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یـادداشــت ســـردبیــــر 
کامور بخشایش  دکتر جواد 

جنــگ در میــدان رزم آغــاز می‌شــود، امــا در روایــت ادامــه 
می‌یابــد. جنــگ بــا صــدای انفجــار آغــاز می‌شــود؛ بــا آژیــر، 
اضطراب، خاموشی، انتظار و خبرهایی که گاه در چند کلمه، 
سرنوشــت یک انســان یا یک خانواده را تغییر می‌دهند. اما 
جنگ با پایان آخرین درگیری به پایان نمی‌رسد. پس از آنکه 
صداها خاموش می‌شــوند و میــدان از هیاهوی نبرد فاصله 
کند؛  گیــرد، جنــگ در حافظــۀ انســان‌ها ادامــه پیــدا می‌ می‌
و  ســکوت‌ها  در  نامه‌هــا،  در  تصویرهــا،  در  خاطره‌هــا،  در 
سرانجام در روایت‌ها. بنابراین، آنچه از جنگ برای آیندگان 
باقــی می‌مانــد، فقط تاریخ رســمی یک نبرد نیســت، روایت 

انسان‌هایی است که جنگ را زیسته‌اند.
جنگ‌هــای دوازده‌روزه و رمضــان یا دفاع مقدس دوم 
و ســوم را نیــز بایــد از همین منظر نگریســت. این رخدادها 
صــرفاً مجموعــه‌ای از حــوادث نظامی و سیاســی نیســتند، 
انســان‌های  کــه در زندگــی  انســانی‌اند  بلکــه تجربه‌هــایی 
، انســانی ایســتاده  بسیــاری اثر گذاشــته‌اند. پشــت هر خبر

 ، اســت؛ پشــت هــر عــدد، خانــواده‌ای؛ پشــت هــر تصویــر
گر  لحظــه‌ای از زندگــی و پشــت هــر حادثــه، خاطــره‌ای که ا
ثبت نشــود، ممکن اســت بــرای همیشــه از حافظۀ جمعی 
محــو شــود. اینجاســت کــه نقش روایــت و ادبیــات اهمیت 
گوید چه اتفاقی افتــاد؛ تاریخ  کنــد. خبر به مــا می‌ پیــدا می‌
کوشــد آن اتفــاق را در نســبت بــا زمــان و زمینه‌هایــش  می‌
توضیــح دهــد؛ امــا ادبیــات می‌تواند بــه پرسشــی عمیق‌تر 

کرد؟ پاسخ دهد: این اتفاق با انسان چه 
این تمایز را می‌توان با اندیشۀ پل ریکور دربارۀ روایت 
، انســان تجربۀ  و تجربۀ انســانی بهتر فهم کرد. از نگاه ریکور
کند؛ روایت  زمان‌منــد خود را ازطریــق روایت قابل‌فهــم می‌
کنده شــکل و پیوند می‌دهــد و از میان  بــه رخدادهــای پرا
مجموعه‌ای از اتفاقات، یک »داستان« می‌سازد. بنابراین، 
روایــت فقــط بازگــویی آنچــه اتفــاق افتاده نیســت؛ تلاشــی 
است برای فهم معنای آنچه بر انسان گذشته است. از این 
، ادبیات جنگ صرفاً ثبت وقایع نیســت؛ تلاش برای  منظر
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معنــا دادن بــه تجربــۀ زیســتۀ انســان در دل واقعــه اســت.
ادبیاتْْ جنگ را از ســطح رویداد به سطح تجربۀ انسانی 
می‌آورد. یک رمان، داستان یا خاطره می‌تواند ما را با ترس یک 
کــودک، اضطراب یک مادر، انتظار یک خانواده، تنهایی یک 
رزمنده یا امید انسانی در دل یک بحران روبه‌رو کند. ادبیات 
می‌توانــد به لحظه‌هایی توجــه کند که شــاید در گزارش‌های 
رســمی دیــده نشــوند، اما بــرای فهم حقیقت انســانی جنگ 
اهمیــت فــراوان دارنــد. از ایــن منظــر، میــدان جنــگ تنهــا 
کــه در آن خانــواده‌ای  جغرافیــای جنــگ نیســت. خانــه‌ای 
چشم‌انتظار یک خبر است، بیمارستانی که مجروحی در آن 
گذارد، مدرسه‌ای که کودکان  روزهای دشــوار را پشــت ســر می‌
آن بمباران می شــوند، خیابانی که مردم در آن زندگی عادی 
خــود را ادامه می‌دهند و حتی تلفنی که ســاعت‌ها در انتظار 
یک تماس است، همگی بخشی از جغرافیای جنگ‌اند. این 

همان قلمرویی است که ادبیات می‌تواند آن را کشف کند.
کندگی نجات می‌دهد. تجربه‌های  روایتْْ حافظه را از پرا

گــر ثبت نشــوند، به‌تدریــج در گذر زمــان فراموش  شــخصی ا
کنند. اما وقتی خاطره به روایت تبدیل  می‌شوند یا تغییر می‌
می‌شــود، از محــدودۀ ذهــن فــرد فراتــر مــی‌رود و به بخشــی 
از حافظــۀ فرهنگــی جامعــه تبدیــل می‌شــود. در اینجــا نیــز 
اندیشــۀ ریکور دربارۀ پیوند حافظه، روایت و هویت اهمیت 
می‌یابــد. حافظــه فقط نگهداری گذشــته نیســت؛ انســان و 
جامعه ازطریق بازگویی و تفسیر گذشته نسبت خود را با آن 
گذشته بازمی‌یابند. بنابراین، روایت کردن دفاع مقدس دوم 
و ســوم تنها ثبت گذشــته نیســت؛ نوعی گفت‌وگو با گذشــته 
و تلاشــی بــرای فهــم جایــگاه آن در هویــت و تجربــۀ جمعــی 
امــروز اســت. ازاین‌رو، ثبــت روایت‌های دفــاع مقدس دوم و 
ســوم/ جنگ‌های دوازده‌روزه و رمضان را نباید به سال‌های 
کند و هم  آینده موکول کرد. زمان هم حافظه را فرســوده می‌
جزئیات را از میان می‌برد. روایت باید تا زمانی ثبت شود که 

صداها، تصاویر، احساسات و جزئیات هنوز زنده‌اند.
اما ثبت روایت به معنای ثبت شتاب‌زدۀ هر آنچه گفته 
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می‌شود نیســت. روایت ماندگار نیازمند دقت، مستندات، 
گفت‌وگــو، نقــد و بازخوانــی اســت. ادبیات جنــگ هنگامی 
می‌تواند ماندگار شــود که میان حقیقت تاریخی و آفرینش 
هنــری تعادل برقرار کند؛ نــه حقیقت را قربانی زیبایی زبان 
کند و نه زبان و هنر را به گزارش خشک رویدادها فروبکاهد. 
در اینجا می‌توان از نگاه گئورگ گادامر نیز بهره گرفت. برای 
، فهم یک متن یا یــک رویداد، جدا از افق تاریخی و  گادامــر
، امکان‌پذیر نیســت. ما گذشــته را صرفاً  تجربه‌هــای مفســر
کنیم؛ با آن وارد گفت‌وگو می‌شــویم. هر نســل،  تماشــا نمی‌
گذشــته را از افــق پرســش‌های زمانــۀ خــود می‌خواند و در 
کند. از همین  این گفت‌وگو، معنای آن را دوباره کشــف می‌
، روایــت جنگ‌هــای دوازده‌روزه و رمضــان تنها برای  منظــر
ثبــت آنچه »گذشــته« اســت اهمیت ندارد، بلکــه زمینه‌ای 
فراهــم می‌آورد تا نســل امروز و نســل‌های آینــده بتوانند با 
آن گذشــته وارد گفت‌وگو شــوند. این گفت‌وگو زمانی شکل 
گیــرد که روایت‌ها متنوع باشــند؛ روایت رزمنده در کنار  می‌
، روایــت خبرنگار در کنار روایــت کودک، روایت  روایــت مادر
کنــار روایت شــهروند عادی و روایت نویســنده  امدادگــر در 
در کنــار روایــت شــاهد مســتقیم قــرار گیــرد. مجموعــۀ این 
صداهاســت کــه می‌توانــد تصویــری چندلایه از یــک تجربۀ 
تاریخــی بســازد و ایــن همــان قلمــرویی اســت کــه ادبیــات 

کند و به آن صدا ببخشد.  می‌تواند آن را کشف 
که مسئولیت نویســنده، پژوهشگر و  از همین‌جاســت 
هنرمنــد آغاز می‌شــود. نســل امروز و نســل‌های آینده حق 
دارنــد بداننــد در روزهــای جنــگ چه گذشــت، امــا مهم‌تر 
از آن، حــق دارنــد بداننــد مــردم چگونــه آن روزهــا را زندگی 
کردنــد؟ چــه کســی در آن روزهــا ترسیــد و چگونــه بــر ترس 
خــود غلبــه کــرد؟ چه کســی امیــد و مقاومت را حفــظ کرد؟ 
چه کسی ادبیات خیابان را پایه‌ریزی کرد؟ چه کسی مردم 
را بــه ایســتادگی در خیابــان فراخوانــد؟ چــه کســی منتظــر 
بازگشــت عزیــزی مانــد؟ کــدام تصویــر در ذهن یــک کودک 
ماندگار شــد؟ کدام جملۀ یک پدر یا مادر در حافظۀ فرزند 
باقــی مانــد؟ و چگونــه زندگی در میان همۀ دشــواری‌ها راه 

خود را ادامه داد؟ و... این پرســش‌ها شاید در گزارش‌های 
روزانه جایی نداشــته باشــند، امــا در ادبیــات می‌توانند به 

مهم‌ترین پرسش‌های یک نسل تبدیل شوند.
در چنین شــرایطی، همین نشــریه هم می‌تواند نقشی 
فراتــر از یــک رســانه داشــته باشــد؛ می‌توانــد محــل تلاقــی 
خاطــره، پژوهــش، ادبیــات و حافظۀ تاریخی باشــد. جایی 
برای شنیدن صداهایی که ممکن است در هیاهوی خبرها 
شــنیده نشــده باشــند و فرصتــی بــرای تبدیــل تجربه‌های 
دارنــد. مانــدگاری  قابلیــت  کــه  روایت‌هــایی  بــه  کنــده  پرا

، فهم اســاساً امری گفت‌وگویی اســت.  در نــگاه گادامــر
کنیم و اجازه می‌دهیم  ما در مواجهه با گذشته پرسش می‌
پرسشــی از گذشــته نیز به‌ســوی ما بازگردد. شــاید ادبیات 
جنــگ دقیــقاً بتوانــد چنیــن گفت‌وگــویی را میــان نســل‌ها 
برقــرار کنــد: نســلی که جنــگ را تجربه کرده اســت و نســلی 
کــه آن را تنها از خلال روایت‌ها خواهد شــناخت. بنابراین، 
روایــت جنــگ نــه پایــان ســخن دربــارۀ جنــگ بلکــه آغــاز 

گفت‌وگویی تازه دربارۀ آن است.
ایــن نوشــته دعوتــی اســت بــه نوشــتن، شــنیدن و بــه 
کنــدۀ امروز  یاد ســپردن؛ دعوتــی برای آنکــه تجربه‌های پرا
گفت‌وگــوی  بــه روایت‌هــای مانــدگار فــردا تبدیــل شــوند و 
میــان نســل‌ها دربــارۀ ایــن روزهــا، پیــش از آنکــه حافظــه 
کنــون نوبــت ماســت کــه از خــود  رنــگ ببــازد، آغــاز شــود. ا
بپرسیــم: جنگ‌هــای دوازده‌روزه و رمضان، یــا آنچه »دفاع 
مقدس دوم و ســوم« نامیده می‌شــود، چگونــه باید روایت 
شــوند؟ روایت‌های ما می‌توانند آغاز حافظه‌ای باشــند که 

نسل‌های آینده آن را خواهند خواند.
شــاید پاسخ این پرســش، نه در یک روایت واحد بلکه 
در شــنیدن و ثبت مجموعه‌ای از صداها باشــد؛ صداهای 
انســان‌هایی کــه جنــگ را دیده‌انــد، زیســته‌اند، از آن عبور 
کنــون می‌تواننــد آنچه را بر آنان گذشــته اســت  کرده‌انــد و ا
بــرای نســل‌های آینــده روایت کننــد. جنگ در میــدان رزم 
آغــاز می‌شــود، امــا آنچــه از آن بــرای آینــده باقــی می‌مانــد 

کنون زمان روایت است.  روایت انسان‌هاست. پس، ا
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جنــگ تنهــا در میدان های نظامی و با ابزارهای ســخت قــدرت رقم نمی‌خورد. بخش مــهمی از منازعۀ 
قدرت ها در ساحت فرهنگ، زبان، روایت و معنا شکل می‌گیرد؛ جایی که نظم قدرت تلاش می کند جهان 
را از دریچــۀ مفاهیــم و روایت های خود تعریــف و بازنمایی کند. از همین منظر، اســتعمار و هژمونی 
فرهنگی را نمی توان صرفاًً در اشغال سرزمین ها یا اعمال قدرت سیاسی جست وجو کرد، بلکه بخشی 
از این سلطه در واژه ها، مفاهیم، ادبیات، هنر و رسانه هایی شکل می گیرد که ذهن انسان را با یک نظم 
معنایی خاص همراه می کنند. در نقطۀ مقابل، مقاومت نیز تنها یک مواجهۀ نظامی نیست و می تواند 
در قالب زبان، ادبیات، هنر و روایت به بازتعریف هویت و بازپس گیری قدرت معنایی منجر شود. زبان 
فارســی نیز در بخش مهمی از تاریخ ایران یکی از مهم تریــن ابزارهای حفظ هویت و مقاومت فرهنگی 
ایرانیــان بــوده و در دورۀ معاصر، پدیدآورانِِ ادبیات و هنر انــقلاب اسلامی تلاش کرده اند این میراث را 
در قالب های جدید بازآفرینی کنند. بااین حال، شــکل گیری ادبیات ماندگار برای مقاومت تنها با تولید 
آثار مناســبتی و تبلیغی محقق نمی شــود و نیازمند خلق آثار عمیق، شکل گیری نظریۀ ادبی و تقویت 
ســنت نقد اســت؛ موضوعی که به ویژه پــس از رخدادهای بزرگی همچون انــقلاب اسلامی و جنگ های 
اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین راستا و برای بررسی نسبت جنگ، قدرت، زبان، روایت 

و ادبیات مقاومت، با  دکتر حسین شهرستانی به گفت وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
دکتر حســین شهرســتانی دانش آموختۀ دکترای جامعه شناســی دانشــگاه تهران اســت کــه هم زمان 
تحصیلات حوزوی خود را نیز دنبال کرده است. ایشان در حوزۀ پژوهش های دینی، فلسفی و اجتماعی 
فعالیت داشته و سابقۀ همکاری و مدیریت در مجموعه هایی همچون پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ 
اسلامی، کانــون اندیشــۀ جــوان و گروه حکمت هنر پژوهشــکدۀ فرهنگ و هنــر اسلامی را در کارنامه 

دارد. ایشان هم اکنون معاون پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی حوزۀ هنری است.

جنگ، روایت؛ ادبیات و روایتِِ جنگ

روایـت و زبـان؛
ساحت پنهان منازعۀ قدرت ها در جهان امروز

گفتوگو با دکتر حسین شهرستانی، معاون پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی حوزۀ هنری

گفت وگـو
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کید   جناب آقای شهرســتانی، در نشســتی تأ
کــرده بودید کــه جنگ‌ها امروز بیــش از آنکه در 
میدان نظامی تعیین تکلیف شــوند، سرنوشــت 
کنند.  خــود را در عرصــۀ روایــت و زبان پیــدا می‌

کنید؟ شما این تحول را چگونه تحلیل می‌
اینکه خیلی محســوس و کاملاً نمایان اســت. اولاً از مفهوم 
جنــگ باید بــه مفهــوم کلان‌تــری به‌عنــوان مفهــوم قدرت 
و منازعــۀ قــدرت برسیــم. منازعــۀ قدرت یــا درواقــع رقابت 
نظم‌هــای قــدرت در نقاطــی بــه قالــب جنــگ درمی‌آیــد، 
ولــی جنگ خــودش ذیل منازعۀ قــدرت مفهوم می‌شــود. 
بنابرایــن، خــودِِ جنــگ موضوعیــت نــدارد؛ درواقــع، جنگ 
نقطــه‌ای یا فرمی یا قالبی از منازعه بین نظم‌های مختلف 

برای قدرت است.
بحــث اصلــی ایــن اســت که سرشــت ایــن نظم‌هــا ذاتاً 
سرشــت فرهنگــی و زبانــی و معنــایی اســت؛ یعنــی اســاساً 
هــر طرحــی از نظــم دارای یــک ســاختار زبانــی و ســاختار 
معنایی است. حداقل می‌توانیم بگوییم هر شکلی از نظم 
یــا هر شــکلی از قــدرتْْ یک وجــه ســخت‌افزاری دارد و یک 
بخــش نرم‌افــزاری، و آن وجــه نرم‌افزاری یا وجه زیرســاختِِ 
معنــایی یــک نظــمْْ خــودش را در زبــان و در ادبیــات و در 
نمادپردازی‌هــا نشــان می‌دهــد. بنابرایــن، اصلاً چه جنگ 
و چــه غیرجنــگ ذیــل نظم‌های قــدرت و منازعــه و رقابتِِ 
نظم‌هــای قــدرت تعریــف می‌شــود و هــر نظمــی از قــدرتْْ 
یک ســاحتِِ سخت‌افزاری و یک ســاحتِِ نرم‌افزاری دارد و 
آن زیرســاختِِ نرم‌افــزاری هــم نظم قدرت، زبــان و فرهنگ 
اســت. بنابراین، طبیعتاً وقتــی جنگی رخ می‌دهد، درواقع 
طرح‌هــای نظــم هســتند کــه در مقابــل هــم قــرار گرفته‌اند 
و ایــن طرح‌هــای نظــمْْ مجموعــه‌ای از طرح‌هــای زبانــی، 
ادبی  نظم‌هــای  و  فرهنگــی  نظم‌هــای  زبانــی،   نظم‌هــای 

است.
کــه امــروز هژمونی یا  ایــن امــر عیــان و آشــکاری اســت 
اقتدار و ســلطۀ غــرب، به‌مثابۀ یک نظم قــدرت در جهان، 
مبتنی‌بر زبان است. البته زبان دو سطح دارد: یک مفهوم، 

زبــان به‌مثابــۀ زبان‌هــای رایج و دیگری، بــه معنای عام آن 
گوییــم سرشــت نظم یا سرشــت قــدرت و  اســت. وقتــی می‌
سرشــت جنگْْ وجــه زبانی دارد، حامل دو معناســت: یکی 
مفهوم متعارف، مثل زبان انگلیســی، زبان فارســی. در این 
جنگ هم زبان فارســی حضور دارد هم زبان عبری و عربی 
و هــم زبان انگلیســی. ایــن زبان‌ها در جنگ حضــور دارند، 
ولی مســئله بالاتر از این اســت و معنای دوم ناظر به نظام 
گوییــم  فرهنگــی و اندیشــگانی و ادبی اســت. مــثلاً مــا می‌
« و »زبــان مقاومــت«. این فراتــر از زبان‌ در  »زبــان اســتعمار
« یک دستور زبان است.  معنای اول است. »زبان استعمار
اســتعمار یک دســتور زبان اســت که می‌تواند به انگلیســی 
باشــد، می‌تواند به فارســی باشــد، می‌تواند به عربی باشد، 
می‌توانــد بــه عبری باشــد و محدود به زبان‌ بــه معنای اول 

رسمی جهان نیست.
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ادبیـــــات مقاومـــــت و ادبیـــــات استعـــــمار و ادبیــات 
ضداســتعماری دیگر ربطــی به زبان‌ها نــدارد و بین زبان‌ها 
کنــد و این مســئله در هر دو ســاحت زبــان وجود  تــردد می‌
، زبان انگلیسی زبان هژمونیک و زبان  دارد. به معنای دیگر
استعمار است. ازآن‌طرف، زبان فارسی امروز زبان مقاومت 
گــر زبانِِ دینْْ  اســت. حتی شــهیدنصرالله هم گفته بود که ا
زبانِِ عربی اســت، زبان انقلاب و زبان مقاومتْْ زبانِِ فارسی 

است.
، اصلاً زبــان مقاومــت دیگر فارســی و  در ســاحت دیگــر
غیرعربی و انگلیسی و... نیست؛ زبانی فوق اینهاست، یعنی 
دارای دســتور زبان و سلســله قراردادها و نمادهایی اســت 
کــه در زبان‌هــای گفتــاری نوشــتاری مختلــف قابل‌ترجمــه 

است.
کــه انــقلاب اسلامــی تولید  زبــان مقاومــت در ادبیاتــی 
کــرده شــکل گرفته اســت و می‌توانــد به زبان‌هــای مختلف 
هــم دربیاید. هــر دوی اینها در این جریــان وجود دارد. در 
هژمونی غرب هم خودِِ زبان به معنای متعارف و دم‌دستی 
کــه جهــان‌روایی  کلمــه حضــور دارد؛ یعنــی همــان مقــدار 
دلار به‌مثابــۀ پــول و ارز آمریــکایی و واحد پولــی آمریکا رکن 

هژمونی این کشور است. 
بــه همان میــزان جهــان‌روایی زبان انگلیســی به‌عنوان 
زبان بین‌المللیْْ رکن هژمونی آمریکاست و این دو را باید مثل 
کند  هــم فهمید. زبان انگلیســی امروز نقــش دلار را بازی می‌
وقتی زبان علم است، وقتی زبان سیاست است و وقتی زبان 
رســانه‌های عمومی اســت. درواقع، رواج و گســتردگی زبان و 
الفبای انگلیسیْْ نشانۀ هژمونی برتر آمریکاست. جهان‌روایی 
کنــد. ولــی هژمونی غرب  دلار هــم ایــن هژمونــی را اثبات می‌
فراتر از زبان انگلیسی است؛ زبانی که قبلاً زبان فرانسه بود و 
هژمون شــده بود. درواقــع، هژمونی غرب یک هژمونی زبانی 
اســت؛ بــه ایــن معنا کــه دارای یک ســاختار معنایی اســت. 
ســاختار معناییْْ ایدۀ اســتعمار و ایدۀ غرب اســت که تحت 

ایدۀ ترقی جهان‌روا شده است.
تمــدن  جهــان‌روایی  اساســی  کلیدواژه‌هــای  از  یکــی 

غــرب به‌لحــاظ زبانی_ بــه مفهوم دوم زبان_ ترقی و توســعه 
و مفهوم پیشــرفت است. یکی دیگر از کلیدواژه‌هایش علم 
و عینیــت و ســرمایه‌داری اســت و ازجمله مفاهیمی اســت 
کــه تمــدن مدرن را خلق کرده اســت و ســپهری معنایی به 
وجــود آورده اســت. در دوره‌ای، ایــن زبــانْْ وجــه فلســفی 
و وجــه خطــابی داشــت؛ امــروز وجه هنــری و وجــه خیالی 
دارد. یــک زمــان، روشــنفکرانْْ زبــانِِ تمدن غرب و واســطۀ 
هژمونــی زبانــی غــرب بر دیگــران بودنــد، امــا الان دیگر این 
نقــش را ندارنــد. بلکــه غــرب هژمونــی‌اش را از مسیــر هنر و 
گانــدا و تبلیغــات و به‌وسیلــۀ هنرمنــدان و  سینمــا و پروپا
کنــد و رســانه‌ها به‌مثابــۀ یــک  رســانه‌ها و مدیــا محقــق می‌
ازایــن‌رو،  ســاخت زبانــی در ایــن مواجهــه حضــور دارنــد. 
اســتعمار به دو معناست: استعمار زبانی که امروزه در زبان 
انگلیســی و زبان‌های اروپایی محقق شده است و دیگری، 
خودِِ ســاختار اســتعمار اســت که یــک نظم زبانــی ذهنی و 
اندیشــگانی اســت و می‌توانــد به همۀ زبان‌ها ترجمه شــود 
کلیدواژه‌هــا و نظــم زبانــی خاصــی دارد و درواقــع آنهــا را  و 
کند تــا اذهان آدمیان با آن جهان را بفهمند  گــذاری می‌ جا
و بشناســند. مــثلاً همیــن وضــع اصطلاحــات جغرافیــایی 
زبانــی  به‌لحــاظ  کــه  و....  خاورمیانــه  غــرب،  شــرق،  مثــل 
گیرد از کجا شــروع شده اســت و چرا رهبر شهید  شــکل می‌
فرمودنــد نگوییــد خاورمیانــه بلکه بگویید غــرب آسیا. این 
مســئله یــک منازعــۀ زبانــی اســت. خــود واژۀ »خاورمیانه« 
یــک برســاختۀ اســتعماری اســت. واژۀ »جهان ســوم« یک 
اصــطلاح و ترکیب اســتعماری اســت. »کشــورهای در حال 
توســعه«، »کشورهای شمال« و »کشــورهای جنوب« اینها 
گذاری‌هایی اســت  همه اســتعماری اســت. یعنی اینها واژه‌
گان اســتعمار اســت. اســتعمار یک فرهنگ  کــه فرهنگ واژ
گان است و استعمار زبانی است. ادوارد سعید اینها را در  واژ
کتاب شرق‌شناســی توضیح  کتاب فرهنگ و امپریالیســم و 
داده اســت. خــود مفهــوم شرق‌شـــــناسی و اورینتالیـــــسم 
غــرب  اســت.  ذهنــی  و  زبانــی  نظـــــم  یــک   )orientalism(
انگاره‌ای از خودش می‌ســازد؛ انگاره‌ای که از غرب ساخته 
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می‌شــود، به‌مثابــۀ آینــدۀ جهــان و به‌مثابــۀ آینــدۀ محتوم 
تاریخی، ذیلِِ ایدۀ ترقی جای داده می‌شود. این مهم‌ترین 
عنصر قدرت هژمونیک غرب اســت، جدای از توپ و تانک 
و تفنــگ. و تصویــری هــم از دیگــریِِ خــودش می‌ســازد که 
گذارد »شــرق« )Orient(. در این  اســمش را درمجمــوع می‌
تعریف، شــرق درواقع دیگریِِ غرب اســـــت و مجمـــــوعه‌ای 

فضایــل  مقابــل  در  رذایــل  از  اســت 
غــرب! یعنــی هرچــه فضایــل انســانی 
است از آنِِ غرب است و هرچه رذایل 
اســت متعلق به شــرق اســت. به این 
معنــا، شــرق وجــه منفــی غــرب تلقی 

می‌شود. 
در ایــن تعریــف، اورینتالیســم به 
معنی ایجاد یک نظم زبانی اســت که 
جهــان غیرغــربی را در پرتــو هژمونــی 
کــه  کنــد، آن‌چنــان  غــرب تفسیــر می‌
حتـــــی شرق‌شنـــــاسی می‌شـــــود پایۀ 
معرفـــــت غیرغربی‌هـــــا از خودشـــان. 
بنابرایــن، شرق‌شناســی درواقــع ابزار 
تســلط زبانی غرب بر غیرغرب اســت. 
زبانــی و مفهومــی،  ایــن خوانــش  در 
شــرقی تعریف می‌شود که سلطه‌پذیر 
اســت. این شــرقْْ برســاختِِ مفهومی 
غــرب اســت و چــون غــرب بر شــرق و 
کشــورهای جهان ســلطه دارد،  سایر 
این برســاخت مفهـــــومی  از دیگـــــری 

که خودش ســاخته را به خودِِ آن دیگــری حقنه و باورپذیر 
کنــد؛ یعنــی خــودِِ آن دیگــری، خــودش را ذیــل تصوری  می‌
که غرب از او ســاخته اســت می‌فهمد. یعنی منِِ ایرانی نیز 
خودم را ذیل تعریف و تصوری که غرب از من ارائه می‌دهد 
مضاعــف  غرب‌زدگــی  شرق‌شناســیْْ  نــوع  ایــن  می‌فهمــم. 
اســت. درنتیجه، روشــنفکر ایرانــی خودش را ذیــل مفهوم 
توســعه‌نیافتگی می‌فهمــد. در ایــن زمینــه ببینیــد چقــدر 

ادبیات تولید شده است: ادبیات ژانر »خلقیات ایرانیان«. 
کاتریــن ســوینفورد لمبتــون و دیگران حرف‌هــایی زده‌اند و 
، همه آمده‌انــد و گفته‌اند  بعــد، از جمــال‌زاده بگیر تا امــروز
کنند.  کــه ایرانی‌ها تک‌رو و تنبل هســتند و کار جمعی نمی‌
ایرانی‌ها دروغگو و دورو هستند. در مقابل، جا انداخته‌اند 
کنند و راســتگو و مولد هســتند.  کــه غربی‌ها کار جمعی می‌
کجــا درآمده اســت؟  ایــن انگاره‌هــا از 
کــه ایــن حرف‌هــا ایدئولــوژی  درحالی‌
نظیــر  کتاب‌هــایی  اســت.  محــض 
جامعه‌شناسی خودمانی حاصل این 

تفکرند!
ادبیــات در این جاانــدازی بسیار 
گونه‌ای که پس  تأثیر داشــته اســت به‌
از شرق‌شناسان و سپس منورالفکرها، 
ایــن انــگاره به‌قدری شیــوع پیدا کرده 
که مردمِِ کوچه و خیابان این حرف‌ها 
کســی  کنند. شــما داخل تا را تکرار می‌
گی‌هــای  می‌شــنوید غربی‌هــا ایــن ویژ
مثبــت را دارنــد و ما ایرانی‌هــا چنین و 
چنانیــم و ایــن تبدیــل بــه ایدئولوژی 

شده است.
گفـــــت  درنـــتـــیجـــــه، مـــی‌تـــــوان 
یـــــک نظـــــم زبـــــانی  شـــرق‌شـــــناسی 
ساخته‌شــده اســت برای اینکــه بر ما 
ســلطه پیدا بکند و شــرق سلطه‌پذیر 
شــود؛ این حاصل تصویری اســت که 
در شرق‌شناســی ایجــاد می‌شــود. شرق‌شــناس‌های اولیــه 
کارگزاران دولت‌های اســتعماری  میسیونرهای مسیحــی یا 
بودنــد؛ اصلاً شرق‌شناســی یــک دانش سراســر اســتعماری 
اســت که کارکــرد آن ســلطه‌پذیر کردن جوامع بوده اســت. 
شرق‌شناســان آدم‌هــای اهــل علــم محــض نبودنــد، بلکــه 
کارمندهای ســفارت و  کردند،  کار می‌ آنها که غالباً در ایران 
سفیر بودند؛ اینها خودشان جزو دستگاه استعمار بودند.

یکی از کلیدواژه های اساسی
جهان روایی تمدن غرب 

به لحاظ زبانی
ـ به مفهوم دوم زبان ـ

ترقی و توسعه و مفهوم 
پیشرفت است. یکی دیگر

از کلیدواژه هایش 
علم و عینیت و سرمایه داری

است و ازجمله مفاهیمی است که
تمدن مدرن را خلق کرده است 

و یک سپهر معنایی 
به وجود آورده است. 

در یک دوره ای، این زبانْْ 
وجه فلسفی و وجه خطابی 

داشت؛ امروز وجه هنری
و وجه خیالی دارد.
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این ادبیات در چرخۀ استعمار شکل گرفت و بعد نکتۀ 
بحرانی آن این مسئله است که به انسان غیرغربی نمی‌توان 
شــرقی گفــت و مــن دراین‌خصــوص بحــث مفصــل دارم کــه 
خود این کلمات مشــکل دارند، زیرا ما اصلاً شــرقی نیستیم. 
ایرانی که اصلاً شــرقی نیســت، زیرا ما در اصطلاح‌شناســی و 
ساختار زبان‌شناسی خودمان اصلاً شرق نیستیم. چه کسی 

گوید ما شــرقیم؟ مــا مرکز جهانیم؛  می‌
هژمونی طرف مقابل چنین اســت که 
گرینویچ(،  براساس نصف‌النهار مبدأ )
مــا مرکــز جهانیــم و اینجــا نصف‌النهار 
کــه در  مرکــزی جهــان اســت! درحالی‌
طــرح تاریخــی، ما ایــران و این منطقه 
جهــان  مرکــزی  اقلیــم  را  ایرانشــهر  و 
می‌دانیــم و بــه قــول نظامــی گنجــوی 
»همه عالم تن است و ایران دل«. این 
هژمونی زبانی اســت که ایران خودش 
»نــه  شــعار  می‌دانــد.  جهــان  مرکــز  را 
شــرقی و نه غربی، جمهوری اسلامی« 
مبین ایــن تلقی و مبین این ســاختار 
زبانی اســت که در شــاهنامۀ فردوسی 
نیز وجــود دارد. بنابرایــن، اصل ماجرا 
یک نزاع زبانی است. او شما را برمبنای 
کند  خودش به‌مثابۀ شــرق تعریف می‌
و این اولِِ داســتان است. سپس، این 
انــگاره را بــه شــرق می‌قبولانــد: شــرقِِ 
هــزار و یک شــب؛ شــرقِِ زن شــرقی که 

زن حرمسراست. تمام این نزاع و ماجرای ۱۴۰۱، یک داستان 
زبانــی اســت. مفهوم زن چیســت؟ مفهــوم آزادی چیســت؟ 
زبــان بــه معنی عــام و بنیادی کلمــه. با این رونــد، دیگر لازم 
نیست این مهاجم مرموز توپ و تانک به میدان بیاورد. توپ 
و تانک اینجا یک چاشــنی اســت و اصلِِ اصلِِ سلطهْْ سلطۀ 
تــوپ و تانــک و تفنــگ نیســت، بلکــه اصــلِِ ســلطهْْ هژمونی 
اســت که هژمونی با Power، به ‌معنی لختِِ قدرت، متفاوت 

اســت. هژمونــی و اقتــدارْْ یک قدرت درونی‌شــده اســت. لذا 
غــرب قــدرت خودش را در جهــانِِ به‌اصطلاح شــرقی درونی 
کــرده اســت تا آنجــا که جوامع غیرغربیْْ ســلطۀ غــرب را تمنا 
کنند. شــما کشــورهای منطقۀ ما را ببینید. بخشی  و گدایی ‌
از جامعــۀ ایرانــی نیز چنین اســت. غــرب دیگر نیــازی ندارد 
ســلطه‌اش را تحمیل بکند، بلکه جوامــع غیرغربی، پذیرش 
ســلطۀ غــرب و ادغــام در نظــم غــربی 
کننــد. چــرا؟ چــون درواقع  را تمنــا می‌
ســاختار ذهنیتشان براساس آن نظم 
گرفتــه اســت و دشــمن  زبانــی شــکل 
نجات‌بخــش  به‌مثابــۀ  را  خــودش 
 می‌بینــد، زیــرا تعریف‌هــا عــوض شــده 

است.
کســانی که در جنگ اخیر آمریکا 
کشورمان،  و رژیم صهیونیســتی علیه 
عمــو ترامــپ و فلان را بــرای حمله به 
ایــران دعــوت کردنــد، اینهــا محصول 
کــه  یــک اتفــاق زبانــی و روایی اســت 
در قلمــرو روایــت رخ می‌دهــد. حــالا 
گل‌درشـــــت  خیـــــلی  رســـــوایی  ایــن 
ایــن  بــه  نــه  ولــی شــکل‌های  اســت، 
در  غـــــرب‌زدگی  کننده،  رســوا شــدت 
شــکل‌هایی است که شمار کمتری از 
کنــد. بنابراین، در  جامعــه را مبتلا می‌
، اقشار مختلفی از  شکل‌های رقیق‌تر
جامعــه، در معنــای عام کلمــه، دچار 

این شکل از غرب‌زدگی هستند.
ســلطۀ  عنصــر  مهم‌تریــن  بــاورْْ  و  ذهــن  اســتعمارِِ 
گیرد.  غــرب اســت کــه بــا ایجاد یــک نظــم زبانــی شــکل می‌
به‌این‌ترتیــب، غــرب هر چقــدر در نقاط مختلــف عالم آدم 
گر داعــش یک نفر را بکشــد،  بکشــد دیــده نمی‌شــود، امــا ا
دیده می‌شود. داعش هم یک مفهوم زبانی است که غرب 
ســاخته اســت. بنابراین، نظم زبانیْْ فکت‌ها )واقعیت‌ها( را 

می توان گفت 
شرق شناسی یک نظم زبانی 

ساخته شده است 
برای اینکه بر ما سلطه پیدا 

بکند و شرق سلطه پذیر شود؛ 
این حاصل تصویری است

که در شرق شناسی 
ایجاد می شود. شرق شناس های

اولیه میسیونرهای مسیحی 
یا کارگزاران دولت های 

استعماری بودند؛ 
اصلًاً شرق شناسی یک دانش
سراسر استعماری است که
کارکرد آن سلطه پذیر کردن

جوامع بوده است.
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کند و همه‌چیز را بر هم می‌زند و فیلتر واقعیت  جابه‌جا می‌
می‌شود.

از  زبانــی«  »مقاومـــــت  و  مقاومـــــت«  »زبــان   
ح‌شــده ازســوی شــما بوده اســت.  مباحث مطر
گر  این دو مفهوم چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ ا
بپذیریــم زبــان یکــی از میدان‌هــای اصلــی نبرد 
گی‌هــای این میدان  امروز اســت، مهم‌ترین ویژ

چیست و چه تفاوتی با جنگ رسانه‌ای دارد؟
ازآن‌طــرف، مــا یــک زبــان اســتعمار یــا اســتکبار و اســتعمار 
زبانی داریم و در نقطۀ مقابلش، یک مقاومت زبانی و زبان 
مقاومت وجود دارد. درعین‌حال، در مقابل شرق‌شناسی، 
مــا یک طــرح غرب‌شناســی را در ســال‌های بعــد از انقلاب 
راه انداختیــم. مــا از دهــۀ ۷۰ و ۸۰ یــک جریــان فکــری ذیل 
عنــوان غرب‌شناســی به وجود آوردیم. غرب‌شناســی پاتکِِ 
شرق‌شناســی اســت. مثلاً ما امــروز طرحی از غرب‌شناســی 
را در بســتر انــقلاب اسلامــی بایــد شــکل می‌دادیــم که این 
موضوع در دهۀ ۸۰ شکل گرفت. ما تلاش کردیم غرب را در 
زبــان خودمــان به جا بیاوریــم و بفهمیم. غــرب را در کلیت 

خودش، به‌مثابۀ یک دیگری، در نظر بیاوریم.
کتــابی بــه اســم تجددشناســی  کچوئیــان  آقــای دکتــر 
اســت.  همیــن  تفــاوت  دقیــقاً  نوشــتند.  غرب‌شناســی  و 
تجددشناســیْْ شــناختِِ غــرب از دریچــۀ خــودش اســت و 
غرب‌شناســیْْ شــناختِِ غــرب از دریچــۀ ماســت. یعنــی مــا 
کنیــم که خودمــان را با  گاهــی پیــدا می‌ آن لحظــه‌ای خودآ
زبــان خودمان بشــناسیم و دیگری را هم بــا زبان خودمان 
بشــناسیم. در این شرایط اســت که ما استیلای زبانی پیدا 
کنیــم، چنانچــه او بــا ایــن روش اســتیلا پیدا کــرد؛ برای  می‌
توضیح خودش براســاس زبان خودش، خودش را توضیح 

کرد.  داد. ما را هم در ساختار زبانی خودش هضم 
رسیــدن بــه این جایــگاه به این مفهوم اســت کــه ما به 
طرحی از زبان برسیم که اول خودمان را بشناسیم و سپس، 
برمبنای آن، دیگری را بشناسیم و بگوییم ما غرب را براساس 

نصفه‌ونیمــۀ  ســنت  کنیــم.  می‌ تعریــف  خودمــان  دیــدگاه 
گرفته غرب‌شناســی در ایــران از مرحــوم سیــد احمــد  شــکل‌
فردید، جلال آل‌احمد و شــهید مرتضی مطهری و دیگران تا 
دکتر رضا داوری شــروع شــده اســت. ما نیز در این زمینه کار 
کردیم که تلاشــی اســت برای عبور از این مســئله در ساحت 
علوم انســانی. در حوزۀ ادبیات هم همین‌طور اســت. اینجا 
مــراد ما از زبان و ادبیات فارســی، زبان بــه مفهوم درون‌مایۀ 
آن اســت، نه به‌مثابۀ ساختار خشــک دستوری. لذا ادبیات 
فارســی حامل یک روح حماســی اســت. عنصر حماسه یک 
عنصر جوهری در ادبیات فارسی است و مهم‌ترین اثر تاریخ 
گــر زبان فارســی شــاهنامۀ فردوســی  ادبیــات فارســی و احیا
اســت که اثری حماســی اســت. و این روحیۀ حماسی و روح 
حماسی در همۀ تاریخ ادبیات فارسی حضور دارد؛ حتی ما 
زبان حماســه را در ادبیات غنایی و عرفانی داریم. بنابراین، 
ادبیــات فارســی واجــد یــک روح حماســی اســت. حماســه 
گونه‌ای‌ از گونه‌های ادبی مختلف در ادبیات فارسی نیست. 
هرچنــد ایــن هم هســت، امــا اینکه بگوییــم مثلاً مــا ادبیات 
حماسی داریم، ادبیات غنایی داریم، ادبیات عرفانی داریم، 
ادبیات تعلیمی داریم، نه! جدای از اینکه ادبیات حماســی 
یک گونۀ ادبی در ادبیات فارسی است، حماسه روح جاری 
در کل ادبیات فارسی است، نه فقط در گونۀ خاص ادبیات 
گوید:  حماســی. اینکــه حافــظ در متــن ادبیــات غنــایی می‌
چــرخ بــر هم زنــم ار غیــر مرادم گــردد/ مــن نه آنم کــه زبونی 
کشــم از چــرخ فلــک، ایــن همان روح حماســه اســت که در 
تغزل آمده اســت. این خصوصیت در اشــعار مولانا و بیدل و 

دیگر شاعران بزرگ دیده می‌شود.
نکتۀ دیگر، بحث خود زبان فارســی اســت. زبان فارسی 
بالذاتــه دال مقاومــت ایرانیــان در طــول تاریــخ بــرای حفظ 
فرهنگ ایرانی بوده اســت. این گزارۀ معــروف که »مصری‌ها 
عرب و مسلمان شدند و ایرانی‌ها مسلمان شدند، ولی عرب 
نشــدند« یعنی مقاومت فرهنگی کردند. دلیل این مقاومتْْ 
زبان بود. ما عرب نشدیم، چون زبان فارسی را حفظ کردیم. 
زبــان فارســی نقطــۀ مقاومــت بــود، چــه در برابر هلنیســم و 
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فرهنگ یونانی که بعد از حملۀ اسکندر وارد ایران شد، چه 
بعــد از حملــۀ اعــراب و ورود اسلام بــه ایران که ما مســلمان 
شــدیم. یعنــی ایرانیــان مســلمان شــدند، از بن دنــدان هم 
مســلمان شــدند، ولی فرهنگ ملی خودشــان را هم با زبان 
کردنــد و ایــن مقاومــت بــود؛ یــک مقاومــت  فارســی حفــظ 
فرهنگی در مقابل هژمونی فرهنگ عربی. چون سپاه اسلام 
فقــط حامــل پیــام اسلام نبــود، حامــل تعصــب عــربی هــم 
بــود. بعدهــا کــه اقوام تــرک آسیای میانــه وارد ایران شــدند، 
بــاز هــم اینجا مقاومــت زبانی اتفــاق افتاد و تــا آنجا که حتی 
زبــان درباریــان ترکان ســلجوقی و تــرکان غزنوی فارســی بود. 
زبــان فارســی در برابر مغول هم مقاومت کــرد و بعدها هم با 
وجود تجدد، باز زبان فارسی مقاومت کرد؛ بنابراین، از ورود 
اســکندر، ورود اسلام بــه ایران و ورود اعــراب و ترکان آسیای 
میانه و بعد مغول‌ها و بعد تجدد، زبان فارسی مقاومت کرد.

 آیا می‌توان گفت حفظ و گسترش زبان فارسی 
امــروز بخشــی از امنیــت ملــی و امنیــت فرهنگــی 
کشــور محســوب می‌شــود؟ آیا می‌تــوان از »زبان 
مقاومت« به‌عنوان یک مفهوم مســتقل ســخن 
گر بله، این زبان چه شاخصه‌هایی دارد؟ گفت؟ ا

دقیــقاً! ایــن ماجــرا ســابقه دارد. هر کشــوری که سیاســت و 
قدرت دارد، سیاســت زبانی هم دارد. ترکیه یک طرح قدرت 
دارد، یــک سیاســت آمــوزش زبــان ترکی اســتانبولی هم دارد 
کــه رکن اصلــی هژمونــی ترکیه در منطقه اســت. اعــراب یک 
سیاست هژمونی قدرتی دارند و زبان عربی هم رکن اصلی آن 
است. خود زبان انگلیسی نیز چنین است. زبان فارسی هم 
همین‌طــور اســت و طــرح مقاومت و محور مقاومــت با زبان 
گسستنی خورده است. زبان فارسی همیشه  فارسی پیوند نا
در طول تاریخ مشخصاً زبان دوم جهان اسلام بوده است و 
امروز دراین‌خصوص رقابتی شــکل گرفته است و ترکیه امروز 
به‌طــور خیلــی واضــح می‌خواهد ایــن جایگاه را کســب کند. 
ترکیــه می‌خواهــد جایــگاه زبــان فارســی به‌عنوان زبــان دوم 
جهان اسلام را از آنِِ خودش کند و زبان ترکی را به‌عنوان زبان 
دوم این منطقه، منطقۀ اسلامی، طرح کند. این هم‌پیمانیِِ 
ترکیــه که از ازبکســتان و ترکمنســتان و آذربایجــان و خودش 
کنند، ناشــی از این نظر اســت.  یــک حــوزه و محور ایجاد می‌
زبــان فارســی، فراتــر از افغانســتان و تاجیکســتان، هژمونــی 
قدرتمنــدی داشــته اســت و در شــمال آفریقــا، در منطقــۀ 
شــامات، در عــراق، در خــود آناتولــی و ترکیــه، و در آسیــای 
میانــه، زبــان قدرتمنــدی بوده اســت و امــروز این جایــگاه را 
تــا حــد زیــادی از دســت داده و بایــد آن را بــه دســت بیاورد.

فرهنــگ  ســفیر  درواقــع  فارســی  زبــان  اروپــا،  خــود  در 
مقاومت است. فی‌نفسه زبان فارسی موجب بسط مقاومت 
گر محتوای آن آثاری هم که به زبان فارسی تولید  می‌شود. ا
گیــر( می‌شــود و جهانــی می‌شــود، در  می‌شــود و وایــرال )فرا
گیری مقاومت باشــد، خب بهتر اســت. ولی  راســتای جهت‌
گــر محتوای انــقلابی هم  شــما ببینیــد، آواز شــجریان حتی ا
نداشــته باشــد، ظرفیت مقاومت اســت. شــعر حافظ و شعر 
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مولانا ظرفیت مقاومت است. اما علاوه‌براین، ما باید در حوزۀ 
زبان عربی در جهان عرب، گفتار مقاومت و ادبیات مقاومت 
را ترجمــه و دراین‌خصــوص گفت‌وگــو کنیم. ما بایــد ادبیات 
مقاومــت را وارد زبــان عــربی و زبان‌هــای رایــج دنیــا بکنیــم.

 ادبــــیــــات ایــــــــران، از شــــاهنــــامه تــــا ادبیــــات 
از  ســــرشــــــار  عاشــــــورایی، 
بــر  کــه  روایت‌هــایی اســت 
برابــــــر ظلــم  ایســتادگی در 
کید دارند. این میراث چه  تأ
تأثیــری بر ادبیــات مقاومت 

امروز گذاشته است؟
مقاومــتْْ  گفتــار  یــا  اسلامــی  انــقلاب 
میراثــی مبتنی‌بــر یک میــراث تاریخی 
اســت که یــک طــرفِِ آن، ادبیات ملی 
شیعــی  ادبیــات  آن،  دیگــر  طــرف  و 
ماســت. این‌طــور نیســت کــه انــقلاب 
از ســال ۱۳۴۲  اســــــلامی یک‌مرتبــــــه 
به بعــد یا ۱۳۵۷ به بعد بــه وجود آمده 
باشــد. یک میراث زبانــی و یک میراث 
کــه در ایــن دوره بــه  فرهنگــی اســت 
فعلیت رسیده است. البته این میراث 
و  صامــت  زبانــیْْ  میــراث  یــا  فرهنگــی 
ازکارافتــاده بــود کــه با انــقلاب اسلامی 
گر این میــراث زبانی نبود،  احیا ‌شــد. ا
انقلاب اسلامی امکان تحقق در ایران 

کــرد. ایــن رابطــۀ دوســویه بیــن انــقلاب اسلامی و  پیــدا نمی‌
میــراث تاریخی وجــود دارد؛ درعین‌حال کــه انقلاب اسلامی 
آن میــراث زبانــی را احیــا کــرده، آن میــراث زبانی هــم انقلاب 

اسلامی را ممکن کرده است.

 به‌نظــر حضرت‌عالــی، پیش‌بینی بعثت مردم 
که ازســوی رهبر شــهید انقلاب اسلامی صورت 

آیــا مبتنی‌بــر شــناخت از ایــن پیشینــۀ  گرفــت، 
تاریخــی و هویتــی بــوده اســت کــه ازســوی رهبر 

شهید وجود داشت؟
روایــت  ایــن بعثــــــتْْ خــروج علیــه  از  بلــه؛ بخــش مهمــی 
هژمون نظام جهانی اســت؛ یعنی خروج زبانیْْ رســتگاری و 
رهــایی زبانی اســت. مردمــی که طرح زبانــی و روایی دارند، 
اســتعمار  زبانــی  کلیشــه‌های  اسیــر 

نمی‌شوند. این پایۀ آن بعثت است.

 نویســندگان پیــش از انــقلاب، در 
مواجهــه با موضوع انقلاب و جنگ، 
گیــری  فاصله‌ ضــرورت  بــه  معتقــد 
زمانــی از واقعــه بودنــــــد تــا بتواننــد 
ادبیــات خــاص ایــن مقطــع را خلــق 
کنند. در موضوع جنــگ دوازده‌روزه 
و جنگ رمضان و بعثتی که در مردم 
گرفــت، نویســــــندگان  ایــران شــکل 
چگونه می‌توانند این میراث تاریخی 
را بــه زبــان نســل جدیــد بازآفرینــی 
کنند، بدون آنکه گرفتار تکرار و شعار 

شوند؟
ادبیــات ذاتاً سیاســی اســت. ادبیاتی 
کــه ذاتاً سیاســی اســــــت، در تعامــل 
گیرد.  بــا جهــان اجتماعــی شــکل می‌
بنابراین، نویسنده در تعامل وجودی 
گــرم بــا جهــان اجتماعــی  و عمیــق و 
می‌توانــد خلــق اثــر بکنــد و جهــان ادبی خــودش را شــکل 
بدهــد. بیــرون از ایــن ارتبــاط ارگانیک با جهــان اجتماعی، 
ادبیــات تبدیــل بــه یــک لفاظــی قالبــی و تفنــن بی‌ریشــه 
می‌شــود. معمــولاً در لحظات انــقلابی که تاریــخ و اوضاع و 
احوال عادی به هم می‌ریزد، لحظات خلق آثار بزرگ ادبی 
اســت. آثار بزرگ ادبی جهان و آثار بزرگ نویســندگان بزرگ 
در لحظــات خــاص تاریخی ظهــور کرده اســت. در لحظات 

عنصر حماسه یک عنصر 
جوهری در ادبیات فارسی است

و مهم ترین اثر تاریخ 
ادبیات فارسی 

و احیاگر زبان فارسی شاهنامۀ
فردوسی است که 

یک اثر حماسی است. و این 
روحیۀ حماسی و روح حماسی

در همۀ تاریخ ادبیات فارسی
حضور دارد؛ حتی ما زبان

حماسه را در ادبیات غنایی 
و عرفانی داریم. 

بنابراین، ادبیات فارسی 
واجد یک روح حماسی است.

حماسه یک گونه  از 
گونه های ادبی مختلف در 

ادبیات فارسی نیست.
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کنند؛ در وضعیت  عادی، نویسندگان بزرگ ظهور پیدا نمی‌
انــقلاب فرانســه و بحران‌هــای اروپــا، نویســندگان عظیــم و 
قدری مثل لِِف نیکلایِِویچ تولستوی، ویکتور هوگو و دیگران 
به وجود می‌آیند. در اینجا هم چنین اســت؛ وضعیت‌های 
خــاص تاریخی، من‌جملــه همین وضعیت جنگ، لحظاتی 
است که در آن قریحه‌های سرشار و ذوق‌های آماده بعثت 

کنند. بعثــــــت هنــــــرمندانی  پیــدا می‌
کــه آیــت‌الله سیــد مجتبــی حسینــی 
خامنــه‌ای، رهبــر انــقلاب اسلامی، به 
فرمودنــد، همیــن مســئله  اشــاره  آن 
اســت که درواقــع هنرمنــد فراخوانده 
می‌شــود ازطرف نیــروی زمــان؛ زمانه 
دعــوت  را  هنرمنــد  زمانــهْْ  روح  آن  و 
نطــق  و  خــودش  به‌ســمت  کنــد  می‌
کــه  کنــــــد. آدمــی  هنرمنــــــد را بــاز می‌
باشــــــد  بی‌دغدغــــــه  و  بی‌مســــــئله 
و غمــی نداشــته باشــد، حســی بــرای 
شــعر گفتن یا خلــق اثر هنــری ندارد؛ 
یک‌مرتبــه غمــی بر فرد وارد می‌شــود 
و اتفاقــی می‌افتد و یک تکانۀ عاطفی 
اتفاق‌هاســت  ایــن  آنِِ  می‌دهــد،  رخ 
کــه انگیزه یا سرچشــمۀ ظهور یک اثر 
را شــکل می‌دهــد. بنابرایــن،  هنــری 
آثــار هنــری در لحظــات رخــداد و در 
گــون اتفاق می‌افتند.  لحظات حادثه‌
گــر جمعی باشــد،  حــالا ایــن حادثــه ا

اثــرش عمیق‌تــر اســت. در یک جنگ بــزرگ یا یــک انقلاب 
بــزرگ، عواطــف جمعــی درگیــر می‌شــود. آدم‌هــای درگیــرِِ 
و  کننــد  می‌ پیــدا  عمیــق  گزیســتانس  ا عاطفــی،  درگیــری 
آدم‌هــایی که ذوق هنــری دارند، این را تبدیل به اثر هنری 

کنند. می‌
کــه  تاریخ_لحظاتــی  رخدادگونــۀ  لحظــات  به‌هرحــال، 
نظــم هنجاری و نظم روتین و نظــم روزمره را به هم می‌زند 

و وضعیت‌هــای فوق‌العــاده بــه وجود می‌آید و احساســات 
و عواطــف جمعــی تحریــک می‌شــود و غلیانــات اجتماعــی 
جمعی به وجود می‌آید_ لحظاتی اســت که اســتعداد تولید 

گیرد. آثار هنری یا آثار بزرگ ادبی شکل می‌

 امــروز مهم‌تریــن خلأ ادبیــات مقاومت ایران 
را در چــه می‌بینیــد؛ زبــان، روایــت، 

شخصیت‌پردازی یا نظریه‌پردازی؟
ادبیــــــات  بــــــزرگ  دســــــتاوردهای  از 
ادبیــات  همیــــــن  خــودِِ  مقــــاومــــــتْْ 
پایــداری به معنــای ادبیات شــفاهی 
و  کالا  یــــــک  بــه  تبدیــــــل  کــه  اســت 
محصول واســط می‌شود که نه تاریخ 
شــفاهی اســت و نه ادبیات داستانی 
اســت، بلکــه یک چیزی بیــن ادبیات 
داســتانی و رمان به معنای آزاد کلمه 
و تاریخ شــفاهی به معنــای غیردقیق 
گوییــم خــود  کلمــه اســت. اینکــه می‌
می‌ســــــازد،  را  خــــــودش  فــرم  واقعــه 
یعنــی مــا در بســتر ادبیــات پایــداری 
یــک  بــه  اسلامــی  انــقلاب  ادبیــات  و 
فرمــی رسیدیم که ادبیــات پایداری و 
ادبیات مقاومت اســت کــه با کارهای 
آقای مرتضی ســرهنگی و حوزۀ هنری 
کرد. فرمی که هم داستان  جلوه پیدا 
اســت و هــم مبتنی‌بــر تاریخ شــفاهی 
است. این یک فرم جدید است. حالا اینکه این فرم جدید 
تبدیل به داســتان‌پردازی‌های کاملاً آزاد بشــود، این هنوز 
 رخ نــداده؛ یعنــی ما هنوز رمان در حد تــراز انقلاب اسلامی

نداریم.
یک مشکل دیگر هم نظریه‌پردازی است؛ یعنی دربارۀ 
ادبیــات مقاومت و ادبیــات پایداری، تولیــد ادبیات نظری 
نکرده‌ایــم، ضمــن اینکه ســنت نقد ادبی و تئــوری نظری و 

ما سنت های نقد ادبی جدی 
برای نقادی ادبیات پایداری 

نداریم، چون نقد ادبی خیلی 
مهم است. ادبیات با نقد ادبی 

زنده می ماند و نقد ادبیْْ عنصر 
مقوّّم ادبیات و موتور محرک 

ادبیات است و هیچ سنت ادبی 
بدون سنت نقد ادبی زنده 

نمی ماند. نقد ادبی مثل آبی 
است که در آن ماهی ادبیات 

زنده می ماند. یک محیط فراهم 
می کند برای حیات ادبی. 

حیات ادبی یک فرهنگ به نقد 
ادبی است که ما این را نداریم. 

ما زبان نقد ادبی را نداریم؛
این غیر از زبان نظریه پردازی 

است و این ساحت ها 
ساحت های خلأ است.



18

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

که الان در غرب  فلسفۀ ادبیات مقاومت را نداریم. درحالی‌
یــک ســنت قدرتمنــد نقــد ادبی بــا مکاتــب مختلف شــکل 
گرفته است و از منظر نظری، گئورگ لوکاچ و بزرگان دیگری 
در قامت فیلســوف و نویســنده و منتقد ادبی وجود دارد و 

ما فاقد این شخصیت‌ها هستیم. 
نــه در حــوزۀ خــود رمــان، خلقِِ اثر شــاخص شــده و نه 
در حــوزۀ نظریه‌پــردازی، کار جدی انجام شــده اســت و نه 
در حــوزۀ نقــد ادبی. مــا ســنت‌های نقد ادبی جــدی برای 
نقــادی ادبیــات پایــداری نداریــم، چــون نقــد ادبی خیلــی 
مهم اســت. ادبیــات با نقد ادبی زنده می‌مانــد و نقد ادبیْْ 
عنصــر مقــوّّم ادبیات و موتــور محرک ادبیات اســت و هیچ 
ســنت ادبی بــدون ســنت نقــد ادبی زنــده نمی‌مانــد. نقــد 
ادبی مثل آبی است که در آن ماهی ادبیات زنده می‌ماند. 
کند برای حیات ادبی. حیات ادبی یک  محیطی فراهم می‌
فرهنگ به نقد ادبی است که ما این را نداریم. ما زبان نقد 
ادبی را نداریــم؛ ایــن غیر از زبان نظریه‌پردازی اســت و این 

ساحت‌ها ساحت‌های خلأ است.

گـــر  ، ا  ناظـــر بـــر اتفاقـــات و جنگ‌هـــای اخیـــر
و  بخواهیـــد مهم‌تریـــن مأموریـــت نویســـندگان 
 شـــاعران در جنـــگ روایت‌هـــا را در یـــک جمله 

بیان کنید، آن مأموریت چیست؟
بزرگ‌ترین مأموریت یک نویســنده این اســت که نویســنده 
باشــد. بزرگ‌ترین مأموریت شاعر شــاعر بودن است و هیچ 
گر شاعر  چیز دیگر نیســت. شــاعر باید شاعر باشــد، تمام. ا
کند. این بعثت رخ داده؛  باشــد، خودش کار خودش را می‌
گوید که چه شده است و باید  گر شاعر باشد، می‌ لذا شاعر ا

بگوید که چه شده است.
شـــعر و ادبیات دو بخـــش دارد: یک بخـــشِِ این ماجرا 
گانداســـت و وجه دیگری هنری اســـت. ادبیات و  وجه پروپا
شـــعر انقلاب اسلامی یا هنر انقلاب اسلامی مقداری معنای 
تبلیغاتـــی پیدا کرده اســـت؛ یعنی وجـــه تبلیغی‌ترویجی‌اش 
نقـــش  دراین‌صـــورت،  دارد.  غلبـــه  هنـــری‌اش  جنبـــۀ  بـــر 

هنرمنـــدْْ تبلیغی‌ترویجـــی اســـت. هنرمنـــد کســـی اســـت که 
ایـــن مفاهیـــم و ارزش‌هـــا را بـــا بیانـــی ســـهل‌الوصول ایجـــاد 
کنـــد و فهم‌آفرینـــی نمایـــد. کارهای چهره‌هـــای اصلی هنر و 
گاندا  ادبیـــات انقلاب در این ســـال‌ها عمدتاً تبلیغـــی و پروپا
بـــوده اســـت. آفـــت مهـــم ایـــن اســـت کـــه کارهـــای در وجه 
کنـــد، در  کـــه اثـــر را مانـــدگار می‌ هنـــری و زیبایی‌شـــناختی، 
آثـــار حضـــور نـــدارد. یعنـــی ادبیـــات انـــقلاب الان در  ایـــن 
گانـــدا و تبلیغـــات و رجـــز و مداحـــی و نوحه و  ســـاحت پروپا
رســـانه گـــره خورده اســـت. شـــاید این‌طور به نظر برســـد که 
در عصـــر تهاجم‌هـــای رســـانه‌ای بیگانه، فرصـــت کار عمیق 
فراهـــم نمی‌شـــود. ایـــن، به‌نظـــر مـــن، یکـــی از آسیب‌هـــای 
گانـــدایی  جـــدی غلبـــۀ وجـــه تبلیغاتـــی و ترویجـــی و پروپا
ادبیات انـــقلاب اسلامی و ادبیات مقاومت نســـبت به وجه 
گـــی در آثار  زیبایی‌شـــناختی آثار خلق‌شـــده اســـت. این ویژ
هنری هنرمندان دهۀ ۶۰ بیشـــتر بود. دهۀ ۶۰ می‌توانســـت 
گاندا  کنـــد. پروپا گـــذاری  ســـنت هنری‌ادبی خـــودش را پایه‌
نمی‌توانـــد میدان هنـــر و ادبیات را تحت‌تأثیـــر خودش قرار 
بدهد. اینها فوری برچســـب تبلیغاتی و برچســـب سیاســـی 
گانـــدا و برچســـب  و برچســـب حکومتـــی و برچســـب پروپا
شـــعاری می‌خورنـــد. ادبیـــات واقـــعاً شـــعاری شـــده و ایـــن 
واقعیـــت اســـت کـــه البتـــه بایـــد هـــم باشـــد. مـــن منکـــرش 
نیســـتم. بخشـــی از ادبیات انقلاب شـــعار اســـت، اما شـــعار 
هـــم می‌توانـــد خیلی عمیق باشـــد. شـــعارْْ اولین فـــرم زبانی 
مقاومت اســـت؛ شـــعار مردم، مردمـــی که جمع شـــده‌اند و 
شـــعار می‌دهنـــد، اولیـــن شـــکل زبانـــی یک حضـــور جمعی 
یـــا حضور حماســـی اســـت و خیلی مهم اســـت. ولـــی اینکه 
چیـــزی مبتنی‌بر شـــعار یا شـــعارهای مردمی باشـــد تا اینکه 
چیزی شـــعاری باشـــد، با هم فرق دارد. هر اثر هنری، که در 
گیرد، بایـــد اتفاقاً ارتبـــاط ارگانیک  فضـــای انقلاب شـــکل می‌
با شـــعارهای مردمی داشته باشـــد. هنرمند باید رجوع کند 
بـــه مردم، ببینـــد مردم وقتی جمع می‌شـــوند، چه شـــعاری 
ــشعارزده ــشعاری بودن یا ـ ــبه معنای ـ  می‌دهـــند. وـــلی این ـ

بودن نباید بشود. 
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کــه در ســخن ســردبیر اشــاره شــد، جنگ‌هــا و  گونــه  همان‌
نبردهــا روزی پایــان می‌یابنــد، اما پــس از آن، ایــن »روایت« 
اســت کــه وارد کارزار می‌شــود و از ایــن رخدادهــا، آنچه را که 
کنــد. از زاویــه‌ای  لازم می‌بینــد در تاریــخ ثبــت و مانــدگار می‌
، روایــتْْ نگریســتن بــه هــر رخــدادی از منظــر ادبی و  دیگــر
هنــری هــم هســت. لــذا دفــاع مقــدس دوم و ســوم نیازمند 
نگــرش عمیــق ادبی و هنــری بــرای خلق آثار ماندگار اســت. 
چگونگی خلق این آثار و الزامات و شــاخصه‌ها و مؤلفه‌های 
آن در گفت‌وگــو بــا چنــد تــن از صاحب‌نظران هنــری و ادبی 

کاوی از این  کاوی قرار گرفته اســت. ایــن وا و فکــری مــورد وا
منظــر اســت کــه چگونــه هنــر و ادبیــات و روایــت می‌توانند 
وجــوه نادیدۀ رخدادها را بازتــاب و آنها را در معرض قضاوت 
قرار دهند. آنچه در این گفت‌وگوها پررنگ اســت توانمندی 
و وظیفــۀ هنر و ادبیــات و روایت در بازتاب دادن مظلومیت 
و درعین‌حال اقتدار نظام جمهوری اسلامی در برابر دشمن 
متجــاوز اســت و دراین‌میــان وظیفــۀ هنــر و هنرمند متعهد 
گفت‌وگــو بــا دو  کاملاً روشــن می‌شــود. ایــن مباحــث را در 

هنرمند و سه مستندنگار پی گرفته‌ایم که خواندنی است. 

اشــاره
گفت وگو
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نقش روایت و ادبیات 
در دفاع مقدس دوم و سوم

گفتوگو با جمعی از صاحب‌نظران

 ولی منصوریان

گلعلی بابایی

ادبیات جنگ اخیر 

باید از دل مردم و کفِِ میدان روایت شود

از  و  مقــدس  دفــاع  مســتندنگار  پژوهشــگر، 
و  پایــداری  ادبیــات  شناخته شــدۀ  چهره هــای 
مقاومت اســت که بیش از ســه دهه از حضور و 
فعالیت او در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس می گذرد. 
وی از پیشگامان یگان نویسی و تاریخ نگاری دفاع 
مقــدس اســت که آثــاری چون همپــای صاعقه، 
ضربــت متقابــل، کوهســتان آتش، شــراره های 
خورشید، از الوند تا قراویز و... را در کارنامۀ ادبی 

خود دارد.

 شــما از نسلی هستید که جنگ هشت‌ساله 
را در میادیــــــن نبــــــرد تجربــه کردیــــــد و بعــــــدها 
بخشــی از تجربــۀ آن نســل را در قالب ادبیات و 

گر بخواهیم جنگ  خاطره‌نــگاری ثبت نمودید. ا
رمضان و جنگ تحمیلی اخیر را از منظر ادبیات 
کنیــم،  بــا دفــاع مقــدس هشت‌ســاله مقایســه 
مهم‌تریــن تفــاوت ماهــوی این جنگ‌هــا را چه 
می‌دانیــد و این تفاوت چه تأثیری بر ادبیات آن 

خواهد گذاشت؟
امســال در آســتانۀ چهل ‌و ششــمین ســالگرد شروع جنگ 
تحمیلــی هشت‌ســاله هســتیم؛ جنگــی کــه در ۳۱ شــهریور 
۱۳۵۹ توســط رژیــم بعثــی صدام و بــه نیابت و با چراغ ســبز 
حــکّّام آمریکای جنایتکار به ملت ما تحمیل شــد. درواقع، 
آن جنــگ نیز یک جنگ نیابتی بود؛ درســت مانند جنگی 
کــه امــروز درگیــر آن هســتیم. واقعیت این اســت که جنگ 
دوازده‌روزه تمــام نشــده بود و دشــمن آمریکایی-صهیونی 
کســتر نگه داشــته بود و دوباره نهم اســفند  آن را در زیر خا
ســال گذشــته، آتش آن را شــعله‌ور کرد. مــا همچنان درگیر 

تبعات و آثار این دو جنگ اخیر هستیم. 
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به‌نظــر مــن، ایــن ســه جنــگ، یعنــی جنــگ تحمیلــی 
رمضــــــان،  جنــــــگ  و  دوازده‌روزه  جنــــــگ  هشــــــت‌ساله، 
شــباهت‌های زیــادی بــا هــم دارنــد؛ بــا ایــن تفــاوت که در 
جنــگ تحمیلــی، صــدام نقــش اصلــی را داشــت، در جنگ 
دوازده‌روزه اســرائیل وارد میــدان شــد و در جنــگ رمضان، 
آمریکا مستقیماً به میدان ملت ما آمد و نقش اصلی را ایفا 

کرد.
پس از ســقوط شاه، صدام به دنبال آن بود تا خودش 
کنــد؛ او درواقــع می‌خواســت از شــرایط  را ژانــدارم منطقــه 
نابه‌ســامان ایجادشــدۀ بعد از انقلاب ایران اســتفاده کند. 
کلۀ هیمنۀ آمریکا در منطقۀ غرب آسیا، پس از پیروزی  شــا
انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، به‌سختی ضربه خورد و 
منافعش واقعاً به خطر افتاد. همین مســئله باعث شــد که 
از همــان روزهای اول پیروزی انــقلاب اسلامی، حتی پیش 
از آنکه یک هفته از انقلاب بگذرد، ازطریق ســفارتخانه‌اش 
کــرد؛  در تهــران، شــورش‌ها در مناطــق مــرزی را مدیریــت 
تــا  گرفتــه  بلوچســتان  و  کردســتان  و  غــربی  آذربایجــان  از 
خوزســتان و ترکمن‌صحــرا. درگیری‌هــای مختلفــی ایجــاد 
کردنــد، امــا موفق نشــدند. وقتــی نتوانســتند از این طریق 
نظــام جمهــوری اسلامــی را بــه ســقوط بکشــانند، دو طرح 
روی میــز داشــتند: یکــی کودتــا و دیگری حملۀ سراســری. 
پس از بررســی‌های کارشناســی، به ایــن نتیجه رسیدند که 
کردند کودتای  کودتــا را در اولویــت قرار بدهند. آنها فکر می‌
شــبکۀ نقاب در پایگاه شهید نوژه صددرصد موفق خواهد 
گــر کودتا پیروز می‌شــد، هدفشــان محقق شــده  شــد. لــذا ا
گــر هم شکســت می‌خــورد، ضربۀ ســختی بــه ارتش  بــود و ا
کردنــد و باعــث تضعیــف بنیــۀ  و نیروهــای مســلح وارد می‌
دفاعی ایران می‌شــدند. درآن‌صورت، می‌توانســتند با یک 
کم  حملــۀ گســترده، جمهــوری اسلامــی را ســاقط یا دســت‌
استان خوزستان را از ایران جدا کنند. من در کتاب رؤیای 
« آن  آمریکایی سندی را آورده‌ام که روزنامۀ »نیویورک‌تایمز
را در ســال 1987 میلادی )1366 خورشیدی( منتشــر کرده 
بــود. در آن ســند آمــده اســت که زمینــۀ جنگ عــراق برای 

اشــغال اراضی ایــران در ســال 1950 )اواخر 1329 شمســی( 
هم‌زمــان بــا تصویــب لایحۀ ملی شــدن صنعت نفــت ایران 
در مجلــس و طــرد کمپانــی نفتــی بریتانیــا با کمــک و یاری 
دولت انگلســتان پی‌ریزی شــد. هدف از این طرحْْ تســلط 
اینکــه  بــر  بــود، مشــروط  بــر اســتان نفت‌خیــز خوزســتان 
طــی حملــۀ عــراق و اشــغال برق‌آســای شــماری از مناطــق 
نظــارت  بــا  آتش‌بســی  ایــران،  شــهرهای  و  سوق‌الجیشــی 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد بین طرفین برقرار شود 
کمیت خود بر  و در طــول دوران متارکــۀ جنگ، ایــران از حا
استان خوزستان به نفع عراق چشم‌پوشی کند. منتها بعد 
از کودتــای ۲۸ مرداد و ســرنگونی دولت مصدق و بازگشــت 
نفــت ایــران به دســت آمریــکا، این طرح کنار گذاشــته شــد 
و درواقــع آن را در آب‌نمــک نگه داشــتند تا ســال 1359، که 

کردند.  دوباره آن را اجرایی 
امــا در خصــوص کودتــای شــبکۀ نقاب بایــد بگویم که 
این کودتای پرهزینه برای دشــمن به‌صورت معجزه‌آسایی 
کثریت عوامل آن دســتگیر شــدند. پیــش از آن  لــو رفــت و ا
نیز آمریکا یک حملۀ مســتقیم نظامی توسط یگان موسوم 
بــه نیــروی دلتــا، بــه بهانــۀ آزادســازی گروگان‌هــا، بــه عمق 
ک ایــران انجــام داده بــود؛ حملــۀ طبــس کــه آن هم با  خــا
امداد الهی و طوفان شــن‌ها شکســت خــورد. آمریکایی‌ها، 
بعــد از تجربــۀ شکســت‌خوردۀ تهاجم به طبــس و کودتای 
نقــاب، دیدند جمهوری اسلامی همچنان پابرجاســت. لذا 
جنــگ تحمیلــی را توســط صــدام و براســاس همــان طــرح 
انگلیســی در آب‌نمک خوابیده بــه ملت ما تحمیل کردند. 
تصورشــان این بود که ایران شکســت خواهد خورد. صدام 
حتی در مصاحبه‌هایش بعد از ســقوط خرمشــهر گفته بود 
کــه مصاحبــۀ بعــدی را در اهــواز و ســپس در تهــران انجــام 
می‌دهــد. بــرآورد مدیــران پشــت‌پرده و آمریــکایی تهاجــم 
رژیــم بعــث بــه ایــران ایــن بــود که بــا توجه بــه تجهیــزات و 
امکاناتــی کــه در اختیــار صــدام قــرار داده‌انــد، ایــران قطعاً 
شکســت می‌خــورد. اما آنــان یک مســئله را در محاســبات 
خــود ندیده بودند و آن »مقاومت مردمی« بود. دشــمنان 
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ایــران بــر ایــن بــاور بودند کــه نیروهای مســلح مــا تضعیف 
شــده‌اند، چــون ارتــش در جریان کودتــا آسیب دیــده بود، 
سپاه نیز انسجام چندانی نداشت و درگیر مسائل مختلف 
ازجمله مقابله با مناقشات و درگیری‌های داخلی در برخی 
استان‌های مرزی و مناطق حادثه‌خیز بود. به‌همین‌علت، 
جنگ‌افــروزان آمریــکایی حامــی صــدام بــر این بــاور متفق 
بودند که ایران توان رویایی با آن هجوم گسترده را نخواهد 
داشت. اما آنها در این محاسبه، یک قدرت واقعی را برآورد 
کنندۀ تمامی اقشــار جامعه  نکرده بودند و آن نقش تعیین‌
ایرانــی به‌ویژه مرزنشینان غیــور میهن ما در غرب و جنوب 
بــود؛ همان‌ها که تمــام مناطق مرزی از آبادان و خرمشــهر 
تا سوســنگرد و بســتان و مهران و دهلران و ســرپل‌ذهاب و 
قصرشیریــن وارد میدان شــدند و در برابر هجوم سراســری 
کم پیشــروی نیروهای دشــمن را  ارتش ایســتادند و دســت‌
کُُنــد یا متوقف کردند تا در مراحــل بعدی جنگ، نیروهای 

کنند. مسلح بتوانند مناطق اشغال‌شده را آزاد 
در جنــگ اخیــر هــم، به‌نظر مــن، همین اتفــاق افتاد. 
یعنــی شــباهت‌های عجیبــی وجود داشــت. چون دشــمن 
همــۀ ســوژه‌ها و پروژه‌هــای گذشــته را دوبــاره پیاده‌ســازی 
کنندۀ تاب‌آوری مردم ما  کــرد. اما باز هم روی عامل تعیین‌
کرد مردم پای کار نظامشــان  حســاب نکرده بــود. تصور می‌
گر هم بیایند، در جهت منافع آنها و علیه نظام  نمی‌آیند و ا

کرد. ولی این اتفاق نیفتاد. حرکت خواهند 

 وقتی جنگ از مرزها عبور می کند، 

روایت هم باید مردمی تر شود

مقــدس  دفــاع  بــا  جنــگ  دو  ایــن  اصلــی  تفــاوت  منتهــا، 
هشت‌ســاله در نــوع میــدان جنگ اســت. جنگی کــه در 31 
شــهریور ۱۳۵۹ بــه مــا تحمیل شــد، عمــدتاً در مناطق مرزی 
بــود. دشــمن از مرزهــا وارد شــد و تجــاوز زمینــی انجــام داد 
و در کنــار آن، بعــضاً بــه برخــی از شــهرها نیــز تجــاوز هــوایی 
کرد. اما عمدۀ درگیری‌ها در مرز و شهرهای مرزی و نقاط  می‌
گر از آبادان شروع کنیم، این  حســاس و سوق‌الجیشی بود. ا

شــهر یک ســال در محاصرۀ کامل بود. خرمشهر هم ۳۴ روز 
مقاومــت کرد و ســرانجام با توجه به شــرایطی که پیش آمد، 
به دســت دشــمن افتــاد. همین وضعیت در جبهــۀ میانی و 
نقــاط مختلف غرب کشــور نیز وجود داشــت. امــا در جنگ 
اخیر، دیگر مرز مشــخصی وجود نداشت. مردم خودشان با 
تمام گوشــت و پوستشــان جنگ را احســاس و سختی‌های 
مــردم  شــاید  هشت‌ســاله  جنــگ  در  کردنــد.  لمــس  را  آن 
مناطق مرزی بیشــتر با جنگ مواجــه بودند، اما امروز مردم 
کثر شــهرها و روســتاهای ایران نیز صدای موشــک  تهران و ا
و انفجــار آن را می‌شــنوند، خرابی‌هــا را می‌بینند و پیکرهای 
کنند. برهمین‌اساس،  قطعه‌قطعه‌شدۀ شهدا را مشاهده می‌
معتقدم این اتفاقات باعث می‌شــوند تا ادبیات جنگ‌های 
اخیــر رنگــی مردمی‌تــر از دفــاع هشت‌ســاله بــه خــود بگیرد. 

درواقع، خود مردم باید این ادبیات را زنده کنند.

گلعلی بابایی
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گــر دقــت کنیــد در جنــگ هشت‌ســاله هم ایــن خود  ا
بچه‌هــای جبهــه بودنــد که بعــد از جنگ آمدنــد و ادبیات 
آن دفــاع را شــکل دادنــد. نویســندگان حرفــه‌ای و کســانی 
کــه ســابقۀ نویســندگی داشــتند، روی خوشــی بــه ادبیــات 
جنگ نشــان ندادنــد و نیامدند تا برای شــهدا و رزمندگان 
گزیر خود بچه‌های رزمنده آمدند و  میهنشان قلم بزنند. نا
بعد از جنگ دســت به قلم شــدند. خداوکیلی هم کارهای 
خوبی انجام دادند. آنها با این کارشان به‌واقع باب جذاب 
ادبیات جنگ را در کشــور گشودند. در این جنگ هم باید 
خود مردم، همان بچه‌هایی که در مدرســۀ میناب بودند، 
معلم‌هــایی که در آن مدرســه حضور داشــتند، کســانی که 
در مناطــق مختلــف بودنــد و خیابان‌های بمباران‌شــده را 

دیدند، راوی وقایع باشند.
روایتگــری جنــگ، به‌نظــــــر مــن، بایــــــد خیلــی بیشــتر 
به‌ســمت مــردم بــرود تا روایت رســمی؛ چه داســتان کوتاه، 
چــه داســتان بلنــد، چــه مســتندنگاری و چــه روزنوشــت. 
گروه‌هــا و فضــای  کــه در  خیلــی از ایــن افــراد را می‌بینیــم 
کننــد؛ مــثلاً امــروز فلان  مجــازی، اتفاقــات را روزنوشــت می‌
اتفــاق افتــاد، فلان‌جــا بمبــاران شــد. این‌جــور نوشــتن‌ها 
کنــد. تک‌تک همین  خیلــی خوب اســت و آدم را دلگرم می‌
مردمی که در تجمعات شبانۀ شهری و روستایی کشورمان 
کننــد هم بــرای خودشــان داســتان‌هایی  حضــور پیــدا می‌
دارنــد بسیــار جــذاب و پرمخاطــب! همین چنــد روز پیش 
از تجمعات آبادان، عکســی در فضای مجازی منتشر شده 
بود که ملاصالح قاری، انقلابی پیشکسوت و رزمنده، همان 
کــه مترجــم بچه‌هــای ۲۳ نفــر در جلســه با صدام  آزاده‌ای 
بــود، با برانــکارد به محل تجمــع مردم مقاوم آبــادان آورده 
شده بود. او با آنکه جانباز و به‌خاطر کِِبََر سنی بیمار است، 
وظیفــۀ خودش دانســت که در آن تجمع حضــور پیدا کند 
و پابه‌پــای مردم علیــه متجاوزان آمریکایی شــعار بدهد. از 
این‌جور نمونه‌ها در ســطح شــهرها و روستاهای کشورمان 
به‌وفور اتفاق می‌افتاد. اینها باید برای تاریخ بماند. این‌جور 
وقایــع خیلــی مهم هســتند که بــا روایت‌هــای مردمی زنده 

گــر ننویسیم، دیگران جور دیگری می‌نویســند.  می‌مانند. ا
کــه  را  نیاینــد حماســه‌ای  مــردم خودشــان  نخبــگان  گــر  ا
آفریده‌انــد ثبت کنند، دیگران آن را به‌شــکل دیگری روایت 
کننــد و آن زمــان دیگــر نمی‌توان حق مطلــب را ادا کرد. می‌

 دفــاع مقــدس به‌تدریج نویســندگان خود را 
پیدا کرد و نســلی از نویسندگان و راویان از دل 
گرفتند. بــا توجه بــه اینکه  همــان تجربــه شــکل 
جنــگ اخیر ازنظر میدان، فنّّاوری، نوع مواجهه 
و حتــی تجربۀ زیســته بــا دفاع مقــدس متفاوت 
اســت، آیــا ایــن جنــگ نیــز نویســندگان خــود را 

کرد؟ پیدا خواهد 
قطــعاً بایــد ایــن نویســندگان از دل همــان کســانی بیــرون 
بیاینــد کــه ایــن جنــگ را تجربــه کرده‌انــد. امــروز وقتــی بــه 
کنیــم، می‌بینیــم کــه دیگــر ماننــد  میــدان جنــگ نــگاه می‌
گذشــته نیســت. در دوران دفــاع مقــدس، عرصــۀ عمــدۀ 
نبردها در زمین بود و رزمنده در خط مقدم و سنگر حضور 
داشــت، امــا امــروز در خــط مقــدم دفاعی‌مــان بــا لانچرها، 
ســامانه‌های هوافضا، نیروهای دریــایی، پهپادها و پدافند 
مواجه هســتیم. رزمنده‌ای که پشــت یک لانچر می‌ایســتد 
گر شــلیک کنــد، چند دقیقه بعد ممکن اســت  و می‌دانــد ا
خــودش هــدف قــرار بگیــرد، یــک تجربــۀ بسیــار متفــاوت 
کــه بــا قایق تنــدرو در خلیــج فارس بــه ناوگان  دارد. کســی 
فوق‌مــدرن شیطان بــزرگ هجوم می‌بــرد و می‌داند ممکن 
اســت توســط دشــمن هدف قــرار بگیــرد، امــا مأموریتش را 
انجام می‌دهد، روایت خودش را دارد. مدافعان مستقر در 
، جزیرۀ خــارک و دیگر خطوط مقدم هم همین  تنگــۀ هرمز
شــرایط را تجربــه کرده‌اند. در جبهۀ پدافند آســمان کشــور 
هم اوضاع همین‌طور اســت. رزمنده‌ای که پشــت ســامانۀ 
کــردن  پدافنــدی می‌ایســتد و می‌دانــد بــه محــض فعــال 
ســامانۀ راداری‌اش ممکن اســت دشــمن محل اســتقرار او 
را شناســایی و هــدف قــرار دهد، امــا همچنان بــا عزم جزم 

کارش را انجام می‌دهد، باید روایت شود. می‌ایستد و 
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اینهــا را چــه کســی بایــد بگویــد؟ بــاز هــم، به‌نظــر من، 
بایــد همان رزمندگان روایت کنند تــا آن چیزی که اصیل و 
دقیق اســت گفته شــود. خیلی از بچه‌های این حوزه امروز 
، رزمنــدگان جان‌فــدای  کننــد. بچه‌هــای لانچــر روایــت می‌
وطن در نیروی دریایی ارتش و ســپاه و همۀ کســانی که در 
ایــن جنگ نقش داشــتند، کم‌وبیــش روایت‌هــایی را بیان 
کننــد. امــا ایــن هنــوز آن چیزی نیســت که باید باشــد،  می‌
چــون ایــن حماســه در مقیاس بسیــار بزرگی اتفــاق افتاده 

است. 
ایــن واقعیتــی انکارناپذیــر اســت. مــا بــا یــک ابرقدرت 
اتمــی و نوچــۀ مســلح بــه چهارصــد کلاهــک اتمــی او درگیر 
کــرد ایــران بتوانــد در برابر  جنــگ هســتیم. کســی فکر نمی‌
گرچه  آمریکا و اسرائیل دوام بیاورد. کشورهای اروپایی هم ا
کنار کشیده‌اند، اما به‌واقع فعالانه در بطن  به‌ظاهر خود را 
جنــگ حضــور دارنــد و بیشــترین کمــک را بــه آمریــکا ارائــه 
می‌دهنــد. باوجوداین، نیروهای مســلح ما بــا امکاناتی که 

داشتند ایستادند و سربلند از این آزمون درآمدند.
کمانگیــر را  مــا در افســانه‌های میهنــی ملتمــان آرش 
داریم که تیری انداخت و همان تیر او را در قلب‌های نسل 
انــدر نســلمان جاودانــه کــرد. امروز مــا هــزاران آرش داریم: 
شــهیدان علیرضــا تنگسیــری، قاســم ســلیمانی، غلامعلــی 
رشید، سید عبدالرحیم موســوی، عزیز نصیرزاده، امیرعلی 
حاجی‌زاده، حسین سلامی، محمد باقری، علی شمخانی، 
علی لاریجانی، حســن تهرانی‌مقدم، دانشمندان هسته‌ای 
و  بی‌نــام  و  گمنام‌انــد  کــه  آرش‌هــایی  انبــوه  و  موشــکی  و 
گونه‌ای معرفی شــوند که دنیا  نشــان. باید این قهرمانان به‌
آنهــا را بشناســد و بدانــد که مثلاً کســی هســت و ایــده‌ای را 
کند تــا از اهرم تنگــۀ هرمز برای فشــار بر حلقوم  مطــرح می‌
دشــمن استفاده شود. اینها نباید مکتوم بماند؛ باید گفته 
شــود. متأســفانه، مــا در روایــت و معرفــی بزرگانمــان غفلت 
کنیــم. دربــارۀ حاج قاســم هرچند تا حــدودی اتفاقاتی  می‌
افتــاد، امــا هنــوز نتوانســته‌ایم او را آن‌طــور که بایــد به دنیا 
معرفــی کنیــم. دنیــا تشــنۀ شــناخت آدم‌های بزرگ اســت. 

مــردم و آزادی‌خواهــان جهــان مشــتاق شــناختن چنیــن 
شــخصیت‌هایی هســتند. حاج قاســم ســلیمانی واقعاً یک 
نمونۀ جهانی بود. در مورد رهبر شهیدمان خیلی حرف‌ها 
بــرای گفتن وجود دارد. هر بُُعدی از ابعاد زندگی آن نازنین 
شــهید سرشــار اســت از ســوژه‌هایی متنوع بــرای خلق آثار 
ادبی و هنــری؛ از قــدرت مدیریــت و رهبــری ایشــان گرفتــه 
کثــر علوم روز  تــا اهــل ادبیــات و هنر بودن و اشرافشــان بر ا
که هر قشــری از اقشــار جامعۀ ایرانی که به  جهان به‌طوری‌
نزد ایشــان می‌رفت، با مشاهدۀ میزان اطلاعات و شناخت 
گر نمایشگاه کتاب،  او از مســائل آن قشــر غافلگیر می‌شد. ا
صنعــت، تجهیــزات نظامــی یــا هر نمایشــگاه دیگــری برگزار 
پرســش‌های  و  اطلاعــات  میــزان  از  غرفه‌دارهــا  می‌شــد، 
کردنــد. مــا بایــد این شــخصیت‌ها  حضــرت آقــا تعجــب می‌
را بیشــتر بــه دنیــا معرفــی کنیــم و ایــن کار فقــط بــا روایت، 
گر هر  ادبیات و هنر امکان‌پذیر است. همچنان که گفتند ا

واقعه‌ای در قالب هنر نیاید، فراموش می‌شود.

 در دفــاع مقــدس، بخــش مهمــی از روایت از 
دل حضور مســتقیم نویســنده و راوی در جبهه 
، بخــش  اخیــر امــا در جنــگ  گرفــت.  شــکل می‌
مهمی از نبرد در آســمان، دریا، موشــک، پهپاد 
و حتــی فضای رســانه‌ای جریان داشــته اســت. 
ایــن تغییــر ماهیــت جنــگ چــه تغییراتــی را در 
شیــوۀ روایت و فرم و زبــان ادبیات جنگ ایجاد 

کند؟ می‌
ایــن تغییــر ماهیــت جنــگْْ تنــوعِِ موضوعــات را هم بیشــتر 
کــرده اســت. یکــی از بحث‌هــایی کــه بایــد حتــماً در روایت 
جنــگ اخیر مــورد توجه قــرار بگیرد همین تنوع ســوژه‌ها و 
نقش‌آفرینی اقشــاری اســت که شــاید کمتر دیده شده‌اند. 
مــثلاً یکــی از ایــن گروه‌هــا آتش‌نشــان‌ها هســتند. آنها جزو 
نخســتین کســانی بودند که در بسیاری از حملات دشــمن 
نبــرد  عرصــۀ  وارد  و  می‌انداختنــد  خطــر  بــه  را  جانشــان 
می‌شــدند. پرســتاران و کادر پزشــکی نیــز خدمــات بسیــار 
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کــه باید دیده شــوند. همان‌طور که  کردند  مهمــی ارائه می‌
، متخصصان و کارکنــان نیروگاه‌های  بچه‌هــای هلال احمــر
کبان که به‌سرعت  مولد انرژی و حتی زحمتکشان شریف پا
کردنــد. علاوه‌بر اینهــا، جا دارد  صحنــۀ جنــگ را عــوض می‌
که از یک قشــر زحمتکش دیگر هم یاد کنیم که به‌شــخصه 
آنهــا در طــول جنــگ  شــاهد زحمت‌هــای طاقت‌فرســای 
دوازده‌روزه و جنــگ رمضــان بــودم. آنها مدیــران و کارکنان 
مجموعــۀ آرامســتان بهشــت زهــرای تهــران بودند. شــدت 
کن و خانه‌هــای مردم  ، اما کــز بمباران‌هــای دشــمن بــه مرا
گناه می‌شــد،  کــه منجــر به شــهادت فجیع انســان‌های بی‌
کرد. برای حل این  شناسایی هویت شهیدان را مشکل می‌
معضل، مدیریت بهشــت زهرای تهران اقــدام به راه‌اندازی 
کــرد. در  مرکــزی به اســم معراج شــهدا در داخــل مجموعه 
گونه خدمات به خانواده‌های شــهدا داده  ، همه‌ ایــن مرکــز
می‌شــد و حتی با انجام آزمایش DNA شناســایی پیکرهای 
ارباً اربای شهدا را هم انجام می‌داد. اما اوج کار این عزیزان 
در قطعــۀ 42 اتفــاق می‌افتاد؛ جایی که مختص شــهیدان 
این دو جنگ احیا شــد و به‌دلیل تنوع شــهیدان خفته در 

گفته‌ها و روایت‌های ناب است.  آن قطعه، سرشار از نا
، برای خلق آثار در گونه‌های مختلف ادبی  ازسوی‌دیگر
بایــد بپذیریــم که ایــن دو جنــگ مثل جنگ‌هــای معمول 
نبــود که فقــط نیــروی رزمنــدۀ میدانــی اعــم‌از خدمه‌های 
موشــک و لانچــر و نیروهــای نظامــی داشــته باشــد. به‌نظر 
مــن، کســی که در میان آوار چند کــودک را نجات می‌دهد، 
حتــماً یــک قهرمان اســت. کســی که ســاعت‌ها در شــرایط 
کنــد تــا خرابی‌هــا را برطرف کنــد، او هم یک  ســخت کار می‌
قهرمان اســت. تلاشگرانی که برای ترمیم نیروگاه می‌رفتند، 
می‌دانســتند ممکن اســت دوباره دشــمن حملــه کند و به 
آنها آسیب برساند، اما می�‌رفتند کارشان را انجام می‌دادند 
تــا  کردنــد  می‌ برطــرف  را  ایجادشــده  نقــص  زود  خیلــی  و 
هم‌وطنانشــان در ســختی ناشــی از قطع برق قــرار نگیرند. 
همــۀ ایــن برجســتگی‌ها و مــوارد دیگر باید بــا همان دقتی 
کــه یک راوی جنــگ در دوران دفاع مقــدس وقایع را ثبت 

کــرد، امروز هم روایت شــود. مثلاً در یــک پایگاه دریایی  می‌
کــه هر لحظه امــکان حملۀ  در وســط خلیــج فارس، جایی 
هواپیماهای فوق‌مدرن دشمن وجود داشته، رزمنده‌های 
ما چگونه ایســتادند، چگونه کار کردند و چگونه به دشمن 
ضربــه زدند؟ در هوافضــا، نیروهای جان‌برکف موشــکی، به 
کندگی زیاد، کار خودشــان را انجام می‌دادند. برای  رغم پرا
همــۀ اینهــا بایــد تاریخ‌نــگاری و لحظه‌نــگاری شــود. از دل 
ثبــت چنین وقایعــی می‌توان صدها اثر مســتند تولید کرد، 
رمــان و داســتان نوشــت و آثــار مختلف هنری خلــق نمود. 
ایــن روایت‌هــا واقــعاً ســتاره‌های منظومۀ جنگ هســتند و 

نباید از دست بروند.

 قهرمانان جنگ جدید فقط فرماندهان نیستند

مقــدس  دفــاع  در  عملیاتــی  در  لشــکر  فرمانــده  یــک  گــر  ا
هشت‌ســاله شــهید می‌شد، رســانه‌های کشــور غوغایی به 
کردنــد و شــاید تا یک ســال دربارۀ آن فرمانده لشــکر  پــا می‌
کــه در یــک روز  صحبــت می‌شــد. امــا امــروز اتفــاق افتــاد 
چنــد فرمانــده بزرگ را از دســت دادیــم. فرماندهان ســتاد 
کل ســپاه، فرماندهــان  کل نیروهــای مســلح، فرماندهــان 
نیروهــای دریــایی و هــوایی و دیگــر نیروها. اینهــا آدم‌های 
عملکردهــای  و  نــام  تاریــخ  در  بایــد  نبودنــد.  کوچکــی 
عملیاتــی  کارنامــۀ  گــر  ا شــود.  ثبــت  آنهــا  محیرالعقــول 
نیــروی هوافضــا را بنویسیــم، خودبه‌خــود جایــگاه شــهید 
تهرانی‌مقدم، شــهید حاجی‌زاده و دیگر شهدای این حوزه 
گر تاریخ‌نــگاری نیروی دریــایی انجام  مشــخص می‌شــود. ا
بگیــرد، خودبه‌خود از شــهید نادر مهــدوی در دوران دفاع 
مقــدس تا شــهید تنگسیری و دیگر شــهیدان امروز ســخن 
گفته خواهد شد. این قهرمانان باید در قالب‌های مستند، 

گونه‌های هنری روایت شوند. ادبیات داستانی و دیگر 

، اولویت   به‌نظر شــما، در ادبیــات جنگ اخیر
بــا ثبــت ســریع و دقیــق وقایــع اســت یــا باید از 
همــان ابتدا به خلــق اثر ادبی ماندگار و جهانی 
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فکــر کنیــم؟ چگونه می‌توان میــان ضرورت ثبت 
به‌موقع تاریخ و فاصله گرفتن از شعار و هیجان 

برای رسیدن به یک اثر ادبی متعادل شد؟
اول بایــد جامعــه را ازنظر اطلاعاتی نســبت بــه این جنگ و 
گاه کنیم. شــبهاتی ایجاد می‌شود  ابهاماتی که وجود دارد آ
کنــد. وظیفــۀ آنــی  و ذهــن مــردم را مشــغول و منحــرف می‌

برعهــدۀ  زمینــه  ایــن  در  بداهــه  و 
رسانه‌هاســت. همیــن الان می‌بینیم 
کــه بعضی شــــــایعات خیــــــلی ســریع 
در جامعــه پذیرفتــه می‌شــوند. مــثلاً 
روایــت  یــک  دربــارۀ حادثــۀ‌ مینــاب، 
دروغ ازســــــوی شــــــبکۀ ضــــدایــــرانی 
اینترنشــنال منتشــر شــد و متأسفانه 
بخشــی از مردم به‌دلایــل مختلف آن 
را پذیرفتند. چون شماری از مردم ما 
به‌دلایلــی با صداوسیمــا میانۀ خوبی 
ندارند و به‌همین‌علــــــت، به‌ســــــمت 
منابــع دیگــر می‌رونــد و آن روایت‌هــا 
کار  اولیــن  دارد.  مقبولیــت  برایشــان 
کــه از ظرفیــت مدارس،  ما این اســت 
کتاب‌هــای درســــــی، دانشــــــگاه‌ها و 
کنیم.  حوزه‌هــــــای علمیــــــه استفاده 
خطبا و ســخنرانان هم در این زمینه 
نقــش دارند. بایــد برای مردم روشــن 
کــه آنچــه از 23 خــرداد 1404 تــا  شــود 
کنیــم، یــک جنــگ  امــروز تجربــه می‌

کند جای جلاد  تحمیلی تمام‌عیار است! دشمن تلاش می‌
و شــهید را عوض کند و ما باید با روایت مســتدل و منطقی 
ادبیات و زیرگونه‌های مختلف آن، این تابو را بشکنیم. این 
همــان ثبت عمومــی و عادی واقعیت‌های ناشــی از جنگ 

است؛ یعنی همۀ مردم بدانند چه اتفاقی افتاد.
در مرحلــۀ دوم، باید این روایــت صادقانه به جهانیان 
فضــای  در  اجتماعــی  رســانه‌های   ، امــروز بشــود.  منتقــل 

مجازی نقش اصلی را در اطلاع‌رســانی به مردم دنیا دارند. 
در سراســر جهــان مخاطبانی وجــود دارند کــه می‌خواهند 
روایــت مــا را بشــنوند و بدانند چه اتفاقی بــرای مردم ایران 
افتاده است. آثار خوبی که تولید می‌شود باید ترجمه شود 
و بــه زبان‌هــای مختلف در اختیار مردم جهــان قرار بگیرد. 
بایــد بــه مردم دنیا تفهیــم کنیم که به جمهــوری اسلامی و 
مــردم ایــران ظلمــــــی بزرگ روا شــده 
اســت؛ بــا ابعــادی از شــقاوت طــوری 
بــه  کــه دشــمنان جنگ‌افــروز حتــی 
کــودکان، بیمارســتان‌ها و نــوزادان ما 
هــم رحم نکردند. همین کشــورها که 
برای کوچک‌ترین اتفاق در دنیا پرچم 
حقوق بشــر را بالا می‌برند، خودشان 
در بسیــاری از مــوارد ضدحقوق بشــر 
هســتند. امــا چــون بزرگــراه یک‌طرفۀ 
روایــت  آنهاســت،  اختیــار  در  رســانه 
 ، کننــد. امــروز خودشــان را غالــب می‌
ایــــــران  آمریــــــکایی ملــــــت  دشــــــمن 
گاهی  که  کنــد  ســریال‌هایی تولید می‌
صدهــا قســــــمت اســت و میلیون‌هــا 
مخاطب در سراســر جهان دارد. این 
آثار قدرت تأثیرگــذاری فراوانی دارند. 
آمریکایی‌هــا بــا همیــن ابزار ازیک‌ســو 
قــدرت و حقانیت خودشــان را به رخ 
کشــند و ازســوی‌دیگر  مــردم دنیــا می‌
بی‌اثر بودن هرگونه مبارزه و مقاومتی 
کنند. ما قطعاً قدرت توزیع گســتردۀ  را بــه مخاطب القا می‌
کتــاب در دنیــا را نداریم، اما در بسیاری از ســفارتخانه‌های 
ایران در کشــورهای جهان، رایزن فرهنگی داریم و سازمان 
کند.  فرهنــگ و ارتباطــات اسلامی هم در آنجــا فعالیت می‌
این مجموعه‌ها باید رایزنی کنند و شاخص‌ترین کتاب‌ها و 
آثار تولیدشده را به شکل‌های مختلف در میان مردم دنیا 
گر لازم شد، هزینه هم بکنند و بعضی  عرضه بدارند. حتی ا

بابایی:
روایتگری جنگ، 

باید خیلی بیشتر به سمت مردم 
برود تا روایت رسمی؛

چه داستان کوتاه، چه داستان 
بلند، چه مستندنگاری 

و چه روزنوشت. 
خیلی از این افراد را می بینیم 

که در گروه ها و فضای مجازی، 
اتفاقات را روزنوشت می کنند؛
مثلًاً امروز فلان اتفاق افتاد،

فلان جا بمباران شد. 
این جور نوشتن ها خیلی خوب 

است و آدم را دلگرم می کند.
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آثار را به‌شــکل رایــگان در اختیار مردم کشــورهای مختلف 
قرار دهند تا آنها بدانند در ایران چه اتفاقی افتاده است.

 مــا در دفاع مقدس تجربۀ ارزشــمندی از قرار 
گرفتن راویان در کنار فرماندهان و یگان‌ها برای 
ثبت وقایع داشتیم. با توجه به ماهیت متفاوت 
، آیا این الگو همچنان کارآمد است؟  جنگ اخیر
برای ثبت تاریخ جنگ‌های جدید، به چه مدل 

گری و تاریخ‌نگاری نیاز داریم؟ تازه‌ای از راوی‌
ایــن کار در جنــگ هشت‌ســاله نســبتاً آســان‌تر بــود، چون 
راویــان اعزامــی از دفتــر جنــگ ســپاه می‌توانســتند همــراه 
، فرمانــده تیپ یــا یگان‌ها باشــند و وقایع را  فرمانــده لشــکر
لحظه‌به‌لحظــه روی نــوار صوتــی ثبــت کننــد. اما امــروز کار 
بسیار سخت‌تر شده است. من دوران اوج همین جنگ‌ها 
بــا فرماندهــان  گرفتــن  ارتبــاط  را هــم دیــده‌ام و می‌دانــم 
در آن شــرایط چقــدر دشــوار بــود، امــا به‌هرحــال کســی که 
گیرنــده بــود، چــه فرمانــده میــدان، چــه مســئول  تصمیم‌
دولتی و سیاسی و چه فرمانده سپاه در یک شهر و استان، 
کنار خودش می‌داشــت. امیدوارم این اتفاق  باید راوی در 
افتــاده باشــد و وقایــع به‌شــکل دقیــق ثبــت و ضبط شــده 
گــر چنیــن کاری انجام نشــده باشــد، واقعاً  باشــند، چــون ا
یک خسارت و خســران غیرقابل‌جبرانی به حافظۀ تاریخی 

نسل‌های بعدی ما وارد می‌شود.
مــن با یکی از همیــن فرماندهانی که در این اتفاقات و 
جنگ‌ها دخیل بوده صحبت کردم. از روایت‌های مختصر 
کــه چــه لحظــات نــاب، ســخت، هیجان‌انگیــز  او فهمیــدم 
و غرورآفرینــی اتفــاق افتــاده اســت. بارهــا بــه ایشــان اصــرار 
کــردم کــه بیایــد و اینهــا را روایت کند، اما هنــوز روی خوش 
گفتــه حتــماً بایــد  نشــان نــداده اســت. ایــن روایت‌هــای نا
ثبــت بشــوند. صیــاد شیرازی‌هــا، بروجردی‌هــا، همت‌هــا، 
کری‌ها، خرازی‌ها، کاظــــــمی‌ها، رشیــــدها،  متوسلیان‌ها، با
باقــــــری‌ها، ســــــلامی‌ها، حاجی‌زاده‌هــا و دیگــر قهرمانــان 
ارتشــی و ســپاهی ملــت مــا از دل همیــن روایت‌هــا بیــرون 

گــر یــک راوی کنــار حاجــی‌زاده بوده باشــد و آن  می‌آینــد. ا
لحظــات را ثبــت کرده باشــد، همــان روایت می‌توانــد اثری 

دربرگیرندۀ اوج یک حماسۀ میهنی را شکل دهد.

داریــم،  مقــدس  دفــاع  از  کــه  تجربــه‌ای  بــا   
مهم‌تریــن چیزی که امروز باید برای ثبت جنگ 
رمضــان و جنــگ تحمیلــی اخیــر انجــام دهیــم 
چیســت و در مقابــل، چــه اشــتباهاتی را نبایــد 

کنیم؟ دوباره تکرار 
گیری‌هایی  در جنگ هشت‌ساله غفلت‌هایی شد و سخت‌
وجود داشــت که باعث شد ابهاماتی در روند روایت بعضی 
مقاطع جنگ ایجاد شود؛ ابهام‌هایی که حتی تا امروز هم 
از اذهــان مردم برطرف نشــده‌اند. مثلاً دربــارۀ دلایل ادامۀ 
جنگ پس از فتح خرمشــهر هنــوز بحث‌های زیادی وجود 
گوینــد چــرا جنگ همان‌جا تمام نشــد.  دارد. خیلی‌هــا می‌
دربــارۀ پذیــرش قطعنامــۀ ۵۹۸ نیــز همچنــان ابهــام وجود 
دارد. ایــن ابهامــاتِِ معلــولِِ عــدمِِ روایــتِِ دقیــقِِ وقایــع بــه 
کنــد و مخاطب را بر ســر دوراهی  تاریــخ ما خدشــه وارد می‌
قــرار می‌دهــد. وقتــی روایــت دقیــق و پاســخ روشــنی تولید 
روایــت درســت اســت.  کــدام  نشــود، مخاطــب نمی‌دانــد 
اســت.  دیگــری  نمونــۀ  نیــز   4 کــربلای  عملیــات  ماجــرای 
کامی و حتی آمار  روایت‌هــای مختلفی دربــارۀ علل اجرا و نا
دقیق شــهدای آن عملیات مطرح شــده که هنوز به‌شــکل 

کامل راستی‌آزمایی نشده است.
در مــورد جنــگ اخیر هم شــبهات زیــادی وجود دارد. 
بعضی‌هــا می‌پرســند چــرا بــا آمریکا کنــار نمی‌آییم یــا چرا با 
کننــد  کنیــم. ایــن را در حالــی بیــان می‌ ترامــپ صلــح نمی‌
کشــورهای مختلــف، از عــراق، لیبــی،  کــه رفتــار آمریــکا در 
افغانســتان، ونــزوئلا و کوبــا گرفتــه تــا دیگــر کشــورها، پیش 
چشــم آنهاســت. بااین‌حال، قشــر عمدتاً برخوردار جامعۀ 
آمریــکا  رویــارویی  کــه  نشــده‌اند  قانــع  هنــوز  گویــا  ایرانــی 
کشــور مــا حاصــل یــک رویکــرد اجتناب‌ناپذیــر اســت.  بــا 
دلیلــش هــم وجــود جریان‌هــای رســانه‌ای و تریبون‌هــایی 
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کنند و ســعی دارند  اســت کــه روایت‌هــای دیگری ارائــه می‌
افــکار عمومــی جامعــۀ ما را بــه بیراهه بکشــانند. در چنین 
شــرایطی وظیفۀ اهالی رسانه، فرهنگ و ادبیات سنگین‌تر 
می‌شــود. ســربازان جبهــۀ دفــاع فرهنگی‌رســانه‌ای باید به 
مــردم بفهماننــد در صورتی می‌توانیــم از این جنگ نجات 
پیــدا کنیــم که قــدرت برتر خودمــان را اثبــات کنیم و طرف 
مقابــل بفهمــد که با یک ایــران متحد و قوی مواجه اســت 
و نمی‌تواند زورگویی‌هایی را که نســبت به کشــورهای دیگر 

کند. انجام داده اینجا هم اعمال 

 پــس از پایان 
ً
 ادبیــات دفــاع مقــدس عمدتــاً

جنــگ فرصت جدی بــرای تولید و انتشــار پیدا 
کرد. آیا امروز این امکان وجود دارد که برخلاف 
آن تجربــه، ادبیات جنگ اخیــر هم‌زمان با خود 

جنگ شکل بگیرد؟
بلــه، امروز ایــن امکان بیشــتر وجود دارد. بخــش مهمی از 
گیری  ، همین حالا، در حال شــکل‌ روایت‌هــای جنگ اخیر
گروه‌هــا  مجــازی،  فضــای  در  مــا  مــردم  بحمــدالله  اســت. 
حتــی  و  روزبــه‌روز  را  اتفاقــــــات  مختلــــــف،  شــبکه‌های  و 
کننــد. اما ایــن روایت‌ها  لحظه‌به‌لحظــه ثبــت و منتشــر می‌
کنــد و از دل آنهــا آثــار منســجم بیــرون  بایــد ســامان پیــدا 
بیایــد. روزنوشــت‌ها، مســتندنگاری‌ها، روایت‌های مردمی 
و خاطــرات افــرادی که جنگ را، چه در پشــت جبهه و چه 
در خطوط مقدم نبرد، تجربه کرده‌اند می‌توانند مواد اولیۀ 
آثار فاخر ادبی-هنری آتی کشــورمان باشــند. نباید منتظر 
بمانیم جنگ تمام شود و بعد تازه به فکر ثبت آن بیفتیم. 
گــر همــان زمــان ثبــت نشــوند، دیگــر  بعضــی از لحظــات، ا

قابل‌بازسازی نیستند.

 جنگ اخیر در شرایطی رخ داده که مخاطب 
از  انبوهــی  بــا  حادثــه  هــر  وقــوع  بــا  هم‌زمــان 
روایت‌هــای رســــــمی، غیررســــــمی، رســانه‌ای و 
حتی روایت‌های جعلی مواجه است. در چنین 

شــرایطی، نویســنده فقط روایتگر گذشته است 
یــا باید او را یک کنشــگر در جنــگ روایت‌ها نیز 

بدانیم؟
کریــز جنگ  نویســندۀ امــروز ایــران قطــعاً رزمنــده‌ای در خا
گونه‌های مختلف  کارکرد نویســندگان  روایت‌هاســت. البته 
کشــورمان  میهن‌دوســت  شــاعران  اســت.  متفــاوت  ادبی 
ک  الحق‌والانصــاف خصوصاً از 9 اســفند به ایــن طرف کولا
کردنــد در قالــب شــعر و ســرودن ابیــات خــود در تجمعات 
مردمــی، امــواج حماســه، احســاس، همدلــی و هــر آنچــه 
را کــه می‌توانــد مخاطــب را جــذب کنــد نثــار گــوش هــوش 
مــردم میانــدار ما کردند. به تعبیر رســای رهبر شــهیدمان، 
شــعر سلاح بسیار قدرتمندی اســت برای انتقال عواطف و 

معارف به وجدان جمعی جامعه. 
کریز فرهنگ پویای ایرانی  دســتۀ دیگر از رزمندگان خا
رمان‌نویس‌هــا هســتند. اینهــا باید قدرت خلاقه‌شــان را در 
آفرینــش آثــاری مانــا بــه کار گیرنــد. البتــه بایــد نقشــۀ راهی 
در ذهنشــان باشــد و آن اتفاقی اســت که در ایــران افتاده، 
گرفته و ظلم‌هایی که به این ملت  جنایت‌هایی که صورت 
روا شــده اســت. آنها باید بتوانند در قالــب رمانْْ حکایتی را 
خلــق کننــد که هم با احســاس مخاطب ارتبــاط برقرار کند 
و هــم درک او را نســبت به شــرایط مــردم میهنش در کوران 
جنــگ تقویــت کنــد. نبایــد سیاه‌نویســی کنیــم. متأســفانه 
در دوره‌هــایی بعــد از دفاع هشت‌ســاله، بخشــی از ادبیات 
به‌ســمت سیاه‌نویســی و تولیــد آثــار ادبی ضدجنــگ رفت. 
نباید این اتفاق دوباره بیفتد. باید اثری خلق شود که حق 

کند. مطلب را دربارۀ این دفاع مردمی ادا 
، نویسندگان مســتندنگار هستند. وظیفۀ  دستۀ دیگر
گونــه که  مســتندنگار ایــن اســت کــه وقایــع را دقیــقاً همان‌
حادث شده‌اند توصیف کند؛ بگوید چه اتفاقی افتاد، بدون 
گونــه پیــش‌داوری. او فقط می‌توانــد واقعیت را روایت  هیچ‌
کنــد و قضــاوت را بــه مخاطــب بســپارد. مــثلاً بگویــد مردم 
ایران در صبح اولین روز کاری‌شان بودند، دانش‌آموزان در 
کلاس‌هایشــان درس می‌خواندند، مردم در خانه‌هایشــان 
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حضــور داشــتند و بعد چنین حمله‌ای به کشــورمان اتفاق 
افتــاد. وقتی اســناد درســت و روایت‌های موثــق در اختیار 
مخاطــب قــرار بگیــرد، خــودش می‌توانــد حــق و باطــل را 
تشــخیص دهد. مســتندنگار نباید آدرس غلط بدهد. باید 
اسناد قوی و معتبر ارائه کند و از دل روایت‌های میدانی و 
منابع موثق، یک روایت روان و منسجم ارائه نماید. چنین 

نوع روایتی درواقع نوعی تاریخ‌نگاری 
هــم هســت و می‌توانــد مخاطــب را با 
وقایعی آشــنا کند که شــاید در استان 

یا شهر خودش اتفاق نیفتاده باشد.

 بــــــا توجــــــه بــه تجربــــــۀ 
چنــد دهــــــه ادبیــات دفاع 
مقــــــدس، آیــــــا امــروز یــک 
جریان منسجم و قرارگاهی 
بــرای تولیــد ادبیــات جنگ 
اخیــر شــــــکل گرفتــه اســت 
یا هنــــوز بــــــا مجمــــوعه‌ای 
کنــــده  از فعالیــــت‌های پــــرا

روبه‌رو هستیم؟
بــرای  تلاش‌هــایی  جــــــاها  بعضــی  در 
تشــکیل چنین ســتاد متمرکزی انجام 
شــد، امــا نتوانســتند آن‌طــور کــه بایــد 
مدیریتش کننــــد. در جنگ اخیر هم، 
به‌نظر مــــــن، مدیریــــــت متمرکــز برای 
انجــــــام چنیــــــن کاری بسیــــــار دشوار 

اســت. بیشــتر این اتفاق باید به‌شــکل خودجوش و در قالب 
انجمن‌هــای مســتقل رخ دهــد. همین حالا هــم در خیلی از 
جاها افراد خودشــان دســت بــه کار شــده‌اند. البته اینها باید 
گر نویسنده‌ای برای یک کار پژوهشی نیاز به  حمایت شوند. ا
سند، مدرک یا هر اطلاعاتی دارد، تا جایی که محدودیت‌های 
امنیتی اجازه می‌دهد، دستگاه‌های ذی‌ربط باید منابع را در 
اختیارش قرار بدهند. نویســنده باید دستش پر باشد. ضربۀ 

دســت خالــی بــودنِِ نویســنده از اســناد، مــدارک و روایت‌هــا 
را پیــش از ایــن در جریــان نــگارش تاریــخ تفصیلــی آن جنگ 
هشت‌ساله زیاد خوردیم. در برخی کتاب‌های شهدای مدافع 
حــرم، می‌بینیــم اطلاعــات بسیــار ضعیــف اســت و نویســنده 
ناچار شــده بیشتر به مســائل خانوادگی و احساسی بپردازد. 
کــه آن شــهید علاوه‌بــر عنصــر انســانی، یــک عنصــر  درحالی‌
رزمندگی با تمام مشخصه‌های چنین 
کتری هم داشــته است. شخصیت  کارا
چندبعدی این قهــــرمان‌هــــای گمنــــام 
باید به‌درســتی و متوازن معرفی شوند. 
تنهــــــا راه آنْْ حمایــــــت ســــــازمان‌ها و 
درعین‌حــال ورود نویســندگان مردمی 
و متعهــد اســت؛ نویســندگانی کــه درد 
چقــدر  می‌داننــد  و  دارنــد  را  کار  ایــن 
گــر نویســنده دربــارۀ  ضــروری اســت. ا
رزمنــده‌ای کــه در یــک پایــگاه هوافضا 
پدافنــد  جریــان  در  و  داشــته  حضــور 
از آســمان کشــور یــا پاســخ موشــکی به 
بــزرگ  حماســۀ  یــک  دشــمن  تجــاوز 
آفریــده اطلاعات کافی نداشــته باشــد، 
نمی‌تواند اثری هم‌ســنگ آن رشــادت 
را خلق کند. مردم نمی‌دانند کســی که 
در پایگاه موشــکی می‌نشینــد و از آنجا 
اهدافــی را در فاصلۀ دو هزار کیلومتری 
کند، چه تجربــه‌ای دارد،  نقطه‌زنــی می‌
چه تحصیلاتی دارد و چه شجاعتی به 
خرج می‌دهد. این ویژگی‌ها باید با مراعات اصول امنیتی در 

دسترس نویسنده قرار بگیرد.

 ادبیات که کارش را انجام داد، 

سینما و تلویزیون باید وارد میدان شوند

کار را انجــام داد، وظیفــۀ فیلم‌ســازان  وقتــی ادبیــات ایــن 
شــروع می‌شــود. آنهــا باید از ایــن آثار اقتبــاس کنند و فیلم 

بابایی:
نویسندۀ امروز ایران 

قطعاًً رزمنده ای 
در خاکریز جنگ روایت هاست.

البته کارکرد 
نویسندگان گونه های مختلف 

ادبی متفاوت است. 
شاعران میهن دوست کشورمان 

الحق والانصاف خصوصاًً 
از 9 اسفند به این طرف 

کولاک کردند در قالب شعر و
سرودن ابیات خود در تجمعات 

مردمی، امواج حماسه، 
احساس، همدلی و هر آنچه را

که می تواند مخاطب را جذب کند
نثار گوش هوش 

مردم میاندار ما کردند. 
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کتــاب  و ســریال‌های خــوب بســازند. آنچــه مســلم اســت، 
مخاطب محدودتری نســبت به فیلم و ســریال دارد، چون 
فیلم و ســریال بسیار بیشــتر دیده می‌شوند، بنابراین، باید 
بــرای ســاخت آثار تصویــری هزینه کنیم تا ایــن قهرمانان و 

این حماسه‌ها به نسل‌های بعدی معرفی شوند.

 در تاریــخ انــقلاب اسلامــی، دفــاع مقــدس و 
حتی نبردهای محور مقاومت، هنوز با خلأهای 
دفــاع  ادبیــات  پرونــدۀ  آیــا  مواجهیــم.  روایتــی 
مقــدس و محور مقاومت را می‌توان کامل‌شــده 

دانست؟
گی‌هــای  گــر بــه فرمایشــات رهبــر شــهیدمان راجع‌بــه ویژ ا
بی‌بدیــل دفــاع هشت‌ســاله توجــه کنیــم، اصلاً نمی‌توانیم 
پرونــدۀ آن دوران طلایی تاریخ معاصر ایران را بســته تلقی 
کنیم، چون رهبر شــهید اعتقاد داشــتند که واقعۀ عاشــورا 
فقــط یک صبــح تا عصر بود، اما ۱۴۰۰ ســال اســت که تاریخ 
شیعــه و حافظۀ تاریخی نســل اندر نســل ملت مــا را تغذیه 
کند. جنگ ما هشت سال طول کشیده است، بنابراین  می‌
حالا حالاها سوژه و پروژۀ ناب و جذاب از دل وقایع جنگ 
هشت‌ســاله بیــرون خواهــد آمــد. در دفــاع مقــدس، هنــوز 
موضوعات فراوانی وجود دارند که باید روایت شوند. دربارۀ 
رزمنــدگان مــا در نبردهای محــور مقاومت، چــه در عراق و 
چه در سوریه، نیز همین‌طور است و مسیر خودش را باید 
طی کند. اتفاقاً نسبت جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی 
این پانزده ماه اخیر با دفاع مقدس و مدافعان حرم بسیار 
کــه در پــای لانچرهــا  نزدیــک اســت. بسیــاری از شــهدایی 
شهید شدند، همان فرهنگ، تجربه‌ و حتی سابقۀ میدانی 
که از دوران دفاع مقدس هشت‌ســاله و  را با خود داشــتند 
‌این‌میان  نبردهای محور مقاومت گرفته بودند. ادبیات در
نقش‌آفرینــی کــرده و این فرهنگ و حماســه را منتقل کرده 
است. آنها احساس تکلیف کرده‌اند و امروز هم مردانه پای 
دستگاه می‌نشینند و کار خودشان را انجام می‌دهند. این 

جریان باید همچنان ادامه داشته باشد.

 مهم‌ترین بخش‌های مغفول در ادبیات دفاع 
مقــدس و محــور مقاومت چیســت و این تجربه 
چــه هشــداری برای مــا در ثبت درســت و دقیق 
وقایع جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونی اخیر 

دارد؟
جنــگ تحمیلی اخیر هنوز بیشــتر در حــد خرده‌روایت‌ها و 
گزارش‌هــای کوتاه قرار دارد. چند عنوان کتاب هم دیده‌ام 
کــه دربــارۀ بعضــی حــوادث و اتفاقات نوشــته شــده‌اند، اما 
هنــوز دریــایی از ســوژه‌ها وجــود دارنــد کــه بایــد اســتخراج 
شــوند. نباید اجــازه دهیم این ســوژه‌ها از بیــن بروند. باید 
کــه درگیــر جنــگ  کنــار افــراد و مجموعه‌هــایی  راویــان در 

کنند. بوده‌اند قرار بگیرند و وقایع را ثبت و ضبط 

 امروز نســلی از نویسندگان قرار است جنگی 
را روایــت کنند که شــاید آن را نه در ســنگر بلکه 
از قــاب تلویزیــون، تلفــن همــراه و شــبکه‌های 
اجتماعــی دیده‌انــد. آیا تجربۀ زیســتۀ مســتقیم 
همچنان شــرط مهم برای یک نویســندۀ جنگ 

محسوب می‌شود؟
آن کســی کــه جنــگ را تجربــه کــرده، طبیعــتاً رابطۀ زیســتۀ 
مســتقیم‌تری با موضوع دارد و قطعاً با این تجربۀ مستقیم 
می‌توانــد راوی و روایتگــر بهتــری از ایــن واقعــه باشــد. امــا 
ندیدن جنگ در میدان هم به این معنا نیست که آن فرد 
نمی‌تواند دربارۀ آن بنویسد. خیلی از اتفاقات را می‌توان با 
تحقیق، پژوهش و کنشگری به دست آورد. مهم این است 
که نویســنده اطلاعات کافی داشــته باشد. بدون اطلاعات 
نباید سراغ یک سوژه رفت، چون ممکن است کاری شروع 
شــود، امــا درنهایــت ابتــر بماند. چــه برای جنــگ تحمیلی 
هشت‌ســاله و چــه بــرای جنگ کنونــی، یکی از شــروط لازم 
و مهــم بــرای تولیــد اثرْْ داشــتن اطلاعــات کافی اســت. این 
اطلاعات ممکن اســت یک‌بار ازطریق زیســت مســتقیم به 
دســت بیایــد که بسیــار خوب اســت و یک‌بــار نیــز ازطریق 
کشــد. در  که نویســنده برای تحقیق می‌ پژوهش و زحمتی 
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گــر اطلاعات کافی باشــد، امــکان خلق اثر  هــر دو صــورت، ا
وجود دارد.

 بــا توجــه بــه تجربــۀ دفــاع مقــدس، آیــا فکــر 
کنیــد جنــگ اخیــر نیــز در ســال‌های آینــده  می‌
نســلی از نویســندگان خود را خواهد ســاخت؟ 
گــر چنیــن نســلی شــکل بگیــرد، چــه تفاوتی با  ا
نسل نویسندگان دفاع مقدس خواهد داشت؟
طبیعتاً نویســندگان جنگ اخیر با نویســندگان نسل دفاع 
مقدس تفاوت نســلی خواهند داشت، چون ابعاد حوادث 
کــرده  جنــگ اخیــر نســبت بــه دفــاع هشت‌ســاله تفــاوت 
اســت. نســل جدید جنگ را در میدان‌های متفاوتی دیده 
اســت. امروز موشــک، پهپــاد، پدافنــد، هوافضا، شــهپاد، و 
رســانه بخشــی از ابزارهای این جنگ پست‌مدرن هستند. 
می‌توانــد  نیــز  جدیــد  نویســندۀ  زیســتۀ  تجربــۀ  بنابرایــن، 
متفــاوت باشــد. اما اصــل موضوع همان اســت؛ نویســنده 
بایــد اطلاعات کافی داشــته باشــد و بتواند آنچــه را دیده یا 

کند. کرده، درست و دقیق روایت  دربارۀ آن پژوهش 

 مخاطــب ادبیــات جنــگ امــروز دیگــر فقــط 
جنــگ  روایت‌هــای  نیســت؛  ایرانــی  مخاطــب 
می‌توانــد مخاطــب منطقــه‌ای و جهانی داشــته 
باشــد. آیــا از ابتــدا باید ادبیات جنــگ اخیر را با 
نگاه به مخاطب جهانی، ترجمه و روایت‌پذیری 
برای دیگر ملت‌ها تولید کرد یا این مسئله باید 

به مرحلۀ بعد موکول شود؟
اول بایــد جامعــۀ ایرانــی را ازنظــر اطلاعاتــی نســبت به این 
کنیــم. دشــمن بــا  گاه  کــه وجــود دارد آ جنــگ و ابهاماتــی 
ایجــاد  شــبهاتی  خــودش  رسانه‌ای_ســایبری  بوق‌هــای 
کنــد تــا ذهــن مــردم را مشــوش نمایــد. وظیفــۀ آنــی در  می‌
ایــن زمینــه به‌عهــدۀ رسانه‌هاســت. رســانه‌ها، صداوسیما 
و خبرگزاری‌هــا بایــد اطلاع‌رســانی دقیــق و لحظه‌‌به‌لحظــه 
داشــته باشند و با شــایعات و ابهاماتی که ایجاد می‌شوند، 

ســرضرب مقابلــه کننــد. شــبکه‌های سینمــایی برون‌مرزی 
نیــز باید فعال باشــند و وظیفۀ اطلاع‌رســانی خــود را انجام 
دهنــد. فضــای مجازی هم امــروز عریانی خــاص خودش را 
گــر درســت از آن  کــه ا دارد و در همیــن مــدت نشــان داده 
گر درســت استفاده شود،  اســتفاده نشــود، فاجعه است و ا

می‌تواند اطلاع‌رسانی خوبی انجام دهد.
اما در درازمدت، آفرینش آثاری مانا باید در قالب‌های 
ادبی اتفــاق بیفتــد؛ آثاری کــه قابلیت ترجمه بــه زبان‌های 
زنــدۀ دنیــا را داشــته باشــند. مــا در آمریــکای لاتیــن، میان 
کشــورهای جهــان،  جوانــان نســل ســوم و در بسیــاری از 
کــه بــه  نمونه‌هــایی از شــخصیت‌های مبــارز را می‌بینیــم 
نمــاد تبدیــل شــده‌اند و حتــی تصویــر آنهــا روی لباس‌ها و 
کیــف و کتاب‌هــای نوجوانان و جوانان نقش بســته اســت. 
در مقایســه بــا آنها، ما در معرفی قهرمانــان خودمان بسیار 
ضعیــف عمل کرده‌ایم. البته بخشــی از این مســئله به این 
گــردد که در فضــای ادبی جهــان، جریان‌های چپ از  برمی‌
سال‌ها قبل فعال بودند و توانستند بعضی شخصیت‌های 
مبــارز را به‌عنــوان نمادهای جهانــی مبارزه بــا ظلم معرفی 
کنند. در سال‌های پس از انقلاب نیز بخشی از نویسندگان 
گرایش‌هــای متفاوتــی داشــتند  حرفــه‌ای و شناخته‌شــدهْْ 
گاه پشــت جنــگ مــا نایســتادند و در برخــی مــوارد  و هیــچ‌
حتــی به سیاه‌نمایی پرداختند یا نســبت بــه آن بی‌تفاوت 
بودنــد. امــروز وظیفــۀ ما این اســت بعد از اینکه رســانه کار 
فوری خودش را انجام داد، در درازمدت، نوبت می‌رسد به 
خلق آثار فاخر و قابل‌توجه توسط نویسندگان کارکشته که 
آثــار آنها قابلیت ترجمه و عرضه در میان ملت‌های دیگر را 

داشته باشند.

گــر بخواهیــم ده ســال آینــده را تصــور کنیــم،   ا
پیش‌بینی شما دربارۀ سرنوشت ادبیات جنگ 
ادبیــات  در  جنــگ  ایــن  آیــا  چیســت؟  کنونــی 
فارسی به مجموعه‌ای از خاطرات و آثار مستند 
محــدود خواهد شــد یا می‌تواند بــه یک جریان 
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ادبی مســــــتقل بــا زبــان، شخــــــصیت‌ها، فــرم و 
جهان روایی خاص خود تبدیل شود؟

جنگ کنونی هنوز در ابتدای مسیر روایت قرار دارد. آنچه که 
گزارش‌هاست و هنوز  امروز داریم بیشتر خرده‌روایت‌ها و خرده‌
گر  برای قضاوت دربارۀ آیندۀ ادبیات این جنگ زود است. اما ا
ثبت دقیــق وقایع، تاریخ‌نگاری، مســتندنگاری و روایت‌های 
مردمــی انجــام بگیــرد، از دل آنهــا می‌تــوان آثار متنوعــی را در 
گونه‌هــای مختلف اســتخراج کــرد؛ از مســتند و خاطره گرفته 
تا داســتان، رمــان و دیگر قالب‌های هنــری. به‌نظر من، هنوز 
سوژه‌های بسیار زیادی در دل این جنگ وجود دارد که باید 
اســتخراج شــوند. باید فرماندهان، رزمندگان هوافضا، نیروی 
هوایی ارتش، نیروهای دریایی سپاه و ارتش و نیروی پدافند، 
آتش‌نشــان‌ها، کادر درمــان، نیروهای خدماتی و همۀ عناصر 
شــرافتمند و گمنامــی کــه در این جنگ نقش داشــتند دیده 
گــر این اتفــاق بیفتد، ادبیــات جنگ کنونی  و روایــت شــوند. ا
می‌توانــد از مرحلــۀ ثبت خاطره عبور کنــد و قابلیت خلق آثار 
مانــدگار را داشــته باشــد. اما ایــن کار نیازمند حمایت اســت. 
نویســنده بایــد بتواند به اطلاعات دسترســی داشــته باشــد؛ 
البتــه تــا جــایی کــه محدودیت‌های امنیتــی اجــازه می‌دهد، 
باید اسناد در اختیار او قرار گیرد. راویان در کنار فرماندهان و 
نیروهای مؤثر حضور داشته باشند و وقایع دقیق ثبت شود. 
مــن همچنان دنبال همین هســتم؛ اینکه ســوژه‌های خوبی 
کــه در دل ایــن جنگ وجود دارد پیدا شــود و بتوانم کســانی 
را کــه در متــن این حوادث بوده‌اند، برای روایت کردن مجاب 
کنم تا تاریخ این جنگ بی‌نظیر و شــکوهمند به‌شکل دقیق 
گر این  ثبت شود. البته محدودیت‌هایی هم وجود دارد، اما ا
محدودیت‌ها تا حد امکان برطرف شوند، حتماً می‌توان این 
وظیفــه را انجام داد. و اما شــاه‌بیت این غزل، اتفاقات مربوط 
به حماســۀ شکوهمند مردم در مراسم وداع، بدرقه و تشییع 
پیکر ارباً اربای رهبر شهیدمان و اعضای خانوادۀ ایشان است 
کــه دنیــا را در حیرت فرو برد و برای همیشــه در تاریخ ماندگار 
کــرد. این اتفــاق هم قطعاً در زمرۀ وقایعی اســت کــه از مناظر 

مختلف باید به آن پرداخت و تولید اثر کرد.

درنهایــت، بایــد بگویــم ادبیــات جنــگ زمانــی ماندگار 
کــه از دل حقیقــت، تجربــه و روایت دقیــق بیرون  می‌شــود 
کــه  بیایــد. هنرمنــدان نبایــد اجــازه بدهنــد حماســه‌هایی 
امروز ملتشان آنها را رقم می‌زنند، به‌سبب تأخیر در ثبت و 

روایت، از دست بروند.

سید مسعود شجاعی طباطبایی

هنر در جنگ

از واکنش های لحظه ای 

تا ساختن حافظه ای ماندگار

هنــر در جنگ تنها به بازنمایــی صحنه های نبرد 
ثــار تبلیغاتی محدود نمی‌شــود، بلکه  یا تولید آ
عرصــه ای گســترده بــرای ثبت حقیقــت، روایت 
انســان، حفــظ حافظۀ تاریخــی و انتقــال تجربۀ 
یک ملت به نســل های آینده است. دراین میان، 
هنرهــای تجــسمی و به ویژه گرافیک، به ســبب 
قدرت تصویر و امــکان ارتباط سریع با مخاطب، 
جایگاهــی ویــژه در روایــت جنگ دارنــد. تفاوت 
امکانــات ارتباطی امروز بــا دوران دفاع مقدسْْ 
فرصت های تــازه ای پیــش روی هنرمندان قرار 
نــان را نیــز  داده، امــا در مقابــل، مســئولیت آ

سنگین تر کرده است. 
تفــاوت  جنــگ،  و  هنــر  نســبت  بررســی  بــرای 
تجربــۀ هنرمنــدان در دفــاع مقــدس و جنــگ 
تجــسمی،  هنرهــای  ظرفیت هــای  دوازده روزه، 
ضــرورت شــکل گیری یک نظام فکــری برای هنر 
در شــرایط بحــران و چگونگــی تبدیــل تولیدات 
پراکنــده بــه جریانی ماندگار، با ســید مســعود 
شجاعی طباطبایی، گرافیست و هنرمند مطرح، 

به گفت وگو نشستیم.

 از محدودیت های دفاع مقدس 

تا فرصت های رسانه ای امروز

 شــما از نسلی هستید که جنگ هشت‌ساله 
دوران  همــان  در  و  کــرده  تجربــه  نزدیــک  از  را 
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گــر بخواهیــم از تجربۀ دفاع  خلــقِِ اثــر کرده‌اید. ا
مقــدس به جنــگ دوازده‌روزه و رمضان برسیم، 
مهم‌تریــن تفــاوت شــرایط آن روز و امــروز بــرای 
 هنر در شرایط جنگ 

ً
هنرمند چیســت و اساســاً

کارکردی دارد؟ چه وظیفه و 
، در  به‌نظــر مــن، مهم‌تریــن تفــاوت میــان آن دوران و امروز
درجــۀ نخســت، بــه امکانــات و زیرســاخت‌های ارتباطــی و 
گــردد. در دوران دفــاع مقــدس، امکانــات  رســانه‌ای بازمی‌
لازم بــرای اطلاع‌رســانی و معرفی آثار در ســطح بین‌المللی، 
به‌ویــژه امکانــات تکنولوژیک ماننــد اینترنت و شــبکه‌های 
اجتماعــی کــه امروز در اختیــار هنرمندان قــرار دارد، وجود 
نداشــت. همین مســئله باعث می‌شــد رســاندن یک اثر به 
مخاطب جهانی بسیار دشوارتر باشد و هنرمند برای دیده 
شــدن و رســاندن پیــام خــود، چند برابــرِِ امــروز تلاش کند. 
بااین‌حــال، در همان شــرایط محــدود، تلاش‌هــایی انجام 
کرد.  می‌شــد که گاهــی بازتــاب بسیار گســترده‌ای پیــدا می‌
بــرای مثــال، کاریکاتورهــای دیــواری که در اطــراف فرودگاه 
گرفتــن در  کردیــم، به‌علــت قــرار  بین‌المللــی مهرآبــاد اجــرا 
معــرض دید مســافران، خبرنگاران و شــخصیت‌هایی که از 
کشــورهای مختلــف وارد ایــران می‌شــدند، بازخــورد بسیار 
خــوبی در رســانه‌های خارجــی داشــت. به یاد دارم نشــریۀ 
»فیگارو« در فرانسه حتی هشت صفحۀ رنگی را به این آثار 
اختصاص داد. این اتفاق نشــان می‌دهد که حتی در نبود 
گر اثر هنری بتواند با قدرت و زبان مناسب  ، ا امکانات امروز
بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد، راه خــود را به رســانه‌های 

کرد. جهان باز خواهد 
گســترده‌تر شــده اســت. یــک  ، امکانــات بسیــار  امــروز
هنرمنــد می‌تواند در چند دقیقــه اثری خلق کند و آن را به 
مخاطبانــی در سراســر جهان برســاند. بنابرایــن، به همان 
کــه امکانــات بیشــتر شــده، مســئولیت هنرمنــد نیز  انــدازه 

سنگین‌تر شده است. 
بــه اعتقــاد مــن، هنــر در شــرایط جنــگ فقــط وظیفــۀ 
تبلیــغ جنــگ را نــدارد. هنــر بایــد واقعیت انســانی جنگ را 

ثبــت کند؛ رنــج مردم، مقاومت، امید، همبســتگی، زندگی، 
فقــدان، شــجاعت و حتی تناقض‌های انســانی را به تصویر 
بکشــد. هنــر می‌توانــد حافظۀ یــک ملت باشــد؛ چیزی که 
پس از پایان جنگ باقی می‌ماند و نســل‌های بعد ازطریق 
آن می‌تواننــد بفهمنــد بــر مردم این ســرزمین چه گذشــته 

است.

یا جنگ دوازده روزه   آ

صاحب هنر ویژۀ خود می شود؟

گیری نوعــی   در دفــاع مقــدس، شــاهد شــکل‌
جنــگ  سینمــای  و  نقاشــی  گرافیــک،  ادبیــات، 
بودیــم کــه بعدها به بخشــی از حافظۀ فرهنگی 
و  دوازده‌روزه  جنــگ  آیــا  شــد.  تبدیــل  کشــور 
گیری یک هنر ویژه یا  رمضــان نیز ظرفیت شــکل‌

سید مسعود شجاعی طباطبایی
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یــک جریان هنری ماندگار را داشــت و آیا چنین 
اتفاقی در این دوره افتاد؟

قطــعاً ایــن ظرفیــت وجــود داشــت و همچنــان هــم وجــود 
گیری جریان هنری  دارد. امــا بایــد میــان تولید اثــر و شــکل‌
تفاوت قائل شویم. آثار فراوانی در جنگ دوازده‌روزه تولید 
، نقاشی، عکس، ویدئو  ، تصویرسازی، کاریکاتور شد؛ پوستر
و آثار دیجیتال. اما برای اینکه این تولیدات به یک جریان 

کافی نیست. هنری ماندگار تبدیل شوند، صرف تولید اثر 
ادبیــات،  توانســت صاحــب  به‌تدریــج  دفــاع مقــدس 
نشــانه‌ها، شخصیت‌ها، روایت‌ها و زبان بصری خاص خود 
شــود. بخشــی از این آثــار از فضای روزمــره و تبلیغاتی عبور 
کردنــد و بــه حافظــۀ فرهنگــی تبدیل شــدند. بــرای جنگ 
دوازده‌روزه و رمضــان نیــز چنیــن ظرفیتــی وجــود دارد، اما 
نیازمنــد جمــع‌آوری، آرشیــو، تحلیل و بازخوانی آثار اســت. 
هنوز برای قضاوت نهایی زود اســت. شــاید بخشــی از هنر 
مانــدگار ایــن دوره در ســال‌های آینــده و بــا فاصلــه گرفتــن 
از فضــای هیجانــی جنــگ شــکل بگیــرد. تاریخ هنر نشــان 
داده اســت که گاهی یک اثر پس از گذشت سال‌ها معنای 

کند. عمیق‌تری پیدا می‌

 گرافیک؛ سریع ترین زبان روایت جنگ

 ، ، گرافیــک و تصویر  در جنــگ تحمیلــی اخیــر
شــبکه‌های  در  انتشــار  ســرعت  به‌علــت 
اجتماعــی، اهمیــت ویــژه‌ای پیــدا کــرد. از نــگاه 
شما، گرافیک و هنرهای تجسمی در این جنگ 
چه نقشی ایفا کردند و چه ظرفیت‌هایی وجود 

که یا بالفعل شد یا از دست رفت؟ داشت 
گرافیــک، کارتــون و کاریکاتور در این جنــگ عملاً به یکی از 
ســریع‌ترین ابزارهــای ارتباطــی تبدیل شــدند. یــک تصویر 
کوتاهــی میلیون‌هــا مخاطــب پیــدا  می‌توانســت در مــدت 
کند و مرزهای جغرافیایی را پشــت ســر بگــذارد. این اتفاق 
یــک فرصــت تاریخی برای هنر ایران بــود. یکی از مهم‌ترین 
کنــش هنرمندان بود.  ظرفیت‌های بالفعل‌شــدهْْ ســرعت وا

هنرمنــد دیگــر الــزاماً منتظــر چاپخانه، نمایشــگاه یا رســانۀ 
رســمی نمی‌ماند. می‌توانســت اثر خود را تولید و مستقیماً 
منتشــر کنــد. امــا بخشــی از ظرفیت‌هــا نیــز از دســت رفت. 
مهم‌تریــن آنها فقدان یک نظام منســجم بــرای جمع‌آوری 
و هدایت این تولیدات بود. تعداد زیادی اثر در شبکه‌های 
اجتماعی منتشر شدند و سپس در انبوه محتوا گم شدند. 
گــر ایــن آثــار از ابتدا آرشیــو، دســته‌بندی و مستندســازی  ا
می‌شــدند، امروز با یک گنجینۀ ارزشــمند تصویری مواجه 
از  حرفــه‌ای  اســتفادۀ  در  هنــوز  مــا   ، ازطرف‌دیگــر بودیــم. 
ظرفیت زبان بصری جهانی نیازمند کار بیشــتری هســتیم. 
برای مخاطب بین‌المللی باید اثری خلق کرد که پیام خود 

کند. را بدون نیاز به توضیح منتقل 

 مرز هنر ماندگار و تبلیغات کوتاه مدت

میــان هنــر   هنــر در شــرایط جنگــی همــواره 
گیــرد. به‌نظــر شــما،  و تبلیــغ و ترویــج قــرار می‌
کــه هــم پیام  کــرد  چگونــه می‌تــوان اثــری خلــق 
مقاومت، هویت ملی و حقیقت جنگ را منتقل 
کند و هم گرفتار شعارزدگی و مصرف کوتاه‌مدت 

تبلیغاتی نشود؟
مرز میان هنر ماندگار و اثر تبلیغاتی، در درجۀ نخســت، در 
گــر هنرمند صرفاً بخواهد یک  کیفیت نگاه هنرمند اســت. ا
شــعار را به تصویر بکشــد، اثــر معمولاً عمــر کوتاهی خواهد 
، انســان، حقیقت و  گر بتواند پشــت آن شــعار داشــت. اما ا
تجربۀ زیســتۀ مردم را پیدا کند، اثر می‌تواند ماندگار شــود. 
هنــر مقاومــت الــزاماً نبایــد فریــاد بزنــد. گاهــی یــک تصویر 
ســاده، یــک چهــره، یــک کــودک، یــک خانــه، یــک مــادر یا 
حتــی یک نشــانۀ کوچــک می‌توانــد بسیــار بیشــتر از ده‌ها 
شــعار تأثیرگذار باشــد؛ مثل کوله‌پشــتی صورتی‌رنگ کودک 
شــهید مدرسۀ شجرۀ طیبۀ میناب که به یک نماد جهانی 
تبدیل شــد. هنرمند باید پیام داشته باشد، اما نباید اسیر 
پیام شود. باید حقیقت را ببیند و اجازه دهد مخاطب نیز 
بخشــی از این حقیقت را کشــف کند. ماندگاری هنرْْ زمانی 



35

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

اتفــاق می‌افتــد که اثر از زمان و مناســبت خــود فراتر برود و 
دربارۀ انسان سخن بگوید.

یا راهبردی برای هنر در بحران وجود دارد؟  آ

 یکــی از پرســش‌های جــدی دربــارۀ عملکــرد 
 بــرای هنر 

ً
فرهنگــی مــا این اســت کــه آیا اساســاً

در جنگ‌هــای اخیــر ایــده و راهبــرد داشــتیم یــا 
کنده هنرمندان  کنش‌های فردی و پرا  با وا

ً
صرفاً

مواجه بودیم؟ آیا نیازمند اتاق فکر یا یک نظام 
فکری برای هنر در شــرایط بحران هستیم و این 

گی‌هایی داشته باشد؟ نظام باید چه ویژ
به‌نظــر مــــــن، در بخــش قابل‌توجــــــهی از مــــــوارد، بیشــتر 
کنــش بودیــم تا یــک راهبــرد ازپیش‌طراحی‌شــده.  شــاهد وا
هنرمندان بسیاری با احساس مسئولیت وارد میدان شدند 
و آثــار ارزشــمندی خلق کردند، اما ایــن حضور عمدتاً فردی 
، یا بهتــر بگویم،  کنــده بــود. مــا قطــعاً بــه یک اتــاق فکــر و پرا
یک نظام فکری و هنری در شــرایط بحــران نیاز داریم. البته 
ایــن نظــام نباید بــه معنــای دخالــت مســتقیم در خلاقیت 
کــردن زیرســاخت،  هنرمنــد باشــد. وظیفــۀ آن بایــد فراهــم 
، ارتباط  شــناخت میدان، ارائۀ اطلاعات درســت، آرشیــو آثار
بــا هنرمنــدان، ترجمــه و انتشــار بین‌المللــی و ایجــاد امکان 
همــکاری میــان هنر و رســانه باشــد. این نظــام باید چابک، 
غیرمتمرکــز، تخصصــی و تا حد امکان مســتقل از بروکراســی 
باشد. در شرایط بحران، زمانْْ اهمیت زیادی دارد. برای یک 
کنــش هنری نمی‌توان هفته‌ها منتظر طی شــدن مراحل  وا

گیری یک نهاد یا مؤسسۀ دولتی ماند. اداری و تصمیم‌

 نسل جدید و ضرورت انتقال تجربه

 دراین‌میان، مسئلۀ نسل جدید بسیار مهم 
اســت؛ آیــا هنرمنــدان جــوان توانســتند نســبت 
خــود را با جنگ، ایــران، مقاومت و جامعه پیدا 
آیــا نســل هنرمنــدان انــقلاب و دفــاع  کننــد؟ و 
مقــدس توانســته اســت تجربــۀ خــود را بــه ایــن 

نســل منتقل کند و یک موج فرهنگی تازه شکل 
بگیرد؟

مــن معتقدم نســل جوان ظرفیــت بسیار بــالایی دارد و در 
کنش  جنگ دوازده‌روزه نیز نمونه‌های خوبی از حضور و وا
هنرمندان جوان دیدیم. تفاوت این نســل با نســل ما این 
اســت کــه آنها در فضــای دیجیتال و شــبکه‌های اجتماعی 
کنند و ابزارهایی در اختیار دارند که ما در دوران  زندگی می‌

کردیم.  دفاع مقدس حتی تصورش را هم نمی‌
اما انتقال تجربه میان نســل‌ها هنوز جدی گرفته نشده 
اســت. تجربۀ نسل دفاع مقدس ســرمایۀ بزرگی است و نباید 
فقــط در قالــب خاطــره باقــی بماند. بایــد این تجربه بــه زبان 
نســل جدید منتقل شــود. درعین‌حال، نباید از نســل جوان 
انتظــار داشــت که دقیقاً مانند نســل گذشــته خلــق اثر کند. 
هر نســل زبان خودش را دارد. آنچه باید منتقل شــود روحیۀ 
مســئولیت‌پذیری، شــناخت جامعه، صداقت هنری و تجربۀ 
گر این دو  زیســته اســت، نه الزاماً فرم و تکنیک‌های گذشته. ا
گیری  نســل در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توان انتظار شکل‌
یک موج فرهنگی تازه را داشت؛ موجی که هم ریشه در تجربۀ 

تاریخی ایران داشته باشد و هم زبان امروز جهان را بشناسد.

 بعثت هنری؛

وقتی هنرمند نمی تواند بی تفاوت بماند

 رهبر معظم انقلاب از بعثت هنرمندان سخن 
گــر بعثت عمومی مردم را در حضور و  گفته‌اند. ا
مقاومت آنها دیدیم، بعثت هنری چه نشانه‌ها 
و الزامات عینی دارد و آیا به نظر شما، در جنگ 

دوازده‌روزه، شاهد چنین بعثتی بودیم؟
بله، به معنای واقعی کلمه، بعثت عمومی مردم را در حضور 
و مقاومت آنها، در نزدیک به شش ماه گذشته، در خیابان‌ها 
و میادیــن دیدیــم. بعثــت هنــری، به‌نظــر من، زمانــی اتفاق 
می‌افتد که هنرمند احســاس کند دیگر نمی‌تواند نسبت به 
یــک اتفاق بــزرگ اجتماعی و تاریخی بی‌تفاوت باشــد. البته 
در ایــن ارتبــاط، در ایــن دورۀ خــاص، هنرمندان نســبت به 
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مردم عقب افتادند؛ یعنی هنر از یک فعالیت صرفاً حرفه‌ای 
بــه یــک مســئولیت اجتماعــی، آن‌چنــان کــه بایــد و شــاید، 
تبدیل نشــد. نشــانۀ بعثت هنری فقط افزایش تعــداد آثار و 
هنرمندان نیســت. باید در حضور هنرمند و کیفیت آثارش، 
در جسارت هنرمند، در پیدا کردن زبان تازه و در تلاش برای 

ثبت حقیقت یک دورۀ تاریخی دیده شود.
در جنگ دوازده‌روزه، نشانه‌هایی 
از  بسیــاری  دیدیــم.  را  اتفــاق  ایــن  از 
هنرمندان بدون اینکه منتظر سفارش 
کنش نشان دادند و آثار خود  باشند، وا
را تولیــد کردند. این بسیار مهم اســت. 
گــر بخواهیــم ایــن بعثــت بــه یک  امــا ا
جریــان مانــدگار تبدیــل شــود، بایــد از 
کنش عبــور کنیم و به مرحلۀ  مرحلۀ وا
اندیشــه، تولید مستمر و ســازماندهی 

فرهنگی برسیم.

 هنر ایران 

و میدان جنگ روایت ها

 جــــنــــــــــــــگ دوازده‌روزه 
همچــــــنان  کــه  رمضانــی  و 
ادامــه دارد، فقــــــــــط یــــــک 
جنــــــگ نظامی نبود و یک 
میــدان جــدی بــرای جنگ 
روایت‌ها در سطح جهانی 
بود. آیا هنر و تصویر ایرانی 

توانســت روایت مــردم ایــران، مظلومیت آنها و 
حقیقت این جنگ را به مخاطب جهانی منتقل 
 برای ســخن گفتن بــا جهان، چه 

ً
کند؟ و اساســاً

زبان هنری متفاوتی نیاز داریم؟
در این زمینه، هنوز فاصله زیادی با ظرفیت واقعی هنر ایران 
داریــم. مــا هنرمنــدان بسیــار توانمنــدی داریــم، امــا داشــتن 
هنرمند به‌تنهایی کافی نیست. باید بتوانیم اثر را به مخاطب 

جهانــی برســانیم. در دوران دفــاع مقدس، بــا وجود امکانات 
کــردم، یــک نمایــش  کــه اشــاره  بسیــار محــدود، همان‌طــور 
تصویری در اطراف فرودگاه مهرآباد توانست توجه رسانه‌های 
خارجــی را جلب کنــد و بسیاری از نشــریات خارجی همچون 
»تایمــز«، »نیوزویــک« و »فیگارو« به آن مطلبــی را اختصاص 
گر درست  دهند. این تجربه نشــان می‌دهد که زبان تصویر، ا
انتخاب شــود، می‌تواند بدون واســطه 
امــروز  کنــد.  برقــرار  ارتبــاط  جهــان  بــا 
امکانــات بسیار بیشــتر اســت، اما باید 
زبــان جهانی تصویر را بهتر بشــناسیم. 
نمی‌تــوان  خارجــی  مخاطــــــب  بــرای 
کــه  کــرد  صــرفاً همــان اثــری را ترجمــه 
بــرای مخاطب داخلی تولیــد کرده‌ایم. 
بایــد از نشــانه‌هایی اســتفاده کنیم که 
بــرای انســان معاصــر قابل‌فهــم باشــد 
و درعین‌حــال هویــت ایرانــی اثر حفظ 
شــود. هنر می‌توانــد یکــی از مهم‌ترین 
ابزارهــای دیپلماســی فرهنگــی ایــران 
سیاســی،  متــن  بــرخلاف  زیــرا  باشــد، 
مخاطــب جهانــی را مســتقیماً درگیــر 

کند. احساس و تجربۀ انسانی می‌

 مشکل ما 

کمبود هنرمند نیست

و  صــریـــــح  بــخـــــواهـــیــــــم  گـــــــــر  ا  
کنــــیــم،  نگــــــــــاه  آسیــــب‌شناســـــانه 
مهم‌تریــــن خلأ ما در ایــــن جنگ چه بود: کمبود 
فرهنگــی،  مدیریــت  فکــر،  اتــاق  ایــده،  هنرمنــد، 
زیرســاخت تولید، رسانه یا شناخت مخاطب؟ و 

در مقابل، در کدام حوزه‌ها موفق شدیم؟
به‌نظر من، مشکل اصلیْْ کمبودِِ هنرمند نبود. ما هنرمند کم 
نداریم؛ اتفاقاً ظرفیت هنری کشــور بسیار بالاســت. مشــکل 
اصلــیْْ نبودِِ ارتباط منســجم میــان هنرمند، ایــده، مدیریت 

شجاعی طباطبایی:
انتقال تجربه میان نسل ها 

هنوز جدی گرفته نشده است.
تجربۀ نسل دفاع مقدس 

سرمایۀ بزرگی است و نباید فقط 
در قالب خاطره باقی بماند. 

باید این تجربه 
به زبان نسل جدید منتقل 

شود. درعین حال، نباید 
از نسل جوان انتظار داشت که

دقیقاًً مانند نسل گذشته 
خلق اثر کند. 

هر نسل زبان خودش را دارد.
آنچه باید منتقل شود 

روحیۀ مسئولیت پذیری، 
شناخت جامعه، صداقت هنری 

و تجربۀ زیسته است.
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 ، آثــار فرهنگــی، رســانه و مخاطــب اســت. در حــوزۀ تولیــد 
کنش نیز، به‌سبب  استعداد و انگیزه فراوان بود. در سرعت وا
وجود شــبکه‌های اجتماعی، موفقیت‌هایی داشتیم. اما در 
گذاری فرهنگــی، آرشیــو، توزیــع بین‌المللی،  حــوزۀ سیاســت‌
کنــده بــه یــک جریــان  شــناخت مخاطــب و تبدیــل آثــار پرا

فرهنگی منسجم، ضعف‌هایی وجود داشت.
مــا بایــد از خودمــان بپرسیم چنــد اثر ارزشــمند تولید 
شــد و چند اثر توانست به مخاطب جهانی برسد؟ چند اثر 
امروز آرشیو شــده و ده یا بیست ســال دیگر قابل‌دسترسی 
خواهــد بــود؟ و چنــد اثــر توانســت از فضای مصــرف روزانۀ 
گر این پرسش‌ها را جدی  شبکه‌های اجتماعی عبور کند؟ ا

بگیریم، می‌توانیم نقاط ضعف خود را دقیق‌تر بشناسیم.

 از واکنش در بحران 

تا ساختن یک جریان ماندگار

گر قرار باشد تجربۀ دفاع مقدس   و درنهایت، ا
از  و  بگذاریــم  هــم  کنــار  را  دوازده‌روزه  جنــگ  و 
آنها بــرای آینده درس بگیریم، شــما چه دکترین 
یــا نقشــۀ راهــی بــرای هنــر در جنــگ و بحــران 
کنیــد؟ یعنی هنرمنــدان، نهادهای  پیشــنهاد می‌
فرهنگی و رسانه‌ای از امروز چه باید بکنند تا در 
کنش نشــان ندهیم بلکه   وا

ً
جنــگ بعدی صرفــاً

بتوانیــم یــک جریــان هنــری و فرهنگــی مانــدگار 
گــر بخواهید تمــام این بحــث را در  خلــق کنیــم؟ ا
یــک گــزاره خلاصه کنیــد، آیــا جنــگ دوازده‌روزه 
توانســت در کنار یک تجربۀ نظامی و اجتماعی، 
یک تجربۀ هنری و فرهنگی هم برای تاریخ ایران 

خلق کند؟
کــه نباید هنــر در  به‌نظــر مــن، نخســتین اصــل ایــن اســت 
شرایط بحران را از زمان بحران آغاز کنیم. باید از امروز برای 
بحران‌هــای آینــده آماده باشیم. یک نقشــۀ راه جدی باید 
چند محور داشــته باشــد: تشــکیل شــبکه‌ای از هنرمندان 
؛  رشــته‌های مختلــف؛ ایجــاد بانــک اطلاعــات و آرشیــو آثار

آمــوزش  ؛  فکــر اتاق‌هــای  و  تخصصــی  گروه‌هــای  تشــکیل 
ایجــاد  تصویــری؛  روایتگــری  حــوزۀ  در  جــوان  هنرمنــدان 
ارتبــاط ســازمان‌یافته میــان هنرمندان و رســانه‌ها؛ ترجمه 
و انتشــار حرفــه‌ای آثار برای مخاطــب بین‌المللی؛ و مهم‌تر 
کــه هنرمنــد در لحظــۀ بحــران  از همــه، ایجــاد زیرســاختی 
بتواند، بدون گرفتار شــدن در بروکراســی، ایده و اثر خود را 
کنون به فکر  ، باید از هم‌ا تولید و منتشــر کند. ازطرف‌دیگــر
ثبــت و مستندســازی جنــگ دوازده‌روزه و جنــگ رمضــان 
، عکس، تصویرسازی  کاریکاتور  ، باشیم. هر نقاشی، پوســتر
از  بخشــی  شــده،  تولیــد  دوره  ایــن  در  کــه  هنــری،  اثــر  و 
گر امــروز آن را جمــع‌آوری نکنیم،  تاریــخ فرهنگی ماســت. ا
 ممکن اســت بخــش بزرگی از ایــن حافظه برای همیشــه از 

بین برود.
امــا دربــارۀ پرســش نهــایی، پاســخ مــن مثبــت اســت؛ 
جنگ دوازده‌روزه بدون تردید ظرفیت آن را داشــت که در 
کنــار یک تجربۀ نظامــی و اجتماعی، به یک تجربۀ هنری و 
فرهنگــی نیز تبدیل شــود. بخشــی از این اتفــاق هم افتاده 
است. اما اینکه این تجربه واقعاً به بخشی ماندگار از تاریخ 
هنــر ایران تبدیل شــود، بــه کاری که از امروز بــه بعد انجام 

می‌دهیم بستگی دارد. 
گر  جنــگ پایــان می‌یابد، اما روایــت آن باقی می‌ماند. ا
ایــن روایــت را هنرمنــدان ثبــت نکننــد، دیگــران و چه‌بســا 
معاندین آن را مطابق میل خود خواهند نوشت. بنابراین، 
وظیفــۀ مــا فقــط خلق اثــر در زمــان جنگ نیســت؛ وظیفۀ 
مــا ســاختن حافظــه‌ای صــادق، انســانی و مانــدگار بــرای 

نسل‌های آینده است.

محمد قاسمی پور

روایت؛ یکی از مهم ترین ابزارهای 

شکل گیری و ماندگاری حافظۀ تاریخی ملت ها

پژوهشگر و مدرس حوزۀ ادبیات پایداری، تاریخ 
شفاهی و روایت نویســی است و دانش آموختۀ 
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کارشناســی ادبیات نمایشــی و کارشناسی ارشد 
زیبــای  هنرهــای  دانشــکدۀ  از  هنــر  پژوهــش 
دانشــگاه تهــران اســت. وی از میانــۀ دهــۀ ۶۰ 
فعالیــت خــود را در حــوزۀ پژوهــش و آمــوزش 
آغاز کرد و در ســال های مختلف بــا حوزۀ هنری 
و مؤسسۀ فرهنگی روایت فتح همکاری داشته 
و مســئولیت هایی ازجملــه مدیریت انتشــارات 
روایت فتح را برعهده داشــته است. قاسمی پور 
همچنین ســال‌ها به عنوان پژوهشگر، مدرس 
و کارشناس محتوا در حوزۀ فرهنگ و مطالعات 
پایداری فعالیت کرده و در زمینۀ تاریخ شفاهی، 
خاطره نگاری و روایت نویســی نیــز به تدریس و 
پژوهش پرداخته اســت. او هم اکنون مســئول 
دفتر روایت ایران در حوزۀ هنری انقلاب اسلامی 

است.

 روایت؛ هیزمی برای فروزان ماندن شعلۀ زندگی

واژه یــا اصــطلاح روایــتْْ واژه‌ای بلنــد و با قدمتــی تقریباً به 
اندازۀ حیات بشــر است. بعضی چیزها مانند نور خورشید، 
کسیــژن و آب آن‌قــدر بــا حیات انســان عجین هســتند که  ا
کــرد. روایــت نیــز از  نمی‌تــوان زندگــی را بــدون آنهــا تصــور 
همان روزی که انســان وجود داشته، چه در قالب فردیت، 
گیری کلونی‌های  چــه در زیســت دونفره و بعدتــر در شــکل‌
جمعیتــی و گســترش جوامع، در زندگی بشــر مســتقر بوده 
کنیم، تجربه  است. دلیلش این است که آنچه را زیست می‌
کنیم، نمی‌توانیم صددرصد با خودمان  کنیم و درک می‌ می‌
نگــه داریــم. مــا نیازمنــد انتقــال، بیــان و تعریــف هســتیم. 
گــر بخواهیــم رشــد کنیــم، توســعه پیــدا کنیــم و ریشــه‌دار  ا
بــدون  کــردن،  بــدون تعریــف  کنیــم.  روایــت  بایــد  شــویم، 
 انتقــال دادن و بــدون روایت کردن، حال خــوبی نخواهیم 

داشت.
کــه فرزندانش در یــک خانواده و  فــردی را تصــور کنید 
در بخشــی از طبیعــت به دنیــا می‌آیند؛ جایی که مدرســه، 
کتاب، کتابخانه و هیچ‌یک از امکانات آموزشی امروز وجود 

گر  نــدارد. ایــن بچه‌هــا با روایــت والدین بــزرگ می‌شــوند. ا
جلــوی آنها گوشــت بگذارند، اینکه این گوشــت چیســت و 
چگونــه به دســت آمــده، براســاس روایت پدر یا مــادر برای 
اســت  ممکــن  روز  یــک  می‌شــود.  درک  و  شــناخته  بچــه 
گوشــت دیگــری بخــورد و بگوید ایــن خیلی خوشــمزه بود. 
گوید تــا حالا چنین  بعــد، بپرســد این موجود چیســت؟ می‌
آن  تــا  می‌بــرد  را  مــادرش  یک‌بــار  ندیــده‌ام.  را  موجــودی 
گویــد خیلی بزرگ و حجیــم بود و من  موجــود را ببینــد. می‌
ترسیــدم. ترجیــح دادم بــا نیزه برگــردم، چون دیــدم با یک 
گوشــت زیــادی دارد. بعــد،  نیــزه حریفــش نمی‌شــوم، امــا 
کنــد؛ اینکه چگونه توانســته شــکار  روایــت ادامــه پیــدا می‌
کنــد، پوســتش را بگیــرد، بر آن غلبه کند و بعــد آن را حمل 

کند.
امــروز بخــش مهمــی از تربیت، رشــد و تعالی انســان‌ها 
ازطریــق روایــت اتفاق می‌افتد. زندگی بــدون تعریف کردن، 
کــردن، زندگــی‌ای کم‌رمــق و محدود  کــردن و بیــان  روایــت 
اســت. زندگــی خامــوش می‌شــود و مــا شــعلۀ زندگــی را بــا 

کنیم. هیزمی به نام روایت فروزان می‌
گــر روزی آرش کمانگیــر جانــش را بــرای مرزهــای این  ا
کشــور داد و ســراینده، شــاعر یا نقالی نبود که ایــن واقعه را 
که در  کند، از کجا می‌توانستیم حدس بزنیم  نقل و تعریف 
نبرد ایــران و توران، میان اهورایی‌هــا و اهریمن‌ها، درگیری 
رخ داد و درنهایــت پس از کشــمکش طولانی، توافق کردند 
کــه ســرحدات و مــرز را بــا پرتــاب یک تیــر مشــخص کنند و 
گر روایــت نبود، آرشْْ آرش نبود؛  آرش مأمور این کار شــد؟ ا

آرش فراموش شده بود.
گــر امــروز بــه حماســه تبدیــل شــده و  ایــن جزئیــات ا
می‌توانــد بــر جریــان فکــری و روحــی نوجــوان یــا جــوان اثر 
بگــذارد و زینــت میدان‌هــا و کتاب‌هــا باشــد، به ایــن دلیل 
گر روایت نمی‌شد،  کننده‌ای داشته است. ا است که روایت‌
شاید حتی نام آرش نیز به‌عنوان نامی برای فرزندان ایرانی 

به نسل‌های بعد منتقل نمی‌شد.
گذاریم یک  همــۀ نام‌هایی که امروز روی انســان‌ها می‌
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روایــت آغازین دارنــد؛ از جایی که برای آنها ریشــه و هویت 
شــده اســت. بنابرایــن، اینکــه بخواهیــم روایــت را به‌شــکل 
عجیب‌وغریــب نــگاه کنیــم و تصــور کنیم با یک امــر ناپدید 
کنیــم،  اســتخدام  را  آن  بایــد  کــه  مواجهیــم  ناشــناخته  و 
طبیعتاً خطاســت. همــۀ ما در حال روایت کردن هســتیم. 
مثــال ســاده و ملمــوس آن، پناه بــردن عاطفی کــودکان به 
کــه پــدر ســر  پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌هاســت. در شــرایطی 
کار اســت، مــادر مشــغول کار و خانــه‌داری اســت و زمان یا 
فرصــت کافــی بــرای تعریــف کــردن و حکایــت کردن نــدارد، 
کودک به چه کســی پناه می‌برد؟ به کسی که هست و وقت 
کنــد کــه فقــط برایش چیزی  دارد. التمــاس و خواهــش می‌
گذارد، دیگری حکایت  تعریف کند. یکی اسمش را قصه می‌
یــا خاطــره؛ اما آنچــه بیان می‌شــود درحقیقــت روایت‌های 
کــه  روایت‌هــایی  تربیتــی پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌هاســت؛ 

متناســب بــا ســن و جنــس کــودک و آنچــه صلاح می‌دانند 
او باید بشــنود، انتخاب و بیان می‌شــوند. حتی در تنگنای 
محیطــی، در یــک اتــاق، خــودرو یــا کابیــن هواپیمــا، وقتی 
می‌خواهیــم مسیــری را طــی کنیــم، بــه آدم کنار دســتمان 
؟ یک چیزی تعریف کــن. بگو ببینیم  گوییــم: »چه خبــر می‌
در چــه حالی؟« درواقع، داریــم از او روایت می‌خواهیم. هر 
آنچه بعد از آن در قالب تعریف کردن گفته می‌شــود روایت 
اســت. پس، روایت با ما عجین و همراه اســت و اســاساً امر 

غریبْْ جدید یا ناآشنایی نیست.
امــروز می‌توانیم بــرای روایت مختصاتــی تعریف کنیم، 
می‌توانیــم از الزامــات و اولویت‌هــای آن ســخن بگوییــم و 
توضیــح دهیــم کــه روایــت مکتــوب بــا روایــت شــفاهی چه 
تفاوت‌هــایی دارد و ســازوکار هرکــدام چیســت. امــا اصــل 

روایت از ابتدا در زندگی بشر وجود داشته است.

 روایت در قرآن و انتقال تجربۀ تاریخی

کــرده اســت.  کــه قــرآن از قصــه اســتفاده  ســال‌ها گفته‌ایــم 
آنچــه تحــت عنــوان قصــص قرآنــی می‌شــناسیم، درواقــع 
روایت‌هــایی از تاریــخ انبیــا، قوم بنی‌اســرائیل، زیســت قوم 
نبــی مکــرم اسلام و شــرایط صــدر اسلام و  لــوط، رســالت 
کــم بــر شــبه‌جزیرۀ عربســتان  همچنیــن جهــل و شــرک حا
اســت. ممکن اســت قرآن یک‌بار به‌صورت مستقیم نگفته 
باشــد کــه بیاییــد روایــت مــا را بشــنوید یــا بــر روایت‌خوانی 
کیــد کــرده باشــد، امــا بخــش مهمــی از انتقــال مفاهیــم،  تأ
تجربه‌هــای تاریخــی و درس‌های انســانی در قرآن در قالب 

گرفته است. همین روایت‌ها صورت 

 قرآن؛ نمونه ای از روایت کامل و ماندگار

گــر ســاختار قــرآن را بررســی کنیــم، بخــش قابل‌توجهــی از  ا
آن بــه روایــت پیامبــران، اقــوام گذشــته و حــوادث تاریخی 
کند  کید می‌ اختصــاص دارد. قرآن بارها به پیامبــر اسلام تأ
کــه تــو در زمــان وقــوع ایــن حــوادث حضــور نداشــتی و مــا 
کنیم. این نکته  کنــون روایت کامل آن را برای تو بیــان می‌ ا محمد قاسمی پور
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کــه بسیــاری از ایــن ماجراهــا پیــش از آن  نشــان می‌دهــد 
به‌صورت شــفاهی و سینه‌به‌سینه منتقل می‌شــده‌اند، اما 
کند. برای  قرآن کامل‌ترین و مســتندترین روایت را ارائه می‌
نمونــه، مردم از عبور قوم بنی‌اســرائیل از دریا و نجات آنان 
بــه اعجــاز حضــرت موســی اطلاع داشــتند؛ ایــن روایت در 
متــون پیشیــن نیز وجود داشــته اســت، اما قــرآن جزئیات 
بیشــتری از ایــن واقعــه ارائــه می‌دهد و حتی به سرنوشــت 
کنــد. یــا در ماجــرای حضرت لــوط، قرآن  فرعــون اشــاره می‌
کند، بلکه با جزئیات،  فقــط اصل وقوع حادثه را بیــان نمی‌
حضــور فرشــتگان در خانــۀ حضــرت ابراهیــم، رفتــن آنــان 
به‌ســوی قــوم لــوط، وضعیت خانــه و زمان خــروج مؤمنان 
کند. یعنــی روایت به حادثهْْ مختصات  از شــهر را روایت می‌

زمانی، مکانی و انسانی می‌دهد.
گــیْْ روایت‌های قرآنــی را به نمونــه‌ای ممتاز از  ایــن ویژ
کــه حادثه‌ای رخ داده  کند. ما می‌دانیم  روایــت تبدیل می‌
گر روایت نباشد، بسیاری از جزئیات آن برای ما  است، اما ا
ناشــناخته می‌مانــد. اینکــه حادثه در چه زمانــی رخ داده، 
چــه کســانی در آن حضــور داشــته‌اند، چــه گفته‌انــد و چــه 
کنشی نشــان داده‌اند، همه ازطریق روایت به نسل‌های  وا

بعد منتقل می‌شود.
بــه اعتقاد من، یکی از وجوه ماندگاری قرآن نیز همین 
است؛ روایتی که برای یک دورۀ تاریخی خاص باقی نمانده 
و قابلیت خوانده شدن و فهم شدن در همۀ زمان‌ها را پیدا 
کرده اســت. روایت معتبر روایتی است که آن‌قدر با قرائن و 
شــواهد پیوند دارد که با گذشــت زمــان از اعتبار نمی‌افتد. 
در مقابــل، روایت‌هــایی وجود دارند که به پشــتوانۀ قدرت 
و رســانه برای مدتی ســاخته و تکرار می‌شــوند، اما چون با 

کوتاه است.  واقعیت تاریخی فاصله دارند، عمرشان 

 روایت پهلوی و مسئلۀ بی اعتباری روایت رسمی

نمونــۀ آن را می‌تــوان در روایــت حکومت پهلــوی از انقلاب 
ســفید شاه و ملت دید. از سال ۱۳۴۱، تبلیغات گسترده‌ای 
دربــارۀ ایــن طــرح شــکل گرفــت و حکومــت بــا اســتفاده از 

کــرد  رســانه‌ها، پوســترها، مراســم و امکانــات دولتــی تلاش 
ایــن روایت را تثبیت کند. اما تحولات سیاســی و اجتماعی 
بعدی نشــان داد که این روایت نتوانســته است در حافظۀ 
تاریخــی جامعــه مانــدگار شــود. درنهایــت، آنچــه می‌مانــد 
زمــان  گــذر  و  واقعیــت  برابــر  بتوانــد در  کــه  اســت  روایتــی 
گزینشــی و تحریف‌شــده  گــر ناقص،  کنــد. روایت ا مقاومــت 
باشــد، ممکن اســت برای مدتی مخاطب داشته باشد، اما 
 ، دیــر یا زود اعتبارش را از دســت می‌دهد. در روایت معتبر
گر  قرار نیست واقعیت مطابق میل راوی تغییر کند؛ حتی ا
شخصیت‌ها سخن تند بگویند، اشتباه کنند یا با موقعیتی 
پیچیده و ناخوشایند مواجه شوند، باید اصل واقعه حفظ 
شــود. روایــت بایــد حقیقــت را بــرای مخاطــب بازگــو کنــد و 
اجــازه دهــد مخاطب با عقل و فهم خود دربارۀ آن قضاوت 

کند.

 گسترش ابزارهای روایت؛ 

از نقل سینه به سینه تا جهان بی مرز رسانه

همــۀ موقعیت‌هــا و حــالات انســانی قابلیــت روایــت دارند؛ 
بــدون اینکــه روایــت الــزاماً جنبۀ محــرک یا مخرب داشــته 
باشــد. بــرای مثــال، در قرآن حتــی دربارۀ ماجــرای حضرت 
یوســف و شیفتگی همســر عزیز مصر به او روایت می‌شــود؛ 
یعنی قرآن از بیان یک موقعیت انسانی که ممکن است در 
زندگی روزمره حتی از گفتن آن برای فرزندانمان پرهیز کنیم 
کند. مسئله این است که چگونه باید آن را  خودداری نمی‌
روایــت کرد. گاهی ما به‌ســبب نداشــتن تســلط یا اطلاعات 
قابل‌روایــت  اصلاً  را  انســانی  موقعیت‌هــای  برخــی  کافــی، 
کــه تقریــباً تمام موقعیت‌های انســانی  نمی‌دانیــم، درحالی‌
ظرفیــت روایــت دارنــد. بنابرایــن، اینکه امــروز روایت را یک 
پدیــدۀ نوظهور و عجیــب تلقی کنیم، نگاه دقیقی نیســت. 
روایــت از ابتدا با زندگی انســان همراه بــوده و در دوره‌های 
مختلــف، از فقــر و شــکوفایی اقتصــادی گرفتــه تــا جنــگ و 
، سرعت  صلح، حضور داشــته اســت. آنچه تغییر کرده، ابزار
و ضریــب انتشــار روایت اســت. انســانی که چنــد قرن پیش 



41

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

گــر می‌خواســت ســخنرانی یــا موعظــه‌ای  کــرد، ا زندگــی می‌
داشــته باشــد، نهایتاً به انــدازۀ توان صدایش می‌توانســت 
با چند صد نفر ارتباط برقرار کند. بعدها معماری مســاجد 
کــه صــدای خطیــب بــه جمعیت  گونــه‌ای طراحــی شــد  به‌
بیشــتری برســد. ســپس بلندگــو آمــد و دامنــۀ مخاطبان را 
افزایــش داد، بعد رادیو، تلویزیون، پخــش زندۀ ماهواره‌ای 
و درنهایــت اینترنــت و شــبکه‌های اجتماعــی ایــن ضریــب 

انتشار را به‌شدت افزایش دادند.
امــروز دیگــر بــا مســئله‌ای مواجهیــم کــه شــاید بتــوان 
آن را »هنگامــۀ روایت‌هــا« نامیــد. ضریــب نفــوذ و ســرعت 
انتشــار روایــت بــه انــدازه‌ای افزایــش یافتــه کــه حتــی یــک 
کــودک خردســال، بــدون آنکــه ســواد خوانــدن و نوشــتن 
داشــته باشــد، می‌توانــد بــا تلفــن همــراه تصویــر یــا صدای 
خــود را ثبــت و بــرای فــرد دیگــری ارســال کنــد. کودکــی که 
هنــوز الفبــا را به‌طور کامل نمی‌شناســد، می‌تواند تصویری 
از صبحانــه‌ای که خورده برای مادرش بفرســتد. یعنی ابزار 
کس از آن خارج  روایــت به مرحله‌ای رسیده که تقریباً هیچ‌
نیســت. حتــی در پیش‌بینی‌هــای آینده‌نگرانه نیز صحبت 
از همین روند می‌شــود؛ اینکه ابزارهای هوشــمند در آینده 
بتواننــد بخشــی از امور روزمرۀ زندگی ما را تشــخیص دهند 
و دربــارۀ آنهــا بــه مــا هشــدار بدهنــد؛ از وضعیــت تغذیــه و 
گرفته تا کیفیت غذا یا مســائل مربوط به خانه. در  سلامت 
چنیــن شــرایطی، روایــت دیگر صــرفاً یک متن یا ســخنرانی 
 نیســت، بلکــه بــه بخشــی از محیــط زندگــی انســان تبدیل 

می‌شود.
کــه در روایت‌هــای  حتــی بسیــــــاری از پرســــــش‌هایی 
تاریخــی و دینــی دربــارۀ امــکان انتقــال پیــام مطــرح بوده، 
امروز با فنّّاوری پاســخ روشنی پیدا کرده است. برای مثال، 
، دربــارۀ چگونگــی  در روایت‌هــای مربــوط بــه واقعــۀ غدیــر
شــنیدن ســخنان پیامبر توســط جمعیت عظیــم حاضران 
بحــث شــده و تمهیداتی مانند تکــرار ســخنان و انتقال آن 
از فــردی بــه فرد دیگــر در نظر گرفته شــده اســت. امروز اما 
مفهومــی ماننــد پخــش زنــده بــرای مــا کاملاً عادی اســت؛ 

یــک رویداد می‌تواند در یک نقطــه از جهان اتفاق بیفتد و 
هم‌زمان میلیون‌ها یا حتی میلیاردها نفر در نقاط مختلف 
آن را ببینند و بشــنوند. بنابراین، مسئلۀ امروز دیگر کمبود 
ابزار روایت نیســت؛ مسئلۀ اصلی »تشخیص روایت درست 
کــه  کنیــم  زندگــی می‌ مــا در دوره‌ای  اســت.  نادرســت«  از 
ابزارهــای صوتی، تصویــری و مکتوب تقریباً در اختیار همه 
قــرار گرفتــه و هرکــس می‌توانــد تولیدکننده و منتشــرکنندۀ 
روایــت باشــد. به‌همین‌ســبب، امــروز بــا نوعــی بلبشــو در 
عرصــۀ روایت مواجهیم؛ همه ابزار دارند، اما ســره از ناســره 
ابــزار می‌توانــد  نیســت. همــان  قابل‌تشــخیص  به‌ســادگی 
در خدمــت یــک روایت ســازنده و انســانی قرار بگیــرد یا در 
مسیــر تحریــف، دروغ و انحراف به کار گرفته شــود. درواقع، 
کــه جنــگ اصلــی فقــط بــر ســر  مــا وارد دوره‌ای شــده‌ایم 
داشــتنِِ ابزار روایت نیســت؛ بر ســر هدایت روایت و تعیین 
حقیقت اســت. ابزار فراهم شــده اســت؛ مســئله این است 
گیــرد، با چه نیتــی از آن  کــه چــه کســی آن را در اختیــار می‌
ـبه ذهن و حافظۀ جامعه کــند و چه روایتی را ـ  اــستفاده می‌

کند. منتقل می‌

 روایت اول مهم نیست؛ 

روایت درستْْ ماندگار است

یکی از اشــتباهات رایج در بحث جنگ روایت‌ها این است 
کــه تصــور کنیم هرکــس زودتر روایــت یک حادثه را منتشــر 
کنــد، برنــده شــده اســت. به‌نظر من، این برداشــت اســاساً 
درســت نیســت. در هنگامــۀ روایت‌هــا، مســئله فقــط ایــن 
نیســت کــه چــه کســی زودتــر روایــت را بــه آنتن می‌رســاند؛ 
مســئله این اســت که چه کســی روایت را درســت، مســتند 
کنــد. روایــت باید به اســناد  و منطبــق بــا واقعیــت ارائــه می‌
زمانــی و مکانــی، واقعیت‌هــای میدانــی و حافظــۀ تاریخــی 
گــر ما نســبت بــه واقعیت‌های  مــردم اعتنا داشــته باشــد. ا
محیطــی و اجتماعــی بی‌اعتنــا باشیــم و روایتــی را صــرفاً از 
گر ازنظر رسانه‌ای  پشــت میز طراحی و منتشر کنیم، حتی ا
پرقــدرت باشــد، الــزاماً مانــدگار نخواهــد شــد. بــرای مثال، 
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گر مسئولی  امروز در شهریور ۱۴۰۵ با مسئلۀ آب مواجهیم. ا
دربــارۀ وضعیــت بارش‌ها صحبــت کند و بگویــد بارندگی‌ها 
عالــی بــوده، وضعیــت آب حــل شــده و مــا در مدیریت آب 
ســرآمد جهــان هســتیم، ایــن روایت زمانــی می‌توانــد برای 
مخاطــب قابل‌پذیرش باشــد که با واقعیت‌هــای میدانی و 
اســناد موجود همخوانی داشته باشد. نمی‌توان نسبت به 

ارتفاع ســدها، میزان بارش، متوســط 
بارندگــی و وضعیت واقعی کشــاورزان 
روایــت  یــک  صــرفاً  و  بــود  بی‌اعتنــا 

کرد.  امیدوارکننده ارائه 
را  امــــــروز  مخاطــــــب فقــــــط حــــــرف 
نمی‌شــــــنود؛ حافظۀ تاریخــــــی دارد. 
مردمــی که طی ســه دهۀ گذشــته هر 
کاهــش منابــع  ســال بــا خشکســالی، 
آب و آسیب به محصولاتشــان مواجه 
بوده‌اند، این روایت را با تجربۀ زیستۀ 
کنند. ممکن اســت  خود مقایســه می‌
کشاورزی در منطقه‌ای بگوید امسال 
رفتــه و  بیــن  از  مــن  انگــور  محصــول 
حتــی غوره هم بــه محصــول نرسیده 
اســت. بنابرایــن، وقتــی یــک روایــت 
رسمی بدون توجه به این واقعیت‌ها 
منتشر می‌شود، میان روایت و زندگی 

کند. مردم شکاف ایجاد می‌
ایــن مســــــئله در روایــــــت تاریــخ 
نیــز وجــود دارد. چــرا برخــی روایت‌ها 

مانــدگار می‌شــوند و برخــی دیگــر از حافظــۀ تاریخی حذف 
می‌شــوند؟ یکــی از دلایــلْْ نســبت آنهــا بــا واقعیــت اســت. 
دربــارۀ واقعــۀ عاشــورا، راویــان و نویســندگان متعــددی در 
گر قرار بود  دوره‌هــای مختلف این حادثه را ثبت کرده‌اند. ا
همــۀ آنها واقعیت را به نفــع خود تغییر دهند، بخش‌هایی 
را حذف کنند، تعدادها را بی‌دلیل افزایش یا کاهش دهند 
یا سیاهی را ســفید و ســفیدی را سیاه کننــد، این روایت‌ها 

نمی‌توانســتند چنیــن جایگاهــی در حافظــۀ تاریخــی پیدا 
کنند.

کــربلا، افــراد بسیــاری در ســپاه مقابــل امــام  در واقعــۀ 
حسیــن )ع( حضــور داشــتند و بخشــی از آنهــا بعدهــا زنده 
ماندند، پشیمان شــدند و حتی به جمع توابین پیوستند. 
این افراد شــاهد مســتقیم واقعه بودند و می‌دانســتند چه 
اتفاقــی رخ داده اســت. طبیعــی بــود 
کم نیــز در همان زمان  کــه جریــان حا
کنــد روایت دیگــری ارائه دهد؛  تلاش 
روایتــی که امــام حسین )ع( و یارانش 
را مخالــف حکومــت و خارج‌شــده از 
کشــتار  کنــد و  مسیــر خلیفــه معرفــی 
یــک  بــرای ســرکوب  اقدامــی  را  آنــان 
ایــن  چــرا  امــا  دهــد.  جلــوه  شــورش 
تاریــخ مانــدگار  روایــت نتوانســت در 
شــود؟ چــون واقعیــت میــدانْْ رفتــار 
آن  بــا  را  امــوی  حکومــت  عملکــرد  و 
روایــت ســــــازگار نمی‌دانــــــست. رفتار 
یزیــد و عوامــل او نــه بــا تصویــر یــک 
خلیفــۀ عادل و دینی ســازگار بود و نه 
بــا رفتار انســانی و مؤمنانه نســبت به 
مســلمانان، خانــدان پیامبــر )ص( و 
حتــی شــهروندان عــادی و اقلیت‌ها. 
در مقابــل، کســانی کــه واقعۀ عاشــورا 
را ثبــت و روایــت کردنــد، بــه واقعیــت 
میــدان نزدیــک بودنــد، روایت‌ها را از 
منابع و راویان معتبر گرفتند و این روایت‌ها در طول تاریخ 
گرفتند. به‌همین‌علت،  بارها مورد بررســی و بازســنجی قرار 
روایت عاشــورا توانست از قرن‌ها عبور کند و همچنان زنده 

بماند. 
امروز نیــز تلاش‌هایی برای ایجاد تردید در اصل واقعه 
یــا جزئیــات آن وجــود دارد، امــا بسیــاری از ایــن تلاش‌هــا 
به‌‌ســبب اســتحکام اســناد و تعــدد منابع، عــملاً نمی‌تواند 

قاسمی پور:
امروز دیگر با مسئله ای 

مواجهیم که شاید بتوان آن را 
«هنگامۀ روایت ها» نامید. 

ضریب نفوذ و سرعت انتشار 
روایت به اندازه ای افزایش یافته

که حتی یک کودک خردسال، 
بدون آنکه سواد خواندن 

و نوشتن داشته باشد، 
می تواند با تلفن همراه 

تصویر یا صدای خود را ثبت 
و برای فرد دیگری ارسال کند.

کودکی که هنوز الفبا را 
به طور کامل نمی شناسد،

می تواند تصویری 
از صبحانه ای که خورده 
برای مادرش بفرستد.
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گر یــک واقعه را درســت ثبت  اصــل روایــت را از بیــن ببــرد. ا
نکنیم، دیگران آن را مطابق برداشــت خود روایت خواهند 
کــرد. امــا راه مقابلــه بــا روایــت نادرســت، صــرفاً تولیــد یــک 
روایــت زودهنــگام نیســت؛ راه اصلیْْ ثبت دقیــق واقعیت و 
ســاختن یک روایــت معتبــر و قابل‌دفاع اســت. این همان 
کنــد.  نقطــه‌ای اســت کــه مســتندنگاری اهمیــت پیــدا می‌
مــا بایــد واقعیــت حادثــه را بــا همــۀ پیچیدگی‌هایــش ثبت 
کنیم؛ اسناد، شاهدان، مکان، زمان، زمینه‌های اجتماعی 
و پیامدهــای آن را کنــار هــم قــرار دهیم تا یک ســند روایی 
معتبــر شــکل بگیــرد. پــس از آن، ادبیــات خلاق، سینمــا، 
مســتند و دیگــر قالب‌هــای هنــری می‌تواننــد بــر ایــن پایــه 
کننــد، بــدون اینکــه حافظــۀ تاریخــی جامعــه را از  حرکــت 

کنند. واقعیت دور 

 روایت ماندگار؛ 

روایتی متکی بر واقعیت و حافظۀ تاریخی

اینکه یک روایت در تاریخ ماندگار شــود، صرفاً به این معنا 
نیســت کــه چه کســی زودتــر آن را بیــان کرده اســت. گاهی 
تصــور می‌شــود در جنــگ روایت‌هــا، هرکــس اولیــن روایــت 
کــه این برداشــت  را روی آنتــن ببــرد، برنــده اســت؛ درحالی‌
اســاساً درست نیســت. مهم نیســت روایت را ما زودتر ارائه 
کنیم یا دشــمن و دوســت؛ آنچه اهمیت دارد این است که 
روایت مبتنی‌بر واقعیت، مســتند به اســناد زمانی و مکانی 
گر به واقعیت‌ها  و منطبــق با واقعیت‌های میدانی باشــد. ا
بی‌اعتنــا باشیــم، بــا حافظۀ تاریخــی مردم خودمــان کاری 
نداشته باشیم و واقعیت‌های محیطی، محلی و اجتماعی 
را نادیــده بگیریــم، نمی‌توانیم انتظار داشــته باشیم روایت 

ما ماندگار شود.

 حافظۀ تاریخی مردم را نمی توان نادیده گرفت

گیری و ماندگاری روایت نقش  حافظۀ تاریخی نیز در شکل‌
مهمــی دارد. مــردم هــر جامعــه‌ای نســبت بــه موضوعــات 
مبتلابــه خــود حافظــۀ تاریخی دارنــد. وقتی یــک واقعه در 

حافظــۀ مــردم ثبــت شــده باشــد، نمی‌تــوان با یــک روایت 
ســاختگی یا غیرواقعی آن را تغییر داد. برای نمونه، حادثۀ 
هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ 
در خلیج فارس در شــرایطی اتفاق افتاد که ســال‌ها جریان 
کــرده بــود تصویری خــاص از ملت  رســانه‌ای آمریــکا تلاش 
کند. در ســال‌های ابتدایی دهۀ ۱۹۸۰ میلادی،  ایران ارائه 
حتــی نمونه‌هــایی از رفتارهــای تبعیض‌آمیز علیــه ایرانیان 
در آمریــکا دیــده شــد. در برخــی فروشــگاه‌ها و رســتوران‌ها 
تابلوهایی با مضمون ممنوعیت ورود ایرانیان نصب شــده 
بود و ایرانیان با برخوردهای توهین‌آمیز مواجه می‌شدند. 
ایــن اتفاقــات بایــد روایــت می‌شــد، وقتی مدعیــان حقوق 
کردنــد. چالــش اصلی اینجاســت  بشــرْْ ایرانیــان را طــرد می‌
، برابری  کــه همــان کشــوری که خــود را مدافــع حقوق بشــر
کنــد، در مقطعی  انســان‌ها و مقابلــه بــا تبعیــض معرفی می‌
بــا ایرانیــان چنین رفتاری داشــته اســت. ایــن تناقض باید 
می‌پرسیدیــم  بایــد  مــا  می‌شــد.  روایــت  مســتند  به‌شــکل 
چگونه کشــوری که مدعــی مقابله با نژادپرســتی و تبعیض 
اســت، با یک دانشجوی ایرانی یا یک شهروند ایرانی صرفاً 
کند؟ این مســئله  به‌علت ملیتــش برخورد تبعیض‌آمیز می‌
که بدانیم در بسیاری  کند  زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌
کــه حکومت‌هــا  از جوامــع اسلامــی، حتــی در دوره‌هــایی 
بسیــار متعصــب بوده‌انــد، اقلیت‌هــای دینــی و مذهبــی از 
برخــی حقــوق اجتماعــی برخــوردار بوده‌انــد و ممنوعیــت 
در  کــه  گونــه  آن‌ عمومــی،  کــن  اما در  آنهــا  حضــور  مطلــق 
نمونه‌های مورد اشــاره در آمریکا دیده شد، قاعدۀ عمومی 
کردیم،  نبــوده اســت. مــا بایــد ایــن تناقض‌هــا را روایــت می‌
کنــی علیه مــردم آمریکا بلکه برای نشــان  نــه بــرای نفرت‌پرا
 دادن فاصلــه میان ادعاهای یک نظام سیاســی و عملکرد 

واقعی آن.
درنهایــت، مســئله ایــن اســت کــه روایت درســت فقط 
روایت یک حادثه نیســت؛ روایت باید بتواند نســبت میان 
ادعا، واقعیت، حافظۀ تاریخی و تجربۀ مردم را روشن کند. 
گــر این نســبت نادیــده گرفته شــود، حتــی پرحجم‌ترین و  ا
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پرصداتریــن روایت‌ها نیز ممکن اســت در گذر زمان اعتبار 
خود را از دست بدهند.

 روایت غرب از انسان ایرانی اتفاقی نیست

در روایت‌هــای قوم‌شــناختی و فرهنگــی غــرب نیــز بــا ایــن 
مســئله مواجهیــم کــه آنهــا گاهی بــدون اینکــه حتی مکث 
کننــد، تصویــری کلیشــه‌ای از انســان شــرقی و ایرانــی ارائه 
می‌دهند؛ تصویری که می‌تواند ســال‌ها در ذهن مخاطب 
باقی بماند. نمونۀ جالب آن را می‌توان در ســریال »دلیران 
کــه نــگاه انگلیســی‌ها بــه انســان  تنگســتان« دیــد؛ جــایی 
پیــدا  بازتــاب  به‌خــوبی  شــخصیت  یــک  رفتــار  در  ایرانــی 
کــه خدمتــکار و پیشــکار اســت، وظیفۀ  کنــد. رحمــان،  می‌
نگهداری از اسب‌ها را برعهده دارد. وقتی کنسول انگلیس 
بــه او می‌رســد، بــا لحنــی تحقیرآمیز دربارۀ اســب‌ها ســؤال 
 ، کنــد و می‌پرســد: »اســب‌هایت چطورنــد؟« در ظاهــر می‌
شاید این فقط یک دیالوگ ساده باشد، اما پشت آن نوعی 
نــگاه طبقاتی و اســتعماری نســبت به انســان ایرانی وجود 
دارد. روایت‌سازی دقیقاً از همین جزئیات آغاز می‌شود؛ از 
ســاختن زمینه و بســتری که مخاطب بعداً رفتار سیاسی و 

کند. نظامی را در همان چارچوب معنا 

 هالیوود، رسانه و ساختن زمینه برای جنگ

امــروز دیگر فقط فیلم‌های سینمایی ابزار روایت نیســتند. 
شــبکه‌های تلویزیونــی، پلتفرم‌هــا، نرم‌افزارهــای ارتباطــی، 
اینترنــت و حتــی هــوش مصنوعــی همگــی می‌تواننــد در 
ســاختن یــک زمینــۀ روایی بــه کار گرفته شــوند. وقتی این 
بســتر طــی چنــد دهــه ســاخته شــده باشــد، بعــد می‌توان 
هــر تجــاوزی را عملیــات آزادی، هــر بمبارانــی را عملیــات 
کمــک  نجات‌بخــش و هــر اقــدام نظامــی را اقدامــی بــرای 
کــرد. مخاطب ممکــن اســت در برابر این  بــه مــردم معرفی 
روایــت تعجــب کنــد، اما بایــد توجه داشــته باشیــم که این 
روایــت یک‌شــبه ســاخته نشــده اســت؛ پشــت آن دهه‌هــا 
تــا  نیــز  امــروز  زمینه‌ســازی رســانه‌ای وجــود دارد. ترامــپ 

کند که دولت‌های  حــدی از ذخیرۀ روایی‌ای اســتفاده می‌
جمهوری‌خــواه پیــش از او، از ریــگان تــا بــوش پــدر و بوش 
، در افــکار عمومــی آمریــکا ســاخته‌اند. ایــن روایت‌هــا  پســر
 دربارۀ ایران و منطقه در طول سال‌ها تولید، تکرار و تثبیت 

شده‌اند.

 روایت نادرست 

نتیجۀ شناخت ناقص از ایران است

بخشــی از ایــن نــگاه نیز تحت‌تأثیر مشــاورانی شــکل گرفته 
گاه با پیش‌داوری  که شناخت آنها از ایران و جامعۀ ایرانی 
و خصومــت همــراه بــوده اســت. نمونــه‌ای کــه می‌تــوان به 
آن اشــاره کــرد، فــؤاد عجمــی متولــد لبنــان و از چهره‌هــای 
شناخته‌شــده در محافــل فکری و سیاســت خارجی آمریکا 
بود که در شکل‌دهی به نگاه برخی سیاستمداران آمریکایی 
نگاه‌هــا  نــوع  ایــن  داشــت.  نقــش  خاورمیانــه  بــه  نســبت 
گاهــی باعــث می‌شــود سیاســتمداران آمریــکایی تصویــری 
کــه  کننــد؛ تصویــری  ساده‌شــده و نادرســت از ایــران پیــدا 
درنهایــت می‌تواند در ادبیات سیاســی آنها نیز بازتاب پیدا 
کنــد. نمونــۀ روشــن آن را در تعبیر محور شــرارت می‌بینیم 
کــه در دورۀ جــورج بــوش پســر دربــارۀ ایــران بــه کار رفــت. 
که ایران را نمی‌توان با افغانستان، عراق یا بسیاری  درحالی‌
از کشــورهای منطقــه مقایســه کــرد. ایــران یک ســرزمین با 
پیشینــۀ تمدنــی، فرهنگی و تاریخی عمیق اســت. اتفاقات 
کــه شــناخت برخی  جنــگ اخیــر نیــز بــار دیگــر نشــان داد 
گیــران خارجی از ظرفیت‌های ایــران، عمق جامعۀ  تصمیم‌
ایرانــی و ســاختارهای دفاعــی و اجتماعی آن تا چــه اندازه 
می‌توانــد ناقص باشــد. حتی ســاختارهایی ماننــد تونل‌ها 
و شــهرهای موشــکی را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان تأسیسات 
پیچیده‌تــر  واقعیــت  یــک  از  بخشــی  اینهــا  دیــد؛  نظامــی 
هســتند که در بســتر تاریخــی، جغرافیــایی و فرهنگی ایران 
گــر ایــن واقعیت‌هــا را خودمــان روایــت  گرفته‌انــد. ا شــکل 
نکنیم، دیگران آنها را مطابق منافع و برداشــت خود روایت 

کرد. خواهند 
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 غفلت از روایت جنایتْْ هزینه های تاریخی 

به دنبال دارد

مــا با وجــود همۀ غفلت‌ها و ضعف‌هایی که داشــته‌ایم، در 
بزنگاه‌های مهم توانسته‌ایم از کشور و نظام خودمان دفاع 
کنیــم. اما مســئله این اســت که بسیاری از ایــن بزنگاه‌ها را 
درســت روایــت نکرده‌ایم و همیــن غفلت، بعدهــا می‌تواند 
حــوادث و پیامدهــای نامطلــوبی به دنبال داشــته باشــد. 
ایــن موضــوع فقط به حادثــۀ هدف قرار گرفتــن هواپیمای 
مســافربری ایــران در ۱۲ تیــر ۱۳۶۷ محــدود نمی‌شــود. یک 
تیــر ۱۳۶۶، شــهر سردشــت هــدف  آن، در  از  ســال پیــش 
بمبــاران شیمیــایی قــرار گرفــت؛ شــهری کــه در اطــراف آن 
نــه پاســگاه و نــه پادگان مهمــی وجود داشــت و عملاً مردم 
غیرنظامــی هــدف قــرار گرفتنــد. ایــن حملــه در روز حادثه 
صدها شهید و هزاران مصدوم شیمیایی بر جای گذاشت، 
امــا به‌دلیــل شــرایط جنگــی و نــوع سیاســت رســانه‌ای آن 
دوره، انعکاس شایسته و مؤثری در داخل و خارج از کشور 

پیدا نکرد.

 سردشت؛ 

روایتی که می توانست مانع حلبچه شود

ســریع،  روایــت  زمــان  همــان  گــر  ا کــه  شــد  گفتــه  بعدهــا 
کردیم،  دقیــق و گســترده‌ای از جنایــت سردشــت ارائــه می‌
شــاید فاجعــۀ حلبچــه در اســفند ۱۳۶۶ بــا آن ابعــاد اتفــاق 
نمی‌افتــاد. مــا نباید انتظار داشــته باشیم جهان براســاس 
دلســوزی ما تصمیم بگیرد، اما واقعیت این اســت که حتی 
در نظام بین‌الملل نیز فشار افکار عمومی و رسانه‌ها گاهی 
گر تصاویر زنان،  کنش کند. ا می‌تواند دولت‌ها را وادار به وا
کودکان و غیرنظامیان سردشــت به‌شــکل گســترده منتشر 
کردیم که این جنایت با چه سلاح‌ها  می‌شد و مشخص می‌
و فنّّاوری‌هایی انجام شده و چه کشورهایی در تأمین این 
تجهیزات نقش داشته‌اند، قطعاً هزینۀ سیاسی و رسانه‌ای 

کرد. آن برای عاملان جنایت افزایش پیدا می‌
روایــت در اینجــا فقــط ثبــت تاریــخ نیســت، بخشــی از 

بازدارندگــی اســت. دشــمنی کــه می‌داند جنایتــش دیده و 
ثبــت و در جهان منتشــر می‌شــود، با دشــمنی که مطمئن 
اســت حادثه‌ای پس از مدتی به فراموشــی ســپرده خواهد 

کند. شد، یکسان رفتار نمی‌

 جنایت هایی که از حافظۀ تاریخی حذف شدند

در طـــول تاریـــخ انـــقلاب نیـــز نمونه‌هـــای فراوانـــی از ایـــن 
غفلـــت داریم. جنایت‌های منافقین در خرداد و تابســـتان 
گونه که باید، در مطبوعات، فیلم، ســـریال،  ســـال ۱۳۶۰، آن‌
کتاب و روایت‌های مســـتند بازتاب پیـــدا نکرد. امروز وقتی 
گاهـــی بخش کوچکی از  کنیم،  منابع موجود را بررســـی می‌
ایـــن جنایت‌هـــا در یـــک یـــا چند کتاب ثبت شـــده اســـت، 
کـــه منافقیـــن فقـــط با نیروهـــای نظامـــی و امنیتی  درحالی‌
درگیـــر نبودنـــد. مـــردم عـــادی را هـــم هـــدف قـــرار دادنـــد؛ 
هیـــچ  کـــه  را  شـــهروندی  و  ســـبزی‌فروش  بقـــال،  کفـــاش، 
گر این جنایت‌ها در  نقشـــی در مسائل سیاسی نداشـــت. ا
همـــان زمـــان و در ســـال‌های پس از آن به‌شـــکل مســـتند 
و هنرمندانـــه روایت می‌شـــد، شـــاید مسیـــر مقابلۀ جامعه 
بـــا جریان‌هـــای تروریســـتی و منحله و حتی روند پیوســـتن 
گروه‌هـــــــا متـــفاوت  برـــخی اـــفراد فریب‌خـــــــورده ـــبه اـــین 

می‌شد.

 میناب و لامرد؛ مراقب تکرار یک اشتباه باشیم

امــروز نیز بــا نمونه‌هــایی مانند مینــاب و لامــرد مواجهیم؛ 
دو حادثــه‌ای که می‌توانند به‌عنوان نمونه‌هایی از جنایت 
علیــه غیرنظامیــان و جنایــت جنگــی در حافظــۀ تاریخــی 
کشــور ثبت شــوند. امــا نباید بــا یک نــگاه هیئتــی و گله‌ای 
ایــن ظرفیــت را از بیــن ببریم. لازم نیســت هــزاران نفر برای 
خانواده‌هــای  و  شــوند  میــدان  وارد  حادثــه  یــک  روایــت 
قربانیــان را بارهــا و بارهــا در معــرض مصاحبــه و بازگــویی 
حادثــه قــرار دهند. چند گروه حرفه‌ای، محــدود و توانمند 
کــه هــم اســتانداردهای حرفه‌ای  گروه‌هــایی  کافــی اســت؛ 
روایت را بشناســند و هم توان روایت ملی با زبان جهانی را 
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داشــته باشــند. مسئله این نیســت که اولین رمان یا اولین 
مســتند را هرچه سریع‌تر تولید کنیم. گاهی بهتر است یک 
رمــان بسیــار قوی دربارۀ یک حادثه پنج ســال بعد نوشــته 
شــود که مخاطب امروز و نســل‌های آینده آن را بخوانند و 
در حافظــۀ تاریخی‌شــان باقی بماند تا اینکــه چند ماه بعد 
ده‌هــا اثــر ضعیــف تولید کنیم که نــه کیفیــت لازم را دارند و 

نه ماندگاری.

ینده است  روایت خوبْْ سرمایه ای برای آ

روایــت درســت از ایــن حــوادث می‌توانــد حافظــۀ تاریخــی 
جامعه را تقویت کند. نســلی که امروز این وقایع را می‌بیند 
و دربــارۀ آنهــا می‌خواند، باید بتواند ســال‌ها بعد آن را برای 
فرزندان خود تعریف کند. هدف نهایی این است که هزینۀ 
تکــرار چنیــن جنایت‌هــایی بــرای دشــمن آن‌قدر ســنگین 
شــود کــه حتــی چنــد دهــه بعــد نیز کســی جرئــت نکنــد با 
 خیال آســوده به سرزمین و مردم ایران چشم طمع داشته

باشد. 
درواقع، بخش مهمی از سیاست رسانه‌ای هر کشور به 
گر می‌خواهیم  گــردد. ا نــوع روایت آن کشــور از وقایع بازمی‌
در جنــگ روایت‌هــا موفق باشیم، باید پیــش از هر چیز به 
تقویت سیاســت‌های رســانه‌ای، تربیــت نیروهای حرفه‌ای 
و تولیــد روایت‌هــای مســتند، دقیق و مانــدگار توجه کنیم. 
صــرفاً زیاد کردن تعــداد تولیدات، ما را به پیروزی در جنگ 
 ، روایت‌هــا نمی‌رســاند؛ آنچــه اهمیــت دارد کیفیــت، اعتبار

عمق و ماندگاری روایت است.

 ضرورت عبور از روایت واکنشی؛ 

رسانه باید پیش از بحران روایت کند

گر بخواهم از رسانه‌های  من اصلاً بحث جناح‌بندی ندارم. ا
قدرتمند خودمــــــان صحبت کنم، بــدون تعارف باید بگویم 
اختیــار  در  آنتن‌هــا  بیشــترین  و  دوربین‌هــا  بیشــترین  کــه 
و  خبرگزاری‌هــا  تــا  گرفتــه  صداوسیمــا  از  صداوسیماســت؛ 
کنیم. اما  مجموعه‌هــایی که شــما و مــن در آنها فعالیــت می‌

تقریباً در همۀ این فضاها، نسبت به روایت و روایت‌نویسی، 
کنشــی« داریــم؛ یعنــی بایــد اتفاقــی بیفتــد،  »روحیــه‌ای وا
ضربه‌ای وارد شود یا حادثه‌ای رخ دهد تا بعد شروع کنیم به 
که در نبرد و هنگامۀ روایت‌ها،  کنش نشان دادن. درحالی‌ وا

ما باید »کنشگر« باشیم.
این موضوع یکــی از دغدغه‌ها و تذکرهای جدی رهبر 
کیــد کــرده بودند که نســل  شــهید مــا بــود. ایشــان بارهــا تأ
جوان، فعالان رسانه‌ای و هنرمندان ما باید کنشگر باشند. 
گوییم نباید  کنیــم و می‌ وقتــی از جهــاد تبیین صحبــت می‌
کنش نشــان  عقــب بمانیــم، نباید ایــن را فقط به معنای وا
دادن بعــد از وقــوع یــک حادثــه بدانیم. جهــاد تبیین باید 

پیش از حادثه و در زمان آرامش هم اتفاق بیفتد.
گویم ما باید ســال‌ها پیش، زمانــی که همه‌جا  مــن می‌
کردیــم. هرمــز وجــود داشــت، خلیــج  آرام بــود، روایــت می‌
فــارس وجــود داشــت، ســاحل‌نشینان مــا وجود داشــتند؛ 
همــان مردمــی که غیورتــر از آنها، مرزنشینان غرب کشــور و 
غیورتر از آنها، مرزنشینان شمال‌شــرق کشور هستند. اینها 

پاسبانان تاریخی این سرزمین بوده‌اند.

 مردمی که در خط مقدم دفاع 

از سرزمین ایستاده اند، اما روایت نشده اند

نباید کار به جایی برســد که مردم ما ندانند صیادان بومی 
و صاحبــان لنج‌هــای ماهیگیــری در سراســر نــوار ســاحلی 
ارتــش  بایــد  چــرا  دیده‌انــد.  صدماتــی  چــه  فــارس  خلیــج 
آمریــکا بیایــد پنجــاه لنــج صیــادی بــدون سلاح را بمبــاران 
کنــد؟ لنــج چــوبی صیــادی کاملاً مشــخص اســت و معلوم 
اســت که برای جنگ ســاخته نشــده اســت. ما باید همان 
روز تصاویــر ایــن لنج‌ها را که کنــار هم هدف قــرار گرفته‌اند 
نشان می‌دادیم و می‌پرسیدیم کمیتۀ حقیقت‌یاب جهانی 
بررســی کنــد که کدام‌یــک از اینها حامل مهمــات بوده‌اند؟ 
اینهــا فقــط می‌رفتنــد رزق و روزی زن و بچه‌شــان را از دریــا 
بیاورنــد. ماه‌هاســت کــه دیگــر نمی‌تواننــد بــه دریــا بروند و 
صیــادی کننــد و منبع درآمدشــان را از دســت داده‌اند. اما 
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زن‌هایشان در خانه‌ها برای همین مردهایی که در ساحل 
کنند. اینها  و جزایر در حال دفاع هســتند، غذا درســت می‌
بخشــی از دفاع مردم از ســرزمین است و رسانۀ ما باید این 

کند. را روایت 
گر از جنوب کشور چند ده کیلومتر به‌سمت  ازآن‌طرف، ا
شــمال بیایید، به دریای مازندران می‌رسید. اما بسیاری از 

کنند، شاید  مردمی که آنجا زندگی می‌
ندانند پشــتیبانی مردمــی از جبهه‌ها 
در دوران دفــاع مقــدس چــه ابعادی 
داشــته و امروز این پشتیبانی مردمی 
کنــد.  پیــدا  ادامــه  می‌توانــد  چگونــه 
اصلاً از اروندکنار و خرمشــهر تا چابهار 
چقــدر فاصله اســت؟ خیلی‌هــا تصور 
کننــد دویســت یا سیصــد کیلومتر  می‌
اســت. از بوشــهر تا بندرعباس چقدر 
اســت؟ شــاید برخــی فکر کننــد اندازۀ 
که فاصلۀ  تهران تا کرج است. درحالی‌
هــزار  حــدود  بندرعبــاس  تــا  بوشــهر 
کیلومتر است. تمام این هزار کیلومتر 
کــه نیــروی دریــایی  عرصــه‌ای اســت 
کــــرده آن را تحت فشار  آمریــــکا تلاش 
قــرار دهــد؛ پهپادهــا و هواپیماهــای 
کار گرفتــه و مــردم این  مدرنــش را بــه 
اســت،  داده  قــرار  هــدف  را  مناطــق 
امــا مــردم ایــن منطقــه ایســتاده‌اند و 

مقاومت کرده‌اند.

 روایت مقاومت مردم 

باید پیش از وقوع حادثه آغاز شود

خیلـــی زیباســـت کـــه اینها را بـــرای آینـــدگان روایـــت کنیم. 
گر یـــک دزد  فـــرض کنیـــد به یـــک بچـــه بگوییم: »پســـرم، ا
کنی؟« شاید بگوید پشتت  کار می‌ وارد خانه‌ات شـــود، چه 
کشـــی! ما هم می‌خندیم  کنی و پتو را روی ســـرت می‌ را می‌

کار را  گـــر ببینـــم دزد اســـت، شـــاید همیـــن  گوییـــم ا و می‌
بکنـــم، چون حریفش نمی‌شـــوم و بهتر اســـت بخوابم! اما 
گـــویی دزد واقعاً بـــه خانۀ مـــا آمده بود و داشـــت  بعـــد می‌
دســـتبرد مـــی‌زد؛ مـــا بلنـــد شـــدیم و با چـــوب، جـــارو و هر 
چیزی که دســـتمان بود، او را زدیـــم و بیرونش کردیم. این 
که امـــروز آن را می‌شـــنود، اتفاق  روایت شـــاید برای کســـی 
عجیب‌وغریبـــــــی نباشـــــــد، امـــا برای 
فرزند آن خانواده می‌تواند سرشـــار از 
غرور و هویت باشـــد، چون می‌فهمد 
 پدر و مادرش در یـــک بزنگاه از خانه 

کرده‌اند. و زندگی‌شان دفاع 
مــن در بعضــی از همین مناطق، 
کــه  کوهــــــی را دیــده‌ام  صخره‌هــــــای 
دهکــده‌ای در پاییــن آن قــرار دارد و 
بیش از ســه هزار جای اصابت توپ و 
خمپاره روی آنها دیده می‌شود. رنگ 
روشن ســنگ‌ها و آثار متعدد اصابت 
خــودش یــــــک ســــــند اســت. یعنــی 
اینجــا روزانــه بارها مــورد اصابــت قرار 
گرفتــه اســت. مــردم ایــن مناطــق  می‌
را   ۱۷۵ توپ‌هــای  و  کاتیوشــا  صــدای 
شــنیده‌اند و بــا همین شــرایط زندگی 
کرده‌انــد. امــا ایــن مــردم نــه کالابــرگ 
گوینــد  می‌ نــه  می‌خواهنــد،  خاصــی 
ســهمیۀ جانبــازی بــه ما بدهیــد و نه 
مطالبــه‌ای از این جنــس دارند. خدا 
کنند، دامداری  کنند، تولید می‌ کنند، زندگی می‌ را شکر می‌
کننــد و زندگــی تــوأم بــا مقاومــت را ادامــه  کشــاورزی می‌ و 

می‌دهند.
کردیــم؛ اینکــه بــه تعبیــر  مــا بایــد همیــن را روایــت می‌
رهبــران انــقلاب، یکــی از بزرگ‌تریــن نعمت‌هــای مــا همین 
و بی‌چشمداشــت،  بی‌توقــع  کــه  مــردم هســتند؛ مردمــی 

زندگی و مقاومت خود را ادامه می‌دهند.

قاسمی پور:
امروز هم ظرفیت خانواده 

وجود دارد، 
ظرفیت رسانه، مدرسه، 

دانشگاه و جامعه وجود دارد.
باید این ظرفیت ها را 

تقویت کنیم و به روایت های 
پیش از واقعه فکر کنیم.

البته وقایع تاریخی 
پاک نمی شوند و از بین 

نمی روند. حتی اگر ما یک سال
دربارۀ جنایتی خوب روایت 
نکرده باشیم، امروز آن قدر 
اسناد و مدارک وجود دارد که
می توان دوباره سراغ آن رفت.
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 چرا باید منتظر فاجعه بمانیم 

تا سراغ روایت برویم؟

امــا معمــولاً منتظریــم یک انفجــار اتفــاق بیفتد، یــک نفوذ 
یــا خرابــکاری رخ دهــد، چنــد نفر کشــته شــوند و بعد همۀ 
و  ببرنــد  هجــوم  منطقــه  آن  بــه  گزارشــگرها  و  دوربین‌هــا 
روایت‌نویــس بفرســتیم. آن هــم کســی کــه اقلیــم منطقه را 
نمی‌شناســد، ســال‌ها در آنجــا زندگی نکرده، زبــان مردم را 
بلد نیســت و مثل یک توریســت وارد منطقه می‌شود. این 
یک فاجعه اســت. در ماجرای میناب هم خیلی‌ها رفتند و 
از انبه و لیمو و شــرجی هوا گفتند. اینها بخشــی از واقعیت 
منطقــه اســت، امــا ســال‌ها زندگــی مــردم بــا ایــن شــرایط، 
مقاومــت آنهــا و جنایت‌هــایی کــه علیــه آنها اتفــاق افتاده، 
بایــد پیــش از حادثــه روایت شــده باشــد. وقتــی اولویت ما 
روایت کنشگرانه نیست، باید حتماً فشاری به ما وارد شود 
تــا شــروع بــه کار کنیم؛ مثــل عقربه‌ای کــه تا نیــرویی به آن 
کند. انگار باید یک ولتاژ به ما وصل  وارد نشود، حرکت نمی‌
گونه باشیم. وقتی  که نباید این‌ شود تا عمل کنیم. درحالی‌
به‌ظاهر همه‌چیز آرام اســت، باید روایــت کنیم که پایداری 
یعنــی چه، مقاومت یعنی چه، در نبــرد احتمالی آینده چه 
چیزهایی اهمیت دارد، در مقابله با طبیعت و خشکســالی 
چــه بایــد کــرد و در برابر کمبود آب و بــرق چگونه باید رفتار 
گاهی بدهد و مردم  کند، آ کنیم. روایت باید فرهنگ‌سازی 

کند. را برای مواجهه با مسائل آینده آماده 

 روایت می تواند پیش از بحران، 

فرهنگ مقاومت و مسئولیت پذیری بسازد

مــا نمونه‌هــای موفقــی هــم داشــته‌ایم. زمانــی انیمیشــن 
تأثیــر  توانســت  و  شــد  ســاخته  »عموبرقــی«  )پویانمــایی( 
زیــادی بــر ذهن کــودکان بگــذارد. بچه‌ها تبدیل شــدند به 
‌دهندگان مصرف برق در خانواده و به پدر و مادرشان  تذکر
کردنــد که مصــرف را رعایت کننــد. در مقطعی  یــادآوری می‌
نیــز در مــدارس روی رعایــت قوانیــن راهنمــایی و رانندگــی 
کیــد شــد. بچه‌هــا آن‌قدر ایــن موضــوع را یــاد گرفتند که  تأ

کارهای پلیس راهور شــدند، چون  تبدیل به بهترین کمک‌
قانــون را یــاد گرفته بودنــد و مرتب به پدر و مادرشــان تذکر 
می‌دادند. این یعنی روایت و فرهنگ‌سازی می‌تواند پیش 
از وقــوع بحــران، رفتار اجتماعــی را تغییر دهــد. بسیاری از 
موضوعــات را می‌تــوان بــا روایت‌هــای مکتــوب، شــفاهی و 
بصــری دقیق و خوب، تبدیل بــه فرهنگ عمومی کرد و در 

برابر آسیب‌ها ایستاد. 
این کار البته حواس جمعی، هوشیاری و تاریخ‌شناسی 
می‌خواهد. ما در تاریخ طی‌شدۀ خودمان تقریباً همه‌چیز 
را داریم. هیچ رویدادی قرار نیست امروز برای نخستین‌بار 
اتفــاق بیفتد؛ از تجــاوز و توطئه و نیرنگ گرفته تا نافرمانی، 
بدعهــدی و عــدم پایبندی آمریکا بــه تفاهم‌ها و پیمان‌ها. 
گــر تاریــخ بخوانیــم، می‌بینیم در دو ســال اخیر و حتی در  ا
، نمونه‌هــای مختلفــی داشــته‌ایم. باید این  ده ســال اخیــر
تاریــخ را بخوانیــم و بدانیــم کــه در فلان مقطع چــه اتفاقی 
افتــاده، طــرف مقابــل چگونــه نافرمانــی و بدعهــدی کــرده 
و مــا چگونــه پاســخ داده‌ایــم. شــاید سیاســتمدار امــروز از 
تاریــخ درس بگیرد و بداند در برابر یک رفتار مشــخص چه 

کنشی باید داشته باشد. وا

 دست  به  کار شدن برای روایت، 

کارِِ قبل از روز واقعه است

کــم  کــم می‌خوانیــم، تاریــخ  کــه تاریــخ  مشــکل اینجاســت 
می‌دانیــم و عمــدتاً منتظریــم اتفاقــی بیفتــد و بعــد دســت 
کار شــدن برای  که دســت ‌به ‌ کار روایت شــویم. درحالی‌ ‌بــه ‌

کارِِ قبل از روز واقعه است. روایت، 
آن پــدر و مــادری که فرزندش را با روایت‌های شــفاهی 
گــر از فتنــه و فســادهای پیــش رو خبــر  کنــد، ا تربیــت می‌
داشــته باشد، با همین روایت‌ها گرگ را به فرزندش معرفی 
گویــد مراقب دندان‌های تیــز گرگ باش،  کنــد. بــه او می‌ می‌
با شــاخ گاو درگیر نشــو و باید حواســت جمع باشــد. کودک 
ازطریق همین روایت، جهان پیرامون خود را می‌شناسد و 

برای مواجهه با آن آماده می‌شود.
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امروز هم ظرفیت خانواده وجود دارد، ظرفیت رسانه، 
مدرسه، دانشگاه و جامعه وجود دارد. باید این ظرفیت‌ها 
را تقویــت کنیــم و بــه روایت‌هــای پیش از واقعــه فکر کنیم. 
ک نمی‌شــوند و از بیــن نمی‌رونــد.  البتــه وقایــع تاریخــی پــا
گر ما یک ســال دربــارۀ جنایتی خــوب روایت نکرده  حتــی ا
کــه  دارد  وجــود  مــدارک  و  اســناد  آن‌قــدر  امــروز  باشیــم، 
می‌توان دوباره ســراغ آن رفت. مردم با گوشــی‌های خود از 
در و دیوارهــای ترکش‌خورده عکس گرفته‌اند، تصاویر ثبت 
شده و اسناد باقی مانده است. می‌توان یک سال بعد هم 
کرد و دوباره  رفت، مستندســازی کرد، مدارک را جمع‌آوری 
به ســراغ حافظۀ مردم رفت. این همان دلیلی اســت که در 
کید می‌شــود،  ســال‌های اخیر این‌قدر بر تاریخ شــفاهی تأ
چــون تاریــخ شــفاهی می‌توانــد بخشــی از حافظــه‌ای را که 
ممکن است در اسناد رسمی ثبت نشده باشد، حفظ و به 

نسل‌های آینده منتقل کند.

 تاریخ شفاهی؛ راهی برای بیرون کشیدن 

ظرفیت های مغفول از حافظۀ مردم

می‌توانــــــد  و  اســت  علــــــمی  روش  یــک  شــــــفاهی  تاریــخ 
ظرفیت‌های مغفول‌ماندۀ زیادی را که به درد روایت‌نویسی 
می‌خــورد، از سینه‌هــای مردم بیرون بکشــد. مــثلاً در یکی 
از شــب‌هایی کــه ارتــش آمریکا ســایتی را در منطقــه‌ای، در 
یــک فرودگاه کشــاورزی، بــرای فرود نیروهایــش آماده کرده 
بــود، یک چوپان متوجه موضوع شــد و گفت تعداد زیادی 
هواپیمــا در ایــن منطقــه در حــال فــرود آمــدن هســتند. 
کــرد و  در شــرایطی کــه سیســتم راداری مــا درســت کار نمی‌
امــکان تشــخیص آنها بــا رادار وجود نداشــت، ایــن چوپان 
متوجــه حضور آنها شــده بود. حالا ایــن آدم چه زمانی قرار 
گــر نگرانــی این اســت  اســت مــورد مصاحبــه قــرار بگیــرد؟ ا
کننــد و  کــه تصویــرش منتشــر شــود و بعــد او را شناســایی 
مــثلاً پهپــادی بــرود و او را هــدف قــرار دهــد، اصلاً نیازی به 
تصویــرش نیســت. امــا بایــد آنچــه را آن شــب دیــده روایت 
کنــد. نبایــد ایــن اتفــاق در حــد یک خــط و یک شــایعه در 

فضــای مجــازی باقی بماند که مثلاً اولین کســی که با تلفن 
همــراه خود بــا نیروی انتظامی اصفهان یــا نیروهای محلی 
تمــاس گرفته، چه کســی بوده اســت. روایت بلنــد این آدم 
می‌توانــد فــردا یــک روایــت غرورآفرین و هویت‌ســاز باشــد. 
اینکــه وقتــی یک آمریکایی در منطقه ســقوط کــرده، مردم 
نترسیده‌انــد و بلنــد شــده‌اند و برای پیدا کــردن او رفته‌اند 
 بسیار زیباســت. بایــد انگیزه‌های فردی ایــن آدم‌ها روایت 

شود.

 روایت قهرمانی مردم نباید در حاشیه بماند

در همان مقطع، زیرنویس‌های شـــبکۀ خبر و شـــبکه‌های 
چهارمحـــال  اســـتان‌های  شـــبکه‌های  ازجملـــه  اســـتانی 
کهگیلویـــه و بویراحمـــد آن‌قـــدر بـــد عمـــل  و بختیـــاری و 
که  کـــه آدم بایـــد بگویـــد بـــرای یـــک رویـــدادی  کردنـــد  می‌
واقـــعاً به حیثیت یـــک ملت بســـتگی دارد، بایـــد روی این 
گـــر فـــرض کنیم ده  شیـــوۀ روایتگـــری خـــط قرمـــز کشیـــد. ا
کـــردن این افـــراد رفته‌اند، در  کـــه برای پیدا  نفـــر از مردمی 
این مسیر کشـــته می‌شـــدند، جنس شـــهادت آنها با کسی 
کـــه به‌صـــورت تصادفی در بمبـــاران یک منطقۀ مســـکونی 
گاهانه و شـــجاعانه بلند  کشـــته شـــده، تفاوت دارد. اینها آ
 شـــده‌اند و به‌ســـمت خطـــر رفته‌انـــد. این تفـــاوت باید در 

روایت دیده شود.
گاهــی چنیــن روایت‌هایی  مــا در جنــگ تحمیلی هــم 
داشــتیم کــه خوب انجام نشــد، امــا با فاصلۀ زمانــی دوباره 
برخــی از آنهــا خودشــان را بــالا کشیدنــد و دیده شــدند. ما 
بایــد موقعیــت را دریابیم و این ظرفیت‌ها را درســت روایت 

کنیم. 
بچه‌هــای ایــن افــراد هــم فردا بایــد از همین ســرزمین 
دفــاع کننــد. باید نمادهــایی از این شــجاعت در خانۀ آنها 
گر یک اســلحۀ قدیمی مثــل برنو روی  باقــی بمانــد؛ حتــی ا
طاقچــۀ خانــه باشــد، می‌توانــد بــرای فرزنــد یــک رزمنــده 
و مدافــع، نمــاد غــرور و انــرژی باشــد تــا او بــا سلاح روز از 

کند. سرزمینش دفاع 
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 قهرمانان فقط در شهرها زندگی نمی کنند

یــک بحث جــدی دیگرْْ موضوع عشــایر اســت. عشــایر ما در 
بسیــاری از مناطــق باید مســلح باشــند، چــون موضوع فقط 
امنیت شخصی نیست، جنبۀ امنیتی و مرزبانی دارد و بخشی 
از مؤلفۀ دفاعی کشــور اســت. بنابراین، باید روی این مسئله 
کار فرهنگــی و روایی انجام شــود و نقش‌آفرینــی این مردم در 

قالب کتاب و آثار مختلف ثبت شود.
قــــهرمانـــــــی فقـــــــط متعلـــــــق به 
شـــهرنشینان نیســـت. همۀ قهرمانان 
کنند. مشـــکل  در شـــهرها زندگـــی نمی‌
اینجاست که ناشر، نویسنده و محقق 
عمـــدتاً در همیـــــــن شـــهرها زندگـــــــی 
کننـــد و همـــان چیـــزی را می‌بینند  می‌
کمتـــر  اســـت.  دسترسشـــان  در  کـــه 
کســـی بلند می‌شـــود و می‌رود لابه‌لای 
افتـــاده  اتفاقـــی  چـــه  ببینـــد  گـــرس  زا
یـــا در ســـواحل جنـــوب چـــه مردمـــی 
کـــه  درحالی‌ دارنـــد.  زندگـــی‌ای  چـــه 
گـــر واقـــعاً وارد ایـــن هنگامـــۀ روایـــت  ا
مؤلفـــۀ  کـــه  پذیرفته‌ایـــم  و  شـــده‌ایم 
اصلـــی قدرتْْ مردم هســـتند، باید این 
مـــردم را در مرکـــز روایـــت قـــرار دهیـــم.

 واحد ثبت و ضبط 

باید بخشی از ساختار 

همۀ نیروهای نظامی باشد

مــا در دوران دفاع مقدس، برای روایت فرماندهان، راویان 
را کنــار آنهــا قــرار می‌دادیــم و بــرای ثبــت عملیــات و حتــی 
موضوعــات موشــکی، آدم‌هــایی را در میــدان داشــتیم. اما 
تجربــۀ خودمــان را به‌روز نکردیم. ســؤال این اســت که بعد 
از ایــن حوادث، چــه تدبیری برای روایت وجــود دارد؟ من 
قــبلاً گفتــم روایــت بایــد پیــش از حادثــه شــکل بگیــرد، اما 
برای ثبت حس حماسی مردم، برای درس‌آموزی و انتقال 

تجربه به نسل‌های آینده، هرکسی از منظر خودش تکلیف 
دارد و بایــد بدانــد چگونه عمل کند. در مورد ســازمان‌ها و 
نهادهای نظامی نیز باید از تجربۀ ارتش‌های دیگر استفاده 
کرد. آنها نمی‌توانند به این موضوع بی‌توجه باشــند. بیش 
از یک قرن است که ارتش‌های مختلف دنیا به ثبت وقایع 
، وقتی سپاه او  جنگی توجه دارند. حتی در دوران اسکندر
کرد، کسانی  به‌سمت شرق حرکت می‌
آنچــه  و  کردنــد  می‌ ثبــت  را  وقایــع 
امــروز از آن دوره دربــارۀ تاریــخ ایــران 
می‌دانیم، تــا حد زیادی برپایۀ همان 
و  همراهــان  کــه  اســت  روایت‌هــایی 
مورخــان ســپاه اســکندر نوشــته‌اند. 
نظامــی  واحدهــای  تمــام  بنابرایــن، 
بایــد در ســاختار خود، بخــش ثبت و 

ضبط داشته باشند.

 فنّّاوری ارزان شده است؛ 

دیگر بهانه ای برای 

ثبت نکردن وجود ندارد

امــروز ازنظــــــر تکنولوژیــــــک شــــــرایط 
کامــــــلاً متفــــــاوت اســــــت. بســــــیاری 
تجهیــز  قابلیــت  کاســــــکت‌ها  کلاه‌ از 
بــه دوربــــین‌هــــــای فیــــلم‌بــــــرداری و 
و  دارنــد  کیفیــــــت  با تصویربــــــرداری 
هزینــۀ ایــن تجهیــزات هــم به‌شــدت 
پاییــن آمــده اســت. مــردم عــادی بــا 
امکانــات بسیار ســاده در حال فیلم‌بــرداری از زندگی روزمرۀ 
خــود هســتند؛ دوربین‌هــای کوچک روی لبــاس، تجهیزات 
قابل‌نصب و حتی ابزارهایی که در ظاهر یک وسیلۀ معمولی 
هستند، امکان تصویربرداری دارند. وقتی چنین فنّّاوری‌ای 
اســت  ممکــن  چگونــه  اســت،  مــردم  عمــوم  دســترس  در 
واحدهای مستندســازی حرفــه‌ای در ســاختارهای نظامی 
نداشــته باشیــم؟ مــا بایــد حتــی از تجربــۀ ارتش‌هــای دیگر، 

قاسمی پور:
در نبرد روایت ها، چالاکی 
اهمیت بسیار زیادی دارد.

اگر بخواهیم در شرایط عادی و 
فارغ از هیجان 

یک حادثه اولویت بندی کنیم، 
به نظرم روایت مردم 

و ریشه های مردمی مقاومتْْ 
مهم ترین موضوع است.

پایداری و مقاومت ما به مردم 
متصل است. تا زمانی که 

مردم در خانه هایشان نرفته اند، 
تا زمانی که پای کار ایستاده اند 
و تا زمانی که میله های پرچم 

را محکم گرفته اند و می گویند 
هرگز اجازه نمی دهیم این پرچم 

بر زمین بیفتد.



51

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

ازجملــه ارتــش آمریکا، هــم اســتفاده کنیم. اینها دشــمن ما 
هستند و در بحث دشمن‌شناسی، باید ساختار و واحدهای 
آنهــا را بشــناسیم. بخشــی از ایــن اطلاعــات هــم محرمانــه 
گون  نیست. شما حتی ازطریق منابع رسمی وابسته به پنتا
می‌توانید ببینید که واحدهای تصویربرداری، مستندسازی 
و عکاســی نظامــی چــه تعریفــی دارنــد و چــه تجهیزاتــی در 
اختیــار آنهاســت. در برخــی واحدها حتی ســازوکاری وجود 
دارد کــه از میــان نیروهــای حاضر در میــدان، یک نفر مأمور 
کــه نیروهای  ثبــت و مستندســازی می‌شــود؛ یعنــی درحالی‌
دیگــر مأموریــت خودشــان را انجــام می‌دهنــد، یــک نفر هم 
مســئول ثبت آن چیزی اســت که در میدان اتفاق می‌افتد. 
ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا بایــد بــرای شــرایط امــروز، 
متناســب بــا امکانات و نیازهــای خودمــان، بازتعریف کنیم.

 روایت مردم؛ 

مهم ترین حلقۀ مفقوده در روایت جنگ

گــر هماهنگی‌هــای لازم وجــود نداشــت، خیلــی  به‌نظــرم، ا
وقت‌ها تکلیف ما روشن‌تر بود. در این مقاومت و پایداری، 
کــه  کننــد؛ رســانه‌هایی  نقــش اصلــی را رســانه‌ها بــازی می‌
روایت غالب در اختیار آنهاست و باید مدیریت خوبی روی 
این ظرفیت اعمال شــود. باید بــا تمام توان از این ظرفیت 
کنم بعضــی اتفاقاتی  اســتفاده کنیــم. گاهی اوقات فکــر می‌
کــه در ایــن حــوزه رخ می‌دهــد، با وجــود این‌همــه غفلت، 

، خودش یک معجزه است. کاهلی و تأخیر حواس‌پرتی، 
کی اهمیت بسیار زیادی دارد.  در نبرد روایت‌هــا، چالا
غ از هیجانِِ یک حادثه  گر بخواهیم در شرایط عادی و فار ا
کنیــم، به‌نظــرم روایــت مــردم و ریشــه‌های  اولویت‌بنــدی 
و  پایــداری  اســت.  موضــوع  مهم‌تریــن  مقاومــتْْ  مردمــی 
مقاومــت مــا به مــردم متصل اســت. تــا زمانی که مــردم در 
خانه‌هایشــان نرفته‌انــد، تا زمانی که پای کار ایســتاده‌اند و 
گویند  تــا زمانی که میله‌های پرچم را محکم گرفته‌اند و می‌
هرگز اجــازه نمی‌دهیم این پرچم بر زمین بیفتد، همه‌چیز 
به راه اســت. این قصه باید روایت شــود و باید نشان دهیم 

پشــت این ایســتادگی چه نیــرویی وجود دارد. مــا حتی در 
داخــل کشــور خودمان هــم در زمینۀ روایــت ضعیف عمل 
کرده‌ایــم. ضریــب نفــوذ روایــت صحیــح و صادقانــه آن‌قــدر 
پاییــن بوده که گاهی روایت‌های بیرونی توانســته‌اند جای 
روایــت واقعــی را بگیرنــد. مثال‌هــای زیــادی در ایــن مــورد 

گذرم. که من از بیان آنها می‌ وجود دارد 

 باید همۀ مؤلفه های مقاومت مردم را 

روایت کنیم

مردم باید بدانند این حضور از چه جنسی است و برای چه 
هدفی شــکل گرفته اســت. به‌نظرم، باید رویکــرد عمیق‌تری 
نســبت به مردم داشــته باشیم و تمــام مؤلفه‌های مقاومت 
گر ایــن کار را انجام دهیم،  مردمــی را احصــا و روایت کنیــم. ا
ظرفیت‌های مختلف جامعه خودشــان را نشــان می‌دهند؛ 
ازجمله ظرفیت ورزشکاران ملی ما که خارج از مرزها حضور 
کننــد،  افــراد زوم می‌ ایــن  کننــد. دوربین‌هــا روی  پیــدا می‌
سکوها را نشان می‌دهند و رفتار آنها دیده می‌شود. در تمام 
رشــته‌های ورزشــی، ورزشــکاران می‌توانند یک سکوی مهم 
کننــده بــرای روایت باشــند. ســفارتخانه‌های ما هم  و تعیین‌
همین ظرفیت را دارند. سال‌ها عملکرد آنها ضعیف بود، اما 
در جنگ اخیر تا حدودی به خودشان آمدند و فعالیت‌های 
خــوبی انجام دادند. ســؤال من این اســت که آیــا باید حتماً 
بمباران شــویم تا ســفارتخانه‌های ما شــروع به روایت کردن 
کنند؟ آیا واقعاً سفارتخانه و کنسولگری ما در کشوری که در 
آن حضــور دارد، هیــچ حرفی بــرای گفتن به مردم آن کشــور 
ندارد؟ سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و رایزنی‌های فرهنگی ما 
در کشورهای مختلف مخاطب دارند. این ارتباط نباید فقط 

در زمان بحران فعال شود؛ باید تداوم داشته باشد.

 دیپلماسی روایت باید مستمر باشد،

نه واکنشی

در یــک دوره، ســفارتخانه‌های مــا عملکــرد بسیــار خــوبی 
داشــتند، اما این فعالیت‌ها باید مســتمر باشــد. در همین 
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، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هــم عملکرد  جنــگ اخیــر
خوبی داشــت. بعد از چندین دوره آزمــون و خطا، بالاخره 
کــه ادبیــات را می‌فهمد، بیــان مناســبی دارد  فــردی آمــده 
و می‌توانــد از تاریــخ، ضرب‌المثــل و حکایــت بــرای انتقــال 
به‌درســتی  را  حکایــت  یــک  گاهــی  کنــد.  اســتفاده  پیــام 
کنــد و با همــان حکایت، بــا صریح‌ترین معنا و  انتخــاب می‌
درعین‌حال با ادبیاتی ســنجیده، حرف خود را به مخاطب 
کند. ایــن یعنی روایــت را می‌شناســد. به‌نظرم،  منتقــل می‌
گر قرار اســت چنین ظرفیتی وجود داشــته باشــد، باید آن  ا
را ســازمان‌دهی کنیــم. مــثلاً ســخنگوی وزارت امور خارجه 
می‌توانــد یــک برنامــۀ منظــم داشــته باشــد؛ یــک نشســت 
هفتگــی بــا خبرنــگاران، یــک گفت‌وگــوی منظــم و در طول 
هفته نیز با اســتفاده از شــبکه‌های اجتماعی، روایت ایران 

را به‌شکل مستمر به جهان منتقل کند.
وقتــی ســخنگوی یــک وزارتخانــۀ مهــم در دنیــا حــرف 
کنند. الجزیره،  می‌زند، رســانه‌های مختلف آن را دنبال می‌
به‌عنــوان یــک شــبکۀ خبــری بین‌المللــی، کاری نــدارد کــه 
وزیر دفاع اســرائیل چه گفته، وزیر دفاع اوکراین چه گفته، 
وزیــر دفاع روسیه چه گفته یــا وزیر خارجه ایران چه گفته؛ 
هرکــدام را کــه مهــم باشــد پوشــش می‌دهــد. بنابرایــن، در 
چنیــن شــرایطی، مقام مســئول ما باید قوی‌تریــن روایت را 
گر وزیر خارجه، وزیر دفاع یا مقام مســئول  داشــته باشــد. ا
کنــد،  حــوزۀ سیاســت خارجــی و امنیــت ملــی صحبــت می‌
بایــد حــرف او قابلیــت انتشــار جهانــی داشــته باشــد. قــرار 
نیســت هر مقام مســئولی دربارۀ هر موضوعی صحبت کند 
و انتظــار داشــته باشیــم رســانه‌های جهانــی آن را پوشــش 
دهند. گاهی ســکوت کردن بهتر از ســخنی است که هزینۀ 
گــر قــرار اســت کســی روایت ایــران را به  آن را نمی‌فهمیــم. ا
جهــان منتقــل کنــد، باید توانایی این کار را داشــته باشــد. 
بــرای همین، معتقــدم باید این ظرفیت‌هــا را نظم بدهیم؛ 
کسانی که توانایی روایت دارند در جایگاه خود قرار بگیرند 
و کسانی که چنین توانی ندارند، الزاماً نباید در این میدان 

وارد شوند.

عبدالحمید قدیریان

هنر در میدان جنگ

از تجربۀ دفاع مقدس تا جنگ تحمیلی 

یا دفاع مقدس سوم

نقــاش، مدیــر هنــری ســینما و دانش آموختۀ 
کارشناســی ارشد نقاشی اســت که گواهی درجۀ 
یک هنری در رشــتۀ طراحی صحنــه و لباس نیز 
دریافــت کرده اســت. وی فعالیت هنــری خود را 
از ســال ۱۳۶۰ در حوزۀ هنری آغاز کرد و از ســال 
۱۳۶۵ به صــورت حرفه ای در ســینما، در زمینۀ 
گریــم و طراحی صحنه و لباس، فعالیت داشــته 
اســت. ازجمله آثار شــاخص او می توان به مریم 
مقدس، ملک ســلیمان نبــی )ع( و محمد )ص( 
اشــاره کرد. قدیریان در سال های اخیر، با تمرکز 
بر نقاشــی و پژوهــش، به تصویرگــری مفاهیم 
قرآنی و معــارف دینی پرداخته و مجموعه هایی 
همچون «آسمان حســین )ع(»، «همپای نور» 
و «نــور هدی، نور حســین )ع( اســت و بس» را 
خلق کرده اســت. آخرین نمایشــگاه او با عنوان 

«نقل نور آمد» در دی ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

 شــما از نسلی هستید که جنگ هشت‌ساله 
دوران  همــان  در  و  کــرده  تجربــه  نزدیــک  از  را 
گــر بخواهیــم از تجربۀ دفاع  خلــق اثــر کرده‌اید. ا
مقــدس به جنــگ دوازده‌روزه و رمضان برسیم، 
مهم‌تریــن تفــاوت شــرایط آن روز و امــروز بــرای 
 هنر در شرایط جنگ 

ً
هنرمند چیســت و اساســاً

کارکردی دارد؟ چه وظیفه و 
مأموریت هنر وابســته به شــرایط نیســت. هنر همیشه یک 
کنــد، افق‌هــایی را  مأموریــت دارد. هنــر شــرایط را بیــان می‌
نشان می‌دهد و می‌تواند زوایای پنهان یک اتفاق را آشکار 
کنــد. اینکــه یک هنرمنــد بتواند ایــن کار را انجام بدهد، به 
قابلیت‌هــایی که خداوند به او داده بســتگی دارد. هنرمند 
یک‌ســری حســگرهای بسیار قوی دارد و شرایط را دقیق‌تر 
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و ظریف‌تــر از دیگــران می‌بیند. بعد، آنچه را که دیده اســت 
در یک ســاختار شــکل می‌دهد. این ســاختار ممکن است 
تصویر باشــد، ممکن اســت کلمه باشــد، ممکن است شعر 
باشــد یــا هــر قالــب دیگــری. امــا نکتــۀ مهــم ایــن اســت که 
هنرمنــد ابتــدا باید ببینــد و بفهمد و بعد بتوانــد آن فهم را 
به فرم تبدیل کند. اینکه هنرمند چه چیزی را می‌بیند، به 
تجربــۀ زیســته او، آموزش‌هایی که دیــده، محیط فکری‌ای 
کــه در آن رشــد کــرده و حتی در یــک نگاه قرآنی، بــه ارتفاع 
وجودی او بســتگی دارد. اینکه روح او در چه مرتبه‌ای قرار 
دارد؛ در زمین است، در برزخ است یا توانسته به مرتبه‌ای 
گذارد.  از ملکوت برسد، در نوع نگاه او به حوادث تأثیر می‌
بعد از این مرحله اســت که آن دریافتْْ تبدیل به اثر هنری 

می‌شود.
طبیعی اســت که شرایط امروز با دیروز متفاوت باشد. 
حتــی هــر ثانیــه بــا ثانیــۀ بعــد متفــاوت اســت. وجــودْْ یــک 
موجود زنده اســت و نمی‌تواند در یک وضعیت ثابت باقی 
بمانــد. جنــگ دوازده‌روزۀ اخیــر از جهــات مختلف با دفاع 
مقــدس تفاوت دارد؛ ازنظر فضای اجتماعی، نگاه دشــمن 
مــردم، شــرایط ذهنــی و فکــری  ایــران، خواســته‌های  بــه 
جامعــه و به‌طور کلــی پیچیدگی‌هایی کــه در جامعه ایجاد 
شــده اســت. در دفاع مقدس، دشــمن، دوســت، همرزم و 
مردم تا حدود زیادی روشــن‌تر بودند. آدم‌ها و موقعیت‌ها 
قابل‌تشــخیص‌تر بودنــد. امــا امــروز فضــا بسیــار پیچیده‌تر 
و چندلایه‌تــر شــده اســت؛ نــه لــزوماً بــه معنــای عمیق‌تر یا 
پخته‌تر شــدن، بلکه به این معنا که لایه‌های پنهان فتنه و 
ابهام در طول چند دهه ایجاد شده است. در این سال‌ها، 
گسســت‌های فرهنگی، شکاف‌های فرهنگی و ضعف‌هایی 
کــه مــردم در عملکــرد مدیــران و مســئولان در بخش‌هــای 
مختلــف از دولــت و مجلــس گرفتــه تــا دســتگاه‌های دیگــر 
دیده‌انــد، بــر ذهــن جامعه تأثیر گذاشــته اســت. انحرافات 
اخلاقــی و رفتــاری و حتی احســاس خیانت ازســوی بعضی 
کســانی کــه قــرار بــوده حافــظ جبهــه باشــند، باعــث شــده 

شرایط امروز با گذشته تفاوت جدی داشته باشد.

که امــروز می‌خواهد دربارۀ جنگ  بنابراین، هنرمندی 
کار کنــد، در یــک فضای نســبتاً متفــاوت از هنرمنــد دوران 
دفــاع مقدس قرار دارد. به‌نظرم، بسیاری از هنرمندانی که 
کنند، بیشــتر به‌ســبب  امــروز بــرای انقلاب و جنــگ‌ کار می‌
کرده‌انــد  احســاس خطــر وارد میــدان شــده‌اند. احســاس 
گــر کنار بکشــند، ممکن اســت اصل موجودیــت ایران  کــه ا
کــه همــۀ ایــن  بــه خطــر بیفتــد. ایــن بــه آن معنــا نیســت 
هنرمنــدان الــزاماً ازنظــر اعتقــادی و درونــی بــا آنچــه انجام 
می‌دهند هم‌راســتا هستند. خیلی‌ها از ترس نابودی ایران 
وارد میــدان شــده‌اند. بنابرایــن، آثارشــان هم بیشــتر وجه 
وظیفه، نفرت از دشمن، موضع سیاسی را نشان می‌دهد، 
امــا الزاماً آن معانی عمیقی را که در آثار ســال‌های ابتدایی 
در  کــه  نمایشــگاهی  در  مــثلاً  ندارنــد.  می‌دیدیــم  انــقلاب 
مدرســۀ مینــاب برگزار شــده، هنرمندان مختلفــی آمده‌اند 
که اختلاف‌نظرهایی با جریان  کرده‌اند؛ حتی کســانی  کار  و 
گویند  رســمی دارنــد. علــت حضورشــان ایــن اســت کــه می‌
گــر این کار  بایــد همه زیــر پرچم ایران جمع شــویم، چون ا
را نکنیم، همه از بین می‌رویم. این حضور ارزشــمند است، 
امــا الــزاماً بــه معنــای یــک فهــم عمیــق مفهومــی نیســت. 
ممکن اســت اثری شــعار داشته باشد، اعلام موضع داشته 
باشــد و جهت سیاســی مشخصی داشته باشــد، اما به دل 
گر آثــار هنرمندان انقلاب را  مخاطــب راه پیــدا نکند. حتی ا
در همین نمایشــگاه با آثار ســال‌های ابتدایی فعالیتشــان 
 مقایســه کنیــم، می‌بینیم که خــود آن هنرمندان هم تغییر 

کرده‌اند.
به‌نظــرم، ریشــۀ ایــن مســئله بــه یک مشــکل اساســی 
گــردد و آنْْ نبــود تبییــن درســت در طول بیش از ســه  برمی‌
دهــه اســت. ما به تبییــن و ایمان به تبییــن احتیاج داریم. 
گــر عملکــرد رهبــری انــقلاب را از ابتــدای رهبــری تــا امــروز  ا
کــه در رفتار ایشــان ثبات  بررســی کنیــم، یکــی از چیزهایی 

داشته همین تبیین و ایمان به تبیین است.
تبیینــی منســجمی  مــا در جامعــه چنیــن چارچــوب 
نداشــته‌ایم. هنرمند مجبور شــده توضیحات و پاسخ‌های 
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یــک دســتگاه  از جاهــای مختلــف بگیــرد. مــا  را  خــودش 
تبیینــی واحــد و مبتنی‌بر حقیقت و توحید نداشــته‌ایم که 
بتواند روح انســان‌ها را مثل نخ تســبیح به هم متصل کند 
و یــک حرکت روحــی و معنوی ایجــاد کنــد. به‌همین‌علت، 
بــا هــر نوســان اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی، بخشــی از 
هنرمنــدان دچــار ریــزش یــا انحــراف می‌شــوند. بعضــی از 
هنرمندانــی کــه در ابتــدای انــقلاب در یــک مسیــر بودنــد، 
کســی  کننــد و تقریــباً  امــروز در مسیــر دیگــری حرکــت می‌
نمانده که بتوان گفت بدون تغییر در همان نقطۀ ابتدایی 

ایستاده است.

گیری نوعــی   در دفــاع مقــدس، شــاهد شــکل‌
جنــگ  سینمــای  و  نقاشــی  گرافیــک،  ادبیــات، 
بودیــم کــه بعدها به بخشــی از حافظۀ فرهنگی 

کشور تبدیل شد. آیا جنگ دوازده‌روزه و دفاع 
گیری  مقدس ســوم )رمضــان( نیز ظرفیت شــکل‌
یــک هنــر ویــژه یا یــک جریان هنــری مانــدگار را 

داشت و آیا چنین اتفاقی در این دوره افتاد؟
بــرای اینکــه یــک جریــان هنــری بــه یک ســبک و ســاختار 
قابل‌شناســایی تبدیل شــود، عوامل متعددی لازم اســت. 
مهم‌تریــن عامــلْْ وجــود یک فکر و اندیشــۀ ثابــت در میان 
کنــد.  کــه در طــول زمــان اســتمرار پیــدا  هنرمنــدان اســت 
ممکن است این اتفاق ده سال یا بیست سال طول بکشد، 
امــا بایــد یــک فکــر در ذهــن هنرمنــد تثبیت شــود. مثلاً در 
جریان‌های سوسیالیســتی و کمونیســتی در اروپای شــرقی 
یــا در هنــر مکزیــک و شــوروی، یــک مانیفســت و چارچوب 
فکــری وجود داشــت. وقتی کســی وارد تفکر چپ می‌شــد، 
می‌دانســت در چــه مسیری قــرار گرفته و مقصد کجاســت. 
مسیــر رسیــدن بــه جامعــۀ بی‌طبقــه، سوسیالیســم یــا آن 
آرمان‌شــهر تعریــف شــده بــود و قدم‌هــای آن هم تــا حدود 
زیادی مشــخص بود. وقتی یک مانیفســت و فکر مشــترک 
وجــود داشــته باشــد، هنرمنــدان در طــول زمــان براســاس 
کنند. بعد، پژوهشــگران و منتقدان آثار  همــان فکــر کار می‌
گی‌های مشترک آنها  مختلف را کنار هم قرار می‌دهند و ویژ
گی‌ها تبدیل به یک ساختار  کنند و این ویژ را استخراج می‌
گی  فرمی و ســبکی می‌شــود. مثلاً آثار روســی یک‌ســری ویژ
مشــترک دارند، چون یک اندیشــۀ مشترک پشت آنها بوده 
گی‌هــای دیگری دارند، چون  اســت. آثار مربوط به مائو ویژ
اندیشــۀ مائو متفاوت بوده اســت. در هنــر انقلابی مکزیک 
هم همین اتفاق افتاده و فرهنگ عامه، مســائل اجتماعی 

و اندیشه‌های انقلابی به‌مرور در فرم آثار اثر گذاشته‌اند.
ایــران  انــقلاب  هنــر  دربــارۀ  بخواهیــم  گــر  ا بنابرایــن، 
صحبــت کنیــم، بایــد یــک تعریــف دقیــق و یک مانیفســت 
تفکری داشــته باشیم که همۀ هنرمندان بتوانند براســاس 
آن حرکت کنند و بعد هم زمان لازم است تا این فکر در آثار 
مختلف خودش را نشان بدهد. این دو، یعنی فکر مشترک 

کنند. و زمان، درنهایت می‌توانند یک سبک ایجاد 

عبدالحمید قدیریان
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کــه در ابتــدای انــقلاب، امــروز  مشــکل مــا ایــن اســت 
تــا همیــن حــالا، چنیــن تعریــف واحــد و دقیقــی  و حتــی 
کــه همــۀ هنرمنــدان انــقلابی بتواننــد  از اندیشــۀ انــقلاب 
براســاس آن حرکــت کننــد نداشــته‌ایم. هنرمنــدان عمــدتاً 
اجتماعــی  شــرایط  بــه  غریــزی  و  احساســی  کنش‌هــای  وا
داشــته‌اند. در ســال‌های ابتدایی انقلاب، به‌علت حوادث 
کــی  بسیــار جــدی، حضــور جمعــی مــردم و صداقــت و پا
بیشتری که در جامعه وجود داشت، بسیاری از هنرمندان 
کردنــد. خــود هنرمنــدان هــم بــه  در یــک جهــت حرکــت 
پیچیدگی امروز نبودند و همین باعث می‌شــد آثارشــان به 
هم نزدیک‌تر باشــد. البته همان زمان هم تأثیر مارکسیسم 
و حتــی هنر مکزیک در برخی آثار دیده می‌شــد. وقتی فکر 
مشــترک و تعریف مشــترک نداشــته باشیم، هنرمندان هم 
نمی‌داننــد دقیــقاً در چــه جهتــی بایــد حرکت کننــد. حتی 
در گروه‌هــای چــپ که رهبرانشــان ممکن بــود دربارۀ روش 
و راهبرد با یکدیگر اختلاف داشــته باشند، در روایت اصلی 
با هم مشــترک بودند. امــا در جامعۀ ما، اختلافات فکری و 
معرفتی به‌حدی رسیده که حتی در تعریف مسیر انقلاب و 

آیندۀ آن، چند روایت مختلف وجود دارد.
مــن نمی‌خواهــم بحث را سیاســی کنم، اما ســؤال این 
گر فکر مشــترک نداریم، هنرمند انقلاب باید چه  اســت که ا
کشد و هنرمند دیگر  کند؟ یک هنرمند یک نوع نقاشی می‌
کند و هر دو هم خودشــان  کاملاً متفاوت تولید می‌ یک اثر 
را هنرمنــد انــقلاب می‌داننــد. بعــد از ۴۷، ۴۸ ســال هنــوز 
نمی‌توانیم به‌درســتی تعریف کنیم که هنر انقلاب چیست. 
ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه هنرمنــدان کار نکرده‌انــد یا 
صــادق نبوده‌انــد. مشــکل این اســت کــه جامعــۀ فکری ما 

دچار چندپارگی بوده است.
در دورۀ امام خمینی و بعد از آن نیز ما مرتب با فتنه‌ها 
و دوگانگی‌های فکــری مواجه بوده‌ایم. در ابتدای انقلاب، 
کردنــد که مســلمان هســتند، امــا مردم  منافقیــن ادعــا می‌
تــا حــدودی می‌توانســتند آنهــا را تشــخیص بدهنــد، چون 
پشــتوانۀ روحانیــت نداشــتند. بعدهــا، انــواع برداشــت‌ها و 

سخنان متناقض، حتی ازسوی کسانی که لباس روحانیت 
داشتند، باعث شد این تشخیص دشوارتر شود. 

وقتــی فکر روشــن نباشــد، مــردم و هنرمنــد نمی‌دانند 
گر قرار باشــد هنرمند  دقیقاً چه چیزی را باید فریاد بزنند. ا
صــرفاً به یــک نیروی تبلیغاتی سیاســی تبدیل شــود، خب 
کــرد؛ آمریــکا را محکوم  همیــن آثــار فعلــی را می‌تــوان تولید 
کــن، در پاســخ بــه فلان اتفــاق کاریکاتور بکش، فلان شــعار 
کنــش نشــان بــده. اینهــا آثــار روزنامه‌نگارانه  را بنویــس و وا
و تبلیغاتــی هســتند. امــا هنر عمیــق، یعنی تبدیــل مفهوم 
بــه فــرم، بــه یــک محیــط فکــری ســالم نیــاز دارد. هنرمنــد 
گهان  نمی‌تواند در یک محیط فکری ناســالم و ســطحی، نا
گــر هنــر را بــه معنای  اثــری عمیــق و چندلایــه خلــق کنــد. ا
ابزاری برای مقاومت سیاســی تعریف کنیم، بله، باید پشت 
نظام بایســتیم و هر کاری که لازم اســت انجام دهیم؛ خود 
کنــم. اما نمی‌توان انتظار داشــت  مــن هــم همین کار را می‌
وقتی بنیان‌های فکری و معرفتی ســاخته نشده باشد، آثار 

عمیق تولید شود.
ولــی  هســتیم،  قرآنــی  و  فرهنگــی  انــقلابی  مدعــی  مــا 
تلویزیــون  و  رســانه‌ها  در  کــه  تحلیل‌هــایی  کــه  شــاهدیم 
از حــوادث ارائــه می‌شــود، بیشــتر اجتماعــی، سیاســی یــا 
روان‌شــناختی است. اما کســی از منظر توحیدی و الهیاتی 
کند که چرا خداوند اجازه داد مثلاً  آن واقعه را بررســی نمی‌
آقای رئیســی، ســردار ســلیمانی یا رهبر شــهید شــود. اینها 
کند. تا وقتی این  برای ذهن انســان یک تناقض ایجــاد می‌
تناقــض حل نشــود، نمی‌تــوان از هنرمنــد انتظــار تولید اثر 

عمیق داشت.

، گرافیــک و تصویــر   در جنــگ تحمیلــی اخیــر
به‌علت سرعت انتشار در شبکه‌های اجتماعی 
اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. از نگاه شــما، گرافیک 
و هنرهــای تجســمی در ایــن جنــگ چه نقشــی 
ایفا کردند و چه ظرفیت‌هایی وجود داشــت که 

یا بالفعل شد یا از دست رفت؟



56

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

مــن بــرای یک قالــب هنری نســبت بــه قالب دیگــر اولویت 
ذاتی قائل نیســتم. شــرایط مختلــفْْ زبان‌هــای مختلفی را 
می‌طلبد. یک جا موسیقی لازم اســت، یک جا ســرود، یک 
جــا گرافیــک، یک جا نقاشــی و یک جا قالــب دیگری. اینها 
زبان هســتند. وقتی حرفــی برای گفتن داریــد، باید ببینید 
کــدام زبان بهتــر می‌توانیــد آن حرف  در شــرایط موجــود با 
کــه مثلاً گرافیک  را منتقــل کنیــد. بنابراین، نمی‌توان گفت 
ذاتاً از نقاشــی مهم‌تر اســت یا نقاشــی از موسیقی. هرکدام 
در شــرایطی می‌تواننــد زبان مناســب‌تری بــرای انتقال یک 

مفهوم باشند.
در شرایط فعلی، حرف‌های زیادی برای گفتن ازطریق 
گرافیک وجود دارد. گرافیک و کاریکاتور در این دوره بسیار 
فعال بودنــد و جوان‌ها در این حوزه درخشیدند. جوان‌ها 
واقعاً تلاش کردند و با ظرفیت‌های فنّّاورانۀ امروز هم آشــنا 
هســتند. در بعضــی زمینه‌هــا حتــی از بخش‌هــایی از دنیــا 
جلوتــر هســتیم. این یک ظرفیــت مهم اســت و نباید آن را 
نادیــده گرفــت. پویانمایی‌هایی کــه در جریان جنگ تولید 
شــدند بسیــار مؤثــر بودنــد. بعضــی از این آثــار واقــعاً ضربۀ 
ســنگینی بــه آمریکا زدنــد و آنهــا را ترســاندند. حتی ممکن 
اســت سازندۀ بعضی از این آثار مسلمان هم نبوده باشد و 
تفکر دیگری داشته باشد، اما به حق و باطل و این مسائل 
کــه در جنــگ روایت‌ها  اعتقــاد داشــته و اثــری تولیــد کرده 
مؤثــر بوده اســت. ایــن اتفاق ارزشــمند و مهمی اســت، اما 
گذارم.  « نمی‌ من اســم این را بــه معنای عمیق کلمه »هنــر
بایــد ایــن دو را از هــم تفکیک کنیم. ما یــک »هنر تبلیغی« 
داریم. هنر تبلیغ واقعاً هنر اســت و در جای خودش ارزش 
دارد. هنــر تبلیــغ در همین جنگ خیلی بــه ما کمک کرد و 
کنم نســبت به اوایــل انــقلاب، به‌علت اینکه  حتــی فکر می‌
بیشــتر با شــرایط امروز تنیده شــده بود، کمک بیشتری به 
جنــگ و رزمنــدگان مــا کــرد. امــا آن هنــر بــه معنــای عمق، 
حرکت بنیادین و تحول فکری، بحث دیگری اســت. دربارۀ 
کنیــم، چــون شــرایط فکــری  آن فــعلاً نمی‌توانیــم صحبــت 
آن فراهــم نیســت. در بُُعــد تبلیغاتــی، حتــی در قالب‌هایی 

گرافیــک، نقاشــی‌خط، شعارنویســی، خط‌نویســی و  ماننــد 
اســتفاده از کلیشــه‌ها، بچه‌هــا خیلــی خــوب کار کردند. در 
این جنگ تجربه‌های خوبی شــکل گرفت و چون جوان‌ها 
کنند و  خلاق هســتند، همچنان راه‌های تازه‌ای هم باز می‌

کرد. ان‌شاءالله آثار بزرگ‌تری هم تولید خواهند 

میــان هنــر   هنــر در شــرایط جنگــی همــواره 
گیــرد. به‌نظــر شــما،  و تبلیــغ و ترویــج قــرار می‌
کــه هــم پیام  کــرد  چگونــه می‌تــوان اثــری خلــق 
مقاومت، هویت ملی و حقیقت جنگ را منتقل 
کند و هم گرفتار شعارزدگی و مصرف کوتاه‌مدت 

تبلیغاتی نشود؟
ایــن ســؤال از اســاس به‌نظــرم درســت نیســت. در شــرایط 
جنگی، شــما باید شــعار بدهید، باید مــردم را بسیج کنید، 
کنیــد، بایــد اســتدلال  بایــد توضیــح بدهیــد، بایــد تبلیــغ 
کنیــد و باید حــرف خودتان را منتقل کنیــد. در جنگ، آثار 
ســطحی امــا تأثیرگــذار هــم لازم اســت. اثر باید احساســات 
کنــد و در بعضــی جاهــا عقــل و  و عواطــف مــردم را درگیــر 
اســتدلال را هــم مخاطــب قــرار دهد. هــر چیزی کــه بتواند 
در شــرایط جنگــی مــردم را به حرکت دربیــاورد و حقیقت را 
گونۀ   منتقل کند، لازم اســت. اما معنای عمیق و ماندگار به‌

دیگری است. 
گرفته‌ایــم.  فاصلــه  مقــدس  دفــاع  از  دهــه  چنــد  مــا 
هنرمنــدان انــقلاب و دفاع مقــدس بایــد در دوران آرامش، 
کردند، چون  عمیق‌ترین و هنری‌ترین آثار خود را تولید می‌
دوران آرامــش فرصت تأمل و تفکر اســت. امــا این اتفاق به 
کند  اندازۀ کافی نیفتاده است. هنرمند چیزی را نقاشی می‌
که می‌بیند. ممکن اســت این دیدن با چشم مادی باشد، 
ممکن اســت با چشــم برزخی باشد و ممکن است با چشم 
گــر چیزی را نبینــد، نمی‌توانــد آن را تولید  ملکوتــی باشــد. ا
کند. شما نمی‌توانید وسط جنگ به هنرمند بگویید: »برو 
عمیق شــو«، مگر اینکــه محیطی که هنرمنــد در آن زندگی 
کنــد خودش عمق داشــته باشــد. هنرمنــد باید در یک  می‌
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محیــط عمیــق و بلندمرتبــه زندگی کند تا بتوانــد اثر عمیق 
تولید کند.

دفــاع مقــدس از ایــن جهــت شــرایط ویژه‌ای داشــت. 
امام خمینی جنگ را دانشــگاه معرفی کرد. مردم به جبهه 
می‌رفتند که رشــد کنند. آن زمان نور زیادی وجود داشــت 
و مردم تا حدودی به‌شکل طبیعی در آن نور زندگی و رشد 

کردنــد. امروز هم نــور وجود دارد،  می‌
اما شرایط متفاوت است.

باز هم به همان مســئلۀ تبیین و 
فکر مشــترک می‌رسیم. چه در جنگ 
فکــر  و  تبییــن  گــر  ا صلــح،  در  چــه  و 
روشــن وجود نداشــته باشــد، جامعه 
کند.  بیشــتر براســاس غریزه عمل می‌
گر فکــر وجود  فکــر بایــد تولید شــود. ا
نداشــته باشــد یا مبهم باشــد یا فقط 
گــروه محدود باشــد،  در اختیــار یــک 
نمی‌توانــد جامعــه و هنــر را به حرکت 

عمیق و ماندگار برساند.

پــــرسش‌هــــــای  از  یکــی   
جــــــدی دربــــــارۀ عملــــکرد 
که  فرهنگــی مــا ایــن اســت 
 بــــــرای هنــــــر در 

ً
آیــا اساســاً

ایــده  اخیــــــر  جنــــــگ‌های 
 
ً
و راهبــرد داشــتیم یــا صرفــاً
و  فــردی  کنش‌هــــــای  وا بــا 

کنــدۀ هنرمنــدان مواجــه بودیــم؟ آیــا نیازمند  پرا
اتاق فکر یا یک نظام فکری برای هنر در شــرایط 
گی‌هایی  بحران هستیم و این نظام باید چه ویژ

داشته باشد؟
در جنــگ، و درواقــع در هــر شــرایطی، ما بــه اتاق فکــر نیاز 
داریــم؛ قبــل از جنــگ، حیــن جنــگ و حتی بعــد از جنگ. 
بایــد آدم‌هــای اهــل فکــر بنشیننــد و فکــر کننــد، شــرایط را 

کننــد و بــرای هــر مرحلــه، ایــده و راهبــرد داشــته  تحلیــل 
باشــند. به‌نظــرم، یکــی از مشــکلات اصلــی ما همین اســت 
کافی رخ نداده و ما نتوانسته‌ایم  که چنین اتفاقی به‌شکل 
یــک نظــام فکــری منســجم بــرای هنــر در شــرایط بحــران 
ایرانــی  جوان‌هــای  معتقــدم  درعین‌حــال،  کنیــم.  ایجــاد 
ازنظــر اســتعداد ذاتــی، خلاقیــت، هــوش و توانــایی ترکیب 
عناصــر بسیــــــار قــوی هســتند. ایــن 
گــی را به‌وضوح می‌تــوان در آثاری  ویژ
کــه در جریان این جنگ تولید شــده 
آثــار بعضــی جوان‌هــای  دیــد. وقتــی 
ازنظــر  می‌بینیــم،  را  ســاله   ۱۷ یــا   ۱۶
و  هســتند  شــگفت‌انگیز  واقــعاً  اجــرا 
کــه این نســل ازنظر  نشــان می‌دهند 
توانایی‌های هنری و اجرایی ظرفیت 

بسیار بالایی دارد.
 » و »فکــر بیــن »اجــرا«  بایــد  امــا 
اســت  ممکــن  شــویم.  قائــل  تفــاوت 
یــک جــوان ازنظــر فکــری و معرفتــی 
کــه بایــد نرسیده  هنــوز بــه آن عمقی 
اجــرای هنــری،  ازنظــــــر  امــــــا  باشــد، 
تکنیــک، اســتفاده از ابزارهای جدید 
شــعارهای  بــا  همراهــی  همچنیــن  و 
جنــگ و انــقلاب، بسیار خــوب عمل 
کنــد. در همیــن بخــش، جوان‌هــای 
مــا واقــعاً موفق بودند و نشــان دادند 
کــه ظرفیــت بــالایی دارند. آنهــا ثابت 
اســتفاده  و  اجــرایی، خلاقیــت  توانــایی  ازنظــر  کــه  کردنــد 
از ابزارهــای روز می‌تواننــد بسیــار جــدی و اثرگــذار ظاهــر 
کــه به‌نظــرم همچنــان نیازمنــد توجــه  شــوند. مســئله‌ای 
اســت این اســت که این توانــایی اجرایی بایــد در کنار یک 
نظــام فکــری و یــک پشــتوانۀ معرفتــی قــرار بگیرد تــا بتواند 
 بــه یــک جریــان هنــری عمیــق، مانــدگار و اثرگــذار تبدیــل

شود.

قدیریان:
در شرایط فعلی، 

حرف های زیادی برای گفتن 
ازطریق گرافیک وجود دارد.

گرافیک و کاریکاتور در این دوره 
بسیار فعال بودند و جوان ها 

در این حوزه درخشیدند.
جوان ها واقعاًً تلاش کردند 

و با ظرفیت های فنّّاورانۀ امروز 
هم آشنا هستند. 

در بعضی زمینه ها حتی از 
بخش هایی از دنیا 

جلوتر هستیم. 
این یک ظرفیت مهم است و 

نباید آن را نادیده گرفت.
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 دراین‌میان، مسئلۀ نسل جدید بسیار مهم 
اســت؛ آیــا هنرمنــدان جــوان توانســتند نســبت 
خــود را با جنگ، ایــران، مقاومت و جامعه پیدا 
آیــا نســل هنرمنــدان انــقلاب و دفــاع  کننــد؟ و 
مقــدس توانســته اســت تجربــۀ خــود را بــه ایــن 
نســل منتقل کند و یک موج فرهنگی تازه شکل 

بگیرد؟
در بُُعد هنری در این جنگ، جوان‌ها بازیگران اصلی بودند. 
هنرمندان قدیمی دفاع مقدس یا اصلاً حضور نداشــتند یا 
حضورشان بسیار محدود بود و نقش زیادی در این عرصه 
ایفــا نکردنــد. جوان‌هــا می‌داننــد کجــا ایســتاده‌اند؛ گاهــی 
حتــی بهتــر از نســل قدیم می‌داننــد. ممکن اســت معرفت 
گاهــی  عمیــق و نظــری بــه آن معنــا نداشــته باشــند، امــا آ
موقعیتی دارند. می‌دانند که باید بمانند، باید کشور حفظ 
شــود و بایــد از موجودیت ایــران دفاع کننــد. همین فهم و 
کند. من این هدایت  درک موقعیــت، آنها را وارد میدان می‌

قلب‌ها را به امام زمان )عج( نسبت می‌دهم.
جوان‌هــا الــزاماً نیــازی ندارنــد کــه تجربــۀ نســل قدیــم 
را دقیــقاً بــه همــان شــکل دریافــت کنند. نســل ما شــرایط 
خــودش را داشــت. مــا هــم در دوران خودمــان دانشــجو 
بودیــم، مهارت‌هــای فنّّــی داشــتیم و در شــرایطی کــه امام 
خمینــی )ره( ایجاد کرده بود، از همان توانایی‌ها اســتفاده 
کردیــم. کار خارق‌العــاده‌ای انجام ندادیم؛ ما هم همراه آن 
حرکــت شــدیم و توانایی‌هــایی را که داشــتیم در اختیار آن 
گر جوان‌های امروز از تجربۀ فنّّی نسل  جریان قرار دادیم. ا
ما اســتفاده کرده باشــند، بسیار خوب اســت و این متعلق 
به خودشــان اســت. ممکن اســت در بعضی موارد از تجربۀ 
فنّّی نســل قدیم استفاده کرده باشند، اما به‌نظرم از تجربۀ 
مفهومی و نظری نســل گذشته چندان استفاده نکرده‌اند. 
انــقلاب  کــه مــن می‌دانــم، هنرمنــدان قدیمــی  تــا جــایی 
تأثیــر مفهومــی قابل‌توجهــی بــر ایــن نســل نگذاشــته‌اند. 
ایــن جوان‌ها بیشــتر به‌شــکل طبیعــی و براســاس واقعیت 
شــرایط وارد میدان شده‌اند. آنها شرایط زمانۀ خودشان را 

دیده‌انــد، موقعیت را درک کرده‌اند و براســاس همان فهم، 
وارد میدان شده‌اند.

 رهبر معظم انقلاب از بعثت هنرمندان سخن 
گــر بعثت عمومی مردم را در حضور و  گفته‌اند. ا
مقاومت آنها دیدیم، بعثت هنری چه نشانه‌ها 
و الزامات عینی دارد و آیا به‌نظر شــما در جنگ 

دوازده‌روزه شاهد چنین بعثتی بودیم؟
ابتدا، باید ببینیــم اصلاً »بعثت« یعنی چه. وقتی تعریف‌ها 
روشــن نباشد، نمی‌توانیم اتفاق‌های مختلف را با هم یکی 
کنیــم. دو نفــر ممکن اســت بــه خیابان بیایند، امــا هرکدام 
بــرای یــک دلیل متفاوت آمده باشــند. صــرف اینکه هر دو 
کار  در خیابان هســتند، به این معنا نیســت که هر دو یک 
انجــام داده‌انــد. بله، مــردم آمدنــد. هنرمندان هــم آمدند 
و کار کردنــد؛ مخصــوصاً هنرمندانــی کــه از ابتــدا بــا انقلاب 
کار خیلــی  کردنــد. امــا به‌نظــرم آنهــا  کار  بودنــد و آمدنــد و 
کــه  کنــار آنهــا، بخشــی از جوان‌هــایی  مهمــی نکردنــد. در 
به‌نوعــی با شــرایط قبلــی مخالف بودند نیــز در این انقلاب 

کردند. آمدند و حضور پیدا 
اما دربارۀ »بعثت« باید تعبیر دقیق‌تری داشته باشیم. 
گــر بعثــت یــک امــر آســمانی باشــد، معنایــش ایــن اســت  ا
کردند  کــه مــردم رشــد کرده‌انــد. مــردم در دنیــا زندگــی می‌
و مشــکلات اقتصــادی و فشــارهای مختلــف آنهــا را اذیــت 
کــرد. ایــن مــردم بــه خیابــان آمدنــد و اعتــراض کردنــد.  می‌
اینکــه عــده‌ای از ایــن اعتــراض سوءاســتفاده کردند بحث 
دیگری است. اما باید پرسید این مردم چه کسانی بودند؟ 
مردمــی که نســبت به شــرایط اقتصادی، شــرایط حکومتی 
کمــان اعتــراض داشــتند. خداونــد عــده‌ای  و مدیریــت حا
از ایــن مــردم را رشــد داد؛ آنهــا را از این ســطح زندگی بالاتر 
کرد و ارزش‌های  آورد، چشمشان را به چیزهای دیگری باز 
دیگــری را برایشــان پررنگ کرد. وقتی امــام زمان )عج( این 
مردم را رشــد داد، دیگــر ارزش اصلی برای آنها این نبود که 
امروز چقدر می‌توانند سر دیگری کلاه بگذارند، چقدر پول 
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دربیاورند، با ماشینشــان چه کنند یا غذایشــان چه باشــد. 
نــه اینکــه مســائل دنیــایی را فرامــوش کــرده باشــند؛ بحث 
گرانــی و مشــکلات اقتصــادی همچنــان وجود داشــت، اما 

ارزش‌های الهی و انسانی برایشان پررنگ‌تر شد.
ایــن یعنی چــه؟ ســازوکار آن چه بــود؟ به اعتقــاد من، 
امــام زمان )عج( شــخصاً وارد میدان شــد. بعد از شــهادت 
، خود ایشــان وارد میدان شــدند. اینکــه فقط بگوییم  رهبر
خــدا ایــن کار را کــرد، به‌نظــرم تعبیــر دقیقــی نیســت. امــام 
زمــان )عــج( وارد میدان شــدند. ایشــان مجــرای فعل خدا 
هســتند و عــده‌ای از مــردم را رفعت دادند؛ آنها را از ســطح 
کردند، در همان  دنیا بالاتر آوردند. مردم چون رفعت پیدا 
شــب دهم، با یــک نگاه حضرت امام )عج( رشــد کردند؛ نه 
اســفند هلهلــه‌ای شــنیدیم و نگــران شــدیم. مــردم در ده 
اســفند به خیابان آمدند. یعنی امام زمان )عج( با ســرعت 
مــردم را رفعــت داد و مردمــی کــه تا دیروز معتــرض بودند و 
در خیابــان حضور داشــتند، دوبــاره به خیابــان آمدند، اما 

. این‌بار با یک انگیزۀ دیگر
این اســمش بعثت است. در این تعریف، هنرمند باید 
گر من با  کند. ا کند و بعد بیاید و همراهی  ابتدا رفعت پیدا 
اختیار خودم و با همان ســطح فهم قبلی‌ام بیایم، اسمش 
بعثــت نیســت. مگر اینکه خودم هم رشــد کنــم، یک تغییر 
گهان بگویم: »وای بر من!  دیــدگاه در من اتفاق بیفتــد و نا
چــرا عقــب افتادم؟ چــرا من از ایــن قافله عقــب مانده‌ام؟« 
بعــد بــدوم و همراهی کنم، همــکاری کنم و تولیــد اثر کنم. 
ایــن را می‌تــوان بعثــت هنرمنــد دانســت و ایــن بــه شــأن 
هنرمنــد عــزت می‌دهد. وگرنــه بحث بعثــت هنرمندان، در 
وضعیــت فعلــی، بیشــتر یک آرزوســت و تحقــق عمومی آن 

اتفاق نیفتاده است.
در  مــا  هنرمنــدان  دارد.  وجــود  هــم  دیگــری  مشــکل 
دانشــگاه‌ها یــاد گرفته‌انــد کــه از غــرب تبعیت کنند. شــبیه 
اتفاقی که در زمان رسول‌الله )ص( رخ داد. وقتی آیۀ ولایت 
و ماجرای غدیر خم مطرح شــد، مردم بلند شدند و رفتند 
از یهودی‌هــا اســتعلام گرفتنــد، چون یــاد گرفتــه بودند هر 

گویــد، برونــد از یهودی‌هــا  کــه رســول‌الله )ص( می‌ چیــزی 
گفتند شما تجربۀ بیشــتری در دین دارید، به  بپرســند. می‌
ما بگویید در مقابل چنین چیزی که پیامبر ما گفته است، 

گرفتند. کنیم؟ یعنی تبیین را از آنها می‌ چه 
امــروز هــم هنرمنــدان ما یــاد گرفته‌اند از نصــارا و غرب 
مطلــب بگیرند و معیارهای هنری خود را از آنجا اســتخراج 
کنند؛ مگر اینکه خدا دستشان را بگیرد و آنها را از این مجرا 
بیــرون بیــاورد. تا وقتی چنیــن وضعیتی وجــود دارد، اینکه 
هنرمنــدان در ســطح کلان بــه بعثت برســند، تقریباً محال 
اســت. البتــه بحــث بعثــت فردی جداســت و ممکن اســت 

برای یک فرد اتفاق بیفتد.

کــه همچنــان   جنــگ دوازده‌روزه و رمضانــی 
ادامــه دارد فقــط یک جنــگ نظامی نبــود، یک 
میــدان جــدی بــرای جنــگ روایت‌ها در ســطح 
جهانــی بــود. آیا هنــر و تصویــر ایرانی توانســت 
روایــت مــردم ایــران، مظلومیت آنهــا و حقیقت 
ایــن جنــگ را به مخاطــب جهانی منتقــل کند؟ 
 برای ســخن گفتن با جهــان، چه زبان 

ً
و اساســاً

هنری متفاوتی نیاز داریم؟
« و »کارهــای تبلیغــی« تفاوت  اینجــا بایــد بیــن »زبــان هنــر
گر دربارۀ کارهای تبلیغی صحبت کنیم، به‌نظرم  بگذاریــم. ا
کــه جنــگ  کردیــم. همیــن الان هــم  کار  مــا خیلــی خــوب 
ادامــه دارد، در بسیــاری از زمینه‌ها موفــق بوده‌ایم. همین 
انیمیشــن‌هایی کــه ســاخته شــد، چــه بــه هنــرِِ ایرانی‌هــا و 
چه حتی به‌وسیلۀ کســانی خارج از کشــور هســتند، بسیار 
اثرگــذار بــود. ممکن اســت ســازندۀ یک اثر حتی مســلمان 
هم نباشــد و تفکر دیگری داشــته باشد، اما به حق و باطل 
و ایــن مفاهیــم اعتقــاد داشــته باشــد. ایــن آثــار واقــعاً بــرد 
داشــتند و ضربۀ کاری زدند به‌شــکلی که طرف مقابل واقعاً 

ترسید.
کار کرده‌ایم،  گر از این بُُعد نگاه کنیم، ما بسیار خوب  ا
چــون جوان‌هــا وارد میــدان شــدند. زبان دنیا امــروز تا حد 
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زیادی زبان جوان‌هاســت. ما که ســنمان بالاتر اســت، یک 
مقــدار کمتر این زبان را می‌فهمیم و ارتباطمان با این فضا 
کمتر اســت. اما جوان‌ها در اینترنت، بازی‌ها و محیط‌های 
کنند. شــرایط زیست آنها متفاوت است و  جدید زندگی می‌

به‌همین‌سبب زبان بین‌المللی را بهتر می‌فهمند.
الحمــدلله در ایــن مــدت هــم آثار خــوبی تولیــد کردند 
کنم که  کیــد می‌ و ایــن آثــار تأثیرگذار بوده‌انــد. اما باز هم تأ
گذارم. البته  « نمی‌ اســم ایــن را به معنای کامل کلمه »هنــر
هنــر تبلیــغْْ خــودش یــک نــوع هنــر اســت و واقعاً هــم هنر 
محســوب می‌شود؛ مانند هر هنر دیگری در جای خودش 
ارزش دارد. هنر تبلیغْْ هنر انتقال مطلب در شــرایط خاص 
اســت و در همین جنگ کمک زیادی به ما کرد. حتی فکر 
کنــم نســبت به اوایــل انقلاب، ایــن هنر تبلیغی بیشــتر  می‌
کمــک بیشــتری بــه  بــا شــرایط جنــگ تنیــده شــده بــود و 

کرد. رزمندگان و جامعه 
امــا هنر بــه معنای عمــق، به معنــای حرکــت بنیادین 
و بــه معنــای ایجــاد یک جریــان فکــری و فرهنگــی ماندگار 
، مســئلۀ دیگــری اســت. در ایــن زمینــه، فــعلاً  و تمدن‌ســاز
نمی‌توانیــم ادعــا کنیم اتفــاق بزرگی افتاده اســت، چون نه 
شــرایط فکــری آن فراهــم اســت و نــه آرامشــی کــه هنرمنــد 

کند. کند و اثر عمیق تولید  بتواند در آن زندگی 
گرافیک، نقاشــی، نقاشــی‌خط،  در حــوزۀ تبلیغات، در 
شعارنویســی، خط‌نویسی و استفاده از قالب‌های مختلف، 
کار کردند. تجربه‌های خوبی به دست  بچه‌ها بسیار خوب 
آمد و به‌ســبب خلاقیت جوان‌هــا، مسیرهای جدیدی هم 

در حال باز شدن است.

گــر بخواهیم صریــح و آسیب‌شناســانه نگاه   ا
چــه  جنــگ  ایــن  در  مــا  خلأ  مهم‌تریــن  کنیــم، 
، مدیریت  بــود: کمبــود هنرمند، ایــده، اتاق فکــر
فرهنگی، زیرســاخت تولید، رســانه یا شــناخت 
مخاطــب؟ و در مقابــل، در کــدام حوزه‌ها موفق 

شدیم؟

کافــی نــدارم و بایــد  در بحث‌هــای اجــرایی، مــن تخصــص 
ایــن مســائل را از متخصصان این حــوزه پرسید. مثلاً اینکه 
گروه‌هــا  کردنــد،  عمــل  چگونــه  تشــکیلاتی  سیســتم‌های 
ســازماندهی  چگونــه  آثــار  تولیــد  گرفتنــد،  شــکل  چگونــه 
شــد و در حوزه‌هــای مختلــــــف چــه اتفــــــاقی افتــاد، اینهــا 
مســائل اجــرایی اســت و مــن تجربــۀ زیــادی در ایــن زمینه 
نــدارم. احتمــالاً در بعضــی از این حوزه‌ها خیلــی خوب کار 
کرده‌ایــم و احتمــالاً ضعف‌هــای زیــادی هم داشــته‌ایم، اما 
 مــن نمی‌توانــم دربــارۀ جزئیــات آنهــا بــا اطمینــان صحبت 

کنم.
آنچه من می‌توانم بگویم این است که ازنظر استعداد، 
خلاقیــت و توانــایی تولیــد، مخصــوصاً در میــان جوان‌هــا، 
کمبــود جــدی نداشــتیم. اتفــاقاً در بسیــاری از زمینه‌هــا، 
کــه  جوان‌هــا بسیــار خــوب ظاهــر شــدند و نشــان دادنــد 
گــر  ا بنابرایــن،  برخوردارنــد.  بــالایی  توانــایی  و  از ظرفیــت 
بخواهیم مشکل اصلی را پیدا کنیم، به‌نظرم نباید آن را در 
کمبود هنرمند یا حتی توانایی اجرایی جوان‌ها جست‌وجو 
، تبییــن و ایجاد  کنیــم. مشــکل اصلی را باید در ســطح فکر
یک نظام فکری منســجم جســت‌وجو کرد. مــا جوان‌هایی 
کننــد، ایده‌هــای  کــه می‌تواننــد بسیــار خــوب اجــرا  داریــم 
مختلــف را بــه اثر تبدیل کنند و از ابزارهــا و امکانات جدید 
هــم اســتفاده کنند. امــا این توانایی‌هــا زمانــی می‌تواند به 
یــک جریــان مؤثــر و ماندگار تبدیل شــود که پشــت آن فکر 
و تبیین روشــنی وجود داشته باشد. به‌نظرم، خلأ اصلی ما 
، دربارۀ اینکه  در همین نقطه اســت؛ اینکه قبل از تولید اثر
چــه می‌خواهیم بگوییم، چرا می‌خواهیم بگوییم و چگونه 
بایــد ایــن معنا را به یک زبــان هنری مؤثر تبدیــل کنیم، به 
انــدازۀ کافــی فکر نکرده‌ایــم. بنابراین، در حوزۀ اســتعداد و 
توانــایی تولیــد، به‌خصــوص در میان جوان‌هــا، من کمبود 
، تبیین و ایجاد یک نظام  جدی نمی‌بینم. اما در حوزۀ فکر
فکری که بتواند این اســتعدادها را جهت بدهد و آنها را به 
یــک جریــان فرهنگــی تبدیل کنــد، همچنان بــا خلأ جدی 

مواجه هستیم.
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 آیــا جنــگ دوازده‌روزه توانســت در کنــار یک 
تجربــۀ نظامــی و اجتماعــی، یک تجربــۀ هنری و 

کند؟ فرهنگی هم برای تاریخ ایران خلق 
قــومِِ ایرانــی را خــدا از چنــد هــزار ســال پیــش بــرای یــک 
مقصــدی کــه برایش در نظــر گرفته تربیت کرده اســت. این 
موضــوع نه به ایــن جنگ ربط دارد و نه به آن جنگ. همۀ 

کــه مــا داریــم از آنهــا عبــور  لحظاتــی 
کنیم، لحظه‌های تربیت هستند.  می‌
یــک ربّّ بالای ســر ماســت کــه با یک 
برنامۀ دقیق می‌داند ما را کجا می‌برد 
کند. همین ربّّ  کار می‌ و می‌داند چه 
که ترامــپ را مــی‌آورد، همین  ماســت 
را  ســلیمانی  ســردار  کــه  ماســت  ربّّ 
کــه مــا را  می‌بــرد، همیــن ربّّ ماســت 
در شرایط فتنه قرار می‌دهد و همین 
کــه مــا را از شــرایط فتنــه  ربّّ ماســت 
کنــد. همۀ اینها با مدیریت  خارج می‌
یــک معلم اتفاق می‌افتــد؛ چرا؟ برای 

کنیم. اینکه ما باید رشد 
امــا رشــــــد مــا فقــــــط رشــد فهــم 
رشــد  نیســت؛  اجتماعــی  و  سیاســی 
گر ما از  اصلیْْ رشــد توحیدی اســت. ا
این جنگ بتوانیم برداشت توحیدی 
داشــته باشیم و رشــد توحیدی پیدا 
گــر رشــد توحیــدی  کنیــم، برده‌ایــم. ا
گــر فــرضاً آمریکا  پیــدا نکنیــم، حتــی ا

را هــم نابود کنیــم، باخته‌ایم. مطمئــن باشید همان معلم 
شــرایط ســخت‌تری ایجــاد خواهد کرد تا ما رشــد توحیدی 
پیدا کنیم. شما نگاه کنید؛ وقتی یک معلم درس می‌دهد، 
گــر درس را یــاد گرفته باشــی، مــی‌رود ســراغ درس بعدی.  ا
کند تا  گــر یــاد نگرفتــه باشــی، آن‌قدر شــرایط را ســخت می‌ ا
آن درس را یــاد بگیــری. خداونــد یــک جنــگ ایجــاد کرده، 
کــرده و خــودش هــم دارد آن را جلــو  خــودش آن را ایجــاد 

کند، برای اینکه ما توحید را  می‌برد و حتی سخت‌ترش می‌
که عده‌ای وارد این مدار نمی‌شــوند، فتنه  بفهمیــم. ازآنجا
کند. چرا الان همۀ منتظر فتنه هستیم؟  هم ادامه پیدا می‌
جنــگ  از  و  دوازده‌روزه  جنــگ  از  قبلــی،  فتنــۀ  از  چــون 
گر درس  چهــل‌روزه، درس توحیدی مناســب نگرفته‌ایــم. ا
گر  را گرفتــه باشیــم، دیگر نیــازی به تکرار آن فتنه نیســت. ا
نگرفتــه باشیم، فتنۀ دیگــری خواهد 
آمــد و خــدا دوبــاره شــرایط را ســخت 
کرد. مــا کشــته داده‌ایم، درد  خواهــد 
کشیده‌ایم و ســختی دیده‌ایم؛ سؤال 
کــه آیــا از اینهــا برداشــت  ایــن اســت 

کرده‌ایم یا نه؟ توحیدی 
فتنــه  دیگــر  باشیــم،  کــرده  گــر  ا
گــر نکــرده  برایمــان تکــرار نمی‌شــود؛ ا
باشیــم، یــک فتنۀ دیگــر و یک آزمون 
دیگــر خواهــد آمد. بنابرایــن، تا وقتی 
نــگاه توحیــد ولایی نداشــته باشیــم، 
از  بــه جــایی نمی‌بریــم. بسیــاری  راه 
کنیــــم،  که مطــــــرح می‌ بحث‌هــــــایی 
درنــــهایــــــت بــاد هواســــــت. مــا بایــد 
در چــه شــرایطی هســتیم،  بفهمیــم 
کــدام ســمت  بفهمیــم مــولا مــا را بــه 
گــر با  می‌بــرد و بــا او همــــــراه شــویم. ا
او همــراه شــویم، نــــــه فتنــه جلــو راه 
کــه  فتنه‌هــایی  آن  نــه  و  می‌آیــد  مــا 
صحبــت  درباره‌شــان  آخرالزمــان  در 

می‌شود، برای ما تکرار خواهد شد.
فتنــه بــرای چیســت؟ برای اینکــه ما مولا را به حســاب 
گذارد تا کســی را که فرســتاده  نمی‌آوریــم. خدا هم فتنه می‌
گر  و بالای ســر ما قرار داده، بشــناسیم و با او همراه شویم. ا
همراه نشــویم، شــرایط ســخت‌تر خواهد شــد. فتنه پشــت 
فتنه خواهد آمد و شــرایط ســخت‌تر خواهد شــد. چون ما 
لجوج هستیم و به‌جای ورود به توحید ولایی، فقط دربارۀ 

قدیریان:
اما هنر به معنای عمق، 

به معنای حرکت بنیادین و 
به معنای ایجاد 

یک جریان فکری و فرهنگی 
ماندگار و تمدن ساز، 

مسئلۀ دیگری است. در این 
زمینه، فعلًاً نمی توانیم ادعا 

کنیم اتفاق بزرگی افتاده است، 
چون نه شرایط فکری آن 

فراهم است و نه آرامشی که 
هنرمند بتواند در آن زندگی کند 

و اثر عمیق تولید کند.
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توحیــد حرف می‌زنیم. آن‌قدر شــرایط ســخت می‌شــود که 
گیرند  طبق آیات قرآن، حتی رسولان هم در شرایطی قرار می‌
کنند آیا وعده‌ها درســت بود یا نــه. بنابراین،  کــه گمــان می‌
کــه از ایــن اتفاق‌هــا  ان‌شــاءالله بایــد به‌ســمت ایــن برویــم 
درس توحیــدی بگیریــم، نــه اینکه فقط یــک تجربۀ جنگی 
داشــته باشیــم؛ نــه اینکه فقط یــاد بگیریم چگونــه سلاح و 
موشــک بســازیم یــا تجهیزاتمــان را چگونه مدیریــت کنیم.
اینهــا به‌تنهایی اســمش تجربه نیســت. تجربــۀ واقعی 
گیری و  یعنی درک توحید و ولایت توحیدی در روند شــکل‌
تکامل انســان. مِِن‌قبل از این اتفاق‌ها هم می‌دانســتم که 
در ســال آتی حادثه‌ای شــبیه این حوادث رخ خواهد داد. 
آن زمان هم می‌دانستم که یک فتنه در راه است و خداوند 
بــرای این اتفاق برنامه دارد. یک نمایشــگاه برگزار کردم که 
در آذرمــاه 1404 افتتاح شــد و قرار بود تــا ۱۵ دی ادامه پیدا 
کنــد. در آن نمایشــگاه، دو مطلــب را با تصویــر مطرح کرده 
بــودم: یکــی اینکه »نور آمده اســت«؛ باور کنیــد خدا فاعل 
اســت و بــاور کنیــد مــولا در میــدان اســت؛ دوم اینکه گفته 
بودم نور دارد زیاد می‌شود و به تبع آن، شیطنت شیاطین 
انســی و جنــی هــم زیــاد خواهد شــد. این دو موضــوع را در 

کرده بودم. نمایشگاه مطرح 
جالــب اینجاســت که قرار بــود نمایشــگاه ۱۵ دی تمام 
شــود، اما به‌دلیلی که خودمان هم دقیقاً متوجه نشــدیم، 
بــه مــا گفتنــد ۱۸ دی تمام شــود، چون قــرار بود یــک گروه 
بیاید و ما یک نشست علمی داشته باشیم. نشست علمی 
در عصر ۱۸ دی برگزار شــد. چند نفر از اســتادان دانشــگاه 
امام صادق آمدند و نشســت علمی انجام شــد و همان روز 
نمایشــگاه تمام شد. همان شب ۱۸ دی، شیاطین انسی و 

جنی وارد میدان شدند.
اســم نمایشــگاه هم »نــور آمد« بــود و بعــد از آن، خود 
مردم اذعان داشــتند که نور آمد و آن فتنه‌ها را از بین برد. 

آن فتنه‌ها پوشالی بودند و خیلی راحت خوابیدند.
گــر تفکــر ما در راســتای تفکر مولا باشــد و تلاش کنیم  ا
کنیــم، می‌توانیــم از آثــار و  در حــد فهــم خودمــان حرکــت 

کنــد و چه رفتــاری را از  نشــانه‌ها بفهمیــم کــه امام چــه می‌
مــا می‌خواهــد. مــا کــه ارتبــاط مســتقیم نداریم و ایشــان را 
کــه در پیرامونمــان  آثــار و نشــانه‌هایی  نمی‌بینیــم، امــا از 
رخ می‌دهــد، می‌توانیــم بفهمیــم چــه اتفاقــی در حــال رخ 
کنیم که قرار  دادن اســت. همین الان همۀ ما احساس می‌
گوییم؟ به‌سبب  اســت فتنه‌ای شکل بگیرد. چرا چنین می‌
گــر براســاس این  شــواهد و آثــاری کــه می‌بینیــم. هنرمنــد ا
فهم و براســاس این نشانه‌ها تولید اثر کند، اثرش می‌تواند 

بسیار تأثیرگذار باشد.
بــود.  تأثیرگــذار  بسیــار  الحمــدلله  هــم  نمایشــگاه  آن 
علمای بزرگی آمدند؛  بسیاری از علما و اســتادان دانشــگاه 
کردنــد. بحث‌هــای بسیــار ســنگین و  در آن حضــور پیــدا 
خــوبی در آنجــا اتفــاق افتاد. متأســفانه بعضی‌هــا همراهی 
نکردنــد، وگرنــه قــرار بــود ایــن جریان گســترش پیــدا کند و 
همین جنس تفکــر توحیدی در ابعاد مختلف، ازجمله در 

حوزۀ رسانه، مطرح شود.
از جنــگ  ایــران  تاریــخ  بــرای  گــر بخواهیــم  ا به‌نظــرم، 
دوازده‌روزه یــک تجربــۀ ماندگار اســتخراج کنیــم، این تجربه 
بایــد فراتــر از یک تجربۀ نظامی یا صرفاً یک تجربۀ اجتماعی 
باشــد. باید ببینیم آیا این جنگ توانسته است ما را در فهم 
توحید، ولایت و مسیر تربیت الهی، یک قدم جلو ببرد یا نه. 
گــر این اتفاق افتاده باشــد، آن‌وقــت می‌توانیم بگوییم این  ا
جنــگ یــک تجربۀ فرهنگــی و هنــری واقعی هم بــرای تاریخ 
ایــران خلق کرده اســت؛ تجربه‌ای که نــه فقط در قالب چند 
کنش‌هــای کوتاه‌مــدت بلکه در فهــم ما از  اثــر تبلیغاتــی و وا

جایگاه انسان، جامعه، هنر و آینده خودش را نشان دهد.

جواد کلاته عربی 

ادبیات پایداری 

و سوژه های بی سابقۀ جنگ رمضان

نویســنده و پژوهشــگر حوزۀ انــقلاب اسلامی، 
کــه  اســت  مقاومــت  جبهــۀ  و  مقــدس  دفــاع 
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فعالیــت خــود در عرصۀ نویســندگی را با ارادت 
بــه امام خمینی )ره( و شــهدا آغاز کــرد. ازجمله 
آثار او می توان به امام خمینی و رســالت جهانی 
هدایــت، راهــی بــه مجنــون، زندگــی در نجــف، 
فرمانــده لاله هــا و عروج از شــاخ زیتون اشــاره 
کــرد. وی همچنین پژوهشــگر فیلم ســینمایی 
ایســتاده در غبــار و پژوهشــگر کتــاب زندگی و 

زمانۀ آیت الله شهید دکتر بهشتی است.

 ادبیات پایداری 

و سوژه های بی سابقۀ جنگ رمضان

گرا و غیرکلیشــه‌ای  گــر بخواهیم یــک نگاه جامــع، واقعیت‌ ا
بــه روایــت جنــگ دوازده‌روزه و رمضــان داشــته باشیــم، بــا 
 ، کــه ایــن دو جنــگ اخیــر ایــن واقعیــت مواجــه می‌شــویم 
کــه بــرای آنهــا  ســوژه‌هایی را پیــش روی مــا قــرار داده‌انــد 
مابازاء قبلی نداریم. ما در حوزۀ ادبیات پایداری، الگوهای 
ذهنــی مشــخصی داشــته‌ایم؛ الگوهایی تکرارشــونده، فربه 
و برجســته. بــرای مثــال، زندگی‌نامه‌نویســی شــهدا یکــی از 
گونه‌های اصلی این حوزه اســت؛ چه زندگی‌نامۀ مســتند و 
گر  چه داســتانی. خاطرۀ شــفاهی هم گونۀ دیگری اســت. ا
به آمار کتاب‌هایی که هر ســال تولید می‌شــوند نگاه کنیم، 
این موضوع کاملاً قابل‌بررسی است. همین حالا آقای دکتر 
گــر تعداد  کامــور دبیــر علمــی جایزه کتاب ســال هســتند. ا
کتاب‌هــای تولیدشــده را بررســی کنیــم، می‌بینیــم از میان 
دو، ســه یــا حتــی چهــار هــزار عنــوان کتــاب، چه تعــداد در 
گیرند و چه تعداد زندگی‌نامه  حوزۀ خاطرۀ شفاهی قرار می‌
گونه‌هــا را هــــــم می‌تــــــوان دســته‌بندی  هســتند. ســــــایر 
کــرد. بخــــــش عمــــــدۀ آثــار ادبیــات پایــــــداری در حــــــوزۀ 
زندگی‌نامه‌نویســی و خاطرۀ شفاهی تولید می‌شود و رمان، 
ادبیات کودک و نوجوان، رمان بزرگســال و آثار ســندی، در 
برابر این حجم بسیار زیاد، سهم کمتری دارند. چرا خاطرۀ 
شــفاهی؟ چــون خاطــرۀ خودنوشــت حجــم کمتــری دارد. 
بنابراین، الگوی اصلی و رایج مخاطب ادبیات پایداری، که 

کند،  ازطریق آن با این ادبیات مواجه می‌شــود و تغذیه می‌
خاطرات و زندگی آدم‌های جنگ است. ما دربارۀ آدم‌های 
یــا خاطــرات  کرده‌ایــم  کار  را  یــا زندگی‌نامــه شــهدا  جنــگ 
افــرادی را کــه در جنگ حضور داشــته‌اند. البتــه این به آن 
معنــا نیســت که ســوژه‌هایی مانند جنگ رمضــان یا جنگ 
دوازده‌روزه در گذشــته مطرح نبوده‌اند؛ مســئله این است 
که تکوین و تصور حوزۀ ادبیات پایداری نتوانســته خودش 
را همگام با این سوژه‌ها و ظرفیت‌های جدید تطبیق دهد. 
به‌نظــرم، ادبیات پایداری نتوانســته در ســال‌های ابتدایی 
گیری خود، یعنی دهۀ اول و حتی دهۀ دوم و ســوم،  شــکل‌
خــودش را با تمام ظرفیت‌های تاریخی جنگ هشت‌ســاله 
تطبیــق دهد. هرچــه از اصل ماجرا دورتر می‌شــویم، برخی 
از این ظرفیت‌ها کمتر به ذهن ما می‌آید. اما امروز شــرایط 
متفاوت است. ادبیات پایداری به یک بلوغ و توانایی، هم 
ازنظر کمیت و هم کیفیت، نیرو، تجربه و نگاه رسیده است 
و می‌تواند خودش را بیشتر با واقعه‌ای که رخ داده و ابعاد 

کند. گون و واقعی آن منطبق  گونا

 ضرورت عبور از الگوهای تکرارشونده

ببینیــد، مــا چنــد مــدل کار در حــوزۀ دفاع مقــدس داریم؟ 
گر از شــما بپرســم چند اثر دربارۀ فلان حوزه داریم، شــاید  ا
کار جمع‌نگارانه  چیز زیادی به ذهنمان نرسد، جز یکی دو 
گر آمــار بگیرید، بیشــترین  دربــارۀ اتفاقــات دســته‌جمعی. ا
کتاب‌هــایی که بــه چاپ‌های بسیار بــالا رسیده‌اند، عمدتاً 
در حــوزۀ خاطره نویســی هســتند. کتاب‌هــایی را که مثلاً از 
چــاپ پنجاهــم عبــور کرده‌اند بررســی کنید؛ عمــدۀ آنها در 
گــر بخواهیم  گیرند. حالا ا حــوزۀ خاطرات شــفاهی قــرار می‌
بیســت کتــاب پرفــروش را هم بررســی کنیــم، بــاز می‌بینیم 
بخــش عمدۀ آنها به همیــن حوزه مربوط می‌شــوند. یعنی 
چه؟ یعنی ســوژه‌های مــا در ادبیات پایــداری عمدتاً حول 
 ، زندگــی و خاطــرات آدم‌های جنگ شــکل گرفته‌انــد. امروز
، مجموعــۀ ادبیــات پایداری  شــرایط متفاوت اســت. امــروز
از جنبه‌هــــــای مختلــــــف فکری، عملــــــی، نیروی انســانی، 
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 ، انتشــارات، چاپ، نشــر و بازار به بلوغ رسیده اســت. امروز
گــر جامعــۀ ادبیــات پایــداری را از ناشــر و نویســنده گرفتــه  ا
، پیاده‌ســاز متــن، محقــق، پژوهشــگر و  ، ناظــر تــا ویراســتار
دیگــر عوامــل بررســی کنیــم، می‌بینیــم کــه ایــن ظرفیت‌ها 
شــکل گرفته‌انــد. بنابراین، دیگر نمی‌توانیــم همان‌طور که 
در دوران جنــگ هشت‌ســاله خام و ناقــص عمل کردیم، با 
وقایــع جدید هم برخورد کنیم. قاعــدتاً باید از این کوله‌بار 
تجربۀ چهل‌ساله استفاده کنیم و آماده‌تر باشیم برای ثبت 
و ضبــط وقایعی کــه اتفاق افتاده و اجازه ندهیم بسیاری از 

سوژه‌ها از چشم ما دور بمانند.

 کشف هویت های روایی در جنگ رمضان

این مقدمه را عرض کردم تا به یک نکته برسم. همین الان 
هم چون یکســری الگوهای ذهنی و کلیشــه‌ای داریم، باید 
برویــم و کشــف کنیــم چــه وقایعــی رخ داده و چــه اتفاقاتی 
در گوشــه‌وکنار ایــن مملکت اتفــاق افتاده اســت. بعد باید 
بــا توجه به مختصات و ظرفیت هــر واقعه، به آن بپردازیم. 
ببینید، الان شــهدای میناب خیلی برجســته شــده‌اند. ما 
در این ماجرا ۱۶۸ شــهید داریم؛ البته بعضی‌ها عدد ۱۶۸ را 
گوینــد، امــا تا جــایی که من می‌دانم ۱۶۸ شــهید داریم.  می‌
که برای  کلیشه‌ای در حوزۀ دفاع مقدس این است  الگوی 
گــر بخواهیم مبتنی‌بر  آنهــا کتاب زندگی‌نامه بنویسیم. اما ا
خود واقعه عمل کنیم، باید به کشــف »هویت‌های روایی« 
بپردازیم. شاید این واژه‌، که الان به ذهنم رسید، واژۀ دقیق 
و نهــایی نباشــد، امــا می‌خواهــم منظــورم را برســانم: بایــد 
هویت‌هــای روایی هر واقعه را کشــف و تعریــف کنیم. یعنی 
چــه؟ یعنی باید تشــخص روایی یک هویت را در بخشــی از 
ماجرا پیدا کنیم و بگوییم غیر از آن مســائل کلیشــه‌ای که 
ســر جای خودشان هســتند و مخاطب خودشان را دارند، 
برویم ســراغ بخش‌هــایی که قابلیت روایی مســتقل دارند. 
مــثلاً ماجــرای تفحــص شــهدای مینــاب را در نظــر بگیرید. 
 . تفحص این شــهدا چهــل روز طول کشید؛ کمتر یا بیشــتر
کــه اعلام کردند شــهدا پیــدا نشــده‌اند، خودش یک  روزی 

ماجراســت. این اتفاق یک هویت و تشــخص روایی دارد و 
به‌لحــاظ موضوعــی، به‌نظر من، باید دیده شــود. بنابراین، 
مســئله فقط خود شــهدا نیســتند. بحــث تفحص خودش 
یــک مســئله و یــک موضــوع مســتقل اســت و می‌توانــد به 
یک روایت تبدیل شــود. این فقط یک مثال ســاده و البته 
پرتکرار است. بسیاری از سوژه‌ها و مسائل ما امروز ماهیت 

جمعی دارند.

 سوژه های نظامی؛ 

میان روایت و ملاحظات حفاظتی

در موضوعات موشــکی هم با چنین مســئله‌ای مواجهیم. 
گر بخواهم وارد فضای موشکی شوم و دربارۀ آنها صحبت  ا
گانه بــاز کنیم؛ مثلاً  کنم، شــاید لازم باشــد یک پروندۀ جدا
گاه  بــا عنــوان روایت‌ها یــا موضوعــات محرمانه‌ای کــه هیچ‌
بــه آنها دسترســی پیدا نخواهیم کرد. بــرای نمونه، در یکی 
از تونل‌هــای نیروی هوافضا، 42 نفر شــهید شــدند. همین 
کس نمی‌تواند دربارۀ بعضی  گویم که هیچ‌ الان به شــما می‌
گرا و مســتند بنویســد؛ مگــر اینکه  از ایــن افــراد روایت واقع‌
بخواهــد وارد حــوزۀ رمان شــود. چــرا؟ چون اجــازه نداریم؛ 
گیــرد و نمی‌توانیــم دربارۀ  اطلاعــات در اختیــار مــا قرار نمی‌
مختصــات آن تونل، نــوع فعالیت‌ها و جزئیات مرتبط با آن 
صحبت کنیم. بنابراین، بحث محرمانگی در بخشی از این 
ســوژه‌ها جدی اســت و شاید بهتر باشــد فعلاً وارد جزئیات 

آن نشویم.
امــا در کنــار ایــن ملاحظــات، شــهدای بسیــاری داریم 
ازنظــر شــخصیتی و موضوعــیْْ ســوژه‌های درجه‌یکــی  کــه 
هســتند، اما هنوز کســی آنها را نمی‌شناســد. مــثلاً معاونان 
کــه در ایــن حــوادث  کســانی بودنــد  وزارت اطلاعــات چــه 
 ــبه ــشهادت رسیدــند؟ اینــها خودــشان ــسوژه‌های مهمی

هستند.
داده  رخ  گســترده‌ای  نظامــی  اتفاقــات   ، ازطرف‌دیگــر
اســت. مثلاً یک پادگان را در یک شــهر هدف قرار داده‌اند؛ 
پــادگان امــام علــی در خرم‌آبــاد را زدنــد و به‌شــدت آسیــب 
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را  کار  و  بعــدی می‌رفــت  نفــر  و  را می‌زدنــد  دیــد. لانچرهــا 
ادامه می‌داد. اینها ســوژه‌های جمعی هســتند و نمی‌توان 
روایــت فردمحــور و زندگی‌نامــه‌ای  را در قالــب  آنهــا   همــۀ 

کرد. تعریف 
کنــم شــاید بتوانیــم یــک تقسیم‌بنــدی  مــن فکــر می‌
یــا  غیرنظامــی  و  نظامــی  ســوژه‌های  باشیــم:  داشــته  هــم 
، موضوعــات نظامــی و غیرنظامــی. در حوزۀ  به‌عبارت‌دیگــر
نظامی، ملاحظات و بســتر کار ما کاملاً تابع مسائل امنیتی 
و حفاظتــی اســت. بنابراین، نوع روایت و میزان دسترســی 

به اطلاعات با حوزۀ غیرنظامی متفاوت خواهد بود.
گــر بخواهــم خیلــی ســاده توضیــح بدهــم،  جنــگ را ا
جنــگ مــا در حــوزۀ موشــکی و هوافضــا بــه دوش کشیــده 
شــد. موشــک بخــش مهمی از بــار جنگ را به‌عهــده گرفت 
و هوافضای ســپاه نیز مســئلۀ تهاجم و قدرت پاســخگویی 

ما را بر دوش داشــت. خب، طبیعی اســت که این موضوع 
ازنظر روایی اهمیت بسیار زیادی داشته باشد و سوژه‌های 
گــر بخواهید  فراوانــی در دل آن وجــود داشــته باشــد. امــا ا
دربــارۀ پــادگان امــام علــی شــروع به صحبــت کنیــد، خیلی 
زود بــه یک در بســته می‌خورید؛ چون بخشــی از اطلاعات 
ایــن حــوزه قابل‌انتشــار نیســت و ملاحظات امنیتــی اجازه 
نمی‌دهــد همــۀ ابعــاد آن روایــت شــود. ســوژه‌های نظامی 
گــر وارد حــوزۀ  کنــار بگذاریــم؛ چــون ا و غیرنظامــی را فــعلاً 
نظامی شویم، بحث محرمانگی و موانع بسیار زیادی برای 
روایت نظامی پیش می‌آید. ما درباره سوژه‌های غیرنظامی 
کنیــم؛ مثل بیمارســتان‌هایی که مــورد حمله  صحبــت می‌
قرار گرفتند، دانشگاه‌هایی که هدف قرار گرفتند و اتفاقات 

که در جریان جنگ رخ داد.  مختلفی 
گــر بخواهیم از این بحث یک قاعده اســتخراج کنیم،  ا
روایــت در جنــگ  از تفاوت‌هــای  کنــم یکــی  احســاس می‌
اخیــر بــا روایــت دفاع مقــدس هشت‌ســاله تفــاوت در نگاه 
فردگرایانــه و شــخص‌محور اســت. در دفاع مقــدس عمدتاً 
ســراغ ســوژه‌هایی رفتیم که یک آدم و یک فرد در مرکز آنها 
قــرار داشــت؛ چه اینکــه خاطرات یک فرد زنــده را بنویسیم 
و چــه خاطرات و زندگی‌نامۀ یک شــهید را روایت کنیم. اما 
کنم عمدۀ مســئولیت ما در جنــگ اخیر این  احســاس می‌
اســت کــه بــه ســوژه‌های جمعــی توجه کنیــم؛ ســوژه‌هایی 
کــه »جمــع« در آنهــا محــور اســت، نــه فــرد. طبیعــی اســت 
کــه بسیــاری از ناشــران در ایــن جنــگ ســراغ فرماندهان و 
کــه به شــهادت رسیدند. این  شــخصیت‌های بزرگــی بروند 
اتفــاق هم بدیهی اســت، هم طبیعی و هم ضــروری. وقتی 
، فریدون عباســی یا  کپور مــثلاً ســردار حاجی‌زاده، ســردار پا
دانشــمندان و فرماندهــان نظامــی به شــهادت می‌رســند، 
انتشــار روایت زندگی و شــخصیت این افراد برجســته قطعاً 

یکی از اولویت‌هاست. 
اما تفاوت نگاه ما با نگاه غالب در روایت دفاع مقدس 
کــه در ایــن جنــگ با  هشت‌ســاله، به‌نظــرم، در اینجاســت 
بیشــتری  بسیــار  جمعــی  مســائل  و  ســوژه‌ها  موضوعــات، 

جواد کلاته عربی



66

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

مواجهیــم. یعنــی چــه؟ یعنی در کنــار روایت شــخصیت‌ها، 
»جمــع« خــودش ســوژه اســت؛ »جمــع« خــودش مســئله 

است.

 جمع؛ یک هویت روایی در جنگ اخیر

نمی‌خواهــم مثــال مشــخصی از پــروژۀ خودمــان بزنــم، اما 
ســوژه‌های زیــادی داریم کــه اتفاقات 
در  چــه  کننــد؛  می‌ روایــت  را  جمعــی 
حوزۀ شــهدا و چه در حوزۀ غیرشهدا. 
ایــن اتفاقات در عرصه‌هــای مختلف 
رزمندگــی، کمــک، پشــتیبانی و جهاد 
رخ داده‌انــد. مــثلاً وقتــی دشــمن بــه 
کنــد و پادگان‌هــا و  تهــران حملــه می‌
کــز نظامــی را هدف قــرار می‌دهد،  مرا
که مــورد حملــه قرار  یکــی از اهدافــی 
آشــپزخانه‌ها و محل‌هــای  گیــرد،  می‌
تهیــۀ غذاســت. مــن دربــارۀ جزئیات 
نــدارم،  دقیقــی  اطلاع  موضــوع  ایــن 
کنیم و  امــا وقتی در میــدان نــگاه می‌
می‌بینیــم آشــپزخانۀ یــک مرکــز مهم 
گرفتــه،  قــرار  اصابــت  مــورد  نظامــی 
طبیعی اســت که این اتفاق بی‌هدف 
تعــداد   ، ازســوی‌دیگر اســت.  نبــوده 
زیــــــادی نیــــــروی رزمــــــی و انتظامــی 
کــــــار می‌آینــــــد و در  در تهــــــران پــای 
انجــام  قالب‌هــای مختلــف مشــغول 

مأموریت می‌شــوند. افرادی در ایســت‌های بازرسی حضور 
کنند، نیروهایی در خیابان‌ها مشــغول گشــت‌زنی  پیــدا می‌
، همان‌طــور کــه دیدیم،  هســتند و نیروهــای انتظامــی نیــز
بسیاری از پادگان‌ها را خالی کردند و در کف خیابان حضور 

داشتند. 
ایــن  مــا  نیســت؛  محرمانــه‌ای  مســــــئلۀ  دیگــر  اینهــا 
اتفاقــات را بــا چشــم دیدیم. خب، ایــن نیروها به غــذا نیاز 

گــر قــبلاً یک سیســتم مشــخص وجــود داشــته که  دارنــد. ا
انتظامــی  کــز  مرا و  پادگان‌هــا  در  مســتقر  نیروهــای  بــرای 
کــرده، بــا خالــی شــدن یــا مــورد حملــه قــرار  غــذا تهیــه می‌
، آن سیســتم نیز دچــار تغییر  کــز گرفتــن بخشــی از ایــن مرا
، نیروهای نظامــی و انتظامی حاضر  می‌شــود. ازطرف‌دیگــر
در میــدان افزایش پیــدا کرده بودند. قبلاً عمــدتاً نیروهای 
و  کلانتری‌هــا  پادگان‌هــا،  در  مســتقر 
کــز نظامــی و انتظامی را داشــتیم،  مرا
تعــداد   ، امــا در جریــان جنــگ اخیــر
قابل‌توجهــی از نیروهــای مردمــی نیز 
وارد میــدان شــدند و در قالب‌هــای 
مختلــف مشــغول فعالیــــــت شــدند. 
ایــن جمعیــت طبیعتاً به پشــتیبانی، 
در  داشــت.  نیــاز  تغذیــه  و  پذیــرایی 
کــه  چنیــن شــرایطی، در جامعــــــه‌ای 
و  همــکاری  جهــــــاد،  جنــگ،  تجربــۀ 
از ظرفــــیت‌هــای  و  هــــم‌یــــــاری دارد 
فرهنگــی و اجتماعــی جامعــۀ ایرانــی 
و شیعــی برخــوردار اســت، به‌صــورت 
پشــتیبانی  به‌ســمت  مــردم  طبیعــی 
میــــــدان  نیــــروهــــــای حاضــــــر در  از 
گــر برویــد و  ا کننــد. حــالا  حرکــت می‌
کنیــد، می‌بینــــیــد در تهــران  بررســی 
گــروه کوچک و  ده‌هــا و حتــی صدهــا 
بــزرگ وجــود داشــتند کــه در منــازل، 
مکان‌هــای  و  مســاجد  حسینیه‌هــا، 
کردند  کردنــد، ســاندویچ آمــاده می‌ مختلــف غــذا طبخ می‌
گــرم در اختیــار نیروهــای نظامــی و انتظامــی قرار  و غــذای 
می‌دادند. بخشــی از نیاز تغذیه‌ای و پشــتیبانی این نیروها 
قطــعاً بــه این شــکل تأمین شــده اســت. این خــودش یک 
هویت و یک اتفاق جمعی اســت و باید به‌عنوان یک سوژۀ 
مســتقل دیــده شــود. البتــه ممکن اســت در میــان همین 
کــه قصه‌های  جمــع، چنــد نفــر آدم وجــود داشــته باشــند 

کلاته عربی:
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بسیار عمیق، وسیع، گسترده و اثرگذاری دارند و خودشان 
نیز می‌توانند به‌صورت مستقل سوژۀ یک کتاب باشند. اما 
، با توجه به ظرفیت‌ها و تجربه‌ای که ادبیات پایداری  امروز
بــه دســت آورده، بایــد تمرکز بیشــتری روی هویــت جمعیِِ 
کــه در جریــان جنــگ رخ داده اســت.  اتفاقاتــی بگذاریــم 
بنابراین، ما باید به کشــف سوژه و تعریف سوژه بپردازیم، با 
این نگاه که ابعاد مختلف هندسۀ جنگ را پیدا کنیم و در 

کنیم. روایت، این ابعاد را رعایت 
شــاید یکــی از تفاوت‌هــای اصلــی همیــن باشــد. البته 
گویــم بــرای حــرف زدن دربــارۀ ایــن موضــوع هنــوز زود  می‌
اســت، چون ما در مرحلۀ کشــف و پیدا کردن ســوژه‌ها قرار 

داریم.

 ادبیات پایداری در مرحلۀ کشف سوژه

ایــن مرحلــه بــرای مــن شــبیه یــک مسیــر مبهم اســت؛ نه 
اینکه تاریک باشــد بلکه مسیری غیرشــفاف اســت که باید 
در آن قــدم برداریــم و جلــو برویم تا ببینیــم در مسیر با چه 
چیزهــایی مواجــه می‌شــویم. بایــد قدم‌به‌قــدم جلــو برویم 
کنیــم، شناســایی  کــه در مسیــر پیــدا می‌ و ســوژه‌هایی را 
و تعریــف کنیــم. البتــه منظــورم ایــن نیســت کــه نمی‌شــود 
کــرد و اتفــاقاً ایــن  کــرد. حتــماً می‌شــود مطالعــه  مطالعــه 
موضــوع کاملاً قابل‌مطالعــه اســت. امــا خیلی اوقات شــاید 

این مسئله را نتوان صرفاً برعهدۀ ناشر گذاشت.
گویم مثلاً ظرفیت دارم که  ببینید، من یک ناشــرم. می‌
در ســال ســی کتاب تولید کنم. این یک ظرفیت مشــخص 
گر یک ناشــر دربــارۀ همۀ اتفاقات و ســوژه‌ها  اســت. حتــی ا
اطلاعات داشــته باشــد، درنهایت باید نگاه کنــد و ببیند با 
توجــه به ظرفیت مالــی و امکاناتی که دارد، چقدر می‌تواند 
کنــد و بر همان اســاس  گذاری  کتــاب ســرمایه‌ بــرای تولیــد 
دســت بــه انتخــاب و خریــد ســوژه بزنــد. بنابراین، مســئله 
فقط شــناخت ســوژه نیســت؛ ظرفیت تولید و منابع ناشــر 
هــم در اینکــه کدام ســوژه‌ها به کتاب تبدیل شــوند، نقش 

کننده دارد. تعیین‌

کنــد ببیند  یــک ناشــر هــم همین‌طور اســت؛ نــگاه می‌
ظرفیــت و تــوان تولیــدش چقــدر اســت و بــه همــان اندازه 
کنــد. عموم ناشــران ما،  بــرای خریــد و تولیــد اثــر اقــدام می‌
چــه دولتی و چه خصوصی، همین وضعیت را دارند. ناشــر 
کند ببیند ظرفیت و توانایی تولیدش در این بازار  نــگاه می‌
، پنــج، شــش،  چقــدر اســت و براســاس آن، دو، ســه، چهــار

کند. هفت، هشت یا ده سوژه انتخاب می‌
در ایــن مرحلــه، مطالعــۀ گســترده بــرای ناشــر چندان 
کجــا معنــا پیــدا  کنــد. امــا مطالعــه  موضوعیــت پیــدا نمی‌
کــه متولیــان جنــگ و روایت جنــگ حضور  کنــد؟ آنجــا  می‌
دارنــد. چــه کســانی متولــی رســمی روایت جنگ هســتند؟ 
نشــر  و  آثــار  بنیــاد حفــظ  انــقلاب اسلامــی،  حــوزۀ هنــری 
ارزش‌هــای دفــاع مقــدس و مقاومــت، ســتاد کل نیروهای 
مســلح، ســازمان حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس 
ســپاه و بسیــج و مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس 
 ســپاه. ایــن مجموعه‌ها متولیــان اصلی جنــگ و روایت آن 

هستند. 
گرچه نمی‌خواهم از خودم  ، ا من، در کسوت یک ناشر
ســلب تکلیــف کنــم و بگویــم مطالعــه وظیفــۀ من نیســت، 
مطالعــه قطعاً وظیفه من هم هســت؛ اما بــا توجه به کاری 
کــه می‌خواهــم انجــام بدهــم، میــزان و نــوع مطالعــۀ مــن 
بــا کســی کــه مســئول راهبــری جریــان روایت جنگ اســت، 
متفــاوت خواهــد بــود. متولیــان جنــگ بایــد برنامه‌ریــزی 
کننــد تــا این جریان هدایت شــود. جریانی کــه قطعاً انگیزه 
دارد؛ چه نویســندگان، چه ناشران، چه محققان که انگیزۀ 
کــه انگیــزۀ خوانــدن دارنــد. این  تولیــد دارنــد و چــه مــردم 
جریــان وجــود دارد، امــا باید راهنمــایی، هدایــت و نظارت 
شــود. باید به این جریان گفته شــود که ما در جنگ جدید 
گی‌هــایی مواجه هســتیم؟ چــه اتفاقاتــی افتاده  بــا چــه ویژ
کارهــایی باید  اســت؟ چــه ظرفیت‌هــایی وجــود دارد؟ چه 
انجــام دهیــم و چــه کارهــایی را نبایــد انجــام دهیــم؟ ایــن 
کنم. این  همان نکته‌ای اســت که عرض کردم و اصلاح می‌

موضوع قطعاً قابل‌مطالعه است.
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 ضرورت تشکیل گروه های تخصصی 

برای مطالعۀ مفاهیم جنگ

حتــماً باید گروه‌های نخبگانی و تخصصی بنشینند و برای 
کنم،  این موضوع وقت بگذارند. ببینید، منِِ ناشــر نگاه می‌
چهار سوژۀ اطرافم را می‌بینم و همان‌ها را انتخاب و تولید 
کنــم. برای ناشــری که چنیــن ظرفیتی دارد، شــاید نیاز  می‌
بــه مطالعات گســترده در همــۀ ابعاد جنگ چنــدان وجود 
که قرار است این جریان را راهبری  نداشته باشد. اما کسی 
کنــد، وظیفــه‌اش مطالعــه و جهت‌دهــی اســت. مــثلاً بنیاد 
حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس و مقاومت در 
اســتان‌ها و شهرستان‌های مختلف نمایندگی و دفتر دارد. 
حتــی در شهرســتان پیشــوا دفتــر بنیــاد وجــود دارد. خود 
مــن هم نمی‌دانســتم و وقتی متوجه شــدم، تعجب کردم. 
در شهرســتان ورامیــن هــم دفتــر دارد و در خیلــی از نقــاط 
دیگــر نیــز دفاتــر مختلفــی وجــود دارد. حوزۀ هنــری نیز در 
اســتان‌ها و نقــاط مختلــف دفتــر دارد. ســازمان حفــظ آثار 
کــز متعددی  و نشــر ارزش‌هــای دفاع مقدس ســپاه نیز مرا
گر نواحی  دارد؛ فقــط در اســتان‌ها، ۳۲ مرکز اصلــی دارد و ا
کز به صدها مجموعه  بسیج را هم حساب کنیم، تعداد مرا

می‌رسد.
خــب، وظیفــــــۀ ایــن ســــــازمان‌ها چیــــــست؟ حداقل 
کــه مجموعــۀ تحــت مدیریــت و  ایــن اســت  وظیفه‌شــان 
ایــن  بنابرایــن،  کننــد.  هدایــت  را  خودشــان  زیرمجموعــۀ 
مجموعه‌هــا نیــاز بــه مطالعــه دارند و قطــعاً بایــد روی این 
گویم قابل‌مطالعه اســت،  موضــوع کار کننــد. من وقتــی می‌
کــه همــۀ افــراد بایــد بــه یــک انــدازه  منظــورم ایــن نیســت 
مطالعــه کننــد. بایــد تیم‌های تخصصی تشــکیل شــوند که 
وقــت و تمرکــز خــود را روی ایــن مســئله بگذارنــد، جوانــب 
گــون جنــگ را بررســی کننــد، ظرفیت‌هــای روایی آنهــا  گونا
را اســتخراج و احیــا کننــد و ســپس ایــن نتایــج را در اختیار 
ناشــران  و  نویســندگان  جامعــه،  خــود،  زیرمجموعه‌هــای 
قــرار دهنــد. درواقع، یکــی از نیازهای جدی امــروزْْ راهبری 
هوشمندانۀ جریان تولید روایت از جنگ‌های اخیر است.

گــر بخواهیــم به پایــان جنــگ هشت‌ســاله نگاه  حــالا ا
کنیــم، می‌بینیــم هنــوز هــم پرونــدۀ آن جنگ کاملاً بســته 
گرایانه، امروز دربارۀ ضرورت  نشــده اســت. با این نگاه واقع‌
تولیــد محتــوا و مستندســازی گســترده از اتفاقــات ایــن دو 
که  کنیم. حجم سوژه‌ها و اتفاقاتی  جنگ اخیر صحبت می‌
رخ داده بسیار زیاد اســت و این ســؤال مطرح می‌شــود که 

آیا ظرفیت موجود می‌تواند همۀ آنها را پوشش دهد؟
دیگــر  و  پژوهشــگر  نویســنده،  مشــخصی  تعــداد  مــا 
عوامــل تولیــد محتــوا داریــم. تعــداد ایــن نیروهــا محــدود 
کل ظرفیــت تولیــد مــا نیــز محــدود اســت. تــازه،  اســت و 
ایــن مســئله را بایــد در شــرایطی بررســی کنیــم که امــروز با 
مشــکلات و محدودیت‌های اقتصادی نیز مواجه هســتیم 
و وضعیــت اقتصــادی می‌تواند این ظرفیــت محدود تولید 
را بــاز هــم محدودتر کند. تولید و چــاپ کتاب خودش یک 
موضــوع جــدا از هــر مســئلۀ دیگــری اســت. بنابرایــن، ما با 
محدودیت‌هایی هم ازنظر کمیت و تعداد نیرو و هم ازنظر 
توان تولید مواجهیم و شــرایط اقتصادی نیز بر این مسئله 

اثرگذار است.
، به‌طور طبیعی سوژه‌های جدیدی که در  ازطرف‌دیگر
جنگ رمضان اتفاق افتاده‌اند، گوی ســبقت را از مســائل و 
ســوژه‌های پیــش از خود خواهند ربود. ایــن اتفاق طبیعی 
اســت، چــون مخاطــب عطــش دانســتن و خوانــدن دربارۀ 
آدم‌ها، سوژه‌ها و موضوعات جنگ جدید را دارد. ازطرفی، 
و  ایــن حــوزه  نویســندگان، محققــان  بــرای  ایــن ســوژه‌ها 
ناشران نیز جذابیت بیشتری دارند؛ به‌خصوص در شرایط 
کــه ناشــر طبیعــی اســت به‌ســمت  کتــاب  نامناســب بــازار 
ســوژه‌های جدیدتر برود. به‌نظــرم، اصلاً نباید دربارۀ اینکه 
چــرا ایــن اتفــاق می‌افتد بحــث کنیــم؛ این مســئله بدیهی 

کنیم. است. اما دربارۀ بخش دیگری باید صحبت 

 سرنوشت روایت دفاع مقدس و مدافعان حرم

واقعــه‌ای که اتفاق افتاده، بزرگ، مهم، جذاب، حماســی و 
گی‌ها را با هم دارد. وقتی یک  تراژیک اســت و همۀ این ویژ
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واقعه همۀ این مشــخصه‌ها را داشــته باشد، طبیعی است 
که روایت شود و، چه بخواهیم و چه نخواهیم، مورد توجه 
قــرار بگیــرد. بنابرایــن، به‌نظــرم بایــد دربارۀ بخــش دیگری 
صحبــت کنیــم: سرنوشــت ســوژه‌ها و روایت‌هــای پیــش از 
این جنگ چه خواهد شــد؟ سرنوشــت هشــت ســال دفاع 
مقدس چه می‌شــود؟ سرنوشــت روایت مدافعان حرم چه 

خواهد شد؟ 
اینجاست که شاید ناشران خصوصی، بیش از هر چیز 
دیگــری، در معــرض ایــن مســئله قــرار بگیرند. من ناشــران 
دسترســی‌های  و  امکانــات  کــه  می‌شناســم  را  خصوصــی 
را  آنهــا  نمونه‌هــای  حتــماً  هــم  شــما  و  دارنــد  بیشــتری 
که مسئولیت رسمی  می‌شناسید. اما امروز مجموعه‌هایی 
روایــت جنگ را برعهده دارند، نباید نســبت به ســوژه‌های 
هشــت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم بی‌توجه شوند. 
به‌نظــرم، روایت مدافعان حــرم از ابتدا نیز به‌صورت کاملی 
شکل نگرفت. در همان زمان، نگاه ما به این حوزه تا حدی 
ناقــص بــود. قــبلاً هــم در مصاحبه‌هــای خودم دربــارۀ این 
کــرده‌ام که چــرا به برخی گونه‌هــا و برخی  موضــوع صحبت 
جنس‌هــای روایی توجه نشــد و چرا نــگاه جامعه‌نگرانه‌ای 
به مســئلۀ مدافعان حــرم و حضور نظامی ایران در ســوریه 
شــکل نگرفــت. ایــن نقــص در همــان زمــان اتفــاق افتــاد و 
، با اتفاقات جدید، به‌نظرم باید پروندۀ روایت ســوریه  امروز
را بــا همین وضعیتْْ ناقص‌شــده تلقی کنیــم؛ به‌نظرم، این 

پرونده تا حد زیادی بسته شده است.
امــا دربــارۀ جنگ هشت‌ســاله شــرایط متفاوت اســت. 
کــه همچنــان بتوانــد  دفــاع مقــدس آن‌قــدر ظرفیــت دارد 
جذابیــت خــود را حفــظ کنــد. بااین‌حــال، قطعاً بخشــی از 
گذار خواهد کــرد؛ مگر اینکه  بــازار را به ســوژه‌های جدید وا
مجموعه‌هایی که مســئولیت رسمی دارند، برای جلوگیری 
از ایــن اتفــاق وارد عمــل شــوند. همــان چهار ســازمانی که 
عــرض کــردم، می‌تواننــد در ایــن زمینــه نقــش مهمــی ایفــا 

کنند.
کــردم و یکــی از آنهــا  مــن چهــار مجموعــــــه را معرفــی 

، نزدیــک بــه  ســازمان ســپاه و بسیــج اســت. درحال‌حاضــر
۳۵ تا ۴۰ ناشــر در مجموعۀ ســازمان ســپاه و بسیج فعالیت 
کننــد و مــا به‌عنــوان یکــی از این مجموعه‌هــا، به اندازۀ  می‌
کنیــم تولید اثر در این  ظرفیــت و تــوان خودمان، تلاش می‌
حــوزه را زمیــن نگذاریم. البته این مســئولیت بــه همین‌جا 
ختم نمی‌شــود. دربارۀ ناشــران خصوصی واقعاً، با توجه به 
مشکلات اقتصادی موجود، خیلی نمی‌توان انتظار داشت 
کــه بــرخلاف اقتضائات بازار عمل کننــد. کما اینکه در دورۀ 
مدافعــان حــرم هم نگاه بسیاری از آنها به بــازار بود و امروز 
نیــز همین‌طــور اســت. بخواهیــم یــا نخواهیــم، مســئولیت 
زنده نگه داشتن جریان نوشتن و روایت هشت سال دفاع 
مقــدس و مدافعــان حــرم، بیــش از همــه، برعهــدۀ همــان 
مجموعه‌هــایی اســت که مســئولیت رســمی دارنــد؛ همان 

کردم. چهار سازمانی که عرض 

 اولویت تاریخ نگاری بر رمان در روایت جنگ

به‌نظــر مــن، نوشــتن رمــان دربــارۀ برخــی از ایــن حوزه‌هــا، 
در شــرایط فعلــی، کاری عبــث و بیهوده اســت. زمــانْْ زمان 
جنــگ  دربــارۀ  حتــی  موضــوع  ایــن  اســت.  تاریخ‌نــگاری 
هشت‌ســاله هــم صــادق اســت. البته ایــن بحــث می‌تواند 
دیدگاه‌هــای  بــا  مختلــف  افــراد  می‌شــود  و  باشــد  مفصــل 
متفــاوت دربارۀ آن صحبت کنند و مباحثه داشــته باشــند 
تــا نقــاط قــوت و ضعف ایــن دیدگاه‌ها مشــخص شــود. اما 
به‌نظر من، این مســئله حتی در روایت جنگ هشت‌ســاله 
کنیم،  کند. همین الان که با هم صحبت می‌ نیــز صدق می‌
بیــش از چهل ســال از جنگ گذشــته اســت، اما بــار اصلی 
ادبیــات دفــاع مقــدس همچنــان بــر دوش مســتندنگاری 
چــه  و  خاطره‌نگاری‌هــا  چــه  زندگی‌نامه‌هــا،  چــه  اســت. 
گونه‌های دیگر ادبیات مســتند. رمان نتوانســته آن نقشی 
را کــه انتظار می‌رفت ایفا کنــد و یک جریان جدی و اثرگذار 
ایجــاد کنــد. جریانــی کــه در ادبیــات دفــاع مقــدس شــکل 
گرفتــه، عمــدتاً جریان خاطره‌نــگاری و مســتندنگاری بوده 
اســت. اینکــه چرا این اتفــاق افتاده، بحث مفصلی اســت و 
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دلایــل متعــددی دارد. یکــی از دلایــل مهم آنْْ زنــده بودن 
آدم‌های جنگ اســت. وقتی آدم‌های جنگ زنده هستند، 
شما نمی‌توانید هر چیزی را تخیل کنید و به جنگ نسبت 

بدهید.

 ثبت واقعه پیش از خلق ادبی

در هر حادثه‌ای، وقتی یک رویداد اتفاق می‌افتد، در درجۀ 
اول بایــد آن را ثبــت کنیــم؛ آن هــم در قالب‌هــا و گونه‌های 
گــر دربارۀ مدرســۀ مینــاب یک رمان  مختلــف. شــما امروز ا
بنویسید که با واقعیت منطبق نباشــد، مردم ممکن اســت 
آن را به‌عنــوان واقعیــت و تاریــخ بپذیرنــد. حافظــۀ تاریخی 
ملــت و مخاطــبْْ آن روایــت را به‌عنوان بخشــی از تاریخ در 
کند. به‌همین‌علت، ما باید دربارۀ این  ذهن خــود ثبت می‌
که به چه چیزهایی میدان بدهیم، به  کنیم  مســئله بحث 
چــه چیزهــایی میدان ندهیم یــا اصلاً آن را رهــا کنیم تا هر 

که می‌خواهد، بیفتد. اتفاقی 
امــا دربــارۀ واقعــۀ مدرســۀ مینــاب و همچنیــن وقایــع 
اتفاقــات  آسایشــگاه ســربازان و  نــاو دنــا،  مختلفــی ماننــد 
مشــابه، امــروز بایــد یک جای پــای محکم در تاریــخ ایجاد 
کنیم. یعنی این وقایع باید یک ثبت معتبر داشته باشند و 
گی‌ها  بتوانند بگویند من این هســتم؛ این اتفاق با این ویژ
رخ داده اســت. بعــد از آن، دیگــران می‌تواننــد دربــارۀ ایــن 
واقعه تخیل کنند، داستان بنویسند و روایت‌های مختلف 
ارائــه دهنــد. امــا اصــل واقعــه بایــد ثابــت، ثبــت و مانــدگار 
شــود و به‌عنوان معیار و محک واقعیت برای نســل امروز و 

نسل‌های آینده باقی بماند.
متأســـفانه، رمان‌نویســـی ازاین‌جهت آســـان‌تر اســـت. 
شـــما می‌توانیـــد یک مـــاه، دو مـــاه یا ســـه مـــاه بنشینید و 
دربـــارۀ بزرگ‌تریـــن، مهم‌تریـــن و جذاب‌تریـــن موضوعات، 
حتی بـــا کمترین اطلاعـــات، یک کتاب بنویسید و منتشـــر 
کنیـــد. اما مســـتندنگاری این‌طور نیســـت. مســـتندنگاری 
کنید، مصاحبه  کنید، تحقیق  زمان‌بر اســـت؛ باید پژوهش 
کنیـــد و روایت‌هـــای مختلـــف را  بگیریـــد، آدم‌هـــا را پیـــدا 

بررســـی کنیـــد. ممکـــن اســـت بـــرای تولید یـــک اثـــر ۲۵۰ یا 
۳۰۰ صفحـــه‌ای، مـــدت زیادی زمان صرف شـــود. بنابراین، 
وقتـــی بحث ظرفیت مســـتند مطرح می‌شـــود، پاســـخ من 
روشـــن اســـت: قطـــعاً، قطـــعاً و قطـــعاً مســـتندنگاری بایـــد 
کنم که  کیـــد می‌ در اولویـــت قـــرار بگیـــرد. البتـــه بـــاز هـــم تأ
کار  جامعـــۀ مخاطب، نویســـندگان و ناشـــرانی که با مـــردم 
کنند و کتاب می‌فروشـــند، مسیر خودشـــان را خواهند  می‌
رفـــت. نمی‌تـــوان آنهـــا را به‌راحتـــی از اقتضائات بـــازار جدا 
کـــه احتمال  کتـــابی را  کننـــد و  کـــرد. آنهـــا بـــازار را نـــگاه می‌
کنند. امـــا مجموعه‌هایی  فروش بیشـــتری دارد تولیـــد می‌
کـــه تعهـــد و مســـئولیت رســـمی دارنـــد، باید نـــگاه دیگری 
داشـــته باشـــند. دغدغـــۀ اصلـــی ایـــن مجموعه‌هـــا بایـــد 
ثبـــت و ضبط تاریخ باشـــد. مثلاً شـــنیده‌ام آمریـــکا در حال 
ســـاخت یک فیلم سینمـــایی دربارۀ نجـــات خلبان‌هایش 
در یکـــی از وقایـــع اخیـــر اســـت. نمی‌دانم ایـــن خبر چقدر 
گـــر چنیـــن اتفاقـــی هـــم نیفتاده  صحـــت دارد، امـــا حتـــی ا
باشـــد، مســـئلۀ مهم‌تر چیـــز دیگری اســـت. آمریـــکا صدها 
فیلم دربارۀ جنگ‌های افغانســـتان و عراق ســـاخته است. 
گـــر مـــن و شـــما بخواهیـــم دربـــارۀ ایـــن جنگ‌هـــا  امـــروز ا
اطلاعاتـــی به دســـت بیاوریم، بـــه فیلم‌ها و آثار تولیدشـــده 
کنیم و همـــان روایت‌هـــا برای ما  توســـط آنهـــا مراجعـــه می‌
بـــه بخشـــی از تاریـــخ و مبنـــای قضـــاوت تاریخـــی تبدیـــل 
می‌شـــود. داده‌هـــایی که در ایـــن فیلم‌ها قـــرار دارند، برای 
مخاطب تبدیـــل به دادۀ تاریخی می‌شـــوند. اصلاً چرا آنها 
قصه می‌ســـازند؟ برای اینکه تاریخ را روایت کنند. درســـت 
اســـت؟ تاریخ باید روایت شـــود؛ چـــه آنها برای مـــردم دنیا 
روایـــت کنند و چـــه ما برای مـــردم خودمان. امـــا در درجۀ 
گر  اول بایـــد یـــک معیـــار و محـــک وجـــود داشـــته باشـــد. ا
قـــرار اســـت بعدهـــا ادبیـــات خلاقـــه در ایـــن حوزه‌هـــا وارد 
شـــود، بایـــد یک معیـــار و محک داشـــته باشیم تـــا ادبیات 
خلاقـــه از واقعیـــت فاصلۀ زیـــادی نگیرد. بنابرایـــن، ثبت و 
ضبط مســـتند آثـــار در گونه‌های مختلـــف، از زندگی‌نامه و 
کارهای  گرفته تا انـــواع خاطره‌نگاری و  انـــواع زندگی‌نامه‌ها 
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جمع‌نگارانـــه، بایـــد در اولویـــت قـــرار بگیـــرد. اینهـــا کمـــک 
کننـــد بتوانیم دربارۀ حـــوادث و وقایع مهم، یک روایت  می‌
تاریخی درســـت ارائه کنیـــم و راه اصلی گم نشـــود. این آثار 
مثـــل چـــراغ و شـــمع هســـتند؛ مثـــل فانـــوس دریایی‌انـــد. 
کـــه بعدهـــا می‌خواهـــد  کســـی  کننـــد  کمـــک می‌ حداقـــل 
دربـــارۀ یـــک واقعـــه بنویســـد، در مـــدار نـــور ایـــن فانـــوس 

 باقـــی بمانـــــــد و خیلـــــــی از واقعیـــت
فاصله نگیرد.

بنابرایــن، ثبت، ضبط و مســتند 
کــردن وقایــع رخ‌داده یــک ضــرورت 
قطعــی اســت تــا بعــد از آن، ادبیــات 
انجــام  می‌خــــــواهد  کاری  هــر  خلاق 
دهــد، امــا اصــل و واقعیــت ماجــرا از 

بین نرود.

 روایت مستند؛

برای جلوگیری از تحریف تاریخ

اهمیت این مســئله در این اســت که 
جــای جلاد و شــهید عــوض نشــود. 
بحــث مــن در اینجــا ناظــر بــه بــازار و 
صحبــت  ایــن  دربــارۀ  نیســت.  ناشــر 
کنــم که متولیان امــر باید اهمیت  می‌
گر امروز  روایت مستند را درک کنند. ا
کنیم،  از ظرفیــت ادبیات مــا صحبت 
منظورم ظرفیت بازار نیســت؛ منظورْْ 
ظرفیــت ادبیات بــرای انتقــال روایت 

، با گذشــت حدود ۴۷ یا ۴۸ ســال از  به جهان اســت. امروز
انقلاب اسلامی، ما در داخل کشــور خودمان با یک چالش 
و بحران جدی در حوزۀ تاریخ معاصر مواجهیم؛ بحران در 
 ، نحــوۀ روایــت، اجزا و محتــوای تاریــخ معاصر ایــران. امروز
بعــد از گذشــت این‌همه ســال از انقلاب، چه نســل جوان، 
چــه دهــۀ هشــتادی‌ها، چــه دهــۀ هفتادی‌هــا، چــه دهــۀ 
شــصتی‌ها و حتی نســل‌های قدیمی‌تر کــه دوران حکومت 

پهلــوی را دیده‌انــد، بــا یــک مســئله مواجــه هســتند. مــا 
نتوانســته‌ایم واقعیت‌های مختص جامعه و انســان ایرانی 
در دوران پهلــوی را به‌درســتی ترسیــم، تدویــن و منتقــل 

کنیم. 
نتیجـــه چیســـت؟ امروز با نســـلی مواجهیم که بخشـــی 
از آن خواهـــان بازگشـــت حکومـــت شاهنشـــاهی پهلوی به 
ایران اســـت. این یعنی چـــه؟ یعنی ما 
نتوانســـته‌ایم تاریـــخ را درســـت روایت 
کنیـــم. حـــالا می‌خواهیـــد اســـــــمش 
ســـریال،  فیلـــم،  بگذاریـــد؛  هرچـــه  را 
رمـــان، مســـتند یا هـــر قالـــب دیگری. 
گـــر مـــا  در هـــر قالبـــی کـــه بخواهیـــد، ا
کنیم،  نتوانیـــم روایـــت درســـت ارائـــه 
کرد.  دیگـــران ایـــن خلأ را پر خواهنـــد 
آنهـــا ازطریـــق رســـانه و بـــا اســـــــتفاده 
ابزارهــــای  از واژه‌هــــای رســــانـــــــه‌ای، 
فنـــــــون  و  تــــکنیـــــــک‌ها  رســـــــانه‌ای، 
رسانه‌ای، برای بخش قابــــل‌توجــــهی 
دوران  از  تصویـــری  مـــا  جامعـــــــۀ  از 
پهلـــوی ســـاخته‌اند که در آن، یـــــــک 
دورۀ گل‌وبلبـــــــل و حسرت‌برانــــگیـــــــز 
ذهـــن  در  حتـــــــی  می‌شـــود.  تداعـــی 
ایـــن  نیـــز  مســـن‌تر  آدم‌هـــای  برخـــی 
گرفته اســـت؛ افـــرادی  تصویـــر شـــکل 
که خودشـــان دوران شـــاه را دیده‌اند. 
کـــه متولـــد دهـــۀ ۳۰ یا ۴۰  مـــثلاً فردی 
اســـت، ممکـــن اســـت خـــودش دیده باشـــد کـــه در کوچه و 
محله‌شـــان مردم ظـــرف و ظـــروف خـــود را می‌آوردند و پای 
آب‌فشـــاری می‌شســـتند. یـــا حلبی‌آبادهـــای اطـــراف تهران 
را دیـــده باشـــد و کمبودهـــا و محرومیت‌هـــای آن دوران را از 
نزدیک لمس کرده باشـــد. اما رســـانه توانســـته روی بخشی 
از ایـــن واقعیت‌ها ســـرپوش بگذارد و نســـبت بـــه کمبودها، 
نقص‌هـــا و فجایـــع آن دوران غفلت ایجاد کنـــد. چرا؟ چون 

کلاته عربی:
نوشتن رمان دربارۀ برخی از 

این حوزه ها، در شرایط فعلی، 
کاری عبث و بیهوده است.

زمانْْ زمان تاریخ نگاری است.
این موضوع حتی 

دربارۀ جنگ هشت ساله هم
صادق است. 

البته این بحث می تواند 
مفصل باشد و می شود افراد 

مختلف با دیدگاه های متفاوت 
دربارۀ آن صحبت کنند 

و مباحثه داشته باشند تا نقاط 
قوت و ضعف این دیدگاه ها 

مشخص شود.



72

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

 ما نتوانســـتیم آن واقعیت را درســـت روایت کنیم؛ هم ازنظر 
محتوا و هم ازنظر فرم و حجم تولید.

گر ایــن کار را انجام ندهیم، فردا دیگران آن  امــروز هم ا
گر امروز روایت نکنیم، فردا قضاوت  را روایت خواهند کرد. ا
گــر از روایــت مســتند غفلــت کنیــم، دربــارۀ  خواهنــد کــرد. ا
جنــگ اخیــر نیــز ممکــن اســت پنجــاه ســال دیگــر اتفاقــی 
مشــابه رخ دهــد. ممکــن اســت در همین کشــور خودمان 
عده‌ای بگویند: اصلاً مقصر حمله به مدرســۀ میناب ایران 
گر  بــوده اســت و بــرای ایــن ادعــا دلایلــی هــم ارائــه کننــد. ا
امــروز در امــر روایــت کوتاهــی کنیم، بایــد خودمــان را برای 
کنیــم. این قضــاوت را  قضــاوت ناحــق دربــارۀ تاریخ آمــاده 
چــه کســانی انجام خواهنــد داد؟ همین نســل‌های آینده؛ 
زندگــی  کشــور  مرزهــای  در  امــروز  کــه  بچه‌هــایی  همیــن 
کننــد، همیــن انســان‌هایی کــه قــرار اســت در آینده در  می‌
ایــن مملکــت به دنیــا بیاینــد و حتــی همین آدم‌هــایی که 
کنند و خودشــان این جنــگ را دیده‌اند.  امــروز زندگــی می‌
کــم نداشــتیم کســانی را  مــا حتــی در همیــن جنــگ اخیــر 
کن  کــه از اصابت موشــک بــه بیمارســتان‌ها، مــدارس و اما
گفتنــد حتــماً نیروهای  کردنــد و می‌ مختلــف اســتقبال می‌
گر امــروز روایــت واقعی  نظامــی در آنجــا مخفــی شــده‌اند. ا
ایــن ماجراهــا را ثبــت نکنیــم، این نــگاه در آینــده می‌تواند 
بسیار قوی‌تر و گســترده‌تر شــود. بنابراین، نباید از ضرورت 
گر امــروز این  روایــت تاریخــی و مســتند غفلــت کنیم، زیــرا ا
 کار را انــجام ندهیم، فردا دیگران تاریخ را به‌جای ما روایت

کرد. خواهند 
ظرفیـــت ادبیـــات ما بـــرای روایت تاریخ چقدر اســـت؟ 
آیـــا باید صـــرفاً بـــه روایـــت تاریـــخ بپردازیم یـــا باید بـــه فکر 
اتفاقـــات و قالب‌هـــای جدیـــدی بـــرای ارتباط بـــا مخاطب 
کـــه دربـــارۀ  از اختلاف‌نظـــری  باشیـــم؟ به‌نظـــرم، بخشـــی 
مســـتندنگاری وجـــود دارد، بـــه تعریـــف مـــا از ایـــن مفهوم 
گـــردد. بعضـــی از دوســـتان و فعـــالان حـــوزۀ ادبیـــات  برمی‌
کنیـــم،  پایـــداری، وقتـــی از مســـــــتندنگاری صحبـــــــت می‌
گزارش‌های  کـــه منظورمـــان تهیـــۀ  تصورشـــان ایـــن اســـت 

مختلـــف روزنامه‌نـــگاری، پیاده‌ســـازی متـــن مصاحبه‌ها و 
کـــه نـــگاه ما بـــه مســـتندنگاریْْ  امثـــال اینهاســـت. درحالی‌
کـــه مبتنی‌بـــر  گســـــــترده‌ای از تولیـــــــدات اســـــــت  طیـــف 
گون هســـــــتند، اما نســـبت بـــه واقعیتْْ  گونا واقعیت‌هـــای 
تعهـــد و اتـــکا دارند. حتی می‌توانیم با همیـــن نگاه بگوییم 
بسیـــاری از رمان‌هایی که نوشـــته شـــده‌اند، چـــون گویای 
 واقعیت‌هایی هســـتند، می‌توانند از منظر جامعه‌شناختی 

نیز مورد توجه قرار بگیرند.
کنیم  امـــا اینکـــه آیـــا ادبیات مســـتندی کـــه تولیـــد می‌
صـــرفاً بایـــد مخاطب داشـــته باشـــد یـــا اینکه داریـــم تاریخ 
می‌نویسیـــم، به‌نظـــرم باید یـــک تفکیک صـــورت بگیرد. ما 
قرار نیســـت کتـــاب تحلیلی تاریـــخ بنویسیـــم؛ تاریخ‌نگاری 
وظیفـــۀ تاریخ‌نـــگار اســـت. مـــا در حـــوزۀ روایـــت فعالیـــت 
کردیـــم، ناظر  کنـــون  که تا کنیـــم. تمـــام صحبت‌هـــایی  می‌
بـــر امـــر روایـــت اســـت و هـــدف آن نیـــز ارتباط بـــا مخاطب 
ایرانـــی و برقـــراری ارتبـــاط مؤثـــر بـــا اوســـت. بـــرای رسیدن 
بـــه ایـــن هـــدف، دو مســـئله را بایـــد لحـــاظ کنیـــم: رعایت 
حـــق مخاطـــب و اولویـــت روایـــت واقعـــه. اول اینکـــه بایـــد 
، مبتنی و متناســـب با ســـوژه روایت کنیـــم. یکی از  متناظـــر
دغدغه‌هـــای اصلـــی ما و شـــما و بسیاری از کســـانی که در 
کنند این اســـت که اثـــری که تولید  ایـــن حـــوزه فعالیت می‌
کنیـــم، مخاطـــبْْ آن را بخوانـــد و مورد پذیـــرش و اقبال  می‌
او قـــرار بگیـــرد. بـــرای اینکـــه حقـــوق مخاطـــب خودمان را 
 ، کنیـــم، قطـــعاً بایـــد به‌ســـمت نگاه‌هـــای دقیق‌تر رعایـــت 
کـــه اتفاق  متعهدانه‌تـــر و هنرمندانه‌تـــر نســـبت به وقایعی 
گـــر نـــاو دنـــا بـــا آن وضعیـــت  افتـــاده حرکـــت کنیـــم. مـــثلاً ا
گرفته، صـــرفاً نرویم خاطـــرات چند نفر  مـــورد اصابت قـــرار 
را بگیریـــم یـــا زندگی‌نامـــۀ چنـــد شـــهید را بنویسیـــم. حـــق 
مـــردم و حـــق مخاطـــب ایـــن اســـت که بـــا اصل ماجـــرا نیز 
آشـــنا شـــود. حتی فراتر از حق، این مســـئله اولویت روایت 
اســـت. اولویـــت اول بایـــد روایـــت آن اتفـــاق جمعـــی و آن 
مسئله باشـــد. آن اتفاق یک هویت، تشـــخص، برجستگی 
و حتـــی یک وجـــه نمادیـــن دارد که بایـــد بـــه آن پرداخته 
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کـــه در حـــال انجـــام  شـــود. مـــثلاً اینکـــه آمریـــکا بـــه نـــاوی 
مأموریـــت غیررزمی اســـت و در شـــرایط غیررزمی قـــرار دارد 
کنـــد، یـــک واقعـــۀ مهـــم اســـت و ظلمـــی که در  حملـــه می‌
این اتفـــاق رخ داده، خودش یک موضوع روایی مســـتقل 
 اـــست. بنابراین، ـــچه در تعریف گوـــنه و مختصات روایت و

کنیم. چه در نحوۀ روایت باید حق مخاطب را ادا 
اولویــت مســائل  بــه  حــق مخاطــب چیســت؟ توجــه 
کنیــم. اولویــت اولْْ  کــه می‌خواهیــم روایــت  و موضوعاتــی 
تعریف درســت مسئله اســت. در کنار آن، باید به گونه‌های 
مختلــف روایی نیــز توجه کنیــم. ما باید برای نســل جوان، 
کــودک، بــا نگاه‌هــای مختلــف و در قالب‌هــای  نوجــوان و 
متنــوع ادبی، اثر تولید کنیم؛ از رمان و خاطره‌نگاری گرفته 
کارهــای جمع‌نگارانــه. بایــد ســبد  تــا زندگی‌نامه‌نویســی و 
تولیــدات مــا آن‌قــدر متنــوع باشــد که هــر مخاطــب بتواند 
متناســب با علاقۀ خودش اثری پیدا کند و از آن اســتفاده 
گــر بخواهیــم واقــعاً مخاطــب را حفــظ کنیــم و بــا او  کنــد. ا
ارتبــاط داشــته باشیــم، به‌نظــرم باید این مســائل را جدی 

بگیریم.

 رمان؛ با حفظ مرزهای واقعیت

کنــم. مــن  در مــورد رمــان هــم بایــد یــک نکتــــــه را روشــن 
نمی‌خواهــم نوشــتن رمــان در ایــن حــوزه را مــردود اعلام 
کنــم. همیــن الان خــود مــا اولیــن رمــان نوجــوان دربــارۀ 
مســئلۀ جنگ دوازده‌روزه را در دســت چــاپ داریم. اما در 
انتخاب ســوژه دقت کردیم که به تاریخ خدشه وارد نشود. 
یعنــی نگفتیــم دربــارۀ یک ســوژۀ عینی، واقعــی و خاص که 
کــه مطابــق  شناســنامۀ مشــخصی دارد، چیــزی بنویسیــم 
واقعیت نباشــد. اجازه بدهید مثال بزنم که چه کار کردیم. 
گفتیم دانشــمندان هسته‌ای ما مورد حمله قرار گرفته‌اند. 
درســت اســت؟ مــا به‌جــای اینکه ســراغ زندگــی واقعی یک 
دانشــمند برویــم و داســتانی تخیلــی را به زندگی او نســبت 
بدهیم، یک دانشــجوی رشــتۀ علوم هســته‌ای را به‌عنوان 
شــخصیت داستان انتخاب کردیم. دغدغه‌های این آدم و 

مخاطراتی را که برای او به وجود می‌آید روایت کردیم. وقتی 
با جنگی مواجه هســتید که در آن دانشــمندان هســته‌ای 
گیرند، طبیعی اســت که فــردی که در حوزۀ  هــدف قــرار می‌
نگرانی‌هــایی  و  خطــرات  بــا  کنــد،  می‌ تحصیــل  هســته‌ای 
مواجــه باشــد؛ خانــوادۀ او، جامعــۀ پیرامونــش و خــودش 
کنند. ما سراغ همین دغدغه  همگی دغدغه‌هایی پیدا می‌
رفتیــم. یعنــی در عیــن اینکــه داریم فضای واقعــی جنگ را 
کنیم، به تاریخ لطمه نمی‌زنیم و چیزی را به یک  روایت می‌
شــخصیت واقعــی نســبت نمی‌دهیم کــه در واقعیت اتفاق 
نیفتــاده باشــد. بنابرایــن، رمــان هــم می‌شــود نوشــت؛ بــه 
شــرطی که مرز میــان تخیل و واقعیت را بشــناسیم و اجازه 

ندهیم تخیلْْ جای واقعیت تاریخی را بگیرد.
در مورد ســوژه‌های نظامــی، به‌نظر من، چون موضوع 
محرمانگــی  بحــث  بــه  دیگــر  یک‌بــار  بایــد  دارد،  اهمیــت 
کنیم،  گــر دربــارۀ ســوژه‌های نظامی صحبــت می‌ برگردیــم. ا
چــون هنــوز اتفــاق افتــاده و پرونــدۀ آن در جریــان اســت، 
محرمانگــی یــک امــر طبیعــی اســت و بایــد آن را بپذیریــم. 
حتی بعد از چهل و چند ســال، بسیاری از مســائل مربوط 
بــه جنگ هشت‌ســاله هنوز از طبقه‌بنــدی محرمانه خارج 
کــه مســائل مربوط به  نشــده‌اند. بنابرایــن، طبیعــی اســت 
کــه همیــن الان اتفــاق  جنــگ رمضــان و جنــگ اخیــر نیــز 
افتاده‌اند، مشــمول ملاحظات محرمانگی باشند. این یک 

اصل است و باید آن را بپذیریم.
اما ســؤال این اســت که آیا ما مجازیم بــا علم به وجود 
کلیــت بسیاری از ایــن ماجراها یک خط  محرمانگــی، روی 
قرمــز بکشیــم و اســاساً روایت آنهــا را کنار بگذاریــم؟ به‌نظر 
گاه و دغدغه‌منــد،  مــن، نــه. اینجــا مــا نیازمنــد مدیــران آ
نظامــی،  ســازمان‌های  در  فرهنگــی  مدیــران  به‌خصــوص 

هستیم. محرمانگی نباید به معنای بایکوت روایت باشد.
، پژوهشگر یا محقق، وقتی  ببینید، ما در کســوت ناشر
وارد یــک مجموعۀ نظامی می‌شــویم، معمولاً با گارد بســته 
مواجــه می‌شــویم. بسیــاری از نیروهای نظامــی نمی‌دانند 
در چــه مــواردی می‌تواننــد بــا مــا همــکاری کننــد و در چه 
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مــواردی نمی‌تواننــد. درنتیجــه، معمــولاً ترجیــح می‌دهند 
کنند. همه‌چیز را محرمانه تلقی 

اینجاســت که مدیــران فرهنگــی در این ســازمان‌های 
نظامــی بایــد وارد عمــل شــوند و بــا دغدغه‌منــدی بررســی 
کنند که چه چیزی قابل روایت اســت و چه چیزی نیست. 
مــا نمی‌توانیــم از بیــرون ایــن مسیــر را بشــکنیم. باید خود 
مجموعه‌های نظامی از داخل، بســتر روایت را تعریف و باز 
گر با ملاحظات  کنند. بسیاری از ســوژه‌ها وجــود دارند که ا
لازم و با رعایت اصول حفاظتی به سراغشان برویم، قابلیت 
روایــت دارنــد. اینجــا آدم دغدغه‌مند و دلســوز می‌خواهد؛ 
کســی کــه بگوید ما نباید بــه اصل روایــت بی‌توجهی کنیم. 
همان‌طــور کــه پیــروزی و جهاد در جنگ ظاهــری اهمیت 
حیاتــی دارد، جهــاد و پیروزی در جنــگ روایت‌ها نیز برای 
همیــن جامعــه‌ای کــه داریــم برایــش می‌جنگیــم، اهمیــت 
گــر ایــن اصــل را بپذیریــم، قطــعاً بسیــاری از  حیاتــی دارد. ا
ســوژه‌های موجــود در ســازمان‌های نظامــی را می‌تــوان بــا 
کــرد. البته ممکن اســت در  رعایــت ملاحظــات لازم روایــت 
شــرایط فعلی نتوانیم از بعضی ســوژه‌ها یک مســتندنگاری 
کنیم، اما شــاید بتوان از آنها فیلم ســاخت یا  مفصل تولید 
گــر می‌خواهید  حتــی رمــان نوشــت. یعنی می‌تــوان گفت: ا
دربارۀ این موضوع رمان بنویسید، این داده‌ها را در اختیار 
داشــته باشید و براساس این چارچوب حرکت کنید. حتی 
به‌نظــر من، در برخی موارد، مســتندنگاری هم امکان‌پذیر 
و  کارشناســانه، دقیــق  نــگاه  نیازمنــد  کار  ایــن  امــا  اســت. 
موردی است. نمی‌شود با یک نگاه فله‌ای و یکسان دربارۀ 
همــۀ ســوژه‌ها تصمیم گرفت و گفــت اینجا می‌شــود و آنجا 
نمی‌شــود. نمی‌شــود همــۀ اطلاعات را در یــک انبار ریخت 
گــر کارشناســان خــود مجموعه‌هــای  و در آن را کلاً بســت. ا
نظامــی بنشیننــد و دربارۀ ســوژه‌ها با نــگاه فنّّی و تخصصی 
کننــد، قطــعاً بخشــی از آنهــا قابلیــت روایــت پیــدا  بررســی 

کرد. خواهند 
چنــد ســال پیــش شــنیدم یکــی از نهادهــای نظامــی 
مــا دســتورالعملی بــه کارکنــان خــودش داده بــود کــه حــق 

ندارنــد دربارۀ برخــی موضوعات کاری خــود خاطره تعریف 
کنند. این نگاه کلی به مســئله اســت و من اسم آن را سلب 
کار این  گــذارم. راحت‌ترین  مســئولیت و تکلیف از خود می‌
اســت کــه درِِ یــک موضــوع را کامــل ببندید تا هیــچ حرف و 
حدیثی هم از آن بیرون نیاید. اما من در چنین رویکردی، 
دلســوزی نســبت به انقلاب نمی‌بینم؛ بیشــتر بی‌سلیقگی 
گــر دوســتان و مســئولان فرهنگــی در نهادهای  می‌بینــم. ا
نظامــی بــا دقت نظر بیشــتری عمل کننــد، می‌توانیم انواع 
و اقســام تولیدات روایی و هنری را در عرصۀ جنگ داشــته 

باشیم.

 چرا در جنگ اخیر راوی کنار فرماندهان نبود؟

در جنگ هشت‌ساله، در حوزۀ مستندنگاری و ثبت وقایع، 
کنـــار فرماندهـــان حضـــور داشـــتند. امـــا دربـــارۀ  راویـــان در 
اتفاقـــات اخیـــر، چنیـــن اقدامی را بـــه آن شـــکل نمی‌بینیم. 
ایـــن در حالی اســـت که خطـــر جنگ همچنان وجـــود دارد 
و مســـئلۀ روایـــت و ثبت وقایعْْ یک مســـئلۀ فـــوری و جدی 
اســـت. من پیش از ایـــن هم گفته‌ام که متأســـفانه در حوزۀ 
حفـــظ آثـــار جنـــگ، نســـبت بـــه تجربـــۀ دوران هشت‌ســـالۀ 
ـــگرد عقب ـــحرم  مدافـــعان  موـــضوع  در  مـــقدس،   دـــفاع 

کرده‌ایم. 
در سال‌های ابتدایی جنگ، یک گروه نخبه، مستعد، 
، دغدغه‌مند و دلسوز در دفتر سیاسی سپاه گرد  خوش‌فکر
هــم آمدنــد و گفتنــد کــه باید جنــگ را ثبت و ضبــط کنیم. 
آنهــا افــرادی را در کســوت راوی بــه میــدان می‌فرســتادند، 
راوی را کنــار فرماندهــان قرار می‌دادند و بــه آنها دفترچه و 
دســتگاه ضبــط می‌دادند تا هرچــه می‌بینند، ثبت و ضبط 
، بخش مهمی از اســناد دست‌اولی که از جنگ  کنند. امروز
هشت‌ســاله بــرای ما باقی مانده، حاصــل همین ثبت‌های 

که راویان انجام دادند. میدانی است 
حالا ســؤال این اســت که چرا ما در جنــگ دوازده‌روزه 
و جنــگ رمضان، راویــان را به‌صورت ســازمان‌یافته در کنار 
رزمنــدگان و فرماندهان خودمان نداشــتیم؟ چــرا از تجربۀ 
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موفقی که در دوران دفاع مقدس وجود داشــت، اســتفاده 
نکردیم؟

به‌نظر من، پاســخ این مســئله گاهی به استدلال‌های 
ســاده و گاهی نیز به ســلب مســئولیت ازســوی برخی افراد 
گردد. همۀ ما در روایت جنگ یک مسئولیت تاریخی  برمی‌
کنم.  داریــم. مــن واقــعاً بــا تعجب بــه این مســئله نــگاه می‌
سخنان رهبر شهید دربارۀ اهمیت دفاع مقدس و ضرورت 
گــر جمع‌آوری شــود، خود به انــدازۀ یک کتاب  روایــت آن، ا
حجم دارد. گاهی گفته می‌شــود که ایشــان دربارۀ مســائل 
مختلفــی ازجملــه انــرژی یــا ادبیــات دفــاع مقدس ســخن 
گفته‌اند. اما سؤال من این است که چرا نسبت به این‌همه 
کیــد و اهمیــت، چنیــن بی‌توجهی و غفلتــی وجود دارد؟  تأ
گــر کســی ازنظــر عقلــی بــه ضــرورت ثبــت و ضبــط جنــگ  ا
کم بایــد بــه آنچــه ازســوی فرماندهــی و  نمی‌رســد، دســت‌
رهبری نظام بیان شــده توجه کنــد. فرمانده کل قوا چنین 
نگاهــی بــه اهمیــت روایــت و حفــظ آثــار جنــگ دارد؛ پــس 
چــرا مجموعه‌هایی که زیرمجموعۀ این ســاختار هســتند، 

کنند؟ نسبت به این مسئله غفلت می‌

 خطر گم  شدن فرماندهان در حافظۀ تاریخ

گیــر عملیات‌هــا  مــا از جنــگ هشت‌ســاله، لحظــات نفس‌
راویــان  شــده‌اند.  ضبــط  بی‌سیــم  ازطریــق  کــه  داریــم  را 
نوشــته‌اند، دیده‌انــد و ثبت کرده‌اند. امــا از جنگ رمضان، 
کم ما امــروز آن را  گــر چنیــن اســنادی وجــود دارد، دســت‌ ا
نمی‌بینیم. این اســناد مربوط به چه کسانی است؟ مربوط 
به اتفاقاتی است که رخ داده، آدم‌هایی است که در جنگ 
حضور داشــته‌اند و فرماندهان بزرگی که از دست داده‌ایم. 
گر روایت این افراد ثبت نشــود، برخی از آنها برای همیشه  ا
از تاریــخ و حافظۀ تاریخی حذف خواهند شــد. امروز دیگر 
از کجا می‌توانیم سراغ برخی فرماندهان برویم تا خودشان 
قصه‌شــان را تعریــف کننــد؟ از کجا می‌توانیــم حاجی‌زاده را 
پیــدا کنیــم تا روایت خودش را بشــنویم؟ از کجــا می‌توانیم 
سراغ دیگر فرماندهان و شخصیت‌هایی برویم که دیگر در 

میان ما نیستند؟ همۀ افراد مانند فریدون عباسی نیستند 
کــرده باشــند. بسیــاری از این  کــه خاطــرات خــود را روایت 
افــراد ممکن اســت در حافظۀ تاریخ گم شــوند و درنهایت، 
گر همان نام هم باقی بماند. تنها نامی از آنها باقی بماند؛ ا

کافــی و  ایــن نتیجــۀ بی‌ســلیقگی، نداشــتن شــناخت 
کــه  ســلب مســئولیت از خــود اســت. واقعیــت ایــن اســت 
کار ســختی اســت. برخــی مدیــران و مســئولان ملاحظــات 
ملاحظــات  گاهــی  نیــز  اول  درجــۀ  در  و  دارنــد  مختلفــی 
گیرند. ممکن اســت یک  شــخصی خودشــان را در نظــر می‌
گــر درِِ فلان بخــش را بــاز  مســئول نظامــی بــا خــود بگویــد ا
بگــذارم و اجازۀ دسترســی و روایت بدهــم، بعدها برای من 
پرونــده تشــکیل می‌شــود یــا ممکــن اســت ایــن مســئله بر 
گوید سری  موقعیت و جایگاه من اثر بگذارد. درنتیجه، می‌
کنــد، چرا دســتمال ببندم؟ این یــک واقعیت  کــه درد نمی‌

است.
اعتقــادی  یــا  ناقــص  شــناخت  روی  از  افــراد  گاهــی 
گاهــی نیــز منافــع  گیرنــد و  نادرســت چنیــن تصمیمــی می‌
شــخصی، ملاحظــات فردی و نگرانی‌های شــخصی در این 
که باز کردن مسیر روایتْْ  تصمیم‌هــا دخالــت دارد. درحالی‌
کــرد، دسترســی  ســازوکار می‌خواهــد؛ بایــد افــراد را معرفــی 
کرد و حتی در موارد  مشــخص داد، محل فعالیت را تعیین 
لازم ناظر گذاشــت. همۀ اینها ســخت است و دردسر دارد. 
برای همین، گاهی ســاده‌ترین راه انتخاب می‌شــود؛ اینکه 

بگویند: هیچ‌چیز را ننویسید.

 ثبت تاریخ جنگ نیازمند سازوکار و اراده است

، در حــوزۀ مســتندنگاری، ابزارهــا و   مــا امــروز
کــه در گذشــته  فنّّاوری‌هــایی در اختیــار داریــم 
وجود نداشت. بنابراین، سؤال این است که آیا 
نمی‌شــود به مجموعه‌های مســئول پیشــنهاد 
داد که با استفاده از این امکانات، یک سازوکار 
جدیــد بــرای ثبــت و ضبــط وقایع جنــگ ایجاد 

کنند؟
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به‌نظــر مــن، می‌شــود. من هــم نمی‌خواهم صــرفاً مثل 
بسیــاری از افــراد، یــک انتقــاد مطرح کنــم و کنار بــروم. باید 
کــرد. مــن مجموعه‌هــایی مانند  بــرای مســئله راه‌حــل پیدا 
مرکز اسناد و تحقیقات سپاه و مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقــدس را می‌شناســم و معتقــدم بایــد از ظرفیــت و تجربــۀ 
چنیــن مجموعه‌هایی بــرای ایجاد یک ســازوکار دقیق‌تر در 

اســتفاده شــود.  وقایــع جنــگ  ثبــت 
کــه روایــت  اصــل مســئله ایــن اســت 
جنــگ را نمی‌توان به بهانۀ دشــواری، 
ملاحظات اداری یا نگرانی‌های فردی 
گــر امــروز بــرای ثبــت و  تعطیــل کــرد. ا
روایــت اتفاقات جنگْْ ســازوکار دقیق 
و کارشناسی ایجاد نکنیم، فردا بخش 
مهمــی از واقعیت‌ها، آدم‌ها و لحظات 

تاریخی را از دست خواهیم داد. 
چرا نهادهای مسئول نمی‌توانند 
نظارت مؤثر و مستمری بر ثبت اسناد 
جنگ در همۀ زیرمجموعه‌های خود 
داشته باشند؟ ببینید، مجموعه‌های 
مختلفــی از یک پایــگاه بسیج گرفته تا 
یــک پایــگاه دریــایی در خلیــج فارس، 
یــک پــادگان هوافضــا، یــا مقــر نیــروی 
کشــورهای مختلف همگی  قــدس در 
به‌نوعــی در ســاختار نیروهای نظامی 
کــه چرا  قــرار دارنــد. ســؤال این اســت 
مجموعه‌هــای مســئولِِ ثبــتِِ اســناد 

و مــدارک جنــگْْ نمی‌توانند دسترســی، نظارت مســتقیم یا 
نظارت مســتمر و مؤثری بر همۀ این زیرمجموعه‌ها داشــته 
باشــند؟ چــرا گاهــی یک نهــاد نظامی اجــازه نمی‌دهــد مرکز 
اسناد یا نهادهای مسئول حفظ آثار وارد مجموعه‌اش شوند 
و اســناد و مدارک مربوط به وقایع را ثبت و منتقل کنند؟ آیا 
منِِ پژوهشــگر یا ناشــر می‌توانم به چنین مجموعه‌ای ورود 

کنم؟ قطعاً نمی‌توانم.

 اسناد جنگ باید 

با پشتوانۀ نهادهای بالادستی حفظ شود

 بــرای مستندســازی جنــگ، مجموعه‌هــایی 
ماننــد حــوزۀ هنــری انــقلاب اسلامــی، ســازمان 
ســپاه، مرکز اسناد سپاه و بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش‌هــای دفاع مقــدس و مقاومت باید نقش 

کنند.  جدی‌تری ایفا 
حــوزۀ هنــری پرچــم ادبیــات انــقلاب 
و  دارد  دســت  در  را  مقــدس  دفــاع  و 
مجموعه‌هــای نظامــــــی و اســــــنادی 
نیز وظیفه دارنــــــد زمینۀ دسترسی به 
واقعیــــــت‌ها و اســــــناد را فراهم کنند. 
، بنیــــــاد حفظ آثار و نشر  ازســوی‌دیگر
ارزش‌هــای دفــاع مقــدس و مقاومــت 
زیرمجموعۀ ستاد کل نیروهای مسلح 
بــر مجموعــۀ  نیــز  کل  اســت و ســتاد 
نیروهای نظامی اشراف دارد. بنابراین، 
گر قرار اســت اســناد جنگ به‌درستی  ا
ثبت و در آینده قابل استفاده باشند، 
این مسئله باید از ســــطوح بالادستی 
پیگیــری شــود. بایــد بررســی شــود که 
انــدازه ازســوی  تــا چــه  ایــن موضــوع 
نهادهای مسئول پیگیری شده و چه 
اقداماتی برای دسترســی پژوهشگران 
کــز تخصصــی بــه اســناد صــورت  و مرا

گرفته است. 
البتــه صرف صــدور یک ابلاغیــه نیز کافی نیســت. من 
کــه در ســال‌های گذشــته دربــارۀ برخــی اســناد  شــنیده‌ام 
کید شــده بود که دیگــر در طبقه‌بنــدی محرمانه  جنــگ تأ
کــز  قــرار ندارنــد و بایــد اســناد مربــوط بــه آن در اختیــار مرا
کــه ابلاغ، بدون  مســئول قــرار گیــرد. اما مســئله این اســت 
پیگیری مســتمر و نظارت بر اجرای آن، الزاماً نتیجه‌بخش 
نیســت. ممکــن اســت هــر مجموعــه‌ای اســناد و مدارکــی 

کلاته عربی:
دربارۀ واقعۀ مدرسۀ میناب 

و همچنین 
وقایع مختلفی مانند ناو دنا،

آسایشگاه سربازان 
و اتفاقات مشابه، امروز باید
یک جای پای محکم در تاریخ 

ایجاد کنیم. یعنی این وقایع باید 
یک ثبت معتبر داشته باشند 

و بتوانند بگویند 
من این هستم؛ این اتفاق 

با این ویژگی ها رخ داده است. 
بعد از آن، دیگران می توانند 

دربارۀ این واقعه تخیل کنند، 
داستان بنویسند 

و روایت های مختلف 
ارائه دهند.
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در اختیــار داشــته باشــد، امــا مــا نمی‌دانیــم ایــن اســناد با 
کیفیتــی نگهــداری می‌شــوند و آیــا اســاساً در اختیــار  چــه 
مجموعه‌هــای مســئول قــرار گرفته‌اند یا نه. بخشــی از این 
گزارش عملکرد و تجربه‌نگاری  اسناد ممکن است در قالب 
تهیه شده باشد؛ یعنی اسنادی که لزوماً با هدف تولید آثار 
ادبی تولیــد نشــده‌اند. اما همیــن تجربه‌هــا و گزارش‌ها نیز 
می‌توانند مواد اولیۀ ارزشمندی برای روایت جنگ باشند. 
بایــد میان ثبت گــزارش عملکرد و مستندســازی ادبی 
تفــاوت قائــل شــد، امــا ایــن دو می‌تواننــد مکمــل یکدیگــر 
گــزارش صرفاً  باشــند. ممکــن اســت یــک فرمانــده در یــک 
امــا همیــن  کــرده باشــد،  ثبــت  را  تجربــه و عملکــرد خــود 
اطلاعات در اختیار یک پژوهشــگر یا نویسنده قرار بگیرد و 
از دل آن، روایتی شکل بگیرد که برای مخاطب عمومی نیز 

ارزشمند و قابل‌استفاده باشد.

 روایت جنگ را مردم به پیش خواهند برد

 بــا توجــه به صف‌بندی‌هایی که ما و دشــمن 
در حــوزۀ روایــت داریــم، بــه نظــر شــما می‌توان 
جنــگ  روایــت  آینــده،  در  کــه  کــرد  پیش‌بینــی 

رمضان چه مسیری را طی کند؟
گر بخواهیم ناظر به آینده صحبت کنیم، تکیه  به‌نظر من، ا
اصلــی رهبــران انقلاب همــواره بر مردم بــوده و واقعیت نیز 
ایــن اســت کــه کار انقلاب را مــردم پیش برده‌انــد. به‌نظرم، 
مســئلۀ روایت جنگ هم خارج از این دایره نیست. روایت 
جنــگ را درنهایــت مــردم به پیــش خواهند بــرد. آدم‌هایی 
کــه دغدغــه دارنــد، نویســندگانی کــه علاقه‌منــد هســتند و 
پژوهشــگرانی که هر اندازه در توانشــان باشــد، برای ثبت و 
روایــت ایــن اتفاق تلاش خواهند کرد. اصــل روایت متوقف 
نخواهــد شــد. امــا دغدغــۀ مــا چیــز دیگــری اســت؛ اینکــه 

کیفیت این روایت‌ها چگونه خواهد بود؟
امروز شاید هزاران کتاب دربارۀ حاج قاسم نوشته شده 
باشــد، اما ســؤال این اســت که چند کتاب واقعاً توانسته‌اند 
تصویری دقیق، واقعی و مبتنی‌بر منابع دست‌اول از او ارائه 

دهنــد؟ نتیجــۀ بســته مانــدن درهای اســناد و مــدارک این 
اســت که آثار فراوانی تولید می‌شــود، اما بخش زیادی از آنها 
نمی‌تواند به شــخصیت واقعی و عمیق ســوژه نزدیک شــود. 
تکثــر کتاب الــزاماً به معنای تکثر روایت‌های معتبر نیســت. 
کز نظامی با نویســندگان،  به‌همین‌علت، هرچه همکاری مرا
کــز فرهنگــی بیشــتر باشــد و مدیــران این  پژوهشــگران و مرا
مجموعه‌ها دغدغه‌مندتر و دلسوزانه‌تر عمل کنند، می‌توان 
امیــدوار بــود تولیداتــی کــه در ایــن عرصــه انجــام می‌شــود، 
، اثرگذارتــر و ماندگارتــر باشــد. نمونۀ این  واقعی‌تــر، جدی‌تــر
مســئله را می‌تــوان در روایت‌هــای منتشرشــده دربــارۀ حاج 
قاسم مشاهده کرد. کتاب‌های زیادی دربارۀ او نوشته شده، 
امــا زمانــی که روایت‌ها از اســناد دســت‌اول، خاطرات معتبر 
گیرند، نتیجــۀ آن تولید آثاری  و شــناخت نزدیک فاصلــه می‌
کنند. وقتی  اســت کــه تصویری ناقص یــا غیرواقعی ارائــه می‌
اصل منابع و اســناد در اختیــار روایتگران قرار نگیرد، ممکن 
اســت به‌جای آب زلال، آب گل‌آلود به مخاطب داده شــود؛ 
یعنی حجم زیادی از روایت‌های ناخالص تولید شــود. حاج 
قاســمی که مخاطبــان از دل برخــی آثار می‌شناســند، لزوماً 
همان حاج قاســمی نیســت که نزدیــکان، هم‌رزمــان و افراد 
مطلــع از زندگــی و عملکرد او می‌شناســند. هرکــس به اندازۀ 
میــزان شــناخت و نزدیکــی خــود، تصویــری از او ارائــه کــرده 
اســت. امــا همیــن فاصلــه گرفتــن از واقعیت باعث می‌شــود 
بسیاری از روایت‌ها تأثیرگذاری لازم را نداشــته باشند و برای 
شــناخت دقیــق و مانــدگار یــک شــخصیت تاریخــی، کافی و 

قابل‌اتکا نباشند.
گر می‌خواهیم روایت جنگ رمضان و دیگر  بنابرایــن، ا
، در آینده به‌صورت واقعی،  رخدادهــای مهم تاریخ معاصــر
کــردن مسیر  معتبــر و مانــدگار باقــی بمانــد، راهــی جــز بــاز 
کارشناسی‌شده دسترسی به اسناد و منابع و ایجاد ارتباط 
کز نظامی، پژوهشــگران، نویســندگان و نهادهای  میــان مرا
کنند؛ مســئله  فرهنگــی نداریم. مردم روایت را متوقف نمی‌
کنیم روایت درســت و  که آیا ما به آنها کمک می‌ این اســت 

کنند یا نه.  مبتنی‌بر واقعیت را تولید 
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 واژگان کلیدی

شخصیت‌شناســی، ادبیات پایداری، جنــگ رمضان، رهبر 
شهید، ایران.

1. پژوهشگر پسادکترای زبان و ادبیات فارسی؛ دانشگاه اصفهان

 مقدمه

زیربنــای  بــا  ‌اســت  ادبیاتــی  ‌پایــداری  ادبیــات  به‌طورکلــی، 
اجتماعــی و متأثــر از مســائل چالش‌برانگیــز سیاســی که در 
بــروز  زمــان  در  به‌خصــوص  مختلــف،  دوره‌هــای  در  ایــران 

مقــاله

شخصیت شناسی رهبر شهید
در اشعار شاعران ایرانی در چهل روز اول شهادت

 دکتر نعیمه آقانوری1

ادبیــات پایــداری ادبیاتی اســت که به مبارزه با ظلم و ســتم می پــردازد و روش های مختلفــی برای این 
مبارزه دارد؛ روش هایی که شــاخصه های آن به حساب می آیند و ازطریق آنها می شود ادبیات پایداری را 
شــناخت. یکی از این شــاخصه ها توصیف، تقدیر و بزرگداشت شخصیت های مقاوم است. رهبر شهید 
ایران، شهید آیت الله خامنه ای، از شخصیت هایی است که در طول حیات خود به مبارزه با ظلم پرداخت 
و شــاعران، از آغــاز جنگ رمضان، به توصیــف و تقدیر این چهرۀ انقلابی پرداختند. شخصیت شناســی 
رهبر شهید در اشعار، به خصوص در چهل روز اول شهادت ایشان، موضوع پژوهش پیش رو است. در 
چهل روز اول شهادت، تصاویر ارائه شده از شهید خامنه ای در شعرْْ تصاویری تازه و ناب است که برای 
اولین بار و با احساســات خالص شــاعران، ظهور و بروز یافته است. این پژوهش، با هدف تبیین چهرۀ 
این شخصیت مبارز در ادبیات، تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که از دید شاعران ایرانی، کدام ابعاد 
از ســیره و رفتار رهبر شــهید اهمیت بیشتر داشته و به طورکلی، چه شخصیتی از رهبر شهید در شعر 

این شاعران ترسیم و معرفی شده است؟
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جنگ‌ها و انقلاب‌ها، نمود و ظهور بیشتر داشته است. آنچه 
از آثار و از پژوهش‌های علمی این حوزه می‌توان دریافت این 
است که ادبیات پایداری، به‌سبب تلاش در مقابله با جبهۀ 
ظلم و ستم، شاخصه‌هایی با خود دارد که با شناسایی این 
شاخصه‌ها می‌توان به یک اثر ادبی عنوان »شعر یا داستان 
گی‌هاســت: نمایــش هویت  پایــداری« داد. ازجملــۀ ایــن ویژ
قیام و مبارزه، توصیف جنایات دشمن، دعوت به ایستادگی 
گاه‌ســازی،  و صبــر، نکوهش تقاعد، امیدبخشــی، آموزش و آ
تقبیــح  و  تحقیــر  مردمــی،  پایداری‌هــای  و  دلاوری‌هــا  ذکــر 
دشمن و بزرگداشت مبارزان و مظلومان مسیر واقعه )ر.ک. 
آقانــوری و غلامحسین‌زاده، 1395( که بزرگداشــت مبارزان و 
ترسیم چهــرۀ دشــمنان به‌طورکلــی می‌تواند شــاخصه‌های 
دیگــر را هــم بــا خــود همــراه ســازد. در دورۀ معاصــر، دوران 
پیــروزی انقلاب اسلامــی، دفاع مقدس هشت‌ســاله، جنگ 
دوازده‌روزه و جنــگ رمضــان از نقــاط عطــف و اوج ادبیــات 

پایــداری بودنــد و شــاعران در ایــن دوره‌هــا بیشــترینِِ تلاش 
خــود بــرای معرفــی ظالــم و تقدیــر و معرفی شــخصیت‌های 
مبارز را به عرصۀ نمایش گذاشــته‌اند. در جنگ رمضان، که 
از 9 اســفند 1404 آغــاز شــد، واقعــه‌ای که بیــش از همه مردم 
مقــاوم و انــقلابی ایــران را متأثــر کرد، شــهادت رهبــر انقلاب 
شــهید آیــت‌الله سید علــی خامنه‌ای بــود. این واقعــه، که با 
جوش‌و‌خروش مردم همراه شــد، در شــعر ظهور و بروز ویژه 
یافــت و شــاعران، بــا سلاح قلــم، تلاش کردند ضمــن ترسیم 
ادبی شــخصیت ایشــان، به معرفــی چهرۀ ظالمــان و قاتلان 
‌این‌طریق، هم به رهبر شهید خود ادای  ایشان بپردازند و از
دین کنند و هم انگیزه‌بخش مردم برای مبارزه با جبهۀ کفر 
و اســتکبار باشــند. ایــن شــاعران، هم‌زمان، احســاس حزن 
و حماســه و امیــد بــه آینده و بــاور به فرهنگ دینــی و ایرانی 
داشتند و ازاین‌حیث، اشعاری که برای رهبر شهید سرودند، 
آمیزه‌ای از عواطف مختلف بود؛ به‌همین‌جهت، شــخصیت 
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رهبر شــهید در این اشعار یک شخصیت یک‌بعدی و ساده 
نبود و تبیین اشــعار، ما را به شــناخت چهرۀ حقیقی ایشــان 

کند. در شعر امروز نزدیک ‌می‌

 بیان مسئله

اشــعار پایــداری به‌مثابۀ آینه‌ای اســت که افــکار و باورهای 
سیاســی مــردم را نمایــان ‌می‌ســازد و تبییــن و تحلیــل این 
اشــعار و شــناخت رویکردهــا و شــاخصه‌های آن مــا را در 
فهــم بهتر موضوعــات مرتبط با مقاومت و ایســتادگی یاری 
‌می‌دهــد. پژوهش حاضر بنا دارد با بررســی اشــعاری که در 
چهــل روز اول شــهادت رهبــر شــهید ســروده شــده‌اند، به 
ایــن پرســش‌ پاســخ دهد کــه از دید شــاعران ایرانــی، کدام 
ابعــاد از سیــره و رفتــار رهبــر شــهید اهمیت بیشــتر داشــته 
و به‌طورکلــی، چــه شــخصیتی از رهبــر شــهید در شــعر این 

شاعران ترسیم و معرفی شده است؟

 پیشینه

در حــوزۀ پژوهشــی ادبیات، آثار علمــی مختلف به موضوع 
شــعر  در  افــراد  ‌شــخصیت‌پردازی  و  شخصیت‌شناســی 
پرداخته‌انــد؛ ازجملــه مقالۀ »سیمای شــهید؛ حاج قاســم 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس در شعر پایداری )مطالعه 
گونی  موردی: شــعر علــی داوودی و حمید حلمی(« )ملکی‌
و دیگران، 1401( که بازآفرینی شــخصیت شــهید ســلیمانی را 
در شعر پایداری بررسی کرده و مقالۀ »فراخوانی و بازآفرینی 
شــخصیت در شــعر معاصــر فارســی« )فخرائیــان و دیگران، 
را  شــعر  در  مختلــف  شــخصیت‌های  بازآفرینــی  کــه   )1403
بررســی کــرده اســت. امــا موضــوع شخصیت‌شناســی رهبــر 
کنون در  شــهید، خصوصاً به‌ســبب تازگی واقعۀ شهادت، تا
پژوهش‌ها بررســی نشــده و به‌همین‌ســبب، پژوهش پیش 

رو از سایر پژوهش‌های مشابه متمایز است.

 روش تحقیق

روش ایــن پژوهــش روش توصیفی‌تحلیلــی اســت. گفتنــی 

اســت، از آغاز جنگ رمضان، اشــعار فراوانی در ســوگ رهبر 
شــهید بــه قلــم شــاعران ارائــه شــده، امــا در ایــن پژوهــش 
به‌ســبب ایجاد امکان ارجاع، اشــعار از مجموعه شعر جان 
ایــران )اردیبهشــت 1405( انتخــاب شــده اســت کــه به نظر 
می‌رســد اولین مجموعه شــعر مدون با این موضوع اســت 
و بیش از 150 شعر در گرامیداشت رهبر شهید را داراست و 

به‌صورت الکترونیکی منتشر شده است.

 شخصیت شناسی رهبر شهید در اشعار شاعران

در طــول ســالیان متمــادی، ارتبــاط رهبر شــهید انقلاب با 
عموم مردم سبب انس و دلدادگی اقشار مختلف با ایشان 
شــد. ایــن ارتبــاط، به‌خصــوص با طیــف شــاعران و ادیبان 
در طــول ســال، به‌طور ویــژه، آنان را با مسیــر رهبری همراه 
شــاعران  فکری‌اعتقــادی  ظرفیــت  از  به‌نوعــی  و  ســاخت 
برابــر تهاجمــات  انــقلاب در  ســنگری فرهنگــی در جبهــۀ 
کــرد. در چهــل روز  فرهنگــی و فکــری طــرف مقابــل ایجــاد 
اول شــهادت رهبــر شــهید، یکــی از گروه‌هــایی کــه بــا تمام 
اعتقــادات قلبــی خود، برای بزرگداشــت شــخصیت و سیرۀ 
ایشــان و بــرای خونخواهی قــد عََلم کرد، گروه شــاعران بود 
کــه در اشــعار آنــان می‌تــوان ترسیــم چهــره‌ای از  به‌طــوری 
رهبــر شــهید را نظــاره کــرد کــه ایــن جریــان شــاید هنــوز در 
عرصه‌هــای دیگر فکری به‌طور کامل شــکل نگرفته اســت. 
این پژوهش بر آن اســت که با بررسی اشعار این بازۀ زمانی 
بــه بازنمــایی شــخصیت رهبــر شــهید در اشــعار شــاعران 
در  مطرح‌شــده  اصلــی  مضامیــن   ، به‌این‌منظــور بپــردازد؛ 

اشعار دسته‌بندی و معرفی شده است:

 پل پیوند با خدا و دین

نمایــش  بــرای  شــاعران  شــعر  در  کــه  مهمــی  مضامیــن  از 
شــخصیت رهبر شــهید آمــده ارتباط ویژۀ ایشــان بــا خدا و 
دیــن اســت. این مضمــون با روش‌هــای مختلف اســتفاده 
شــده، اما به‌طور مســتقیم هم قابل‌مشــاهده اســت. بیان 
ایــن مضمــون و نمایــش چنین شــخصیتی از رهبر شــهید، 
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خصوصاً در کشــوری مســلمان و یکتاپرســت، اهمیت ویژه 
کند که این شــخصیت  دارد، زیــرا بــه مخاطب یــادآوری ‌می‌
نه شــخصیتی عادی بلکه ســبب اتصال بیشــتر و محکم‌تر 
مــردم بــا مهم‌ترین بخــش اعتقــادی آنان بود و شــهادتش 

ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه دین‌مدار بود:
تو آمدی و شکفت آیه‌های سبز دعا

میان ما پل پیوند با خدا بودی 
)زهرا محدثی، 55(

با همین نگاه، از دید شــاعران، رهبر شــهید ترجمۀ آیات و 
روایات مقاومت بود و با نگاه به سیرۀ رفتاری ایشان، برای 

مردم، آیات ایستادگی تجسم ‌می‌شد. از این ابیات است:
به فریاد دل ما ‌می‌رسد قرآن فقط دیگر

که تو بسیاری از آیات آن را ترجمان بودی 
)شهربانو طوسی، 29(

ک علی »و علی دست قادر ازلی« سیدی از تبار پا
که »یدالله فوق ایدیهم« جلوه از قدرت خدا دارد

)جواد محمدزمانی، 178(

تو »انتم الاعلون« را تفسیر کردی
کردی  مردانه استکبار را تحقیر 

)سید محمدرضا یعقوبی آل، 205(

 از نسل پیامبران

شــاعران، در اشــعار مختلــف، تلاش کرده‌انــد ارتبــاط رهبــر 
شــهید بــا پیامبران الهــی را نشــان دهند.  در ایــن جایگاه، 
کرم )ص( مدنظر نیســت  صرفاً انتســاب ایشــان بــه پیامبر ا
کننــد ارتبــاط بــا ســایر پیامبــران  بلکــه شــاعران تلاش ‌می‌
کــه بــا قــوم یهــود در  خصــوصاً بــا حضــرت موســی )س( را، 
ارتبــاط بــود، نشــان دهنــد. ابیــات این‌چنینــی، در بافــت 
ع  کلامــی خــود، پیونــد رهبر شــهید بــا قوانین و احکام شــر
و بــا معجــزات الهی بــرای پیــروزی جبهۀ حق را بــه نمایش 
جذابیــت  پیمبــران،  داســتان  یــادآوری  بــا  و  گذارنــد  ‌می‌
کنند. این گروه‌اند ابیات  مناســبی برای مخاطب ایجاد ‌می‌

زیر در وصف رهبر شهید:

کرده ما را خدا با خون او مبعوث 
کرده ست خون پیمبرزاده‌ای اعجاز 

)راضیه جبه داری، 36(

گر فرعونیان یک‌بار دیگر راهی نیل‌اند ا
خدا را شکر دیدم در خیابان‌ها عصایت را 

ع، 43( )محمدرضا شکیبایی زار

گوارای وجود روضۀ رضوان ولی یوسف!
کنعانِِ بعد از تو  نمی‌دانی چه آمد بر سر 

)مهران پوپل، 45(

در شعله های آتش نمرود زنده‌ای
گلستان صدای تو  ‌می‌آید از میان 

)مرضیه براتی، 67(

چنــان کــه مشــاهده ‌می‌شــود، برقــراری ارتباط میــان رهبر 
شــهید و حضــرت یوســف )س(، حضــرت ابراهیــم )س( و 
ســایر پیامبران تلاشــی اســت که در وصف شــخصیت‌های 
معاصــر دیگــر به‌نــدرت یافــت ‌می‌شــود و ایــن امر نشــان از 

جایگاه والای ایشان در دید شاعران دارد.

 یادآور یاران امیرالمؤمنین )ع(

گــروه از اشــعارْْ پیوند دادن  از مهم‌تریــن مضامیــن در ایــن 
ســبک زندگــی رهبــر شــهید بــا ســبک زندگــی یــاران خاص 
گــویی شــاعر در شــعر خــود، بــا  امیرالمؤمنیــن)ع( اســت؛ 
چنیــن مضمونــی، لــذت درک دوران امــام علــی )ع( را در 
دوران معاصــر مجســم کــرده و ازاین‌طریــق، شــهادت رهبر 
کنــد. در این جایگاه،  را مصیبــت بــزرگ شیعیان معرفی ‌می‌
مهــم  وقایــع  بــه  رهبــر  شــهادت  و  حکومــت‌داری  دوران 
، ماجــرای خیبر  دوران امیرالمؤمنیــن مثــل ماجــرای غدیر
و شــهادت حضرت مشــابهت داده ‌می‌شــود؛ هرچند شاعر 
کــه ایــن مشــابهت دادن صــرفاً  شیعــه بــر ایــن بــاور اســت 
به‌منظور نمایش جایگاه ولایی رهبر شهید است و نه فراتر 

از آن. از این نمونه ابیات‌اند:
ای وارث غدیر نگاهم به دست توست

داری بر آستان سیادت ولایتی
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در پای دار میثم تمار ‌می‌شویم
ای سایه‌سار نخل سعادت عنایتی

کشیده‌ات تیغ علی‌ست ابروی درهم‌
دارد همیشه حکم جهادت روایتی 

)علی‌اصغر شیری، 59(

ک صوت حیدری‌ات مانده در سرم پژوا
گر هم همین صداست  تنها صدا بماند ا

گرایی، 73( )مهدی 

و
ندانستند مرحب‌زادگان زخمی خیبر

که حیدرزاده هرگز پشت بر میدان نمی‌میرد 
)وحید اجاقی، 84(

»مرحــب« فــردی یهــودی و صاحــب قلعــۀ خیبــر بــود. او، 
نامدارتریــن  از  یکــی  رزم،  در  فراوانــش  توانــایی  به‌ســبب 
سواران و جنگجویان یهودی به شمار ‌می‌رفت که در سال 
هفتــم هجــری قمری بــا امام علــی )ع( جنگید و به دســت 
ایشــان کشــته شد. این فرد، در شعر شــهادت رهبر شهید، 
نماد صهیونیســت و تمام دشــمنان یهودی ایران اســت و 
به‌ســبب هم‌نــام بــودن رهبــر شــهید بــا امیرالمؤمنین)ع(، 
بیــان  بــرای  آنهــا  ســوژۀ  و  مختلــف  شــاعران  توجــه  مــورد 

شکست‌پذیر بودن دشمن است.
به‌طورکلی، با نگاهی به اشعار شاعران، به نظر ‌می‌رسد 

مضمــون فوق پرکاربردترین مضمون در سوگ‌ســروده‌های 
ده روز اول شهادت رهبر شهید بوده است.

 شخصیت عاشورایی

از مضامیــن مهــم و اصلــی شــاعران در معرفی رهبر شــهیدْْ 
گر ساختن  عاشــورایی بودن ایشان است. شاعران، با جلوه‌
مشــابهت‌ها میان دورۀ معاصر و زمان وقوع عاشــورا، چهرۀ 
رهبــر شــهید و یــاران و خانــوادۀ شــهید ایشــان را چهــره‌ای 
، ظلم‌ســتیز و دیــن‌دار و مظلــوم نشــان  عاشــورایی، مبــارز
‌می‌دهند. چنین ابیاتی، در اشــعار چهل روز اول شــهادت 
، فراوانی زیادی دارد به‌حدی که می‌توان نشــانه‌های  رهبر
را در  ایــن مشــابهت‌یابی زمانــی  مســتقیم و غیرمســتقیم 
کل  اغلب اشعار دید. تکرار تاریخ و ادامه‌دار بودن عاشورا )
یوم عاشورا و کل ارض کربلا( مفهومی است که این شاعران 
بــه آن بــاور دارند و از زاویــۀ دید خود به اثبــات و تبیین آن 

پرداخته‌اند. از این ابیات‌اند:
چه سخت است داغ عََلم‌دار دیدن

غم یار در اوج پیکار دیدن 
)22 ، )محمدمهدی سیار

که بمب باران شد تن حسین زمانه 
کربلای خامنه‌ای تمام منطقه شد 

)حسین خزایی، 51(

که بگریزد ولی با خون خویش می‌توانست او 
ماند مانند حسین‌بن علی تا آخرش

)طیبه عباسی، 102(

در چنیــن ابیاتــی، شــاعر از ســخن رهبــر شــهید در آخریــن 
روزهــای حیــات خود که فرمودند مثلــی لایبایع مثل یزید، 
کنند.  استفاده و جبهۀ کفر و استکبار را یزید زمان معرفی ‌می‌
بــه‌علاوه، چنیــن باوریْْ موضوع خونخواهــی و انتقام خون 
شــهدای وطــن خصــوصاً رهبــر شــهید را پررنگ ‌می‌ســازد.

در راســتای همین مضمون، رهبر شــهید نگین حلقۀ 
شــهیدان معرفی شــده و ایشــان در شــعر شــاعران، شهید 

حقیقی راه حق تجسم شده‌اند. از این ابیات است:
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وآن حلقۀ عزیز شهیدان آن زمان
بگرفته‌اند همچو نگین در میان تو را

که ‌می‌دمد و هیچ آفتی له‌ها  بس لا
از یادشان نمی‌برد ای باغبان تو را 

)صنوبری، 26(

که دورش حلقه می‌بندید کاش ای شهیدانی 
جای ما هم بوسه بنشانید بر دستان او 

)فاطمه نانی‌زاد، 64(

همچنین، شــهیدانه زیستن رهبر شهید از مضامینی است 
کــه به‌طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه بیــان آن پرداختــه 
شــده اســت و در ادامــۀ ایــن پژوهــش، به‌طــور کامل‌تــر بــه 

چیستی مفهوم آن اشاره خواهد شد: 
شهید بود و شهیدانه زیست تا آخر

که این مرام معلای رهبر من و توست 
)فاطمه نانی‌زاد، 65(

 شکوهمند شبیه کوه و دریا )عناصر طبیعت(:

استفاده از عناصر طبیعت در توصیف اشخاص، در ادبیات 
فارسی، سابقه‌ای طولانی دارد به‌نحوی که از آغازین اشعار 
فارســی موجــود می‌تــوان توصیفــات این‌چنینــی را یافــت. 
کند  اینکه شــاعر فــرد را به کــدام عنصر طبیعت تشــبیه ‌می‌
رهنمــون مــا در شــناخت شــخصیت آن فرد اســت؛ به‌طور 
مثــال، تشــبیه افــراد به بــاد یــا آتــش، در بسیــاری از موارد، 
تصویــری نســبتاً منفــی، خشــن و بی‌دوام نشــان ‌می‌دهــد 
ک، صــادق،  ک بیانگــر تصویــری پــا و تشــبیه بــه آب و خــا

متواضع و آرامش‌بخش است.
در چهل روز اول شهادت رهبر شهید، شاعران ایشان 
را بــه عناصــر مختلــف طبیعت خصــوصاً دریا و کوه تشــبیه 
و  شــکوه   ، عناصــر ایــن  به‌وسیلــۀ  کرده‌انــد  تلاش  و  کــرده 

کنند: عظمت ایشان را شاعرانه و شفاف تصویرسازی 
به گفتن نیاید به باور نگنجد

کوه را زیر آوار دیدن  چنان 
)23 ، )سیار

تو ایستادی و در فصل دشنه‌های خزان
بهارمندترین فصل سال‌ها بودی 

)زهرا محدثی، 56(

تو جان جان ایران، یک تن اما یک جهان بودی
کوه، دریا، آسمان بودی  چنان بشکوه جنگل، 

)شهربانو طوسی، 28(

چنیــن تصویــری، در ابیــات ایــن شــاعران، فراوانــی زیادی 
، از ابتدا تا پایان، همین  دارد به‌نحوی که بسیاری از اشعار
و  اســت  رهبــر  توصیفــات طبیعــت در معرفــی شــخصیت 
شــعرْْ تصویــری ملموس و ســاده از شــخصیت ارائــه داده تا 
مخاطــب را با خود همراه ســازد و درعین‌حال، کلام خود را 

از تعقید و پیچیدگی دور سازد.
کوه؟ نه که باشم؟ داغدار  من عزادار 

آن دماوند آن غیور آن عالم نستوه؟ نه
داغ‌دار چشمه باشم؟ آن همیشه زندگی؟

که اقیانوس؟ نه! آن جنگل انبوه؟ نه  یا 
خ درستی، 33( )ماهر

ای خشم رودهای خروشان صدای تو
جوش و خروش تندر و طوفان صدای تو 

)مرضیه براتی، 67(

کافی نیست اقیانوس! برایت سیل اشک دیده 
کردیم  که ما هم سیل اشک روح را باور نمی‌

)فاطمه هاوشکی، 48(

 فرماندهی جبهۀ نبرد

از مضامین دیگر در اشعار شاعرانْْ موضوع فرماندهی رهبر 
شهید است. از دید شاعران، رهبر شهید در جبهۀ مقاومت 
دو فرماندهی خاص را برعهده داشــتند. ابتدا، فرماندهی 
آزادگان و مظلومان جهان را از دید آنها، رهبر شهید فقط 
رهبــر ایرانیــان نبودند بلکه در جبهــه‌ای جهانی به دفاع و 
مبــارزه ‌می‌پرداختنــد و پیروانــی از سراســر جهان در لشــکر 
ایشان بودند؛ خصوصاً در سال‌های اخیر با پررنگ‌تر شدن 
موضوع فلسطین، لبنان، عراق و دیگر کشورهای ستم‌دیده 
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کــه اهالی‌شــان لزوماً شیعه یا مســلمان هــم نبودند و دفاع 
رهبر شهید از مظلومان دنیا، جهانی بودن و فراملی بودن 
ایــن شــخصیت را نمایانگرتــر ســاخت. از این ابیات اســت:

فرمان برند جملۀ آزادگان دهر
فرمان برند جمله ز پیر و جوان تورا

)حسن صنوبری، 27(

همیشه ‌می‌ستودی باور سرخ فلسطین را
تو ای آزاده عمری حامی این آرمان بودی

)بشری صاحبی، 143(

رهبر ما رهبر آزادگان عالم است
در فراقش تا ابد با سینۀ سوزان بخوان 

)احمد علوی، 151(

ایــن فرماندهی آزادگان جهان ســبب شــده که شــاعرْْ رهبر 
غ  شــهید را نمــاد انســانیت معرفــی کند؛ شــخصیتی که فار
از دیــن و ملیــت و باورهــای افراد از آنها در برابر ســتم دفاع 
کنــد و در کمــال تواضــع، از آنها هیچ توقعــی حتی توقع  ‌می‌

گرفتن در جبهۀ فکری خود را ندارد: قرار 
تو رفتی و آثار تو هست باقی

تواضع، درایت، بزرگی، شهامت 
)حسین شهریاری، 80(

در وهلــۀ بعــد، از دید شــاعران، برعهده داشــتن فرماندهی 
گی‌هــای رهبر شــهید و یکــی از ابعاد  مبــارزان بــا ظلــم از ویژ
شــخصیتی ایشــان بود. در این جایگاه، مردم ایران و به‌طور 
خاص، دوســتداران ایشــان، جزو مبارزان لشــکر رهبر شهید 
گرفتند.  بودند که با یک اشارۀ ایشان، مبارزه با ظلم را سر ‌می‌
از دیــد ایــن شــاعران، این فرماندهــی حتی بعد از شــهادت 
کردۀ ایشــان  هــم از رهبــر شــهید ســاقط نشــده و مشــت گره‌
همچنــان بــه مبــارزان جهــان فرمان نبــرد با ظلــم ‌می‌دهد. 
کرده پیام‌آور نبرد بی‌وقفۀ مبارزان  به‌طورکلی، این مشت گره‌
تا زمان آزادی حقیقی همۀ مظلومان و آزادگان جهان است:

اتاق جنگ به فرمان توست حضرت آقا
که ظلم را بنشاند به یک اشاره عصایت 

)بشری صاحبی، 140(

که قوی‌ست از ستم‌سوزی توست ایران 
از یمن کلاس صبرآموزی توست

از پیکر تو مقاومت ‌می‌بارد
آن مشت، خودش پیام پیروزی توست 

)احمدرضا شفاعی، 298(

 شخصیت واقعی اجتماعی سیاسی ایشان

کرات در شــعر شــاعران وجود  از مضامیــن مهــم دیگر که به‌
دارد معرفــی شــخصیت حقیقــی اجتماعی‌سیاســی رهبــر 
کــه بــدون نیــاز بــه هــر توصیــف  شــهید اســت؛ شــخصیتی 
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اغراقانه یا ادبی هم قابل‌توجه است و جذابیت دارد. شاعر 
کــرد آنچــه را حقیقــتاً بــا چشــم  در چنیــن ابیاتــی تلاش ‌می‌
ظاهر دیده و مستندات آن موجود است بیان کند و شبیه 
دوربینــی عمــل کند کــه قصد هیچ دخل‌وتصرفی در ســوژه 

ندارد. از این ابیات است:
که داشت مثل شاه بود نه زندگی ساده‌ای 

نه خانۀ محقرش شبیه بارگاه بود
نه یک بهانه داد دست خلق خانواده‌اش
نه در تمام زندگی‌اش نقطه‌ای سیاه بود 

)علی سلیمانیان، 69(

چرا شبیه محمدرضا فرار نکردی؟
حساب آن طرفت را پر از دلار نکردی 

)محمد مرادی، 172(

دراین‌راستا، مردمی بودن و تواضع رهبر شهید مورد توجه 
شــاعران اســت؛ همــان چیــزی که در ابیــات دیگــر از آن به 

کرده‌اند: »شهیدانه زیستن« تعبیر 
که در طول عمر خود ای عادل فقیه 

یک‌دم خلاف مردم عادی نزیستی 
)ریحانه نوری، 109(

رفت تا روشن شود در بند دنیا بود یا نه
گلیم ساده‌اش پیداست با ما بود یا نه  از 

)بشری صاحبی، 144(

عمری در اوج بودی و مظلوم زیستی
کس نداشت  هرچند اقتدار تو را هیچ‌

)افشین علا، 171(

امــا  گــی اســت،  مضامیــن بعــدی، در راســتای همیــن ویژ
به‌ســبب فراوانــی هرکــدام از آنهــا به‌تفکیک دســته‌بندی و 

بیان شده است.

 در جایگاه یک پدر

گی‌های  کنــار ســایر ویژ زندگــی بی‌آلایــش رهبــر شــهید، در 
شــخصیتی ایشــان، ســبب شــده اســت نه تنها در شــعر که 
 » حتــی در بیــان عــادی هم، افــراد مختلــفْْ ایشــان را »پدر
بخواننــد؛ پدری که بدون توقع و چشمداشــت، از خانوادۀ 
خــود، که وســعتی به اندازۀ یک ایران و حتــی بزرگ‌تر از آن 
دارد، محافظــت کنــد، با آنان انس داشــته باشــد و در برابر 
دشمنانشــان بی‌تعــارف بِِایســتد. ابیــات فراوانی در اشــعار 
شــاعران بــا همین مضمون ســروده شــده که نشــان از اوج 
دلدادگی آنان به رهبر شــهید و اوج غم آنان برای شــهادت 

ایشان را دارد:
، ما پدر از دست داده‌ایم ما داغ‌دار

کی ‌می‌رود ز یاد نگاه منورش؟ 
)فاطمه محرومی، 92(
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، رفت که مرا سایۀ او بود به سر آن کس 
افسوس پدر رفت، پدر رفت، پدر رفت 

)بهجت فروغی‌مقدم، 138(

چون طفل یتیم ‌می‌نویسم با اشک
این پیر الهی، پدر ایران بود 

)حسن کردی، 311(

کند و یقین  شاعر هنوز حضور پدر را کنار خود احساس ‌می‌
، بــه ســعادت و پیــروزی  دارد مسیــر مبــارزه، بــا دعــای پــدر

خواهد رسید:
این خانه تکیه داده به دستان یک پدر

قطعاً دعای توست دلیل دوام ما 
)نگار رفیعی، 132(

 یک شخصیت ایران دوست

، مضمونــی کــه بــا توصیفات  غ از تمــام مضامیــن دیگــر فــار
مختلف شــاعران می‌توان دربارۀ رهبر شــهید دید مضمونِِ 
ایــران دوســت بودن ایشــان اســت؛ شــخصیتی که بــا تمام 
ک وطــن ایســتاده و در ایــن راه،  وجــود پــای دفــاع از خــا
منتظــر همراهــی دیگــران نیســت و حتــی در ســخت‌ترین 
ک وطــن را بــه بیگانــه نمی‌فروشــد،  شــرایط، ذره‌ای از خــا
گر این کار به قیمت ریخته شــدن خــون خود و فدا  حتــی ا
کــردن جــان خــودش باشــد. شــاعر قــدرت کنونی ایــران را 
مرهون تلاش‌های همین شخصیت ‌می‌بیند. از این ابیات 

است: 
بنایی ساخت او با نام ایران قوی، زنهار

سر مویی تََرََک هم برندارد این بنا مردم 
)جعفر عباسی، 72(

که ایران بر شکوه شانه‌هایش تکیه داشت او 
آیه‌ای بود از سرانگشت خدا انگشترش 

)طیبه عباسی، 101(

وطن‌پرست‌ترین بود و با تمام وجود
ک را به باد این مرد  گردی از این خا نداد 

)عباس شاهزیدی، 125(

وطــن، در شــعر شــاعران بــرای رهبــر شــهید، جایگاهی والا 
دارد و گویی اهمیت دوســت داشتنِِ وطنْْ درسی است که 
رهبــر شــهید تنهــا نــه در کلام که با خــون خود بــه مردمان 

آموخته است.
کید بر ایران دوست بودن رهبر شهید سبب پررنگ  تأ
شــدن مضمــون دیگــری در شــعر شــاعران شــده: هم�نــژاد 
بــودن بــا شــخصیت�های اســطوره�ای و حماســی ایران. 
ایــن مضمــون بــرای شــاعر ایرانــی و مخاطــب او اهمیــت 
زیادی دارد و به کلام شــاعر عمق بیشــتر ‌می‌بخشد. از این 

ابیات است:
خشم تو بر زمین زده دیو سپید را

ای نعره‌های رستم دستان صدای تو 
)مرضیه براتی، 68(

گردد گر ققنوس‌وار آتش‌نشین شد، زاده ‌می‌ ا
کوثر ‌می‌رسد قرآن نمی‌میرد  تبار او به 

)وحید اجاقی، 84(

دراین‌راســتا، گاه شــاعرْْ رهبر شــهید را در جایگاه فردوســی 
حکیم ‌می‌بیند که با حماسه‌ســرایی از ایران و زبان فارسی 
محافظــت کرد و ســبب مانــدگاری و تقویــت فرهنگ ایرانی 

شد:
حکیم طوس همین سید خراسانی‌ست

چه درس‌های حماسی به ما نداد این مرد 
)عباس شاهزیدی، 125(

شــخصیت‌های  بــا  بــودن  هم‌نــژاد  یعنــی  مضمــون،  ایــن 
فــراوان  به‌نســبت  اســطوره‌ای، هرچنــد در شــعر شــاعران 
است، اما همچنان به نظر ‌می‌رسد تقویت این مضمون به 

کرد. کیفی اشعار کمک خواهد  ارتقای 

 از تبار صالحان مسیر ظهور

از مضامیــن دیگــر در شــعر شــاعران، کــه خلاصــه و چکیدۀ 
مضامین دینی و اعتقادی دیگر اســت، زمینه‌ســازی ظهور 
منجــی عالم توســط رهبر شــهید اســت. شــاعر بر ایــن باور 
است که ایشان از صالحان و یاران اصلی امام مهدی )عج( 
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بــود و مسیــری کــه پیش گرفــت، مسیر رسیدن بــه ظهور و 
فــرج بــود؛ ازاین‌لحاظ، در ســوگ ایشــان، منجــی عالم هم 

داغ‌دار است. از این ابیات است:
کنند عرشیان تو را ک نوحه  تنها نه خا

صاحب عزاست مهدی صاحب‌الزمان تو را 
)صنوبری، 25(

بگو آن یار غایب پرده از رخسار بردارد
که از تبار صالحان بودی هلا ای صالحی 

بگو آن نور بازآید جهان تاریک تاریک است
که در غیبت خورشید شمع رهروان بودی  تو 

)شهربانو طوسی، 30(

مضامین مختلف دیگری نیز در اشــعار شاعران وجود دارد 
کــه در ایــن مقالــه تلاش شــد بــه اصلی‌تریــن آنهــا پرداخته 
شــود. نکتــه‌ای که به نظر ‌می‌رســد تا حــدی مغفول مانده 
این اســت که شاعران کم‌وبیش و غالباً به‌طور غیرمستقیم 
به شــخصیت علمی و فکری رهبر شــهید توجه داشــته‌اند، 
گرفــت و  قــرار  کــه مــورد بررســی  امــا در مجموعــه شــعری 
می‌تــوان آن را تــا حــدی بــه ســایر اشــعار نیــز تعمیــم داد، 
چنــدان برجســته نیســت و ایــن امــر شــاید به‌ســبب غلبــۀ 
احســاس در ایــن بــازۀ زمانــی بوده اســت. به نظر ‌می‌رســد 
توجــه بــه ایــن بُُعد شــخصیتی، بــا رعایت جنبه‌هــای ادبی 
، تصویــری دقیق‌تــر از شــخصیت رهبــر شــهید ارائــه   شــعر

خواهد داد.

 نتیجه گیری

شــخصیت رهبر شــهید ایران، از دید شــاعران، شــخصیتی 
چندبعدی است که هر بعد آن می‌تواند تا سال‌ها مضمون 
اشــعار مختلف قــرار گیــرد. در چهل روز اول شــهادت رهبر 
شــهید، آنچه از شــخصیت ایشــان بیش از همه مورد توجه 
و  ابعــاد دینــی، سیاســی، اجتماعــی  گرفتــه  قــرار  شــاعران 
حماســی اســت. ارتباط شــخصیت رهبــر با خــدا، پیامبران 
الهی و دین، یادآور یاران امیرالمؤمنین )ع( بودن، داشــتن 
شــخصیتی عاشــورایی، فرمانده آزادگان و مظلومان جهان 

بــودن، قــرار داشــتن در جایــگاه پــدری بــرای ایــران، ایــران 
دوســت بودن، داشتن شــخصیتی فراملی، مشابهت ادبی 
شــخصیت ایشــان بــا کــوه و دریــا و مشــابهت شــخصیتی با 
اســطوره‌های ملی از مواردی است که شاعران به آن توجه 
داشته‌اند. دراین‌میان، به نظر ‌می‌رسد آنچه شاید بیش از 
این نیاز به توجه دارد بُُعد علمی و فکری شخصیت رهبری 

است.
که  گرفـــت  از مباحـــث فـــوق می‌تـــوان چنیـــن نتیجـــه 
شـــخصیت رهبـــر شـــهید در شـــعر چهـــل روز اول جنـــگ 
رمضـــان )چهـــل روز اول شـــهادت( صرفاً شـــخصیت مبارز 
نبـــوده و ابعـــاد مختلـــف شـــخصیتی ذکرشـــده، از ایشـــان 
کـــه توانســـته افـــراد با  شـــخصیتی جامع‌الاطـــراف ســـاخته 
دیدگاه‌های مختلف فکـــری را به خود جلب و ازاین‌حیث، 
جبهـــۀ مقاومـــت در برابـــر ظلـــم را تقویت کنـــد. همچنین، 
تلاش بـــرای بزرگداشـــت ادبی این شـــخصیت مبارز ســـبب 
ارائـــۀ آثـــار پایـــداری فـــراوان در ایـــن بـــازۀ زمانـــی شـــده که 
بررـــسی و  قابل‌تأـــمل  پژوهـــشی  مختـــلف  جنبهـــهای   از 

است. 

 منابع
• آقانـــوری، نعیمه و غلامحســـین‌زاده، غلامحســـین )1395(. »تحلیل 	

آغـــاز  از  پایـــداری  ادبیـــات  حـــوزۀ  پژوهش‌هـــای  آماری_رویکـــردی 
کرمـــان. دورۀ 8.   تـــا پایـــان ســـال ۱۳۹۰.« نشـــریۀ ادبیـــات پایـــداری 

شمارۀ 15. 1_30
• فخرائیــان، رجــب؛ تقــوی، فاطمــه؛ و قــادری مقــدم، محمــد )1403(. 	

»فراخوانــی و بازآفرینــی شــخصیت در شــعر معاصر فارســی«. نشــریۀ 
علمــی سبک‌شناســی نظــم و نثــر فارســی )بهــار ادب ســابق(. ســال 

هفدهم، شمارۀ یکم، شمارۀ پی‌درپی 45، 44_444.
• گرامیداشت رهبر شهید انقلاب. امام 	 جان ایران. اشعار برگزیده در 

سید علی حسینی خامنه‌ای.
https://ble.ir/iran_sara/3718709388604458895
/1777601562413

• ملکی‌گونی، فرشــته؛ احمــدی، محمدنبی؛ و زینی‌ونــد، تورج. )1401(. 	
»ســیمای شــهید؛ حــاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهندس در 
شعر پایداری )مطالعۀ موردی: شعر علی داوودی و حمید حلمی(.« 

کاوش‌نامۀ ادبیات تطبیقی. 12)1 )پیاپی 45((، 141_157.
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ـــ  سیاســی  حیــات  فرازوفرودهــای  میــان  در 
ویــژه  اجتماعــی ملت‌هــا، جنگ هــا جایگاهــی 
دارنــد. در تاریخ ایــرانِِ پس از انــقلاب اسلامی، 
برای نخستین‌ بار است که کشورمان مستقیم 
بــا دو دشــمن متخاصــم صهیونــی و آمریکایی 

وارد جنگ شده است. 
در این اوضاع، خاطره ها و روایت های شــفاهی 
منبــعِِ پژوهشــیِِ ارزشــمندی بــرای محققان و 
درواقــع صــدای طبقه هــا و لایه هــای مختلــفِِ 
اجتماعــی هســتند کــه بــا بیــان تجربیــات تلخ 
و شــیرین خــود از ایــن میــدان نبــرد، میراثــی 
ینــدگان بــه یــادگار خواهنــد  ارزشــمند بــرای آ
گذاشت. در این جســتار، به چیستی و ضرورت 
ثبت تاریخ شــفاهی جنگ ایران و آمریکا، فواید 
آن، چالش هــا و راهکارهای ثبت تجربه زیســتۀ 
این برهۀ تاریخی حساس و مهم و نسبتِِ تاریخ 
شفاهی با روایت نگاری جنگ خواهیم پرداخت.

 واژگان کلیدی

روایت‌نـــگاری،  شـــفاهی،  تاریـــخ  آمریـــکا،  و  ایـــران   جنـــگ 
بازنمایی

1. نویسنده و پژوهشگر

مقــالـه

ضرورت ثبت تاریخ شفاهی و روایتنگاری جنگ ایران و آمریکا

از ثبت واقعیت تا ساخت حافظه تاریخی 
 مهسا رون۱
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 مقدمه

در تاریــخ هــر کشــوری، جنــگ برهــه‌ای ســخت، بحرانــی و 
کــه انبوهــی از خاطــرات غم‌انگیــز و  سرنوشت‌ســاز اســت 
، همدلــی، صبوری و  گفته‌هــای فراوانــی از رشــادت، ایثار نا
گفته‌هایی که شاید،  ازخودگذشتگی را در دل خود دارد؛ نا
و  بحــران  دوران  اقتضائــات  و  واقعــه  در  غرقگــی  به‌ســبب 
همچنین نبود بستر مناسب برای ثبت به‌موقعِِ آن، از ثبت 
و ضبط آن غفلت شود یا در غبار زمان به فراموشی سپرده 
شــود. در یــک ســال اخیر نیــز مردم مقــاوم و متحــد ایران، 
در چنــد نوبــت، در جنگی تمدنــی با دو دشــمن متخاصم 
آمریــکایی و صهیونــی درگیــر بوده و هســت. در این جنگ، 
نــه فقط رزمنــدگان خط مقدم نبرد بلکه همۀ اقشــار مردم 
کــه از نزدیک شــاهد بمبــاران خانه‌هــا و درگیر  اعــم‌از آنــان 
آسیب‌های ناشــی از آن بوده‌اند یا مردمی که با همدلی در 
کارهــای جهادی مشــارکت داشــته‌اند یا هر شــب با حضور 
خــود در جبهــۀ خیابان به رزمندگان جبهــۀ مقاومت یاری 
رسانده‌اند همه روایت‌هایی برای گفتن دارند؛ روایت‌هایی 

که خود آنها را زیسته‌اند. 
روایت‌نگاری جنگ، به‌ویژه در موضوعاتی که به نقش 
قدرت‌هــای جهانــی ماننــد ایــالات متحــده آمریــکا مربــوط 
می‌شــود، تنها ثبت وقایع تاریخی نیست بلکه تلاشی برای 
فهم ابعاد سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی رویدادی 
پیچیده اســت. روایت‌های جنگ می‌توانند در شکل‌دهی 
حافظۀ تاریخی، افکار عمومی و برداشــت نســل‌های آینده 
کننده‌ داشته باشــند. ازاین‌رو،  از گذشــتگان نقشــی تعیین‌
پرداختــن بــه ایــن موضــوع نیازمنــد دقــت، مســتندنگاری 
و رعایــت اصــول اخلاقــی و پژوهشــی اســت. ایــن پژوهــش 
بــرای پاســخ بــه این پرســش‌ها شــکل گرفت که چــرا ثبت و 
ضبــط و حفــظ تاریــخ شــفاهی جنــگ ایــران و آمریــکا برای 
آینــدگان ضروری اســت؟ چه چالش‌هــا و راهکارهایی برای 
ثبــت تجربــۀ زیســتۀ ایــن برهــۀ تاریخــی حســاس و مهــم 
 وجود دارد؟ و نســبت تاریخ شــفاهی با روایت‌نگاری جنگ 

چیست؟
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 ضرورت و اهمیت پژوهش

روایت‌نــگاری جنــگ نقــش مهمــی در تبدیــل تجربه‌هــای 
کنــد. اما گام نخســتِِ  فــردی بــه حافظــۀ فرهنگــی ایفــا می‌
روایت‌نگاری ثبت و ضبط تاریخ شــفاهی، یعنی مشاهدات 
و تجربیــات شــخصی همــۀ اقشــار درگیــر در جنــگ، اعــم‌از 
رزمنــدگان، فرماندهــان، خانواده‌هــای شــهدا، جانبــازان، 

و  پزشــکان  خبرنــگاران،  امدادگــران، 
حتــی کودکانِِ درگیر در جنگ اســت. 
ثبــت و حفــظ خاطــرات، تجربیـــــات 
قامــت  در  افــراد،  ایــن  مشــاهدات  و 
از  اســـــتفاده  بــا  عینـــــی،  شاهـــــدان 
گفت‌وگوهای  مصاحبه‌های عمیــق و 
گــرد مــی‌آورََد  هدفمنــد، اطلاعاتــی را 
کــه معمــولاً در اســناد رســمی وجــود 
ایــن تجربیــات شـــــخصی در  نــدارد؛ 
آینــده می‌تواننــد بــه منبـــــعی معتبــر 
بــرای فهم تاریخ معاصــر و مادۀ اولیه 
برای ســاخت آثار هنری بدل شــوند. 
امــا بی‌توجهــی بــه گــردآوری و ضبــطِِ 
به‌هنــگامِِ ایــن روایات شــفاهی منجر 
بــه ازدســت رفتــن بخشــی از حافظــۀ 

انسانی جامعه از جنگ است. 
ضـــــرورت ثبـــــت و ضـــــبط تاریخ 
شــــــــفاهی در زمـــان‌هـــــای ســــــــخت 
همچـــــون دوران جنـــــگ دوچنــدان 
بــا  اســت، زیـــــرا ایــن دوران »اغلـــــب 

کــه به‌ســبب تــرس،  انباشــت خاطــرات ســخت همراه‌انــد 
فشــارهای روحــی، محرومیــت اجتماعــی یــا فقــدان بســتر 
گفتــه می‌مانند. تاریخ شــفاهی به‌مثابۀ روشــی  مناســب، نا
کارکردهــای  گفـــت‌وگومحـــــور و مبتنی‌بــر عاملیـــــت راوی، 
دارد«.  بحران‌هــا  ایــن  بــا  مواجهــه  در  منحصربه‌فــردی 
)حســن‌آبادی، 1405( ثبــت و ضبــط تاریــخ شــفاهی اقشــار 
مختلف مردم درگیر در جنگ گاه از جنس حماسه است و 

گاه روایت رنج و درد و ذکر خاطرات ناخوشــایند. اما هرچه 
هســت می‌توانــد مقاومــت و تــاب‌آوری جامعــه را افزایــش 

‌دهد. 

 چیستی تاریخ شفاهی 

تاریخ شفاهی )Oral History( یکی از شیوه‌های تحقیقات 
کمــک آن، بــا  کــه بــه  تاریخــی اســت 
ثبــت بی‌واســـــطۀ تجربیـــــات زیســتۀ 
کنشــگران درگیرِِ جنگ یا آسیب‌دیده 
شــاهدان  زبــان  از  واقعیت‌هــا  آن،  از 
عینی بازنمایی می‌شــود. این روایات 
شــفاهی، بــرخلاف تاریــخ رســمی، بــا 
گــردآوری صداهــای اقشــار و طبقات 
گــون مــردم، حافظــۀ جمعی یک  گونا
ثبــت  ایــن  می‌دهــد؛  شــکل  را  ملــت 
کشف بخش‌های  صداهای خاموشْْ 
پنهان تاریــخ را ممکن و روایت‌نگاری 
ایــن  از  آینــده  در  مستندســازی  و 

کند.  گنجینۀ غنی را میسر می‌
فراهــم کردن بســتری بــرای ثبت 
و ضبط تاریخ ‌شــفاهی جنگ »کمک 
بــه دیــده شــدن افــرادی از گروه‌هــا و 
اســت  اجتماعــی  مختلــف  طبقــات 
کــه به‌دلیــل ناتوانی، نداشــتن امکان 
یــا حتــی عــدم تمایــل، بســتری برای 
گاهانۀ خاطره‌ها در  ارائــۀ هدفمند و آ

موضوعات مختلف نداشته‌اند«. )حسن‌آبادی، 1404( 
تاریخ شــفاهی را گونه‌ای از اســناد دانسته‌اند که برای 
آینــدگان باقــی می‌ماند و با بررســی و مطالعــۀ آن »می‌توان 
بــه تحــولات فکری مــردم، میــزان حق‌طلبــی، ظلم‌پذیری، 
عدالت‌خواهــی، قــدرت و ضعــف مــردم و ملت‌هــا پی بــرد. 
گاهــی از روش زندگــی و نحــوۀ  دانســتن ایــن مــوارد بــرای آ
کنش‌های اجتماعی آنها به وقایع  اندیشــۀ فعلی مردم و وا

روایت نگاری جنگ، 
به ویژه در موضوعاتی که 

به نقش قدرت های جهانی 
مانند ایالات متحده آمریکا 

مربوط می شود، تنها ثبت وقایع 
تاریخی نیست بلکه تلاشی 

برای فهم ابعاد سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و انسانی 

رویدادی پیچیده است. 
روایت های جنگ می توانند 

در شکل دهی حافظۀ تاریخی، 
افکار عمومی و برداشت 

نسل های آینده از گذشتگان 
نقشی تعیین کننده  

داشته باشند.
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همچنیــن،   )14  :1377 )دیّّانــی،  اســت«.  مفیــد  متفــاوت 
»شــنیدن روایت‌ها با لحن و زبان راویان برای نســل جدید 
، هویت‌یــابی و مشــارکت  جذاب‌تــر اســت و درک عمیق‌تــر
کنــد«. )بهداروند،  فرهنگــی در نــگارش تاریــخ را تقویت می‌

13 آبان 1404(

 فواید تاریخ شفاهی

تاریــخ شــفاهی در پژوهشــی  ســایت 
اثبـــــات نظـــــریۀ »نقص‌پوشــی  بــرای 
تاریخ شــفاهی« )پوشــاندن خلأ سند 
با روایت شــفاهی(، به طرح پرسشــی 
تاریــخ  از هشـــــت متخصـــــص حــوزۀ 
کــه جمــع‌آوری  کــرده  شــفاهی اقــدام 
بــا  آن  تحلیــل  و  آنــان  پاســخ‌های 
 DeepSeek کمــک هــوش مصنوعــی 
بــه تکــرار مفاهیمــی منتهی شــده که 
درمجموع این فوایـــــد را برای تاریـــــخ 
»جبــران  می‌دهــد:  نشــان  شــفاهی 
خلأ اســناد مکتوب«، »ثبـــــت صدای 
طبقات فرودســت و نادیده«، »پیوند 
جمعــی«،  حافظــۀ  و  فــردی  تجربــۀ 
دروازه‌بانــی  برابــر  در  »مقاومــت 
اطلاعــات و دســتکاری رســـــانه‌ای«، 
پنهــان  لایه‌هــای  کشــف  بــه  »کمــک 
واقعیت«، »حفـــــظ میـــراث شـــفاهی 
و انتقال هویت به نسل‌های آینده« و 

»کاهش حجاب زمان برای درک چرایی کنش‌های انســان 
« و »پاــسخی ــبه نــیاز وــجودی انــسان ــبه ماــنایی  معاــصر

و روایت«.1

1. ایــن نظریــه برمبنای پاســخِِ هشــت متخصــص تاریخ شــفاهی )غلامرضــا آذری 
، ابوالفضل حســن‌آبادی،  ، محمدمهــدی بهداروند، حســن بهشــتی‌پور کســتر خا
محمدمهــدی عبــدالله‌زاده، سیــد محمدصادق فیــض، حمید قزوینی و شــفیقه 
نیک‌نفــس( به پرســش »خاطــره یا تاریخ شــفاهی در دوران معاصــر چه اهمیتی 

گرفت. دارد؟« شکل 

 افزایش آگاهی تاریخی جامعه

نــگاه  از  را  تاریـــــخی  تاریــخ شـــــفاهی داده‌هـــــای  کــه  ازآنجا
کند، زمینۀ تحلیل‌های  شــاهدان مستقیم حوادث ثبت می‌
جامعه‌شــناختی، روان‌شــناختی و فرهنگی میســر می‌شود. 
در  مهمــی  نقـــــش  شـــــفاهی  تاریــخ   ، معاصـــــر ایــران  »در 
مستندسازی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تحولات پس از 
آن ایفا کرده و به حفظ سرمایۀ هویتی 
ملــت یــاری رســانده اســت. ازایــن‌رو، 
می‌توان گفت تاریخ شفاهی پلی میان 
تجربــۀ شــخصی و حافظــۀ ملی اســت 
گاهــی تاریخــی جامعــه را  کــه تــداوم آ
کند.« )بهدارونــد، 6 آبان  تضمیــن می‌
1404(. درواقــع، آرشیــو تاریــخ شــفاهی 
جنــگ یک‌ســالۀ اخیــر نیــز همچــون 
که »به‌عنوان بخشــی  دیگــر آرشیوها_ 
شــکل‌دهندۀ  اجتماعــی،  حافظــۀ  از 
گاهــی اجتماعی‌انــد و نقــش فعالــی  آ
ســطوح  در  اجتماعــی  تغییــرات  در 
 مختلف برعهده دارند« )حسن‌آبادی،

1403: 25(_ می‌تواند منبعی ارزشمند 
بــرای پژوهش‌های آینــده درخصوص 

تاریخ معاصر این سرزمین باشد.

 افزایش تاب آوری

یکی از دغدغه‌های مســئولان جامعهْْ 
افزایش تاب‌آوری مردم در بحران‌های 
اجتماعی به‌ویژه در شرایط جنگی است. وقتی بستر ثبت و 
ضبط روایات شفاهی برای افراد مختلف جامعه فراهم شود، 
درواقع »با بازگرداندن حق روایت به فرد، حس عاملیت وی 
احیــا می‌شــود. فرد می‌فهمد داســتان زندگــی او به خودش 
تعلق دارد و می‌تواند آن را به شیوۀ خود بازگو کند. این حس 
کنتــرل، بنیــاد تــاب‌آوری روانی_اجتماعی اســت. جامعه‌ای 
کــه روایت‌هــای چندگانــه دارد )نه فقط صدای رســمی(، در 

ضرورت ثبـت 
و ضـــبط تاریخ شفاهی 

در زمان های سـخت همچون 
دوران جنـگ دوچندان است،

زیـــرا این دوران «اغلـب 
با انباشت خاطرات سخت 

همراه اند که به سبب ترس، 
فشارهای روحی، محرومیت 

اجتماعی یا فقدان بستر 
مناسب، ناگفته می مانند.

تاریخ شفاهی به مثابۀ روشی 
گفت وگومحـــور 

و مبتنی بر عاملیت راوی، 
کارکردهای منحصربه فردی 

در مواجهه 
با این بحران ها دارد».
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برابــر بحران‌هــای هویتــی تاب‌آورتــر اســت، زیرا نســخه‌های 
مختلف واقعیت را در درون خود جای می‌دهد و از گسست 
کند«. درواقع، تاریخ شــفاهی  روانی_اجتماعی جلوگیری می‌
»بــه روایــت مســتقیم انســان‌هایی می‌پــردازد کــه بحــران را 
کشــف لایه‌هــای عاطفــی و روانــی،  کرده‌انــد... و بــا  زندگــی 
نشــان دادن تنوع تجربیات و مستندسازی مقاومت، شرم، 
همدلی و خشونت در کنار یکدیگر به شناسایی مؤلفه‌های 
کنــد«.  می‌ کمــک  بحران‌هــا  دربرابــر  تــاب‎آوری  بــر   مؤثــر 

)حسن‌آبادی، 1405(
تاریــخ شــفاهی را التیام‌بخــش حافظــۀ‌ جمعــی مــردمِِ 
آسیــــــب‌دیده از جنـــــگ دانســته‌اند. اصـــــطلاح »آرامـــــش 
دادن بــه گذشــته« یعنــی ازطریــق شــنیدن و ثبــت روایت، 
پیوندهایی بین حقیقت، شفا و آشتی ایجاد می‌شود؛ یعنی 
شخصی‌ســازی روایت‌هــای بحــران ازطریــق مصاحبه‌های 
کند تا  تاریخ شــفاهی ازســویی بــه گوینــدگان آن کمــک می‌
بــه آرامش برســند و بــه پژوهشــگران هم یاری می‌رســاند تا 
دیدگاه‌هــای متنوعِِ مصاحبه‌شــوندگان و همچنین ارتباط 
عناصــر غیرانســانی مربوط بــه فاجعه را بهتــر تحلیل کنند. 

)Regina & Alves: 2023: 190 همان؛ به نقل از(

 تکمیل اسناد رسمی

کــه معمـــــولاً در اســناد رســـــمی،  لایه‌هـــــایی از واقعیـــــت، 
گزارش‌های نظامی یا اخبار رسانه‌ای کمتر دیده می‌شوند، 
نه‌ تنها برای شــناخت گذشــته بلکه برای آموزش، پژوهش 
گیــری در آینــده نیــز اهمیت دارند. تاریخ رســمی  و تصمیم‌
این جنگ معمولاً برپایۀ اســناد نظامی و ازســوی نهادهای 
حوزۀ دفاع مقدس نوشــته خواهد شــد، اما تاریخ شــفاهی 
می‌تواند تجربیات گروه‌هایی را ثبت کند که کمتر در اسناد 
رســمی دیــده می‌شــوند؛ به‌همین‌ســبب، »تاریــخ شــفاهی 
کز آرشیوی... و عملی اســت که  یکی از وظایف حســاس مرا
به‌وسیلــۀ آن ازطریــق مصاحبه، ســخنرانی و یا درخواســت 
کتبــی از افــراد صاحب‌نظــر و مطلــع، کمبودهــا و خلأهایی 
پــر می‌شــود...  تاریخــی وجــود دارد  کــه در پژوهش‌هــای 

درهرحال، تاریخ شــفاهی مکمل آرشیو اســنادی اســت.... 
... از اقدامات برجســته و  تخلیۀ اطلاعاتی افراد صاحب‌نظر
مفیدی اســت که غفلت از آن اســفبار و ضایعه‌آمیز است«. 

)فدایی عراقی، 1377: 104_105(

 حفظ حافظۀ تاریخی جامعه و میراث فرهنگی 

و هویتی برای نسل های آینده 

بی‌شــک، در تجربــۀ بی‌بدیل مواجهۀ مســتقیم با دشــمن 
یـــــک ســال  کشـــــورمان در  ک  آمریکایی_صهیونــی در خــا
، تجربیــات حماسه‌ســاز ارزشــمندی رقــم خــورده که  اخیــر
دارد.  را  ارزشــمند  خرده‌روایت‌هــای  بــه  تبدیــل  ظرفیــت 
اعــم‌از  مختلــف  اقشــار  از  مردمــی  روایت‌هــای  ایــن  ثبــت 
امدادگــران، خبرنــگاران، پزشــکان، حاضــران در تجمعــات 
ک خانواده‌های آسیب‌دیده  شــبانه و حتی خاطرات دردنا
از جنــگ یــا خانواده‌هــای شــهدا و مجروحــان بــه حفــظ 
کند و از فراموش شــدن  حافظــۀ تاریخی جامعــه کمک می‌
کنــد. ایــن روایــات  تجربیــات ارزشــمند آنــان جلوگیــری می‌
نشــان می‌دهــد مــردم چگونــه در اوضاع جنگی بــا ناامنی، 
کمبودهــا، نگرانی‌ها و ترس و امیدها به زندگی روزمرۀ خود 
ادامــه داده‌انــد. درواقــع، ایــن تجربه‌های زیســته تصویری 
انســانی‌تر از تاریخ معاصر ما ارائه می‌دهد و به‌همین‌سبب 
»محققانِِ تاریخ ‌شــفاهی با ضبط و ثبــتِِ تجربیات مردمی 
کنند تا تجربۀ زیسته به نسل‌های آینده  از جنگ کمک می‌
منتقل و هویت ملی و میراثِِ شــفاهی حفظ شود«. )آذری 
، 1404( همچنین، روایت خاطرات مردم بخشی از  کســتر خا
میراث فرهنگی جامعه اســت. ثبت ایــن روایت‌ها به حفظ 
زبــان، اصطلاحــات، آداب، ارزش‌هــا و شیوه‌هــای مواجهــه 
کند و بخشــی از هویــت تاریخی  مــردم با بحــران کمــک می‌

کند. جامعه را برای آیندگان حفظ می‌

 کمک به پژوهش های علمی

بی‌شــک، روایت‌هــای شــفاهی در آینــده منبعی ارزشــمند 
بــرای پژوهشــگران تاریخ، جامعه‌شناســی، علوم سیاســی، 
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مطالعات جنگ، روان‌شناســی، انسان‌شناسی و مطالعات 
رســانه در ایران خواهنــد بود. این روایت‌هــا امکان تحلیل 
ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روانی جنگ را فراهم می‌سازند.

 شناخت پیامدهای جنگ و برنامه ریزی 

برای کاهش آسیب های آن در آینده

تاریخ شــفاهی نشــان می‌دهد که پیامدهای جنگ تنها به 
میدان نبرد محدود نیست و بر خانواده‌ها، آموزش، اقتصاد، 
سلامــت روان، روابط اجتماعی و ســبک زندگی مردم نیز اثر 
گذارد. این شناخت می‌تواند در برنامه‌ریزی برای کاهش  می‌

آسیب‌های بحران‌های آینده مؤثر باشد.

 تقویت فرهنگ گفت وگو و همدلی

شــنیدن روایت‌هــای متنــوع از تجربه‌هــای افــراد مختلــف 
کنــد تــا درک عمیق‌تــری از  بــه نســل‌های آینــده کمــک می‌
پیچیدگی‌های جنگ و آثار آن بر انســان‌ها داشــته باشند. 
ایــن امــر می‌تواند زمینه‌ســاز همدلــی، گفت‌وگــو و پرهیز از 

نگاه‌های ساده‌انگارانه به رویدادهای تاریخی شود. 

 درس آموزی برای آینده

بــه  تاریــخ شـــــفاهی می‌توانــد  ثبت‌شـــــده در  تجربه‌هــای 
مدیران، پژوهشـــــگران و نســــــــل‌های آینـــــده در شــناخت 
نظـــــامی، مدیریــت  و  پیامدهــای تصمیـــــم‌های سیاســی 
بحران، امدادرســانی و حمایــت از غیرنظامیان کمک کند. 
مــثلاً نحــوۀ امدادرســانی گروه‌هــای جهادی یا تجربــۀ افراد 
یا ســمن‌ها در یاری‌رســانی به افراد آسیب‌دیده در شــرایط 
کــه با تبدیــل آن بــه اثری  بحرانــی روایتــی ارزشــمند اســت 
هنری همچون داستان و فیلم، درس‌آموزی آیندگان از آن 

دوچندان می‌شود.

 دسترس پذیر کردن حوزه های پنهان تاریخ

تاریــخ شــفاهی »در ســطوح متعــددی تازگــی دارد؛ نه تنها 
نوع غیرمعمولی از شــواهد را می‌شناســاند، منابع مختلفی 

گشــاید و بخش‌های مختلــف )در غیر این‌صورت  را نیــز می‌
را دســترس‌پذیر می‌ســازد  تاریخــی  غالــباً مخفــی( حـــــوزۀ 
کنــد«.  و غالــباً زوایـــــای جدیــدی از تفســـــیر را مطــرح می‌

)فرشید، 1396: 32(

 چالش های جمع آوری تاریخ شفاهی 

جنگ ایران و آمریکا

 فقدان برنامه ریزی مناسب برای پرهیز 

از موازی کاری در ضبط به موقعِِ تاریخ شفاهی

در ایــران، نهادهــای مختلفــی در عرصــۀ ثبت اســناد دفاع 
مقدس فعال هســتند که بخشــی از فعالیتشان نیز به ثبت 
و ضبــط تاریــخ شــفاهی فرماندهــان، خانواده‌های شــهدا، 
جانبــازان و... اختصــاص دارد. مــثلاً مرکــز اســناد ایثارگــرانِِ 
بنیــاد شــهید و امــور ایثـــــارگران، به‌عنـــــوان متولــی اصلــی 
، در طــرح  کشــور صیانــت از فرهنــگ ایثــار و شــهادت در 
« بــه انجــام مصاحبه‌هــای صوتــی و تصویــری  »راویــان نــور
از خانــواده و همرزمان شــهدا همت گماشــته یا با تشــکیل 
بانــک اطلاعــات جامــع و یکپارچه از اســناد یــا انجام طرح 
»مخــزن« برای تبدیــل آثار و اطلاعات شــهدا به فایل‌های 
رایانه‌ای اقداماتی در زمینۀ دسترس‌پذیر کردن این اسناد 
کیانی هفت‌لنگ و شهبازی، 1392:  ارزشــمند کرده است. )
50_52( یا مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس 
کنون چندین جلد از تاریخ شــفاهی دوران دفاع مقدس  تا
را ازطریــق مصاحبه با فرماندهان زمان جنگ تنظیم کرده 
اســت. اما واقعیت این اســت که به نظر نمی‌رســد برنامه و 
چشــم‌انداز روشن و واحدی ازسوی این نهادها برای ثبتِِ 
به‌موقــع تاریــخ شــفاهی جنــگ اخیر وجود داشــته باشــد. 
شــاید گفته شــود هنوز زمان ثبت تاریخ شــفاهی جنگی که 
در آن هســتیم فرانرسیــده، اما باید دقــت کرد که گذر زمان 

موجب فراموشی خیلی از جزئیات ارزشمند خواهد شد.

 ضعف در ایجاد زیرساخت های لازم

، به‌ویــژه جنــگ رمضــان و پــس  در جنــگ یک‌ســالۀ اخیــر
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از شــهادت مقــام معظــم رهبــری، فعالیت‌هــایی همچــون 
ایجــاد  شــهید،  آقــای  بدرقـــــۀ  روایــت  ســایت  راه‌انــدازی 
پویش‌هــای سراســری در صـــداوسیـــــما بــرای جمــع‌آوری 
عکــس و فیلــم و روایت صوتی مردم از حضــور در تجمعات 
فعــالان  پژوهشــگران،  اســت  ممکــن  یــا  شــده  انجــام  و... 
رســانه‌ای، عکاســان و... خود آرشیوی شــخصی تهیه کرده 
باشــند. امــا قطــعاً به‌ســبب نبود آمــوزش کافی در بســتری 
مناســب، روایت‌های بسیــار نابی از مردم کوچــه و خیابان 
گــذر زمــان احتمــالاً بــرای  کــه در اثــر  ثبــت و ضبــط نشــده 

همیشه فراموش می‌شود.
بــرای ثبــت و ضبــط دقیــق و همراه بــا جزئیــات زمانی 
کــردن  و مکانــی از حضــور و فعالیت‌هــای مردمــی، آمــاده 

بستری در فضای مجازی ضروری است.

 ضعف در آموزش شیوه های مصاحبه 

و سامان دهی روایات مردمی

بسیــاری از مردم خود، به شــرط آموزش دیــدن، می‌توانند 
کنندگان تاریخ شــفاهی بدل شــوند؛ بنابراین،  بــه مصاحبه‌
ضــرورت دارد بســتری بــرای آمــوزش عمومــی مــردم بــرای 
انجــام مصاحبه‌هــای اســتاندارد، بــا اســتفاده از ظرفیــت 
یــا درقالــب پویش‌هــای عمومــی، فراهــم   فضــای مجــازی 

شود.

 عوامل آسیب زا در ثبت تاریخ شفاهی

 گذر زمان، فراموشی جزئیات وقایع 

و یا تحریف آن

و  راویــان می‌شــود  تغییــر در حافظــۀ  باعــث  زمــان  »گــذر 
به‌همین‌دلیــل، بسیــاری از جزئیــات وقایــع بــه فراموشــی 
ســپرده می‌شــوند. همچنیــن... برخــی از اطلاعــات ذهنــی 
افراد به‌تدریج دچار تغییر می‌شود.« )مسگری و ملاحسن، 
1403: 4( بنابراین، هرچه در مصاحبه و ثبت تاریخ شفاهی 
وقایع این برهۀ مهم از تاریخ معاصر کوتاهی شود، راویان، 
با فاصله گرفتن از واقعه، جزئیات آن را بیشــتر به فراموشی 

می‌ســپارند. همچنیــن، بــا گذشــت زمان و کاهــش توانایی 
حافظــۀ این شــاهدان عینــی و ایجاد تحریــف در اطلاعات 
ذهنــی آنها، شــاید بخش‌هــایی مهمی از تاریــخ این جنگ 
تمدنی برای همیشــه از دســت بــرود. این مســئله ضرورت 
شــروع مصاحبه‌ها، ثبت تاریخ شفاهی و روایت‌نگاری را در 

ع وقت دوچندان می‌سازد.  اسر

 بی توجهی به گزینش راوی مناسب و آگاه

گاه و مناســب کــه اطلاعــات بیشــتری  انتخــاب یــک راوی آ
دربــارۀ وقایــع و اشــخاص دارد، بــرای انجام یــک مصاحبۀ 

، ضروری است.  مؤثر

 آموزش ندادن مصاحبه کنندگان ماهر

از  شــفاهی  تاریــخ  کننــدگان  مصاحبه‌ و  گردآورنــدگان  گــر  ا
آموزش‌هــای لازم بهــره‌ای نداشــته باشــند، ممکــن اســت 
بــا تحریــف ناخواســتۀ واقعیات موجبــات از بیــن رفتن مرز 
کتمــان یــا  بیــن تصــورات فــردی و رویدادهــای تاریخــی و 
گزینشــی خاطــرات برطبــق ســلیقۀ راوی و تحریــف  بیــان 

واقعیت‌های تاریخی را فراهم آورند. )همان: 4_5(

 دسترس پذیر نبودن 

بانک های اطلاعاتی تاریخ شفاهی

همان‌طور که پیش از این اشــاره شــد، در ایران، نهادهای 
مختلفــی در حــوزۀ اســناد و تاریــخ شــفاهی دفــاع مقدس، 
ایــن  فعــال هســتند.  پایــداری  ادبیــات  و  و شــهدا  جنــگ 
نهادهــا در زمینۀ گردآوری تاریخ شــفاهی دفاع مقدس نیز 
اقدامــات فراوانی انجــام داده و بانک‌های اطلاعاتی فراهم 
ســاخته‌اند، امــا گاه وجود موانعیْْ بهره‌مندی پژوهشــگران 

کرده است. از این داده‌ها، به‌ویژه اسناد صوتی، را دشوار 

 روایت نگاری جنگ؛ ضرورت ها و راهکارها

اچ. پورتـــر ابوت1 روایـــت را بازنمایی یک رخداد یا مجموعه 
1. H. Porter Abbott
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یـــا سیـــر  واژۀ رخـــداد  او،  تعریـــف  رخدادهـــا می‌دانـــد. در 
کلیدی اســـت، چـــون بدون آن شـــاید  وقایـــع و رخدادهـــا 
توصیـــف، توضیـــح و امثـــال آن داشـــته باشیم، امـــا روایت 
نخواهیـــم داشـــت. )ابـــوت، 1397: 40( البتـــه روایـــت صرفاً 
بازگـــویی وقایع نیســـت بلکه روشـــی برای ســـاختن معنا از 
تجربـــه اســـت. در روایت‌نگاری جنگ، تجربـــۀ فرماندهان، 
رزمنـــدگان، خانواده‌هـــای درگیـــر در جنـــگ و... به‌عنـــوان 
کاتریـــن ریســـمن،1  تجربـــه‌ای معنـــادار تحلیـــل می‌شـــود. 
کیـــد  تأ روایـــت،  تحلیـــل  نظریه‌پـــردازان  برجســـته‌ترین  از 
کنـــد کـــه روایت‌ها باید در بســـتر اجتماعـــی، فرهنگی و  می‌
سیاســـی خود مطالعه شـــوند و براین‌اســـاس بررســـی شود 
کنند.   که افراد چگونـــه تجربۀ جنگ را تعریـــف و تفسیر می‌

)Riessman, 2008(
روایت‌نــگاری نیــز شیوه‌ای از نوشــتن اســت کــه در آن 
نویســنده، با تکیه بر مشــاهده، تجربه، گفت‌وگو و جزئیات، 
کــه خواننــده خود را  کنــد  گونــه‌ای بازگــو می‌ رویدادهــا را به‌
در متــن ماجــرا احســاس کنــد. درواقــع، روایت‌نــگاری پلی 
میان واقعیت و تجربۀ انســانی اســت که به مخاطب کمک 
گاه شــود بلکــه آن را از زاویۀ  کنــد نه ‌تنها از یک رویداد آ می‌
دید راوی یا شــخصیت‌های حاضر در آن تجربه کند. البته 
گــزارش اتفاقــات نیســت بلکــه انتقــال  روایت‌نــگاری صــرفاً 
معنــا، احســاس و تجربــۀ زیســتۀ افــراد و موقعیت‌هاســت. 
درواقــع، روایــت صــرفاً بازگــویی وقایع نیســت بلکه روشــی 
برای ساختن معنا از تجربه است. روایت‌های افراد و اقشار 
مختلــف مــردم از جنگ یک‌ســالۀ اخیر با رژیــم صهیونی و 
آمریکا نیز تجربه‌ای معنادار و ماندگار برای آیندگان خواهد 

بود.
توصیــف دقیــق و روشــن و همــراه بــا جزئیــات زمــان، 
مکان، شخصیت‌ها و نقل گفت‌وگوها روایت را باورپذیرتر و 
کوشــد با حفظ امانت‌داری  کند. نویســنده می‌ اثرگذارتر می‌
نســبت بــه واقعیــت، روایتــی منســجم و قابــل‌درک از یــک 
رویــداد یا تجربــه ارائــه دهــد. به‌همین‌علــت، روایت‌نگاری 
1. Catherine Kohler Riessman

کیفــی، مردم‌نــگاری،  در حوزه‌هــایی ماننــد پژوهش‌هــای 
کاربرد فراوان  روزنامه‌نگاری، تاریخ شفاهی و مستندسازی 

دارد. 
یــک روایــت خــوب معمــولاً بــا معرفــی موقعیــت آغــاز 
می‌شود، سپس رویدادها را به‌ترتیب یا براساس ساختاری 
هدفمنــد پیــش می�برد و در پایان، با ارائۀ نتیجه یا تأملی 
دربــارۀ تجربــه، خواننــده را بــه درک عمیق‌تــری از موضوع 

می‌رساند.
یکــی از ضرورت‌هــای ایــن روایت‌نــگاری ثبــت تجربــۀ 
انســانی جنگ اســت. آمار و گزارش‌های رســمی بخشی از 
واقعیت را نشان می‌دهند، اما روایت‌های فردی می‌توانند 
ابعــاد انســانی جنــگ ماننــد رنــج، امیــد، مقاومــت، تــرس 
کننــد. مــثلاً  و پیامدهــای روانــی و اجتماعــی آن را آشــکار 
نمایشــگاه عکــس »تهران؛ خط مقدم مقاومــت« که بعد از 
جنــگ تحمیلــی ســوم به همــت خبرگــزاری دفــاع مقدس، 
کــه منجر به شــهادت  برگــزار شــد، بازنمــایی جنایاتــی بــود 
گنــاه شــد و روایــت تصویــری از ویرانــی  جان‌هــای عزیــز بی‌
خانــه و کاشــانه‌هایی بــود کــه بــا هــزار امیــد و آرزو ســاخته 
شــده بودنــد. ایــن روایت‌هــا بســتر را بــرای درک عمیق‌تــر 
کنــد و ابعــاد  از آثــار جنــگ بــر زندگــی انســان‌ها فراهــم می‌
گرفتــه را بــرای افــکار عمومــی  واقعــی جنایت‌هــای صورت‌
جهان آشــکار می‌ســازد. هرچند عکاســان و عوامل رســانه، 
که بخشــی مهــم از توان روایت و مستندســازی وقایع را در 
جنــگ دوازده‌روزه و جنــگ رمضان و... به عهده داشــتند، 
با دشــواری‌های فراوانــی مواجه بودند تــا بتوانند با حضور 
دشــمن  حــملات  آمــاج  کــه  مناطقــی  در  خــود  به‌موقــع 
ثبــت لحظه‌هــا  بــه  گرفتــه بودنــد  قــرار  آمریکایی‌صهیونــی 
بپردازنــد. ایــن عکس‌هــا هریک روایتــی از ایســتادگی مردم 
گیری  ایران در دل خود دارد و می‌تواند ایده‌ای برای شکل‌

آثار هنری و ادبی در آینده شود.
از دیگــر ضرورت‌ها تقویت ســواد رســانه�ای و تاریخی 
مخاطبان است. در عصر رسانه‌های دیجیتال، روایت‌های 
منتشــر  به‌ســرعت  جنــگ  دربــارۀ  متناقــض  گاه  و  متنــوع 
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، شاهد جنگ روایت‌ها  می‌شوند. در همین یک سال اخیر
کــه چگونه با  در رســانه‌های اصحــاب قدرت دنیــا بوده‌ایم 
سوءاســتفاده از ضعــف ســواد رســانه‌ای مخاطبــان خــود، 
کردند و حقایق میدان  روایت‌های دروغین را برجســته می‌
بــه حاشیــه می‌راندنــد. روایت‌نــگاری علمــی و مســتند  را 
می‌توانــد بــه مخاطب کمک کنــد میان اطلاعات مســتند، 

تمایــز  سیاســی  تبلیغــات  و  تحلیــل 
قائل شــود. برای تحقــق این اهداف، 

چند راهکار عملی وجود دارد:
• تاریــخ شــفاهی 	 ثبــت  و  گــردآوری 

شــاهدان و مــردمِ درگیر در جنگ 
و  پژوهشــگران  آمــوزش  ازطریــق 
روایت‌نــگاران در زمینۀ مصاحبه، 

مستندسازی و تحلیل روایت؛
• از فنّاوری‌هــای نویــن 	 بهره‌گیــری 

انتشـــــار  آرشـــــیو، حفـــــظ و  بــرای 
کتاب، مستند،  روایت‌ها در قالب 
و  پایـــگاه‌هـــــای داده  پادکســـــت، 

رسانه‌های دیجیتال؛ 
• توجــه هم‌زمــان بــه روایــت ابعــاد 	

نظامـــــی، سیاســـــی، اقتصـــــادی، 
جنـــــگ  فرهنـــــگی  و  اجتمـــــاعی 
به‌منظــور ارائــۀ تصویــری جامع‌تر 

از واقعیت؛ 
• بهره‌گیــری از ظرفیــت شــبکه‌های 	

مجــازی بــرای بسترســازی ثبــت و 
ضبط تاریخ شفاهی به روایتِ مردمِ حاضر در صحنه؛

ایجــاد پویش‌هایی مثل »روایت بدرقۀ آقای شــهید« گامی 
مثبت در این مسیر اســت، اما آن‌چنان که دیده می‌شــود، 
آمــوزش مناســبی برای نحــوۀ ثبت ایــن روایت‌های مردمی 
داده نشده است. بی‌شک، باید برگزاری چند دوره همایش 
تاریخ شــفاهی و فعالیت نهادهای مختلفی همچون بنیاد 
حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفاع مقــدس، مرکز اســناد و 

تحقیقــات جنگ، اندیشــکدۀ ادبیات پایداری حوزۀ هنری 
کز پژوهشی به تدوین شیوه‌نامه‌ای جامع برای  و ســایر مرا
ثبت تاریخ شفاهی و همچنین ایجاد بسترهایی در فضای 
مجــازی بــرای ثبــت روایــات مردمــی از جنــگ دوازده‌روزه 
و جنــگ رمضــان می‌انجامیــد تا انتقــال ایــن واقعیت‌های 
اجتماعــی ارزشــمند و بی‌بدیــل بــه نســل‌های بعــدی نیــز 
فراهم می‌شد. همچنین، این روایات 
محتواهــای  و  ایده‌هــا  می‌توانســت 
فـــراوانـــــی بـــــرای مـــستـــنـــدســـــازان، 
کـــارگردانـــــان، نویسندگان، شـــــاعران 
حـــوزه‌هـــــای  هنرمنـــــدان  همــــــــۀ  و 
از  فقـــــط  و  آورََد  فراهـــــم  مـــختلـــــف 
 ســطح عکس‌بــرداری از ایــن مراســم 

فراتر رود.
کنــار روایت بصری عکاســان،  در 
داســتانی  یــا  مســتند  روایت‌نــگاری 
جنگ نیــز فرایند تبدیــل تجربه‌های 
و اســـــناد  خـــاطـــــرات،  کنــــــــده،   پـــرا

مصـــاحبه‌هـــــا بــه روایتــی منســـــجم، 
معنادار و خواندنی اســت. نویســندۀ 
روایــت، بــا حفــظ امانــت‌داری، میان 
برقــرار  ارتبــاط  مختلــف  داده‌هــای 
توضیــح  را  تاریخــی  زمینــۀ  کنــد،  می‌
می‌دهــد و تجربه‌هــای انســانی را در 
بازآفرینــی  مســتند  داســـــتانی  قالــب 
روایـــــت‌نویسی  بنابرایـــــن،  کنـــــد؛  می‌
صــرفاً پیاده‌ســازی مصاحبه‌هــای تاریــخ شــفاهی نیســت 
بلکــه نوعی بازآرایی هنری و ادبی داده‌ها برای انتقال بهتر 
معنا به مخاطب اســت. در ادامه، نســبت تاریخ شــفاهی و 

کاوی خواهد شد. روایت‌نویسی جنگ وا

 نسبت تاریخ شفاهی با روایت نگاری جنگ

روایت‌نــگاری و تاریخ شــفاهی جنــگ دو مفهوم نزدیک اما 

یک روایت خوب معمولًاً 
با معرفی موقعیت 

آغاز می شود، سپس رویدادها را 
به ترتیب یا براساس 

ساختاری هدفمند پیش می برد
و در پایان، با ارائۀ نتیجه 

یا تأملی دربارۀ تجربه، 
خواننده را به درک عمیق تری 

از موضوع می رساند.
یکی از ضرورت های این 

روایت نگاری ثبت تجربۀ انسانی 
جنگ است.
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کار  کــه گاه به‌اشــتباه به‌جای یکدیگــر به‌ متفــاوت هســتند 
می‌رونــد. هر دو بــا ثبت تجربه‌هــای انســانی و رویدادهای 
جنــگ ســروکار دارنــد، امــا ازنظــر هــدف، روش، نــوع داده، 
نقــش پژوهشــگر و محصــول نهــایی تفاوت‌هــای اساســی 
، تاریــخ شــفاهی یــک روش پژوهــش  دارنــد. به‌بیان‌دیگــر
کــه روایت‌نــگاری روش بازنمــایی و نــگارش  اســت، درحالی‌

داده‌هــای  و  تجربه‌هــا  نظام‌منــد 
تاریخی است.

 تفاوت در تعریف

بــرای  تاریــخ شــفاهی جنــگ روشــی 
خاطــرات  حفــظ  و  ثبــت  گــردآوری، 
کــه در  و تجربه‌هــای افــرادی اســـــت 
شــاهد  یــا  داشــته‌اند  حضــور  جنــگ 
آن بوده‌انــد. ابزار اصلــی آن مصاحبۀ 
 ، تصـــــویر و  عمـــیـــــق، ضبـــــط صـــــدا 
اطلاعـــــات  آرشیــو  و  پیــــــاده‌ســـــازی 

است. 
جنــگ  روایت‌نــگاری  درمقابــل، 
فراینــد تبدیــل تجربه‌هــا، خاطــرات، 
اســناد و داده‌هــای تاریخی بــه متنی 
منســجم، معنادار و خواندنی اســت. 
از  اســتفاده  بــا   ، روایت‌نــگار درواقــع، 
اصول روایت، داده‌ها را سازمان‌دهی 
تجربــۀ  بتوانــد  خواننــده  تــا  کنــد  می‌

کند. جنگ را بهتر درک 

 تفاوت در هدف 

هــدف تاریخ شــفاهیْْ ثبــت و حفظ خاطــرات و تجربه‌های 
هــدف  امــا  اســت،  تاریخــی  داده‌هــای  تولیــد  و  زیســته 
و  جنــگ  تجربه‌هــای  بــه  بخشیــدن  معنــا  روایت‌نــگاریْْ 
بازنمــایی آنهــا در قالــب روایتــی منســجم، همــراه بــا زمینۀ 

تاریخی و اجتماعی است.

 تفاوت در روش 

در تاریــخ شــفاهی، پژوهشــگر بــا طراحــی پرســش، انجــام 
مصاحبــه، ضبــط روایت، پیاده‌ســازی متن، مستندســازی 
روایت‌نــگاری،  در  کنــد.  می‌ کار  داده‌هــا  راســتی‌آزمایی  و 
اســـــناد،  شـــــفاهی،  تـــاریــــــــخ  داده‌هـــــای  از  نـــویســـــنده 
 خاطــرات، عکس‌هــا و ســایر منابــع بــرای ســاختن روایتــی

کند.  منظم و قابـــل‌فهـــم استفاده می‌
درواقــع، ثبــت تاریخ شــفاهی مقدمۀ 
ازاین‌جهــت  و  اســـــت  روایـــــت‌نگاری 

اهمیتی ویژه دارد. 

 تفاوت در نقش پژوهشگر

در تاریخ شــفاهی، پژوهشــگر بیشــتر 
گردآورندۀ  ، مستندســاز و  گر مصاحبه‌
کند روایت را با  داده است و تلاش می‌
کند. در  کمتریــن دخل‌وتصرف ثبــت 
روایت‌نــگاری، پژوهشــگر یا نویســندهْْ 
او  اســـــت.  روایـــــت‌پرداز  و  تحلیـــــلگر 
داده‌ها را انتخاب، سازمان‌دهی و در 
کند،  قالب روایتــی هدفمند ارائــه می‌

البته بدون تحریف واقعیت.

 تفاوت در محصول

شـــــفاهی  تاریــخ  نهـــــایی  محصـــــول 
معمولاً شامل فایل صوتی یا تصویری 
مصاحبه، متن پیاده‌شــدۀ مصاحبه، 
اســناد و مدارک مرتبط، آرشیو پژوهشی است، اما محصول 
گزارش روایی، مســتند  کتــاب روایت،  روایت‌نــگاری معمولاً 

روایی، مقاله روایی یا حتی داستان است.

 تفاوت در نوع حقیقت 

کیــد بــر ثبــت دقیــق روایــت راوی و  در تاریــخ شــفاهی، تأ
گر بخشــی از آن نیازمند  حفظ اصالت گفتار اوســت، حتی ا

در کنار روایت بصری عکاسان، 
روایت نگاری مستند یا داستانی 

جنگ نیز فرایند تبدیل 
تجربه های پـــراکنده، خاطرات، 

اسناد و مصاحبه ها 
به روایتی منسـجم، معنادار 

و خواندنی است. 
نویسندۀ روایت، با حفظ 

امانت داری، میان داده های 
مختلف ارتباط برقرار می کند، 

زمینۀ تاریخی را توضیح می دهد 
و تجربه های انسانی را 

در قالب داســـتانی مستند 
بازآفرینی می کنـــد.
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بررســی بیشــتر باشــد. در روایت‌نــگاری، علاوه‌بــر وفــاداری 
بــه واقعیــت، تلاش می‌شــود روایت‌هــای مختلــف در کنــار 
یکدیگــر قــرار گیرنــد تــا تصویــری منســجم‌تر و معنادارتــر از 

رویداد ارائه شود.

 تفاوت در مخاطب

و  مورخــان  پژوهشــگران،  بــرای  بیشــتر  شــفاهی  تاریــخ 
آرشیوهــای علمــی تولیــد می‌شــود. روایت‌نــگاری، علاوه‌بــر 
قابل‌اســتفاده  نیــز  مخاطبــان  عمــوم  بــرای  پژوهشــگران، 
اســت، زیرا با زبانی روان‌تر و ســاختاری منســجم‌تر نوشــته 

می‌شود.
درمجموع، تاریخ شفاهی جنگ و روایت‌نگاری جنگ 
دو مرحلــه از یــک فراینــد شــناخت تاریخی هســتند. تاریخ 
کید دارد،  شــفاهی بر گــردآوری و ثبت تجربه‌های زیســته تأ
که روایت‌نگاری بر ســازماندهی، تفسیر و بازنمایی  درحالی‌
کند. ازایــن‌رو، می‌تــوان گفت تاریخ  آن تجربه‌هــا تمرکــز می‌
شــفاهی »منبع تولیــد داده« و روایت‌نــگاری »شیوۀ ارائه و 
معناپــردازی داده‌ها«ســت. تلفیــق ایــن دو رویکــردْْ امکان 
ثبــت دقیق‌تــر و فهــم عمیق‌تــر تجربه‌هــای جنــگ را بــرای 

کند. پژوهشگران و نسل‌های آینده فراهم می‌

 چالش های ثبت تاریخ شفاهی 

جنگ ایران و آمریکا 

 جنگ رسانه ای

رســانه‌ها نقش مهمی در شــکل‌دهی افــکار عمومی دارند. 
و  روانــی  عملیــات  شــایعات،  ناقــص،  اطلاعــات  انتشــار 
روایت‌هــای تبلیغاتــی می‌تواند بــر حافظۀ عمومــی و حتی 
منابع مورد اســتفادۀ پژوهشــگران اثر بگــذارد. ما در جنگ 
اخیر به‌خوبی شــاهد قدرت‌نمایی رســانه‌های دشــمن در 
وارونه‌سازی روایات بودیم. بنابراین، تقویت تفکر انتقادی 
مخاطــب رســانه و پیش‌دســتی در روایتْْ نقــش مهمی در 

انتقال درست و مؤثر وقایع میدان به مخاطبان دارد.
از  تاریــخ شــفاهی  ثبــت  شــاید، در وضعیــت جنگــی، 

نظامیــان و مقامــات سیاســی به‌دلایل امنیتــی و به‌راحتی 
میسر نباشــد یا امکان بیان جزئیات دیده‌ها وشنیده‌های 
آنان وجود نداشــته باشــد. اما ثبت دیده‌ها و شــنیده‌های 
نیروهای جهــادی، امدادگــران، خانواده‌هــای آسیب‌دیده 
از بمباران‌هــا و حتــی روایــت مردمانی که شــب‌های پیاپی 
بــا خانــوادۀ خــود در میــدان خیابان حضــور داشــته‌اند، تا 
زمانــی کــه گردوغبار گذر زمــان بر آن ننشســته و تحت‌تأثیر 
آفــت فراموشــی یــا برداشــت‌ها و تحریف‌های شــخصی قرار 
گیــری از نمایش این  نگرفتــه، ضــروری اســت تــا شــاید بهره‌
اســناد صوتــی و تصویــری در رســانه‌های داخلــی جلــوی 

تحریف واقعیت میدان را بگیرد.

 کم توجهی به چندبعدی بودن جنگ 

بررســی هــر جنــگ یــا رویــارویی نظامــی تنهــا بــه عملیــات 
اقتصــادی،  ســـیاســی،  ابعــاد  نمی‌شــود.  محــدود  نظامــی 
حقوقــی، اجتمـــــاعی، فرهنـــــگی، فنّّـــــاوری و دیپلماتیــک 
نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. نادیــده گرفتــن هریــک از 
کنــد. بنابرایــن، در  ایــن ابعــادْْ روایــت تاریخــی را ناقــص می‌
ثبــت و ضبــط تاریــخ شــفاهی، رویــارویی نظامــی ایــران بــا 
گونــه‌ای  دو دشــمن متخاصــم آمریکایی‌صهیونــی بایــد به‌
گیــر به همۀ ابعاد این واقعه توجه شــود تا  همه‌جانبــه و فرا
 در آینــده از تحریف تاریخ و وارونه شــدن حقایق جلوگیری 

شود.

 ایجاد آرشیوهای معتبر 

برای مصاحبه ها و روایات تاریخ شفاهی 

و دسترس پذیر کردن آنها برای پژوهشگران 

برای اینکه پژوهشگران و هنرمندان در آینده بتوانند برای 
پژوهــش تاریخــی، مردم‌شناســی، مطالعــات جنــگ و... یــا 
خلــق آثار هنــری خود اعــم‌از روایت‌نگاری، رمان، داســتان 
کوتــاه، انــواع فیلــم و مســتند از آرشیوهــای تاریخ شــفاهی 
بهره ببرند، باید نهادهای مسئول در ایجاد و دسترس‌پذیر 

کردن این آرشیوها بکوشند. 
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گـــذشــــــت زمــــــان،  خاطــــــرات انســــــان تحـــت‌تأثیــــــر 
احساســـات، تجربه‌های بعدی، حافظـــۀ انتخابی و اوضاع 
گیرند. ازایـــن‌رو، در پژوهش‌های علمی،  اجتماعی قرار می‌
بـــرای اطمینان از اعتبار و صحت روایت‌ها، راســـتی‌آزمایی 
گیرد؛ البته هدف از راســـتی‌آزمایی این نیســـت  انجـــام می‌
کـــه روایـــت راوی رد یـــا تأییـــد مطلـــق شـــود بلکـــه بررســـی 
 میزان انطباق آن با ـــسایر ـــشواهد و فهم دقیق‌تر از تجربۀ

اوست. 

 نتیجه 

روایت‌نــگاری و تاریخ شــفاهی رقیب یکدیگر نیســتند بلکه 
مکمــل هم هســتند. تاریخ شــفاهی مواد خــام و داده‌های 
گیری از این  کنــد و روایت‌نگاری، بــا بهره‌ اولیــه را فراهــم می‌
داده‌هــا و دیگر اســناد، روایتی منســجم و معنادار از جنگ 
ارائــه می‌دهد. درواقــع، بسیاری از آثارِِ موفــقِِ روایت‌نگاری 
گرفته‌اند.  جنگ برپایۀ مصاحبه‌های تاریخ شــفاهی شکل 
بنابراین، ضرورت دارد که قبل از فراموشــی و تحریف تاریخ 
برای ثبت ابعاد مختلف دفاع ایران در مقابل آمریکا و رژیم 
صهیونــی، وقایــع بــا مصاحبه‌هــای هدفمنــد بــا شــاهدان 

عینی ثبت و ضبط شود. 
از مهم‌تریــن ضرورت‌هــای روایت‌نــگاری جنــگْْ حفظ 
از  بسیــاری  زمــان،  گذشــت  بــا  اســت.  تاریخــی  حافظــۀ 
تجربه‌های شــاهدان عینی اعــم‌از رزمندگان، غیرنظامیان، 
امدادگــران و خانواده‌هــای آسیب‌دیــده از میــان مــی‌رود. 
ثبت به‌موقع و با جزئی‌نگری این تجربه‌ها به حفظ بخشی 
کنــد و امکان تحلیل دقیق‌تــر رویدادها  از تاریــخ کمــک می‌
را بــرای پژوهشــگران فراهــم می‌ســازد؛ البتــه ثبــت تاریــخ 
شــفاهی مــردم صــرفاً حفظ خاطرات گذشــته نیســت بلکه 
ســرمایه‌ای برای آینده اســت. این روایت‌ها تاریخ رسمی را 
تکمیل می‌ســازند، به پژوهش‌های علمی یاری می‌رسانند 
و امکان شــناخت عمیق‌تر پیامدهای انسانی، اجتماعی و 
فرهنگــی جنــگ را فراهــم می‌آورنــد. در کنار اســناد و منابع 
مکتوب، تاریخ شــفاهی می‌تواند به نسل‌های آینده کمک 

کند تا گذشته را با نگاهی مستند، چندصدایی و انسانی‌تر 
بشناســند و از تجربه‌هــای آن برای مواجهــه با چالش‌های 
گام اول در روایت‌نگاری،  آینده بهره بگیرند. تاریخ شفاهی 
کوتــاه و بلنــد نیــز  رمان‌نویســی، ســاخت مســتند یــا فیلــم 

هست. 
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ادبیــات پایداری یکی از حوزه های ادبیات تعهدمحور اســت کــه در پیوند با مفاهیمی همچون مقاومت، 
عدالت خواهی، هویت جمعی، اعتراض به ظلم و دفاع از ارزش های انســانی و اجتماعی شکل می گیرد. 
اگرچــه بخــش مهمی از مطالعــات ادبیات پایداری به شــعر و داســتان اختصاص یافته اســت، در جهان 
معاصر، موسیقی و ترانه نیز به سبب برخورداری هم زمان از ظرفیت های زبانی، عاطفی و گفتمانی، نقش 
مــهمی در بازنمایــی تجربه های جمعی بحران، جنــگ و مقاومت ایفا می کننــد. پژوهش حاضر با هدف 
تحلیل مؤلفه های ادبیات پایداری در نغمۀ «حســبی الله» با صدای محســن چاوشی و شعری از مهدی 
عباســی انجام شده است. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که مؤلفه های هدف داری، تعهد و هویت 
چگونه در گفتمان این نغمه بازنمایی شده و چگونه در تعامل با یکدیگر به تولید گفتمان مقاومت در 
جنگ می انجامند. پژوهش ازنظر هدف، بنیادی و ازنظر روش، در زمرۀ پژوهش های کیفی و توصیفی ـ 
تحلیلی قرار می گیرد و برپایۀ اصول تحلیل گفتمان انتقادی انجام شده است. دادۀ پژوهشْْ متن نغمۀ 
حســبی الله است که در سه ســطح واژگانی ـ معنایی، گفتمانی و بینامتنی تحلیل شده است. یافته های 
ایــن پژوهش نشــان می دهد که هــدف داری در متن ازطریق خطاب مســتقیم، پرســش های اعتراضی، 
افعــال امری، دعوت به کنش و ایجاد چشــم انداز رهایــی تحقق می یابد. تعهد نیــز ازطریق موضعگیری 
آشــکار در برابر ظلم، خشــونت، برده داری، آسیب به غیرنظامیان و تهدید وطن شکل می گیرد. در سطح 
هویتی، نغمه با فعال ســازی شــبکه ای از نشــانه های ملی و دینی ازجمله وطن، امــام علی )ع(، منجی، 
شــمر و اهریمن، هویتی جمعی و مقاومتی را شــکل می دهد. تحلیل نشان می دهد که این سه مؤلفه 
مســتقل از یکدیگــر عمل نمی کنند بلکه در یک رابطــۀ زنجیره ای قرار دارند؛ تعهد بــه ارزش ها هدف و 
جهت کنش را تعیین می کند و هدف مشترک ازطریق ساختن »ما«ی جمعی، به هویت مقاومت در طول 
جنگ منجر می شود. براین اساس، حسبی الله را می توان نمونه ای از بازتولید گفتمان ادبیات پایداری در 
قالب موسیقی معاصر دانست که در آن، تجربۀ جنگ و بحران از سطح یک رخداد سیاسی ـ نظامی فراتر 

رفته و در قالب مسئله ای اخلاقی، دینی، ملی و هویتی به تصویر کشیده می شود.

1. نویسندۀ مسئول/ دانشیار بخش زبان‌های خارجی مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق)ع(
2. دانش‌آموختۀ دکترای زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

مقــالـه

تحلیل گفتمان ادبیات پایداری در

نغمۀ »حسبی‌الله« اثر محسن چاوشی
کید بر مؤلفه‌های هدف‌داری، تعهد و هویت با تأ

 محمدامین مذهب۱، محمود مؤذن نواده۲
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 واژگان کلیدی

تعهــد،  گفتمــان، هــدف‌داری،  پایــداری، تحلیــل  ادبیــات 
هویت، جنگ، مقاومت، حسبی‌الله، محسن چاوشی

 مقدمه

در تاریـــخ اجتماعـــی جوامـــع، ادبیات تنها عرصـــه‌ای برای 
بـــه تصویـــر کشیـــدن مؤلفه‌هـــای زیبایی‌شـــناختی نبـــوده 
اســـت. در بسیـــاری از دوره‌هـــای تاریخـــی، متـــن ادبی بـــه 
میـــدان رویـــارویی بـــا بحران‌هـــای اجتماعـــی، سیاســـی و 

فرهنگـــی تبدیل شـــده و نویســـنده یا شـــاعر ازطریق زبان، 
، موضع خـــود را در برابر مناســـبات قدرت  روایـــت و تصویر
و رخدادهـــای اجتماعـــی بیـــان کرده اســـت. دراین‌راســـتا، 
ادبیـــات می‌توانـــد هـــم بازتاب‌دهنـــدۀ واقعیـــت اجتماعی 
 باشد و هم در تولید و بازتولید معنای آن واقعیت مشارکت

کند.
گی در شــرایط جنگ و بحران بیش از هر زمان  این ویژ
دیگــری آشــکار می‌شــود. جنگ تنها در میــدان نظامی رخ 
نمی‌دهــد بلکه هم‌زمــان در حوزۀ زبــان، حافظه، فرهنگ، 
، روایــت و رســانه نیــز بــه وقــوع می‌پیونــدد. گروه‌های  هنــر
کوشــند ازطریــق روایت‌هــای خود،  مختلــف اجتماعــی می‌
معنــای جنــگ، مفهــوم قهرمــان، تصویــر دشــمن، جایگاه 
کننــد. بنابراین، متن  قربانــی و ضــرورت مقاومت را تعریــف 
جنگی را نمی‌توان صرفاً توصیفی از یک واقعه دانست بلکه 
ک اجتماعی از  چنین متنی می‌تواند در شکل‌دهی به ادرا

واقعه نیز مشارکت کند.
، ادبیات پایداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.  از این منظر
 ، ادبیــات پایداری در پیوند با مقاومت در برابر ظلم، تجاوز
گیــرد و معمــولاً دربرگیرنــدۀ  بی‌عدالتــی و ســلطه شــکل می‌
گیــری اجتماعــی اســت. پژوهش‌هــا در حوزۀ  نوعــی موضع‌
ادبیــات پایداری ایــرانْْ تعهد و التزام را به‌منزلۀ عاملی مهم 
گیری و گسترش این حوزه معرفی کرده و بر نقش  در شــکل‌
آن در نقــد اجتماعــی و سیاســی و مبــارزه بــا ظلــم و فســاد 

کنند. کید می‌ تأ
بــا گســترش رســانه‌های جمعــی و فرهنــگ موسیقــی، 
مفهــوم متن ادبی نیز از قالب ســنتی شــعر و نثــر فراتر رفته 
اســت. ترانــه، به‌منزلــۀ متنــی ترکیبــی، هــم از ظرفیــت زبان 
گیــرد و هم از امکانــات موسیقی،  ادبی و شــاعرانه بهــره می‌
کند. ازاین‌رو، یک ترانۀ سیاسی یا  اجرا و تکرار اســتفاده می‌
اجتماعی می‌تواند، در مقایسه با یک متن مکتوب، امکان 
بیشــتری بــرای حصــول اقبــال در فضــای عمومــی و ایجاد 

همذات‌پنداری عاطفی در مخاطب خود داشته باشد.
نغمــۀ حســبی‌الله نمونه‌ای قابل‌توجــه از چنین متنی 
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است. این قطعه با شعری از مهدی عباسی و آهنگ‌سازی 
و صدای محســن چاوشــی منتشــر شــده اســت. این نغمه 
بــا فضــای جنــگ و بحران ســال ۱۴۰۴ و مناســبت شــهادت 
حضرت علی )ع( مرتبط است. اهمیت این اثر برای مطالعۀ 
ادبیات پایداری در این اســت که متن آن از مجموعه‌ای از 
گیرد و  نشــانه‌های دینی، تاریخی، ملی و سیاســی بهــره می‌
میــان وضعیــت معاصــر و الگوهــای تاریخی_مذهبی پیوند 
بــرده‌داری،  فراعنــه،  همچــون  واژه‌هــایی  کنــد.  می‌ برقــرار 
وطــن، علــی )ع(، منجــی، شــمر و اهریمــن در کنــار یکدیگر 
کــه در آن، جنــگ معاصــر  یــک شــبکۀ معنــایی می‌ســازند 
به بخشــی از یــک روایت گســترده‌تر دربارۀ ظلــم و پایداری 

تبدیل می‌شود.
از منظــــــر  ایــــــن نغمــــــه صــــــرفاً  درنتیجــه، مطالعــــــۀ 
کنــد. بهتــر  زیبایی‌شناســی شــعر یــا موسیقــی کفایــت نمی‌
اســت در قالــب یــک مطالعــۀ جامع بررســی شــود کــه متن 
چگونه با انتخاب واژه، نحوۀ مخاطب قرار دادن شــنونده، 
، استفاده از ارجاع‌های دینی  ایجاد دوگانه‌های ارزش‌محور
و تاریخــی و اســتفاده از فعل‌های امری، یــک گفتمان ویژه 
کند. پژوهش حاضر بر  دربــارۀ مقاومت در جنگ ایجاد می‌
ســه مؤلفۀ اصلی ادبیات پایــداری تمرکز دارد: هدف‌داری، 
تعهد و هویت. فرض اساسی پژوهش این است که این سه 
مؤلفه در نغمۀ حســبی‌الله نه به‌صورت ســه عنصر منفصل 
بلکــه به‌صورت یک ســاختار گفتمانی به‌هم‌پیوســته عمل 

کنند. می‌

 بیان مسئله

ادبیــات پایــداری در بسیاری از تعریف‌هــا با مفهوم مقاومت 
پیونــد خــورده اســت. بااین‌حــال، صــرفِِ پرداختــن یــک اثر 
بــه جنگ یا خشــونت بــرای قــرار دادن آن در حــوزۀ ادبیات 
گیری  پایداری کافی نیســت. آنچه اهمیت دارد شیوۀ موضع‌
متن نسبت به واقعه و شیوۀ تبدیل تجربۀ بحران و جنگ به 
یک مجموعۀ معنایی است. یک متن می‌تواند دربارۀ جنگ 
ســخن بگوید، اما ازلحاظ گفتمانی خنثی باشــد؛ در مقابل، 

متنــی می‌توانــد جنگ را به عرصه‌ای برای دفــاع از ارزش‌ها، 
اعتــراض بــه ظلــم، دعــوت بــه مقاومــت و بازســازی هویــت 
گی‌هایی  جمعــی تبدیل کند. در حالت دوم، متن دارای ویژ

کند. است که آن را به ادبیات پایداری نزدیک می‌
گیرد؛ چه  از همین‌جا مسئلۀ پژوهش حاضر شکل می‌
چیــزی یــک متن جنگی را به متن ادبیــات پایداری تبدیل 
کند؟ در این پژوهش، پاســخ پیشــنهادی به این سؤال  می‌

در سه مؤلفه جست‌وجو می‌شود: 
• دارای 	 معمــولاً  پایــداری  متــن  هــدف‌داری:  نخســت، 

جهت‌گیری اســت و تلاش می‌کند مخاطب را به‌ســمت 
موضع، ارزش یا کنشی مشخص هدایت کند.

• دوم، تعهد: متن متعهد در برابر یک وضعیت اجتماعی 	
خــاص موضــع اتخــاذ می‌کنــد و نســبت بــه ارزش‌هایــی 
مانند عدالــت، آزادی، وطن، مقاومت یا کرامت انســانی 

بی‌تفاوت نیست. 
• ســوم، هویــت: مقاومت بــدون نوعی تعریــف از خود و 	

دیگری دشــوار است؛ بنابراین، متن پایداری معمولاً به 
ســاخت هویت جمعی و مرزبنــدی میان گروه خودی و 

دیگری می‌پردازد.
در نغمــــــــــۀ حســــــبی‌الله هــر ســــــــــه فراینــــــــــد به‌وضــــــوح 
قابل‌مشــاهده اســت. متن از همان ابتدا، با طرح پرسش، 
مخاطــب را در برابر وضعیتی بحرانی قرار می‌دهد. ســپس، 
بــا واژه‌هــایی ماننــد فراعنــه، بــرده‌داری نویــن، ســنگدلان 
کنــد و آن  و اهریمــن، یــک طــرف تقابــل را منفی‌ســازی می‌
، با اســتفاده  را بــه دیگــری نســبت می‌دهد. در ســوی دیگر
امــام، منجــی و  از واژه‌هــایی همچــون، وطــن، علــی )ع(، 
دل‌شکســتگان، شــبکه‌ای از ارزش‌هــای مثبــت را تشــکیل 

می‌دهد و آن را به خود نسبت می‌دهد.
به‌این‌ترتیــب، مســئلۀ پژوهــش فقــط یافتــن واژه‌های 
مثبت و منفی نیســت بلکه باید روشــن شود که این واژه‌ها 
چگونــه در کنــار یکدیگر یک نظام معنایی منســجم ایجاد 
کنند. تحلیل گفتمان انتقادی برای رسیدن این هدف  می‌
مناسب است، زیرا این رویکردْْ زبان را نوعی کنش اجتماعی 
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ایدئولــوژی و  ارتبــاط میــان متــن، قــدرت،  بــه  می‌دانــد و 
تحلیــل  ادبیــات  در  کنــد.  می‌ توجــه  اجتماعــی  ســاخت 
گفتمــان انتقــادی، زبــان نه پدیــده‌ای جــدا از جامعه بلکه 
بخشی از فرایند اجتماعی و رابطه‌ای دیالکتیکی با جامعه 
به‌ حســاب می‌آید. ازاین‌حیث، نغمۀ حسبی‌الله را می‌توان 
یــک کنش گفتمانی دانســت که در فضای بحــران، معنای 
کند. خاصــی از جنــگ، مقاومــت، وطن و هویت ایجــاد می‌

 اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت این پژوهش را می‌توان در چهار سطح بررسی کرد:
	1 اهمیــت نظــری: بخــش قابل‌توجهــی از پژوهش‌ها در .

، داستان و خاطره‌نگاری  حوزۀ ادبیات پایداری بر شعر
متمرکــز بــوده اســت. بررســی ترانــه به‌عنــوان صــورت 
می‌توانــد  پایــداری  ادبیــات  چندرســانه‌ای  و  معاصــر 

دامنۀ این مطالعات را گسترش دهد.
	2 اهمیــت میان‌رشــته‌ای: حســــــبی‌الله در مــرز میــــــان .

تحلیــل  و  فرهنگــی  مطالعــات  موســیقی،  ادبیــات، 
گفتمــان قــرار می‌گیــرد. مطالعۀ چنیــن متنــی نیازمند 
عبــور از مرزهای ســنتی رشــته‌ها و ورود به یک فضای 

چندرشته‌ای است.
	3 اهمیــت گفتمانــی: تحلیل اثر نشــان می‌دهــد چگونه .

مفاهیمــی ماننــد وطن، دشــمن، مقاومت، شــهادت، 
انتظــار و ایمــان در یــک متــن معاصــر بازتعریــف و بــه 

یکدیگر متصل می‌شوند.
	4 اهمیــت اجتماعــی: موســیقی عامه‌پســند در جامعــۀ .

گیر  معاصــر می‌تواند به‌ســرعت در میان مخاطبــان فرا
شــود. بنابرایــن، تحلیــل محتــوای آن بــرای شــناخت 
ســازوکارهای شــکل‌گیری و انتقــال روایت‌های جمعی 

اهمیت دارد.

 اهداف پژوهش

• هدف اصلی:	
تحلیل گفتمان ادبیات پایداری در نغمۀ حسبی‌الله ◦	

کیـــــــد بـــر مؤلفه‌هـــــــای هـــدف‌داری، تعهـــد و   بـــا تأ
هویت.

• اهداف فرعی:	
شناسایی نمود مؤلفۀ هدف‌داری در متن نغمه؛◦	
تحلیــل شیــــــوه‌های بازنمــــــایی تعهــد اجتماعــی، ◦	

اخلاقی، دینی و ملی؛
بررسی سازوکارهای هویت‌سازی در نغمه؛◦	
گفتمانی میان خود و دیگری؛◦	 تحلیل تقابل‌های 
بررسی نقش ارجاع‌های تاریخی و مذهبی در ایجاد ◦	

معنای مقاومت؛
تبیین رابطه میان هدف‌داری، تعهد و هویت.◦	

 پرسش های پژوهش

• پرسش اصلی:	
مؤلفه‌هــای هــدف‌داری، تعهــد و هویــت چگونه در ◦	

گفتمان ادبیات پایداریِ نغمۀ حســبی‌الله بازنمایی 
شده‌اند؟

• پرسش‌های فرعی:	
هدف‌داری از چه طریق در ساختار زبانی و معنایی ◦	

نغمه تحقق می‌یابد؟
تعهــد اجتماعــی، اخلاقــی، دینــی و ملــی چگونه در ◦	

متن بازنمایی می‌شود؟
هویــت جمعــی و مــرز میــان خــود و دیگــری چگونه ◦	

ساخته می‌شود؟
ارجاع‌هــای دینــی و تاریخــی چــه نقشــی در تولیــد ◦	

گفتمان مقاومت دارند؟
ســه مؤلفــۀ هــدف‌داری، تعهــد و هویــت چگونــه در ◦	

تعامــل بــا یکدیگر بــه شــکل‌گیری گفتمــان پایداری 
کمک می‌کنند؟

 فرضیۀ پژوهش

بــه نظــر می‌رســد نغمــۀ حســبی‌الله بــا ترکیــب مؤلفه‌هــای 
ایجــاد  مقاومتــی  گفتمانــی  هویــت،  و  تعهــد  هــدف‌داری، 
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کنش سیاســی  کنــد کــه در آن، مقاومــت نــه ‌تنها یک وا می‌
بلکــه وظیفــه‌ای اخلاقــی، دینــی و ملــی معرفــی می‌شــود. 
همچنیــن، انتظــار مــی‌رود مشــخص شــود که هــدف‌داری 
کامــل  جمعــی  هویــت  ســاخت  بــدون  متــن  در  تعهــد  و 
نمی‌شوند، زیرا متن ابتدا یک وضعیت نامطلوب را معرفی 
کند و درنهایت  کند، سپس در برابر آن موضع اتخاذ می‌ می‌

با ایجاد مرز میان ما و دیگری، ســعی 
کند مخاطــب را درون یک هویت  می‌

جمعی قرار دهد.

 پیشینۀ پژوهش

پژوهــش دربــارۀ ادبیــات پایــداری در 
ایــران ســابقۀ قابل‌توجهــی دارد. در 
ایــن حــوزه، مقاومــت در برابــر ظلــم، 
تعهــد اجتمــــــاعی، عــــــدالت‌خواهی، 
ایستادگی و هویت از مفاهیم محوری 
بوده‌اند. پژوهشــی دربارۀ نقش تعهد 
و التــزام در تکویــن و توســعۀ ادبیــات 
پایداری ایران نشــان می‌دهد که این 
نــوع ادبیــات در دوره‌هــای مختلــف 
تاریخــی با نقــد ظلم و فســاد و ترویج 
پیونــد  مقاومــت  و  آزادی  عدالــت، 

خورده است.
گفتمــان نیــز  در حــوزۀ تحلیــــــل 
پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند 
کــه متن‌هــای سیاســی و اجتماعــی را 

می‌تــوان به‌منزلــۀ عرصه‌های ایجــاد قدرت و هویت بررســی 
کــرد. تحلیل گفتمان انتقادی اســاساً بر ارتبــاط میان زبان، 
کوشــد نشــان دهد  ایدئولــوژی و قــدرت متمرکــز اســت و می‌
بازنمــایی  یــا مقاومــت در متــن  نابرابــری  چگونــه ســلطه، 
امــکان  هــال1  بازنمــایی  نظریــۀ  ازســوی‌دیگر،  می‌شــوند. 
کند.  مناســبی برای بررسی هویت در این پژوهش فراهم می‌
1. Hall

در ایــن رویکــرد، بازنمــایی صــرفاً انعــکاس واقعیــت نیســت 
بلکــه بخشــی از فراینــد تولید معناســت. هــال، در مطالعات 
فرهنگی، زبان و گفتمان را از عناصر اساســی ســاخت معنا و 
هویت می‌داند. هال همچنین هویت فرهنگی را امری ثابت 
و ازپیش‌داده‌شــده نمی‌دانــد بلکــه آن را در ارتباط با تاریخ، 
گرفته می‌بینــد. در ایــن دیــدگاه،  فرهنــگ و گفتمــان شــکل‌
و  شناســایی  فرایندهــای  در  هویــت 

تمایز ساخته می‌شود.
بررســی منابع موجود دربارۀ خود 
حســبی‌الله نیز نشــان می‌دهــد که اثر 
به‌عنــوان قطعــه‌ای   ، انتشــار زمــان  از 
مرتبط با جنگ و پایداری در مقاومت، 
گرفته است.  مورد توجه رســانه‌ها قرار 
منابع منتشرشــدهْْ شــعر را بــه مهدی 
عباســی و آهنگ‌ســازی و خوانندگی را 
به محســن چاوشــی نســبت داده‌اند. 
بااین‌حــال، براســاس جســــــت‌وجوی 
که  انجام‌شــده، پژوهشــی دانشگاهی 
مشخصاً سه مؤلفۀ هدف‌داری، تعهد 
و هویت را به‌صورت نظام‌مند در متن 
حســبی‌الله بررســی کنــد، یافت نشــد. 
ازایــن‌رو، پژوهــش حاضــر می‌توانــد از 
منظــر موضــوع و روش، واجــد وجهی 

نوآورانه باشد.
تهبــوب2 )2023(، در مقالــۀ خود، 
مســتقیماً دربارۀ ادبیات جنگ بحث 
کنــد. او مفهوم تعهد را براســاس ســنت ادبیــات متعهد،  می‌
کنــد و ادبیــات جنــگ را  ، بررســی می‌ به‌ویــژه دیــدگاه ســارتر
گــرایی و هویــت جمعــی پیونــد می‌دهــد. وی نشــان  بــا ملی‌
می‌دهــد که ادبیات جنگ می‌تواند به یک بیانیۀ عمومی و 
تصویری از هویت جمعی در یک دورۀ تاریخی تبدیل شود. 
او همچنین به نقش ادبیات در ایجاد همبستگی، مقاومت، 
2. Tahboub

واژۀ وطن مهم ترین نشانۀ 
هویت ملی در متن است. 
بااین حال، نکتۀ قابل توجه

این است که متن نمی گوید 
وطن صرفاًً یک سرزمین است. 

وطن درون شبکه ای 
از ارزش های اخلاقی و دینی 

قرار می گیرد. 
تکرار وطن در پایان یک بخش 

از متنْْ نقش نوعی شعار را 
پیدا می کند. در اینجا،

زبان شاعرانه به زبان جمعی 
نزدیک می شود. به عبارت دیگر، 

متن از شعر به شعار 
حرکت می کند. 
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کند و ســه گونــه را از هم  امیــد و بسیــج اجتماعــی اشــاره می‌
کند: ادبیات جنگ، ادبیات جنگاورانه/ مقاومتی  متمایز می‌
و ادبیــاتِِ زیــر ســایۀ جنــگ. در نــوع دوم، ادبیــات صراحــتاً 
گیرد. در خدمــت یــک ایدئولوژی و هــدف مقاومت قــرار می‌
فلاحــی1 )2022(، در پژوهــش خود، ادبیــات پایداری را 
حــوزه‌ای می‌دانــد که دربرگیرندۀ یک آرمان اســت. ادبیات 

پایداری نسبت به آرمان خود متعهد 
موردنظــر  آرمــان  و  وطــن  از  و  اســت 
فلاحــی،  دیــدگاه  در  کنــد.  می‌ دفــاع 
گاهــی  آ کوشــد  می‌ پایــداری  ادبیــات 
روحیــۀ  و  دهــد  افزایــش  را  جامعــه 
مقاومــت و امیــد در مخاطــب ایجــاد 
کنــد. وی در پژوهــش خــود بــرای دو 
مؤلفــۀ هــدف‌داری و تعهــد، جایــگاه 
ویژه قائل اســت و در کنار آن، مفهوم 
وطــن و ارزش‌های ملی را به مؤلفــــــۀ 

کند. هویت نزدیک می‌
 ،)1403( همـــــــکاران  و  رحیمیــان 
تلــو  بــاغ  رمــان  انتقــادی  تحلیــل  در 
براســاس نظریۀ فــــــرکلاف، بــــــه رابطۀ 
گیری  شــکل‌ و  عــراق  و  ایــران  جنــگ 
پایــــــــــداری مـــــی‌پــــــردازد.  ادبـــــیــات 
کــه  نویســــــندگان نشــان می‌دهنـــــــد 
بخــش مهمی از رمان‌های پایــــــداری 
تقویــت  جهــت  در  جنـــــــگ  دورۀ  در 
هویـــــــت جمعـــــــی در برابـــــــر دیگری 

کردند و ادبیــات علاوه‌بر کارکرد ادبی،  متخاصــم حرکت می‌
دارای کارکرد اخلاقی، اعتقادی و سیاســی بوده اســت. این 
مقالــه همچنین نشــان می‌دهد کــه در دورۀ پس از جنگ، 
بــا تغییر شــرایط اجتماعی و سیاســی، ادبیــات پایداری نیز 
کند و مضامین تازه‌ای مانند آسیب‌های جنگ و  تغییر می‌

مسائل انسانی وارد آن می‌شوند.
1. Felahi

فتاحــی‌زاده و همــکاران )1404(، در بررســی نقــش تعهد 
و التــزام در تکویــن و توســعۀ ادبیات پایداری ایــران از آغاز تا 
انقلاب اسلامی، نشان می‌دهند که تعهد و التزام نویسندگان 
گیری ادبیات پایداری ایران نقش محوری داشته و  در شکل‌
نویســندگان با تعهد بــه آرمان‌های انســانی و اجتماعی، آثار 
خــود را در جهــت مبارزه با ظلم و فســاد خلــق کرده‌اند. آنها 
همچنیــن معتقدند ادبیــات پایداری 
گاهی‌بخشــی و گســترش  ابزاری برای آ

فرهنگ مقاومت به حساب می‌آید.
 ســـــــراج و مـــــــرادپور )1398(، در

و  ملــی  هویــت  اندیشــه‌های  پیونــد 
دینــــــی در شعــــــر دفــاع مقــدس، بــه 
بررســی مؤلفه‌های هویت در ادبیات 
پرداختــــــه‌اند. مطــــــالعۀ آنهــا نشــان 
کــه مفهــوم وطــن در شــعر  می‌دهــد 
دفاع مقدس در پیوند با دین شــکل 
گیــرد و »وطــن ملــی و دینــی« بــه  می‌
ایــن ادبیــات  از مفاهیــم مهــم  یکــی 
تبدیل می‌شــود. دفــاع از وطن، دین 
قــرار  هــم  کنــار  در  نیــز  مظلومــان  و 
گیرند. آنها در پژوهش خود نشان  می‌
کــه ادبیــــــات جنــگ صــرفاً  داده‌انــد 
بازنمــایی حادثۀ جنگ نیســت بلکه 
در فراینــد بازتعریف هویت جمعی نیز 

کند. مشارکت می‌

 مبانی نظری پژوهش

 ادبیات پایداری

ادبیــات پایداری را می‌توان ادبیاتی دانســت که در شــرایط 
ســلطه، بحــران، جنگ، اشــغال، ســرکوب یــا بی‌عدالتی، به 
بازنمــایی مقاومــت و دفــاع از ارزش‌های انســانی و جمعی 
می‌پــردازد. در ایــن نــوع ادبیــات، نویســنده یا شــاعر صرفاً 
گر نیســت. او در قبــال واقعیــت اجتماعی موضع  مشــاهده‌

حسبی الله نمونه ای 
قابل توجه از حضور عناصر 
ادبیات پایداری در موسیقی 

معاصر فارسی است.
این اثر نشان می دهد که 

ادبیات پایداری ضرورتاًً 
به شعر چاپ شده یا داستان 

محدود نمی شود 
و می تواند در قالب ترانه نیز 

به حیات خود ادامه دهد. 
ویژگی مهم این 

شکل معاصر آن است که 
متن شاعرانه با موسیقی و 

اجرای خواننده همراه می شود 
و ازاین طریق امکان 

انتقال عاطفی و اجتماعی 
گسترده تری پیدا می کند. 
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گــی اســت که مفهــوم تعهــد را به یکی  گیــرد. همیــن ویژ می‌
کنــد.  می‌ تبدیــل  پایــداری  ادبیــات  بنیادیــن  عناصــر  از 
گیری  شــکل‌ در  تعهــد  نقــش  بــر  نیــز  ادبی  پژوهش‌هــای 
کید کرده‌اند. اما تعهــد به‌تنهایی کافی  ادبیــات پایــداری تأ
نیســت. متــن ادبیات پایــداری معمولاً دارای غایت اســت؛ 
گاه  یعنــی می‌خواهــد مخاطب را نســبت به یــک وضعیت آ
کنــد، او را بــه مقاومــت دعــوت کرده یــا امیدی بــرای آینده 
ایجــاد کنــد. ازایــن‌رو، هــدف‌داری دومیــن مؤلفــۀ پژوهش 
حاضــر اســت. درنهایــت، مقاومــت همیشــه در یــک زمینۀ 
گــروه در برابر دیگــری مقاومت  هویتــی رخ می‌دهــد. فرد یا 
کنــد. بنابرایــن،  کنــد و خــود را در قالــب مــا تعریــف می‌ می‌

هویت سومین مؤلفه است.

 تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیــل گفتمان انتقادی مجموعه‌ای از رویکردهاســت که 
زبــان را در ارتبــاط بــا قــدرت، ایدئولــوژی، نابرابــری و تغییر 
کنــد. در ایــن رویکــرد، متــن در خلأ  اجتماعــی بررســی می‌
تولید نمی‌شــود بلکه در شــرایط اجتماعی و تاریخی خاص 
، پرســش تحلیلگــر فقط این  گیــرد. از ایــن منظر شــکل می‌

گوید بلکه باید پرسید: که متن چه می‌ نیست 
• چه کسی سخن می‌گوید؟	
• مخاطب چه کسی است؟	
• چه کسانی خود و چه کسانی دیگری معرفی می‌شوند؟	
• چه ارزش‌هایی طبیعی و بدیهی جلوه داده می‌شوند؟	
• کنشــی نامطلــوب معرفــی 	 کنشــی مطلــوب و چــه  چــه 

می‌شود؟
• متــن چگونه مخاطــب را به پذیرش یــک موضع خاص 	

سوق می‌دهد؟
ایــن نگاه برای تحلیل نغمۀ حســبی‌الله اهمیت ویژه دارد، 
کنــد بلکه  زیــرا متــن از زبــان صــرفاً توصیفــی اســتفاده نمی‌
کنــد، شــنونده را مخاطب قــرار می‌دهد،  دائــماً ارزیــابی می‌
کنــش تشــویق  تقابــل دوگانــه می‌ســازد و مخاطــب را بــه 

کند. می‌

 هویت و بازنمایی

در نظریــۀ فرهنگــی اســتوارت هــال، هویــت در ارتبــاط بــا 
گیــرد. زبــان و رســانه صــرفاً  بازنمــایی و گفتمــان شــکل می‌
کننــد بلکــه در ســاختن معنــای  واقعیــت را منعکــس نمی‌
تحلیــل  بــرای  دیــدگاه  ایــن  دارنــد.  مشــارکت  واقعیــت 
نغمــۀ حســبی‌الله اهمیــت دارد، زیــرا متــن ازطریــق بــه کار 
بســتن نشــانه‌های خــاص، یــک طــرف را در قالــب وطــن، 
دل‌شکســتگان، پیــروان علــی )ع( و امــام منجــی و طــرف 
مقابــل را در قالب فراعنه، اهریمن، شــمر و گروه‌های منفی 
کنــد. بنابرایــن، هویــت در ایــن متــن نتیجــۀ  بازنمــایی می‌
مجموعــه‌ای از فرایندهــای بازنمــایی اســت، نه صــرفاً ذکر 

مستقیم واژۀ ایرانی یا مسلمان.

 ادبیات پایداری و مفهوم تعهد

1 )1988(، نوشــتن عملــی اخلاقــی  براســاس دیــدگاه ســارتر
و اجتماعــی اســت. در آمریــکای لاتیــن، ایــن تعهــد اغلــب 
به‌صــورت مقاومــت در برابــر دیکتاتوری، سانســور و حذف 
کــه ســرکوب  ســازمان‌یافته بــروز یافتــه اســت. در جوامعــی 
اســت،  رایــج  مخالفــان  ســازمان‌یافته  حــذف  و  سیاســی 
این مســئولیت به‌شــکلی مضاعــف بر دوش نویســنده قرار 
گیــرد. ســارتر معتقــد اســت تعهــد ادبی هنگامی شــکل  می‌
بــرای  را صــرفاً وسیلــه‌ای  ادبیــات  کــه نویســنده  گیــرد  می‌
آفرینــش زیبایی‌شــناختی ندانــد بلکه ازطریق اثــر خود در 
 ، برابر مســائل انســان و جامعــه موضع بگیــرد. از این منظر
ادبیات پایداری می‌تواند نمونه‌ای روشن از ادبیات متعهد 
باشــد، زیــرا نویســنده بــا بازنمــایی جنــگ، مقاومــت، رنج، 
آزادی‌خواهــی و هویــت جمعی، در برابــر واقعیت تاریخی و 

کند. اجتماعی زمانۀ خود موضع اتخاذ می‌

 مفهوم هدف داری

در رویکــــــرد فــــــرکلاف2، هــــــدف‌داری را می‌تــوان به‌مثــــــابۀ 

1. Sartre
2. Fairclough



107

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

گیری گفتمان در فرایند بازنمایی واقعیت، شکل‌دهی  جهت‌
بــه معنا، بازتولید یــا به چالش کشیدن روابط قدرت و ایجاد 
امــکان بــرای تغییر اجتماعــی در نظــر گرفت. براین‌اســاس، 
هدف‌داری در ادبیات پایداری صرفاً به قصد مؤلف محدود 
کنشــگران، ارزش‌هــا و  نمی‌شــود بلکــه در نحــوۀ بازنمــایی 
رویدادها، در چگونگی مواجهه متن با گفتمان‌های مسلط 
گیــری آن نســبت بــه مناســبات قــدرت و تغییــر  و در جهت‌
اجتماعــی آشــکار می‌شــود. در الگــوی ســه‌بعدی فــرکلاف، 
گفتمان در سه سطح بررسی می‌شود: متن، کنش گفتمانی، 

کنش اجتماعی_فرهنگی.

 روش پژوهش

پژوهــش حاضــر ازنظــر هــدف، بنیــادی و ازنظــر روش، کیفی 
و توصیفی_تحلیلــی اســت. جامعــۀ پژوهشْْ یک متــن واحد 
یعنــی نغمــۀ حســبی‌الله اســت. متــن به‌صــورت کامــل مــورد 
مطالعــه قرار گرفتــه و واحد تحلیل، واژه‌ها، ترکیبــات، گزاره‌ها، 
خطاب‌ها، اســتعاره‌ها، تقابل‌ها و ارجاعات بینامتنی معنادار 
است. برای تحلیل، سه مقولۀ اصلی در نظر گرفته شده است:

مقولۀ اصلی شاخص‌های عملیاتی

امر و نهی، دعوت به کنش، پرسش اعتراضی، امید، 
، ترسیم آینده هدف‌داریانتظار

محکومیت ظلم، دفاع از قربانیان، دفاع از وطن، 
گیری سیاسی_اجتماعی گذاری اخلاقی، موضع‌ تعهدارزش‌

ما و دیگری، وطن، دین، تاریخ، قهرمان، دشمن، 
هویتنمادهای جمعی

در مرحلۀ اول، داده‌های متن استخراج و در این سه دسته 
قرار داده شدند. در مرحلۀ دوم، رابطه میان مقوله‌ها بررسی 
شد. در مرحلۀ سوم، شبکۀ گفتمانی کلی متن بازسازی شد.

 یافته های پژوهش

 هدف داری در گفتمان حسبی الله

گی‌های متن اســت.  هــدف‌داری یکــی از برجســته‌ترین ویژ

نغمــه بــا توصیف وضعیت آغاز می‌شــود، امــا در آن متوقف 
نمی‌ماند. متن به‌تدریج از مشــاهده و توصیف به اعتراض 
، گوینده  کند. در آغاز و سپس به دعوت به کنش حرکت می‌
در برابــر جهانی تیره و بحرانی قرار گرفته اســت. تعبیرهایی 
ماننــد روزگار تیره و تصویرهای مربوط به ســوختن، خون و 
کنند. امــا این توصیف  قســاوت، فضایی بحرانــی ایجاد می‌
صــرفاً بــرای ایجــاد فضــای عاطفــی نیســت. ایــن وضعیــتْْ 

مقدمه‌ای برای طرح پرسش و کنش است.
یکــی از مهم‌تریــن نشــانه‌های هــدف‌داری، اســتفاده 
از فعــل امــری اســت: بــزن! ایــن واژۀ کوتــاه ازنظــر گفتمانی 
اهمیــت زیادی دارد. ســاختار امــریْْ مخاطــب را از جایگاه 
کند. متن  کند و به کنشگر تبدیل می‌ گر خارج می‌ مشاهده‌
به‌جای آنکه فقط بگوید وضعیت بد اســت، می‌پرســد: چرا 
کنــش نشــان نمی‌دهــی؟ درواقــع، ســاختار زیــر در متن  وا

قابل‌تشخیص است:

دعوت به کنشپرسشاعتراضمشاهدۀ بحران

این ســاختار یکــی از مهم‌ترین نشــانه‌های هدف‌دار بودن 
متن است.

 خطاب مستقیم

خطاب به علی )ع( و ســپس امام نیز هدف‌دار اســت. متن 
در قالب گفت‌وگو با یک مخاطب مقدس، مسئلۀ معاصر را 
در چارچوبی فراتر از زمان حال قرار می‌دهد. عبارت »صبر 
کنی... علی« صرفاً پرسشــی دربارۀ صبر نیست.  چگونه می‌
این پرســش نوعی بازخوانی الگوی تاریخی مقاومت است. 
کوشــد وضعیــت معاصــر را در برابــر الگوی علی  گوینــده می‌
)ع( قــرار دهد و از آن برای فهم بحران امروز اســتفاده کند. 
در ادامــه، بــا عبارت »یــاد بده به ما علــی«، نقش هدف‌دار 
زبــان حتی آشــکارتر می‌شــود. ضمیــر »ما« نشــان می‌دهد 
کــه گوینــده خــود را در جایــگاه یادگیرنده قــرار می‌دهد و از 
شــخصیت تاریخی می‌خواهد شیوۀ مواجهه با بحران را به 
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نســل حاضر بیامــوزد. بنابراین، گذشــته در این متن صرفاً 
خاطره نیست؛ منبع کنش برای زمان حال است.

 انتظار به عنوان غایت

یکی دیگر از عناصر هدف‌داریْْ مفهوم انتظار است: »تمام 
دل‌شکســتگان منتظرنــد«. انتظــار در اینجــا صــرفاً حالــت 
روانــی نیســت. ایــن مفهــوم آینــده‌ای متفــاوت را در برابــر 
، متن  وضعیــت بحرانــی حاضر قــرار می‌دهد. به بیــان دیگر

کند: گانه ایجاد می‌ یک ساختار زمانی سه‌

آیندۀ رهایی‌بخشحال بحرانیگذشتۀ مقدس

ایــن ســاختار زمانــی یکــی از ســازوکارهای مهــم هــدف‌دار 
کردن متن است.

 ایمان و پایان بندی

در بخــش پایانــی، متــن از اضطــراب دربــارۀ نتیجــه فاصلــه 
گیرد:  می‌

فکر نکن چه می‌شود
خدا بس است بنده را

ایــن عبــارتْْ هــدف‌داری متــن را بــه یــک نتیجــۀ معنــوی 
کند. گوینده مخاطب را از تمرکز بر نتیجۀ فوری  متصل می‌
کنــد. بنابراین،  بازمــی‌دارد و بــه اعتماد به خــدا دعوت می‌
هــدف نهــایی گفتمان صــرفاً پیــروزی نظامی نیســت بلکه 
حفــظ ایمــان و اســتمرار مقاومــت در شــرایط نامشــخص و 

نامطمئن است.

 تعهد در گفتمان حسبی الله

کند، تعهد  گــر هدف‌داری جهت حرکت متــن را تعیین می‌ ا
نیــروی ارزشــی آن را فراهم می‌ســازد. در نغمۀ حســبی‌الله، 
از توصیــف  آشــکار و صریــح دارد. متــن  گوینــده موضعــی 
کنــد. طرف‌هــای مختلــف منازعــه با  خنثــی اســتفاده نمی‌
صفت‌هــای دارای بــار ارزشــی شــدید توصیــف می‌شــوند. 

عبارت‌هــایی ماننــد فراعنــه، بــرده‌داری نویــن، ســنگدلان 
روسیــاه و اهریمن نشــان می‌دهند که متــن در حال انجام 

گذاری اخلاقی است. نوعی ارزش‌

 تعهد به قربانیان

قربانیــان  بــه  تعهــدْْ توجــه  از مهم‌تریــن نشــانه‌های  یکــی 
گناه غیرنظامی است: مدرسه‌های بی‌پناه / دخترکان بی‌

ایــن تصویــر از اهمیت بالایی برخوردار اســت، زیرا متنْْ 
کند  جنگ را از ســطح رویــارویی نیروهای نظامــی خارج می‌
و پیامدهای انسانی آن را برجســـــــته می‌سازد. انتخاب واژۀ 
دختــرکان نیــز بــار عاطفــی دارد. کوچک‌نمــایی موجــود در 
کند و مخاطب  کید می‌ دخترکان بر آسیب‌پذیری قربانیان تأ
را از منظر اخلاقی با وضعیت آنان مواجه می‌سازد. درنتیجه، 
می‌تــوان گفــت تعهد متن فقــط تعهد به یک گروه سیاســی 
کم در سطح زبانی، با حمایت از قربانیان  نیست بلکه دست‌
گناهــان پیونــد می‌خــورد. و اعتــراض بــه خشــونت علیــه بی‌

﻿ تعهد به وطن

وطن یکی از مرکزی‌ترین مفاهیم متن است: پشت به ساحت 
: وطن، وطن، وطن. وطــن و: میان دشــمن و وطن و تکــرار

آن  برجسته‌ســازی  باعــث  وطــن  واژۀ  ســه‌بارۀ  تکــرار 
گفتمانــی، تکــرار باعــث  می‌شــود. در ســطح موسیقــایی و 
افزایش بار عاطفی نشانه می‌شود. وطن، در این متن، یک 
مفهوم جغرافیایی ساده نیست. این مفهوم در کنار علی)ع(، 
گیــرد و درنتیجه به  امــام، منجــی و عناصر مذهبــی قرار می‌
گوینده تبدیل می‌شود. بخشی از هویت اخلاقی و معنوی 

 تعهد دینی

تعهد در متن فقط در سطح ملی نیست. ارجاع‌های دینی 
بخــش مهمی از ســاختار معنــایی اثر را تشــکیل می‌دهند. 
، اهریمن و عنوان حســبی‌الله  علی )ع(، امام، منجی، شــمر
همگی در ایجاد این فضای معنایی مشارکت دارند. عنوان 
حســبی‌الله نیز ازنظر گفتمانی اهمیت دارد، زیرا در ســطح 
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کند. بنابراین،  معنایی، به اتکای انســان به خدا اشــاره می‌
کند.  عنــوان از همــان ابتــدا خوانــش دینی اثــر را فعــال می‌

درنتیجه، تعهد متن را می‌توان چندلایه دانست:

تعهد دینیتعهد ملیتعهد اخلاقیتعهد انسانی

 هویت در گفتمان حسبی الله

هویــت را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین مؤلفه‌های این نغمه 
کند بلکه آن را  دانســت. متنْْ هویت را مستقیماً تعریف نمی‌
ازطریــق مجموعــه‌ای از تقابل‌ها می‌ســازد. مهم‌ترین تقابل 
متن عبارت است از: وطن / دشمن. اما این تقابل در سطح 
دیگری با تقابل‌های زیر پیوند می‌خورد: علی/ شمر؛ منجی/ 
گناهان/ مهاجمان؛  اهریمن؛ دل‌شکستگان/ سنگدلان؛ بی‌
مــا/ دیگری. این شــبکۀ تقابلی باعث می‌شــود هویت ما در 

مقابل مجموعه‌ای از دیگری‌ها شکل بگیرد.

 ساخت هویت ملی

واژۀ وطــن مهم‌تریــن نشــانۀ هویــت ملــی در متــن اســت. 
گوید  بااین‌حــال، نکتــۀ قابل‌توجه این اســت که متــن نمی‌
وطــن صرفاً یک ســرزمین اســت. وطــن درون شــبکه‌ای از 
گیــرد. تکــرار وطــن در  ارزش‌هــای اخلاقــی و دینــی قــرار می‌
کند.  پایــان یک بخش از متنْْ نقش نوعی شــعار را پیدا می‌
در اینجــا، زبــان شــاعرانه به زبــان جمعی نزدیک می‌شــود. 
کند. این  ، متن از شــعر به شــعار حرکــت می‌ به‌عبارت‌دیگــر
گــی بــرای ادبیــات پایــداری حائــز اهمیــت اســت، زیــرا  ویژ
کارکــرد  زیبایی‌شناســی،  علاوه‌بــر  غالــباً  پایــداری  ادبیــات 

بسیج اجتماعی و ایجاد همبستگی نیز دارد.

 ساخت هویت دینی

هویــت دینــی در متن بــا ارجاع بــه شــخصیت‌ها و مفاهیم 
تاریخی_مذهبی ســاخته می‌شــود. علی )ع( در اینجا صرفاً 
یک شخصیت تاریخی نیست. او به الگویی برای مقاومت، 

، شمر  صبر و مواجهه با ظلم تبدیل می‌شــود. ازسوی‌دیگر
نیز صرفاً نام یک شــخصیت تاریخی نیســت. شــمر در متن 
بــه یک نماد گفتمانی تبدیل می‌شــود؛ یعنی نشــانه‌ای که 
کار  برای اشاره به یک نوع رفتار یا موضع اخلاقی خاص به 
کند.  مــی‌رود. همیــن فراینــد دربــارۀ اهریمن نیز صــدق می‌
اهریمــن، در متــن، یــک موجود اســطوره‌ای صرف نیســت 
بلکــه نشــانه‌ای برای نمایندگی نیروی شــر اســت. این نوع 
اســتفاده از شخصیت‌های تاریخی و اسطوره‌ای را می‌توان 
نوعــی بازســازی متن تاریخی دانســت؛ یعنی گذشــته برای 

گرفته می‌شود. کار  کنون به  معنا دادن به ا

 ساخت دیگری

گان  بــالای واژ گی‌هــای برجســتۀ متــن شــدت  از ویژ یکــی 
مربــوط به دیگــری اســت. فراعنــه، ســنگدلان، روسیا‌هان، 
اهریمن و شمر همگی به ساختن یک دیگری منفی کمک 
کننــد. این امر بــا نظریۀ بازنمایی هال نیــز قابل‌توضیح  می‌
اســت. بازنمــایی نــه صــرفاً انتقــال تصویــر واقعیــت بلکــه 
فراینــدی برای تولید معناســت. در ایــن فرایند، هویت یک 
گیرد. در  گروه اغلب ازطریق تمایز آن با گروه دیگر شکل می‌
حســبی‌الله، دیگری مجموعه‌ای یکدســت و صرفاً سیاسی 

نیست بلکه ازنظر اخلاقی و نمادین نیز تعریف می‌شود.
دیگری: ظالم است؛ سنگدل است؛ ضد وطن است؛ در 
گناهان قرار دارد؛ با اهریمن و شمر قابل‌مقایسه است. برابر بی‌

به‌این‌ترتیـــــب، می‌تــوان گفـــــت متــن از یـــــک دیگــری 
کند. سیاسی به یک دیگری اخلاقی و اسطوره‌ای حرکت می‌

 تقابل ما و دیگری

یکــی از مهم‌ترین یافته‌های پژوهشْْ وجود ســاختار دوگانۀ 
مــا/ دیگــری اســت. ما در متــن با نشــانه‌هایی ماننــد وطن، 
گناهــان، علــی )ع(، امــام، منجــی و خدا  دل‌شکســتگان، بی‌
پیونــد می‌یابــد. در مقابــل، دیگــری بــا فراعنــه، بــرده‌داری، 
ســنگدلان، اهریمن، شــمر و دشــمن ساخته می‌شــود. این 
کنــد، امــا  تقابــلْْ ســاختار ســاده‌ای از خــوب/ بــد ایجــاد می‌
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اهمیــت آن در ایــن اســت که متــنْْ مخاطب را به یکــی از دو 
کنــد. در چنیــن ســاختاری،  ســوی ایــن تقابــل دعــوت می‌
بی‌طرفــی دشــوار می‌شــود. جملــۀ »میــان دشــمن و وطن/ 
ننگ بر آن که شک کند« صریح‌ترین بیان این منطق است. 
در اینجا، شــک کردن نه ‌فقــط یک انتخاب فکری بلکه یک 

عمل محکوم‌شده ازنظر اخلاقی معرفی می‌شود.

 بینامتنیت دینی و تاریخی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حســبی‌الْلهْ اســتفادۀ گسترده از 
بینامتنیــت اســت. مفاهیمی مانند فراعنه، شــمر، علــی )ع(، 
امام، منجی و اهریمن، خارج از متن حاضر نیز دارای تاریخچۀ 
معنایی‌اند. وقتی این واژه‌ها وارد یک ترانۀ معاصر می‌شــوند، 
معنای تاریخی آنها نیز به متن منتقل می‌شود. این امر باعث 
می‌شــود مخاطب فقط یک جنگ معاصر را نبیند بلکه آن را 
در چارچوب مجموعه‌ای از روایت‌های تاریخی و دینی تفسیر 

کند. درنتیجه، زمان در متنْْ خطی نیست.
گذشته و حال در یکدیگر ادغام می‌شوند.

فرعون گذشته را به حال می‌آورد.
شمر گذشته را به حال می‌آورد.
علی گذشته را به حال می‌آورد.

منجیْْ گذشته و حال را به آینده پیوند می‌دهد.
بنابراین، ساختار زمانی متن را می‌توان چنین نمایش داد:

کنون بحرانیگذشتۀ تاریخی_دینی آیندۀ رهایی‌بخشا

ابزارهــای تولیــد معنــای  ایــن ســاختار یکــی از مهم‌تریــن 
مقاومت و پایداری در متن است.

 استعاره های جنگ و مقاومت

متــن از مجموعه‌ای از اســتعاره‌ها بــرای بازنمایی وضعیت 
کند: استفاده می‌

• فراعنه استعاره‌ای برای قدرت سرکوبگر است.	
• برده‌داری نوین استعاره‌ای برای نوعی سلطۀ معاصر است.	
• اهریمن استعاره‌ای برای شر مطلق است.	

• شــمر اســتعاره‌ای برای بی‌رحمی، خیانت یا قرار گرفتن 	
کنار دشمن است. در 

کاهــش  ایــن اســتعاره‌ها پیچیدگــی وضعیــت ســـیاســی را 
نمی‌دهنــد بلکــه آن را در قالــب چارچوب‌هــای اخلاقــی و 
تاریخــی قابل‌فهم برای مخاطب قــرار می‌دهند. درنتیجه، 

کند. متن یک نظام استعاری مقاومت ایجاد می‌

 زبان عاطفه و تولید همدلی

کنـــد.  ادبیات پایداری صرفاً ازطریق استدلال منطقی عمل نمی‌
عاطفـــــه یکــی از ابزارهـــــای اصـــــلی آن اســت. در حســبی‌الله، 
گناه، دل‌شکســتگان، بغض، خون  واژه‌هایی مانند بی‌پناه، بی‌
کنند. این واژه‌ها مخاطب  جگر و غم، فضای عاطفی ایجاد می‌
کننــد؛  را از ســطح شــناختی بــه ســطح عاطفــی منتقــل می‌
به‌خصـــــوص در عبـــــارت »تمـــــام دل‌شکســتگان منتظرنــد«.
گیرد. این گروه  گروه اجتماعی دل‌شکستگان شکل می‌
گیر اســت.  نام مشــخصی ندارد، اما ازنظر عاطفی بسیار فرا
هــر فــردی که خود را آسیب‌دیده یا محــروم بداند می‌تواند 
بالقوه در این گروه قرار گیرد. بنابراین، متن ازطریق عاطفه 

کند. به ساخت هویت جمعی کمک می‌

 رابطۀ هدف داری و تعهد و هویت

 رابطۀ هدف داری و تعهد

رابطــه‌ای مســتقیم دارنــد.  و تعهــد در متــن  هــدف‌داری 
گــر متن فقط متعهد باشــد، اما هدف مشــخصی نداشــته  ا
باشــد، ممکــن اســت بــه اعتــراض صــرف تبدیــل شــود. در 
حسبی‌الله، اعتراض به مرحلۀ دعوت می‌رسد؛ برای مثال، 
ابتدا وضعیت نامطلوب توصیف می‌شود و سپس پرسش: 

نمی‌زنی چرا؟ و بعد فرمان: بزن! بنابراین:

دعوت به کنشاعتراضتعهد

کــه هــدف‌داری از دل تعهــد  ایــن زنجیــره نشــان می‌دهــد 
بیرون می‌آید.
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بحران

بازنمایی ظلم و رنج

دعوت به مقاومت

ساخت دوگانۀ خود/ دیگری

اعتماد به خدا

تعهد اخلاقی و اجتماعی

امید و انتظار

ساخت هویت جمعی

این مدل نشــان می‌دهد که ســه مؤلفۀ اصلــی پژوهش در 
یک رابطۀ پویا قرار دارند.

 بحث و نتیجه گیری

یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهد کــه نغمۀ حســبی‌الله را 
نمی‌تــوان صرفاً ترانــه‌ای دربارۀ جنگ دانســت. متنْْ جنگ 
کند.  را در قالــب یک گفتمان اخلاقــی و هویتی بازنمایی می‌
در ســطح نخســت، مخاطب با تصاویر رنج و بحــران مواجه 
کند و  می‌شــود. در ســطح دوم، متــن این رنــج را تفسیــر می‌
کند. در ســطح ســوم،  بــرای آن، عامل یا دشــمن معرفی می‌
متــن مخاطــب را به یکی از دو طرف تقابــل فرامی‌خواند. در 
ســطح چهارم، راه برون‌رفت از بحــران را در مقاومت، انتظار 
و ایمــان قــرار می‌دهــد. ایــن ســاختار بــا اصول کلــی تحلیل 
گفتمان انتقادی سازگار است، زیرا متن را نه یک واحد زبانی 
منفصل بلکه کنشــی اجتماعی در زمینۀ قدرت و منازعه در 

 رابطۀ تعهد و هویت

تعهــد نیــز بــدون هویــت کامــل نمی‌شــود. متن بــرای اینکه 
مشخص کند در برابر چه چیزی باید مقاومت کرد، ابتدا باید 
مشخص کند ما چه کسانی هستیم. واژۀ وطن در اینجا نقش 
، ارجاع به علی )ع( و امام، هویت را از  مرکزی دارد. ازسوی‌دیگر
سطح ملی فراتر می‌برد و به آن بُُعد دینی و تاریخی می‌دهد. 
کــرد: درنتیجــه، »مــا«ی متــن را می‌تــوان چنیــن توصیــف 

ما

بل
مقا

در 

وطن

گناهان بی‌

ارزش‌های دینی

دل‌شکستگان

مقاومت

دیگری

دشمن

اهریمن

ظلم

شمر

سلطه

 رابطۀ هویت و هدف داری

کنــد. وقتی متــنْْ ما را  هویــت نیــز به هــدف‌داری کمــک می‌
کند، هدف  به‌عنــوان جامعه‌ای مظلوم اما مقاوم تعریف می‌
کنــش نیز روشــن می‌شــود: حفــظ وطــن، مقاومــت در برابر 
دشمن و استمرار امید. ازاین‌رو، هدف‌داری در متن نه یک 
دستور فردی بلکه نوعی هدف جمعی است. این نکته باعث 
می‌شود حسبی‌الله به متن پایداری نزدیک شود، زیرا کنش 
کند. فــردی در چارچــوب یک »ما«ی جمعی معنــا پیدا می‌

 الگوی گفتمانی نهایی

براســاس تحلیــل انجام‌شــده، می‌توان گفتمــان نغمه را در 
کرد: قالب یک مدل مفهومی خلاصه 
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گیــرد. تحلیل گفتمان انتقادی به‌طور مشــخص به  نظــر می‌
این مسئله توجه دارد که چگونه گفتمان می‌تواند سلطه را 
بازتولید یا به چالش بکشد. در حسبی‌الله، زبان در جهت به 
چالش کشیدن تصویری از ظلم و سلطه به کار گرفته می‌شود.
 یافته‌هــای مربوط به مؤلفۀ هــدف‌داری را می‌توان در 

کرد: سه سطح مشاهده 
• را 	 مخاطــب  می‌کوشــد  متــن  شــناختی:  هــدف‌داری 

کند؛ نسبت به رنج و بحران حساس 
• کنشــی: بــا اســـــــتفاده از امـــــــر و خطــاب 	 هــدف‌داری 

کنش فرامی‌خواند؛ مستقیم، مخاطب را به وا
• هــدف‌داری معنــوی: بــا ارجاع بــه خدا، امــام و منجی، 	

بــرای آیندۀ بحران معنایی فراتر از پیروزی مادی ایجاد 
می‌کند. بنابراین، هدف‌داری متن فقط سیاسی نیست 

بلکه سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی است.
 یافته‌های مربوط به مؤلفه تعهد متن نیز چندلایه است:

نوع تعهدنمود در متن

گناهان و قربانیان انسانیدفاع از بی‌

اخلاقیمحکومیت سنگدلی و ظلم

ملیدفاع از وطن

دینیارجاع به خدا، علی، امام و منجی

کنش و مقاومت اجتماعیدعوت به وا

بنابراین، می‌توان گفت تعهدْْ ساختاری چندبعدی در این 
اثر دارد. یافته‌های مربوط به مؤلفۀ هویت در متن در ســه 

سطح ساخته می‌شود:
• هویت ملی: ازطریق وطن؛	
• هویــت دینــی: ازطریــق علــی )ع(، امام، منجــی، خدا و 	

؛ شمر
• هویــت مقاومتــی: ازطریــق مفاهیمی ماننــد مقاومت، 	

، امید و عدم تسلیم. ایستادگی، صبر
این ســه ســطح با یکدیگر ترکیب می‌شــوند و هویتی مرکب 
می‌سازند که می‌توان آن را هویت ملی دینی پایداری نامید.

ادبیــات  گفتمــان  تحلیــل  بــا هــدف  پژوهــش حاضــر 
بــا  اثــر محســن چاوشــی و  پایــداری در نغمــۀ حســبی‌الله 
تمرکــز بــر ســه مؤلفــۀ هــدف‌داری، تعهــد و هویــت انجــام 
شــد. تحلیــل نشــان داد که حســبی‌الله ازیک‌ســو وضعیت 
 ، کند و ازســوی‌دیگر بحرانی و خشــونت‌آمیز را بازنمایی می‌
گذاری‌شــده، خطاب مســتقیم،  گیری از زبان ارزش‌ بــا بهره‌
افعال امری و ارجاعات تاریخی و دینی درپی ارائۀ راهکار و 

کنشی مشخص به این وضعیت است. ایجاد وا
در مؤلفــۀ هدف‌داری، متن از توصیف رنج فراتر می‌رود و 
کند. افعال امری، خطاب به  کنش دعوت می‌ مخاطب را به وا
علی )ع( و امام و مفهوم انتظار برای منجی، نشــان می‌دهند 
کــه متن دارای غایت ارتباطی مشــخص اســت. هدف نهایی 
صــرفاً تغییر یک وضعیت سیاســی نیســت بلکه حفــظ امید، 
ایمــان و مقاومــت نیــز در ســاختار هــدف‌دار متــن قــرار دارد.

در مؤلفۀ تعهد، نغمه به‌شــدت موضع‌مند است. متن 
گناهان و  در برابر ظلم، خشــونت، بــرده‌داری، آسیب به بی‌
گیرد. این تعهد هم‌زمان انســانی،  تهدیــد وطن موضــع می‌
، متن نمونه‌ای از  اخلاقی، ملی و دینی اســت. از این منظر
ادبیات متعهد است که در آن، شاعر و خواننده خود را در 

گر بی‌طرف قرار نمی‌دهند. جایگاه مشاهده‌
از  مجموعــه‌ای  ازطریــق  متــن  هویــت،  مؤلفــۀ  در 
نشــانه‌های ملی، دینی و تاریخی، ما و دیگری را می‌ســازد. 
وطــن، علــی )ع(، امــام، منجــی و دل‌شکســتگان در ســوی 
نیروهــای  و  شــمر  اهریمــن،  فراعنــه،  و  گیرنــد  می‌ قــرار  مــا 
توصیف‌شــده بــا صفــات منفی در ســوی دیگری قــرار داده 
می‌شــوند. ایــن ســاخت هویتــی اهمیــت زیــادی دارد، زیرا 
کنشــی فــردی  نشــان می‌دهــد مقاومــت در متــن صــرفاً وا
نیست بلکه کنشی جمعی است که به یک »ما«ی مشترک 

نیاز دارد.
کــه ســه مؤلفــۀ پژوهــشْْ  یافتــۀ مهــم دیگــر آن اســت 
گیری  مســتقل از یکدیگر نیســتند. تعهــدْْ متن را بــه موضع‌
وامی‌دارد؛ هدف‌داری این موضع را به‌سوی کنش و آینده 
کند؛ و هویتْْ کنشــگر این مقاومــت را در قالب  هدایــت می‌
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یک اجتماع معنایی مشــخص سازمان می‌دهد. بنابراین، 
گانه استوار است: گفتمان حسبی‌الله بر یک ساختار سه‌

گیریرنج و بحران هویت و پایداریتعهد و موضع‌

و در سطح نهایی:

استمرار پایداریهدف مشترکهویت جمعی

، حســبی‌الله نمونــه‌ای قابل‌توجــه از حضــور  از ایــن منظــر
عناصر ادبیات پایداری در موسیقی معاصر فارســی اســت. 
این اثر نشــان می‌دهد که ادبیات پایداری ضرورتاً به شــعر 
چاپ‌شــده یــا داســتان محــدود نمی‌شــود و می‌توانــد در 
گــی مهم  قالــب ترانــه نیــز بــه حیــات خــود ادامه دهــد. ویژ
این شــکل معاصر آن اســت که متن شــاعرانه با موسیقی و 
اجرای خواننده همراه می‌شود و ازاین‌طریق امکان انتقال 
کنــد. درنهایت،  عاطفــی و اجتماعــی گســترده‌تری پیدا می‌
را صــرفاً  کــه حســبی‌الله جنــگ  پژوهــش نشــان می‌دهــد 
کند بلکــه آن را  به‌عنــوان رویــدادی نظامــی بازنمــایی نمی‌
کند.  در چارچــوبی اخلاقــی، دینــی، ملی و هویتی معنــا می‌
، وطن  ، جنگ در متن به صحنۀ تقابل خیر و شر ازاین‌منظر
گناهان و ســنگدلان و درنهایت، ما و دیگری  و دشــمن، بی‌
کــه نغمــه را از یک  گــی اســت  تبدیــل می‌شــود. همیــن ویژ
روایت صرفاً خبری یا توصیفی از جنگ جدا کرده و آن را به 
کند. گی‌های گفتمــان پایداری نزدیک می‌ متنــی دارای ویژ
، می‌توان پاســخ فشــرده‌ای به   براســاس تحلیــل حاضر

کرد: سؤال اصلی پژوهش ارائه 
کنش،  هدف‌داری در حســبی‌الله ازطریــق دعوت به وا
گیــرد؛ تعهد ازطریق  ، انتظار و امید شــکل می‌ خطــاب، امــر
گیری آشــکار در برابر ظلم، خشــونت و تهدید وطن؛  موضع‌
و هویــت ازطریق ســاختن یــک »ما«ی ملی_دینــی در برابر 
ایــن ســه مؤلفــه،  اهریمنــی و دشــمن. در میــان  دیگــری 
هویــت نقــش پیونددهنــده دارد، زیــرا تعهــد و هــدف را به 

کنــد. بنابرایــن،  یــک جامعــۀ معنــایی مشــترک متصــل می‌
مهم‌تریــن نتیجــۀ پژوهش این اســت که گفتمــان پایداری 
در حســبی‌الله براســاس رابطــۀ متقابــل تعهد، هــدف‌داری 
و هویــت ســاخته شــده اســت، نــه براســاس حضــور منفرد 
، حسبی‌الله فقط دربارۀ  . به بیان دیگر هریک از این عناصر
گویــد بلکــه ازطریــق زبان خــود، یک  مقاومــت ســخن نمی‌
گــی مهم‌ترین دلیل  موقعیــت مقاومتی می‌ســازد. ایــن ویژ
بــرای قــرار دادن آن در حــوزۀ مطالعات ادبیــات پایداری و 

گفتمان است.  تحلیل 
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شـــعر مقاومت را نمی توان صرفـــاًً مجموعه ای 
از ســـروده های حماســـی، اعتراضـــی یـــا آیینی 
دانســـت؛ این شـــعر، هنگامی که بـــا تجربه های 
تاریخـــی و اجتماعـــی پیوند می خـــورد، می تواند 
به رســـانه ای فرهنگی برای تولید معنا، ســـاخت 
هویت، حفظ حافظۀ جمعی و تقویت مشـــارکت 
اجتماعـــی تبدیل شـــود. مقالۀ حاضـــر، با هدف 
واکاوی کارکردهـــای فرهنگی شـــعر مقاومت در 
بســـیج افکار عمومی و کنشگری میدان، بر این 
پرســـش تمرکز دارد که شـــعر چگونه از ســـطح 
یک متن ادبی فراتـــر می رود و در عرصۀ عمومی 
اثر می گـــذارد. روش پژوهشْْ توصیفی ـ تحلیلی 
و مبتنی بـــر مطالعۀ اســـنادی و تحلیل مفهومی 
ظرفیت هـــای شـــعر مقاومت اســـت. یافته های 
مقالـــه نشـــان می دهـــد کـــه اثرگـــذاری شـــعر 
مقاومت از ســـه مســـیر اصلی اقنـــاع معنایی، 
همدلـــی عاطفی و مشـــارکت فرهنگـــی صورت 
می گیـــرد و این مســـیر در زنجیـــره ای از رویداد، 
روایت، شـــعر، معنـــا، عاطفه، هویـــت، حافظه، 
مشـــارکت و کنش فرهنگی قابل توضیح اســـت. 
شـــعر مقاومت ازطریق معناســـازی، روایتگری، 
نمادســـازی، حافظه ســـازی، امیدآفرینی و ایجاد 
زبان مشـــترک، تجربۀ فردی را بـــه تجربۀ جمعی 
پیونـــد می دهـــد. درعین حـــال، ایـــن اثرگـــذاری 
قطعی و مکانیکی نیســـت و بـــه کیفیت هنری، 
صداقـــت عاطفی، مـــردمی بودن، تنـــوع روایت، 
توجه به نســـل جدید، بهره گیری هوشـــمندانه 
از رســـانه های نویـــن و حفظ ظرفیـــت گفت وگو 
وابســـته اســـت. نتیجۀ اصلی آن اســـت که شعر 
مقاومـــت زمانـــی می توانـــد به کنـــش فرهنگی 
پایـــدار منجر شـــود کـــه ضمـــن برخـــورداری از 
 کارکرد اجتماعی، اـــستقلال و اصالت هنری خود

را نیز حفظ کند.

 واژگان کلیدی

شــعر مقاومت، افــکار عمومی، کنشــگری فرهنگی، میدان، 
هویت جمعی، مشارکت اجتماعی

مقــاله

کاوی   وا
کارکردهای فرهنگی شعر مقاومت در

بـــسیـــج
افـــکار عمـــومی

و کنشـــگری 
»میــــــــــــــــــــدان«

 احمد توانایی1

1. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع(
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 مقدمه

جوامـــع،  از  بسیـــاری  و  ایرانـــی  فرهنـــگ  تاریـــخ  در  شـــعر 
گاه، صرفاً یک قالـــب زیبایی‌شـــناختی و ادبی نبوده  هیـــچ‌
، در کنـــار موسیقـــی، آییـــن، روایـــت شـــفاهی  اســـت. شـــعر
و دیگـــر هنرهـــا، یکـــی از ابزارهـــای مهـــم انتقـــال تجربـــه، 
 ، ارزش، حافظـــه و هویت جمعی بوده اســـت. یونســـکو نیز
در بررســـی میـــراث ناملمـــوس، شـــعر و دیگـــر ســـنت‌های 
شـــفاهی را از ابزارهـــای انتقال دانـــش، ارزش‌های فرهنگی 
و اجتماعـــی و حافظـــۀ جمعـــی می‌داند و بر نقـــش آنها در 
 ، کنـــد. از این منظر کید می‌ زنده نگه‌ داشـــتن فرهنگ‌ها تأ
مجموعـــه‌ای  صـــرفاً  نمی‌تـــوان  نیـــز  را  مقاومـــت«  »شـــعر 
آیینـــی دانســـت.  یـــا  از ســـروده‌های حماســـی، اعتراضـــی 
و  تاریخـــی  تجربه‌هـــای  بـــا  کـــه  هنگامـــی  مقاومـــت  شـــعر 
اجتماعـــی یـــک ملـــت پیونـــد می‌خـــورد، می‌توانـــد به یک 
، حافظهـــساز و بسترـــساز  رـــسانۀ فرهنگی، ابزار هویتـــساز

مشارکت اجتماعی تبدیل شود.
کاوی همیــن ظرفیــت  موضــوع اصلــی ایــن نوشــته وا
اســت؛ شــعر مقاومــت چگونــه می‌توانــد از یک متــن ادبی 
فراتــر برود، در شــکل‌دهی بــه افکار عمومی نقــش ایفا کند 
و در میــدان فرهنگــی و اجتماعــی بــه کنش جمعــی معنا و 
جهــت بدهد؟ پاســخ را بایــد در مجموعــه‌ای از کارکردهای 
کرد؛ از تولید معنا و برانگیختن  به‌هم‌پیوســته جســت‌وجو 
گرفته تــا هویت‌ســازی، روایتگــری، حافظه‌ســازی،  عاطفــه 
نمادپــردازی، امیدآفرینــی و درنهایــت ایجــاد زمینــه بــرای 

مشارکت و کنشگری فرهنگی.
روش  و  توصیفی_تحلیلــی  رویکــرد  بــا  نوشــتار  ایــن 
مطالعۀ اســنادی تنظیم شــده اســت. در این رویکرد، شعر 
مقاومــت به‌مثابــۀ یــک پدیــدۀ فرهنگــی و ارتباطی بررســی 
می‌شــود و کارکردهــای آن در تولیــد معنــا، عاطفــه، هویت، 
حافظــه و مشــارکت تحلیــل می‌شــود. چارچــوب بحــث بــر 
تحلیــل مفهومــی ظرفیت‌هــای شــعر در »میــدان« اســتوار 
اســت و علاوه‌بر مستندات داخلی، برای تبیین نمونه‌های 
بین‌المللــی، از اســناد و صفحــات رســمی یونســکو دربــارۀ 

ناملمــوس  ســنت‌های شــفاهی، شــعر و میــراث فرهنگــی 
استفاده شده است.

 بحث و تحلیل

 کارکردهای فرهنگی شعر مقاومت 

در بسیج افکار عمومی و کنشگری «میدان»

 شعر مقاومت؛ رسانه ای برای تولید معنا

نخستین کارکرد شـــعر مقاومت معناسازی است. هر رویداد 
اجتماعی، تاریخی یا سیاســـی صرفاً مجموعه‌ای از اتفاقات 
عینی نیســـت بلکـــه جامعه دربـــارۀ آن بـــه تفسیـــر و داوری 
می‌پـــردازد. اینکـــه یـــک حادثـــه »شکســـت«، »پیـــروزی«، 
»رنـــج«، »ظلـــم«، »دفـــاع«، »ایثـــار« یـــا »مقاومـــت« تلقـــی 
شـــود، بـــه چارچـــوب معنـــایی‌ای بســـتگی دارد کـــه جامعه 
بـــرای فهـــم آن رویـــداد در اختیـــار دارد. شـــعر دراین‌میـــان 
می‌توانـــد واقعیـــت را از ســـطح »خبـــر« بـــه ســـطح »معنـــا« 
گویـــد چـــه اتفاقـــی رخ داده اســـت؛  منتقـــل کنـــد. خبـــر می‌
شـــعر می‌تواند بپرســـد این اتفاق برای انســـان و جامعه چه 
گزارشگر  معنایی دارد. به‌همین‌علت، شـــاعر مقاومت صرفاً 
حادثـــه نیســـت. او تجربـــۀ اجتماعـــی را بـــه زبـــان تصویـــر، 
کنـــد. مفهوم انتزاعی  اســـتعاره، نماد و عاطفـــه بازآفرینی می‌
»مقاومت« در شـــعر می‌تواند در قالب انسان، خانه، وطن، 
مادر، شـــهید، سرو یا ســـرزمین مجسم شـــود. از این منظر، 
شـــعر مقاومـــت یـــک نظـــام تولیـــد معناســـت؛ نظامـــی کـــه 
کنـــد تجربۀ جمعـــی را قابل‌فهم، قابل‌احســـاس و   تلاش می‌

قابل‌انتقال کند.
هویـــت  مقولـــۀ  بـــا  مســـتقیم  ارتبـــاط  در  معناســـازی 
اســـت. یکـــی از نقش‌هـــای هویـــت »معناســـازی« اســـت. 
ازنظر اســـتوارت هـــال، هویت مربـــوط به افرادی اســـت که 
کنند و از احساســـات  مشـــابه هم حـــرف می‌زنند، فکـــر می‌
بنابرایـــن،   )28  :1384 )تاجیـــک،  برخوردارنـــد.  مشـــابهی 
ایـــن »معناســـازی« برآینـــد هویـــت جمعـــی یـــک جامعـــه 
ـــکه مـــشخصاً در ـــشعر مقاومت ـــبروز و ظـــهور پیدا  اـــست 

کرده است.
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 از مفهوم مقاومت تا تجربۀ عاطفی

یکــی از مهم‌تریــن تفاوت‌های شــعر با زبان صــرفاً تحلیلی، 
قدرت آن در تبدیل مفهوم به احســاس اســت. »عدالت«، 
»آزادی«، »کرامــت«، »اســتقلال« و »مقاومــت« مفاهیمــی 
هســتند که می‌توان دربارۀ آنها ســخن گفت، اما شــعر قادر 
است این مفاهیم را به تجربه‌ای انسانی تبدیل کند. وقتی 
، کــودک نگــران، خانــۀ ویــران، جــوان  شــعر از مــادر منتظــر
کند ســخن  کار یا انســانی که از ســرزمین خود دفاع می‌ فدا
گویــد، مخاطــب بــا یــک مفهــوم انتزاعی مواجه نیســت  می‌

کند. بلکه با یک تجربۀ انسانی ارتباط برقرار می‌
گــیْْ ظرفیت شــعر را بــرای تأثیرگذاری بــر افکار  ایــن ویژ
عمومــی افزایــش می‌دهــد. افکار عمومی فقــط از اطلاعات 
ســاخته نمی‌شــود؛ احســاس، همدلی، خاطــره و ارزش نیز 
در آن نقــش دارند. بنابراین، می‌توان گفت: شــعر مقاومتْْ 
مفهــوم را به احســاس، احســاس را به همدلــی و همدلی را 
کند. همین فرایند اســت که به  به تجربۀ جمعی تبدیل می‌
شــعر اجازه می‌دهد از ســطح فــردی عبور کنــد و در عرصۀ 

عمومی اثر بگذارد.

 شعر مقاومت و ساخت هویت جمعی

بــرخلاف ضمیــر شــخصی »مــن«، ضمیــر »مــا« در ارتبــاط 
بــا هویــت جمعــی اســت. ریچــارد جنکینــز دربــارۀ هویــت 
جمعــی معتقد اســت که »هویت جمعی بــه شیوه‌هایی که 
به‌واســطۀ آنها افراد و جماعت‌هــا در روابط اجتماعی خود 
از افــراد و جماعت‌های دیگر متمایز می‌شــوند اشــاره دارد 
و برقراری و تمایز ســاختن نظام‌مند نســبت‌های شــباهت 
و تفــاوت میــان افــراد، میــان جماعت‌هــا، و میــان افــراد و 
، 1381: 45( هویت جمعی برپایۀ  جماعت‌هاست«. )جنکینز
گیرد. افراد زمانی احســاس  روایت‌هــای مشــترک شــکل می‌
کــه میــان خــود و  کننــد بخشــی از یــک »مــا« هســتند  می‌
تجربه‌های تاریخی، فرهنگی و ارزشــی جامعه ارتباط برقرار 
کنند. شــعر مقاومت ازاین‌جهت ظرفیــت بالایی دارد. این 
، با بازنمایی مفاهیمی مانند سرزمین، مردم، عدالت،  شعر

»کل  یــک  و  فــرد  میــان  تاریخــی،  خاطــرۀ  و  ایثــار  آزادی، 
، شــعر مقاومت  کند. از این منظر « پیوند برقرار می‌ بزرگ‌تــر

کند: می‌تواند سه سطح را به یکدیگر متصل 
• من: تجربه و احساس فردی؛	
• ما: تجربه و ارزش مشترک؛	
• تاریــخ: قــرار گرفتــن تجربۀ امــروز در امتداد یــک روایت 	

تاریخی.
گیری احســاس  ایــن پیونــد یکــی از مهم‌ترین مبانی شــکل‌

تعلق و همبستگی فرهنگی است.

 حافظه سازی شعر به مثابۀ حافظۀ زندۀ جامعه   

باید توجه داشــت که بعد تاریخی هویت ملی عبارت است 
گذشــتۀ تاریخــی  گاهــی مشــترک افــراد یــک جامعــه از  از آ
شــخصیت‌های  ملت‌هــا  آن.  بــه  دلبســتگی  احســاس  و 
رشــد  پیوســته  و  زمــان  طــول  در  کــه  هســتند  خلاقــی 
کشــف  بــه  را وادار  تــا ملــت  تاریــخ قصــد دارد  و  کننــد  می‌
پیروزی‌هــا و شکســت‌هایی کنــد کــه آنها را شــکل داده‌اند. 
)Hutchinson, 1992: 110( یکــی از کارکردهــای مهم شــعر 
مقاومــتْْ حفــظ و انتقــال حافظــۀ تاریخــی اســت. بخــش 
مهمــی از تاریــخ ملت‌هــا تنهــا در کتاب‌هــای رســمی ثبــت 
، موسیقی، داستان، آیین و روایت‌های  نشده بلکه در شعر

شفاهی باقی مانده است.
کند که ســنت‌های شــفاهی،  یونســکو نیــز تصریــح می‌
، در انتقــال دانــش، ارزش‌هــای اجتماعــی و  ازجملــه شــعر
، در  فرهنگــی و حافظــۀ جمعــی نقــش دارنــد. مزیــت شــعر
ایــن زمینــه، قابلیــت ماندگاری و تکرار آن اســت. یک شــعر 
ع می‌تواند ســال‌ها در ذهن مردم  کوتــاه یــا حتی یک مصــر
باقــی بمانــد و در مناســبت‌های مختلــف بازخوانــی شــود. 
به‌این‌ترتیب، شــعر مقاومت می‌تواند یک رویداد تاریخی را 
از »حادثــه« بــه »خاطره« و از خاطره بــه »هویت فرهنگی« 
کارکــرد به‌خصــوص دربــارۀ نســل‌هایی  کنــد. ایــن  منتقــل 
اهمیت دارد که خود شــاهد مســتقیم یــک رویداد تاریخی 
نبوده‌انــد. نســل جدیــد ازطریــق شــعر می‌توانــد نــه فقــط 
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دربارۀ یک واقعه که دربارۀ احســاس و معنای آن واقعه نیز 
کند. شناخت پیدا 

 روایتگری؛ مقاومت به مثابۀ تجربه انسانی    

هــر واقعۀ اجتماعــی می‌تواند روایت‌های مختلفی داشــته 
باشــد. شــعر مقاومــت یکی از ابزارهایی اســت کــه می‌تواند 

تجربه‌های انســانیِِ پشت یک رویداد 
را روایــت کند. جنگ، اشــغال، بحران 
اجتماعــی فقــط مجموعــه‌ای از آمــار 
حادثــه  هــر  پشــت  نیســت.  اخبــار  و 
کــه تجربۀ  انســان‌هایی وجــود دارنــد 
، دلتنگی،  ترس، فقدان، امید، انتظار
ســـــر  از  را  ایســـــتادگی  و  شجـــــاعت 
گذرانده‌انــد. شــعر می‌توانــد این لایۀ 

کند. انسانی را آشکار 
کارکردهـــــای  از  یکـــــی  ازایـــــن‌رو، 
کــردن  ‌ مهــم شــعر مقاومــتْْ انســانی 
روایت مقاومت است. در این روایت، 
قهرمــان تنهــا یک شــخصیت تاریخی 
، فرزنــد،  نیســت بلکــه می‌توانــد مــادر
 ، کارگــر  ، دانش‌آمــوز معلــم،   ، همســر
یــا شــهروند عــادی  مهاجــر رزمنــده، 
باشـــــد. ایـــــن امــر موجـــــب می‌شــود 
گفتمـــــان مقاومـــــت از یــک مفهـــــوم 
انتزاعــی و دور از زندگــی روزمــره، بــه 
تجربه‌ای انسانی و قابل‌لمس تبدیل 

شود.

 نماد سازی و ایجاد زبان مشترک  

هــر گفتمــان فرهنگــی بــرای مانــدگاری به نمــاد نیــاز دارد. 
نمادهــا مفاهیــم گســترده را در یــک تصویــر یا واژه فشــرده 
کننــد. شــعر مقاومت در طــول تاریــخ از ظرفیت بالایی  می‌
بــرای تولید چنیــن نمادهایی برخوردار بوده اســت: ســرو، 

، خانه، پرچم، شــهید و آزادی نمونه‌هایی  له، وطن، مادر لا
کــه می‌تواننــد حامل مجموعــه‌ای از  از تصاویــری هســتند 

معانی باشند.
قــدرت نمــاد در ایــن اســت که امــکان ارتباط ســریع و 
کنــد. وقتــی یــک جامعــه با یــک نماد  جمعــی را فراهــم می‌
کند، بسیاری از معانی بدون نیاز  مشــترک ارتباط برقرار می‌
به توضیح طولانی منتقل می‌شــوند. 
می‌توانــد  مقاومــت  شــعر  درنتیجــه، 
زبــان مشـــــترک فرهنـــــگی بــرای یــک 

کند. جامعه تولید 

 شعر در تجمعات؛ 

از خواندن فردی تا تجربۀ جمعی

ظرفیـــت‌هـــــای  مهـــــم‌ترین  از  یکـــــی 
آن  حضــور  قابلیـــــت  مقاومــتْْ  شــعر 
در اجتماعات عمومـــــی اســت. شــعر 
کتــاب خوانــده  کــه در یــک  هنگامــی 
فــردی  تجربــه‌ای  عمـــــدتاً  می‌شــود، 
که در یک مراسم  اســت، اما هنگامی 
یــا اجتماع اجرا می‌شــود، می‌تواند به 

تجربه‌ای جمعی تبدیل شود.
گـــــی در ســـنت‌هــــــــای  ایــن ویـــژ
به‌وضــوح  مختلــف  جوامــع  شــعری 
دیده می‌شــود. برای نمونه، یونســکو 
»الزجــل«  دربــارۀ   )UNESCO, 2014(
شــعر  کــه  کنــد  می‌ گــزارش  لبنــان  در 
به‌شــکل فردی و جمعی اجرا می‌شــود، مخاطبان در تکرار 
کننــد و این ســنت در تقویت انســجام  اشــعار مشــارکت می‌
گــی در شــعرخوانی‌های  اجتماعــی نقــش دارد. همیــن ویژ
نیــز  آیینــی  اجراهـــــای  و  دکلمـــــه‌ها  ســـــرودها،  جمـــــعی، 
قابل‌مشــاهده اســت. در چنیــن شــرایطی، مخاطــب دیگر 
فقط »شــنونده« نیســت بلکه بخشــی از فراینــد تولید معنا 

می‌شود.

نخستین کارکرد شعر مقاومت 
معناسازی است. 

هر رویداد اجتماعی، تاریخی یا 
سیاسی صرفاًً مجموعه ای
از اتفاقات عینی نیست 

بلکه جامعه دربارۀ آن به تفسیر 
و داوری می پردازد. 

اینکه یک حادثه «شکست»، 
«پیروزی»، «رنج»، «ظلم»، 

«دفاع»، «ایثار» یا «مقاومت» 
تلقی شود، به چارچوب 

معنایی ای بستگی دارد که 
جامعه برای فهم آن رویداد 

در اختیار دارد. 
شعر دراین میان می تواند 
واقعیت را از سطح «خبر» 

به سطح «معنا» منتقل کند.
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 قابلیت تکرار؛ قدرت فرهنگی یک مصرع شعری  

یکـــی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شـــعر قابلیت تکرار اســـت. 
پیام‌هـــای طولانـــی ممکن اســـت در حافظـــۀ مخاطب باقی 
ع کوتاه، یک ترجیع‌بنـــد یا یک تصویر  نماننـــد، اما یک مصـــر
شـــاعرانه می‌توانـــد به‌ســـرعت میـــان افـــراد تکرار شـــود. تکرار 
صـــرفاً یک ابزار حافظه‌ای نیســـت بلکـــه تجربۀ جمعی ایجاد 

کنـــد. وقتـــی افـــراد یـــک عبـــارت را  می‌
هم‌زمـــان می‌خواننـــد یـــا می‌شـــنوند، 
آنهـــا  احســـاس مشـــارکت و تعلـــق در 
تقویت می‌شود. در سنت »الطغروده« 
در شبه‌جزیرۀ عربســـتان نیز شعرهای 
کوتـــاه به‌شـــکل رفت‌وبرگشـــتی میـــان 
یونســـکو  و  می‌شـــوند  اجـــرا  گـــروه  دو 
مهم‌تریـــن کارکـــرد ایـــن تبادل شـــعری 
را در ایجـــاد پیوند اجتماعـــی می‌داند. 
مـــوارد  از  جـــدای   )UNESCO, 2014(
متعـــددی کـــه از گذشـــتۀ ادبی ایران و 
مشخصاً جنگ تحمیلی هشـــت‌ساله 
کــــــرد، در دو جنــــــگ  ارائـــه  می‌تـــوان 
تحمیلی اخیر نیز بخش‌هایی از برخی 
اشعار مانند »تو رســــــتم تهمتنی/ بزن 
که خوب می‌زنـــی«، »خیابان، خیابان 
...« یـــا »تنگـــه رو محکم بگیـــر« به‌طرز 
چشـــمگیری در میان توده‌های مردم 

در حـــال تکرار اســـت.
که  ایــن نمونه‌ها نشــان می‌دهد 

، بــرای حضور در  ، به‌ویــژه در قالب کوتــاه و قابل تکرار شــعر
میــدان عمومی در میان توده‌هــای مختلف مردم ظرفیت 

بالایی دارد.

 شعر مقاومت و عاطفۀ جمعی    

یکــی از حلقه‌هــای مفقوده در تحلیل‌های صرفاً رســانه‌ایْْ 
توجــه بــه عاطفــه اســت. جامعــه فقط بــا اطلاعــات حرکت 

کنــد. شــعر می‌تواند  کنــد؛ بــا احســاس نیز حرکــت می‌ نمی‌
احساســات فــردی را به عاطفــۀ جمعی تبدیــل کند: اندوه 
فــردی می‌توانــد به همــدردی عمومی، ترس به شــجاعت، 

تنهایی به تعلق و ناامیدی به امید تبدیل شود.
بررســی ســنت‌های شــفاهی و شــعر  نیــز در  یونســکو 
بــه ظرفیت ایــن هنر بــرای ایجاد ارتبــاط، تســکین و ایجاد 
پیونــد میان افراد اشــاره کرده اســت. 
درنتیجــه، شــعر مقاومـــــت می‌توانــد 
کارکردهــای معرفتــی، نوعــی  کنــار  در 
کارکــرد عاطفی و روانــی اجتماعی نیز 

داشته باشد.

 امیدآفرینی؛ 

عنصر ضروری فرهنگ مقاومت 

معــرض  در  امیــد  بـــــدون  مقاومـــــت 
شــعر  گــر  ا گیــرد.  می‌ قــرار  فرســایش 
مقاومت صرفاً به بیان رنج، شکســت 
بپـــــردازد، ممکـــــن اســت  و فقـــــدان 
مخاطــب را در گذشــته متوقــف کند. 
امــا شــعر زمانــی می‌تواند بــه فرهنگ 
کنــار  در  کــه  کنــد  کمـــــک  پایـــــداری 
نیــز  آینــده  از  رنــج، تصویــری  روایــت 
ارائــه دهــد. به‌همین‌علت، امید یکی 
از عناصــر مهم شــعر مقاومت اســت. 
امید در اینجــا به معنای خوش‌بینی 
ساده‌انگارانه نیســت بلکه به معنای 
 بــاور بــه امــکان تغییــر و امــکان عبــور از وضعیــت دشــوار 

است. 
ادبیات مقاومت در ایران و فلسطین نیز در پژوهش‌های 
ادبی بـــا مفاهیمـــی ماننـــد عـــزت، پایـــداری و برانگیختـــن 
روحیـــۀ امیـــد پیونـــد خـــورده اســـت. از ایـــن منظـــر، شـــعر 
کند بلکـــه می‌تواند  مقاومـــت فقط »گذشـــته را روایت« نمی‌

آینـــده را نیـــز تصورپذیـــر کند.

شعر می تواند 
در این میدان از شکل های 

مختلف حضور پیدا کند:
شعرخوانی، سرود، دکلمه، 
پوستر، دیوارنوشته، اجرا، 

موسیقی، فیلم، 
پادپخش، محفل ادبی 
و شبکه های اجتماعی. 

در اینجا، شعر دیگر صرفاًً 
یک «متن» نیست 

بلکه بخشی از یک رویداد 
فرهنگی است. به همین سبب، 

می توان از تبدیل
«شعر به کنش فرهنگی» 

سخن گفت.
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 پیوند شعر با نسل جدید   

گفتمــان مقاومــتْْ انتقــال  یکــی از مهم‌تریــن چالش‌هــای 
ارزش‌ها به نســلی اســت کــه بسیاری از رخدادهــای تاریخی 
را تجربۀ مستقیم نکرده است. شعر در اینجا می‌تواند نقش 
واسطه میان نسل‌ها را ایفا کند. اما شرط آنْْ زبان فهم‌پذیر 
و کیفیــت هنــری اســت. نســل جدید الــزاماً با زبان رســمی و 

در  کنــد؛  نمی‌ برقــرار  ارتبــاط  شــعاری 
مقابــل، ممکن اســت ارتبــاط عمیقی 
با یک تصویر شــاعرانه، روایت انسانی 
یــا اجــرای هنری برقــرار کنــد. ازاین‌رو، 
نســل  بــه  مقاومــت  فرهنــگ  انتقــال 
جدید نباید صرفاً به انتقال گزاره‌های 
فرصــت  بایــد  شــود؛  محــدود  آمــاده 
تجربــه، پرســش، آفرینــش و مشــارکت 
فرهنگی برای نسل جدید فراهم شود.

 اصالت هنری؛ 

شرط اثرگذاری شعر مقاومت  

یــک اصــل مهــم را باید جــدی گرفت. 
بایــد  اثرگــذاری  بــرای  شــعر مقاومــت 
گــر شــــــعر تنهــا  ابتــدا شــعر باشــــــد. ا
بــه ابــزاری بــرای انتقــــــال یــک پیــام 
ازپیــــش‌تعییــــــن‌شده تبدیــــــل شود، 
دیــده  کوتاه‌مــدت  در  اســت  ممکــن 
و  ادبی  حافظــۀ  در  الــزاماً  امــا  شــود، 
فرهنگی جامعه ماندگار نخواهد شد. 

اثرگذاری بلندمدت نیازمند زبان، تخیل، موسیقی، تصویر و 
صداقت عاطفی است. به‌عبارت‌دیگر، »تعهد« و »هنر« نباید 
در برابــر یکدیگــر قــرار گیرند. شــعر مقاومت زمانــی قدرتمند 
می‌شود که ارزش محتوایی آن با کیفیت هنری همراه باشد.

 از شعر رسمی تا شعر مردمی   

مشــخصاً  و  فرهنگــی  میــدان  در  شــعر  حضــور  هــدفْْ  گــر  ا

»میــدان« اســت، نباید تولید شــعر فقط به گــروه محدودی 
از شــاعران حرفــه‌ای و الــزاماً رســمی محــدود شــود. یکــی از 
مهم‌تریــن ظرفیت‌هــای شــعر مقاومت مردمی شــدن تولید 
و  دانش‌آمــوزی  جلســات  شــعر،  محافــل  اســت.  فرهنگــی 
دانشجویی، کارگاه‌های ادبی، شب‌های شعر، جشنواره‌های 
محلی و تولید آثار کوتاه در فضای مجازی می‌توانند مردم را 
کنندۀ صــرف به تولیدکنندۀ  از مصرف‌

فرهنگ تبدیل کنند.
نمونه‌هــای ثبت‌شــده در میــراث 
ناملمــوس جهانی نیز نشــان می‌دهد 
شــعری  ســــــنت‌های  از  بسیــاری  کــه 
ازطریــق مشــارکت مســتقیم جامعــه، 
تــداوم  جدیــد  نســل‌های  و  خانــواده 
یافته‌اند. این مقوله در حوزۀ فرهنگی 
مســلمانان شیعه به‌ویژه دربارۀ واقعۀ 
کــربلا قابل‌توجه اســت. بنابراین، یکی 
از الزامات کنشگری فرهنگی، مشارکت 
دادن مــردم در تولیــد شــعر و روایــت 

است.

 شعر مقاومت 

در عصر رسانه های نوین   

رســانه‌های دیجیتال میــدان تازه‌ای 
برای شــعر ایجاد کرده‌اند. شــعر امروز 
همچــون:  قالب‌هــایی  در  می‌توانــد 
پادپخــــش،  دکلمـــــه،  کوتــــاه،  فیلــــم 
، اجــرای زنــده،  _تصویر _موسیقی، شــعر ، شــعر پوســتر شــعر
محتوای شــبکه‌های اجتماعی و پروژه‌های چندرســانه‌ای 
ارائــه شــود. ایــن ظرفیــتْْ امــکان دسترســی نســل جــوان 
از  اســتفاده  امــا  می‌دهــد.  افزایــش  را  مقاومــت  شــعر  بــه 
رســانۀ جدید نباید به معنای ســطحی شــدن شــعر باشــد. 
کــــوتاه‌ســــــازی هوشــــــمندانه و رســانه‌ای  مســــــئلۀ اصلــیْْ 
کــردن شــعر بــدون از بیــن بــردن کیفیــت هنری آن اســت.

شعر به جامعه کمک می کند 
یک تجربه را بفهمد، 

دربارۀ آن احساس کند، 
آن را به خاطر بسپارد 

و در قالب یک روایت مشترک 
بازتولید کند. 

از این منظر، رابطۀ شعر 
مقاومت با افکار عمومی 

در سه سطح قابل توضیح است: 
معنا، عاطفه و مشارکت.
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 کارکرد انتقادی؛ مقاومت فقط ستایش نیست   

گر شــعر مقاومت تنها به ســتایش و تکرار بپردازد، بخشی  ا
از ظرفیت واقعی خود را از دســت می‌دهد. ادبیات اصیل 
مقاومــت می‌توانــد در کنــار روایــت قهرمانــی، دربــارۀ رنج، 
خطــا، آسیــب، تبعات انســانی بحــران و مشــکلات جامعه 
نیــز ســخن بگویــد. مقاومــت فرهنگــی صــرفاً بــه معنــای 
مقابلــه بــا یــک دشــمن بیرونــی نیســت بلکــه می‌تواند به 
معنــای دفــاع از کرامــت انســان، عدالــت، آزادی، اخلاق و 
اصلاح اجتماعی نیز باشد. بنابراین، یکی از شاخص‌های 
بلــوغ ادبیات مقاومــت برخورداری از ظرفیــت نقد درونی 
کــه فقــط می‌ســتاید، ممکن  گــری اســت. شــعری  و اصلاح‌
اســت مخاطــب را برای لحظــه‌ای برانگیزد، اما شــعری که 
می‌توانــد هــم حماســه را ببینــد و هــم رنــج را، هــم امید را 
بســازد و هــم پرســش ایجــاد کنــد، ظرفیت بیشــتری برای 

ماندگاری فرهنگی دارد.

 خطر تقلیل شعر مقاومت به ابزار تبلیغاتی

کـــه دربارۀ شـــعر و مشـــخصاً  کنـــار همـــۀ ظرفیت‌هـــایی  در 
شـــعر مقاومـــت گفته شـــد، یـــک آسیـــب جدی نیـــز وجود 
دارد و آنْْ ابزاری شـــدن بیش از حد شـــعر اســـت. هنگامی 
پیـــام  یـــک  انتقال‌دهنـــدۀ  جایـــگاه  از  صـــرفاً  شـــاعر  کـــه 
ازپیش‌تعیین‌شـــده دیـــده شـــود، اســـتقلال خلاقیت ادبی 
کند. در این وضعیت، شـــعر ممکن اســـت  کاهش پیدا می‌
بـــه »شـــعار منظـــوم« تبدیل شـــود؛ یعنـــی پیـــام را منتقل 
هنـــری  مانـــدگاری  و  عمـــق  پیچیدگـــی،  فاقـــد  امـــا   کنـــد، 

باشد. 
راه‌حلْْ حذف پیام اجتماعی از شعر نیست بلکه باید میان 
کــرد. حمایــت  پیــام، هنــر و اســتقلال خلاق تعــادل ایجــاد 
فرهنگی از شعر مقاومت باید به معنای ایجاد فرصت برای 

آفرینش باشد، نه تعیین نتیجۀ آفرینش.

 شعر و بسیج افکار عمومی؛ از اقناع تا همدلی   

گفـــت  گذشـــــــت، می‌تـــوان  کـــه  بـــا جمع‌بنـــدی مباحثـــی 

ــسه مســـیر اصـــلی بر اـــفکار عموـــمی اثر  ـ  ـــشعر مقاوـــمت از
گذارد: می‌

• اقنــاع معنایــی: شــعر بــه مخاطــب کمــک می‌کند یک 	
کند. رویداد یا مسئله را از زاویۀ خاصی معنا 

• همدلی عاطفی: شــعر احساس مشترک ایجاد می‌کند 	
و تجربۀ فردی را به تجربۀ جمعی تبدیل می‌سازد.

• خوانــدن، 	 بــه  را  مخاطــب  شــعر  فرهنگــی:  مشــارکت 
، اجرا، تولید و مشارکت دعوت می‌کند. بازنشر

بنابرایــن، بسیــج افــکار عمومــی در اینجــا صرفاً بــه معنای 
« نیســت بلکه به معنای ایجــاد زمینۀ فرهنگی  »تغییــر نظر
و  مشــترک  هویــت  مشــترک،  احســاس  گیری  شــکل‌ بــرای 

مشارکت اجتماعی است.

 شعر و کنشگری «میدان»  

»میــدان« را می‌تــوان فراتــر از یک مکان فیزیکــی فهم کرد. 
میــدان فرهنگــی و مشــخصاً »میــدان«، بــه معنــی امروزی 
در بحبوحــه جنــگ تحمیلی دوم و ســوم، عرصه‌ای اســت 
کــه در آن معنــا تولیــد، بازنمــایی و بازتولید می‌شــود. شــعر 
می‌توانــد در این میدان از شــکل‌های مختلف حضور پیدا 
، دیوارنوشته، اجرا،  کند: شــعرخوانی، سرود، دکلمه، پوستر
شــبکه‌های  و  ادبی  محفــل  پادپخــش،  فیلــم،  موسیقــی، 

اجتماعی. 
در اینجــا، شــعر دیگــر صــرفاً یــک »متن« نیســت بلکه 
به‌همین‌ســبب،  اســت.  فرهنگــی  رویــداد  یــک  از  بخشــی 
می‌تــوان از تبدیــل »شــعر به کنش فرهنگی« ســخن گفت. 
کنشــگری میــدان الــزاماً بــه معنای کنش سیاســی نیســت 
بلکــه می‌تواند شــامل حفظ خاطــره، روایت تجربــه، ایجاد 
گفت‌وگــو، تولیــد اثر هنری، مشــارکت در اجتماع فرهنگی و 

انتقال ارزش‌ها باشد.

 مدل مفهومی: از رویداد تا کنش  

شــعر  اثرگــذاری  مسیــر  می‌تــوان  بــالا،  مباحــث  براســاس 
کرد: مقاومت را در یک زنجیرۀ مفهومی خلاصه 



121

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

• در مرحلۀ نخســت، یــک تجربه یا رویــداد اجتماعی رخ 	
می‌دهد؛ 

• سپس شاعر آن را روایت می‌کند؛ 	
• شعر به این روایت، شکل هنری می‌دهد؛ 	
• ، معنای آن را دریافت می‌کند؛ 	 مخاطب ازطریق شعر
• معنا در سطح عاطفی اثر می‌گذارد؛	
• عاطفۀ مشترک به تقویت هویت جمعی کمک می‌کند؛	
• شعر و روایت در حافظۀ جامعه باقی می‌مانند؛	
• حافظه زمینۀ مشارکت فرهنگی را فراهم می‌کند؛	
• و درنهایت، مشــارکت می‌تواند به اشکال مختلف کنش 	

فرهنگی و اجتماعی منجر شود.
ایــن فرایندْْ مکانیکی و قطعی نیســت؛ هیچ شــعری به‌طور 

کنــش  بــه  یــا  نمی‌دهــد  تغییــر  را  عمومــی  افــکار  خــودکار 
اجتماعــی منجــر نمی‌شــود. امــا ایــن مــدلْْ ظرفیت‌هــای 

کند. ارتباطی و فرهنگی شعر را روشن می‌

 کارویژه های اصلی شعر مقاومت   

بــا توجه به آنچه ذکر شــد، می‌تــوان مهم‌ترین کارویژه‌های 
کرد: شعر مقاومت را در چند محور خلاصه 

• معناسازی: تفسیر و بازنمایی تجربه‌های اجتماعی؛	
• هویت‌سازی: تقویت احساس تعلق جمعی؛	
• حافظه‌سازی: حفظ تجربه‌های تاریخی؛	
• گروه‌های مختلف؛	 روایتگری: بازتاب تجربۀ 
• عاطفه‌سازی: تبدیل تجربۀ فردی به احساس جمعی؛	
• نمادسازی: تولید زبان و تصاویر مشترک؛	
• امیدآفرینی: ایجاد تصورپذیری آینده؛	
• بــه 	 ارزش  و  تجربــه  انتقــال  فرهنگــی:  نسل‌ســازی 

نسل‌های جدید؛
• مشارکت‌سازی: تبدیل مخاطب به تولیدکنندۀ فرهنگی؛	
• رسانه‌ای شدن: حضور در قالب‌های نوین ارتباطی؛	
• گفت‌وگوسازی: ایجاد فرصت تأمل و گفت‌وگو؛	
• نقد اجتماعی: حفظ ظرفیت پرسشگری و اصلاح؛	
• همبستگی‌سازی: تقویت پیوندهای اجتماعی؛	
• کنشگری فرهنگی: تبدیل معنا و احساس به مشارکت 	

اجتماعی.

 الزامات بهره گیری مؤثر از ظرفیت شعر مقاومت

گر قرار باشــد شــعر مقاومت در بســتر فرهنگی و اجتماعی  ا
»میدان« نقش مؤثری ایفا کند، چند اصل باید مورد توجه 

گیرد: قرار 
• 	 ، نخســت؛ کیفیت هنری: شــعر باید ازنظــر زبان، تصویر

موسیقی و تخیل در سطح پذیرفتنی قرار داشته باشد.
• دوم؛ صداقــت عاطفــی: مخاطــب باید احســاس کند 	

شــاعر از یــک تجربــۀ واقعــی ســخن می‌گویــد، نــه اینکه 
صرفاً در حال تولید یک پیام مناسبتی است.

رویداد

روایت

هویت

معنا

مشارکت

کنش فرهنگی

شعر

حافظه

عاطفه
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• بایــد در تولیــد، اجــرا و 	 بــودن: مــردم  ســوم؛ مردمــی 
بازآفرینی شعر مشارکت داشته باشند.

• زاویه‌هــای 	 از  بایــد  مقاومــت  روایــت:  تنــوع  چهــارم؛ 
مختلف روایت شــود و تجربۀ گروه‌های مختلف جامعه 

دیده شود.
• پنجم؛ توجه به نســل جوان: زبان، قالب و رسانه باید 	

با تحولات فرهنگی نسل جدید سازگار باشد.
• ششم؛ بهره‌گیری از فنّاوری: شعر می‌تواند با موسیقی، 	

، ویدئو، تئاتر و رسانه‌های دیجیتال ترکیب شود. تصویر
• هفتم؛ پرهیز از مصرف مناســبتی: شعر مقاومت نباید 	

فقــط در مناســبت‌ها دیــده شــود بلکــه بایــد بخشــی از 
زیست فرهنگی جامعه باشد.

• هشتم؛ حفظ ظرفیت گفت‌وگو: شعر نباید مخاطب را 	
صرفاً به تکرار دعوت کند بلکه باید او را به اندیشــیدن، 

کردن و پرسیدن نیز وادارد. احساس 

 نتیجه

شــعر مقاومــت را بایــد یکــی از ظرفیت‌هــای مهــم فرهنــگ 
عمومــی بــرای تولیــد معنــا، ســاخت هویت، حفــظ حافظه، 
ایجاد همدلی و تقویت مشارکت فرهنگی دانست. این شعر 
هنگامــی کــه از صفحۀ کتــاب خــارج می‌شــود و در محافل، 
حضــور  مجــازی  فضــای  و  رســانه‌ها  اجتماعــات،  آیین‌هــا، 
کنــد، از یک اثر ادبی بــه یک کنش فرهنگی تبدیل  پیــدا می‌
می‌شــود. کارکــرد اصلــی آن را نبایــد صــرفاً در »انتقــال پیام« 

خلاصه کرد. مهم‌تر از پیام، فرایند معنا‌سازی است.
کنــد یــک تجربــه را بفهمد،  شــعر بــه جامعــه کمــک می‌
دربــارۀ آن احســاس کنــد، آن را بــه خاطر بســپارد و در قالب 
، رابطۀ شــعر  یــک روایت مشــترک بازتولید کند. از این منظر
مقاومت با افکار عمومی در ســه ســطح قابل‌توضیح اســت: 
معنا، عاطفه و مشــارکت. شــعر ابتدا یــک چارچوب معنایی 
کنــد و  کنــد؛ ســپس احســاس و همدلــی ایجــاد می‌ ارائــه می‌
درنهایــت می‌توانــد زمینــۀ مشــارکت فرهنگــی و اجتماعی را 
فراهــم آورد، امــا ایــن اثرگــذاری زمانــی پایدار خواهــد بود که 

گر شــعر  شــعرْْ کیفیت و اســتقلال هنری خود را حفظ کند. ا
بــه ابــزار تبلیغاتــی یا شــعار منظــوم تقلیل پیدا کنــد، ممکن 
اســت مصرف کوتاه‌مدت داشــته باشــد، اما الزاماً در حافظۀ 

فرهنگی جامعه ماندگار نخواهد شد.
، کنشگری »میدان« نباید فقط به حضور  ازسوی‌دیگر
فیزیکی در یک تجمع تقلیل داده شود. کنشگری فرهنگی 
، حفــظ خاطــره، روایت  می‌توانــد از شــعرخوانی، تولیــد اثــر
تجربــه، مشــارکت در محافــل ادبی، گفت‌وگوی بین‌نســلی 
و بازآفرینی هنری آغاز شــود. بر اســاس این، می‌توان گفت 
کارویــژۀ نهایی شــعر مقاومــتْْ تبدیل تجربه بــه معنا، معنا 
بــه عاطفه، عاطفــه به هویــت، هویت به حافظــه و حافظه 
بــه مشــارکت فرهنگــی اســت. در چنیــن چارچــوبی، شــعر 
مقاومــت دیگر حاشیه‌ای بر رویدادهای اجتماعی نیســت 
بلکــه خــود بخشــی از فراینــد شــکل‌دهی به روایــت جامعه 
کــه شــعر  از خویشــتن اســت. ایــن همــان نقطــه‌ای اســت 
از »متــن« بــه »فرهنــگ«، از »فرهنــگ« بــه »میــدان« و از 

»میدان« به »کنش اجتماعی« پیوند می‌خورد. 
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 جنوب جهانی2

»جنوب جهانی« اصطلاحی اســت که در گفتمان سیاســی 
، جایگزیــن مفاهیم قدیمی‌تــری مانند  و دانشــگاهی امــروز
»جهان ســوم« یا »کشورهای در حال توسعه« شده است. 
ایــن مفهــوم بیــش از آنکــه صــرفاً بــه موقعیــت جغرافیــایی 
اشــاره داشــته باشــد بــر روابــط قــدرت، تاریــخ اســتعمار و 
لت دارد. این  نابرابری‌های ســاختاری در نظــام جهانی دلا
اصطلاح مفهومی چندلایه است که در سال ۱۹۶۹ میلادی 
 )Oglesby, 1969( اســت.  کــرده‌  مطــرح  اوگلســبی  کارل 
مفهومی که ریشــه‌های فکــری‌اش به تلاش‌های اقتصادی 
کشــورهای جنــوب در دهه‌هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰  و سیاســی 
گردد. بنابراین، »جنوب جهانی« دربرگیرندۀ  میلادی بازمی‌
 ، کــه در برابــر میــراث اســتعمار گروه‌هــایی اســت  جوامــع و 
کننــد و به‌دنبــال  گری مقاومــت می‌ نئولیبرالیســم و ســلطه‌
طــرح دیدگاه‌ها و معرفت‌شناســی‌های جایگزین هســتند. 

1. Mohsen K. Rahjerdi, PhD. Literature Researcher, Translator.
2. Global South.

ایــن اصــطلاح بــر نابرابری‌هــای ناشــی از تاریخ اســتعمار و 
کید  تلاش بــرای ایجاد نظمــی عادلانه‌تر در جهــان امروز تأ

دارد.

 گزارش آماری: نقش زنان

پس از حملۀ رژیم صهیونیســتی به هم‌دســتی امپریالیســم 
بــرای ســرنگونی مقاومــت منســجم،  بــه میهــن عزیزمــان 
درهم‌تنیــده و بالنــدۀ ملت ایران، شــاعران زیــادی از چین 
تا کشــورهای آمریکای لاتیــن برای »گروه مرجــع بین‌الملل 
اندیشــکدۀ ادبیات پایداری« شــعر ارســال کردند. شــاعران 
بسیــاری هــم در تماس مســتقیم بــا اظهار تأســف از اینکه 
کننــد کــه هرگونــه همراهــی آنهــا بــا  در جوامعــی زندگــی می‌
مقاومت در برابر نظام ســلطه برایشــان به‌شدت هزینه‌ساز 
می‌شود، شعر نفرستادنشــان را توضیح دادند. بااین‌همه، 
کــه بــه  نکتــۀ قابل‌توجــه در شــاخص جنسیتــی شــاعرانی 
ارســال اشعارشــان اقدام کرده‌اند این اســت که درکل ســی 
کشــوری کــه از آنها شــعر دریافت کرده‌ایــم، جمعیت آماری 

مقــاله

صدای جنوب جهانی
تین بخش اول: صدای زنان آمریکای لا

کریمی راهجردی1  به قلم محسن 
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زنــان شــاعر بیــش از ســه برابر مردان شــاعر اســت؛ یعنی از 
۴۵ شــاعر تنها ۱۱ نفر مرد هســتند. نکتــۀ جالب توجه دیگر 
اینکــه هرچــه در جغرافیــای جهــان به‌ســمت غــرب حرکت 
کند  کامل میل می‌ کنیم، این نسبت به‌سمت تفوق تقریباً 
به‌طــوری که از غرب جغرافیایی جهان صرفاً دو شــاعر مرد 
از میان ۱۶ شــاعر از ۹ کشور با ارسال شعر به مقاومت سوم 
کنش  مردم ایران در برابر هجمۀ نظام سلطۀ امپریالیسم وا

نشان داده‌اند.
کنش‌های  بــا توجه به اهمیت صــدای زنان در ایــن وا
شــاعرانه، ایــن مقالــه اجمــالاً بــه بررســی شــعر پنــج تــن از 

شاعران زن ونزوئلایی می‌پردازد.

 پیش‌درآمد

، بارهــا شــاهد بوده‌ایــم که رنــج یک ملت  در تاریــخ معاصــر
از مرزهــای جغرافیــایی خــود فراتــر مــی‌رود و در  گهــان  نا
رســانه‌های جمعی بــه »روایتی جهانی« بدل می‌شــود. اما 
این جهانی ‌شدن، برخلاف تصور رایج، هرگز خودبه‌خودی 
انتخابگــری  نتیجــۀ  ‌شــدن معمــولاً  ایــن جهانــی  نیســت. 
رســانه‌ای اســت؛ انتخابی که براســاس منافع ژئوپولیتیک، 
شــکل  امپریالیســتی  اولویت‌هــای  و  قــدرت  ســاختارهای 

گیرد. می‌
در برابر روش‌های استعماری رایج، این مقاله به بررسی 
کمتر فهمیده‌شــده‌ترین  یکــی از پایدارتریــن و درعین‌حال 
الگوهــای تاریخ ادبیات متعهد می‌پــردازد؛ یعنی لحظه‌ای 
کــه مقاومــت یک ملــت در برابر تجــاوز خارجــی از مرزهای 
جغرافیــایی آن فراتــر مــی‌رود و بــه نمــادی جهانــی بــرای 
روایت‌هــای  بــرخلاف  امــا  می‌شــود.  بــدل  آزادی‌خواهــی 
رمانتیــک و ساده‌سازی‌شــده، ایــن جهانــی ‌شــدن نه فقط 
بــه  کنــش  وا نتیجــۀ  بلکــه  جهانــی«  »وجــدان  محصــول 
ســاختارهای قدرت، دســتگاه‌های تبلیغاتــی و انتخابگری 

غیراخلاقی نظام‌های رسانه‌ای هم هست.
کــه ریشــه در  بــا رویکــردی  ایــن مقالــه   ، ازســوی‌دیگر
کند تا نشان ‌دهد که  تحلیل انتقادی سلطه دارد سعی می‌

ســتایش شــاعران از مقاومــت »دیگری« درواقــع نوعی نقد 
درونــی اســت. نقدی علیــه انفعال، فســاد و شکســت‌های 
نــوع  ایــن  دادن  نشــان  خودشــان.  جوامــع  در  اخلاقــی 
کنش‌ها ســابقۀ تاریخی دارد. به‌عنوان نمونه، شــاعران و  وا
روشــنفکران جوامع مختلف نسبت به وقوع انقلاب آمریکا، 
وقایــع اســتقلال یونــان، جنــگ داخلــی اســپانیا و تجــاوز 
کنش نشــان داده‌اند. اما  ایالات متحدۀ آمریکا به ویتنام وا
کنش شــاعرانه به حملۀ متحد  کنون در ســال ۲۰۲۶، در وا ا
کننده وارد  آمریکا و اسرائیل به ایران، عنصری تازه و تعیین‌
صحنه شده‌ است؛ بازیگری که در این مقاله »صدای زنان 

گرفته است. جنوب جهانی« نام 
پنــج شــاعر زن اهــل کشــور ونــزوئلا بــه نام‌هــای میگل 
گونزالــس،1 یوری پاتینیو،2 ژوســت ریــودو،3 پنلوپه توروس4 
گاهی، استعمارزدایی، حافظه،  و بلن اوهدا5 با زبانی که از آ
کنش به  رنج مشترک و مقاومت زنانه تغذیه می‌شود، در وا
این یورش شعر گفته‌اند. آنها در اشعارشان ایران را نه یک 
« بلکــه آینه‌ای نزدیک و در روبــه‌رو برای بازتاب  »دیگــر دور

سرنوشت مشترک ملت‌های »جنوب جهانی« می‌بینند. 
ایــن مقالــه بــا تحلیلــی اجمالــی از ســاختار و محتوای 
کــه چگونه مقاومــت ایران  شــعرهای آنــان نشــان‌ می‌دهد 
بــه ســعی ذهــن، زبان و قلــم زنان شــاعر آمریــکای لاتین به 
حافظۀ جهانی الصاق شــده اســت. درواقــع، همین بازتاب 
تجربــه و کنــش مقاومــت مــردم ایــران در شــعر آنــان اســت 
کــه نقطۀ تلاقی مقاومت، همبســتگی ملت‌هــا، جنسیت و 
کنــد؛ نقطه‌ای کــه البته  مبــارزه با اســتعمار را مشــخص می‌
هژمونیــک_  ســلطه‌پذیری_  و  گری  ســلطه‌ اهــداف  بــرای 
اســتعمار اهمیتــی بسیــار بحرانــی دارد. از همیــن رو هــم 
هست که امپریالیسم رسانه‌ای جهان خودش را به‌ضرورت 
_ ایــن صداهــا می‌بینــد. ایــن  مجبــور بــه حــذف_ سانســور

1. Migle Gonzále.
2. Yuri Patiño
3. Joussette Rivodo.
4. Penélope Toros León.
5. Belén Ojeda.
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کنــد کــه شــعر زنــان »جنــوب جهانی«  مقالــه اســتدلال می‌
یکــی از معدود نیروهایی اســت که درحال‌حاضــر می‌تواند 
روایت رســمی قدرت سلطۀ رســانه‌ای را به چالش بکشد و 

کند. مقاومت ایران را در حافظۀ جهانی ثبت 

 نگاهی به گذشته

گیری مردم یک کشــور  در تاریــخ انقلاب‌هــای جهان، الهام‌
یا منطقه از مبارزۀ ملت‌های دیگر بی‌ســابقه نیســت. برای 
نمونــه، انــقلاب آمریــکا در ســال‌های ۱۷83-۱۷75 میلادی 
آزادی را در دل روشــنفکران اروپــایی  آرزوی  آتــش شــور و 
به‌ویــژه در میــان روشــنفکران فرانســوی برافروخت. جنگ 
اســتقلال‌طلبان آمریــکایی علیــه نظــام ســلطۀ‌ پادشــاهی 
بریتانیا از یک مناقشۀ مستعمراتی فراتر رفت و در آن برهه 
 » از زمان به نماد مبارزۀ »آزادی« با »استبداد« و »استکبار
بــدل شــد. فرانســویان، کــه خــود در آســتانۀ انــقلابی بزرگ 
در کشورشــان بودنــد، در ایــن نبــردی که در دوردســت در 
جریــان بود، نــه فقط یک رویداد سیاســی که تجســم تمام 
آرمان‌هــای عصــر روشــنگری را می‌دیدنــد. آنهــا مشــتاقانه 
روحیــۀ مقاومــت آمریکاییــان را می‌ســتودند و بــا حســرتی 
کردنــد کــه ای کاش ملت فرانســه نیز چنین  آشــکار آرزو می‌
عزمی برای رهایی از قیدوبندهای کهنۀ اســتکبار داشــت. 
برخــی روشــنفکران فرانســوی ماننــد بریســو دو ورول1 و ابّّه 
کلــود روبن،2 انقلاب آمریکا را نمونــه‌ای زنده از تحقق ارادۀ 
آزادی و توانــایی یــک ملــت بــرای مقاومــت در برابر ســلطه 
می‌دیدند. در نگاه آنان، تجربۀ‌ آمریکایی نه فقط رویدادی 
سیاســی بلکه الگویی برای فرانسویان و نشانه‌ای از امکان 

)Palmer, 1959( .تکرار آزادی‌خواهی در اروپا بود
نمونــۀ برجســتۀ‌ بازتــاب انقلاب‌هــای فراملــی در شــعرِِ 
اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن نوزدهــم را می‌تــوان در 
شــعر  در  وردزورث  کــرد.  مشــاهده  وردزورث3  ویلیــام  آثــار 
خود دربارۀ انقلاب فرانســه )Wordsworth, 1815( آغاز آن 
1. Jacques-Pierre Brissot de Warville.
2. Abbé Claude Robin.
3. William Wordsworth.

را لحظــه‌ای سرشــار از امیــد تاریخی و شــور جمعــی تصویر 
کند. او می‌نویسد: می‌

“Oh! pleasant exercise of hope and joy!

 …

Bliss was it in that dawn to be alive!”

به‌به! به این روش دلپذیر امید و شادی!
چه سعادتی بود زنده بودن در آن سپیده‌دم!

وردزورث در ایــن دو ســطر از شــعرش انــقلاب فرانســه را نه 
صرفاً یک دگرگونی سیاسی بلکه تجربۀ‌ »روش دلپذیر امید 
و شــادی« تاریخــی و گشــایش افق‌های تازه برای انســان و 
»زنــده بودن در آن ســپیده‌دم« را، که زمانِِ چنین تغییری 

بود، برای خودش سعادت می‌دید.
مرسیــه4  سباســتین  لــویی  فرانســه،  کشــور  خــود  در 

4. Louis-Sébastien Mercier.

ویلیام وردزورث
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نویســنده و نمایش‌نامه‌نویــس پیشــرو عصــر روشــنگری از 
کســانی بــود کــه تحت‌تأثیــر انــقلاب آمریــکا از وردزورث هم 
فراتر رفته و مســتقیماً بــا آن انقلابیان همذات‌پنداری کرد. 
کتــاب تصویــر پاریــس )Mercier, 1994( آمریــکا  مرسیــه در 
کند. او  را به‌عنــوان »فانــوس دریــایی ملت‌ها« توصیــف می‌
با حســرت می‌نویســد که چــرا فرانســه با آن‌همه روشــنفکر 
کــه در آن‌ســوی اقیانــوس،  هنــوز در خــواب اســت درحالی‌
ملتی برای به ‌دست‌آوردن حقوق طبیعی‌اش به‌ پا خاسته 
کند و می‌پرسد:  است. او این پرسش شاعرانه را مطرح می‌
، انســان  کرۀ دیگر »چرا باید در دورترین نقطۀ زمین در نیم‌
ســرانجام جرئت کرده باشد تا حقوق مسلم خود را مطالبه 

، هنوز در تردیدیم!«1 کند؟ و ما در اروپای پیر
مقاومت ویتنام شــمالی در شــرق جهان در نیمۀ دوم 
قرن بیســتم در برابر ایالات متحده به نماد ضدامپریالیسم 
جهانــی تبدیــل شــد. این‌بــار شــاعران از درون خود کشــور 
مقاومــت  تنهــا  نــه  و  برخاســتند  آمریــکا  یعنــی  متخاصــم 
ویتنامی‌ها را ســتودند، بلکه آن را به‌عنوان الگویی ضروری 
بــرای رهایی ملت خود از چنــگال »ماشین جنگ« معرفی 

کردند.
دنیــس لورتــوف شــاعر صلح‌طلــب آمریــکایی در شــعر 
را  آمریــکا  در  روزمــره  زندگــی  تناقــض  جنــگ«  در  »زندگــی 
کشــدو اظهــار  بــا وحشــت جنــگ در ویتنــام بــه تصویــر می‌
کند درنهایت این مقاومت ویتنامی‌هاست که همچون  می‌
، آرامــش دروغیــن خانــه را بــر هــم می‌زنــد:  وجدانــی بیــدار

)Levertov, 1966(
این تصویرها که در درون ما هستند، 

می‌سوزند؛ 
شگفتی‌های غریبِِ ذهن و قلبِِ انسان، 

که هم در شعر و هم در بمباران، 
هم در قتل و هم در رؤیا.

1. Pourquoi faut-il que ce soit aux extrémités de la terre, dans un 
autre hémisphère, que l’homme ait enfin osé revendiquer ses 
droits imprescriptibles ? Et nous, vieille Europe, nous hésitons en-
core!

آفریقایی_آمریــکایی  شــاعر  کا  بــارا امیــری   ، ازســوی‌دیگر
مقاومــت ویتنــام را با مبارزۀ سیاهان در آمریکا پیوند می‌زد 
)Baraka, 1969( و در اشــعار خــودش آرزوی دســتیابی بــه 
آزادی‌بخــش  بــرای جنبــش  را  انســجام  و  همــان صلابــت 
کشــور  کــرد. ویتنــام بــرای او نــه یــک  سیاهــان مطــرح می‌

که تصویری از یک امکان انقلابی بود. دوردست 
پس وقتی مرسیۀ فرانسوی آمریکا را به‌عنوان »فانوس 
کند، وقتی بایرون در حمایت  دریایی ملت‌ها« توصیف می‌
گوید »ای کاش ما هم یونانی  از اســتقلال‌طلبان یونان می‌
کنــش  وا در  نــرودا  پابلــو  وقتــی   ،)Byron, 1821( بودیــم« 
بــه خشــونت جنــگ داخلــی اســپانیا و ســرکوب نیروهــای 
جمهوری‌خــواه بــه دســت نیروهــای فرانکــو، شــعر خــود را 
گری جنگ و در ســتایش  به‌صورت شــهادتی علیه وحشــی‌
مقاومت مردم اسپانیا می‌سازد )Neruda, 1937( و در این 
گویــد: »بیایید  ، بــا خطاب مســتقیم بــه خواننــده می‌ شــعر
و خــون را در خیابان‌هــا ببینیــد«2 و از ایــن طریــق صحنــۀ 
کند،  خشــونت را به تجربه‌ای اخلاقی و سیاســی تبدیل می‌
اینها فقط ستایش نیستند بلکه اعتراض به ساختار قدرت 

در کشور خودشان هستند.
کنیــم و به اینجا  گذشــته و آنچــه پیش آمــده را رها می‌
کنــون در ســال ۲۰۲۶ پدیــده‌ای تازه  کنــون می‌پردازیــم. ا و ا
کنــش شــعری  کــی از وا کــه حا رخ داده اســت؛ پدیــده‌ای 
شــاعران زن از دل »جنــوب جهانــی« بــه حملــۀ آمریــکا و 
کنشــی که نه فقط همدلی بلکه  اســرائیل به ایران است؛ وا

هم‌سرنوشتی و همراهی را فریاد می‌زند.
کنند: این شعرها محورهای تازه‌ای را وارد بحث می‌

 رنج مشترک: فریاد متحد

، نمایش‌نامه‌نویس،  شعر اول از خانم میگل گونزالس شاعر
کاس است. این شعر به فارسی  بازیگر و استاد دانشگاه کارا

کت باشد؟« نام دارد. »چه کسی می‌تواند سا

2. Venid a ver la sangre por las calles,/¡venid a ver la sangre por las 
calles!
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Quién puede quedarse tan callado

si sus manos dejaron de tocarte

si se ha sobrevivido al amor

si los muertos que hay son todos inocentes

si grito y no puedo escucharte

si la sal sale de sus bocas

si las bombas se pegan a sus cuerpos

si todos tienen frío

si no entra el sol en nuestras celdas

Quién puede quedarse tan callado

si los muertos se olvidan

se siguen llorando.

وقتی دست‌ها دیگر به تو نمی‌رسند
وقتی که عشق فقط زنده ماندن است

وقتی کشتگان همه کودکانی معصوم‌اند
وقتی فریاد می‌زنم و صدایت را نمی‌شنوم

وقتی از دهانشان نمک می‌ریزد
وقتی باروت به پوستشان می‌چسبد

وقتی همه سردند
وقتی آفتاب دیگر هرگز سلول‌هایمان را نمی‌یابد

کت باشد چه کسی می‌تواند سا
گر مرده و فراموش شده‌اند ا

پس این مرثیۀ ناتمام چیست؟
این شعر برپایۀ آنافورا )تکرار »si«( ساخته شده است. تکرار 
گیر  پیــاپی واژۀ »si« در هشــت خط نخســت، ریتمــی نفس‌
از  گــردابی  را در  کــه خواننــده  کنــد  ایجــاد می‌ و اعتراضــی 
شــروط ‌تحمل‌ناپذیــر فرومی‌برد. اما نقطۀ قوت بزرگ شــعرْْ 
گهانی در بند نهم و دهم اســت. پس از انباشت  چرخش نا
پرســش‌های بســته و اشــاره‌اش در خــط اول بــه کســی کــه 
گهان به جمع شهدا  دیگر دست‌ها به او نمی‌رسد، شاعر نا
گر  کند و شعر را با پرسشی باز به پایان می‌برد که ا اشاره می‌
آنها شــهید شــده‌اند »پس چرا این مرثیه ادامه دارد؟« این 
پایان‌بنــدی، ازنظر محتوایی، به‌نوعی رد الصدر علی العجز 

کند که  اســت که ساختاری دایره‌وار و تعلیق‌آمیز ایجاد می‌
ازنظر فرم بسیار هوشمندانه است.

بسیــار  قــوی  حســی  تصاویــر  تصویرپــردازی،  ازنظــر 
کــه از لب‌هــا می‌ریــزد« اشــک و خــون،  هســتند. »نمکــی 
ک  کــه به پوســت می‌چســبد« چســبندگی ترســنا »باروتــی 
مــرگ، »نور خورشیدی که به ســلول‌ها نمی‌رســد« نابودی 
کند. او با اشــاره به مخاطب حاضر در  و امید را متناظر می‌
کند و در خطوط بعدی با صرف افعال  خط اول شــروع می‌
در ضمایــر »آنها« و »من« و »مــا« مرثیه‌ای واحد، همگانی 

کند. و ناتمام تولید می‌
کــه نظــام  نــوام چامســکی بارهــا توضیــح داده اســت 
ســلطه و رســانه‌های جهانــی آن همــواره قربانیــان را بــه دو 
کنند: یــک دســته قربانیان ارزشــمند یا  دســته تقسیــم می‌
کسانی‌اند که مرگشان می‌تواند در خدمت اهداف سیاسی 
باشــد و دســتۀ دیگــر قربانیــان بی‌ارزش‌انــد، یعنی کســانی 
کــه مرگشــان بایــد نادیــده گرفته شــود. اما میــگل گونزالس 
ضمایــر  از  اســتفاده  و  مختلــف  مخاطب‌هــای  آوردن  بــا 
متفاوت و با صرف افعال، این دودستگی را بر هم می‌ریزد. 
همین‌جاســت که معلوم می‌شــود در چنین جهانی، شــعر 
کــه  و به‌ویــژه شــعر زنــان یکــی از معــدود ابزارهــایی اســت 

می‌تواند این تقسیم‌بندی را بشکند.

 ایران: گاهوارۀ طبیعی مقاومت

کــه متولــد ۱۹۸۰  شــاعر دوم یــوری پاتینیــو اســت. یــوری، 
دانشــگاه،  مــدرس   ، شــاعر ونزوئلاســت،  آمازونــاس  ایالــت 
پژوهشــگر و مــروج فرهنگی اســت که در پیوند دادن شــعر 
بــا تجربــۀ زیســت آمازونــی، مبــارزۀ اجتماعــی و پروژه‌هــای 
خوانــش جمعی در ونزوئلا شــناخته می‌شــود. او ادبیات را 
در دانشــگاه لاس‌آندس در شهر مریدا خوانده، در مسابقۀ 
در  لاس‌آنــدس  دانشــگاه   »Cuento, Ensayo y Poesía«
بخش جســتار برگزیــده شــده، روزنامــۀ اجتماعی_فرهنگی 
 CENAL کــه در ســال ۲۰۰۷ جایــزۀ ملــی کتــاب »Cínaro« را، 

کرده است. گرفته،  سردبیری 
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در شــعر یــوری پاتینیو به نــام »خاطرات آتــش« که در 
، ایــران، تقدیــم کرده  ابتــدای آن شــعرش را بــه ملــت بــرادر

می‌خوانیم:
La memoria del fuego

Al hermano pueblo de Irán

Bajo el cielo que vio nacer al astrolabio,

donde el desierto guarda el paso de gigantes,

se levanta hoy un polvo que no es de arena,

sino el rastro gris de los metales errantes.

Sé que los versos de Rumi

son llamas que se llevan en el pecho.

Que el hierro no entiende la luz de las mezquitas

pero la piedra sí sabe que el espíritu es su nombre.

Cuando el fuego señala a Isfahán, ella se erige

bajo el adobe eterno de la resistencia.

La guerra es un invierno que asedia los jardines,

pero no logrará borrar la caligrafía más pura.

Madres de luto escriben en el aire su linaje,

mientras los mapas se manchan de un rojo absoluto

con la sonrisa de las niñas escolares.

Ninguna bandera tiene el ancho suficiente

para callar a un pueblo que se niega al silencio.

Que el viento de la tierra antigua no lleve solo ceniza,

que el trueno de acero no apague la voz de la historia;

porque, aunque el imperio quiera dictar su abismo,

Irán es el fuego y su escudo es la memoria.

زیر آسمانی که شاهد زایش اسطرلاب بود،
آنجا که کویر رّ�دِّ پای غولان را در خود نگاه می‌دارد،

امروز گردی برمی‌خیزد که از جنس شن نیست،
کستریِِ فلزاتِِ سرگردان است. بلکه رّ�دِّ خا

می‌دانم که سروده‌های‌ رومی
کنید. آتشی‌ست که در سینه حمل می‌

آهنْْ نورِِ مسجدها را درنمی‌یابد
اما سنگ نیک می‌داند که نام او روح است.

گاه که آتشْْ اصفهان را نشانه می‌رود، آن‌
او زیر خشتِِ جاودان برمی‌افرازد قامتش را.

محاصــره  بــه  را  باغ‌هــا  کــه  زمستانی‌ســت  جنــگْْ 
گیرد، می‌

ک نخواهد کرد. اما ناب‌ترین خوش‌نویسی را پا

مادرانِِ سوگوار تبارشان را در هوا می‌نویسند،
که نقشه‌ها با لبخند دختران مدرسه‌ای وقتی‌

لکه‌ای از سرخی مطلق برمی‌دارند.

هیچ بیرقی آن‌قدر گشن نیست

یوری پاتینیو
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کت  که مردمی را که تن به خاموشی نمی‌دهند سا
کند.

کستر نََبََرََد، باشد که بادِِ این سرزمین کهن تنها خا
باشد که تندرِِ فولاد، صدای تاریخ را خفه نکند؛

هرچنــد کــه امپراتــوری بخواهد ورطــه‌اش را دیکته 
کند،

آتـــش جـــاودان اســـت و پناهـــش،   ایـــران همـــان 
خاطرات.

ایــن شــعر ازنظــر ارجاعــات فرهنگــی و تاریخی غنی‌ اســت. 
، رومــی )مولانــا(، اصفهان، خوش‌نویســی  کویــر اســطرلاب، 
و درنهایــت »آتــش و خاطــره« همــه ارجاعاتــی بــه تاریــخ و 
فرهنگ ایران هســتند. موسیقی شــعر که حماسی_غنایی 
گرچــه از وزن و قافیــۀ منظمی برخوردار نیســت، اما  اســت ا
بــا تکــرار ســاختارهای مــوازی ...que... que... que  ریتمی 

استوار پدید آورده است.
هــوا  در  را  تبارشــان  کــه  ســوگوار  »مــادرانِِ  تصویــر 
می‌نویســند« یکــی از زیباتریــن و تأثیرگذارتریــن تصاویر کل 
مجموعه اســت، زیرا هم به بی‌نشــان ‌شــدنِِ اجســاد اشاره 
دارد، هــم بــه ســنت شــفاهیِِ مــادری، هــم بــه ناپایــداری 
کــه همــان زمــان  ک و هــم بــه ثبــتِِ تاریــخ در آســمان  خــا
اســت. همچنین، تقابل »آهن با نور مســجد« و هم‌نشینی 
»سنگ با روح« یک مفهوم فلسفی عمیقی میان مادیت و 

کند. متافیزیک برقرار می‌
ایــن شــعر ازنظــر محتــوا بلندپروازانــه اســت. شــعر بــا 
نــام بــردن اتفاقــات یورش ســوم اســتعمار بــه ایــران مانند 
حملــه بــه دفتــر رهبر شــهیدمان کــه »زیر خشــتِِ جاودان 
برمی‌افرازد قامتش را«، کشــته ‌شــدن دانش‌آموزان دختر و 
، یورش به اصفهان، اشاره به مادران و همچنین اشاره  پسر
به »لبخند دختران مدرسه‌ای« در کنار نقشه‌ای در کلاس 
کــه »لکه‌ای از ســرخی مطلــق برمی‌دارد«، به‌شــکلی  درس 
هوشــمندانه، حقیقــت زیبــا و معصــوم را در برابر خشــونت 

نظامیِِ نظام سلطه قرار می‌دهد.
زبانــی کــه یوری پاتینیــو به کار می‌برد زبــان ملت‌هایی 

، کودتا، تحریم و مداخلۀ خارجی را تجربه  است که استعمار
کرده‌انــد. در زبان او، جنگْْ تمدن ایــران را از بین نمی‌برد، 
ســوگواری مادرانــش درواقع ثبت تبارشــان در تاریخ اســت 
ک شــدن از صفحــۀ تاریخ. او در شــعرش  و نــه شیــون بــر پا
ایــن پیــام را می‌دهــد که هیــچ بیرقــی آن‌قدر گشــن و هیچ 
کشــوری آن‌قدر توانا نیســت که بتواند ایران را از بین ببرد. 
کســتری فلــزات ســرگردان« اســتعاره‌ای  گرچــه از »رد خا او ا
می‌ســازد کــه دقیــقاً به پــرواز موشــک‌ها در آســمان اشــاره 
دارد، امــا ازســوی‌دیگر با ذکــر نمادهایی از فرهنگ و شــعر 
و حکمــت ایرانــی و تقابــل اســتعمار بــه نمایندگــی آهــن و 
اسلام به نمایندگی مســجد با اشاره به در اوج مبارزه بودن 
کند و این  مــردم ایــران، ایران را از دیــد خودش تعریــف می‌
گاهــوارۀ تمــدن و مــادر اختراعــات و  ســرزمین را به‌عنــوان 
پیشــرفت بشری در همۀ زمینه‌ها به‌طور طبیعی خاستگاه 
دائمــی مقاومــت می‌داند کــه در برابر هرآنچه قصد ســلطه 
بــر حقیقــت، فرهنگ و زیبایی، خــرد و حکمت دارد مبارزه 
کنــد و درنهایــت بــا اشــاره بــه اســتقامت و جاودانگــی و  می‌
مانــدگاری ایــران، ایــن ســرزمین را نه یــک کشــور دور بلکه 
کــه وجــودش »آتــش اســت«  کنــد  »بــرادری« خطــاب می‌
کــه آن را در ذهــن همــگان بــرای  و ســپرش »حافظــه«ای 

کرده‌است. همیشه ثبت 

 فارسی: زبان مقاومت

ژوســت ریــودو شــاعر و پژوهشــگر در حــوزۀ شــعر و هنر و از 
مؤسســان انجمــن »بافتــن بــا کلمــه«1 اســت. ایــن انجمن 
زنانه، که در سراسر ونزوئلا شعبه دارد، بر سرایش و خوانش 
کیــد  شــعر و کار جمعــی روی میــراث هنــری و اجتماعــی تأ
دارد. ژوســت در اشــعارش نگاهی زنانه و مادرانه نسبت به 
کند. در شعر ژوست ریودو  طبیعت مســائل بشری ابراز می‌

کنم« می‌خوانیم: به نام »دستم را هدیه می‌
Traigo mi mano para poner

Traigo mi mano para poner

1. Tejer con la palabra
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sobre la herida del bitumen

tan venenoso

como la paz falsa

de los pactos sin raíz.

Traigo este rezo común

que hermana nuestras tierras

más allá de los dolores compartidos

Mi palabra sea sudario

para aquel mártir caído

no será mártires

Las semillas, mañana.

el mañana de sus semillas

cubrirá los escombros.

El vuelo de nuestras mariposas

inunden las sillas vacías

de sus pesadillas

nuestro duelo

sea su locura.

Oigan sin cesar los cantos en farsi

de mis hermanas

libres de nacimiento

de toda estupidez occidental

Por donde salió la bala

allí donde perforó la sarta

el fruto extraño

de nuestras voces

condenará

las nuevas tretas

de este viejo

dominio

foráneo.

Con el guáramo de siempre

nos reiremos de nuestras miserias

arderán de nuevo nuestros fulgores

e iremos pasando.

کنم دستم را هدیه می‌
تا مرهمی بنهم

کی بر زخم خا
که نفت بر آن دََلََمه‌بسته،

زخمی که به اندازۀ
صلحِِ پوچ حاصل از پیمان‌های بی‌ریشه

گین است. زهرآ

دستم
کنم این نیایشِِ مشترک را هدیه می‌

تا سرزمین‌هایمان را
کشیم فراسوی اندوهی که بر دوش می‌

به هم بپیوندد.

می‌خواهم این شعرم کفنی باشد
برای آن افتادگان شهید

نه! مرده خوانده نخواهد شد.

فردا
رویش بذرها

ویرانه‌ها را بازپس خواهد گرفت.

باشد که پرواز پروانه‌های میهنمان
کابوس نیمکت‌های خالی را غرق کند

باشد که سوگواریِِ ما
آینۀ جنون دشمن باشد.
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باشد که جهانیان بشنوند
بی‌پایان

ترانه‌های فارسی
مردمی را که آزاده زاده شده‌اند

و از هرگونه حماقت غربی رهایند.

که گلوله‌ بیرون می‌زند، ازآنجایی‌
رشتۀ سلطه پاره می‌شود،

همان‌جا فریادهایمان میوۀ شگفتی می‌دهند
کنند. و ترفند‌های تازۀ سلطۀ دیرینه را محکوم می‌

فردا
با شهامت همیشه پایدارمان،

به اندوه‌هایمان خواهیم خندید،
فروغمان از نو شعله برخواهد کشید،

و با گام‌های استوار به پیش خواهیم رفت.
این شــعر ازنظر زبان و اســتعاره غنی‌ترین اثــر در میان پنج 
شــعر مورد بررســی این مقاله است. اســتعاره‌ها‌ی »دست/ 
 / مرهــم« در ابتدا، و بعد »نیایش مشــترک«، ســپس »شــعر
کفــن«، و درنهایــت »پروانه‌هــا/ نیمکت‌هــای خالــی« ایــن 
اوج  بــه  و  می‌برنــد  پیــش  به‌خــوبی  را  اســتعاری  زنجیــرۀ 
می‌رســانند. وزن و ریتــم در ایــن شــعر نثرگونــه اســت، امــا 
نوعــی   Traigo... Traigo... مــوازی  ســاختارهای  تکــرار  بــا 

موسیقی درونی ایجاد شده است.
تصویر »پروانه‌ها که کابوس نیمکت‌های خالی را غرق 
کننــد« از درخشــان‌ترین تصاویــر کل مجموعــه اســت،  می‌
زیــرا نیمکت‌هــای خالــی مــدارس )اشــاره بــه دانش‌آموزان 
کشته‌شــده( را بــا پروانــه، کــه نمــاد روح و ســبکی و رهــایی 
»صلــح  میــان  تضــاد  همچنیــن،  می‌دهــد.  پیونــد  اســت، 
نقــد  یــک  نفــت«  »زخــم  و  دروغیــن«  پیمان‌هــای  پــوچ 
زمین‌شناختی زیبا از سیاست‌های نفتی امپریالیستی ارائه 

می‌دهد.

از منظــر محتــوایی، ایــن شــعر از همه بیشــتر بــه ایدۀ 
همبستگی فراملی پرداخته است. او دستش را از آن‌سوی 
کنــد تا خواهرانه مرهمی بگذارد بر تن  کی هدیه می‌ کــرۀ خا
زخمی سرزمینی که استعاره از تن مردمان مقاومش است؛ 
تنی که سال‌هاســت زخمی کهنه برداشته و نظام سلطه از 

محل همان زخم کهنه و ناسور خون ملتش را می‌مکد. 
او، بــا اشــاره به پوچــی صلــح حاصــل از عهدنامه‌های 
دروغین، طعنه‌ای به شــرایط خودی‌اش می‌زند؛ شــرایطی 
کــه در آن بــا ترک مقاومت و تــن دادن به صلحی پوچ هیچ 
چیــزی نصیبشــان نشــده. ایــن تن‌دادگــی نه تنهــا تغییری 
در زندگــی آنها پدیــد نیاورده، بلکه روزگارشــان را تیره‌تر هم 
ک اســت، می‌خواهــد از راه  ســاخته اســت. او، کــه اندوهنــا
دور هرجــور کــه می‌توانــد در مقاومــت مــردم ایران شــریک 
باشــد و به‌همین‌منظــور تنهــا دارایی‌اش یعنــی شــعرش را 
کنــد تا کفنی باشــد برای شــهدای مقاومت. این  هدیــه می‌
تصویــری فوق‌العــاده شــگفت‌آور از همذات‌پنــداری زنانــه 
، زن  اســت. بااین‌همــه، او، آن زن حاضــر و راوی در شــعر
ناامیدی نیســت. او می‌داند که امیــد دارد و امیدواری‌اش 
را در جوانه زدن بذرهای در آینده به انتظار نشسته است. 
گرچــه جــای خالــی دختــرکان دانش‌آمــوز روی نیمکت‌ها  ا
ک است، اما انبوه حضور پروانه‌وار  برایش کابوسی وحشتنا

کند. کابوس او را غرق می‌ که  ارواح شهدا را می‌بیند 
بــرای او »ترانه‌هــای فارســی« و »آزاده‌زادگی از حماقت 
گیری سیاســی صریح که تثبیت  غــربی« نــه تنها یک موضع‌
زبــان فارســی به‌عنــوان زبــان مقاومــت در عصــر حاضر هم 
، اشــاره بــه »نفت/  هســت. نکتــۀ درخشــان دیگر این شــعر
زخم« و »صلح پوچ«، نشان می‌دهد که شاعر به ریشه‌های 
اقتصادی_سیاســی حملــه و نــه فقــط به جنبــۀ نظامی آن 
گاه است. این لایۀ تحلیلیْْ شعر را از یک مرثیۀ ساده فراتر  آ
می‌برد. او ترانه‌های فارسی را زبانی می‌داند که »ترفندهای 
کنــد و حملــۀ  تــازۀ گرســنگی اســتعماری کهــن« را رســوا می‌
نظامی را به‌عنوان همان روشی که سیاست خارجی آمریکا 
کند برملا می‌ســازد. او بــا آوردن تصویر  همیشــه دنبــال می‌
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گلولــه کــه تن فــرد مبارز را ســوراخ کــرده و درعین‌حــال بند 
کند بــر آسیب‌پذیــر بودن زنجیرۀ ســلطه  ســلطه را پــاره می‌

امید می‌ورزد. 
ژوســت بــه ســوگواری اهالــی مقاومــت بــرای از دســت 
کنــد، امــا این ســوگواری را، که  دادن عزیزانشــان اشــاره می‌
شــاید در شــکل و در نظــر مســتکبران اســتعمارگر به‌نوعــی 
دیوانگــی شــبیه باشــد، توضیــح داده و این برداشــت را که 
ســوگواری بیهوده و بنابراین مترادف با جنون اســت نشانۀ 
حماقــت دشــمن و دیوانگی خود او می‌دانــد. درنهایت، او 
هم نوید ســربلندی و درخشــش در آینــده را می‌دهد و هم 

تکلیف فردای بعد از پیروزی را مشخص می‌سازد.
فردا

با شهامت همیشه پایدارمان،
به اندوه‌هایمان خواهیم خندید،

فروغمان از نو شعله برخواهد کشید،
گام‌های استوار به پیش خواهیم رفت. و با 

 تسلیم: حسرت و آرزوی دیگری بودن

، ویراســتار و پژوهشگر  خانم پنلوپه کلارت تورو لئون شــاعر
معاصر ونزوئلایی است که فعالیت‌های ادبی و فکری خود 
غ‌التحصیل  را بــا رویکردی فمینیســتی پیش می‌بــرد. او فار
رشــتۀ »آموزش‌هــای جایگزیــن« از »دانشــگاه ملــی تجربی 
«1 است و به‌عنوان ستون‌نویس دیجیتال  سیمون رودریگز
لئــون  تــورو  دارد.  فعالیــت  اینونتــادرا«2  »لا  وب‌ســایت  در 
گــروه ادبی »بافتــن بــا کلمــه« اســت و در  کننــدۀ  هماهنگ‌
حوزۀ انتشــار آثار زنان نویســنده نیز نقش دارد. دفتر شــعر 
او بــه نــام حیاط خلوت،3 کــه در مجموعۀ خودم راه خودم 
بــودم4 ازســوی انتشــارات فوندارته5 منتشــر شــده، درواقع 
مرثیه‌ای شاعرانه برای مادربزرگش است که او را بزرگ کرده 

1. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
2. La Inventadera
3. Traspatio
4. Yo misma fui mi ruta
5. Fundarte

کارگر و مهاجر  و اثری اســت در ســتایش خرد و زندگی زنان 
ونــزوئلایی. پنلوپــه در شــعری بــه نام »می‌توانســتم اشــک 

بریزم« می‌نویسد:

Podría romper a llorar

al heroico pueblo persa,

Podría romper a llorar

barriendo los pétalos

los hermosos pétalos

desparramados

por entre los escombros.

Podría quebrarme

sabiendo que el kohl

nunca estará en sus hermosos ojos

o nunca podrán decidir

si portar su hijab

o estudiar, parir, colmarse de amor.

Podría romper a llorar

al imaginar un mundo sin Persia

sin su fuerza milenaria, sabiduría y entereza.

Podríamos quebrarnos

Pensando que un pueblo puede hacer lo que aquí 

no podemos.

Podría, podría, de seguro…

pero no lo haré,

Porque...

¿como se le dice a tal claridad que flaqueamos,

que nos ganó el abatimiento y la desesperanza?

Sería como decir que morimos a un pueblo que no 

cree en la muerte.
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Eso sería más que quedar enteramente de rodillas

Sería doblegarnos por entero.

Así que hoy no lloro, ni me quiebro, ni pierdo.

Gano virtudes,

arropo esperanza,

uno fuerzas

modelo mi conducta:

por la inspiración de unos pétalos rosados

cuyos bellos ojos aún nos miran

me miran

untados, ungidos

y sutilmente velados

con sus pequeños hijabs.

می‌توانستم اشک بریزم 
کنم وقتی که گلبرگ‌ها را جارو می‌

گلبرگ‌های زیبای
کنده در پرا

لابه‌لای آوار را.
گاه می‌توانستم درهم بشکنم آن‌

از دانستن اینکه سرمه
هرگز بر چشــمان زیبایشان خطی از بوسه نخواهد 

زد
یا هرگز نخواهند توانست برگزینند

که چه لباسی بپوشند
یا درس بخوانند یا نه،

یا لبریز از عشق شوند یا نه
یا عروس شوند و بزایند یا نه.

می‌توانستم اشک بریزم 
از تصور جهانی بدون ‌ایران

جهانی خالی از ‌آن خرد و صلابت باستانی،

می‌توانستم در هم بشکنم 
از اندیشۀ‌ اینکه مردمی می‌توانند آن کنند

که ما در اینجا نمی‌توانیم.

گمان... می‌توانستم، می‌توانستم، بی‌
اما نه! گریه نخواهم کرد،

زیرا...
چگونه می‌توان به آن روشنایی‌ گفت

که ما سست شده‌ایم،
که اندوه و ناامیدی پیروز است و

بر ما چیره شده؟
مثل این می‌ماند که

به مردمی که به مرگ باوری ندارند
بگوییم که ما مرده‌ایم.

حال ما اینجا، دیگر زانو زدن نیست
از آن فراتر است

این خم شدن تمام‌عیار ماست.

پس امروز،
گریم، نه می‌

نه می‌شکنم،
و نه می‌بازم.

درعوض فضیلت‌ها می‌اندوزم،
گیرم، امید را دربرمی‌

کنم، نیروهایم را جمع می‌
گون و به الهام از گلبرگ‌های سرخ‌

که چشمان زیبایشان
چشمان متبرکشان

مسخ و مات 
هنوز ما را می‌نگرند

مرا می‌نگرند
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و به الهام از لطافت پوشیده‌شان
در روسری‌های کوچک 

به اصلاح رفتار خویش می‌پردازم.
این شعر از منظر فرم و ازنظر لحن و صدا منحصربه‌فرد است. 
تکــرار واژۀ »Podría« در ابتــدای بندهــای مختلــف، فضایی 
گهــان لحــن  کنــد، امــا نا از تردیــد و وسوســۀ گریــه ایجــاد می‌

کنــد و راوی  در میانــۀ شــعر تغییــر می‌
کندکــه نــه در هم می‌شــکنم  اعلام می‌
کنم. این چرخشِِ لحنی  و نه گریــه می‌
نوعی تعلیقِِ دراماتیک عالی می‌ســازد 

کند. که خواننده را غافلگیر می‌
تصـــویرپـــــردازی بیـــــشتر حســی‌_
عاطفــی در این شــعر حتی بصری هم 
کنده در  هست. تصاویر گلبرگ‌های پرا
آوار، ســرمه‌ای کــه هرگز بر چشــم‌های 
زیبــا کشیــده نمی‌شــود، روســری‌های 
کوچک همــه فوق‌العاده‌اند، اما نقطۀ 
گریــان«  »مــن  تبدیــلِِ  آنْْ  فرمــی  اوج 
بــه »مــن توانمنــد« اســت. ایــن افعال 
متوالــی بــا ریتمــی تنـــــد، حــس تغییــر 
منتقــل  به‌خــوبی  را  روانــی  وضعیــت 

کنند. می‌
ایــن شــعر  از منظــر محتـــــوایی، 
اخلاقــی  چالــشِِ  بــه  بیشــتر  همــه  از 
ســوگواری پرداختــه اســت: »آیــا گریــه 
کــردن و وادادنْْ خیانــت بــه مقاومت 

اســت؟« این پرســشِِ بنیادینْْ شــعر را از یک مرثیه به یک 
کند. پاســخ شــاعر این  بیانیــۀ فلسفی_سیاســی تبدیل می‌
است که گریه نکردن نه از سر سنگدلی بلکه از روی احترام 

که به مرگ باور ندارند« است. به »مردمی 
جملۀ »از اندیشــۀ‌ اینکه مردمی می‌توانند آن کنند که 
ما نمی‌توانیم« همان مفهومی است که در ابتدای مقاله و 
ارائۀ نمونه‌هایی از غبطه بر حال و مقاومت دیگری است. 

این ستایش از همراهی صرف فراتر رفته و به‌ نوعی »آرزوی 
مشــابهت« بدل شــده که دقیقاً منطبق بر شعر پیشینیان 

پنلوپه تورس است.
پنلوپه شــعرش را با احســاس حزن و اندوه ورای فاصلۀ 
و فرصت‌هــای  کــودکان  بــرای  مادرانــه  و دلســوزی  مکانــی 
کنــد. حس غمی که هــر زنی و هر  ازدســت‌رفتۀ آنهــا آغــاز می‌
بنیادیــن  فروپاشــی  دچــار  را  مــادری 
کــه حتــی در ذهنــش  کنــد وقتــی  می‌
له‌هـــــای  لا گلبـــرگ‌هـــــای  بخـــواهـــــد 

پرپرشده را بروبد و جارو کند.
شعری که با بغض برای اتفاقی که 
‌دســت افتاده شــروع می‌شود،  در دور
‌پی  پی‌در تصاویــر  آوردن  بــا  به‌نرمــی 
آینــدۀ کودکان ازدســت‌رفته به افتخار 
بــه مقاومــت ایرانیــان تبدیل شــده و 
از تصــور جهانی بــدون ایــران و ایرانی 
بــر خــودش می‌لــرزد، امــا راوی شــاعر 
کنــد و در هــم  بــاز خویشــتن‌داری می‌
‌نمی‌شـــــکند. شـــــاعر خیـــــلی زود، بــا 
یــادآوری ایــران و مقاومتش، نگاهش 
کنــد. انگار  را بــه خــودش معطوف می‌
»ماث«1ی باشــد که »سر به نردۀ آهن 
باغ همسایه«2 چشم‌هایش در فضای 
گــردد و می‌چرخد و با  باغ خودش می‌
حسرت و با ذوق کاری را در حال انجام 
کــه او و مردمــش  می‌بینــد. مقاومتــی 
در بــاغ خودشــان، در کشورشــان، از انجــام آن ناتوان‌اند و با 
کنند  زانوانی شکسته، خم شدن کامل تسلیمی را تحمل می‌
کــه حتــی حــرف زدن از آن و شــنیدنش هم توان‌فرساســت.

1.  مهدی اخوان ثالث شاعر سرشناس ایرانی، در شعری به نام »خوان هشتم«، 
کنــد. او می‌نویســد: »خــوان هشــتم را مــن روایت  خــودش را »مــاث« معرفــی می‌
کنــون؛ مــن که نامم »مــاث« آری، خوان هشــتم را »ماث« راوی توســی  کنــم ا می‌

کند اینک.« روایت می‌
2.  قسمتی از شعر »باغ‌ها و پیوندها« نوشتۀ مهدی اخوان ثالث.

در تاریخ معاصر، 
بارها شاهد بوده ایم که 

رنج یک ملت ناگهان از مرزهای 
جغرافیایی خود فراتر می رود 

و در رسانه های جمعی به 
«روایتی جهانی» بدل می شود. 

اما این جهانی  شدن، 
برخلاف تصور رایج، 

هرگز خودبه خودی نیست. 
این جهانی  شدن معمولًاً نتیجۀ

انتخابگری رسانه ای است؛ 
انتخابی که براساس 
منافع ژئوپولیتیک، 

ساختارهای قدرت و اولویت های 
امپریالیستی شکل می گیرد.
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او »از تصــور جهانــی بــدون ‌ایــران/ جهانی خالــی از ‌آن 
خرد و صلابت باستانی« بر خودش می‌لرزد و نگاهش را به 
کند. آری، اغلب زن‌ها  باغ تاراج‌شــدۀ خودش معطــوف می‌
راحت‌تر از مردان به گریه می‌افتند. شــاید این ادعا درست 
باشــد، اما او، زن شاعری که در تســلیم و انفعال ناخواستۀ‌ 
حکمرانــان کشــورش بــه دام افتــاده، در هــم ‌نمی‌شــکند و 
درعوض نفرین و نشستن به »عزای عاجل بی‌نجابت باغ« 
خــودش ســوگواری زنانــه را به یــک موضع سیاســی تبدیل 
کند  کنــد. او برعکــس »مــاث« او نمی‌شــکند، گریــه نمی‌ می‌
و درنهایــت بــا امیــد به آینــدۀ پایدار و مصمم دســت به کار 
مقاومــت ازطریق انباشــتن فضیلت و آماده‌ســازی خودش 

می‌شود.

 نه به انفعال: تبیین و روشنگری با دستان خالی

، موسیقــی‌دان، مترجــم و آمــوزگار  خانــم بلــن اوهــدا شــاعر
ونزوئلایی است که بخش مهمی از شعر معاصر ونزوئلا را با 
صدایی فشــرده، تأملی و پیوندخــورده با موسیقی و تجربۀ 
کند. او  کاس و مســکو نمایندگی می‌ زیســت ‌فرهنگی در کارا
کاس به ‌دنیا آمده، سال‌های ۱۹۷۹ تا  در ســال ۱۹۶۱ در کارا
۱۹۸۷ را در اتحاد جماهیر شوروی گذرانده و در کنسرواتوار 
چایکوفســکیِِ مســکو در رشــتۀ موسیقــی و به‌ویــژه رهبری 
کُُــرال تحصیــل کرده؛ جــایی که خــود او بعدها گفته اســت 
کــرده، چــون در آن موسیقــی و  ایــن تخصــص را انتخــاب 
شــعر جدایی‌ناپذیرند. در شــعر بلن اوهدا بــه نام »تا صد« 

می‌خوانیم:
hasta cien

Hemos contado hasta cien

para quedarnos

Estamos de pie

con las manos vacías

erguidos

junto al tronco que permanece

sin hojas

mostrando las ramas

que esperan por nosotros

hasta que podamos abrazarlas

y devolverles el verdor

... و تا صد شمردیم
تا بمانیم

ایستاده‌ایم
با دستانی خالی.

ایستاده‌ایم
راست‌قامت

در کنار درختی که
بی‌برگ مانده 

اما
شاخه‌هایی را نشان می‌دهیم

که چشم به راه ما هستند
گاه تا آن‌

که در آغوششان گیریم
و رویش سبزینه

را بازگردانیم.
این شــعر کوتاه‌ترین و فشــرده‌ترین ســروده در میان اشعار 
، ازنظر فرم  بررسی‌شــده در ایــن مجموعه اســت. این شــعر
یــک شــعر مینیمــال، بــا تکیــه بــر تصویــر واحــد »درخــت 
بی‌برگ« ســاخته شــده اســت. ســادگی زبانی بــه آن نیروی 
گــراییِِ زائــدی ندارد.  بیانــیِِ شــگرفی داده، زیــرا هیــچ زینت‌
تصویرپــردازی در این شــعر نمادین اســت. درخت بی‌برگ 
همــان ونــزوئلای زخمــی اســت، شــاخه‌های انتظــار نســل 
آینده و بازگرداندن سبزینهْْ احیای امید را نشان می‌دهند. 
ایــن نمادپــردازی کهن‌الگــویی درخــت زندگــی در فرهنگ 
ونزوئلا که با اســتعمار و قطع درختان هویتش روبه‌رو بوده 

کاراست. به‌خوبی هماهنگ و 
گرچه تکیه بر جملات کوتاه و خبری با آوردن  ازســویی ا
هفــت فعــل در یازده ســطر ممکن اســت باعــث نوعی حس 
ضعف موسیقیایی در شعر شود و بنابراین خوانشِِ باسرعت 
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شعر شاید نتواند سنگینیِِ مفهوم »خالی دست بودن« را به 
‌دوش بکشــد، امــا همین تضاد فرم با محتــوا می‌تواند باعث 
که فــرم از »ســبکی و ســرعت« حکایت  تأمــل شــود. درحالی‌

کید دارد. کند، محتوا اما بر مفهومی سنگین و دیرپا تأ می‌
، کــه با ســه نقطــه ... به‌مثابۀ شــروع روایت از  ایــن شــعر
میانۀ آن آغاز می‌شــود، به‌صراحت به عملیات وعدۀ صادق 
و پاســخ موشــکی ایــران به حملات دشــمن صهیونیســتی/ 
امپریالیســتی در صد مرحله اشــاره دارد. جملۀ »... و تا صد 
شــمردیم تا بمانیم« نمونه‌ا‌ی نادر از تاریخی‌ســازیِِ عینی و 
روایــت عریان تاریخ حقیقی در میان این اشــعار اســت. این 
گیْْ شــعر را از انتزاع خارج و آن را به ســندی از زمانه و در  ویژ
کند. بااین‌حال، محتوای شعر صرفاً  زمان ماندگار تبدیل می‌
بــر »ایســتادگی« متمرکز اســت و برخلاف اشــارات در اشــعار 
گوید. درخت  قبلی، از اندوه کودکان و/ یا شــهدا چیزی نمی‌
بی‌برگ نماد ســرزمینِِ به‌تاراج‌رفتۀ شــاعر اســت که شــعرش 
قابلیــت تبدیل شــدن به ســرودی جهانی بــرای مقاومت را 
گرچــه از منظــر محتــوایی، در کنار ســروده‌های دیگر  دارد. ا
این مجموعه، انتظار می‌رفت شــاعر به عناصر خاص ایرانی 
نزدیک‌تر شود، اما با ایجاد همان رابطۀ شاعرِِ زنِِ اهل ونزوئلا 
و شــعر عریــان و بی‌لکنــت بــرای مقاومــت ایــران، هــم ربطی 
کند و هم  خــاص و بنیادیــن بیــن دو ســرزمین را نمایــان می‌

ارتباط مقاومت شرق و غرب عالم را جهانی می‌سازد.
درخــت بی‌بــرگ امــا راســت‌قامت ســرزمین ونــزوئلایی 
گرچــه لخــت و عــور در برابــر تاریخ ایســتاده اســت،  شــاعر  ا
اما به‌جای انفعال و ســرخوردگی با ســوگیری شــاخه‌هایش 
به‌ســمت ایران و شرق درواقع وظیفۀ تبیین و روشنگری با 
گرفته و در انتظار امید به رویش  دســتان خالی را به عهده 

دوباره کنشی فعالانه دارد.
گرچــه ســروده‌های قبلــی سرشــار از تصاویــری زیبــا و  ا
منبعــث از احساســات زنانــه هســتند، تک‌تصویــر »درخت 
بی‌برگِِ« این شعر برای به نمایش گذاشتن تصویری پایدار 
از منطــق و عقــل پختــۀ زنانــه در برابــر ویرانی مردســالارانۀ 

کافی است. گری  جنگ و سلطه‌

کنون دیگر  هیچ مبارزه‌ای بدون ادبیات پایدار نمی‌ماند. ا
روشــن اســت که مقاومت ایران نه تنها به زبان فارسی و دیگر 
زبان‌های منطقه و نه تنها در حیطۀ فرهنگی محور مقاومت 
بلکــه در همه‌جای جهــان ادبیات دارد. ســخنم را با موضوع 
محــوری این پنج شــعر به پایــان می‌برم. حقیقت این اســت:

کنــون نــه بخشــی از تاریــخ جهانــی  مقاومــت ایــران ا
همــۀ  محــک  ســنگ  و  پیشــرو  مقاومــت  کــه  مقاومت‌هــا 
مقاومت‌های جهان اســت. و این‌بار نه ازطریق رسانه‌های 
غــربی بلکــه ازطریق شــعر زنان »جنــوب جهانــی« عالمگیر 

شده است. 
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 واژگان کلیدی

کــودک، شــعر  جنــگ رمضــان، شــعر 
پایداری

 مقدمه 

جنــگ به‌عنوان یکی از ســخت‌ترین 
پدیده‌هــای حیــات بشــری همــواره 
ســایه  جـــــوامع  مختلــف  وجــوه  بــر 
آسیـــــب‌پذیرترین  و  اســت  افکنــده 

1. نویسنده و پژوهشگر

نوجوانــان  و  کــودکان  آن  در  افــراد 
، ایران  هســتند. در ســال‌های اخیــر
ســخت  امــا  کوتاه‌مــدت  جنــگِِ  دو 
ایــن  اســت.  گذاشــته  ســر  پشــت  را 
و  دوازده‌روزه«  »جنــگ  جنــگ،  دو 
»جنگ رمضان«، با شــهدای کودک 
و نوجوان نیز همراه بوده اســت و به 
کنش‌های ادبی  تبع آن موجــی از وا

را در شعر برانگیخته است. 
از  نـــوجـــــوان  و  کـــــودک  شعـــــر 

گونه‌هــای ادبی اســت  ‌تأثیرگذارتریــن 
که نقش اساسی در مدیریت عواطف 
کند. همچنان که در  این گروه ایفا می‌
دوران دفــاع مقــدس و پــس از آن نیــز 
اشــعار بسیــاری در ایــن حوزه انتشــار 
کنــون نیز شــاعران کــودک و  یافتنــد، ا
نوجوان به سرودن اشعاری با مفاهیم 
جنگ، مقاومت، صلح، رهبر شهید و 
غیـــــره پرداخته‌اند. بررســی چگونگی 
بازتــاب جنــگ در این اشــعار از منظر 
محتــوایی، زبانــی و روان‌شــناختی بــا 
نمایاندن افق‌های تازه‌ای در شناخت 
اشــعار کــودک ایــن دوره، آسیب‌هــای 
آن را مــورد بررســی قــرار خواهــد داد.

 روش تحقیق

مقالــه  ایــن  در  اطلاعــات  گــردآوری 
کتابخانه‌ای بـــــوده اســت.  بــه روش 
از نــوع  کیفــی و  پژوهــش به‌صــورت 

استقرایی از جزء به کل است.

 هدف تحقیق

رویکــردی  بــا  کوشــد  ‌می‌ مقالــه  ایــن 
تحلیلی_انتقــادی و بــا تکیــه بر برخی 
منابع مکتوب خصوصاً در شبکه‌های 
شــعرهای  آسیب‌شناســی  و  مجــازی 
کودک و نوجوان سروده‌شده در حوزۀ 
مقاومت و جنگ دوازده‌روزه و رمضان 

بپردازد.

 پرسش های تحقیق

پژوهــش  ایــن  اصلــی  پرســش‌های 
 : ‌عبارت‌اند از

هنر و ادبیات در هر جامعه همواره در  تأثیر و  تأثر متقابل با شرایط 
جامعه پیش می رود. از آغاز زندگی بشــر تاکنون، کشــورها ناگزیر 
از جنــگ و پیامدهــای آن هســتند، زیــرا آثار جنگ بر تمام شــئون 
زندگــی در جوامع  تأثیرگذار اســت. ایران نیز بارهــا هجوم بیگانه و 
جنگ را تجربه کرده اســت و از آن جمله اســت جنگ دوازده روزه و 
جنگ رمضان. هدف اصلی این پژوهش بررســی اشعار تولیدشدۀ 
کودک در حوزۀ مقاومت و پایــداری در این برهه )جنگ دوازده روز 

ورمضان( و آسیب شناسی آنهاست.

مقــاله

بررسی محتوای شعر کودک با 

مفاهیـم پایداری 
در جنــگ�های اخیــر

دوازده‌روزه و رمضان
 لیلا طبسی۱
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	1 شــاعران این دوره چه تصویری .
کودک  از جنــگ برای مخاطــب 

کرده‌اند؟ ترسیم 
	2 مهم‌ترین مفاهیم به‌کاربرده‌شده .

در شعر کودک این دوره کدام‌اند؟

 پیشینۀ تحقیق 

پژوهش‌هــای حــوزۀ ادبیات مقاومت 
عمدتاً بر ادبیات پایداری دوران دفاع 
مقــدس متمرکــز اســت. پژوهــش در 
مورد جنگ‌های دوازده‌روزه و رمضان 
به‌سبب تازگی رویدادها همچنان نوپا 
است و بیشتر به گزارش‌های خبری و 
یادداشت‌ها محدود ‌‌می‌شود. فقدان 
پژوهش‌های تخصصی در این حوزه، 
نویســنده را بر آن داشــته تا با تکیه بر 
پیشینۀ غنی ادبیات پایداری در ایران 
بــه شــعر کــودک بــا مفاهیــم مقاومت 
و  دوازده‌روزه  جنــگ  در  پایــداری  و 
رمضــان بپردازد. منابع پژوهشــی این 
مقاله بیشــتر بر شعرهای منتشرشده 

در شبکه‌های مجازی تکیه دارد.

 مبانی نظریۀ تحقیق

 نگاهی بر 

شعر مقاومت و پایداری 

شــعر مقاومـــــت و پایـــــداری یکــی از 
شــاخه‌های جـــــریان‌های شــعری در 
ایران است. در جریان انقلاب اسلامی 
و جنــگ تحمیلــی، شــاعران بسیاری 
در این عرصه به آفرینش آثار ماندگار 
پرداخته‌انــد. ایــن جریــان ادبی فراتر 
از روایــت صــرف رنــج و جنــگ، زبانی 

آزادی‌خواهــی  بــرای عدالت‌خواهــی 
می‌شــود.  محســوب  ظلم‌ســتیزی  و 
ادبیــات پایداری مجموعه ســروده‌ها 
و نوشــته‌هایی اســت که درون‌مایه و 
موضــوع آن ظلم‌ســتیزی، مقاومــت، 
جنگ و مفاهیم مربوط به آن است.

 شعر دفاع مقدس: 

تولد و شکوفایی

جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، 
تحــولات  بــزرگ،  واقعــه‌ای  به‌عنــوان 
عظیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را 
به همراه داشته است. شعر مقاومت و 
پایداری در دوران دفاع مقدس جلوه 
کــرد و شــاعران بــرای دفــاع از کشــور، 
تشویق و تهییج ســربازان و همدردی 
بــا جنــگ‌زدگان بــه میــدان آمدنــد و 
اشــعاری ســرودند. این اشــعار به‌طور 
گســترده به مفاهیــم مذهبــی به‌ویژه 
عاشــورا و شــخصیت امام حسین )ع( 
پیونــد داده می‌شــدند. پــس از دفــاع 
مقــدس نیــز همچنــان آثــاری در این 

حوزه تولید می‌شود. 
گی‌های برجستۀ شعر اولیۀ  از ویژ
دفــاع مقــدس صمیمیــت و صداقت 
ناشی از حضور مســتقیم شاعران در 
فضــای جنــگ بــود. در این شــعرها، 
عاطفــه و تخیــل کم‌رنــگ بود و شــعر 
بــا وقایع روزانۀ جنگ پیوند داشــت، 
زیرا بسیاری از شاعران جنگ رزمنده 
بودنــد و جنــگ را در گوشــت و خون 
کــرده بودنــد. ایــن قــرار  خــود لمــس 
گرفتن در فضای حالتِِ انتقالیِِ شــعر 

بــه شــعر آنــان صمیمیــت و صداقت 
ارزنــده‌ای بخشیــده بود )طبســی به 

نقل از رستگار، 1373: 267( 

 تحولات پس از سال های 

دفاع مقدس 

پــس از پایــان جنــگ، شــاعران زمــان 
بیشــتری یافتنــد تــا شــعرها از حالــت 
شعـــاری به‌سمت ادبیـــات پیش برود. 
شــاعران اشعار خود را با تخیل و نماد 
می‌آمیختند و آثاری با مفاهیم عمیق 
کردند.  مقاومــت و پایــداری خلــق می‌
گاه آن صمیــــمیـــــت و  بـــااین‌حـــــال، 
صداقت اولیه کم‌رنگ می‌شد و جای 
آرایه‌هــای ادبی و تخیــل  بــه  را  خــود 
مــی‌داد. به‌تدریج شــعرهای شــعاری 
سال‌های ابتدایی جنگ هم کم‌رنگ 

شدند.
در دوران دفــاع مقــدس و پــس 
از آن، نمادگــرایی در ادبیــات افزایش 
یافت و در شــعر کودک نیز نمادهای 
زیادی اســتفاده می‌شــد. همچنین، 
نیــاز آموزش‌وپــرورش به تأمین شــعر 
کودک برای نشریه‌ها و کتاب‌ها باعث 
افزایش آثار مناسبتی شد. شعرْْ رنگ‌ 

شعار به خود گرفت.

 جنگ دوازده روزه: 

بازگشت شاعران به میدان

با شــروع جنگ دوازده‌روزه، بار دیگر 
شــاعران مانند ســایر مــردم در صدد 
کننــد و  کشــور دفــاع  کــه از  برآمدنــد 
ظلم دشــمن به مــردم را برای جهان 
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بیان کنند. آنها با اشــعار خود فضای 
غم‌انگیــز جنـــــگ، حمـــــاسه و نیـــــز 
ظلم‌ســتیزی در میــدان را بــه تصویر 
از  شــاعران  از  برخــی  گاه  کشیدنــد. 
ناراحتی خود از شرایط جنگی و لزوم 

صلح و امنیت نیز اشعاری سرودند. 
در ایــن ایــام، شــاعران به‌صورت 
بــه  خودجــوش و مســـــتقل نســبت 
نشــان  کنـــــش  وا روز  رویـــدادهـــــای 
گاه این اشعار سطحی بودند  دادند. 
کردنــد، امــا  یــا حماســه را روایــت می‌
مفاهیــم عمیــق مقاومــت و پایداری 
کم‌رنــگ بودنـــــد. بیشــترین  در آنهــا 
شــعر  در  مطرح‌شـــــده  موضوعـــــات 
مقاومــتِِ ایـــــن دوره ایــران، عشـــــق 
بــه هم‌وطــن، گنبــد آهنیــن، پدافنــد 
هــوایی و درد و رنــج مــردم جنگ‌زده 
دوازده‌روزه،  جنـــــگ  از  پــس  بــود. 
گاهــی  گرچــه هنــوز برخــی شــاعران  ا
بــرای جشــنواره‌ها و همایش‌ها شــعر 
‌می‌ســرودند، امـــــا رفتـــه‌رفتـــــه شــعر 
شــد.  کم‌رنــگ  پایــداری  و  مقاومــت 
بااین‌حــال، نقــش شــعر در ایــن ایام 
روایتـــــگری  و  زخـــــم‌ها  تســکین  در 

مقاومت‌ها انکارناپذیر بود.

 جنگ رمضان و نقطۀ 

عطف آن شهادت آیت الله 

سید علی خامنه ای 

و حادثۀ میناب 

مهم‌تریـــــن  و  رمضـــــان  جنــگ  آغــاز 
رویــداد آن، یعنــی حادثــۀ تلخ هدف 
قــرار گرفتن مدرســه‌ای در میناب که 

منجر به شهادت دانش‌آموزان شش 
تا سیزده‌ساله و تعدادی از معلمان و 
اولیای دانش‌آموزان شد، احساسات 
مردم را عمیقاً برانگیخت. شاعران بار 
دیگــر بــه میــدان آمدند و اشــعاری با 
کودکان جنگ، ظلم‌ستیزی  موضوع 
و رهبــر شهیـــــد ســـــرودند. شـــــاعران 
حادثــۀ مینــاب را در آثــار خــود نمــاد 
مظلومیــت و معصـــــومیت توصیــف 
کردنــد و بــر ضــرورت حفــظ امنیــت 
کیــد  ‌تأ آنــان  از  صیانـــــت  و  کــودکان 
شــعرهایی  شــب  و  مجامــع  کردنــد. 
شــد.  برگــزار  مناســبت‌ها  همیــن  بــا 
مجــازی  شــبکه‌های  و  مجله‌هــا  در 
شــعرهای  و  شــد  ســروده  اشــعاری 
فاخــری انتشــار یافــت. نقطــۀ عطف 
شعر شاعران این دوره شهادت رهبر 
و حادثۀ میناب بود که چند کتاب از 
اشــعار شــاعران نیــز در ایــن زمینه به 

چاپ رسید.
می‌تـــــوان  را  رمـــضـــــان  جنـــــگ 
نقطــۀ عطفــی در ادبیــات مقاومــت 
ایــران دانســت، زیــرا فضــای فکــری، 
اجتماعی و فرهنگــی را متحول کرد و 
جریان شــعر معاصــر را به‌عنوان یکی 
از ابزارهــای بیان احساســات جمعی 
و همــدردی بــا مظلومــان فعال‌تــر از 
گرچه این اشــعار نیز  پیش ســاخت. ا
بــا آسیب‌هایی روبــه‌رو بود و آن، نگاه 
غفلــت  و  صــرف  ارزشــی  و  حماســی 
و  کــودک  روان‌شــناختی  مفاهیــم  از 
ادبی بــود. همچنین، اســتفادۀ مکرر 
از تصاویــر و نمادهــا و تعابیــرْْ شــعر را 

گرایی ســوق داد. در ایــام  کلیشــه‌ بــه‌ 
دوران  ماننــد  نیــز،  رمضــان  جنــگ 
دفاع مقــدس، گاه کمیــت بر کیفیت 
غالب می‌شــد و اشــعاری انبوه با فقر 

‌می‌یافت. محتوای هنری انتشار

 بحث

 بررسی برخی مفاهیم 

به کار رفته در جنگ  دوازده روزه

 و رمضان در اشعار کودکان ایران

از  هم‌وطـــــن  بــه  عشـــــق  و  ایـــــران 
مفاهیمی است که در اشعار شاعران 
کــودک ایــن دوره‌هــا بســامد بــالایی 
دارد. خصــوصاً در جنــگ ‌دوازده‌روزه 
کــه پویش‌هایی با موضــوع ایران من 
نیز به راه افتاد و شعرهای بسیاری با 

این موضوع انتشار یافتند.
وقتی به دنیا آمدم

چشمم به رویت باز شد 
بین من و تو دوستی 
از آن به بعد آغاز شد
مثل رفیقی بعد از آن
هر روز تق‌تق در زدی

وارد شدی در جان من
در آسمانم پر زدی

که تو در قلبشان دیدم 
خورشیدی اما بی‌غروب

در جان تو نور است و عشق
ایران من ایران خوب 

گروه آهیل( )رفیعی، شهرام؛ 

کوه سخت است شبیه 
شبیه سرو آزاد

همیشه می‌درخشد
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همیشه نامش آباد
برای شادی اوست

که خوب و خنده‌رویم
برای جانم ایران 

که بوده آرزویم
گرچه میهن من ا

زمانی درد دارد
زمانی غصه‌ها را

از اول می‌شمارد
ولی دنیایمان هست

همین ایران زیبا
چه با شادی چه با غم

نشسته در دل ما 
گروه آهیل( )موسوی، اعظم؛ 

 گاه صلح و گاه عدم سازش

کــــــــودک دورۀ جـــنــــــــگ  در شـــعـــــر 
مفهـــــوم  دو  رمضـــــان،  و  ‌دوازده‌روزه 
صلــح و عــدم ســازش جنــگ نیــز بــه 
کار رفته‌ اســت. شــاعران کوشیده‌اند 
ایــن مفاهیــم را بــه زبانی ســاده برای 
کودکان بیان کنند. گاه در شــعر برای 
جنگ و آتش‌افروزی افسوس خورده 
و گاه مفهوم عدم سازش را به معنای 
نپذیرفتن ظلم و جنگ بیان کرده‌اند 
و ایســتادگی را نــه از ســر جنگ‌طلبی 
بلکه بــرای مقاومت در برابر دشــمن 

به کار برده‌اند. 
گر توی دنیا باز ا

دشمنی‌ها نباشد
هیچ‌جا بین مردم

جنگ و دعوا نباشد
کودکانه می‌شود 

باز رقصید و خندید
کمان را قصر رنگین‌
گوشۀ آسمان دید
خالق نور و لبخند

با همه مهربان است
سایۀ رحمت او

کودکان است  بر سر 
گروه آهیل( )اصلاحی، سعیده؛ 

از جنگ بیزارم
من صلح می‌خواهم

با آبی دریا
با رود همراهم

تاریخ من زیباست
صلح است فرهنگم

در هوش مشهورم

در علم پررنگم
گل داده باغ من

در ریشه می‌مانم
فریاد خواهم زد
من اهل ایرانم 

گروه آهیل( )تاجری، مرضیه؛ 

ما ملتی خونگرم و خوشرو
مانند گل‌های بهاریم

مهمان‌نواز و مهربانیم
ما دشمنی با جنگ داریم

ما دشمن جنگیم اما
با ظلم راه ما یکی نیست

با زورگویان زمانه
نوع نگاه ما یکی نیست

نه اهل تسلیمیم و سازش
حتی به ضرب زور و تهدید

از قدرت امروز ایران
باید که دشمن سخت ترسید 

گروه فردای روشن( )بهاری‌زاده، امین؛ 

 شرکت در اجتماعات مردمی

رمضـــــان،  و  ‌دوازده‌روزه  جنـــــگ  در 
مردم بــه لزوم اتحــاد و پایداری بیش 
از پیــش پی بردنــد و بسیــاری از آنهــا 
بــا وجــود تفــاوت عقایـــــد سیاســی، 
دینی و... از همبستگی و اتحاد تمام 
کردند.  مردم علیه دشمنان حمایت 
قاعــده  ایــن  از  نیــز  کــودک  شــاعران 

مستثنا نبودند.
که رفتم در خیابان دیشب 

با پرچم و پای پیاده
که آقایی مؤدب دیدم 
با سینی چای ایستاده

جنگ رمضان را می توان 
نقطۀ عطفی در ادبیات مقاومت 
ایران دانست، زیرا فضای فکری، 

اجتماعی و فرهنگی را 
متحول کرد 

و جریان شعر معاصر را
به عنوان یکی از ابزارهای بیان 

احساسات جمعی 
و همدردی با مظلومان 

فعال تر از پیش ساخت. اگرچه 
این اشعار نیز با آسیب هایی

روبه رو بود و آن، 
نگاه حماسی و ارزشی صرف 

و غفلت از مفاهیم 
روان شناختی کودک 

و ادبی بود.
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برداشتم یک چای با قند
گوش که کوچک بود و شش‌ قندی 

آن مرد گفت آقا پسر جان
کردی فراموش یک چیز را 

صلوات خوشحالی مردم
 این مردم توی خیابان
صلوات سربازان میهن
صلوات پیروزی ایران 

گروه فردای روشن( )یاوری، میثم؛ 

 عروسک، 

اسباب بازی و علم آموزی 

در شــعر کودک این دوره، عروسک و 
اســباب‌بازی نمــاد معصومیت و تنها 
کـــــودک در روزهــای هــراس  همــدم 
هســتند. در برخی اشــعار نیز »کتاب 
گیرد  و قلم« در کنار »تفنگ« قرار می‌
و دانش‌آمــوزْْ قهرمان میــدان معرفی 

می‌شود.
یک بمب مثل غول

توی حیاط آمد
هم شیشه را انداخت

هم پای من را زد
من با عروسک جان

بسیار ترسیدیم
ک و سنگ وقتی که خا

این دور و ور دیدیم
کرد  آن غول بمبی 

من را بدون پا
یک روز می‌جنگم با غول بمبی‌ها 

گروه فردای روشن( )طبسی، لیلا؛ 

توی ذهنم نقشه‌ای است
از مسیری جاودان

که مرا راه سبزی 
می‌برد تا آسمان

توی این راه جدید
کتاب دوست هستم با 

درس می‌خوانم زیاد
جبر و فیزیک و حساب

با تلاشم عاقبت
یک مهندس می‌شوم

مثل حاجی‌زاده‌ من
تا فضاها می‌روم 

)مرادی، معصومه؛ ۱۴۰۵: ۳۱۸۵/۱۶(

 حادثۀ میناب و شهید ماکان

در  مینــاب  مدرســۀ  غم‌انگیــز  اتفــاق 
نخســتین روزهای جنگ با شــهادت 

گنــاه بــه نقطــۀ  کــودکان بی‌ غم‌انگیــز 
عطفی در شـــعر کودک  این دوره تبدیل 
کان  مــا شــهید  دراین‌میـــــان،  شـــــد. 
نصیــری بــا روایــت تلــخ خود بــه نماد 
اصلــی ایــن تحــول ادبی بدل گشــت.

از جنگ پلیدان زمان با ایران
آمد خبری که جان و دل سوخت از آن

کاپشن آبی و یک لنگۀ کفش جز 
کان  دیگر اثری نیافتند از ما

گروه آهیل( )نیک طلب، بابک؛ 

صبح شنبه دوباره مادرها
با سلام و سلامتی و دعا

می‌فرستند سمت مدرسه‌ها
دختران قشنگ بندر را
در هوای بهاری میناب

می‌شود مدرسه پر از لبخند
تا بگیرند آفرین همگی

مشق‌های توی کیف منتظرند
گهان بمب روی خنده نشست نا

... ... پر غنچه‌ها را یکی یکی پر
... ... انتظار مادر پر خنده پر

 ... له نشست بر دفتر مهر لا
)زندی، مریم؛ 
کتاب و ادبیات ایران( سایت خانۀ 

هر گوشه پُُر از عطر نفس‌های تو بود
ک و زیبای تو بود لبریز نگاه پا

در مدرسه دنبال تو گشتیم ولی
یک گوشه میان آسمان جای تو بود 
گروه فردای روشن( )بهاری‌زاده، امین؛ 

 رهبر شهید

ســرودن بــرای رهبـــــر شــهید فراتــر از 
یــک مــدح ســاده اســت. این اشــعار 

اگر از آسیب هایی نظیر 
شعارزدگی، کلیشه سازی و 

استفاده از کلمات نامأنوس، 
که گاه در آثار دیده می شود، 

بگذریم، در بهترین نمونه ها، 
اشعار با تکیه بر تصاویر عینی، 

روایت های انسانی و پیوند با 
دنیای کودکانه، از این دام ها 

رهایی یافته اند و به کودک امکان 
داده شده تا مفاهیم پیچیدۀ 
جنگ و مقاومت را با ساختار 
ذهنی خود پیوند دهد. این 

رویکرد، اگر با دقت و ظرافت 
هنری ادامه یابد، می تواند 

الگویی ارزشمند برای ادبیات 
پایداری در جهان باشد.
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آرمــان تبدیــل  یــک  راه و  تــداوم  بــه 
می‌شوند.

باغ تشنه بود
کبود ابرها 

قصه‌ها نگفته مانده بود
پردۀ سیاه روی آبی قشــنگ آسمان 

کشیده شد
باد خشمگین به باغ ما وزید

شاخه‌های نازک درخت
از تن ستبر او چیده شد

او ولی بلند و باشکوه
کوه مثل 

ایستاده است
دل بــه آســمان که بعد ابرهــا باز آبی 

است، داده است 
)ایزدی، اعظم؛ ۱۴۰۵: ۳۴_۳۵(

، به به!  بابای من یک روز
آورد دریا را به خانه
با دیدن دریای بابا

شد خانه شاد و شاعرانه
لبخند تو یک موج آرام
عکس تو دریا بود انگار

هر روز می‌خندید خانه
با خندۀ تو روی دیوار
حالا ولی این خانۀ ما 

گرفته خیلی دلش را غم 
چون دیده یک روبان مشکی

گرفته عکس تو را محکم 
من می‌روم بردارم از آن

روبان خود از روی قابت
دریای من تو زنده هستی

پایان ندارد موج و آبت 
)بابایی، سمیه؛ ۱۴۰۵: ۴۱ و ۴۲(

 شهید، ایستادگی، شجاعت 

در شعر کودک دوره جنگ ‌دوازده‌روزه 
و رمضـــــان، مـــفـــاهیـــــم »شـــهیـــــد«، 
از  »ایـــستـــادگـــــی« و »شـــجـــاعـــــت« 
کلیشــه‌های صرف فراتر رفته و با تکیه 
بــر مصادیق عینی، معنایی تازه یافته 
مثــال، شــهادت دیگــر  بــرای  اســت. 
یــک واقعــۀ دور نبــود بلکه بــا تصاویر 
عینــی مانند »تک کفــش باقیمانده« 
گــره خــورد. ایســتادگی فقــط مقابلــه 
بــا دشــمن نبــود بلکــه تحمــل رنــج و 
تــاب‌آوری در برابــر آثــار جنــگ بــود و 
شجاعت نیز از دلاوری نظامی فاصله 
گرفت و شجاعت در برابر ترس جنگ 

تبدیل شد.
ایستاده‌ام شبیه صخره‌ها

اســتوار مثل رویش جوانه‌های ســبز 
در بهار

ایستاده‌ام
مثل ناله‌های سرخ نامدار

ایســتاده‌ام شبیه ماه روشن و سفید 
در شب سیاه

گرچه زخمی‌ام من ا
روز و شب در مسیر نور

رهسپار جاده‌ام
با تمام قدرتم ایستاده‌ام 

)مرادی، معصومه؛ ۱۴۰۵: ۳۱۸۰/۳۲(

 امید و انتظار 

در شعر کودک دورۀ جنگ ‌دوازده‌روزه 
و رمضـــــان، مفاهـــیــم امیــد و انتظــار 
بــرخلاف فضــای ســنگین جنــگ نــه 
تنها رنگ نباخته ‌اســت بلکــه با تکیه 

بر تصاویر عینی و کودکانه به عنصری 
 بـــــرای التیــام دردهـــــا تبدیـــــل شــده

است.
صدای سبز میهنم

گرچه غرق سوز شد ا
حماسه‌خوانی‌اش ولی

نود شبانه‌روز شد
فدائیان عاشقش

گذشت از حد و عدد
هزار در هزار تا

هنوز باز می‌رسد
برای سربلندی‌اش

دلاوران مرد مرد
نمانده‌اند لحظه‌ای

شتافتند تا نبرد
در این زمین پهنمان

در آسمان و آب‌ها
چه حاضرند شیرها

 نهنگ‌ها عقاب‌ها
برای سرزمین من

امید رسم ماندنی است
و هرچه دشمن وطن

کرانه راندنی است  از این 
)سعادتمند، فهیمه؛ ۱۴۰۵: ۳۱۸۴/۱۲(

کوه پشت هم مثل 
مثل رود بی‌قرار

مثل جلگه‌ها وسیع
مثل صخره استوار

ایستاده‌ایم باز
در تولد بهار

محکم و پر از شکوه
در مسیر انتظار 

گروه فردای روشن( )مرادی، معصومه؛ 
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 اساطیر و تمدن ایرانی

در شــعر کودک این دوره، استفاده از 
اســاطیر و تمــدن کهــن ایرانی پاســخ 
هوشــمندانه بــرای مقابلــه بــا فضای 
یــأس و غربــت ناشــی از جنــگ بــود. 
امــروز  رنــج  زدن  پیونــد  بــا  شــاعران 
کــودکان هویــت  بــا شــکوه دیــروز بــه 
بخشیدند. این هویت‌بخشــی ارجاع 
به پهلوانان اســطوره‌ای، پادشــاهان 

باستان و حماسۀ کربلا بود.
آرش کمانگیر

یک شکارچی نیست
توی سینۀ او

قلب مهربانی‌ست
تیر او نخورده

سمت کبک و آهو
تو شنیده‌ای از 

قهرمانی او
تیر می‌زد آرش

سمت دشمن ما
کرد او شکار می‌
دشمن وطن را

ک من هست توی خا
صد هزار تا شیر

کشورم پر است از
آرش کمانگیر

گروه فردای روشن( )هاشمی، منیره؛ 

من زرنگم مثل آرش
من شجاعم مثل رستم
قدرتم خیلی زیاد است

که من ایرانی هستم چون 
کشور من سرفراز است

با تمام مردمانش

مثل یک مادر عزیز است
کشورم با آسمانش
دشمنان کشورم را
می‌برم آن دورترها

با همین شمشیر تیزم
با دعای خوب بابا

اسم ایران در دل من
مثل ماه آسمان است
می‌درخشد تا همیشه
نور آن تا بیکران است 

)طبسی، لیلا؛ ۱۴۰۴: ۳۱۶۶/۱۲(

 تنگۀ هرمز

مفهـــــوم »تنگـــــۀ هـــرمـــــز« در شـــــعر 
کــودک ایــن دوره، فراتــر از یک مکان 
جغرافیــایی، بــه نمــاد هویــت ملــی، 
قدرت و ایستادگی در برابر تهدیدات 
تبدیــل شــد. گاه شــاعران تنگۀ هرمز 
را به اســطوره‌ها نیز پیونــد داده‌اند تا 
ارزش آن را بــرای کــودکان بــه تصویــر 

بکشند.
از تنگه برو بیرون

ای کشتی سرگردان
نه! راه عبوری نیست

از کشور ما ایران
هر ماهی این دریا

هر کوسه و مرجانش
سرباز توانمندی‌ست

چون رستم و چون آرش
اینجاست خلیج فارس

جان داده برایش رود
بدخواه بداندیشش

از ترس شده نابود

از تنگه برو بیرون
ای کشتی آواره

ای کشتی سرگردان
ای کشتی بیچاره 

)مرادی، معصومه؛ ۱۴۰۵: ۳۱۸۳/۳۲(

مثل نامت تنگسیری
وقت جنگیدن دلیری
روی ساحل، مرد دریا
روی دریا مثل شیری

گرداب دشمنان را قعر 
سوی نابودی کشاندی

 ناو و کشتی‌هایشان را
عاقبت بر گل نشاندی
محکم و جانانه بستی

تنگه را با رمز زهرا )س(
گهان با شور پیچید نا

نام هرمز توی دنیا
آرزوشان رفت بر باد

نقشه‌هاشان نقش بر آب
کرد دیو تاریکی کمین 

حمله‌ور شد سمت مهتاب
مرد اقیانوس بودی

مرد دریابان ایران
رفته‌ای تا کهکشان‌ها

مرد تنگستان ایران 
گروه فردای روشن( )فیروزی، صبا؛ 

 خلیج فارس و جنوب

کــودک ایــن دوره، »خلیــج  در شــعر 
فــارس« و »جنــوب« بــه نمــاد هویت 
و غیرت تبدیل می‌شــوند که در برابر 
هــراس جنــگ، پناهگاهی امــن برای 
کنند. همچنین،  کودکان ترسیــم می‌
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با بــه کار بردن مفاهیــم خلیج فارس 
و جنوب، تمام ایــران را برای کودکان 
ارزشـــــمند می‌خواننـــــد و مقـــــاومت 
و  جنــوب  مفاهیــم  بــا  را  پایــداری  و 
کشند. جزیره‌های ایران به تصویر می‌

سه جزیره میان آب خلیج
می‌درخشند شبیه مروارید

تنب کوچک، بزرگ، بوموسی
سه برادر سه شاخه از خورشید

ایستادند مثل سربازی
کنند ایران را مرزبانی 

متحد با هم‌اند و می‌تابند
روی آب زلال این دریا

دیده‌بان غرور ایران‌اند
کارشان چیست یاری تنگه

ک‌اند حافظ هر وجب از این خا
هرمز و قشم خارک یا لنگه

این سه مرد بزرگ آبی ما
تا ابد توی نقشه می‌مانند

قاتل دشمنان بیگانه
پاسدار حریم ایران‌اند 

گروه آهیل( )مرادی، معصومه؛ 

من دوست دارم خانه‌ام را
یعنی تمام کشورم را

هم سبزه و دشت وطن را 
هم آبی بالا سرم را

از بچگی احساس من بود
این پرچمم زیباترین است
سبز و سفید و سرخ پرچم

در رنگ‌ها مثل نگین است

کوه و دشت و آسمانش هم 
هم شهرها و کوچه‌هایش

دنیای از لطف و صفا است
ایران من جانم فدایش

کشتی و قایق‌ها و لنجش
عطر گل است و غنچه و یاس

که دارد خانه در آب لنجی 
آب خلیج تا ابد فارس

)طبسی، لیلا؛ ۱۴۰۵: ۱۳۸۱/۴۱(

 ترامپ و آمریکا

کــودک ایــن دوره، خطــاب  در شــعر 
قــرار دادن »ترامــپ« و »آمریـــــکا« نــه 
به‌عنوان یک شخصیت و موجودیت 
سیاســی بلکــه به‌مثابــۀ نمــاد ظلــم، 
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زورگــویی مطـــــرح می‌شــود.  و  دروغ 
حتی گاه شاعران کودک، با زبان طنز، 
مفاهیــم پیچیدۀ جنــگ را با خطاب 
قــرار دادن »ترامــپ« و »آمریــکا« بــه 

کنند. درک کودکان نزدیک می‌
کردی ای ترامپ فکر 
توی میدان نیستیم

کوه کور خواندی مثل 
پشت هم می‌ایستیم

عکس این شب‌های ما
که نیست هوش مصنوعی 

چشم خود را باز کن
هرچه دیدی واقعی‌ست

تو از ایران در سرت
واقعاً چی ساختی

مردم ما را چطور
ذره‌ای نشناختی
گوش کن فریاد را

»تا ابد پای وطن«
روشن از فریاد ماست

صبح فردای وطن 
گروه آهیل( )عراقی، زهرا؛ 

در جبهۀ باطل
در سنگر شیطان

صهیون و آمریکا
همسو و هم‌پیمان

در جبهه‌ای دیگر
مردان با غیرت
با عزم پولادین

پرشور و با قدرت
ما جبهۀ حقیم

پیروز این میدان
نصرت چه نزدیک است

با وعدۀ قرآن
این جنگ خیر و شر

تکرار عاشوراست
پایان آن بی‌شک
زیباتر از زیباست

گروه آهیل( )پای رنج، شقایق؛ 

 پدافند هوایی 

و دانشمندان موشکی 

کــودک ایــن دوره، »پدافند  در شــعر 
هــوایی« و »دانشــمندان موشــکی« 
بــه امنیــت، آرامــش و افتخارآفرینــی 
معنــا می‌بخشـــــند. پدافنــد هــوایی 
نــه یــک سلاح که حافظــی مهربان و 
کار بـــرای آســـمان ایـــران است.  فـــدا
، دانشــمندان موشکی  ازســوی‌دیگر
به‌عنوان الگوهای علمی و حماســی 

کودکان ترسیم می‌شوند.  برای 
وطن از شر دشمن

همیشه در امان است
که نگاهت چرا چون 

به‌سمت آسمان است
تو باشی موشک او

میان آسمان نیست
نه جنگنده نه پهپاد

به روی شهرمان نیست
همیشه با مهارت

تو در حال شکاری
هواپیمای دشمن

شده از تو فراری
به فکر تک‌تک ما

ک مایی به فکر خا
همیشه گل بکاری

پدافند هوایی 
گروه فردای روشن( )عراقی، زهرا؛ 

واقعاً آقای دانشمند
رفتن تو مثل پرواز است

تو در اینجا نیستی اما
اینکه پایان نیست آغاز است

رفته‌ای آقای دانشمند
چون که دشمن از تو می‌ترسید

علم تو تکرار خواهد شد
او ولی این را نمی‌فهمید

یک خبر دارم برای تو
یک خبر همراه با لبخند

من به‌زودی چند سال بعد
می‌شوم مثل تو دانشمند 

گروه فردای روشن( )هاشمی، منیره؛ 

من خیالم تخت تخت است
کارت آشنایی چون به 

ک مایی افتخار خا
ای پدافند هوایی

هر هواپیمای جنگی
از نگاه تو فراری‌ست

آن‌قدر تیزی که حتی
یک مگس این دور و ور نیست

گیری شلیک در هدف‌
توی دنیا بی‌نظیری

خوب می‌دانی چطوری
حال دشمن را بگیری

گروه فردای روشن( )عراقی، زهرا؛ 

 استفاده از مفاهیم عاشورایی
کــودک ایــن دوره، مفاهیــم  در شــعر 
درک  بـــــرای  نمـــــادی  عـــاشـــورایـــــی 
مفاهیــم پیچیــده‌ای چون شــهادت، 
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برابــر  در  ایســـــتادگی  و  مظـــلومیـــــت 
ظلــم هســتند. گاه شــاعران کــودک با 
پیونــد دادن فرزنــدان شــهید جنــگ 
بــه حضرت رقیــه )س( از یــک مفهوم 
انتزاعــی بــه روایتی آشــنا بــرای کودک 
تبـــدیـــــل می‌شـــــوند و مظلـــومیـــــت 
کودک جنگ را به واقعۀ عاشورا پیوند 
می‌دهنــد‌ و گاه بــا اســتفاده از کلمات 
عاشورایی، به مفاهیم عمیق شهادت 

و ایثارْْ قداست بیشتری ‌می‌بخشند.
که بابایت وقتی 

در آسمان خندید
چشمان زیبایت

آن خنده‌اش را دید
مانند پروانه

مانند یک قمری
می‌رفتی آن بالا
کردی پرواز می‌

بابای من هم رفت
در آسمان بالا

که بمب آمد وقتی 
دیگر شدم تنها

گریه دارم باز من 
آه ای رقیه جان

گریم اما نمی‌
همراه این باران

بابام تنها نیست
در آسمان اصلاً

او با شماها است
خوشحال هستم من

کانال یادداشت‌های من( )طبسی، لیلا؛ 
میناب بود و اشک مادرها
میناب بود و بعض هر بابا

کی هر کودک پیراهن خا

کتاب و دفتر املا کیف و 
آن روز شد در مدرسه پرپر

لبخند شاد مریم و زهرا
گرد درس رهبری بودند شا

گرد راه سرخ عاشورا شا
از خونشان روییده در میهن

لۀ زیبا  ، ده‌ها لا امروز
گروه فردای روشن( )بهاری‌زاده، امین؛ 

 لالایی
‌دوازده‌روزه و رمـــضـــــان،  در جنـــــگ 
آرامــش  بــرای  مأمنــی  گاه  لایی«  »لا
و امیــد کــودک جنــگ‌زده می‌شــود و 
گاه بــه آخریــن وداع مــادران و پدران 
و فریــاد اعتراضــی در برابــر جنــگ و 

سوگواری تبدیل می‌شود.
لا کودک نازم لا

دلت آروم باشه جونم
من اینجا پیش تو هستم

لایی می‌خونم برات لا
خدا پشت و پناه ماست

هوای میهنو داره
روی لب‌های مردم باز

گلای خنده می‌ذاره
زیادن آدمای خوب

همونایی که سربازن
که می‌جنگند برای ما

برای شادی میهن
لا کودک نازم لا لا

شجاعن مردم ایران
وطن پیروز این جنگه

به زیر سایۀ قرآن
لا کودک نازم لا لا

دلت آروم باشه جونم

من اینجا پیش تو هستم
لایی می‌خونم  برات لا

)صمصام شریعت، محبوبه‌سادات؛ 
گروه فردای روشن(

لایی محمدعلی لایی لا لا
لایی محمدحسن لایی لا لا

یه روزی شدین قهرمان زمین
روی دست هر کودک مرد و زن

لا غنچه‌های بابا لایی لا لا
که رفتید آروم تا به خدا

که توی بهشت با هم‌اید چه خوبه 
که با مادرید بچه‌ها چه خوبه 

لایی زمین کوچیکه لایی لا لا
کی دل‌های ماهتون واسه پا

کنار خدا چه خوبه که هستین 
خدای بزرگم به همراهتون 

کیالها« طبسی، لیلا؛ )»به یاد شهیدان 
کانال یادداشت‌های من(

 آسیب شناسی شعر کودک 
جنگ  دوازده روزه و رمضان 

پژوهشی دقیق که آسیب‌های وارد بر 
شعر کودک در این رویدادها را بررسی 
نیســت.  موجــود  هنــوز  باشــد  کــرده 
کم بر  بااین‌حــال، بــا تکیــه بــر جــو حا
ایــن رویدادهــا می‌تــوان آسیب‌هــای 

گونه بیان کرد:  مطرح‌شده را این‌

 شعاری شدن )شعارزدگی(
فضاهــای جنگی به‌شــدت هیجانی 
هستند و شاعران را به‌سمت سرودن 
اشعاری با مضامین میهنی و دعوت 
به مقاومت سوق می‌دهند. این امر 
گاه باعث می‌شــود کــه عمق لطافت 
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مســتقیم  شــعارهای  فــدای  هنــری 
کلیشــه‌های تکــراری شــود و شــعر  و 
کــودک به ابــــزاری صــــرفاً تبلیــــغاتی 

تبدیل شود.
برای حفظ ایران

هر شب می‌آم خیابان
سلام کل ایران

به رهبر شهیدان
ما همگی برادریم
فدای راه رهبریم
برای حفظ ایران
سنگر ما خیابان

قسم به خون رهبر
ایستاده‌ایم تا آخر ...

گروه فردای روشن( ؛  کهن، حیدر )جهان‌
ایران من، سجیل را

حیدر بگو، شلیک کن
دنیای اسرائیل را

خیبر بگو، تاریک کن
ما مردمان غیرتیم

هیهات منا الذلتیم
جان خواستی

در خدمتیم
شلیک کن، شلیک کن

اینجا خلیج فارسی است
پرچم به دست هر کسی است

دنیا پر از دلواپسی است
پس تنگه را باریک کن
ما پای ایران مانده‌ایم

شب در خیابان مانده‌ایم
تا آخرین جان مانده‌ایم

پرواز بالستیک کن
افتاده دشمن از نفس

نصر من الله است و بس

موعود در راه است پس
آن لحظه را نزدیک کن 

گروه فردای روشن( )یاوری، میثم؛ 

 کلیشه ای شدن
)تکرار مضمون(

کنش‌هــای ادبیْْ  شـــــتاب در تولیــد وا
تکرار مضمون‌هایی نظیر »ایستادگی«، 
»دفــاع از میهــن« و »دشمن‌ســتیزی« 
را به همــراه دارد. این تکــرار خلاقیت را 
محــدود می‌کند و از تنوع و نــوآوری در 

شعر کودک می‌کاهد.
مثل همه مثل تمام شهر

پیراهن مشکی به تن دارم
رفتی و دلتنگم برای تو

آقا عزادارم عزادارم
امروز دارم توی دستانم

عکس تو و یک پرچم ایران
گونه می‌بینم آقا تو را هر 

با آن نگاه و چهرۀ خندان
کرده گره‌ تصویر آن مشت 

یعنی به‌زیبایی رجز خواندن
گوید آن تصویر از ایثار ‌می‌

گوید از پای وطن ماندن می‌
با موج مردم می‌شوم همراه

همراه با دل‌های دریایی
دریای این دل‌ها خروشان است

همشهری‌ام امروز می‌آیی 
گروه فردای روشن( )عراقی، زهرا؛ 

مامان من با شوق گفت:
صدآفرین ای شیرزن

عکسی نشانم داد و گفت:
این است سرباز وطن

وقتی خبر ‌می‌خواند او

اصلاً نترسید از خطر
امید تابید از دلش

پایان این شب شد سحر
من هم خوشم آمد از او

این مجری خیلی شجاع
با جمله‌های آهنین
کرده دفاع از میهنم 
مانند ایران است او

هم مهربان، هم استوار
پاینده و جاوید باد
این مادر پرافتخار 

)یگانه، میترا، 
حوزۀ هنری کودک و نوجوان(

 استفاده از کلمات 
و تصاویر نامناسب برای کودکان

مهم‌تریــن آسیــبْْ اســتفاده از زبانی 
کودک هماهنگ  که با دنیای  اســت 
نیست. شعر کودک  نیازمند به زبانی 
که  لطیف و تخیل‌پذیر است درحالی‌
گان خشــن  فضای جنگ مملو از واژ
کــه منتقــل  و تصاویــر تلخــی اســت 
کــردن آنها به کــودکان نیازمند دقت 
و ظرافــت فراوانــی اســت. باید دقت 
کلمــات و عبــارات، چــه  کــه  داشــت 
ازنظــر ســاختار و چــه ازنظــر مفهوم، 
زیــرا  باشــند،  کــودکان  مناســب 
بی‌توجهــی بــه آن بــه ســاختار شــعر 
آسیب می‌زند؛ آن‌چنان که در اشعار 
کلمــات و  کار بــردن چنیــن  ، بــه  زیــر
کلماتی مانند  مفاهیــم را ‌می‌بینیــد. 
گوی( و مفهوم  (، )بله‌قربان‌ (، )شرر )ز

)طعنه زدن بر مرگ و نیستی(
هزار غنچۀ نشکفته باز پرپر شد
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وطن دوباره عزادار داغ دیگر شد
ز بغــض کینــه و صهیــون چــه آتشــی 

برپاست
بسوزد از شرر خود که کینه‌اش شر شد
در این هوای غم‌آلود و لحظۀ غمبار
 چکامهــهای وــطن تکه‌تــکه بیــسر

شــد
گاه/ بدون جرم و گناهی فرشته‌ای نا
در آتش غضب دشمنان پیمبر شد ... 
گروه فردای روشن( )فیروزی، صبا؛ 

گرگ اســت و کرده ســمت قوچ و غاز 
حمله

هــم ســمت میــش و کبــک در پــرواز 
حمله

او با بهانه، بی‌بهانه فکر جنگ است
که به خود آیی شده آغاز حمله تا 

حس ستیز او چه سیری‌ناپذیر است
گاز حمله کند با  دیوانه‌وار او می‌

گوی او نیست کرده به آنکه بله‌قربان‌
کرده حتی ناز حمله...  یا هرکه او را 

گروه فردای روشن( )بهاری‌زاده،آمین؛ 

که نیستی که رفتی  کنم  باور نمی‌
باید دوباره پشت تریبون بایستی

سرچشــمۀ خــروش جهــان زنــده‌ای 
هنوز

خون تو طعنه‌ها زده بر مرگ و نیستی
کوه در نظر دشمن استوار هم مثل 
گریستی هم مثل رود بر غم دشمن 
نامت علی و رسم و مرامت چنان علی
یک دم خلاف مردم عادی نزیستی
ماندی تو پشت میز نه قعر پناهگاه

با رفتنت تمام جهان دید کیستی 
گروه فردای روشن(  )نوری، ریحانه؛ 

 نتیجه

کاررفته در اشعار  بررســی محتوای به‌
کـــودکـــــان بـــــا مفاهیـــــم پایــداری در 
کید بر جنگ  جنگ‌هــای اخیر )بــا تأ
‌دوازده‌روزه و رمضان ( نشان می‌دهد 
که شــعر کودک در ایــن دوره از قالبی 
صــرفاً عاطفــی و توصیفــی فراتــر رفته 
و بــه آینــه‌ای تمام‌نمــا از هویــت، رنج 
و آرمان‌های یک نســل تبدیل شــده 
است. شاعران با گزینش هوشمندانۀ 
)بــا  شــهادت  همچــون  مفاهیمــی 
کید بــر جاویداثــری کودکانی چون  تأ
کان(، ایســتادگی و شــجاعت )در  مــا
کودکانــۀ تــاب‌آوری در برابــر  معنــای 
آثار جنــگ(، امید و انتظــار )در قالب 
تصاویــر عینی و ملموس(، اســاطیر و 
تمــدن ایرانــی )بــرای تزریــق هویت و 
غرور ملی(، خلیج فارس و تنگۀ هرمز 
)به‌عنوان نمادهای تمامیت ارضی و 
نماد ایســتادگی(، مفاهیم عاشورایی 
کهن‌الگوی مظلومیت  )برای ترسیــم 
و مقاومــت(، پدافنــد و دانشــمندان 
موشکی )به‌عنوان چشــم‌های بیدار 
و قــدرتِِ علمــی و هویت‌بخــش برای 
وداع  )به‌مثـــابۀ  لایــــــی  لا کـــــودکان(، 
و اعتـــــراض مـــــادرانه(، خطـــــاب بــه 
ترامپ و آمریــکا )با رویکردی نمادین 
و هشـــداردهنـــــده(، و نیـــــــــز صلـــح، 
عدم‌ســازش، عروســک و علم‌آمــوزی 
)برای حفــظ کودکــی در دل طوفان( 
توانســته‌اند زبانی چندلایه، ‌تأثیرگذار 
و مانــدگار خلــق کنند. البتــه برخی از 
اشــعار ایــن حــوزه نیز بــا آسیب‌هایی 

کــه نیازمند بررســی  روبــه‌رو شــده‌اند 
گر از آسیب‌هایی نظیر  بیشتر است. ا
شــعارزدگی، کلیشه‌ســازی و استفاده 
گاه در آثــار  کــه  کلمــات نامأنــوس،  از 
دیــده می‌شــود، بگذریــم، در بهترین 
نمونه‌هــا، اشــعار بــا تکیــه بــر تصاویر 
عینی، روایت‌های انســانی و پیوند با 
دنیای کودکانــه، از این دام‌ها رهایی 
یافته‌اند و به کودک امکان داده شده 
تا مفاهیم پیچیدۀ جنگ و مقاومت 
را با ســاختار ذهنی خود پیوند دهد. 
گــر بــا دقــت و ظرافــت  ایــن رویکــرد، ا
هنــری ادامه یابــد، می‌توانــد الگویی 
ارزشــمند بــرای ادبیــات پایــداری در 

جهان باشد. 
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 واژگان کلیدی

جنــگ  گــرایی،  فراواقع‌ مســتندنگاری،  پایــداری،  ادبیــات 
تحمیلی اول، جنگ تحمیلی دوم

 مقدمه؛ 

واقعیت، فراواقعیت و مستندنگاری جنگ

نوعــی  ادبیــات،  یــا سوررئالیســم، در حــوزۀ  گــرایی  فراواقع‌
1. نویسنده و پژوهشگر

نگرش به ماورای واقعیت اســت که البته بر واقعیت استوار 
گــر واقعیتــی  ا کــه  گیــرد؛ بدین‌معنــا  از آن وام می‌ اســت و 
نباشــد، درعمل، فراواقعیت هم مفهومی نخواهد داشت و 
چنانچه در یک متن ادبی، اســتنادی به آن صورت بگیرد، 
بنابرایــن،  نیســت.  مخاطــب  بــرای  درک  یــا  قابل‌پذیــرش 
انتظــار از فراواقعیــت بایــد بــه انــدازۀ واقعیــتِِ موجــود در 
بن‌مایه‌های آن باشد. این نکته‌ای است که نبایستی از آن 
غفلت کرد؛ چه اینکه در غیر این‌صورت، با نوعی سردرگمی 

فراواقعیت متکی بر واقعیت است و برپایۀ آن است که معنا پیدا می‌کند. این امر در ادبیات هم نمود 
دارد و در ایــران و جهــان و در قالب های مختلف، بســیاری از نویســندگان را از دیرباز به خود مشــغول 
داشــته است. مکاشــفه، عوالم رؤیا و خواب، پیشــگویی، کرامت، زبان باز کردن مردگان و سالم ماندن 
پیکرشــان بعد از ســالیانی دراز که از مرگشان گذشــته، و نیز وجوهی دیگر از اعجاز عالم غیب، همگی 
جلوه های فراواقعیت اند و اگر با کهن الگوها پیوند داشته باشند و به درستیِِ سنخ تعلیل یا همان نظام 
علّّی و معلولی در روایت بینجام اند، می توانند به پیشــبرد روایت مســتند یاری برسانند. حال، پرسش 
یا فراواقعگرایی جایی در مستندنگاری، آن هم مستندنگاری دفاع مقدس، دارد یا  اصلی اینجاست که آ
خیر؟ پاســخ مثبت اســت؛ هم ازجهت امکان ذاتی و هم بنابر امکان وقوعی. در این نوشتار، با مطالعۀ 
تحلیلی آثاری از ســنخ ادبیات مســتندنگارِِ جنگ تحمیلی اول و دوم، نشــان داده می شود که کاربست 
روایتــی برپایــۀ فراواقعیت گاهی نه  تنها صرفاًً مبتنی بر اختیار نیســت بلکه ضرورتی اســت که نباید و 
نمی شــود از آن دوری جســت. براین اساس، لازم است نویســندگان این حوزه زمان و میزان استفاده و 
نحــوۀ به کارگیــری آن را مطابق با تراز ادبیات روایت محور به خوبی بشناســند و با چشــم باز، طوری که 

نتیجۀ سوئی مترتب نشود، به استقبال آن بروند.

مقــاله

فـــــــراواقــعــیت 
در ادبیات دفاع مقدس
 مطالعۀ موردی آثاری با محوریت جنگ تحمیلی اول و دوم، 

گرایی در مستندنگاری ناظر بر اسلوب فراواقع‌
 حسین زحمتکش زنجانی۱
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در روایت مواجه خواهیم بود. در یک رشــتۀ واقعیت‌روایی 
گرایی  و صرفاً براســاس مواجهه با واقعیــت موجود، فراواقع‌
گــرایی یــا همــان رئالیســم اســت و در میــان  منتهــای واقع‌
گــرایی جــادویی روبــه‌رو هســتیم؛ آنچــه کــه  آن دو، بــا واقع‌
در اذهــان ما بیشــتر بــا عنوان رئالیســم جادویی شــناخته 
گــرایی جــادویی یــک پــا در واقعیــت دارد و  می‌شــود. واقع‌
یک پا در فراواقعیت. این فراواقعیت را لزوماً نباید با تخیل 
یکــی دانســت؛ هرچند با صرف‌نظــر از جنبــۀ خیال‌انگیزی 
داســتان، تخیــل هم به‌نحــو عام و خاص من وجه بخشــی 

از آن است.
گر روایت از موجودی  در این ارتباط و به‌عنوان مثال، ا
گرایانــه قلمــداد می‌شــود، روایــت  شش‌ســرْْ روایتــی فراواقع‌
گرایی جادویی  کردن از انســانی دوســر را می‌توان نوع واقع‌
دانست؛ آن‌چنان که در عالم واقع نیز با دوقلوهایی مواجه 
کــه سرهایشــان بــه هــم چســبیده اســت.  بــوده و هســتیم 
گرایی جادویی را باید در رمان شگفت‌انگیز  نقطۀ اوج واقع‌
، نویســندۀ  گارسیــا مارکــز گابریــل  صــد ســال تنهــایی، اثــر 
سرشــناس کلمبیــایی و برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات در ســال 
1982 جســت‌وجو کــرد؛ به‌ویــژه آنجــا کــه در آن، مطابــق بــا 
گفتــه، بــه کودکــی با دم خوک اشــاره می‌شــود.  مثــال پیش‌

)348 :1367 ، )مارکز
گـــرایی چنانچـــه در خدمـــت ادبیـــات باشـــد،  فراواقع‌
برخاســـته  آن  از  کـــه  واقعیتـــی  باورپذیـــری  بـــه  می‌توانـــد 
برســـاند؛  یـــاری  بسیـــار  اســـت  آن  بـــه  اشـــاره  درصـــدد  و 
کـــه پرداخـــت مســـتقیم بـــه یـــک  به‌خصـــوص در جـــایی 
کـــرده و متن را  واقعیـــتْْ نویســـنده را با زبانی الکـــن مواجه 
کند، ایـــن نحوۀ روایـــت، بیش  بـــه شـــعارزدگی نزدیـــک می‌
کارآمـــد و تأثیرگـــذار می‌نمایـــد.  کنیـــم،  از آنچـــه تصـــور می‌
کـــه از موقعیت  گاه ثمرۀ عینی آشـــکارتری دارد  ایـــن امر آن‌
کـــه واقعیـــت و تخیـــل در آن بـــه هـــم آمیختـــه  داســـتان، 
اســـت، فاصلـــه گرفتـــه و قـــدم در موقعیت مســـتندنگاری، 
کـــه به‌تمامـــی برپایـــۀ روایـــت از واقعیتـــی بیرونـــی شـــکل 
کـــه صعوبـــت ســـخن  گونـــه اســـت  گـــذارد. این‌ گرفتـــه، می‌

 گفتـــن از فراواقعیـــت در مســـتندنگاری بیـــش از داســـتان 
کند. گری می‌ جلوه‌

گرایی  بدین‌لحــاظ، شــناخت دقیــق از عناصــر فراواقع‌
و به‌طــور خــاص، عناصــری چــون رؤیــا، مکاشــفه )درونــی 
کار بســتن آنهــا،  یــا بیرونــی( و چشــم برزخــی، و روش بــه 
آثــار  به‌ویــژه در پرداختــن بــه مفاهیــم ارزشــمند و تولیــد 
ادبی در ایــن بــاب، ضــروری بــه نظر می‌رســد. حــال، تصور 
کنیــم قرار باشــد ایــن جریان در ادبیات دفــاع مقدس و در 
گونــش، هم داســتان و هم مســتندنگاری،  قالب‌هــای گونه‌
و البتــه به‌طریــق اولــی، ناظــر بــه قالــب دوم، بــه کار گرفتــه 
گرفــت و پــس از  گاه چــه بهــره‌ای از آن می‌شــود  شــود. آن‌
 آن، ــچه منــظره‌ای ــفراروی نویــسندگان و خوانــندگان قرار

گیرد؟ می‌
آنچه در این نوشتار مطمح نظر است بررسی و معرفی 
گرایی نیســت؛ چه اینکه چه‌بســا در  محــض عناصر فراواقع‌
مــورد آن کتاب‌هــا و مقاله‌هــای متعــددی موجــود باشــد و 
علاقــه‌ منــدان می‌توانند بــرای دانســتنش به آنهــا مراجعه 
و  توصیفــی  رویکــردی  بــا  اینجــا،  در  غایــت ســخن  کننــد. 
تحلیلــی کــه داده‌هــا در آن بــه روش کتابخانــه‌ای گردآوری 
حــوزۀ  در  گــرایی  فراواقع‌ بــا  مواجهــه  نحــوۀ  صــرفاً  شــده، 
گرایانه از  ادبیــات پایداری و دفــاع مقدس و روایــت فراواقع‌
حوادث مربوط به جنگ تحمیلی اول و دوم و رویدادهای 

پیرامونی آن در آثار ادبی این عرصه است.
از جنــگ تحمیلی هشت‌ســاله، بیش از ســی و هشــت 
قالــب  در  متعــددی  آثــار  حــال،  بــه  تــا  و  گــذرد  می‌ ســال 
مســتندنگاری دربــارۀ آن به چــاپ رسیده اســت. اما چون 
کنــون  کــه ا فاصلــۀ جنــگ تحمیلــی دوازده‌روزه بــا زمانــی 
در آن بــه ســر می‌بریــم هنــوز زیــاد نیســت، بنابرایــن عمــر 
کشــد و آثار  ادبیــات مربــوط به آن هم چنــدان به درازا نمی‌
مســتندنگارانۀ انگشت‌شــماری در مــورد آن منتشــر شــده 
اســت. همچنیــن، به ‌تبع، ســهم آثــار مطــول ادبی ازجمله 
، که در فرهنگ  مســتندنگاری در جنگ تحمیلی ســوم نیز
جنــگ  و  رمضــان  جنــگ  عنــوان  بــا  آن  از  مقــدس  دفــاع 
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چهــل‌روزه یــاد می‌شــود، تــا این لحظــه بسیار کــم و چیزی 
نزدیک به صفر است.

طبیعــی اســت در مــورد دفــاع مقــدس اول، به‌جهــت 
جلوگیــری از تطویــل در بحــث، نمی‌تــوان نگاهــی جامــع به 
همــۀ کتاب‌هایی داشــت کــه در ایــن چندســاله در ادبیات 
گرایی در آنها موجود اســت.  آن تولید شــده و عنصــر فراواقع‌
ازایــن‌رو، تنهــا بــه پرداخــت بوطیقــایی چند مســتندنگاری 
کنیم و بررســی تفصیلی و  کتفا می‌ انتشــاریافته پیرامــون آن ا
گذاریم. در مورد دفاع  فربه آن را به آثار پژوهشی مطول وامی‌
مقــدس دوم نیز، به‌علت مشــکل ناخواســته و گریزناپذیری 
کــه از کمّّیت پایینِِ آثار ادبی تولیدشــده رنج می‌برد، مجبور 
به گزینش نیســتیم و بــا اندکی جســت‌وجو در میان معدود 
کتاب‌های منتشرشده، می‌شود به نمونه‌هایی دست یافت 
که درخور توجه و بررسی بوطیقایی باشند. حال، نکتۀ مهم 
اینجاســت کــه نقــد آثــار ادبی مرتبط با جامعۀ هــدف از این 
منظر می‌تواند تصویری روشن در نحوۀ کاربست فراواقعیت 
پایــداری،  مســتندنگاری  حــوزۀ  نویســندگان  روی  پیــش 

به‌خصوص با رویکرد دفاع مقدس دوم و سوم، قرار دهد.

 آفت تقدس بخشی افراطی

دولتــی،  فاطمــه  را  حسیــن  پســرم  داســتانی  زندگی‌نامــۀ 
بــه شیــوۀ جریــان سیــال ذهــن، پیرامــون شــهید حسیــن 
مالکی‌نژاد به روایت مادرش نگاشــته اســت. نکتۀ نخســت 
در ارتبــاط بــا ایــن کتــابْْ تقدس‌بخشــی افراطی به شــهید 
اســت. بــا خوانــدن بخش‌بخش روایــت، شــاید خوانندگان 
حــق داشــته باشــند ایــن ســؤال را از نویســنده بپرســند که 
آیــا در مواجهــه بــا شــهید، بــا آدمــی مثــل خودمــان روبه‌رو 
هستیم یا قدیسی معصوم؟ شهید هم مثل همۀ ما انسان 
بــوده و قطــعاً خطــا و لغزش‌هــایی هم داشــته و طــوری که 
کرد.  اشــاعۀ عصیان نشــود، می‌شــد به برخی از آنها اشــاره 
در یک‌ســوم ابتــدایی کتــاب، فقــط یــک لغــزش از او گفتــه 
گردد؛ یعنی  می‌شــود کــه آن هم به عالــم نوجوانــی او بازمی‌

. کتاب شعر کردن  پاره 

فراموش نکنیم که شــهید موقع شهادت فقط شانزده 
یــا هفــده ســالش اســت و بنابرایــن، به‌جهــت باورپذیــری 
کــه مثلاً با یک آدم  روایــت، نباید او را جوری نشــان بدهیم 
پختــه و کامــل، مثــل پیرمردهای هفتادســاله مواجهیم. او 
هــم بالاخــره عالــم کودکی و نوجوانــی داشــته و روایت‌های 
کتــاب بایــد مطابــق بــا اقتضائــات ســن و ســال او باشــد. 
دقیقاً در همین نقطه اســت که پای اســتفادۀ نامطلوب از 
فراواقعیت به کتاب باز می‌شــود. فراواقعیتِِ پســرم حسین 
ریشــه در واقعیت ندارد و این مســئلهْْ جنبۀ باورپذیری آن 
گرایانــه  کــه اصلــی مســلم در مســتندنگاری‌های فراواقع‌ را، 

محسوب می‌شود، با خدشه مواجه می‌سازد.
از ایــن جملــه اســت آنچــه در فــراز میانــی کتــاب آمده 
اســت: »رفتارهای حسین برای خیلی‌ها قابل درک نبود.« 
)دولتــی، 1400: 76( مــا در ایــن روایت با شــخصیتی پخته و 
کــه درپی آن از نویســنده و  پردازش‌شــده مواجــه نیســتیم 
کــه  رفتارهای شــهید بــرای دیگــران به‌واقع  راوی بپذیریــم 
قابــل درک نیســت. ایــن رفتارهــا، که به‌طور قطع ریشــه در 
گرایی دارد، چنانچه در پسِِ شــخصیت سوژۀ اصلی  فراواقع‌
مســتند یعنــی شــهید به‌خــوبی ســاخته و پرداخته شــود و 
بیــش از حــد از واقعیــت موجود فاصله نگیــرد و به تعبیری 
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، سرنوشــتش بــه یک موی نازک  دیگر
بنــد نباشــد یــا حتــی پادرهــوا نماند، 
خواننــده  بــرای  باورشــان  و  پذیــرش 

چندان هم سخت نخواهد بود.

 عنصر مکاشفه

گرانیــگاه روایــت در صفحات انتهایی 
کند؛  ایــن کتاب ظهور و بــروز پیدا می‌
ســخن  شــهید  مکاشــفۀ  از  کــه  آنجــا 
کــه  بــه میــــان می‌آیــــد، یعنــــی آنچــه 
دقیــقاً در ارتبــاط مســتقیم بــا عناصر 
گرایانـــــۀ این مســتندنـــــگاری  فراواقع‌
بــه  توجــه  بــا   )89 )همــان:  اســت. 
کــه پیــش از ایــن از شــهید  تعاریفــی 
گــــر مکاشــفه‌ای در  گرفتـــه، ا صــورت 
گرفــــتن  زندگــی او حتــی بــــا در نظــــر 
کمــش اتفــاق نمی‌افتــاد،  سن‌وســال 
بایــد به روایت راوی، کــه نزدیک‌ترین 

کردیم. شخص به شهید و محرم اسرار اوست، شک می‌
ولــی آیــا صــرفاً بیــان مکاشــفه کافــی اســت؟ و پرســش 
مهم‌تــر اینکــه روایت این مکاشــفه از اســاس چــه کارکردی 
می‌توانــد داشــته باشــد؟ آیــا قــدر و منزلــت شــهید را بالاتــر 
می‌بــرد یــا چه؟ ضمــن اینکه برای این مکاشــفه باید ســند 
کتفا نکرد. لازم است ارتباط  ارائه داد و فقط به بیان راوی ا
، به‌عنوان یک خرده‌پیرنــگ، با پیرنگ روایت  مکاشــفه نیــز
به‌خوبی برای خوانندگان آشکار شود؛ اتفاقی که متأسفانه 

شاهد آن در متن نیستیم.

 عنصر پیشگویی

نکتۀ آخر در رابطه با پســرم حسین، به پیشگویی شهید از 
کید شــهید در صفحات  گردد. این‌همه تأ شــهادتش بازمی‌
پایانی کتاب به نقل از مادرش که من چند روز دیگر شهید 
گردد و روی دســت مردم پیشــت  می‌شــوم و جنازه‌ام برمی‌

می‌آیــم و تعابیــری از این‌دســت، هم 
هــم  و  می‌زنــد  مخاطــب  ذوق  تــوی 
کمــی رفتــار شــهید را ظالمانــه جلــوه 
می‌دهــد؛ اینکــه مدام دل مــادرش را 
می‌ســوزاند و بغــض او را می‌ترکانــد و 
اشــکش را درمــی‌آورد. به‌واقع، معلوم 
چیــزی  چــه  شیــوه،  ایــن  بــا  نیســت 
می‌خواهد برای مخاطب ثابت شود! 
اینجــای  تــا  مخاطــب  اینکــه  ضمــن 
کتاب نمی‌داند شــهید که این‌همه با 
قاطعیت از شــهادتش حــرف می‌زند، 
آیــا  کجــا می‌دانــد؟  ایــن مســئله را از 
بــه او الهــام شــده؟ آیــا خــواب دیده؟ 
مخاطــب انتظــار دارد بــرای یــک ‌بــار 
هم که شده، مادرش از او بپرسد این 
گــویی؟ چطــور این‌قــدر  کجــا می‌ را از 
گر بــروی، دیگر ســالم  کــه ا مطمئنــی 

گردی؟ برنمی‌

 افتادن در دام شعارزدگی

ماه‌پــاره برگی دیگــر از ادبیات مســتندنگارانۀ دفاع مقدس 
اســت که به قلم مهدی تدینی به چاپ رسیده و به روایت 
زندگی شــهید عبدالحسین نوروزی‌نژاد با تکیه بر خاطرات 
اطرافیانــش از او می‌پــردازد. ایــن کتــاب را بایــد بــا توجه به 
کنون  کــه ا اقتضائــات ایــن گونــۀ ادبیِِ رایــج در کشــورمان، 
کــرده و مصادیــق آن روزبــه‌روز در حــال تبلــور  رونــق پیــدا 
اســت، بررســی کرد. برخلاف کتاب‌های داستانی به معنای 
کلاسیک و خاص آن، که غرض اصلی نویســنده در لابه‌لای 
صفحــات آن گــم اســت و هیــچ پیامــی در لایه‌هــای رویین 
آن مطرح نمی‌شــود، در کتاب‌هایی از این‌دســت، اشــکال 
نــدارد که نویســنده تا حــدی از لایه‌هــای زیریــن فراتر برود 
و حتــی به معنای واقعی کلمه شــعار هــم بدهد؛ چه اینکه 
ادبیــات پایــداری اســاساً در تلاش نیســت مخاطــب را گیج 

فراواقع گرایی چنانچه 
در خدمت ادبیات باشد، 

می تواند به باورپذیری واقعیتی 
که از آن برخاسته 

و درصدد اشاره به آن است 
بسیار یاری برساند؛

به خصوص در جایی که پرداخت 
مستقیم به یک واقعیتْْ
نویسنده را با زبانی الکن 

مواجه کرده 
و متن را به شعارزدگی نزدیک 

می کند، این نحوۀ روایت، 
بیش از آنچه تصور می کنیم، 
کارآمد و تأثیرگذار می نماید.
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کند و او را بیش از اندازه به فکر وادار کند. اما به‌راستی مرز 
این کنش تا کجاست؟

پاسخ به این سؤال هرچه باشد، انتظار ما را از ماه‌پاره 
گان در این کتاب  کند. جملات و حتــی گاه واژ بــرآورده نمی‌
عمدتاً شــعاری هســتند و چه‌بســا ممکن اســت سرعت در 
و  نوجــوان  مخاطــب  به‌خصــوص  خواننــده  آن،  مطالعــۀ 
جــوان را، کــه در معــرض انواع و اقســام قهرمانــان رنگارنگ 
و پرزرق‌وبــرقِِ افســانه‌ای و اســاطیری از اقصــا نقــاط عالــم 
در قالــب رمــان یا فیلم سینمایی اســت، از محتــوا زده کند 
و از ادامــۀ همراهــی بــا آن بــازدارد. حــال، با تأمــل در نحوۀ 
روایــت این کتــاب از شــهید، به‌خوبی می‌توان دانســت که 
گرایانــه بــه ادبیــات  شــعارزدگی یکــی از آفــات نــگاه فراواقع‌
پایداری اســت. به این جمله در کتاب دقت کنید: »شــاید 
کرده  عبدالحسیــن خــودش این نــوع شــهادت را انتخــاب 
گونه‌ای به شــهادت  باشــد. شــاید خودش خواســته بود به‌

گــر نباشــد.«  کــس لحظــۀ شــهادت را نظاره‌ کــه هیچ‌ برســد 
)تدینی، 1399: 133(

 سخن درست در جای درست

مــا منکــر کرامــات شــهدا چه قبــل از شــهادت و چــه بعد از 
آن نیســتیم. چنین تعبیری دربارۀ شــهیدی که صرفاً کسی 
گوییم تعبیری درســت که  لحظــۀ شــهادتش را ندیده، نمی‌
ممکــن اســت درســت هــم باشــد، امــا آیــا تعبیری ســزاوار و 
بجاســت؟ بسیاری از شــهدای دیگر هم هســتند که چنین 
وضعیتــی دارنــد. آیا ایــن تعبیر را می‌تــوان در مورد تک‌تک 
کار بــرد؟ جــدا از ایــن، آیــا مخاطــب امــروزی ایــن  آنهــا بــه 
عبارت را، که چنین عریان نگاشــته شــده، به همین راحتی 
می‌پذیرد؟ به تاریخ مراجعه کنیم. براساس شواهد عرفانی 
کــه حضرت امــام )ره( هم در کتا‌ب‌هــای عرفانی خویش بر 
گــذارد، »انــا الحــقِِ« حلاج کاملاً درســت بود،  آن صحــه می‌
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گــر گفته شــده بود،  امــا آیــا در جــای خــودش گفتــه شــد؟ ا
گوینــده‌اشْْ سنگســار و ســرانجام چوبــۀ اعــدام  سرنوشــت 

نبود.
از این‌دســت عبارات در کتاب، کم نیســت و نویســنده 
بایــد بی ‌آنکه از چنین تعابیــری صرف‌نظر کند، طوری آنها 
را در لفافــه بگوید و به‌نحوی در واژه‌واژۀ کتاب بگنجاند که 
گاه  گاهی بلکه بــا ضمیر ناخودآ خواننــده آنهــا را نه با خودآ
خویــش دریابــد و بــه خاطر بســپارد. این تکنیــک، علاوه‌بر 
محتواهــای  کنــد،  نمی‌ روایــت‌زده  از  را  خواننــده  آنکــه 
این‌چنینــی را به جان او می‌نشــاند و حتی ماندگاری‌اش را 
کند. صــد البته که این کار وظیفۀ ویراســتار  نیــز بیشــتر می‌

نیست و خود نویسنده باید برای تحقق آن بکوشد.

 شانزده سال بعد

کتاب دیگری که بدان خواهیم پرداخت شــانزده سال بعد 

)1397( نام دارد. این کتاب، با زاویۀ دید منِِ راوی، روایتگر 
زندگی و شهادت شهیدی از خطۀ قم، محمدرضا شفیعی، 
بــه روایــت حسیــن کاجــی اســت که بــه قلــم زهــرا حسینی 

مهرآبادی به سامان آمده است. 
در مـــورد ایـــن کتاب، نکتۀ بارز آن اســـت که هم شـــهیدی 
که ســـوژۀ اصلی محســـوب می‌شـــود و هم راوی آن، هر دو 
از افـــراد برجســـتۀ حـــوزۀ دفاع مقـــدس به شـــمار می‌روند؛ 
گرایانه‌ای که بعد از شـــهادت  اولی به‌ســـبب اتفـــاق فراواقع‌
برایش رخ می‌دهـــد و دومی به‌خاطر نقـــش روایتگری‌اش 
تـــــا همـیـــــن از جنــــــگ تحمـــیلــــی  بعــــــد   در ســــــال‌های 

 . امروز
برخلاف دو کتاب پیشین، شانزده سال بعد نمونه‌ای موفق 
گرایانه است  و البته متفاوت در حوزۀ مستندنگاری فراواقع‌
، به  که در ادامه، پس از تشریح اجمالی روایت و گرانیگاه اثر

چرایی موفقیت آن خواهیم پرداخت.
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 پیوند با ریشه‌ها

شــهید محمدرضا شــفیعی زادۀ 1346 در قم اســت. کودکی 
و نوجوانیِِ پرشروشــوری دارد. سابقۀ حضورش در جبهه به 
گردد؛ یعنی زمانی که تازه هفده‌سالگی‌اش  سال 1363 بازمی‌
کنــد. اولــش در بهــداری اســت و بعــد بــه واحد  را تجربــه می‌
تخریــب مــی‌رود. از همــان ســال‌های کودکــی تــا وقتــی که پا 
گذارد و شــهید می‌شــود، همراه و هــم‌رزم راوی  به جبهه می‌
اســت. دی‌مــاه 1365 در عملیــات کربلای 4، اول به اســارت 
مــزدوران بعثــی درمی‌آیــد و چنــد روز بعــد هــم بــه شــهادت 
می‌رســد. امــا ماجرای شــهادتش بــه اینجا ختم نمی‌شــود. 
هشــت ماه مفقودالاثر اســت. نه هم‌رزمانش از او خبر دارند 

و نه خانواده‌اش.
از  دســت  اســت،  آمدنــش  چشــم‌انتظار  کــه  مــادرش، 
گــردد و بــه  کشــد و همه‌جــا را دنبالــش می‌ بی‌حوصلگــی می‌
کند و مشــخصات فرزندش را  هــر جا که می‌رســد، فرم پر می‌

می‌دهد. تا آنکه یک روز، چند سپاهی 
بــا آلبومــی از تصاویر اســرا و شــهدایی 
دم  گرفته‌انــد  عراقــی  رســانه‌های  کــه 
درِِ خانه‌شــان ســبز می‌شــوند. آخرین 
بــه  مربــوط  آلبــومْْ  آخریــن  از  تصویــر 
محمدرضاســت. همــــــان‌جا معلــــــوم 
کــه محمدرضا شــهید شــده  می‌شــود 
قبــرش  نشــانی  هــم  بعــد  مــاه  ســه  و 
مــادرش  بــه  احمــر  هلال  ازطــرف  را 
می‌دهند: قبرســتان الکرخ بغداد، قبر 

شمارۀ 127.
کتــاب، بــرخلاف رســـــم معمــول 
ادبیــــات  کتـــــاب‌هـــــای  از  بــسیــــاری 
پایــداری، به‌جای پرداختن به زندگی 
شــهید از اوان کودکــی، بزنــگاه حیات 
کند که اتفاقاً به زمانی  او را روایــت می‌
کــه دیگــر دســت او  مربــوط می‌شــود 
از دنیــا کوتاه شــده اســت. ایــن بدان 

گر این شــهید ســوژۀ کتــاب می‌شــود، نه  معنــی اســت کــه ا
به‌خاطــر دو ســال حضــورش در جبهــه و شــهادتش اســت 
که خیلی‌های دیگر حضورشــان در جبهه بیشــتر از اوست 
و مناصــب بالاتری دارند و حتی شــهید هم می‌شــوند بلکه 
به‌سبب همان اتفاقِِ بعد از شهادت است که از او شهیدی 
برجســته و صاحب عنوان می‌ســازد. کتاب دقیقاً با همین 
تعلیق آغاز می‌شــود و مخاطبْْ چند فصل باید صبر کند تا 
ببینــد ماجرا از چه قرار اســت و چرا راویْْ ســال 1381 و گلزار 
شهدای علی‌بن‌ جعفر )ع( قم را برای آغاز روایتش انتخاب 
کــرده اســت. از ایــن جهت، به نظر می‌رســد شــروع کتاب و 
خیــزی که بــرای روایتگری برمی‌دارد با موفقیتی چشــمگیر 

همراه است.
 ،1381 ســال  تــا   1365 ســال  از  شــفیعی،  شــهید  پیکــر 
شــانزده ســال در دیار غربت باقی می‌ماند. البته در همین 
کــربلا بــاز می‌شــود و مــادر  کــه راه  ســال‌ها، یــک ‌بــار زمانــی 
کنــد بــه  شــهید هــم توفیــق پیــدا می‌
زیــارت عتبــات برود، همای ســعادت 
روی ســرش می‌نشینــد و می‌توانــد با 
دادن مقــداری پول بــه مأمور عراقی، 
تــا ســر قبر فرزنــد شــهیدش در بغداد 
بــرود و بر ســر مــزارش فاتحــه بخواند 
گــذرد  و ســوگواری کنــد. ســــــال‌ها می‌
تــا آنکــه بالاخــره موعد بازگشــت پیکر 

شهید به مام وطن فرامی‌رسد.
در جریــان تبــادل پیکرهــا، پیکــر 
بــه  اســت  قــرار  هــم  شــفیعی  شــهید 
از  کــه  آن‌چنــان  امــا  بازگــردد.  ایــران 
او  پیکــر  درمی‌یابیــم،  کتــاب  روایــت 
یک تفاوت عمده با پیکر بقیۀ شــهدا 
کاملاً ســالم  دارد و آن اینکــه جنازۀ او 
اســت؛ آن‌قــدر ســالم کــه وقتــی راوی 
در قبــر بــالای ســرش می‌ایســتد، بــه 
یــاد انگشــتر عقیقی می‌افتــد که مادر 

ذهن آدمی 
به نحوی نشو و نما دارد که 

حتی اگر نظیر چنین حوادثی را 
قبل ترها به چشم ندیده باشد، 

با تنفس در فضای 
حاکم بر جامعه و پیرامون خود، 

آن را به عنوان الگویی پیشین 
پذیرفته و با آن انس پیدا کرده 

است. در این مورد، 
مغز و گوش و چشم هم راستا با 

هم در حرکت هستند 
و به هیچ وجه نباید از اعجاز 

این هم راستایی
 در فرهنگ سازی و باورپروری 

غفلت ورزید.



156

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

شــهید به او داده تا زیر زبان شــهید بگذارد و با همان دفن 
شــود. بی‌درنگ، انگشــتر را از جیبش درمی‌آورد و زیر زبان 
گذارد، اما بعد به توصیۀ یکی از دوستانش آن را  شــهید می‌

برمی‌دارد تا به‌عنوان تبرک دوباره تحویل مادرش بدهد.
شگفتانۀ کتاب با رسیدن به این مرحله کامل می‌شود 
و فراواقعیت در آن تقریباً به نقطۀ اوج خود می‌رســد. حالا 
ایــن پرســش برای خواننــده باقی می‌ماند که چه شــده که 
ایــن شــهید بزرگــوار بــه اینجــا رسیــده و اصلاً چگونه ســر از 
جبهــه درآورده و حسیــن کاجــی چــه ارتباطــی با او داشــته 
اســت. فصول بعدی کتاب، به‌تمامی، پاســخ این ســؤالات 
کــه در جریــان خوانــش  و ســؤالات متعــدد دیگــری اســت 
کتاب ممکن اســت برای خواننده ایجاد شــود. هجوم این 
پرســش‌ها بــه ذهــن خواننــده در ضمــن مطالعــه از دیگــر 
مــوارد موفقیــت راوی در نحــوۀ روایتش قلمداد می‌شــود و 
باعث می‌شــود خواننده را پای ثابــت کتاب نگه دارد و او را 

کند. به ادامۀ مطالعه ترغیب 
دلیل این ارج و قرب شهید بعد از شهادتش نمی‌تواند 
چیــزی جــز تــداوم در نماز شــب و اخلاص و خلــوص نیتش 
باشــد. امــا روایــت راوی از ماجــرای تبــادل پیکرهای شــهدا 
گویــد در یکــی از  بــا کشــتگان عراقــی شــنیدنی اســت. او می‌
کــه بــا طرف‌هــای عراقــی در ایــن ارتبــاط داریــم،  جلســاتی 
کشد و پرده از رازی  مسئول تبادل هیئت عراقی مرا کنار می‌
برمــی‌دارد کــه برایــم تعجب‌برانگیز اســت. او بــه راوی چنین 
گویــد: در جریان نبش قبر ایرانی‌ها با هفت جنازۀ ســالم  می‌
مواجه می‌شویم که سالم ماندن آنها بعد از گذشت سال‌ها 
گویند اینها  با عقل جور درنمی‌آید. از علما که می‌پرسیم، می‌
گیرنــد برای  به‌یقیــن اولیــای الهی‌انــد. بعثی‌هــا تصمیــم می‌
جلوگیــری از اســتفادۀ تبلیغاتــی ایــران، جنازه‌هــا را بــا آهک 
متلاشــی کننــد کــه فایــده‌ای نــدارد. حتی آنهــا را زیــر آفتاب 

گذارند و حاصلش فقط اندکی کبود شدن آنهاست. می‌

 مسئلۀ کهن الگوها

امــا با توجه به نحــوۀ روایت و نوع چیدمان خرده‌پیرنگ‌ها 

در کنار هم، چه عاملی فراواقعیت را در این مســتندنگاریْْ 
مطلــوب و قابــل پذیــرش کــرده اســت؟ واقعیــت را بایــد در 
فراینــد نمونه‌یــابی مخاطب جســت‌وجو کــرد؛ بدین معنی 
، در ذهــن خــود، نمونه‌هــای بسیــاری را از  کــه وی پیش‌تــر
کــه جنازه‌شــان بعــد از مــرگ ســالم مانــده پرورش  کســانی 
داده اســت و او از اســاس بــا چنیــن اتفاقی بیگانه نیســت. 
ایــن رویداد هــم در فرهنگ بومی ما ایرانی‌ها و مســلمانان 
گرفتــه اســت و هــم در روایــت تجربــۀ  مــورد پذیــرش قــرار 
زیســتۀ دیگران، با اعتقادها، مرام‌ها و ســلیقه‌های فردی و 

اجتماعی متفاوت.
گر نظیر  ذهن آدمی به‌نحوی نشو و نما دارد که حتی ا
چنین حوادثی را قبل‌ترها به چشــم ندیده باشد، با تنفس 
کم بر جامعه و پیرامــون خود، آن را به‌عنوان  در فضــای حا
الگــویی پیشین پذیرفتــه و با آن انس پیدا کرده اســت. در 
ایــن مورد، مغز و گوش و چشــم هم‌راســتا با هــم در حرکت 
هســتند و به هیچ وجه نباید از اعجاز این هم‌راســتایی در 

فرهنگ‌سازی و باورپروری غفلت ورزید.
گرایی جادویی،  اتفاقاً مارکز هم به‌عنوان پرچمدار واقع‌
وقتی در مصاحبه‌هایی از او سؤال می‌شود با چه مبنایی در 
صد سال تنهایی از افرادی با شکل و شمایل عجیب‌وغریب 
کنی، پاســخش این اســت  و حــوادث خارق‌العاده روایت می‌
کــه اینهــا همه ریشــه در واقعیــت دارد و قبل‌ترها شــبیه آن، 
البته نه دقیقاً مثل آن و نه به آن شدت، اتفاق افتاده است. 
گوید. برای مثال، این  )ر.ک‌. ‍ن‍‍م‍دوزا، 1362( مارکز درست می‌
صحنه کاملاً واقعی است: مردی انگلیسی با دو صورت، یکی 
جلــو و یکــی هم پشــت ســرش. تاریــخ آن را پذیرفتــه، روایت 
غ از اینکــه افســانه  کــرده و بــه مخاطبانــش می‌قبولانــد؛ فــار
ک را آن‌چنــان کــه در ابتدای  باشــد یــا واقعیــت. همیــن ملا
گرایی با واقعیت گفته شد، از  نوشتار پیرامون نسبت فراواقع‌
گرایی هم تعمیم داد. گرایی جادویی می‌توان به فراواقع‌ واقع‌

بااین‌حــال، نکتــۀ مهــم در اینجا درســتیِِ ســنخ تعلیل 
یــا همــان نظام علّّــی و معلولی در روایت اســت؛ آنچه ما در 
کنیم.  واژه‌شناســی داســتان از آن بــا عنوان پیرنگ یــاد می‌
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راز موفقیت فراواقعیت در شــانزده سال بعد همین مسئله 
است. خوانندگان این کتاب پله‌پله با روایت جلو می‌روند و 
به‌تدریــج در حرکت و در پسِِ کوران حوادث، از زبان راوی، 
با شــخصیت شــهید آشــنا می‌شــوند بی ‌آنکه شــاهد اغراق 
در تعریــف، تقدس‌بخشــی افراطــی و شــعارزدگی در مورد او 
باشند. بدین لحاظ وقتی در انتها می‌خوانند که پیکر وی 
ک  گــذر ســالیان دراز بعــد از شــهادتش زیــر خروارها خا در 
کنند؛  همچنــان ســالم مانــده، بــه هیــچ وجــه تعجــب نمی‌
گر به خودشــان زحمت  طــوری که راوی و نویســنده حتی ا
ندهند و اشاره‌ای به نمازشب‌خوان بودن شهید و اخلاص 
او نکننــد، آنهــا باز هــم در پذیرش ایــن اتفــاق، مقاومتی از 

خویش نشان نمی‌دهند.

 فراواقع گراییِِ عریان

کــه در ذیــل  تنهــا گریــه کــن از آن‌دســت کتاب‌هــایی اســت 
گرایانه‌ای  ادبیات مستندنگار پایداری، به مدد سوژۀ فراواقع‌
کــه دارد و البتــه به لطف تقریظ رهبر شــهید انقلاب حضرت 
امــام خامنــه‌ای )قــدّّس‌الله نفســه الزکیــه(، بسیــار دیــده و 
خوانده می‌شــود. این کتاب نمونۀ خوبی اســت برای اثبات 
ایــن ادعا کــه گاه فراواقعیت می‌تواند به یــاری روایت بیاید و 
آن را بــه نقطــۀ تعالــی در خوانــش و اثرگذاری برســاند، حتی 
کند و آنچه از آن روایت می‌شــود،  گر آن‌ کســی که روایت می‌ ا
زیستی معمولی و مانند دیگر همسانان خود داشته باشند. 
تنهــا گریــه کــن روایت زندگــی اشرف‌ســادات منتظــری، مادر 

کرم اسلامی. شهید محمد معماریان است به قلم ا
روایــت ایــن کتــابْْ روایتــی مادرانــه اســت؛ مــادری که 
در مواجهــه بــا شــهادت فرزنــدش، محمــد شانزده‌ســاله، 
صبــوری و مقاومتــی مثال‌زدنی از خودش نشــان می‌دهد، 
به‌خصــوص آنجــا کــه به‌تنهایی قدم در آرامســتان بهشــت 
ک  ک‌چا گذارد و به زیارت پیکر چا حضرت معصومۀ قم می‌
فرزنــد شــهیدش مــی‌رود. هنــوز چند روز تــا تشییــع‌ جنازه 
کــه پیکــر فرزنــدش را لمس  مانــده و او ایــن فرصــت را دارد 
کند، در آغوش بگیرد و ببوســد و با او ســخن بگوید. تمامی 

ایــن لحظــه، کــه در چنــد صفحــه روایت می‌شــود، سراســر 
سرشــار از اســتقامت، ایســتادگی و رضایــت دادن به رضای 

خداست.
گــره و صمیمی روایــت، بی ‌هیچ توصیف و  در زبــانِِ بی‌
حرف اضافه‌ای، هم شهید و هم مادر شهید در فضایی به 
خوانندگان معرفی می‌شــوند که این فضا سرانجام به یاری 
نویسنده در انتهای کتاب می‌آید؛ در جایی که قرار است با 
گرایانه روبه‌رو شوند. این حادثه نیز البته  رویدادی فراواقع‌
گذارد و در ارتباط با  اتفاق جدیدی را پیش چشم آنها نمی‌
سخنی است که پیش از این در باب کهن‌الگوها گفته شد، 

که رویۀ عریان‌تری از آن را نشان می‌دهد. با این تفاوت 
شــخصیت‌پردازی مــادر و شــهید هرکــدام به‌انــدازه و 
گونه‌ای صورت گرفته اســت که مخاطب در پایان کتاب،  به‌
کشــد. او  روایت هر واقعۀ ســخت‌باوری را از متن انتظار می‌
خــودش را آماده می‌ســازد که در هنگامــۀ برخورد با چنین 
کنــد. پــس، در اینجــا  ماجــراییْْ بهانــه نیــاورد و آن را بــاور 
فقــط پــای کهن‌الگو بــه مطلب باز نمی‌شــود و دنیــایی نیز 
کــه نویســنده از دو شــخصیت محــوریِِ روایــت خــود بــرای 
باورپذیــری  بــرای  را  شــرایط  همــۀ  می‌آفرینــد،  مخاطــب 
کند. نقطۀ اوج ایــن فرایند در صفحۀ  فراواقعیــت مهیــا می‌
گوید: »من  328 اتفــاق می‌افتــد؛ آنجــا که مــادر شــهید می‌
اشرف‌ســادات منتظــری‌ام، متولــد دی 1330. حــالا که فکر 
کنــم، دو بــار بــه دنیــا آمــده‌ام؛ هــر دو بــار در یــک مــاه.  می‌
یک‌ بار از مادر متولد شــدم، یک ‌بار هم وقتی مادر شــهید 

شدم.« )اسلامی، 1399: 328(

 حد و مرز فراواقعیت

گذشــته اســت.  ســه ســال از شــهادت محمــد معماریــان 
خواننــده منتظــر آن اســت کــه بدانــد چــرا کتــاب بــا روایت 
شهادت و تشییع ‌جنازه و تدفین او با آن‌همه تفصیلْْ تمام 
نمی‌شود و چه نیازی به گشودن بابی تازه در کتاب است. 
گشوده‌شــده، ماجرایی رخ می‌دهد که  در ابتدای بابِِ تازه‌
گرا  کند و به او  فکر و ذهن خوانندۀ هوشمند را تحریک می‌
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می‌دهــد که در پسِِ آن باید منتظر اتفاق جدیدی در متن 
باشد؛ اتفاقی که به‌یقین بی‌ارتباط با تطویل کتاب نیست. 
امــا آیا او می‌تواند حدس بزند که این رویداد جدید ممکن 

است یک فراواقعیت باشد؟
مــادر شــهید بــرای نجــات نــوه‌اش از واقعــۀ تلخــی که 
بــرای  گــواری  نا حادثــۀ  اســت،  انتظــارش  در  پله‌هــا  روی 
خــودش پیش می‌آید و پایش می‌شــکند. پای شکســته، او 
کنــد و این اصلاً مطلوب وی نیســت. اولین  گیــر می‌ را زمین‌
کار این است که برود سراغ دوا و درمان. اما با این حساب، 
گــر درمــان هــم بشــود، هــم گذرانــدن طــول درمان  حتــی ا
زمان‌بر است و هم چه‌بسا این پا دیگر آن پای قبلی نشود. 
گیرد؛ بیشــتر از این  دلهره و نگرانی ســراپای وجودش را می‌
جهت که نمی‌خواهد ســربار دیگران باشــد و دوست ندارد 

از تحرک بیفتد و از مراسم و هیئت و مسجد جا بماند.
را  چشــم‌هایش  روزی  اینکــه  تــا  گــذرد  می‌ مدت‌هــا 
می‌بنــدد و در رؤیــایی شــبیه خــواب یــا خوابی شــبیه رؤیا، 
فرزند شهیدش را می‌بیند؛ در مسجد و به هنگام عزاداری 

بــرای سیــد و ســالار شــهیدان )ع(. روایت دقیــقاً در همین 
نقطــه بــا مرســوم‌ترین و متداول‌تریــن شــکل فراواقعیــت، 
کنــد. ایــن رؤیــا باید مــادر را به  یعنــی رؤیــا ارتبــاط پیــدا می‌
خواســته‌ای برســاند؛ در غیــر این‌صورت، نه ‌تنهــا فایده‌ای 
نیــز  زائــد  و  حشــو  بلکــه  نمی‌شــود  تصــور  آن  بیــان  بــرای 
می‌نماید. آن خواسته به‌نحو روشن می‌تواند شفا یافتنش 
باشــد. همیــن اتفاق هم بعد از بازگشــتن بــه دنیای واقعی 
بــرای وی می‌افتــد، اما حادثه‌ای عجیب و دور از ذهنْْ فکر 
او را به خودش مشــغول می‌دارد. دیگر خبری از چیزهایی 
که به پایش بســته بود نیســت و به‌علاوه یک ســوغاتی هم 
ازطــرف شــهید بــرای او بــه یــادگار مانــده؛ پارچۀ ســبزرنگ 

گره خورده است. که به پای مصدومش  متبرکی 
حــال پرســش اصلی اینجاســت کــه مخاطــب باید چه 
مواجهه‌ای با این روایت شــگرف داشته باشد؟ آیا می‌تواند 
آن را بپذیــرد؟ حــد و مرز فراواقعیت یــا واقعیت برتر و نقطۀ 
اتصالش با توجیه و باورپذیری تا کجاست؟ فراموش نکنیم 
گوییم،  که ما در این مقوله همواره از فراواقعیت ســخن می‌
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گــر چیزی غیرواقعی باشــد، هرگز  نــه غیرواقعــی؛ چه اینکه ا
کنــد، چــه رســد بــه اینکه بــاورش  صــورت وقــوع پیــدا نمی‌
بکنیــم یــا نکنیــم. چنانچــه شــفا یافتــن بیماری به دســت 
اولیــای الهی، که شــهدا هم به‌طور قطع جزء آنها هســتند، 
را یک کهن‌الگو بدانیم، آیا می‌توانیم پا را فراتر بگذاریم و به 
وجــود آمدن چیزی را از عدم بپذیریم؛ مانند همین پارچۀ 
ســبزرنگی که به‌یک‌باره بر پای مادر شهید بسته می‌شود؟ 
این مورد با موارد پیشین متفاوت اســت و تحلیل آن کمی 

. دشوار

 نقطۀ نهایی فراواقعیت؛ اعجاز عالم غیب

در اینکه اینجا هم کهن‌الگو وجود دارد، شکی نیست؛ مانند 
داســتان حضــرت مریــم )س( و مائدۀ ملکوتی که از آســمان 
برای او آمده و در آیۀ 37 ســورۀ آل‌عمران بدان اشــارت رفته 
و رزقی »من عندالله« و »بغیر حســاب« نامیده شــده است. 

بــه ماجــرای  اشــاره  همچنیــن اســت 
نــزول مائــدۀ آســمانی بــرای حواریون 
بــه دعــای حضــرت عیســی )ع( در آیۀ 
114 ســورۀ مائده. نقل این اتفاق البته 
در روایــات متعــددی دربــارۀ حضــرت 
اســت.  آمــده  نیــز  زهــرا )س(  فاطمــه 
کاشــانی،  )بــرای نمونــه، ر.ک‌. فیــض 
بی‌تــا، ج 4: 213( بنابرایــن، ما به هیچ 
وجــه در اذهــان مخاطبــان کتــاب، بــا 
ع مواجه نیســتیم  خلأ و زمینــی لم‌یــزر
کــه نگــران باورپذیــری او باشیــم. امــا 
کــه آیــا حادثــه‌ای را  ســخن آنجاســت 
کــه بــرای بسیــاری از اولیــای معصــوم 
الهی نیفتاده است، می‌شود به‌راحتی 
بــه شــهیدی نوجــوان، آن هــم بعــد از 
که دستش از دنیا  شهادتش و درحالی‌

کوتاه شده، نسبت داد؟
ما اینجا تصمیم به پیش کشیدن 

بحثــی اعتقــادی در مــورد فراواقعیــتِِ مطرح‌شــده در تنهــا 
گریــه کــن نداریــم و علاقه‌منــدان را بــه کتاب‌هــای تفسیــری 
کــه آنچــه  و کلامــی ارجــاع می‌دهیــم. بایــد در نظــر داشــت 
در مســتندنگاری دفــاع مقــدس در ایــن باب مدنظر اســت 
احتمالِِ وقوع آن نیســت بلکه باورپذیری آن اســت؛ هرچند 
در ایــن مــورد، هــر دو وجه در دســترس بــوده و می‌تــوان به 
آنها اســتناد کرد. نویســنده همین که بداند ایــن رویداد هم 
امکان ذاتی دارد و هم امکان وقوعی و به‌علاوه شخصیت‌ها 
به‌نحــوی در متــن پــردازش شــده‌اند کــه اتصالشــان به این 
حادثــه ممکــن اســت و باورپذیــر در ذهن خواننده‌هاســت، 
کند و با آســودگی خیال می‌تواند روایتش  برای او کفایت می‌

را به سرانجام برساند.
بااین‌حال، نویســنده ضمن اینکه در صفحات و سطورِِ 
کند که نباید از  بعــد از روایتِِ فراواقعیت بــه خواننده القا می‌
قــدرت و اعجــاز عالم غیــب غفلت بــورزد و حق نــدارد تصور 
کنــد چیزی نظیر مائده‌های آســمانی 
و بهشــتی از عدم آمــده و به پای مادر 
شـــــهید بســـــته شــده، هوشـــــمندانه 
مطلب راوی را برای کســانی که شــاید 
انــدک تردیدی در دل داشــته باشــند 
به ســنگ محکی مطمئن می‌سنجد. 
راوی به دیدار حضرت آیت‌الله‌العظمی 
را  او  تأییــد  و  مـــــی‌رود  گلپایگانــی)ره( 
گیرد و نویســندهْْ روایــتِِ این تأیید  می‌
را به‌مثابــۀ دســتاویزی مطمئــن برای 
گیرد. باورپذیری مخاطبان در نظر می‌

 معجزۀ خواب روایی

حاصــل قلــم جمــــعی از نویســــندگان 
ادبیــات پایــداری در نــگارش چندین 
روایتِِ مرتبط با شهدای دفاع مقدس 
دوم به تولید مجموعه‌ای چندجلدی 
در انتشــارات 27 بعثت و نشر فاتحان 

شرح خواب نباید 
در روایت به عنوان موردی برای 

اتمام حجت قلمداد شود؛ 
به این معنی که به خوانندگان 

القا شود خواب دیدن راوی قرار 
است گرۀ کور روایت را بگشاید. 

این می تواند بزرگ ترین 
و مهلک ترین اشتباه 

نویسنده در مواجهه اش با 
خواب روایی باشد. 

خواب روایی نه گره گشاست و 
نه حتی مرحله ای از روایت تا 
رسیدن به نقطۀ اوج ماجرا. 
انتظارها را باید از این مقوله 

به رغم معجزه دانستنش 
پایین آورد. 
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ازجمله با عناوینِِ نام مرا به خون بنویس، شبیه شعر مقطع 
و در آرزوی شــهادت انجامیــده اســت. خــواب دیــدن و در 
گرایی،  ، به‌عنوان یکی از عناصر فراواقع‌ خــواب دیدنِِ پدیدار
وجــه مشــترک بسیــاری از روایت‌هــای این مجموعه اســت. 
به‌جهــت پرهیــز از طولانی شــدن ســخن، در اینجــا فقط به 
کاوی چند نمونه از یک مجلد آن، یعنی نام مرا به  بیان و وا

کتفا می‌شود. خون بنویس ا
در فرازی از کتاب و در روایت مربوط به شهید حسین 
کریمی‌دوســت، شــهید بارها بــه خواب همســرش می‌آید و 

کند:  رازهای مگویی را برای او فاش می‌
حسیــن این‌بــار هــم معرفت به خــرج داد و به خدمت 
خانــواده‌اش رسیــد. زینب هر دو شــب خوابــش را دید. در 
خــواب به او اطمینان داد که زنده اســت و به خانه می‌رود 
و می‌آید. اما گفت آن‌طرف کار خیلی زیاد است و باید برود. 
شب هفتم وقتی بی‌قراری زینب اوج گرفت، حسین دوباره 
بــه خوابش آمد، با وضعیتی متفاوت. قبرش خالی بود و او 
روی تخت بیمارســتان افتاده بــود. اطرافش خادمان امام 
رضــا )ع( ایســتاده بودنــد و حسین رو به زینــب گفت: ببین 
گر شــهید نمی‌شــدم، بی‌عــزت می‌مردم و تو بایــد تنهایی  ا
کردی. زینب آرام گرفت. از شــب اول قبر حسین  کم می‌ خا
گاه گفــت: سید مهدی بنی‌هاشــم،  پرسیــد و او بــا حالتــی آ
کبریــه، تربت پاشید روی صورتــم و بعد امام  مــداح هیئت ا
رضا )ع( آمد به دیدنم. او حتی محلی که در هیئت، عکس 
شــهادتش را چســبانده بودند می‌دانست و گفت همان‌جا 
کــه مــن زنــده‌ام،  کــرد  کیــد می‌ نشســته اســت. او مــدام تأ

نمرده‌ام و هستم. )جمعی از نویسندگان، 1405: 83(
، مــادری بی‌خبــر از سرنوشــت فرزنــد  در روایتــی دیگــر
شــهادتش  از  هــم  و  می‌بینــد  خــواب  در  را  او  شــهیدش، 
کند بــرای تحمل  باخبــر می‌شــود و هــم دلــش را قــرص می‌
بایــد  او حــالا مــادر شــهید اســت و  وضعیــت پیش‌آمــده. 
ازاین‌پــس رفتارش مطابق با رخت و لباس مقدســی باشــد 
گــردد به خاطرات  کــه بر تن کرده اســت. متــن روایت بازمی‌
گــوش  کــه بــه  مــادر شــهید حســن مهدی‌پــور از لحظاتــی 

همه رسیده دشــمن صهیونیســتی به محل حضور شــهید 
یورش برده، اما هنوز کســی از شــهادت او مطمئن نیســت؛ 
هرچنــد مــا حــالا می‌دانیم او قطــعاً در آن زمان کــه پای در 
گذارد، زنده نبوده اســت. یک ‌بار متن را  خواب مادرش می‌
، فاطمه حســن را در خواب  با هم مرور کنیم: »عصر آن روز
دیــد. تــوی خــواب گفته بــود: مامــان، مــرا دارنــد می‌آورند. 
برایت مهمان می‌آید. از خواب بلند شــد و شروع کرد خانه 
را مرتــب کــردن. یقیــن داشــت پســرش شــهید شــده. انگار 
حســن دســتی روی قلــب مــادرش کشیــده بــود کــه بتواند 
این غم را تحمل کند و محکم و اســتوار باشــد.« )جمعی از 

نویسندگان، 1405: 111(
پیــش و بیــش از هر چیــز باید به این نکتــۀ مهم توجه 
کــه در روایــت از خــواب، به‌یک‌بــاره همــۀ مرزهای  داشــت 
مواجهــه بــا واقعیت می‌شــکند. پدیــده و آنچه واقع شــده، 
بــا پدیــدار و آنچــه گمــان مــی‌رود واقــع شــده باشــد، همــه 
اســاس،  از  و  می‌شــوند  ســنجیده  محــک  ســنگ  یــک  بــا 
کم با چشــم مــادی، تمایز و تغایری میــان آنها قابل  دســت‌
مشــاهده و ردیابی نیســت. از این منظر اســت که می‌توان 
پایــداری »معجــزۀ  ادبیــات  گان  را در واژ چنیــن واقعــه‌ای 
حــادث  روایــت  در  کــه  معجــزه‌ای  نامیــد؛  خــواب‌روایی« 
می‌شــود و تنهــا بــا طــی کــردن چنــد گام کوتــاه، واقعیــت را 

پیش چشم راوی و سپس مخاطب قرار می‌دهد.
گفتــه مربــوط بــه خواب دیدن شــهید  دو روایــت پیش‌
بعــد از شــهادتش می‌شــود؛ یعنی زمانی که دیگــر در قید و 
بنــد حیات دنیایی نیســت. اما در کتــاب، روایت‌هایی هم 
هســت که بســتگان شــهیدْْ خــواب او را پیش از شــهادتش 
می‌بیننــد و خــودِِ شــهید کنشــگری خاصــی در متــن واقعه 
نــدارد. باید توجه داشــت که اطلاق وصف شــهید در اینجا 
به اعتبار شهادت او در آینده است و صرفاً به‌جهت معرفی 

کار برده می‌شود. وی به مخاطب، مجازاً به 
آسیــه تاجیــک چهــار پســر دارد و یکــی از آنهــا محمــد 
رنجبــر زواره اســت کــه در جریــان جنــگ تحمیلــی دوم بــه 
شــهادت می‌رســد. حــال، بــه نقــل از کتــاب، ببینیــم مــادر 
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چطــور پیــش از شــهید شــدن فرزنــدش، بــا پدیــدۀ خواب 
کند:  دست‌وپنجه نرم می‌

که هنوز محمد به شــهادت نرسیده  شــب قبــل، زمانی‌
بــود، مــادر خــوابی دیــده بــود. خانمی بــا چادر مشــکی به 
سراغش آمده بود و از او خواسته بود یکی از چهار چادرش 
را در راه خــدا اهــدا کنــد. این در حالی بود کــه او در خواب 
می‌دانست اصلاً چهار تا چادر ندارد. اول تردید داشت، اما 
بعــد قبول کرد و گفت کــه یکی را هدیه می‌دهد. وقتی خبر 
مجروح شــدن محمد را از پســرش شــنید، خواب دوباره به 
یــادش آمــد. ولی هنــوز ته دلش امید داشــت کــه فرزندش 
فقط زخمی شده باشد. )جمعی از نویسندگان، 1405: 150(

 طریقیت خواب در رسیدن به یقین

شــرح خــواب نباید در روایــت به‌عنوان مــوردی برای اتمام 
حجــت قلمداد شــود؛ به این معنــی که به خواننــدگان القا 
شود خواب دیدن راوی قرار است گره کور روایت را بگشاید. 
ایــن می‌توانــد بزرگ‌تریــن و مهلک‌تریــن اشــتباه نویســنده 
نــه  باشــد. خــواب‌روایی  بــا خــواب‌روایی  در مواجهــه‌اش 
تــا رسیــدن  گشاســت و نــه حتــی مرحلــه‌ای از روایــت  گره‌
بــه نقطــۀ اوج ماجــرا. انتظارها را بایــد از این مقولــه به‌رغم 
معجــزه دانســتنش پاییــن آورد. خــواب‌روایی تنهــا در کنار 
عناصــر دیگــری که رنگــی از واقعیت به رخ داشــته باشــند، 
می‌تواند بیانگر ارتباط نزدیک و قلبی راوی با ســوژۀ روایت 
باشــد و به‌نوعی مقوّّم گزارش و وجــه پررنگ جذابیت آن و 

نیز برانگیزانندۀ احساسات مخاطبان.
ضمــن اینکــه ازیک‌ســو، در قــرآن کریــم، مهــر تأییــد بر 
درســتی خــوابِِ اهالی ایمان زده شــده اســت )نظیر خواب 
کــرم )ص(: فتــح/ 27 و إســراء/ 60؛ خــواب  دیــدن رســول ا
عظیــم:  ذبــح  ماجــرای  در  )ع(  ابراهیــم  حضــرت  دیــدن 
صافــات/ 102 و 105؛ و خــواب دیــدن حضــرت یوســف )ع( 
و اطرافیانــش: یوســف/ 4 و 36 و 43(، امــا ازدیگرســو، اثــر 
مخــرب خواب‌هــای شیطانــی نیــز نبایــد مــورد غفلــت قرار 
بگیرد. براین‌اســاس، مطابق با آموزه‌های اصول فقه که در 

بحــث مــا هم کاربــرد دارد، توجــه به طریقی بــودن قطع در 
.ک‌. انصاری، 1419، ج1:  خوابْْ ضروری به نظر می‌رســد. )ر

30؛ خراسانی، 1431: 263(
ــق خــواب اســت، نه خــود خواب. 

مهــم در اینجــا متع�لََّ
گــر کســی بــا خــواب دیــدن در مــورد خاصــی به  بنابرایــن، ا
قطع و یقین برسد، همین می‌تواند به شرط تحقق اسباب 
و شــرایط بــرای او حجت باشــد؛ امــا فقط بــرای او، نه برای 
دیگــران. مخاطــبِِ روایــتِِ خــواب تنهــا می‌توانــد بنشینــد 
و واقعــه را نظــاره کنــد؛ همیــن و بــس، و حــق هیــچ کنشــی 
را نــدارد. نــه می‌توانــد آن را تأییــد کنــد و نــه تکذیــب. اصلاً 
خاصیت خواب همین است و برای کسانی که از دور شاهد 
گر الزامی هم  کنــد. ا ماجــرا هســتند، هیچ الزامی ایجاد نمی‌
در میان باشــد، صرفاً برای راوی اســت، نه بقیه. در چنین 
گر فقط  کنشی، نویسندۀ مستندنگاری پایداری ا کنش و وا
بــه خــواب راوی اشــاره کند و بی ‌هیچ تفصیــل و قضاوتی از 

کرده است. کار را  کنار آن بگذارد، بهترین 

 منشأ خواب؛ نزاع ذات گرایی و ساخت گرایی

گسســتی با گزینــۀ تجربۀ دینی یا،  مســئلۀ خواب به‌نحوی نا
به تعبیری دقیق‌تر، تجربۀ عرفانی پیوند می‌خورد. در اینجا، 
مســئله این اســت که حجیت خواب، ولو به فرض طریقیت 
آن در رسیــدن بــه یقیــن و صــرفاً بــرای بیننــدۀ آن، چگونــه 
می‌تواند قابل اعتماد در مرحلۀ عمل و نیز به‌ تبع، در وهلۀ 
ک اعتبارســنجی آن چیســت و  روایــت باشــد؟ به‌راســتی ملا
مســتندنگار دفــاع مقــدس چطــور می‌تواند با خیــال راحت 
بــه اســتقبال آن بــرود؟ با توجه بــه تنوع خــواب در باورهای 
مختلف و وابستگی آن به اعتقادات شخصی افراد، آیا باز هم 
می‌تــوان در مســتندنگاری‌ها از آن ســخن گفــت؟ می‌بینیم 
کــه به‌فــرضْْ محتوای خواب فردِِ مســلمان با فردِِ مسیحی یا 
کنــد و همین مطلــب را می‌توان بــه تعداد  یهــودی فــرق می‌
آدمیــان  اندیشــه‌های  در  جــاری  گرایش‌هــای  و  مکاتــب 
ضریــب داد. ایــن دقیــقاً همان نکته‌ای اســت که نویســندۀ 
بــه آن توجــه داشــته باشــد. بایــد  ادبیــات دفــاع مقــدس 
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گــرایی  ذات‌ مکتــب  دو  بــاره،  ایــن‌  در  غالــب،  به‌طــور 
کاملاً متفــاوت از هــم دارنــد. بــه  گرایی دو نظــر  و ســاخت‌
گرایــان نخســتین کســانی هســتند کــه  گواهــی تاریــخ، ذات‌
دربــارۀ ماهیــت تجــارب عرفانــی و هســتۀ اولیه آن بــه ایراد 
، رودلف اتو،  ســخن پرداخته‌اند. کسانی چون ویلیام جیمز
هیوستون اسمیت و به‌ویژه والتر استیس، با توجه به کتاب 
گرایی«  مهمــش عرفان و فلســفه، طرفــداران مکتــب »ذات‌
هســتند. آنها باور دارند که تمام تجارب عرفانی مشــابه‌اند 
و ایــن تجــارب در ارتباطــی مســتقیم بــا مبــدأ مطلق‌انــد. 
گرایی  حکمــت خالده یا جاودان‌خرد تعبیــری دیگر از ذات‌
در حوزۀ تجربۀ عرفانی است که در آموزه‌های اسلام عمدتاً 

گره می‌خورد. با مفهوم حی‌بن‌ یقظان 
گوید  « سخن می‌ استیس در اینجا از »وحدت بی‌تمایز
گر در خواب حاصل  و معتقد است تجربۀ عرفانی، ازجمله ا
گــون دارد و  شــده باشــد، منشــأ واحــد در گرایش‌هــای گونا
پیش‌فرض‌هــا فقــط به آن رنگ‌ولعــاب می‌دهند. او معتقد 
اســت عارف وحدت بی‌تمایز را، که بدون شــکل و عاری از 
مفاهیم تجربی اســت و ســنخیتی با ســاختار ذهــن ندارد، 
کثــرت نیســت، بــه مفهــوم  کنــد و چــون در آن  تجربــه می‌
و نطــق نیــز درنمی‌آیــد. قطــعاً تجربــۀ عرفانــی در زمانــی که 
دســت می‌دهد بیان‌ناپذیر اســت، زیرا وحــدت بی‌تمایز را 
نمی‌تــوان بــا بیان، که لازمۀ آن کثرت اســت، شــرح و وصف 
کرد. اما پس از برطرف شدن آن، که دوباره مشاعرمان را به 
دســت می‌آوریم، تجربۀ ما متمایز و متکثر می‌شــود و قابل 
گــردد. بنابرایــن، در خلال تجربــه نمی‌تــوان از  توصیــف می‌
آن ســخن گفــت، ولی هنگام یــادآوریْْ تبدیل به خاطره‌ای 
می‌شــود که قابل بیان و توصیف اســت. )اســتیس، 1379: 

)311_308
بــا ملاحظــۀ چنیــن پیشینــه‌ای بــرای تفسیــر ماهیــت 
کــرد که در  گرایی« ظهور  تجربــۀ عرفانــی، مکتــب »ســاخت‌
، اچ. پی.  . ســی. زینر ابتــدا افرادی چون بروس گارســاید، آر
آون و جــان هیــک بــدان گرایــش یافتنــد. اما بی‌شــک این 
مکتب با انتشــار مقاله‌ای از استیون کتس با عنوان »زبان، 

گونه‌ای که  معرفت‌شناســی و عرفان« به اوج خود رسید به‌
کنون، گفتمان  در دهه‌های 70 و 80 قرن بیستم و حتی هم‌ا
غالــب در شــناخت تجربۀ عرفانی شــد. آنهــا معتقدند هیچ 
و  نــدارد  وجــود  عرفانــی  تجربه‌هــای  در  مشــترکی  هســتۀ 
کــه در نقطۀ ثقــل باورهــا و ســاختارهای  ایــن ذهــن اســت 
مفهومی، تجارب را تولیده کرده، پرورش می‌دهد و ســپس 
به زبان می‌آورد؛ همان که در بحث پیش‌ رو از آن با عنوان 

.ک. کتس، 1399( کنیم. )ر روایت یاد می‌
تــا بدین‌جــا دو مکتــب بــا دو نظریۀ مختلــف در مقولۀ 
ماهیــت تجربــۀ عرفانــی ظهــور کرده‌انــد. امــا در اواخر قرن 
گرایی، کســانی  گیری اندیشــۀ ســاخت‌ بیســتم و پس از اوج‌
کننــد.  می‌آینــد و اشــکالات جــدی بــر ایــن مکتــب وارد می‌
گــرایی معتــدل« اطلاق می‌شــود که  بــه ایــن جریــان »ذات‌
در رأس آن، رابــرت فورمــن فیلســوف دیــن و دین‌شــناس 
آمریــکایی قــرار دارد. ایــن جریــان بــه هیچ‌یــک از مکاتــب 
گرایی، گرایش ندارد و بر هر دو مکتب،  گرایی و ساخت‌ ذات‌
کند.  گرایی، نقدهای اساســی وارد می‌ به‌خصــوص ســاخت‌
فورمــن عمدۀ دیدگاه‌های خــود را در کتاب عرفان، ذهن و 
گاهی بیان کرده اســت و تفسیر فلســفی نوینی از »رخداد  آ
کند. به اعتقــاد او، گزارش‌هایی از  گاهــی محض« ارائه می‌ آ
کننده  عرفا موجود اســت که بر اســاس آنها، شــخصِِ تجربه‌
بــه هشیــاری محــض می‌رســد، امــا نــه هشیــاری از چیزی؛ 
بلکــه ایــن هشیــاری تنهــا محــض اســت و فــرد احســاس 
ق 

کنــد کــه فقط هشیار اســت، ولــی این هشیــاری متع�لََّ می‌
نــدارد. فورمــن تجربــۀ عارف را جــز همان بســط ذهنی وی 

نمی‌داند. )فورمن، 1384: 82(
به‌هرروی، هرچند این نزاع در نظام اندیشــگانی غرب 
بــا رویکرد فلســفۀ دین همچنــان جریان دارد، امــا با یافتن 
گفتــن از آنهــا نیســت،  کنــون جــای ســخن  کــه ا ریشــه‌ها، 
به‌اجمــال می‌تــوان دریافــت کــه آموزه‌هــای دینــی اسلام با 
بنابرایــن،  گرایی.  تــا ســاخت‌ اســت  گــرایی مأنوس‌تــر  ذات‌
فراواقعیــتِِ خــواب دیــدن را نیــز در ادبیــات مســتند دفاع 
مقــدس با همین توجه می‌شــود تفسیر کــرد. همۀ آنچه به 
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بهانۀ کتاب نام مرا به خون بنویس دربارۀ خواب گفته شد، 
بــرای این بود که بدانیم در مقام نویســندۀ مســتندنگاری 

کنیم. کار  جنگ تحمیلی، در مواجهه با آن، باید چه 
به‌طــور خلاصه، اولاً بنابــه دلایل متعدد از نظرگاه‌های 
کیدی بر حجیــت خواب  مختلــف کــه پیش‌تــر ذکر شــد، تأ
نداشــته باشیــم و در پیشــبرد روایت بدان اســتناد نکنیم؛ 
دوم آنکــه بدانیــم خــواب چیزی بیشــتر از یــک فراواقعیت 
نیســت و به همان اندازه از آن توقع ظهور و بروز در روایت 
داشــته باشیــم؛ و ســوم آنکــه ریســمان پیونــد خــواب را بــا 
متن روایت پاره نکنیم و حتماً آن را با ســنگ محک تجربۀ 
زیســتۀ راوی و آنچه به‌واقع رخ داده اســت بسنجیم و این 
گــر راوی  را آشــکارا بــه مخاطــب هــم نشــان بدهیــم؛ مــثلاً ا
مادر شــهید اســت و پیش از شــهید شــدن فرزندش، نحوۀ 
کنون  شــهادت او را بــا همــۀ جزئیاتــش در خــواب دیــده و ا
می‌دانیــم همۀ آنچه دیده درســت و مطابق با واقع اســت، 
کنــار بگذاریــم و توصیــف  کســوت نویســندهْْ حواشــی را  در 
جزءجــزء صحنــۀ شــهادت را مطابــق بــا خواب مــادر پیش 

ببریم.

 روایت کردن از زبان شهید

تا آخر ایســتاده‌ایم، نوشــتۀ صاحب این قلم، روایتی مفصل 
از حضور مقتدرانــۀ یگان‌های ویژۀ فراجا در جنگ تحمیلی 
کــه  دوازده‌روزه اســت. ایــن مســتندنگاری نشــان می‌دهــد 
اقدامــات امنیت‌ســاز یــگان ویــژه چطــور در طــول جنگ به 
کشــور و برقــراری آرامــش در شــهرها و خیابان‌هــا و  کمــک 
میادیــن و مــحلات آنهــا به‌ویــژه در حــوزۀ پایتخــت می‌آیــد 
کم از ایــن جهــت بــرای مــردم به  و آســودگی خیــال را دســت‌
گونه است که مثلاً به لطف ایستگاه‌های  ارمغان می‌آورد. این‌
متعدد ایست‌وبازرسی و دستگیری خائنان به وطن و کشف 
قطعــات ریزپرنــده و مــواد منفجــره، به‌تدریــج از روز ســوم و 
چهارم جنگ تا روز آخر، امکان اســتفادۀ دشــمن از پهپاد و 

ریزپرنده محدود و محدودتر می‌شود.
از  فرماندهــان  خاطــرات  ابتــدا  کتــاب،  در  نویســنده، 

کند و ســپس گوشــۀ چشــمی  دوازده‌روز جنگ را روایت می‌
دارد بــه روایت‌هــایی کوتــاه از شــهدای مظلوم یــگان ویژه، 
هم کادری و هم سرباز وظیفه، که ده دقیقه مانده به ظهر 
دوشــنبه دوم تیــر 1404، در حملــۀ ناجوانمردانــۀ دشــمن 
صهیونیســتی به ســاختمان فرماندهی یــگان ویژه در بلوار 
بسیــج به شــهادت می‌رســند؛ روایتی دســت‌اول از زیســت 
شــخصی، خانوادگی و نظامی شهدا و البته لحظۀ غم‌انگیز 
زبــان  از  و  راوی  و شــکوهمند شهادتشــان به‌صــورت مــنِِ 
کــه مجردنــد، خطاب بــه مــادر و آنها که  خــود شــهید؛ آنها 

. متأهل‌اند، خطاب به همسر
گرچه امــری غیرمعمول  روایــت کــردن از زبــان شــهید ا
گیر شده  کم فرا اســت، اما از ســالیان گذشته به این‌ســو کم‌
اســت. قاســم به روایت مرتضی ســرهنگی )1403( و فانوسی 
که افســانه نبود )1403( با نگارش حمید حسام نمونه‌هایی 
گرایانــه به  گمــان ســویه‌ای فراواقع‌ کــه بی‌ از ایــن تلاش‌انــد 
روایــت می‌دهــد. بــه نظــر می‌رســد که ایــن اتفــاق در وهلۀ 
نخســت به‌جهــت همذات‌پنــداری و همدلــی مخاطــب بــا 
گیرد. اما وقتی  شــهید و تازگی و جذابیت روایت صورت می‌
گاه مخاطب  بدانیــم این نحوۀ روایت دقیــقاً ضمیر ناخودآ
گیرد و در فضایی فراتر و برتر از واقعیت، او را به  را نشانه می‌
نظــارۀ شــهید و هم‌صحبتی بــا وی می‌برد، ماجــرا متفاوت 

می‌شود.
بدیهی اســت که ســخن گفتن شهید برای ما واقعه‌ای 
کــه هرگــز اتفــاق نیفتــاده؛ یعنــی این‌طــور نبــوده که  اســت 
شــهید در مقام راوی بنشیند جلوی نویســنده و برای او از 
خاطراتش بگوید و او هم بنویسد. شهید دیگر در این دنیا 
، تعلقی به عالــم واقع ندارد  نیســت، یا بــه تعبیری دقیق‌تــر
کــه بخواهــد مطلبــی را رودرروی نویســنده به زبــان بیاورد. 
گاهــی نویســندگان احســاس  کــه  بنابرایــن، چــه می‌شــود 
اول‌شــخص  جایــگاه  در  را  شــهید  اســت  بهتــر  کننــد  می‌
گردیم به ابتدای این نوشــتار و یادآوری  بگذارنــد. بــاز برمی‌
گر ریشــه در واقعیت  ایــن نکتــۀ بسیار مهم کــه فراواقعیت ا

نداشته باشد، روایتش پذیرفته نخواهد شد.
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شــهید هم مثــل همۀ مــا روزگاری در ایــن جهان فانی 
زیســت کرده و نفس کشیده، کنش داشــته و ســخن گفته، 
انجــام  طبیعــی  به‌طــور  مــا  هرچــه  و  خندیــده  و  گریســته 
داده‌ایــم، او هــم انجــام داده. پس چنین زیســتنی برای ما 
گرایانه  ناآشنا نیســت. حال وقتی می‌شود با نگاهی فراواقع‌
از موجــودی هفت‌ســر ســخن گفــت، آیــا نمی‌تــوان از زبان 
موجــود  گــر  ا کــرد؟!  مــرور  و  روایــت  را  خاطراتــش  شــهیدْْ 
هفت‌ســر ریشــه‌هایش بــا امر واقعــی گره خورده، به ســخن 
آمدن شهید هم بعد از شهادت، به طریق اولی، این‌چنین 
اســت و حتــی فاصلــه‌اش بــا واقعیــت، نســبت بــه موجــود 
، بسیار کمتر اســت. به‌علاوه، این‌طور نیســت که  هفت‌ســر
شــهید به‌واقــع پــس از شــهادتش به حــرف بیایــد، مثلاً در 
عالــم رؤیا یــا در خواب، بلکه کار نویســنده فقط این اســت 
کــه خاطــرات دیگــران دربــارۀ او را از زبــان خــودش روایــت 
کند. به‌این‌صورت، ســرزندگی روایت حفظ می‌شود و با  می‌
کنار رفتن واســطه‌ها، شــهید خودش هم سوژه است و هم 

ابژه؛ هم روایتگر است و هم روایت‌شونده.
البتــه شــرط اصلــی در اینجــا ایــن اســت کــه نویســنده 
به‌نحــوی، یــا مســتقیم یــا در لفافــه، در مقدمــه یــا در متن 
کتاب، به مستندات روایت اشاره کند تا مخاطب با فضایی 
معلــق و انتزاعــی مواجه نشــود. او باید بپذیــرد که این تنها 
بن‌مایه‌هــای  روایتــیْْ  چنیــن  و  اســت  روایــت  نحــوۀ  یــک 
فراواقعــی دارد، نــه چیــزی بیشــتر از ایــن. او بایــد بداند که 
کنش‌منــد در روایــت باشــد، درک  گــر شــهید شــخصیتی  ا
گیرد.  خــط سیــر رفتارهایش بــرای وی راحت‌تر صــورت می‌
کــه همــۀ آنچــه دارد  درعین‌حــال، ایــن را هــم بایــد بدانــد 
می‌خوانــد، پیش‌تر به زبان خانواده، دوســتان و هم‌رزمان 
کنون به‌شکل منِِ راوی به قلم آمده  شــهید جاری شده و ا

است.

 دلیلی برای دروغ گفتن نیست

ایــن یــک اصــل مهــم و پذیرفته‌شــده در روایــت شــفاهی 
غ از کیســتی و جایگاهــش، دلیلی  گــر راوی، فــار اســت کــه ا

گوید در تضــاد با قرائن  بــرای دروغ گفتــن نــدارد و آنچه می‌
نیســت، بایــد روایتــش را تــا آنجــا کــه بــه کار مســتندنگاری 
می‌آیــد پذیرفت. ایــن اصل، بنابر منطق روایت، بیشــتر در 
مــورد تجربه‌هــای شــخصی و تجربه‌هــایی کــه راوی در آنها 
گیرد؛ ازقبیل  با دیگران شــریک نیســت مورد توجه قــرار می‌
تجــارب دم‌مرگی یا تجاربی از ســنخ آن. این اصل دقیقاً در 
همین نقطه اســت که با موضوع بحث ما پیرامون مســتند 

فراواقع پیوند می‌یابد.
کارنامــۀ  بخــش  در  ایســتاده‌ایم،  آخــر  تــا  روایت‌هــای 
عملیاتــی، همگــی بــه نقــل از راویــان زنــده آمــده اســت و 
در نزدیک‌تریــن روایــت بــه رخــداد حملــه بــه ســاختمان 
کــه هنــگام بمباران  فرماندهــی یــگان ویــژه، از زبــان کســی 
کتــاب، چنین  در بطــن ماجراســت. در صفحــات ابتــدایی 
می‌خوانیم: »در فاصلۀ پنج شش‌متری از ساختمان ستاد، 
پرتاب شده‌ام به هوا. همین‌طور که معلق هستم، احساس 
کنم لباس‌هایم دارند پاره می‌شــوند... تمام زندگی‌ام از  می‌
دوران کودکی تا به همین حالا با همۀ جزئیاتش، مثل یک 
گذرد  فیلــم که افتــاده روی دور تنــد، از جلوی چشــمم می‌
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و می‌رود. حتی نگران خانواده‌ام می‌شــوم، همسرم و پدرم 
و مــادرم و بقیــه... شــاید معلــق بودنم در هوا دو ســه ثانیه 
کشد و بعدش محکم کوبیده می‌شوم به  بیشــتر طول نمی‌
زمین. مثل کسی که ساعت‌ها خواب بوده و یکدفعه بیدار 
شــده، به خودم می‌آیم و می‌بینم همۀ آن افکار در همین 
گذشــته. وقتــی دردِِ زمیــن خــوردن  چنــد ثانیــه از ذهنــم 
کــه هنــوز زنــده‌ام.«  کنــم، می‌فهمــم  را در بدنــم حــس می‌

)زحمتکش زنجانی، 1405: 112(
ایــن  از  فراواقع‌نگــر  روایتــی  بــا  نویســنده در مواجهــه 
ســنخ، همین که دلیلی بــرای دروغ گفتن راوی پیدا نکند، 
می‌توانــد آن را بــا آســودگی خیال بــه متن کتابــش بیفزاید؛ 
به‌ویــژه آنکه آموزه‌های دینی و وجود روایت‌های مشــابه از 
تجربیات زیستۀ افراد دیگر هم گواه بر درستی آن است. در 
ارائۀ چنین گزارشــی، علاوه‌بر آنچه به گردن راوی است، دو 

اصل مهم نیز متوجه نویسنده است: 
	1 نقل‌قول بدون قضاوت.

	2 و . عبــارات  کمتریــن  از  اســتفاده  بــا  گــذرا  اشــارۀ 
کردن از آن.  کوتاه‌ترین جملات و عبور 

در اینجا، نیازی نیســت نویسنده به خودش زحمت بدهد 
و اعتبارسنجی روایت را به رخ خواننده بکشد. همین که او 
دســت‌وپایش را از روایت جمع کند و بگذارد راوی خودش 

کافی است. مستقیم با خواننده سخن بگوید، 

 نتیجه گیری؛ انتخاب یا ضرورت؟

گرایانــه بــه ادبیــات دفــاع مقــدس  داشــتن نگــرش فراواقع‌
و به‌طــور ویــژه، آثــاری کــه برپایــۀ مســتند تولید می‌شــوند، 
را  خــودش  خــاص  دشــواری‌های  و  ملاحظــات  هرچنــد 
دارد، خواننــدگان را بــا صحنــۀ متفاوتــی از واقعیت و تجربۀ 
کنــد کــه راوی از ســر گذرانده اســت؛  زیســته‌ای مواجــه می‌
که نخ تســبیح خرده‌اتفاق‌هایش ریشــه در عالم  صحنه‌ای 
واقــع دارد و بخشــی از حقیقــت و چه‌بســا مهم‌ترین بخش 

کند. آن را در واقعیت برتر جست‌وجو می‌
گر پای فراواقع به  در این موارد، گاهی به نظر می‌رسد ا

مســتندنگاری باز نشــود، هرگز بابی برای روایت از واقعیت 
موجود گشــوده نخواهد شد. باید دقت کرد که این مسئله 
فقــط به‌خاطــر کام‌جــویی مخاطــب از متنی کــه می‌خواند 
بــه  کــه نویســنده صــرفاً دســت  نیســت. این‌طــور نیســت 
کند  انتخــاب بزند بلکه بعضــی وقت‌ها ضــرورت ایجاب می‌
کــه او روایــت از واقعیــت را بــا فراواقعیــت عجیــن بســازد و 
چــاره‌ای هم جــز این ندارد. از اینجا بــه بعدش به هنر وی 
گرایی  بســتگی دارد که آیا با توجه به نحوۀ کاربست فراواقع‌

کار بربیاید یا نه.  در متن مستند، می‌تواند از پسِِ این 

 کتاب نامه
• کریم.	 قرآن 
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آل‌البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث.
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• تهــران: 	 ایســتاده‌ایم.  آخــر  تــا   .)1405( حســین  زنجانــی،  زحمتکــش 
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عطا انزلی. قم: دانشگاه مفید.
• کاشــانی، ملامحســن )بی‌تــا(. المحجــۀ البیضــاء فــی تهذیــب 	 فیــض 
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کتاب طه. عطا انزلی. قم: 
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گلستان. تهران: نشر نو. مارکز. ترجمۀ لیلی 
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ادبیات بازتاب و آینۀ تمام‌نمای حوادث و وقایع اجتماعی 
است. شــاعران و نویسندگان متعهد_ در مقام آفرینندگان 
ادبیــات_ رســالت بزرگــی برعهــده دارنــد و هرگــز نمی‌توانند 
نســبت بــه اتفاقــات جامعۀ خــود بی‌تفــاوت باشــند. آنها، 
بــا اســتفاده از شــگردها و ترفندهــای ادبی، رخدادهــای 
اجتماعــی را در قالب آثــار خود ریخته و به مخاطب عرضه 

کنند.  می‌
ادبیات پایداری )Resistance Literature(، به‌عنوان 
یکــی از مهم‌تریــن جریان‌های ادبی متعهد، در پاســخ به 
ســتم و تجــاوز داخلی و خارجی شــکل گرفته اســت. این 
نــوع ادبیات، فراتــر از یک ژانر محلی، یــک پدیدۀ جهانی 

اســت کــه ریشــه در تاریــخ مبــارزات ملت‌ها دارد. از شــعر 
حماســی ایلیــاد و ادیســه در یونــان باســتان و شــاهنامه 
گرفتــه تــا اشــعار مــدرن فلســطینی و آفریقــایی  در ایــران 
زده‌انــد.  فریــاد  آزادی  و  عدالــت  برقــراری  بــرای  همگــی 
ادبیــات پایــداری نوعــی از ادبیــات متعهد و ملتزم اســت 
کــه در پاســخ بــه آنچــه حیــات مــادی و معنــوی مــردم و 
کند به وجود می‌آید.  پیشروان فکری جامعه را تهدید می‌
گونــه ادبیــات جلوگیــری از انحــراف و کمــک  هــدف ایــن 
بــه شــکوفایی و تکامــل تدریجــی جامعه اســت. )بصیری 
۱۳۸۸: ۲۶( جان‌مایــۀ ایــن آثــار ایســتادگی و مقاومــت در 

1. پژوهشگر و مدرس دانشگاه

برابــر ظلم داخلــی یا تجــاوز بیرونی در تمامــی حوزه‌های 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. 

کات  گاه جامعــه، با ادرا شــاعران، در قامــت وجدان آ
، نقــش پررنگــی  حســی قوی‌تــر و تجربــۀ روحــی عمیق‌تــر
کنند. آنها از ادبیات برای تشــویق  در ایــن زمینــه ایفــا می‌
مــردم به نجــات و دفاع از ارزش‌های ملی و دینی در برابر 
مهاجمانــی کــه درپی تحمیــل قــدرت خود هســتند بهره 
می‌برنــد. )ســنگری، ۱۳۸3: ۲۶( کافــی نیــز در تعریف ادب 
پایــداری و نقش شــاعران می‌نویســد: »ادبیــات مقاومت 
بازتاب برخی دردهای مشــترک میان تمام جوامع بشری 
گاه جامعــه آنها را  کــه شــاعران به‌عنــوان وجــدان آ اســت 

فریاد می‌زنند و یادکردشــان جوشش ضمیر شاعران را به 
کافی، ۱۳۸۷: ۳۸۹(  کند.« ) مضمونی مشترک بدل می‌

كََيْْــفََ  لََــمْْ تََــرََ 
َ
خداونــد در قــرآن شــریف می‌فرمایــد: »أَ

صْْلُُهََــا ثََابِِتٌٌ 
َ
بََــةٍٍ أَ كََشََــجََرةٍٍ طََ�يِِّ بََــةًً   طََ�يِِّ

ً
كََلِِمََــۀً ضََــرََبََ الُلّهُ مََــثََالًا 

ــمََاءِِ« )ابراهیــم/ ۲۴(. این آیۀ شــریفه، به  وََ فََرْْعُُهََــا فِِــي ال�سََّ
ک را در پیوند با  زیباتریــن وجــه، راز مانــدگاری کلمات پــا

ریشه‌ای استوار و شاخه‌ای آسمانی بازمی‌نماید. 
مدرســۀ میناب، شــجرۀ طیبۀ تعلیم و تربیت، جایی 
ک خونیــن و  کــه »کلمــۀ طیبــۀ« شــهادت ریشــه در خــا
کلاس‌هــای  کســتر  خا دل  از  و  یافــت  ک  افلا در  شــاخه 
ع آنها در آســمان ادبیات  درس، رباعیاتی زاده شــد که فر

مقــاله

از شجرۀ طیبه تا سدره�المنتهی
یادداشتی بر پنجاه رباعی با موضوع مدرسۀ میناب

 میلاد موحدی‌راد1
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گونه‌هــای  پایــداری، اســتوار و مانــدگار اســت. در میــان 
مختلــف ادبیــات پایداری، شــعر کوتــاه )رباعــی، دوبیتی، 
گانی و...( جایگاهی ویژه و درعین‌حال مغفول‌مانده  ســه‌
کــه بــرای روایــتِِ  دارد. بــرخلاف رمــان یــا خاطره‌نگاشــت 
جنگ به بســتر زمانیِِ گســترده‌ای نیاز دارند، شــعر کوتاه 
بــا ضرباهنگ تند خود می‌توانــد »لحظات« را ثبت کند و 
کارآمــد بــرای »تاریخ‌نگاری آنی« بدل شــود که  بــه ابزاری 
در آن، عاطفــه و حماســه در فشــرده‌ترین شــکل ممکــن 
کــه رباعــی  گردنــد. »حقیقــت دیگــر آن اســت  متبلــور می‌
و دوبیتــی بــا هندســۀ ثابتِِ شــعری و محدودیــت فضای 
وزنــی، همواره دشــوار بوده و ســرودن آنها دیریــاب و دور 
از دســترس اســت. در تاریــخِِ گذشــته شــعری مــا، تعــداد 
شــاعرانی کــه به ایــن قالب‌ها علاقه نشــان داده‌اند اندک 
اســت و در چنــد قرن گذشــته، شــاعران به‌طــور جدی به 
 ، ســرودن رباعــی و دوبیتــی نپرداخته‌انــد. در ســدۀ اخیــر
اقبــال لاهــوری بــه دوبیتــی توجه ویــژه نشــان داد و آن را 
احیــا کرد. رباعی نیز در چند ســدۀ اخیر کمتر نمونه‌های 
شاخصی داشته است؛ اما شاعران انقلابْْ این قالب‌های 
خوش‌آهنگ را دوباره زنده کردند و به‌حقیقت باید گفت 
رباعــی و دوبیتی، حیــات دوبارۀ خویش را مدیون انقلاب 

اسلامی‌ا‌ند.« )سنگری، ۱۳۹3: ۶۰_۵۹(
گاهـــی از ایـــن پیشینۀ  ، بـــا آ پژوهشـــگر این جســـتار
ثبـــت  در  رباعـــی  مغفـــول  ظرفیـــت  درک  بـــا  و  تاریخـــی 
، بر آن اســـت تا رباعیات سروده‌شـــده  رخدادهای معاصر
در ســـوگ مدرســـۀ مینـــاب را از ســـه منظر اصلی بررســـی 
گرایانه‌ای  گـــراییِِ« مقاومت‌ کند: نخســـت، »امید و آرمان‌
کیـــد  تأ خونیـــن  ایـــران  پایـــداری  بـــر  یـــأس  دل  در  کـــه 
کـــه در قالبی  کنـــد؛ دوم، »تلفیـــق حماســـه و تغـــزل«  می‌
کـــودکان را می‌ســـتاید و هم لطافتی  کوتاه، هـــم قهرمانی 
معصومانه بر دل می‌نشـــاند؛ و سوم، »سوگ‌سروده‌های 
کـــربلایی دیگـــر پیوند  کـــه ایـــن واقعـــه را به   عاشـــورایی« 

می‌زنند. 
پژوهشــگر در ایــن مسیر کوشیده اســت تــا با تحلیل 

و بــا تکیه بر شــواهد شــعری )بررســی پنجاه رباعــی که در 
این جســتار به تعدادی از اشــعار اشــاره می‌شــود( به این 
کــه چگونــه رباعــی )شــعر  پرســش بنیادیــن پاســخ دهــد 
)چهــار  گانــی  واژ و  وزنــی  محدودیــت  وجــود  بــا  کوتــاه(، 
ع(، توانســته اســت لایه‌های چندگانــۀ یک فاجعه را  مصر
از امید تا حماســه و از تغزل تا عاشــورا در خود جای دهد 
و بــه ســند مانــدگاری از غمی بدل شــود که نــه کهنه و نه 

فراموش می‌شود. 
، گامی هرچند کوچک در  امید اســت که این جســتار
کوتــاه پایداری  شناســایی ظرفیت‌هــای ناشــناختۀ شــعر 
باشــد و روزنــۀ تــازه‌ای بــرای پژوهش‌هــای آینــده در این 

حوزه بگشاید.

 امید و آرمان گرایی 

نخســتین وجــه برجســتۀ ایــن رباعیــاتْْ حضــور امیــد در 
دل تاریک‌تریــن تصاویر اســت. شــاعران علی‌رغــم آنکه با 
گرایی  واقعه‌ای سهمگین روبه‌رویند، هرگز دست از آرمان‌
نمی‌شــویند. این امید اما نه از ســر نادیدن رنج که از ســر 
باور به تداوم راهی است که با خون کودکان آبیاری شده 

است. در رباعی طاهره ابراهیم‌نژاد می‌خوانیم:
هرچند غم دوباره داری میناب

در هجمۀ زخم بی‌شماری میناب 
سرسبز و ستبر و پرتوان می‌مانی

ای سرو بلند! پایداری میناب
 ،» تشــبیه میناب به »سرو بلند« در میانۀ »زخم بی‌شمار
گرایانه اســت. سرو، که از  گرایی مقاومت‌ تصویری از آرمان‌
کهن‌ترین نمادهای ایســتادگی در ادبیات فارســی است، 
ک خونیــن ایران و  در اینجــا ریشــه‌ای دوانــده در دل خــا
نویــد رویــش دوباره را می‌دهد. این نــگاه، در رباعی امین 
بهاری‌زاده، با تشبیه شهیدان به »ستاره« و »آینۀ افتخار 

ایران« تداوم می‌یابد:
مانند ستاره‌ها درخشان شده‌اند

سرمشقِِ کلاس هر دبستان شده‌اند 



168

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

لۀ سرخ این یکصد و شصت و هشت آلا
آیینۀ افتخار ایران شده‌اند 

کــه آغــازی بــر  شــاعر در اینجــا، شــهادت را نــه پایــان راه 
له‌هــای ســرخ«، کــه در فرهنــگ  جاودانگــی می‌دانــد. »آلا
اینجــا  در  دلدادگی‌انــد،  و  شــهادت  نمــاد  ایرانی‌اسلامــی 
»آیینۀ افتخار« می‌شوند؛ گویی این کودکان شهید آینه‌ای‌ 
هســتند که تمام شــکوه یک ســرزمین را در خود منعکس 
کنند. علاوه‌براین، در فضای اندیشــۀ دینی، باور اینکه  می‌

کند« و قرار است »عدالت« در آیندۀ  »او هســت و یاری می‌
گســتر شــود و ظلم و جور جای خود  انســان و جهان سایه‌
را بــه قســط و عــدل بســپارد، روح امید را در جــان و جهان 
شــعر زنده نگه می‌دارد. عبــور از وضع موجود و رسیدن به 
دنیای موعود بینش و نگرشی است که از متن همین باور 

کند. )سنگری، ۱۳۹۳: ۵۰( می‌جوشد و شعر را سیراب می‌
رباعــی میلاد عرفان‌پــور نیــز بــا تصویــر کلاس درس و 
»معلمــی که با اشــک بر تخته می‌نویســد: وطن«، امید را 
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در مفهوم وطن‌پرســتی و آموزش نسل آینده جست‌وجو 
کند: می‌

با نام خداوند در آغاز سخن
گفت پریدن است سهم تو و من  می‌

دیدم که معلم عزیزم با اشک
بر تخته نوشت، درسِِ امروز: »وطن«

نشــان  کــه  درماندگــی  نمــاد  نــه  اینجــا  در  معلــم  اشــک 
پایبنــدی بــه وطــن و وطن‌دوســتی اســت. »پریــدن« در 

مصــراع دوم، با »درس وطــن« در مصراع پایانی، پیوندی 
اســت میان آرمان پرواز )شــهادت و هویت دینی( و عشق 
کــودکان میناب تنها  به ســرزمین )هویت ملی(؛ شــهادت 
آغاز مسیری اســت که در آن، وطن‌پرســتیْْ درسِِ ماندگار 
ایــن کلاس ابــدی خواهد بود. ایــن دســته از رباعیات، با 
کنند که  گرایانۀ خود، به مخاطب یادآوری می‌ نــگاه آرمان‌
شــهادت پایان راه نیســت، بلکه آغازی است بر درسی که 
گیرد و سرزمین، با وجود زخم‌های  هرگز رنگ کهنگی نمی‌
« بر جای می‌ماند. این  عمیق، همچنان »سرسبز و ستبر
امید آرمانی نه از سر خوش‌بینی سطحی که از عمق باور 
گیرد که با خون امروز کودکان  به »فردایی« سرچشمه می‌

تضمین شده است و ریشه‌ای قرآنی دارد.

 تلفیق حماسه و تغزل

گــی درخشــان ایــن رباعیــاتْْ توانایی شــگرف  دومیــن ویژ
شــاعران در آمیختــن حماســه بــا تغــزل اســت، آن هم در 
کوتــاه. »ایــن خصوصیــت محــدود بــه یک  قالبــی بسیــار 
قالب )مثلاً فقط غزل( نیست و در همۀ قالب‌ها احساس 
می‌شــود. پیوند حماســه و تغــزل بازتاب رفتــار در گفتار و 
اشعار است. جامعه‌ای که سرشار از عطوفت و صمیمیت 
با هم و مظهر خشــم و صلابت با دشمن است و هم‌زمان 
گی جاری و ساری است.« )همان: ۵۴(  در رفتار او این ویژ
 ، رباعی، به اقتضای وزن خود، بســتری اســت بــرای ایجاز
اما این شــاعرانْْ ایجاز را به ســطحی از بلاغت رســانده‌اند 
که در چند مصراع، جهانی از معانی حماسی و عاطفی را 
کشند. این تلفیق در رباعی میلاد عرفان‌پور  به تصویر می‌

تجلی یافته است:
ای بی‌صفتانی که ندارید جگر

امروز خلیج فارس، شور است و شرر
موشک نه، که آه کودک میناب است

آتش زده بر ناو هواپیمابر
در ایــــــن رباعــی، لحـــــن حماســی در خطــــاب تنــــــد »ای 
بی‌صفتــان« و اشــاره بــه »نــاو هواپیمابر« و »خلیــج فارس« 
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گونه و عاطفۀ سیال شاعر در  نمود می‌یابد، اما لطافت تغزل‌
گیری از اغراق  »آه کودک میناب« موج می‌زند. شــاعر با بهره‌
حماسی )آه یک کودک، ناو عظیم را به آتش می‌کشد( قدرت 
معنــوی را در برابر قدرت مادی برتر می‌بینــد و دراین‌میان، 
عاطفــۀ انســانی را چنــان قدرتمند نشــان می‌دهدکــه از هر 
موشکی سهمگین‌تر می‌شود. این ترکیب زیبا در رباعی زیر 

از امین بهاری‌زاده نیز تکرار می‌شود:
امسال بهار بی‌بهاری، میناب

صد قصۀ پُُرحماسه داری، میناب
آوازۀ نام تو جهان را پُُر کرد

ای شعر بلند بی‌قراری، میناب
شــاعر در این شــعر کوتــاه، میناب را »شــعر بلنــد بی‌قراری« 
می‌نامد؛ ترکیبی که در عین حماسی بودن )مثل شعر بلند 
گویــد )این  حماســی( از بی‌قــراری عاشــقانه نیــز ســخن می‌
بی‌قــراری توأمــان دلتنگی مــادران میناب و مــام وطن برای 
فرزندان خویش را نشان می‌دهد(. »بهار بی‌بهاری« نیز خود 
تلفیقی از دو وجه تغزلی و حماسی است؛ بهاری که نیست و 
بهاری که در دل حماسه معنا می‌یابد )بهار اول وجه معنوی 
دارد و اشــارتی ظریــف به شــهادت و تولد معنوی نیــز دارد(.
رباعــی حمیدرضــا مــداح نمونــۀ دیگــر از ایــن تلفیق 
ظریف اســت کــه در قالبــی کودکانه، حماســه‌ای عظیم را 

کرده است: پنهان 
گفتی که بس است، شب شده مامان جان

کان؟ بیرون سرد است، پس کجایی ما
پیدا نشدم، چه خوب بازی کردم

قایم شده‌ام در آسمان‌ها مامان
اینجــا، تغــزل در »مامــان جــان« و »قایــم شــده‌ام« مــوج 
ابــدی  پــرواز  و  »آســمان‌ها«  در  حماســه  امــا  می‌زنــد، 
کند. بازی کودکانۀ قایم‌‌باشــک  کان خــود را آشــکار می‌ ما
)قایم‌موشــک و ایجاد ترادف معنایی با موشــک دشــمن 
بــدل  شــهادت  از  اســــتعاره‌ای  بــه  اینجــا  در   ) جنایتــکار
کــودک، در میــان آســمان، پنهــان  کــه  می‌شــود؛ جــایی 
می‌شــود تــا دیگر هرگز پیدا نشــود )اشــاره بــه جاوید الاثر 

کان نصیری(. این بازی بی‌بازگشــت یکی  بودن شــهید ما
از تأثیرگذارترین تصاویر این مجموعه ا‌ســت که مرز میان 
حماسه و تغزل را چنان در هم می‌ریزد که خواننده میان 

گریه و فریاد درمانده می‌ماند.
رباعــی دیگــر از انسیــه انارکــی نیز با تصویــر »ققنوس 

شدن« شهیدان، بر این تلفیق مهر تأیید می‌نهد:
ققنوس شدند و از قفس‌ها رستند

کوله به خیل شهدا پیوستند بی‌
خالی‌ست تمام نیمکت‌ها حالا

چون راهی گردش بهشتی هستند
کســتر  از خا کــه  »ققنــوس« نمــادی اساطیری_حماســی 
خویش زاده می‌شود در اینجا در بستری تغزلی به کار رفته 
و به کودکان شــهید، هم جایگاه قهرمانی می‌بخشــد و هم 
کســتر و ســوختن زایش  جاودانگــی عاطفی. ققنوس از خا
دوبــاره دارد و شــهدای مظلوم میناب پس از ســوختن )از 
بیــن رفتــن پیکــر شــهدا( تولــدی دوبــاره خواهند داشــت 
)حیــات دوبــاره بــه اجتماع و شــهادت که تولــدی مقدس 

است و فراتر از مرگ معمولی(.

 سوگ سروده های عاشورایی

ســومین و شــاید تأثیرگذارتریــن وجــه ایــن رباعیــاتْْ پیوند 
عمیقشــان با گفتمان عاشــورایی اســت. شــاعران، با تکیه 
بــر مفاهیــم بنیادیــن مظلومیت، ایثــار، و شــهادت‌طلبی، 
حادثــۀ مینــاب را در چارچوب مذهبی و اســطوره‌ای کربلا 
کنند و بدین‌ســان، به آن رنگی از »غم مقدس«  روایت می‌
می‌بخشــند کــه فراتــر از یــک واقعــۀ تاریخــی صرف اســت. 

رباعی زینب احمدنیا صریح‌ترین نمونۀ این رویکرد است:
وصل است عزامان به عزایی دیگر
منظومۀ خنجر است و نایی دیگر

از دست یزیدیان ملعون شده است
میناب شبیه کربلایی دیگر

شــاعر بــا تشــبیه عــاملان حادثه بــه »یزیدیــان« و میناب 
بزرگ‌تریــن  زمــرۀ  را در  ایــن واقعــه   » بــه »کــربلایی دیگــر
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 » حماســه‌های شیعــی جای می‌دهــد. »منظومــۀ خنجر
« اشــارۀ ضمنی بــه واقعۀ کربلاســت که در  و »نــایی دیگــر

کودکان میناب هم‌آوا شده است.  اینجا، با فریاد 
ایــن پیونــد عاشــورایی در رباعــی مهــدی شــریفی، با 
کــه بــه درد می‌آیــد، فضــایی از  تصویــری از »دل ســنگ« 

کند: گیر و مقدس را ترسیم می‌ اندوهی فرا
ماییم و غم کبوتران میناب

داغ پسران و دختران میناب
حتی دل سنگ را به درد آورده

تصویر وداع مادران میناب
»وداع مادران«، که در فرهنگ عاشورایی از جایگاهی ویژه 
برخــوردار اســت )همچــون وداع حضرت زینب با اجســاد 
مطهر در کربلا(، در اینجا به‌عنوان تلخ‌ترین صحنۀ حادثه 
بــه تصویــر کشیــده شــده و بــر عمــق مصیبــت می‌افزاید. 
ک و خون«  رباعــی عبــاس شــاه‌زیدی بــا تصویر »خــا
و »بی‌ســری دختــران« یــادآور صحنه‌هــای تکان‌دهنــدۀ 

کربلاست:
کستر شد موشک که رسید باغ خا

یکجا صد و شصت و هشت گل پرپر شد
مادر که تمام آرزوهایش رفت

ک و خون بی‌سر شد دختر که میان خا
»بی‌سر« در اینجا اشاره‌ای آشکار به شهدای کربلا دارد که 
با بدن‌های بی‌سر در صحرای کربلا رها شدند. این تصویر 
کستر« و »پرپر شدن گل‌ها«،  ک و تراژیک، با »باغ خا غمنا
فضایی کاملاً عاشورایی می‌آفریند که در آن، میناب نه یک 
شهر جنوبی که صحنه‌ای از قیام کربلاست )اشاره به اینکه 

کربلا در زمان و زمانه‌ای خاص محدود نیست(. 
رباعــی دیگــر از ســارا رمضانــی نیــز بــا خطــاب »بیدار 
شــو یــک ثانیه از خــواب، ببیــن!« نوعــی »امر بــه معروف 
کنــد کــه مخاطــب را بــه دیــدن  عاشــورایی« را تداعــی می‌

گرفتن از آن فرامی‌خواند: جنایت و عبرت‌ 
بیدار شو یک ثانیه از خواب، ببین

خونین شده باز روی مهتاب، ببین

دلسوزی صهیونیست و آمریکا را
در مدرسۀ شهیدِِ میناب ببین

این دســته از رباعیات، با رویکرد عاشــورایی خود، نه تنها 
به حادثۀ میناب هویتی فراتر از زمان و مکان می‌بخشند 
بلکــه آن را در زمــرۀ غم‌هــای مانــدگار و اســطوره‌ای تاریخ 
تشیــع قــرار می‌دهند که هرگز کهنه نمی‌شــود. این پیوند 
کید  گناه تأ با عاشــورا ازیک‌ســو بــر مظلومیت کــودکان بی‌
کنــد و ازســوی‌دیگر بــر مقاومــت و ایســتادگی در برابر  می‌

ظلم که جوهرۀ اصلی نهضت حسینی است.
گــــرچــــه در ظاهــــر  ربــــاعیــــــات مــــدرســــۀ مینــــــاب ا
گناه‌انــد، اما  سوگ‌ســروده‌هایی بــر فقــدان کــــــودکانی بی‌
در باطــن منظومــه‌ای کامــل از امیــد و حماســه و عرفــان 
در  را  گــرایی  آرمان‌ ‌یک‌ســو  از اشــعار  ایــن  عاشــورایی‌اند. 
کید  دل یــأس پرورش می‌دهند و بر پایداری ســرزمینی تأ
کــه بــا خــون فرزندانــــــش آبیــاری شــده اســت،  کننــد  می‌
ازســوی‌دیگر با تلفیق حماســه و تغزل، به کودکان شهید 
هم جایگاه قهرمانی می‌بخشند و هم لطافتی معصومانه 
که بر دل می‌نشیند. و درنهایت، با پیوند زدن این واقعه 
کــربلا، آن را به‌مثابــۀ »غــم مقدســی« معرفی  بــه حماســۀ 
کــه نه تنهــا فراموش‌ناشــدنی اســت بلکه درس  کننــد  می‌
مقاومــت و ایســتادگی را بــرای تمــام اعصــار بــه ارمغــان 

می‌آورد. 

 کتاب نامه
• کریم.	 قرآن 
• بصیــری، محمــد صــادق )۱۳۸۸(. ســیر تحلیلــی شــعر مقاومــت در 	

. کرمان: دانشگاه شهید باهنر ادبیات فارسی. ج ۱. 
• ســنگری، محمدرضــا )۱۳۸۳(. »ادبیــات پایداری.« فصلنامۀ شــعر. 	

ش ۳۹، صص ۴۵_۵۳.
• ســنگری، محمدرضــا )۱۳۹۳(. از نتایــج ســحر )تعریــف، چیســتی، 	

. گی‌ها و ابعاد(. تهران: سورۀ مهر ویژ
• گی‌هــای مشــترک شــعر مقاومــت در 	 کافــی، غلامرضــا )۱۳۸۷(. »ویژ

کنگــرۀ  دومیــن  مقــالات  مجموعــۀ  در  جهــان.«  و  ایــران  ادبیــات 
ادبیات پایداری. به کوشــش دکتر احمد امیری خراســانی. کرمان: 

اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
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جنگ  هــای اخیــر ـ اعــم از نبردهــای منطقــه  ای در غــزه و رویارویی  های تنــش زای اخیر آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی با محوریت  مقاومت ـ نقش ســنتی «زن در جنگ» را از یک «سوژۀ منفعل آسیب  پذیر» 
به یک «کنشگر  روایی» با نقشی جدید تبدیل کرده است. این دگرگونی را نمی  توان پدیده ای ناگهانی و 
گسســته از تجربه  های پیشــین دانست، بلکه  می توان آن را در امتداد روندی دید که در ادبیات انقلاب، 
دفاع مقدس و روایت  های زنانۀ جنگ و مقاومت شــکل گرفته و در جنگ  های اخیر، تحت تأثیر شــرایط 
جدید رســانه  ای و ارتباطی، صورت متراکم  تر و آشــکارتری یافته اســت. این مقاله با بررسی روایت  های 
برآمده از جنگ دوازده  روزه و جنگ رمضان درپی پاسخ به این پرسش است که چگونه زنان با خروج از 
نقش  های پیشینشــان در جنگ، روایت پایداری را بازتعریف کرده و به تدریج به ســوژه ای تاریخ  ساز در 
حافظۀ جمعی2 معاصر بدل شــده  اند و ازســوی دیگر با روشــی تحلیلی ـ تفسیری به بررسی دگردیسی 

بازنمایی نقش زن و در ادبیات پایداری معاصر  می پردازد.

1. نویسنده و پژوهشگر
2. حافظــۀ‌ جمعــی )Collective Memory( بــه مجموعــه‌‌ای از باورهــا، رویدادها و روایت‌‌های مشــترک گفته می‌‌شــود که یــک گروه یا جامعه آنها را به‌عنوان بخشــی از 
کند. این حافظه نه صرفاً بازتاب واقعیت‌‌های تاریخی بلکه سازه‌‌ای روایی است که به‌صورت پیوسته توسط اعضای جامعه و ازطریق  هویت خود حفظ و بازتولید می‌‌

گیرد تا به زمان حالْْ معنا و تداوم ببخشد. گری و عوامل دیگر شکل می‌‌ روایت‌

مقــاله

 دگردیسی روایـت زنانه 
و بازتعریف جایگاه زن در جنگ�های تحمیلی دوم و سوم

بررسی تحول روایتگری زنان و بازنمایی نقش آنان در ادبیات پایداری

 ابوالقاسم وردیانی۱



173

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

 واژگان کلیدی

ادبیــات پایــداری، بازنمایی زن، روایــت زنانۀ جنگ، تجربۀ 
زیسته، حافظۀ جمعی، کنشگری روایی.

 مقدمه 

فضـــای جنـــگ در ادبیـــات پایـــداری عمـــدتاً مردانـــه بوده 
اســـت؛ فضـــایی کـــه ســـهم زن در آن اغلـــب بـــه ســـوگواری 
و صبـــوری محـــدود می‌‌شـــده اســـت. در ایـــن روایت‌‌هـــا، 
زنْْ »دیگـــری‌ غایـــب« یـــا »همـــراه‌ بی‌صـــدا«یی بـــود که بار 
کشید. اما جنگ‌‌های اخیر  عاطفی میدان را بـــه دوش ‌می‌
گی‌ کوتاه  )جنـــگ دوازده‌روزه و جنـــگ رمضـــان(، که بـــا ویژ
کـــم رویدادها و مواجهۀ بی‌‌واســـطه بـــا فنّّاوری   بـــودن و ترا

کلیشـــه‌‌های  کـــم دارند این  کم‌ مرگ1 شـــناخته ‌می‌شـــوند، 
تکـــراری و جاافتـــاده در ادبیـــات پایـــداری را کم‌رنـــگ کرده 

می‌دهند. تغییـــر  یا 
بــا کمــی دقــت می‌تــوان مشــاهده کــرد کــه در ایــن دو 
کــرده  راوی« ظهــور  از »زن و زن‌  گونــه‌ای جدیــد  جنــگ، 
کــه نه تنها در میــدان نبرد‌ واقعــی حضور دارد،  اســت؛ زنی 
بلکه درمیدان روایتگری نیز کنشــگری فعال است. او دیگر 
کــه  نــه پشــتیبان پشــت جبهــه و راوی دور از صحنــه نبــرد 
شــاهد میــدان و راوی خــط مقــدم اســت. این تغییــر صرفاً 

1. در مطالعــات جنگ و روایت‌شناســی، عبــارت فنّّاوری مرگ بــه مجموعۀ ابزارها، 
ســازوکارها و فنّّاوری‌‌هایی گفته می‌‌شــود که مرگ را تســریع، بی‌‌واسطه و قابل‌ثبت 

می‌‌کنند.
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الگــوواره‌ای1  چرخشــی  بلکــه  نیســت،  نقــش  جابه‌‌جــایی 
در ادبیــات مقاومــت اســت کــه در آن، بنیادهــای زیســت 
زنانه با ســاحت‌‌های وجودی جنگ شــامل ساحت‌های 
اعتقــادی، تاریخی، اجتماعــی، فرهنگی و فنّّاورانه پیوندی 

کنند. گسستنی برقرار می‌‌ نا
گــذار نشــان می‌دهد که تجربۀ مســتقیم  کاوی ایــن  وا
زنــان در میــدان نبــرد واقعــی چگونه زبــان روایــت جنگ را 
از روایت‌هــای ناظــر بــر رنــج و فقــدان به گفتمــان مقاومت 

گاه2 تغییر داده است.  خودآ
گزیر بود.   در روایت‌‌های سنتی، رنج زن یک وضعیت نا
گاه، رنجْْ مادۀ خام کنشــگری  اما در گفتمان مقاومت خودآ
اســت. زن در اینجــا می‌‌دانــد کــه روایــت او از رنــج نــه فقط 
بازگــویی یــک مصیبــت بلکــه ابــزاری بــرای انســجام هویت 

جمعی و ایستادگی است. 
ایــن چرخــشْْ زن را از یــک »شــاهد منفعــل بحــران« 
کنــد. در جنگ‌های  گاه بحــران« تبدیــل ‌می‌ بــه »روایتگــر آ
گذشــته، زن صــرفاً درگیر پیامد رویدادهــای جنگ بود، اما 
کنون او روایتگر و مفسر تجربه‌‌های خود است. این تحول  ا
یــک تغییــر ســاده نیســت و می‌توانــد یــک تحول ریشــه‌ای 
کــردن آنچه دیــده، به ایــن رویدادها  باشــد. زن، بــا روایــت 
گاه  معنــا می‌‌دهــد و جایــگاه خــود را در قامــت »روایتگــر آ

کند. بحران« تثبیت می‌‌
در ایــن گفتمــان جدید، زنــانْْ دیگــر قربانیانی ضعیف 
نیســتند، بلکه کسانی هســتند که با قدرت روایتگری‌شان، 
کننــد. به‌عبــارت  حافظــۀ جمعــی را از نــو صورت‌بنــدی ‌می‌
روایــت  ســوم،  و  دوم  تحمیلــی  جنــگ  در  زن،   ، دقیق‌تــر
کند، بلکه راوی  میدان را با ســکوت منتظرانه بازتولید نمی‌

بی‌واسطۀ تجربیات میدان است.
گهانی و  بااین‌‌حــال، ایــن وضعیت را نبایــد پدیــده‌‌‌ای نا
بدون ســابقه و پیوند با گذشته دانست. حضور زن در مقام 

1. Paradigm Shift
گاه شیوه‌‌ای از فهم و بیان ایســتادگی اســت که در آن،  2. گفتمان مقاومت خودآ
گاهانه، معنــادار و مبتنی‌بــر انتخاب  کنشــی غریــزی بلکه کنشــی آ مقاومــت نه وا

برای حفظ هویت، ارزش‌ها یا شیوۀ زیست تلقی می‌‌شود.

شــاهد و راوی تجربۀ جنگ، پیش از این نیز، در روایت‌های 
انقلاب و دفاع مقدس شکل گرفته بود. گزارش‌ها و خاطرات 
مریــم کاظم‌زاده، ازجمله روایت‌هــای او از حضور در مناطق 
جنگــی، نمونــه‌ای از حضور زن در جایــگاه خبرنگار، عکاس 
کننــدۀ مســتقیم وقایــع جنگ اســت. همچنیــن، دا،  و ثبت‌
روایــت خاطــرات سیده زهــرا حسینــی، تجربۀ زنــی را بازتاب 
می‌دهد که در جریان مقاومت خرمشــهر، در موقعیت‌هایی 
بــا  مســتقیم  مواجهــۀ  و  پرســتاری  امدادرســانی،  چــون 
پیامدهــای جنــگ حضــور داشــته اســت. ازایــن‌‌رو، زن در 
ادبیات دفاع مقدس نیز صرفاً موضوعی برای روایت دیگران 
کننده  نبوده، بلکه در مواردی خود در جایگاه شاهد، تجربه‌‌

و راوی جنگ قرار گرفته است.
اما آنچه در جنگ‌های اخیر برجسته‌تر شده، تداوم و 
گسترش این ظرفیت روایی در شرایطی تازه است؛ شرایطی 
که با دسترســی گسترده به ابزارهای ارتباطی و امکان ثبت 
و انتشــار هم‌زمــان رویــداد، روایــت زنانــه را از ســطح تجربۀ 
شــخصی و خاطرۀ پس از واقعه، به سطح روایتگری سریع، 
مستندســازی و مشــارکت فعــال در شــکل‌دهی بــه حافظۀ 

کرده است. جمعی جنگ نزدیک‌تر 
بــرای فهــم این تحــول روایی، ابتدا باید بــه نقش‌های 
واقعــی زنــان در جنگ‌هــای اخیــر نگاهی دقیق‌تر داشــت. 
ازســویی، بــرای درک این چرخش الگوواره، باید از ســاحت 
کاوی نقش‌هــای عینی و  کلیــات نظــری فراتــر رفــت و بــه وا
تجربــۀ زیســته زنان در میدان نبــرد پرداخت. پیش از ورود 
کاوی نقش‌‌هــا و بازتــاب آن در متــن، بــرای ترسیــم  بــه وا
گون  مسیــر ایــن دگرگونــی، بایــد نگاهی بــه نقش‌هــای گونا
زنــان در جنگ‌های دوازده‌‌روزه و جنگ رمضان انداخت و 

کرد. کاوی  دگرگونی‌‌های روایت زنانه را وا

 از پشت  جبهه تا خط مقدم: نقش  های زنان 

در جنگ دوازده  روزه و جنگ رمضان 

برای پاســخ به این پرســش که زنان در جنگ‌ دوازده‌‌روزه و 
جنگ‌ رمضان چه نقش‌‌هایی داشته‌‌اند، باید میان دو لایۀ 
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متمایز یعنی »نقش‌‌های سنتی تداوم‌‌یافته« و »نقش‌های 
« تفکیک قائل شد. نوظهور و کنش‌مند‌ برآمده از اضطرار

 نقش  های سنتی تداوم  یافته

نقش‌‌هــای ســنتی تداوم‌‌یافتــۀ زنــان در جنگ‌‌هــای اخیــرْْ 
لایه‌‌هایی چون مدیریت منزل، مراقبت از بچه‌ها در شرایط 
ســخت، حفــظ پیوســتگی عاطفی و حــل مســائل روزمره را 
شــامل می‌شــود. لایه‌‌هایی که ریشــه در تجربــۀ تاریخی زن 
در جنگ دارند، اما در مواجهه با ســرعت و شــدت فنّّاوری 

گرفته‌اند. مرگ در جنگ‌‌های معاصرْْ شکل تازه‌‌ای 
ایــن نقش‌هــا، کــه در تاریــخ جنگ‌‌هــا همواره بــه زنان 
نســبت داده شــده، در جنگ‌‌هــای اخیر نیز بــه‌ قوت خود 
باقــی اســت، با ایــن تفاوت بنیادیــن که ایــن نقش‌‌ها دیگر 
»مقاومــت  به‌مثابــۀ  بلکــه  نمی‌شــوند،  تلقــی  حاشیــه‌ای 

گردند. روزمره« بازتعریف ‌می‌
در تجربــۀ هشت‌‌ســالۀ دفــاع مقدس، بخــش مهمی از 
روایت اجتماعی جنگ بر تمایز میان جبهه و پشت جبهه 
اســتوار بود. مــردان عمدتاً با حضور در میــدان نبرد و زنان 
بــا مدیریــت خانــه، خانــواده و مدیریت پیامدهــای جنگ 
کردند. امــا در جنگ‌های  در پشــت جبهــه نقش‌‌آفرینی ‌می‌
، بــا نزدیــک ‌شــدن میــدان جنــگ بــه فضای زیســت  اخیــر
روزمــره، دیگــر مــرزی میــان جبهــه و پشــت جبهــه وجــود 
نــدارد و پیامد‌هــای مســتقیم جنــگْْ زن و مــرد را هم‌‌زمان 
در معــرض تجربــۀ جنگ قرار می‌‌دهد. در چنین شــرایطی، 
مدیریــت خانــه و خانــواده همچنــان بخشــی از کنش زنان 
اســت، امــا دیگر تنهــا یا اصلی‌‌تریــن صورت حضــور آنان در 
کنــار تمــام مســئولیت‌های زندگــی  جنــگ نیســت. زن، در 
کند و  روزمــره، خود نیز جنگ را به‌‌طور مســتقیم تجربه می‌‌

گیرد. در معرض پیامد‌های آن قرار می‌‌

 نقش های نوظهور

کنــار  در  رمضــان،  جنــگ  و  دوازده‌روزه  جنگ‌‌هــای  در 
نقش‌هــای ســنتی زن، الگوهایی از کنشــگری زنانــه بیش از 

گذشــته در بســتر فنّّاوری‌هــای نوین ارتباطی و شــبکه‌های 
کنشــگری ازنظــر اصــل‌  اجتماعــی نمــود یافتــه اســت. ایــن 
، امدادرسانی و روایتگری زنان در جنگ فاقد پیشینه  حضور
نیســت و نمونه‌هــای آن را می‌تــوان در ادبیــات پایــداری و 
روایت‌هــای زنــان از جنگ‌هــای پیشیــن مشــاهده کــرد. اما 
آنچــه در جنگ‌های اخیــر صورت تازه‌ای یافتــهْْ امکان ثبت 
و انتقال تجربۀ جنگ در لحظه، ارتباط مســتقیم و گســترده 
گیری روایت‌های شبکه‌ای است؛ ظرفیتی  با دیگران و شکل‌
کــه فنّّاوری‌هــای ارتباطــی جدیــد و شــبکه‌های اجتماعــی 

فراهم کرده‌اند.
این دگرگونی در نمونه‌های عینی روایت‌های جنگ‌های 
اخیر نیز قابل‌مشاهده است. در جنگ دوازده‌‌روزه، فعالیت 
فاطمه بهبودی در ثبت تصویری وقایع و پیامدهای جنگ 
در تهــران، ازجملــه آسیب‌هــای ناشــی از حــملات و زندگــی 
غیرنظامیــان، نمونــه‌ای از حضــور زن در جایــگاه شــاهد و 
مستندساز جنگ است. در جنگ رمضان نیز تولید مستند 
»اسر روشنی« به کارگردانی معصومه کیانی، با تمرکز بر تجربه 
و نقش زنان، نمونه‌ای از تلاش برای ثبت و بازنمایی حضور 
زن در روایــت جنــگ بــه شــمار ‌می‌آیــد. این نمونه‌ها نشــان 
می‌دهنــد کــه روایتگــری زنــان در جنگ‌های اخیر صــرفاً در 
ســطح بیان تجربۀ شــخصی باقــی نمی‌ماند، بلکــه در قالب 
ثبــت تصویری، تولید روایت مســتند و بازنمــایی تجربۀ زنان 

نیز گسترش یافته است.
البتــه  و  ادامــه  در  نوظهــور  الگو‌هــای  ایــن  اینجــا  در 

کاوی می‌‌شود. به‌‌اختصار وا

 راویتگر  لحظه ای1 

گیــر شــدن شــبکه‌های  ‌ فنّّاوری‌‌هــای نویــن و فرا بــا ظهــور
« بــرای  اجتماعــی مجــازی، زن دیگــر یــک »ســوژۀ منتظــر
دریافــت اخبــار از مجــاری رســمی نیســت، بلکــه خــود بــه 
»گزارشــگر فعــال« و »مولّّد بی‌‌واســطۀ روایــت جنگ« بدل 

شده است.
1. Instant Narrator



176

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

ایــن گــذار از »راوی‌ پــس‌ از رویــداد«_ کــه در آن واقعــه 
بــه حافظــه ســپرده و ســپس بازســازی ‌می‌شــد_ بــه »راوی‌ 
هم‌‌زمــان«، ماهیت زیســت زنانه در میدان نبــرد را دگرگون 
، با شکستن حصار زمانی، در لحظۀ  کرده است. زن معاصر
وقــوع حادثه حضــور دارد. او دیگر در انتظار روایت دیگران 
کــه در حــال  نمی‌مانــد، بلکــه خــود ماننــد تمامــی کســانی 

تجربــۀ میــدان نبرد هســتند، بــا ثبت 
لحظه‌ای وقایع، روایتگر زندۀ میدان 

است.
گیـــــــری از ابــزارهـــــای  بـــــا بهره‌‌ او 
ارتباطـــــی نویـــــن و فضـــــای مجـــازی، 
ضمن شکســـتن انحصار رســـانه‌‌های 
رســـمی، دســـــت به بازتولیـــــد معنای 
کنون  که ا مقاومت می‌‌زنـــد؛ مقاومتی 
نـــه تنهـــا در عرصـــــۀ فیزیکـــــی بلکـــه 
مجـــازی  گفتمان‌‌ســـازی  ســـاحت  در 
وجاهتـــی  و  ‌می‌شـــود  بازتعریـــف  نیـــز 
 مـــستند و تاریـــخی به کنـــشگری زنانه

‌می‌بخشد.

 ثبت کنندۀ مدارک  جنگ1 

زنـــان  کنشـــگری،  جدیـــد  الگـــوی  در 
هــم‌زمـــــان بـــــا روایتگـــــری، بیـــــش از 
مــستنــدســـــازان  نقـــــش  گــذشــتـــــه، 
کرده‌انـــد. هرچنـــد  غیررســـمی را ایفـــا 
در دورۀ دفـــاع مقـــدس نیـــز شـــماری 

از زنـــان، بـــا حضـــور در میـــدان جنـــگ، تجربه‌های خـــود را 
، نقـــش  ثبـــت و روایـــت کرده‌انـــد، امـــا در جنگ‌هـــای اخیـــر
مستندســـازی و ثبـــت مســـتقیم وقایع به‌طور چشـــمگیری 
وقایـــع،  از  فیلـــم  و  عکـــس  ثبـــت  اســـت.  شـــده  پررنگ‌تـــر 
حضـــور میدانـــی در کانون بحـــران، ثبت وضعیـــت قربانیان 
و مستندســـازی تغییـــرات پیش و پـــس از تخریب ناشـــی از 
1. Documenter of War Documents

حـــملات ازجملـــه مصادیـــق این کنشـــگری اســـت. در این 
وضعیـــت، زن تنها »راوی تجربۀ جنگ« نیســـت، بلکه بیش 
از تجربـــۀ دفـــاع مقـــدس بـــه »شـــاهد مستندســـاز« تبدیل 
فنّّاوری‌هـــای  گســـترش  به‌واســـطۀ  کـــه  نقشـــی  می‌شـــود؛ 
ارتباطـــی و شـــبکه‌های اجتماعـــی، امکان حضـــور و بازتاب 

گســـترده‌‌تری یافتـــه اســـت.
بــــــه  را  زن  کــنــشــــــگــــریْْ  ایــــــن 
کند  کننده‌ای بی‌واسطه بدل می‌ ثبت‌
شــواهد  جمــع‌آوری  بــا  می‌توانــد  کــه 
موجــود  خلأ  پیــش،  از  بیــش  عینــی، 
کنــد.  پــر  را  رســمی  بایگانی‌هــای  در 
درواقع، این مستندســازی‌ها، فراتر از 
بازتــاب لحظــه‌ای در فضــای مجازی، 
واجــد کارکــردی آینده‌نگرانه هســتند، 
کش انکارهــا و روایت‌های  زیرا در کشــا
یک‌ســویه، این آرشیوهای شــخصی و 
خُُــرد می‌توانند به پشــتوانه‌ای محکم 
برای اســناد تاریخی و در صورت لزوم، 
به مــدارک حقوقی جهــت دادخواهی 
تبدیــل  نیــز  بین‌المللــی  مجامــع  در 

شوند. 

 حفظ و سازمان دهی 

شبکه  های همبستگی

گاهــــی نهــادهــــای  کــه  در شــــرایطی 
ســاختارهای  و  امدادرســانی  رســمی 
دامنــۀ  یــا  می‌افتنــــد  کار  از  حــــملات  اثــر  در  حــکومتــــی 
فعالیت‌های آنان مختل و محدود می‌شود، زنان می‌توانند 
محلــی،  پیوندهــای  در  نهفتــه  ظرفیت‌هــای  بــه  اتــکا  بــا 
عاطفی و خویشــاوندی، شــبکه‌هایی گسترده و منعطف از 
هم‌یاری‌های حیاتی را شکل دهند. این شبکه‌ها، در نبود 
، می‌توانند بســترهایی بســازند که در آن  نهادهــای متمرکز
کالاهــای ضــروری، جســت‌وجو برای کســب اطلاع  مبادلــۀ 

در تجربۀ هشت  سالۀ 
دفاع مقدس، 

بخش مهمی از روایت اجتماعی 
جنگ بر تمایز میان جبهه و 

پشت جبهه استوار بود. 
مردان عمدتاًً با حضور در 

میدان نبرد و زنان با مدیریت 
خانه، خانواده و مدیریت 

پیامدهای جنگ در پشت جبهه 
نقش  آفرینی  می کردند.

اما در جنگ های اخیر، با نزدیک 
 شدن میدان جنگ به فضای 

زیست روزمره، دیگر مرزی میان 
جبهه و پشت جبهه وجود ندارد 

و پیامد های مستقیم جنگْْ 
زن و مرد را هم  زمان در معرض 

تجربۀ جنگ قرار می  دهد.
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از وضعیــت افراد، انتقــال پیام‌های اضطــراری و هماهنگی 
برای کمک‌رسانی میان خانواده‌های آسیب‌دیده به‌شکلی 

گیرد. خودجوش صورت 
را می‌تــوان نوعــی  کنشــگرانه  ایــن ســازوکار جمعــی و 
تاب‌آوری شــبکه‌ای1 دانســت؛ مقاومتی پویــا و چندلایه‌ای 
که نه از توان یک فرد بلکه از پیوند ارگانیک، اعتماد متقابل 

و همکاری مستمر میان اعضای یک 
جامعــه پدیــد می‌آیــد. در ایــن الگــو، 
قــدرت نــه در فردیــت قهرمــان بلکــه 
در روابــــط اجتماعــــی و همبــــستگی 
زنانه مستتر است. بااین‌حال، چنین 
کــه  اجتمــــاعی  مقــــاومت  از  شــکلی 
مبتنی‌بــر مدیریــت روزمرۀ بحــران در 
شــرایط جنگــی اســت، در بسیــاری از 
روایت‌های سنتی و مردمحور جنگ، 
که غالــباً بر محور میدان‌هــای نبرد و 
کنش‌هــای رزمــی اســتوارند، نادیــده 
گرفتــه شــده یا به حاشیه رانده شــده 
است. این شبکه‌ها درحقیقت پیوند 
گسســــتنی میــان حــــوزۀ خصوصی  نا
را در متــن جنــگ  و عرصــۀ عمومــی 
را  مقاومتــــی  و  کننــــد  می‌ بازتعریــــف 
کــه در عیــن  گذارنــد  بــه نمایــش می‌
بی‌صــدا بودن، امکان تداوم زندگی را 

کند. در شرایط جنگی حفظ می‌

 کنش مندی در مرگ و زندگی

گرا، کــه تجربۀ زنان در  چارچوب‌هــای تک‌ســاحتی و تقلیل‌

Network Resilience .1 در مطالعــات اجتماعــی و مدیریت بحران، این مفهوم 
بــه ظرفیــت یــک سیســتم غیرمتمرکــز بــرای جــذب شــوک‌ها، انطبــاق با شــرایط 
کارکــرد ازطریــق پیوندهــای میــان اعضــا اشــاره دارد. بــرخلاف  بحرانــی و تــداوم 
تــاب‌آوری فــردی کــه بــر توانمنــدی شــخص متمرکز اســت، تــاب‌آوری شــبکه‌ای 
ک منابــع« در  بــر قــدرت برآمــده از »همبســتگی«، »تبــادل اطلاعــات« و »اشــترا
میان شــبکه‌های محلی و خویشــاوندی اســتوار اســت تا بقای جمعی در شرایط 

فروپاشی نهادهای رسمی تضمین شود.

جنــگ را تنهــا در نوســان میــان دو قطب قربانــی و قهرمان 
کافــی  کننــد، بــرای تحلیــل ایــن تجربــۀ زیســته  تعریــف می‌
نیســتند. ایــن »دوگانه‌انگاری ســنتی«، که از ســاختارهای 
حماســی مردمحــور بــه ادبیــات پایــداری راه یافتــه، تجربۀ 
کاری  زنــان را اغلــب بــه نمایش رنــج منفعلانه یا صبــر و فدا
کنــد. چنیــن نگاهــی از درک لایه‌هــای  محــض محــدود می‌
پیچیــده، متنــاقــــض و درعیــــن‌حال 
کنشگرانۀ زیست زنانه در بستر جنگ 
بازمی‌ماند و واقعیت چندبعدی آنان 
کلیشه‌های تقلیل‌یافته محدود  را به 

کند. می‌
زن در میــدان جنگ دوازده‌روزه 
ســوژه‌ای  درواقــع  رمضــان  جنــگ  و 
چندوجهــی و سیال اســت که نه تنها 
میــان ایــن دو قطــب گرفتــار نیســت، 
بلکــه هم‌زمــان ســه نقــش بنیادیــن 
بازتعریــف  بــا  و  می‌آمیــزد  هــم  در  را 
پیونــد میان ایــن نقش‌هــا، الگوهای 

کنشگری را دگرگون می‌سازد:
• نخســـت، زن در مواجهۀ مستقیم 	

با جنگ، بخشـــی از پیامدهای آن 
را در ملموس‌ترین ســـطوح زندگی 
خود مانند بر هـــم خوردن امنیت 
و آرامش خانه و خانواده، از دســـت 
دادن عزیــــــزان و ازهم‌پاشــــــیدگی 
روند زندگـــی روزمره تجربه می‌‌کند.

ایــن لایه از تجربهْْ ســویه‌ای از رنــج و آسیب‌‌پذیری زن را 
کند که در فهم تجربۀ او از جنگ نمی‌توان از  آشکار می‌

آن چشم پوشید.
• کلۀ خانواده و سازماندهی 	 دوم، او با تلاش برای حفظ شا

شــبکه‌های خودجوش و حیاتی کمک‌رسانی در شرایط 
جنگ به »کنشگر اصلی مدیریت بحران« بدل می‌شود. 
بلکــه  تنهــا تســلیم شــرایط نمی‌شــود،  نــه  اینجــا  او در 

نخستین و مشهودترین 
تحول در کارکرد متنْْ عبور 

از سوگ  نامه  نویسی و حرکت 
به سمت روایتگری  مستند 

است. در ادبیات  سنتی  پایداری، 
زبان  زنانه اغلب زبانی عاطفی، 

گذشته  نگر و معطوف به 
مرثیه  سرایی برای از دست 

دادن ها و فقدان  ها بود. هرچند 
گاهی وجهی حماسی نیز در 

این متن ها نمود  می یافت، اما 
در روایت  های متنی  جنگ  های 

اخیر، شاهد  ظهور  زبانی هستیم 
که در چرخشی مشهود به 
روایت عینی و واقع گرایانۀ 

رویدادها  می پردازد. 
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به‌عنوان عامل تداوم زندگی وارد عمل می‌شــود و ســعی 
می‌کنــد بنیان‌هــای حیات را در برابــر خرابی‌های جنگ 

حفظ کند و به استمرار زیست جمعی یاری رساند.
• سوم، او در مقام راوی و مفسر تجربۀ خویش به بازآفرینی 	

کت نمی‌ماند و به‌عنوان روایتگر  واقعیت برمی‌خیزد. ســا
حاضــر در صحنه به ثبــت رویدادها می‌پردازد و با روایت‌ 
لحظه‌به‌لحظــۀ رخدادهــا و مستندســازی بی‌‌واســطه از 
دل بحــران، درد شــخصی خــود را از ســطح یک رنج‌ خام 
گاهی جمعــی و تاریخی  و محــدود فردی به ســطحی از آ
ارتقــا می‌دهــد به‌گونــه‌ای کــه روایــت خُــرد او به ســندی 
مانــدگار بــرای فهم کلان فاجعه بدل می‌شــود و به‌مثابۀ 
حافظــه‌ای پویا در برابر فراموشــی و تحریف تاریخ جنگ 

قد علم می‌کند.
در نتیجــۀ هم‌زیســتی فعــال ایــن ســه وجــه، زن از قالــب 
بــا  و  ‌می‌آیــد  بیــرون  ایرانــی«  »زن  ســنتی  و  کلیشــه‌ای 
کنشــگری مؤثر خود بــه روایتگری جنگ کشیده ‌می‌شــود. 
او در ایــن تحــول الگــوواره‌ای1، هــم هزینۀ جنــگ را با جان 
و مال و احســاس و عواطف خــود ‌می‌پردازد و هم با نیروی 
روایتگــری و تدبیــر زنانــه، چــرخ زندگــی را در میــان بحــران 
جنــگ ‌می‌چرخانــد و هم‌زمــان هم‌پــای مــردان در میــدان 

کند. خیابان ایفای نقش ‌می‌
بدیـــن‌ترتیـــــب، زن بـــــا رهـــــایی از قیـــــد دوگانـــه‌هـــــای 
دوگانه‌انگارانه و ســنتی به ســوژه‌ای کنش‌مند و مختار بدل 
‌می‌شــود. انســانی کــه در بطــن بحــران، نــه در قالــب قربانی 
گنجــد و نــه قهرمــان، بلکه حضور او در میــدان، وی را به  ‌می‌
کنــد؛ راوی‌ای کــه نــه‌ تنهــا تجربــۀ  راوی‌ای کنشــگر بــدل می‌
کنــد، بلکه با ایســتادگی و حضور فعالانۀ  جنــگ را روایت می‌
گذارد. گیری این تجربه و بازنمایی آن تأثیر می‌ خود در شکل‌

 از تجربۀ میدانی تا بازنمایی متنی: 

دگردیسی روایت زنانه

انتقــال‌ نقش‌‌هــای زنــان از میــدان‌ نبــرد بــه ســاحت‌ متــن 
1. Paradigm Shift

ادبیــات  زبانــی« در  ‌و  ‌مــی  فر نوعــی »دگردیســی‌  ‌می‌توانــد 
پایداری معاصر باشــد؛ دگردیســی‌ای که در نبردهای اخیر 
یعنــی جنگ دوازده‌‌روزه و رمضان به‌تدریج تأثیر خودش را 

کند: به دو شکل زیر در روایت نمایان ‌می‌

 از سوگ نامه نویسی به روایتگری مستند: 

چرخش در کارکرد  متن 

از  کارکــرد متــنْْ عبــور  نخســتین و مشــهودترین تحــول در 
سوگ‌‌نامه‌‌نویســی2 و حرکــت به‌ســمت روایتگــری‌ مســتند3 
اســت. در ادبیــات‌ ســنتی‌ پایــداری، زبــان‌ زنانه اغلــب زبانی 
عاطفی، گذشته‌‌نگر و معطوف به مرثیه‌‌سرایی برای از دست 
دادن‌هــا و فقدان‌‌هــا بــود. هرچنــد گاهــی وجهــی حماســی 
روایت‌‌هــای  در  امــا  ‌می‌یافــت،  نمــود  متن‌هــا  ایــن  در  نیــز 
‌ زبانی هســتیم که در  متنــی‌ جنگ‌‌هــای اخیر، شــاهد‌ ظهــور
گرایاــنۀ رویدادها   چرخــشی مــشهود به رواــیت عیــنی و واقع‌

می‌پردازد. 
با دقت در این روایت‌ها ‌می‌توان دریافت که متن‌های 
تولیدشــده از تجربۀ زنــان در جنگ صرفاً درپی برانگیختن 
احساســات و همدلــی مخاطــب نیســتند، بلکــه هم‌‌زمــان 
‌می‌تواننــد به‌‌مثابــۀ روایتــی از تجربــۀ زیســتۀ جنــگ عمــل 
کننــد. در ایــن روایت‌هــا، عاطفه نــه نقطۀ مقابــل واقعیت 
ک و بازنمــایی  و مستندســازی بلکــه بخشــی از شیــوۀ ادرا
جنگ اســت و تجربۀ شــخصی زن را به روایتــی قابل‌انتقال 

کند. از یک واقعیت جمعی تبدیل ‌می‌
، متن ادبی همچنــان واجد کارکرد عاطفی  ازاین‌منظــر
کارکردهــا، ظرفیــت ثبــت و  کنــار ایــن  خــود اســت، امــا در 
کنــد. بنابراین، تصویر  انتقــال تجربــۀ تاریخی را نیز پیدا ‌می‌
زن در ایــن متن‌هــا را نمی‌توان صــرفاً در قالب »زن منفعل 
کنــد، هــم  « تعریــف کــرد. زنِِ راوی هــم تجربــه ‌می‌ و ســوگوار
کنــد و هــم در شــکل ‌دادن به معنــای آن تجربه  روایــت ‌می‌
نقــش دارد. عاطفــه نیــز در اینجــا نــه نشــانۀ انفعــال بلکــه 

2. Elegy
3. Documentary Narrative
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یکی از عناصر فعال روایت اســت که بــه زن امکان ‌می‌دهد 
واقعیــت جنگ، فقدان، مقاومت و تداوم زندگی را از منظر 

کند. تجربۀ زیستۀ خود بازنمایی 

 تکه تکه  نگاری1، انعکاس  زبانی  تاب آوری‌ شبکه‌ای  

کــه پیــش از ایــن آمــد، تــاب‌آوری‌ شــبکه‌ای به  همان‌طــور 
ظرفیتی گفته ‌می‌شود که در آن نبرد و مقاومت نه بر محور 
یک فرد‌ قهرمان یا یک نهاد‌ متمرکز بلکه ازطریق پیوندهای 
گیرد که هریک در این  شــبکه‌ای و چندلایۀ افراد شــکل ‌‌می‌
شــبکه نقشــی جزئی امــا حیاتــی برعهــده دارند و بــا تبادل‌ 
 ‌ مداوم‌ اطلاعات و مراقبت و حمایت از هم، امکان‌ استمرار
کنند. این شــبکه‌‌ها  زندگــی را در شــرایط‌ بحــران فراهــم ‌می‌
اغلــب در بســترهای خانوادگــی، محلــی و مجــازی شــکل 
گرفتــه و زنان یکــی از گره‌‌های مرکزی‌ آن به ‌شــمار ‌می‌آیند.
نــوع  ایــن  رمضــان،  جنــگ  و  دوازده‌روزه  جنــگ  در 
گیری‌ نوعی روایت انجامیده اســت که  تــاب‌آوری بــه شــکل‌‌
دیگر خطی و یکپارچه نیست، بلکه از قطعه‌ها و متن‌های 
برش‌‌خــوردۀ کوتاه ســاخته ‌می‌شــود، زیرا تجربۀ زیســتۀ زن 
در ایــن وضعیتْْ تجربه‌‌ای چندوجهی و هم‌‌زمان اســت. او 
در آنِِ واحــد در میــدان و شــاهد رویدادهای جنگ اســت، 
کنــد، بــه مجروحــان احتمالــی رسیدگــی  خانــه را اداره ‌می‌
کند و هر وقت که زمانی مناسب یافت، محتوای روایی  ‌می‌
گذارد و  ک ‌می‌ کنــد و در فضــای مجازی به اشــترا تولیــد ‌می‌
کند. گونه این »زیست‌ منقطع و پرشتاب« را روایت ‌می‌ این‌
قالب‌هــای  از  اغلــب  روایت‌هــا  ایــن  ازهمیــن‌رو، 
روایی‌ کلاسیــک و ســاختارهای خطــی فاصلــه دارنــد و بــه 
کوتاه و  یادداشــت‌های لحظــه‌ای و متن‌های برش‌خــوردۀ 
کنــده تبدیــل ‌می‌شــوند. نکتۀ بسیار مهم این اســت که  پرا
ایــن گسســتگی‌ فرمــی از ضعف‌ بیان یــا ناتوانــی در نگارش 
درســت و نشناختنِِ ساختار ناشــی نمی‌شود، بلکه بازتابی 

Fragmented narrative .1 _ این اصطلاح به‌ویژه در مطالعات پســامدرن برای 
توصیف تجربه‌های زیستۀ بحرانی مثل جنگ یا تروما استفاده می‌شود و معمولاً 
بــرای توصیــف متن‌هایی به کار می‌رود که از بخش‌های مجزا، کوتاه و ناپیوســته 

تشکیل شده‌اند.

کــه در متن‌ بحران، نظم و  کاملاً صادقانه از واقعیتی اســت 
انسجام‌ معمول‌ خود را از دست داده است.

بازتاب‌دهنــدۀ  تکه‌تکه‌نــگاری  ســبک‌  ایــن  درواقــع، 
وضعیــت‌ زیســتی‌ ســوژه در میــدان‌ جنگ اســت؛ جایی که 
امــکان‌ تجربــۀ پیوســته و گســترده وجــود نــدارد و حقیقت‌ 
جنــگ تنهــا در قالــب‌ همیــن پاره‌هــای‌ منفــرد، ناپیوســته 
»زن‌  اینجــا،  در  اســت.  ثبــت  و  ک  قابــل‌‌ادرا بی‌واســطه  و 
« به‌جــای خلــق یک حماســۀ بــزرگ و یکپارچه، به  روایتگــر

بازآفرینی‌ لحظه‌‌های‌ خُُرد‌ مقاومت ‌می‌پردازد. 
گفتــه شــد ‌می‌توانــد تــا حــدودی نشــان‌دهندۀ  آنچــه 
تحول و دگردیســی‌ هم‌‌زمان‌ کارکــرد متن، فرم‌ روایت و زبان‌ 
زنانــه در ادبیــات‌ جنگ‌‌های معاصر باشــد و بــا کمی‌ دقت 
کــه در ایــن جنگ‌هــا، نقش‌‌هــای  کــرد  ‌می‌تــوان مشــاهده 
گــون زنــان در میــدان‌ نبرد نه ‌تنهــا محتــوای روایت‌ها  گونا
، لحن و افــق‌ معنایی‌ متن  را تغییــر داده‌‌انــد، بلکه ســاختار
را نیــز دگرگــون ســاخته‌اند. بااین‌‌همه، این تحــولات‌ رواییْْ 
‌ فرم و زبــان دارند، زیرا بــه بازتعریف‌  پیامــدی فراتــر از تغییــر
‌ زن در ادبیــات‌ پایــداری« ‌می‌انجامنــد.  بنیادیــن‌ »تصویــر
ازهمین‌رو، در بخش‌ بعد، تمرکز بر این پرسش خواهد بود 
کــه: این دگردیســی‌ روایی چگونه به تحــول »تصویر زن در 

ادبیات پایداری« انجامیده است؟

 تحول تصویر زن در روایت  های جنگ های اخیر

گــر در بخــش قابل‌‌توجهــی از ادبیــات پایــداری پیــش از  ا
جنگ‌‌های دوازده‌‌روزه و جنگ رمضان، زن در جایگاه‌‌هایی 
، پشــتیبان و حافظ خانواده و  ، ســوگوار ، همســر چون مادر
تــداوم زندگــی و گاه در قامــت شــاهد و راوی تجربــۀ جنــگ 
از جنگ‌‌هــای  برآمــده  روایت‌هــای  در  ‌می‌شــد،  بازنمــایی 
، ایــن جایگاه‌ها در کنار صورت‌‌هــای تازه‌ای از حضور  اخیــر
و کنشــگری قــرار گرفته‌‌انــد. زن در ایــن روایت‌هــا، بــا حفظ 
مســتقیم  کننــدۀ  تجربه‌ قامــت  در  پیشیــن،  جایگاه‌هــای 
کنشگر اجتماعی  ، تفسیرکننده و  جنگ، راوی، مستندساز

نیز ظاهر ‌می‌شود.
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، دگرگونی تصویر زن را نمی‌توان صرفاً در گذار  ازاین‌منظر
« خلاصه کرد، بلکه باید آن  از »زن منفعل« به »زن کنشــگر
را در گسترش و پیچیده‌‌تر شدن جایگاه او در روایت جنگ 
و ظهور ابعاد متنوع‌‌تری از حضور و کنشگری او جست‌وجو 
گونــه‌ای کــه زن بیش از پیش به یکــی از کانون‌های  کــرد به‌
ک، تفسیر و بازنمایی تجربۀ جنگ بدل ‌می‌شود. اصلی ادرا
این تحول، درواقع، حاصل‌ پیوند‌ مستقیم‌ تجربۀ زیستۀ 
زنــان بــا امکان‌های تــازه روایتگــری در جهان‌ معاصر اســت. 

یــا حامــی/ مظلــوم_ بیــرون می‌آورنــد و به‌مثابــۀ  قهرمــان 
کنند.  ســوژه‌ای پیچیــده، چندلایــه و تاریخی بازنمــایی ‌می‌
در این بازنمایی، زن نه چهره‌ای صرفاً قدســی و استعلایی 
دارد و نــه تنهــا انســانی ناتــوان در معــرض‌ رنج اســت، بلکه 
کنشگری است که در متن‌ رویدادهای جنگ فعالانه عمل 
کنــد. همیــن چندلایگی  کنــد، ‌می‌اندیشــد و روایــت ‌می‌ ‌می‌
کــه تصویــر زن در ادبیــات‌ جنگ‌‌هــای معاصــر را از  اســت 
نوعــی  بــرای  را  زمینــه  و  کــرده  متمایــز  پیشیــن  الگوهــای 

‌ هم‌‌زمان‌ زن در ســاحت‌‌های‌ مختلف_ همان‌طور که  حضور
 ‌ پیش از این توضیح داده شــد_ ســبب شده است که تصویر
گرایانه نگنجد. زن  او دیگر در قالب‌‌های تثبیت‌شده و تقلیل‌‌
گاهی‌  در این متن‌ها نه صرفاً نشــانۀ رنج بلکه حامل‌ نوعی آ
تاریخی و کنش‌ معنابخش اســت؛ سوژه‌ای که هم خشونت 
کند، هم آن را به زبان می‌آورد و هم با استفاده از  را تجربه ‌می‌

کند.  ‌ فراموشی و تحریف ایستادگی ‌می‌ روایت، در برابر
کــه روایت‌‌هــای جدیدْْ  به‌همین‌علــت، ‌می‌تــوان گفــت 
انــگارۀ زن را از دوگانه‌‌هــای ســادۀ گذشــته_ ماننــد‌ قربانی/ 

چرخـــــش‌ معنـــــایی در ادبیـــــات‌ پایداری فراهـــــم می‌آورد.

 زن، فراتر از دوگانۀ قربانی و قهرمان

تصویــــــر زن، در روایـــــت‌‌های تولیـــد‌شـــــده در جنـــگ‌‌هـــــای 
ذاتــی  به‌‌طــور  کــه  اســت  تصویــری  رمضــان،  و  دوازده‌‌روزه 
فرایندهــای  و  بحـــــران‌ها  و  موقعیت‌هـــــا  درگیـــــر  چندلایــه، 
گیری‌هــای دشــوار اســت. او در دل‌ خطــر  پیچیــده و تصمیم‌‌
و رویدادهــا حضــور دارد، صدای انفجار را ‌می‌شــنود و شــاهد 
شهادت‌هاست، زخمی ‌می‌شود، درهمان‌حال کودکش را آرام 
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کند، سعی در مدیریت بحران دارد و هم‌‌زمان این لحظه‌ها  ‌می‌
کند. این هم‌‌زمانیِِ‌ زیســتن و کنشــگری و  را ثبــت و روایــت ‌می‌
روایــت�‌ تصویری تازه از جایــگاه زن در ادبیات پایداری و حتی 
گونه که پیش‌تر بیان  در ادبیــات جنگ را پی ‌می‌ریــزد. همان‌
شــد، در این جایگاه جدید، زن از دل‌ تجربۀ مســتقیم جنگ 
گویــد و روایــت او حاصل‌ مواجهۀ زیســته با بحران  ســخن ‌می‌

اســت؛ روایتی که در آن ترس، مراقبت، 
تصمیم و خطرپذیــری در کنار یکدیگر 
ازایــن‌رو، قهرمانــی در  گیرنــد.  قــرار می‌
روایت‌های تازه الزاماً در قالب چهره‌ای 
کند،  اســتثنایی و حماســی ظهور نمی‌
و  زندگــی  اســتمرار  در  می‌توانــد  بلکــه 
روزمــره در شــرایط  کنش‌هــای  انجــام 

بحرانی معنا یابد.
تجربۀ مستقیم جنگْْ جایگاه زن 
از قالب‌های تثبیت‌شــدۀ پیشین فراتر 
آن  بــه  بیشــتری  و پیچیدگــی  می‌بــرد 
‌می‌دهــد و بدین‌‌ترتیــب، زنِِ‌ روایتگر در 
دل جنــگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان 
دیگــر یــک نمــاد‌ بیرونــی یــا تصویــری 
بلکــه  نیســت،  تک‌‌بعــدی  و  عاطفــی 
ســوژه‌ای فعــال در میــدان و در تاریــخ 
معاصر اســت؛ کســی که تجربۀ زیســتۀ 
کنــد و بــه  ک ‌می‌ خــود را به‌درســتی ادرا
رویدادهــا از منظری تــازه ‌می‌نگرد. این 
کــه  همــان چرخــش‌ بنیادینــی اســت 

روایت‌‌های‌ جنگ‌‌های اخیر را از سنت‌‌های‌ پیشین جدا کرده 
‌ زن را به افق‌‌های‌ معنایی‌ تازه‌‌ای سوق ‌می‌دهد. و تصویر

  گذار از زن  تمثیلی1 به زن‌ راوی کنشگر 

در بسیــاری از روایت‌‌هــای کلاسیــک‌ جنــگ و پایداری، زن 

کــه فردیــت نــدارد و تنهــا نماینــدۀ  1. زن‌ تمثیلــی )Woman Allegorical( زنــی 
مفهوم »زن« است.

اغلــب در قالــب‌ چهــره‌ای نمادیــن بازنمــایی شــده اســت؛ 
که فردی با تجربه‌ای یگانه باشد،  شخصیتی که بیش از آن‌
حامــل‌ معناهــایی کلی همچون مظلومیــت، قربانی بودن، 
کاری یا ایمان بود. در چنین روایاتی، زن  ، فدا ، انتظــار صبر
بیشــتر یک نماد بود تا یک شــخصیت و اغلب هویت او در 
دل‌ یک تصویر جمعی حل ‌می‌شد و تجربۀ فردی‌‌اش کمتر 

مجال بروز ‌می‌یافت.
بـــــه  مـــربـــــوط  روایــــــت‌‌هـــــای  در 
جنگ‌هــای اخیــر، ایــن الگــو دگرگــون 
‌می‌شود. زن دیگر صرفاً نشانه‌ای از یک 
مفهوم انتزاعی نیســت، بلکه در قامت 
فــردی با صــدایی مشــخص، تجربه‌ای 
‌ بــه خــود و موقعیتــی تاریخی  منحصــر
که  ظاهر ‌می‌شــود. روایت‌‌ها به‌جای آن‌
کلــی و نمادیــن تکیــه  بــر تصویرهــای 
کنند، به‌ســوی ثبت‌ تجربه‌‌های فردی 
کننــد. تجربه‌‌هایی  و زیســته حرکت ‌می‌
کــه در آن‌، زن بــا نــام، صــدا، خاطــره و 
زاویــۀ دیــد خــاص خــود حضــور دارد و 
کنــد. ایــن تغییــرْْ زن را از  کنشــگری ‌می‌
سطحی »نمادین« به سطح‌ »زن‌ راوی 

کنشگر« ‌می‌رساند.
ایــن  مهــم  نمودهـــــای  از  یکـــــی 
زندگــی‌  جزئیــات‌  بــه  توجــه  دگرگونــی 
روزمــره در دل‌ جنــگ اســت. روایت‌‌ها 
و  بــزرگ  لحظه‌‌هــای  بــه  تنهــا  دیگــر 
کوچــک امــا  حماســی نمی‌پردازنــد، بلکــه بــه صحنه‌‌هــای 
‌می‌دهنــد:  نشــان  توجــه  جنــگ  دل  در  زندگــی  معنــادار 
کردن کودکان در  گفت‌وگوهای کوتاه در شرایط بحرانی، آرام ‌
شــب‌‌های پراضطــراب و موشــکباران، ســامان ‌دادن به امور 
ابتدایی‌ زندگی در شــرایطی که زیرســاخت‌‌های عادی مورد 
حملــه قرار گرفته‌اند. همین جزئیات‌ به‌ظاهر کوچک اســت 
که به تجربۀ جنگ بُُعدی انسانی و ملموس ‌می‌بخشد و زن 

تاب آوری  شبکه ای 
به ظرفیتی گفته  می شود که در 
آن نبرد و مقاومت نه بر محور 

یک فرد  قهرمان یا یک نهاد  
متمرکز بلکه ازطریق پیوندهای 

شبکه ای و چندلایۀ افراد
شکل   می گیرد که هریک 

در این شبکه نقشی جزئی 
اما حیاتی برعهده دارند و با 

تبادل  مداوم  اطلاعات و مراقبت 
و حمایت از هم، امکان  استمرار  

زندگی را در شرایط  بحران 
فراهم  می کنند. این شبکه  ها 
اغلب در بسترهای خانوادگی، 
محلی و مجازی شکل گرفته 

و زنان یکی از گره  های مرکزی  آن 
به  شمار  می آیند.
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را در قامت‌ شــخصیتی با تجربۀ زیســتۀ منحصربه‌فرد آشکار 
کند. ‌می‌

ازســوی‌دیگر، در روایت‌‌های پیــش از جنگ دوازده‌‌روزه 
و جنــگ رمضان، تجربۀ زنان از جنگ اغلب در قالب روایتی 
کلی و بی‌زمان عرضه ‌می‌شد. اما در روایت‌‌های جدید، زمان 
روایــت بــه رشــته‌ای از لحظه‌‌هــای پی‌‌درپی و دقیــق تبدیل 
‌می‌شــود. لحظه‌‌هایی که با صدای انفجار آغاز ‌می‌شــوند، با 
جســت‌‌و‌جوی پناهگاهــی امن ادامــه ‌می‌یابنــد و در صورت 
جــان ســالم بــه در بــردن، با ثبــت یا بازگــویی آنچــه رخ داده 
اســت، بــه پایــان ‌می‌رســند. زن در این روایت‌‌ها نــه ‌تنها این 
کنــد، بلکــه بــه راوی و  زمــان‌ گسســته و فشــرده را زندگــی ‌می‌
کنندۀ آن نیز بدل ‌می‌شود؛ کسی که ‌می‌تواند لحظه‌های  ثبت‌‌
کندۀ تجربه را گرد آورد و آنها را به حافظۀ تاریخی مردمش  پرا
پیونــد بزنــد. درنتیجــه، روایت‌‌هــای جدیــد زنانــه ‌می‌توانند 
کننــد. با ورود زن به ســطح‌  منطــق‌ روایــت‌ جنــگ را دگرگون ‌
گویی‌هــا و تمثیل‌ها  تجربــۀ فــردی در روایــت، روایــت از کلی‌‌
گیرد و به واقعیت‌ها نزدیک‌تر ‌می‌شود. در چنین  فاصله ‌می‌
وضعیتــی، تاریــخ‌ جنــگ و پایــداری شــبکه‌ای از تجربه‌‌های 
فردی است که در کنار هم معنا ‌می‌یابند. حضور زن در این 
ســطح، روایت را انسانی‌تر، چندصداتر و واقعی‌تر ‌می‌سازد و 
ک و عمــق فهم ما از پایــداری را افزایش ‌می‌دهد. ســطح ادرا
ایــن دگرگونــی در روایت زنانه از جنگْْ محدود به تجربۀ 
ادبیــات پایــداری در ایــران نیســت و در روایت‌هــای جنــگ 
و مقاومــت در منطقه نیــز نمونه‌هایی از آن دیده ‌می‌شــود. 
در پژوهش‌هــای مربــوط به جنگ داخلی لبنــان، مجموعۀ  
Women’s War Stories: The Lebanese Civil War, Wom-

1 بــر روایت‌هــای زنان از 
 en’s Labor, and the Creative Arts

تجربۀ جنگ و نیز نقش آنان در فعالیت‌‌های اجتماعی، ادبی، 
هنــری و فرهنگی تمرکز دارد و نشــان ‌می‌دهــد که زنان خود 
کنندگان بخشــی از تاریخ جنگ تبدیل شــده‌‌اند. بــه روایت‌

 Malek Abisaab and Michelle Hartman (eds.). Syracuse: Syracuse .1
کتــاب: روایت‌هــای زنــان از جنــگ:  University Press, 2022.  ترجمــۀ عنــوان 

کار زنان و هنرهای خلاق. جنگ داخلی لبنان، 

 3Nineteen در تجربۀ سوریه نیز ســمر یزبک2، در کتاب
روایت‌هــای   ،Women: Tales of Resilience from Syria

شخصی زنان از جنگ، مقاومت و پیامدهای آن را گرد آورده 
اســت؛ روایاتی که تجربۀ فردی زنان را به بخشــی از روایت و 
حافظۀ جمعی جنگ پیوند ‌می‌دهد. توجه به این نمونه‌ها 
نشــان ‌می‌دهد که گســترش روایت زنانه از جنگ و برجسته 
‌شــدن تجربــۀ زیســتۀ زنانْْ پدیــده‌ای محدود بــه یک تجربۀ 
ملــی نیســت، بلکــه در روایت‌های معاصر جنــگ و مقاومت 
در منطقــه نیــز، زن به‌عنــوان صاحب تجربــه، راوی و حامل 

بخشی از حافظۀ جنگ حضور یافته است.

 نتیجه گیری

ایــن مقالــه، با طــرح این پرســش بنیادین که زنــان چگونه 
در جنگ‌هــای معاصــر منطقه_ به‌‌ویــژه در جنگ تحمیلی 
ســوم_ از نقش‌هــای ســنتی بــه کنشــگران فعــال در روایــت 
پایداری تبدیل شــده‌اند، کوشید ســه سطح‌ به‌‌هم‌‌پیوسته 
کنــد: تجربــۀ زیســته، بازنمــایی متنــی، و تحــول  کاوی  را وا

تصویر زن در ادبیات پایداری.
جنــگ،  میدانــی  واقعیــت  یعنــی  نخســت،  ســطح  در 
گرچه برخی نقش‌‌های تاریخی زنان_  که ا نشــان داده شــد 
همچــون مراقبــت از خانــواده و حفــظ پیوســتگی عاطفی_ 
استمرار یافته‌اند، اما شرایط خاص جنگ‌‌های کوتاه‌‌مدت، 
کــم و فنّّاورانۀ امــروزْْ امکان بروز نقش‌‌های نوظهوری را  مترا
بــرای او فراهــم کرده اســت. زن در این بســتر نــه‌ تنها مدیر 
کنندۀ مســتندات جنگ،  بحران بلکه راوی‌ لحظه‌ای، ثبت‌‌
و ســازندۀ شــبکه‌‌های تــاب‌‌آوری جمعــی اســت. آنچــه در 
کمّّــی ‌نقش‌هــا نیســت،  اینجــا رخ ‌می‌دهــد صــرفاً افزایــش 
بلکــه گســترش کیفی‌ حوزۀ کنشــگری اســت؛ کنشــگری‌ای 
گیرد و  که از دل اضطرار و در مواجهه با بحران‌ها شکل ‌می‌
Samar Yazbek( .2(، نویسنده و روزنامه‌‌نگار سوری، متولد ۱۹۷۰، در شهر جبلۀ 
ســوریه اســت. او در زمینــۀ ادبیــات، روزنامه‌‌نــگاری و روایــت تجربه‌هــای زنان در 
کنون برای  جنگ ســوریه فعالیت داشــته اســت. او در ســال ۲۰۱۲ ســازمان »زنان ا
توســعه« را با هدف توانمندســازی زنان سوری تأسیس کرد و در آثار خود به ثبت 

و بازنمایی بخشی از حافظه و تجربۀ زنان سوری پرداخته است.
3. نوزده زن: روایت‌هایی از تاب‌آوری در سوریه، ۲۰۱۸
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کند. گاهانه بدل ‌می‌ تجربۀ زیسته را به کنشی آ
در سطح دوم، یعنی بازنمایی ادبی، این دگرگونی‌‌های 
میدانی به تغییراتی در ساختار روایت، فرم و زبان انجامیده 
اســت. حرکــت از مرثیه‌هــای صــرفاً عاطفــی بــه روایت‌‌های 
مســتند و تحلیلــی، ظهــور تکه‌‌تکه‌‌نــگاری به‌‌مثابۀ انعکاس 
گیری زبانی  زیباشــناختی‌ زیســت‌ منقطــع جنــگ، و شــکل‌‌
کــه از ســوگ عبور کــرده و به روایت تلخی‌هــای جنگ و گاه 
مطالبــه ‌می‌رســد، همگــی نشــان ‌می‌دهند کــه روایت برای 
زنــان بــه عرصه‌ای بــرای تثبیــت واقعیــات تاریخــی و تولید 
معنــا تبدیل شــده اســت. دراین‌میــان، زن موضــوع روایت 
نیســت، بلکــه اغلــب صاحــب صــدا و راوی تجربــه اســت؛ 
کنــدۀ جنگ را به  کســی کــه با روایــت خــود، رویدادهای پرا

ساختاری معنادار پیوند ‌می‌زند.
در سطح سوم، یعنی تحول تصویر زن، پژوهش درپی 
نشــان دادن این واقعیت اســت کــه در ادبیات جنگ‌های 
، دوگانه‌هــایی مانند »قربانی/ قهرمــان« همچنان در  اخیــر
بازنمــایی زن حضــور دارند، اما دیگر به‌‌تنهــایی نمی‌توانند 
زن  دهنــد.  توضیــح  را  جنــگ  در  زن  تصویــر  پیچیدگــی 
هم‌زمان قربانی خشــونت، حافظ و حامــی خانواده در دل 
بحران، راوی واقعیت و مفسر تجربۀ زیستۀ خود است. این 
هم‌‌زیســتیِِ ســطوح مختلف کنشــگری ‌می‌توانــد مهم‌‌ترین 
نشــانۀ دگردیســی تصویــر زن در روایت‌های معاصر باشــد. 
گــذار از زن‌ تمثیلــی به زن‌ راوی‌ کنشــگر نشــان  همچنیــن، 
برخــی  تــداوم  کنــار  در  جدیــد،  روایت‌هــای  کــه  ‌می‌دهــد 
الگوهای پیشین، بیش از گذشته بر جزئیات تجربۀ زیسته، 
صداهای فردی و لحظه‌های دقیق و ملموس تمرکز دارند.
برآینــد ایــن ســه ســطح، ‌می‌توانــد نشــانه‌ای از وقــوع 
پایــداری معاصــر  ادبیــات  الگــوواره‌‌ای در  نوعــی چرخــش 
باشــد؛ چرخشــی که در آن، مرکز ثقل روایت از حماسۀ کلی 
و اســطوره‌‌پردازانه به‌ســوی تجربــۀ زیســته، چندصــدایی و 
، حضور  روایت‌‌های شبکه‌‌ای حرکت کرده است. ازاین‌منظر
زنــان در جنگ‌‌هــای اخیر نــه ‌فقط یک واقعیــت اجتماعی 
بلکــه رخدادی معرفت‌‌شــناختی در قلمرو ادبیات پایداری 

است، زیرا تغییر در زاویۀ دیدن رویدادهای جنگ ‌می‌تواند 
زبــان گفتــن و روایــت از آن را دگرگون کنــد. ادبیات پایداری 
، جزئی‌‌نگرتــر و  ‌می‌توانــد در ایــن وضعیــت تــازه، انســانی‌‌تر
پیچیده‌تــر شــود و افق‌‌هــای نوینــی بــرای پژوهــش در باب 

نسبت میان جنسیت، روایت و تجربۀ تاریخی بگشاید. 
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مقــاله

تنگۀ هرمز
کنـون پایداری مردم و میراث مقاومت به روایــت ادبیـــــــــــــــــــــــــــــــات از دیـــــربــاز تا

 روایتشناسی مکانِِ مقاومت در شعر و نثر پایداری ایران 
از گذشته تا جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم

 زهرا حاجی‌وند1

1. نویسنده و پژوهشگر
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 واژگان کلیدی

، ادبیــات پایــداری، جنــگ دوازده‌روزه، جنــگ  تنگــۀ هرمــز
رمضان، شــعر مقاومت، روایت‌شناســی مــکان، جنگ‌نامۀ 

کشم، جرون‌نامه.

 مقدمه: مکان به مثابۀ استعاره ای از مقاومت

در ادبیــات پایــداری، بعضــی جاها فقط یک مکان نیســتند 
کننــد. یعنــی مانند  بلکــه نقــش یــک شــخصیت را بــازی می‌
کنند، خاطرۀ جمعی می‌ســازند و هر بار که  انســان عمل می‌
درباره‌شــان می‌نویسیم، معنای تازه‌ای می‌یابند. در جنوب 
ایــران، هیــچ جــایی بــه انــدازۀ تنگۀ هرمــز این نقــش را پیدا 
نکرده است. این تنگه، در شعر و داستان، بارها به‌عنوان مرز 
بیــن »ما« و »آنها«، بین »امنیــت« و »خطر«، و بین »هویت 
ایرانی« و »بیگانگی« نشان داده شده است. اما چرا ادبیات 
به تنگۀ هرمز روی آورده است؟ از منظر روایت‌شناسی، یک 
مــکان جغرافیــایی وقتی به »مــکانِِ ادبی« تبدیل می‌شــود 
گی درگیری و کشمکش، مرزبانی و ظرفیت  که دارای ســه ویژ

تنگۀ هرمز، در پهنۀ ادبیات فارسی، چیزی فراتر 
از یک نقطۀ اســتراتژیک بر نقشــه های سیاسی 
است. این آبراه، که در باورهای ایرانیان ریشه ای 
دســت مایۀ  تاریــخ،  طــول  در  دارد،  اســاطیری 
خلــق روایت هایی شــده که مقاومــت مردم این 
ســرزمین را بازتــاب می دهــد. مقالــۀ حاضــر به 
روایت های ادبیِِ پایداری این نقطۀ اســتراتژیک 
می پردازد که آن را به مرکز گفتمان مقاومت بدل 
کرده اســت. از منظومه های حماسی جنگ نامۀ 
کشــم و جرون نامــه در ســدۀ یازدهــم هجــری 
تــا تازه تریــن ســروده ها و مجموعه هــای ادبــی 
برآمــده از جنــگ تحمیلــی دوازده روزه )خــرداد 
و تیــر ۱۴۰۴( و جنــگ رمضــان )اســفند ۱۴۰۴ تا 
فروردین 1405(، این واکاوی نشــان می دهد که 
تنگــۀ هرمز چگونــه از یک «موقعیــتِِ مکانی» 
به یــک «موقعیتِِ معنایــی» در ادبیات پایداری 

ایران تبدیل شده است.

مقــاله

تنگۀ هرمز
کنـون پایداری مردم و میراث مقاومت به روایــت ادبیـــــــــــــــــــــــــــــــات از دیـــــربــاز تا

 روایتشناسی مکانِِ مقاومت در شعر و نثر پایداری ایران 
از گذشته تا جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم

 زهرا حاجی‌وند1

1. نویسنده و پژوهشگر
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نمادیــن )تــوان حمــل معانــی فراتــر از خــود( باشــد و تنگــۀ 
هرمز هر ســه عامل را داراســت. تنش ذاتی آن از حســاسیت 
ژئوپلیتیکش ناشــی می‌شود. مرزبانی‌اش میان خلیج فارس 
و دریــای عمــان تعریــف می‌شــود و ظرفیــت نمادیــن آن در 
همنشینی با مفاهیمی چون »دریای پارس« و »راه ابریشــم 
دریــایی« و »نبرد نفت و قدرت« بازتاب یافته اســت. در این 
مقالــه، هرجــا از تنگۀ هرمز ســخنی به میان می‌آیــد، آن را نه 
‌به‌عنــوان یــک موقعیــت جغرافیــایی صِِرف بلکه یــک مکانِِ 
روایی در نظــر گرفته‌ایم که شــاعران و نویســندگان هر دوره، 

آن را با دغدغه‌های زمان خود بازآفریده‌اند.

 ریشه های کهن روایت تنگه در ادب فارسی

« بــه‌  کهــن فارســی، نــام »تنگــۀ هرمــز گرچــه در متن‌هــای 
فراوانــی امروز دیــده نمی‌شــود، اما نشــانه‌های معنایی آن 
در جای‌جــای ادبیــات کلاسیــک قابــل بازشناســی اســت. 
ایرانیان باستانْْ دریای پارس را نه یک مرز آبی که پیوندگاه 
تمدن خود می‌دانســتند. در باورهای ایرانیان، این آبراه با 
«، ایزد خرد و دانــایی در آیین مزدیســنا، پیوند  نــام »هرمــز
داشــته اســت. چنیــن پیشینه‌ای نشــان می‌دهــد که تنگۀ 
هرمــز همــواره بــا لایــه‌ای از قداســت و هویــت همــراه بــوده 
اســت. همچنیــن، در اوســتا و متن‌های پهلــوی، از دریای 
کــه برخی پژوهشــگران آن را  کرد« ســخن گفته شــده  »فراخ‌
بــه خلیج ‌فارس تعبیر کرده‌انــد. در این متن‌ها، از آب‌های 
جنــوب ایــران نــه ســدی بــرای انــزوا بلکــه گذرگاهــی بــرای 

دادوستد فرهنگی و تجاری یاد شده است.
گــر به شــاهنامۀ فردوســی بنگریم، گرچه نــام صریحی  ا
متعــددی  داســتان‌های  امــا  نمی‌بینیــم،  هرمــز  تنگــۀ  از 
در پیونــد بــا »دژهــای دریــایی« و »بازرگانــان هنــدی« در 
مرزهــای جنوبی ایــران بازگو می‌شــود. در این داســتان‌ها، 
»دریــا« همیشــه مرز نهایی پادشــاهی ایران اســت، عبور از 
آن نیازمند ارادۀ شــاهانه و قدرت دریاییِِ شــگرف اســت، و 
این دقیقاً همان صورت‌بندی روایی اســت که بعدها تنگۀ 

گیرد. هرمز در آن جای می‌

در متن‌های تاریخی و سفرنامه‌های کهن در سده‌های 
میانــه نیــز جزیــرۀ هرمــز و تنگۀ مجــاور آن را به‌عنــوان یکی 
کننــد. ســفرنامۀ  از مهم‌تریــن بندرگاه‌هــای جهــان یــاد می‌
ناصرخسرو در سدۀ پنجم هجری از قلهات و دریای عمان 
گوید. مارکوپولو در ســفرنامۀ خــود، بندر هرمز را  ســخن می‌
کند. امــا آنچه برای  »بزرگ‌تریــن بــازار جهان« توصیــف می‌
ایــن مقالــه اهمیــت دارد، نــگاه ایــن منابــع بــه تنگــۀ هرمز 
است. آنها هرگز تنگه را »تهدید« نمی‌بینند. برای آنها، این 
آبراهه دروازۀ طلایی تمدن ایران به جهان اســت. درواقع، 
نخســتین صورت‌بنــدی روایی تنگــۀ هرمــزْْ صورت‌بنــدیِِ 

»گشودگی« و »پیوند« بوده است. 

 جنگ نامۀ کشم و جرون نامه؛ روایت های منظوم 

از مقاومت در برابر بیگانگان در خلیج فارس 

از  ادبی  روایت‌هــای  ماندگارتریــن  و  کهن‌تریــن  میــان  در 
پایــداری مردم ایــران در برابر دشــمنان خارجی در منطقۀ 
خلیــج ‌فــارس، دو منظومــۀ جنگ‌نامــۀ کشــم و جرون‌نامه 
جایگاهــی ویژه و بی‌بدیــل دارند. نیروی دریایی پرتغال در 
سال ۹۱۵ قمری، با هدف تسلط بر راه دریایی خلیج ‌فارس، 
اقدام به اشــغال برخی جزایر و بنادر ایران ازجمله بحرین، 
کم  قشم و هرمز کرد. در سال ۱۰۳۱ قمری، امامقلی‌خان، حا

کرد.  ارس، جزایر قشم و هرمز را از اشغال پرتغالی‌ها آزاد 
 ۱۰۴۲ تــا   ۱۰۳۲ ســال‌های  در  کــه  منظومــه،  دو  ایــن 
قمــری به نظــم درآمده‌اند، روایتی منظــوم از این فتوحات 
هســتند. جنگ‌نامۀ کشــم ســرودۀ شاعری ناشــناس است 
که نام جزیرۀ قشــم را به‌صورت اصیل و محلی آن »کشــم« 
کار برده و از لغات و تعبیرات محلی ســود جســته است؛  به ‌
قرینه‌ای که نشان می‌دهد او از مردم نواحی جنوبی فارس 
بوده اســت. جرون‌نامه یا داســتان جرون اما سرودۀ قدری 
کــه بــه تقی‌الدیــن قــدری شیــرازی نســبت  شیــرازی اســت 
داده شــده است. این منظومه شــامل رویدادها و حوادث 
پیرامون فتح قشم و شرح مفصل حملۀ نیروهای ایرانی به 

جزیرۀ هرمز و فتح آن است. 
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 مضامین پایداری 

در جنگ نامۀ کشم و جرون نامه

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین جلوه‌ها و بن‌مایه‌های 
ادبیــات مقاومــت در اشــعار ســرایندگان ایــن دو منظومــه 
عبارت‌اند از: وطن‌دوستی، شناساندن چهرۀ استعمارگران، 
نفرت از بیگانگان، غیرت دینی، عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی، 

مرثیه بر شــهدای راه میهن، تفاخر به 
شــاهان و اســطوره‌های آرمانــی ایران، 
اتحاد و همبستگی. ســرایندگان برای 
بیــان ایــن مضامیــن از دو نــوع بیــان 
مســتقیم و غیرمســتقیم بهره برده‌اند 
، از زبان  و برای عامه‌فهم شــدن اشعار
کــه در  کرده‌انــد  عامیانــه‌ای اســتفاده 
کم بر  برخــی ابیات، لحن و فضــای حا
اشــعار آمیخته از حماســه، طنز، هجو 
اســتعمارگران  بــه  نســبت  اعتــراض  و 

پرتغالی است. 

 روایت های شفاهیِِ 

هم زمان با جنگ نامه ها 

علاوه‌بـــر ایـــن دو منظومـــۀ مکتـــوب، 
از  اشـــــــعاری  و  حکایــــــــات   ، اخبـــــــار
کاری‌های  زمـــان دربـــارۀ سیاه‌ همان 
پرتغالی‌ها و فتوحات سپاهیان ایران 
در میـــان مـــردم رایج شـــد کـــه برخی 
از آنهـــا به‌صـــورت سینه‌به‌سینـــه بـــه 

 : زمـــان ما نیـــز رسیده اســـت؛ ازجمله این دوبیتی مشـــهور
گرفته فرنگی اومده، بندر 

گرفته اول کشتی، دوم لنگر 
سلام من به شاه‌عباس رسونین

گرفته کافر دین پیغمبر  که 
ایـــن دوبیتی ســـاده و عامیانـــهْْ نمونـــۀ بـــارزی از چگونگی 
تبدیـــل یـــک رویـــداد تاریخـــیِِ مقاومـــت بـــه یـــک روایـــت 

ادبیِِ مانـــدگار در حافظـــۀ جمعـــی مـــردم جنـــوب اســـت.

 خلیج فارس و تنگۀ هرمز 

در شعر معاصر )پیش از جنگ تحمیلی(

بــا آغــاز عصــر مشــروطه و ســپس دورۀ پهلــوی، توجــه بــه 
»مرزهای هویتی« ایران در شــعر فارســی پررنگ‌تر می‌شــود. 
بــه  بیشــتر  کلاسیــک  شــاعران  گــر  ا
خراسان و عراق و فارس می‌پرداختند، 
شاعران معاصر جنوبْْ خلیج فارس و 
تنگۀ هرمز را به مرکز توجه شعر هویتی 
ایران کشــاندند. شــاعران هرمزگان، از 
دیربــاز، دریــا را نــه به‌منزلــۀ تهدیــد که 
به‌مثابۀ »مادری بخشــنده« بازنمایی 
کرده‌انــد. آنهــا دریــا را نماد بخشــش و 
زندگی می‌دانند و تنگۀ هرمز را »دهانۀ 
ایــن مادری« بــرای رسیدن به جهان. 
ایــن بازنمــاییِِ مادرانــه از تنگــۀ هرمــزْْ 
پیش‌متن مهمی بــرای بازنمایی‌های 
پایداری پس از انقلاب اسلامی اســت، 
چــون جنگْْ همــان مادر بخشــنده را 
کند  به موجودی تهدیدشده بدل می‌
و بنابرایــن، دفاع از تنگــۀ هرمز همان 

دفاع از »مادر هویتی« می‌شود.

 جنگ دوازده روزه؛ 

طلیعه ای تازه در ادبیات تنگه

جنــگ دوازده‌روزه درگیری مســلحانه‌ای میان ایران و رژیم 
صهیونیســتی بــود کــه از ۲۳ خــرداد تــا ۳ تیــر ۱۴۰۴ به طول 
انجامیــد. این رویداد، از بسیاری جهات، ســاختار ادبیات 
پایــداری را دگرگون کرد. برخلاف دفاع مقدس هشت‌ســاله 
که نســل‌ها در آن حضور داشتند و تجربه‌ها به‌تدریج ثبت 
شــدند، این رویدادِِ دوازده‌روزه با چنان سرعتی رخ داد که 
کنش ادبی پرداختند. شاعران و نویسندگان بی‌درنگ به وا

مکان های مرزی 
همواره اهمیت دارند، 

اما تنگۀ هرمز مرزی نیست
که «دو سرزمین» را جدا کند.

این یک آبراه است، 
یعنی گذرگاهی که 

همگان از آن عبور می کنند. 
این ویژگیْْ «اقتدار» را 

به مسئله ای چانه زنی بردار 
و نمایشی بدل می سازد.
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 «جهاد شاعران» 

و کتاب «وقتی که تلاویو در آتش می سوخت»

تنهــا اندکــی پــس از پایــان جنــگ دوازده‌روزه، کتــاب وقتــی 
کــه تلاویــو در آتش می‌ســوخت با موضوع جهاد شــاعران در 
جنــگ دوازده‌روزۀ ایــران و اســرائیل، بــه همــت رضــا بیــات، 
پژوهشگر ادبی و استاد دانشگاه، منتشر شد. این کتاب، که 

شامل ۱۵۰ رباعی از ۵۲ شاعر است، در 
پنج فصل اصلی موضوع‌بندی شده و 
در پایــان، ۱۰۱ مضمون حاضر در کتاب 

دسته‌بندی شده‌اند.
مؤلف دربــارۀ انگیزۀ گردآوری این 
گویــد: »در روزهــای جنــگ  کتــاب می‌
گروه‌هــای مختلفی  ایــران و اســرائیل، 
خوش درخشیدند. یکی از طیف‌های 
فعال در شــاخۀ جهاد تبیین شــاعران 
گیری  از شــکل‌ بودنــد.« او همچنیــن 
گروه »گردان شعر کوتاه« در پیام‌رسان 
کــه در آن ۶۲ نفــر  بلــه خبــر می‌دهــد 
جمــع شــدند و در ۱۲ روز، ۲۳۰ قطعــه 
شــعر خــوب و قابل‌نقل تولیــد کردند. 
چشــمگیر  افزایــش  قابل‌تأمــلْْ  نکتــۀ 
اســت.  عرصــه  ایــن  در  زنــان  حضــور 
بیــات در یادداشــت خود می‌نویســد: 
»تا چند ســال پیــش، در همایش‌ها و 
رویدادهــای فرهنگی، خانم‌ها معمولاً 
یک‌پنجم آقایــان بودند. این یعنی در 

این جنگ، حضور خانم‌ها دو برابر بیشتر از قبل شده است.«

 بازتاب جنگ دوازده روزه در شعر 

اســماعیل امینــی، شــاعر و پژوهشــگر برجســتۀ ادبیــات، در 
نشســت »ایــرانِِ ادبیــات« با‌ عنــوان »مروری بــر مفهوم وطن 
در شــعر فارســی«، که در تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: »رویداد 
جنــگ تحمیلــی دوازده‌روزه مــا را نســبت به ایرانــی بودنمان 

گمانــم حتــماً بازتــاب آن را در شــعر و ادبیات  گاه‌تــر کــرد و به‌ آ
هــم خواهیــم دیــد.« او گفت که در میان اشــعار سروده‌شــده 
در همــان روزهــای جنــگ دوازده‌روزه، بیــش از هــر چیــزی بر 
کید می‌شود. برخلاف  گاهی هویتی و احساسِِ اتحاد ملی تأ آ
شعر دفاع مقدس که اغلب »خاطره‌ای« و »انتظاری« است، 
شــعرِِ جنــگ دوازده‌روزه »فــوری« و »کنشــی« اســت. در ایــن 
اشعار، »تنگۀ هرمز« دیگر فقط یک نام 
جغرافیایی نیست بلکه به‌مانند »چشم 
ایــران بــه جهــان« بازنمــایی می‌شــود.

 جنگ رمضان 

و شهادت رهبر انقلاب

ادبیــات  بی‌بازگشــت در  در لحظــه‌ای 
پایداری در اســفند ۱۴۰۴، دومین تجاوز 
نظامــی آمریــکا و رژیم صهیونیســتی به 
ایــران آغــاز شــد و در خلال این جنگ، 
رهبر معظم انقلاب به شــهادت رسید. 
ایــن رویــداد، کــه بــه »جنــگ رمضان« 
مشــهور شــد، ازحیــث تأثیر بــر ادبیات 
پایــداری، نقطــه‌ای عطــف در ادبیــات 
گونه‌ای  انــقلاب محســوب می‌شــود به‌
که شــاعران شروع به ســرودن اشعاری 
حماســی کردنــد. ازجملــۀ ایــن اشــعار 
می‌تــوان به شــعر »نیل هرمز« ســرودۀ 
افشین علا اشاره کرد. او در این شعر به 
وصف قدرت‌نمایی ایران در تنگۀ هرمز 
گیری از استعارۀ رود نیل، که در قرآن با معجزۀ  پرداخته و با بهره‌
کت فرعونیان پیوند خورده است، تنگۀ  حضرت موسی و هلا
کند که باید بر فرعونیان زمانه بتازد: هرمز را به »نیلی« تشبیه می‌

ک، یکسان خزف نیست با گوهر پا
ک، یکسان علف نیست با سرو چالا

به ایران مپیچید، ای هرزه‌مستان
ک، یکسان که هر پیچکی نیست با تا

شعر جنگ رمضان 
و دوازده روزه بیش از آنکه 

اسطوره های تازه بیافریند، به 
اسطوره های کهن )نیل، فرعون، 

موسی، عاشورا( تکیه کرده 
است. اسطورۀ «هرمز ایزد 
دانایی» و «ایرانِِ دریایی» 

کمتر در این اشعار 
به کار رفته است. این 

در حالی است که منظومه های 
کهن تری چون جنگ نامۀ 

کشم و جرون نامه، با تکیه بر 
حماسه های ملی و تفاخر 

به شاهان و اسطوره های آرمانی 
ایران، توانسته اند پیوندی 
عمیق تر با هویت تاریخی 

و اساطیری ایران برقرار کنند.
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دیار کهن را چه بیم از حرامی
ک، یکسان نباشد دماوند و خاشا

خوشا پرچم سبز و سرخ و سفیدش
ک، یکسان که شد با بلندای افلا

سگ زرد پنداشت بیهوده خود را
ک، یکسان در این عرصه با شیر بی‌با

و ســرانجام بــه شــلیک موشــک و سرنوشــت تل‌آویو اشــاره 
کند: می‌

چو نیل است هرمز، چنان کن که بارد
ک، یکسان به فرعونیان، سیل و کولا

به تاوان خون امام و شهیدان
ک، یکسان تن از خصم کن با دل چا

چنان باید این‌بار، شلیک موشک
ک، یکسان که گردد تل‌آویو با خا

 نشریۀ الکترونیکی «قاف ایران» 

در ســوی دیگــر، نشــریۀ الکترونیکــی »قاف ایــران« به همت 
کــودکان و نوجوانــان منتشــر شــد.  کانــون پــرورش فکــری 
اعضای باشگاه شعر قاف کانون پرورش فکری، به مناسبت 
جنــگ رمضان، شــعرهایی ســرودند که در قالب این نشــریه 
گــردآوری شــده اســت. ایــن ویژه‌نامه شــامل اشــعار اعضای 
باشــگاه »رویــش اســتعدادهای برتــر ادبی نوجــوان کشــور« 
)قــاف( با موضوع جنگ رمضان اســت. شــعرهای نوجوانان 
و جوانــان، در ایــن مجموعــه، روایتی از ایام دفــاع مقدس و 
جنــگ رمضان بــوده و صــدای نوجــوان میهن‌پرســت امروز 
را بازتاب داده اســت. اســامی شــاعرانی همچون کوثر ریگی، 
فاطمه محمدی، سوگند میرزایی، نگار رفیعی، زهرا امیدی، 
فاطمه رجبی، محمدسینا برنده، ستایش دوران، امیرعباس 
احمــدی، محمــد حیــدری، کوثر رضــایی، محمــد مهجور و 

امیرمحمد نانکلی در این مجموعه ثبت شده است.
نکتــۀ قابل‌توجــه آنکــه نشــریۀ »قــاف ایــران« پیــش از 
این نیز دربرگیرندۀ اشــعار اعضای باشــگاه شــعر قاف دربارۀ 
جنگ تحمیلی دوازده‌روزه بوده اســت. به‌این‌ترتیب، تداوم 

گفتمان پایداری را در نســلی نشان می‌دهد که خود صحنۀ 
کنش  هیچ‌یــک از دو جنــگ نبــوده، اما با هنــر ادبی به آن وا
نشــان داده اســت. حال این ســؤال مطرح می‌شــود که چرا 
ادبیــات پایــداری به تنگۀ هرمــز روی مــی‌آورد؟ در جواب به 

این پرسش به سه علت اصلی می‌توان پرداخت:
• نخســت: تنگۀ هرمز به‌عنوان »مرزِ فعــال«؛ در ادبیات 	

پایــداری، مکان‌هــای مرزی همــواره اهمیــت دارند، اما 
تنگۀ هرمز مرزی نیســت که »دو ســرزمین« را جدا کند. 
ایــن یــک آبراه اســت، یعنــی گذرگاهی که همــگان از آن 
« را بــه مســئله‌ای  گــیْ »اقتــدار عبــور می‌کننــد. ایــن ویژ

چانه‌زنی‌بردار و نمایشی بدل می‌سازد.
• مــکان 	 هــر  پیشــین؛  روایت‌هــای  انباشــتگی  دوم: 

بــا خــود  را  روایت‌هــای پیشــین«  از  ادبــی »لایه‌هایــی 
حمــل می‌کنــد. تنگــۀ هرمز ازیک‌ســو با اســطورۀ »هرمز 
بــا  ازســوی‌دیگر  اســت،  خــورده  پیونــد  دانایــی«  ایــزد 
داســتان‌های بازرگانــان و دریانــوردان ایرانی، و ازســوی 
. این  ســوم با نبردهای دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر
انباشتگی چندلایه به شاعر اجازه می‌دهد در یک شعر 

کوتاه، به چندین دورۀ تاریخی ارجاع دهد.
• سوم: قابلیت استعاره‌سازی با »آب« و »گذرگاه«؛ »آب« 	

در ادبیــات فارســی همــواره اســتعاره از زندگــی، پویایی و 
تهدید بوده اســت. تنگۀ هرمزْ دریا را باریک کرده و تنش 
آبی ایجاد می‌کند. شاعران از همین تنش برای بازنمایی 

»لحظۀ بحران« و »لحظۀ تصمیم« استفاده می‌کنند.

ینده  برخی خلأهای پژوهشی و چشم انداز آ

 ، بــا وجــود غنــای نســبی آثــار ادبی بــا محوریت تنگــۀ هرمز
کاســتی‌های قابل‌توجهــی نیز در این حوزه دیده می‌شــود 

گیرد: که می‌تواند دست‌مایۀ پژوهش‌های آینده قرار 
	1 فقــدان رمــان بلنــد بــا شــخصیت‌پردازی متمرکــز بــر .

: آنچــه موجود اســت اغلب داســتان‌های  تنگــۀ هرمــز
کنده است.  کوتاه، یادداشت‌های روزانه و خاطرات پرا
رمانــی در انــدازۀ رمان‌هــای بــزرگ دنیــا که تنگــۀ هرمز 
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به‌عنوان شــخصیت اصلی در آن کنش داشــته باشــد، 
هنوز نوشته نشده است.

	2 : شعر جنــــگ . ضعــــــف در اســــطوره‌پردازی معاصــــــر
رمضــان و دوازده‌روزه بیــش از آنکــه اســطوره‌های تازه 
بیافریند، به اســطوره‌های کهن )نیل، فرعون، موســی، 
عاشورا( تکیه کرده است. اسطورۀ »هرمز ایزد دانایی« 
و »ایرانِ دریایی« کمتر در این اشعار به کار رفته است. 
کــه منظومه‌هــای کهن‌تری چون  ایــن در حالی اســت 
جنگ‌نامۀ کشــم و جرون‌نامه، با تکیه بر حماسه‌های 
ملــی و تفاخر به شــاهان و اســطوره‌های آرمانی ایران، 
و  تاریخــی  هویــت  بــا  عمیق‌تــر  پیونــدی  توانســته‌اند 

کنند. اساطیری ایران برقرار 
	3 نیاز به مجموعه‌های تخصصی: اشعار و داستان‌های .

کنده‌اند  مرتبط با تنگۀ هرمز در نشریات و وب‌سایت‌ها پرا
و هیــچ گردآوری جامع و دانشــگاهی از آنها انجام نشــده 

است.

 سخن آخر: 

ثبت تنگۀ هرمز در حافظۀ تاریخی ملت ایران

این مرور نشان داد که تنگۀ هرمز از دیرباز تا امروز از یک »باور 
اساطیری« آغاز شد. حضوری ضمنی در شعر کلاسیک فارسی 
داشت، در منظومه‌های حماسی‌ای چون جنگ‌نامۀ کشم و 
جرون‌نامــه به‌صورتی صریــح و ماندگار به صحنۀ مقاومت در 
برابــر بیگانــگان تبدیل شــد، در شــعر بومی جنــوب به‌تدریج 
خــود را به‌عنوان یک »مکان هویتی« تثبیت کرد، و ســرانجام 
در دو رویــداد اخیــر )جنــگ دوازده‌روزه و جنــگ رمضــان( بــه 
اوج خــود به‌منزلــۀ یک ابژۀ شــعری مســتقل و پرتکــرار رسید.
در ایــن مسیر، مهم‌ترین دگردیســی آن چه بود؟ تحول 
از مکانــی کــه تمــدن را بــه جهــان پیوند مــی‌زد به مــرزی که 
کنــد و بازگشــت دوبــاره  از هویــت در برابــر تهدیــد دفــاع می‌
گر تنگــۀ هرمز در  کند. ا بــه مکانی کــه هویت را بازتعریــف می‌
نــگاه کهــن »دروازۀ طلایی ایــران بــه جهان« بود، بــه »نماد 
گر« در گفتمــان ادبیات  ایســتادگی در برابــر جهــان یکســویه‌

پایداری معاصر بدل شده است و آنچه این مسیر را پیوسته 
نگه داشــته، همان مردم و میراث مقاومت‌اند؛ همان شاعر 
ناشــناس جنگ‌نامــۀ کشــم، کــه بــا زبانــی عامیانه، حماســۀ 
گیری قشــم را برای مردم زمانه‌اش روایت کرد؛ همان  بازپس‌
قــدری شیرازی که در جرون‌نامه شــرح فتــح هرمز را به نظم 
کشیــد؛ همان شــاعرانی کــه در روزهــای جنــگ دوازده‌روزه، 
بی‌درنــگ، بــه میــدان آمدنــد و در گروه‌هــای »گــردان شــعر 
کوتــاه« ۲۳۰ قطعــه شــعر در دوازده روز تولیــد کردنــد؛ همان 
نوجوانانی که در نشــریۀ »قاف ایران« صدای میهن‌پرســتی 
خود را به نظم کشیدند؛ و همان شاعرانی که تنگۀ هرمز را به 
»نیلی« تشــبیه کردند که باید بر فرعونیان زمانه بتازد. برای 
رسیــدن بــه روایتی تمام‌عیــار از ادبیات پایــداری ایران، باید 
تنگۀ هرمز را جدی گرفت؛ نه به‌عنوان یک تنگه در جغرافیا 

کــه به‌عنــوان یــک روایــت در حافظۀ جمعــی مــا ایرانیان. 

 کتاب نامه
• بیــات، رضا )1404(. وقتــی که تلاویو در آتش می‌ســوخت. تهران: کلام 	

سلیس.
• جعفری، محمد )1374(. »جنگ‌نامۀ کشــم و جرون‌نامه.« مقاله‌ای 	

از دایره‌المعــارف بــزرگ اســامی. جلــد 3. تهران: مرکــز دایره‌المعارف 
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• کرد.« )25 	 گاه‌تر  »جنگ دوازده‌روزه ما را نسبت به ایرانی بودن‌مان آ
mehrnews.com/x38xsp .تیر ۱۴۰۴(. خبرگزاری مهر

• »دیــار کهن را چــه بیم از حرامــی؟« )5 اردیبهشــت 1405(. خبرگزاری 	
 mehrnews.com/x3bTdw مهر

• کــه تلاویــو در آتــش می‌ســوخت« )2 مهــر 	 »رونمایــی از کتــاب وقتــی 
https://www.irib_news.ir/00NOnB ۱۴۰۴(. خبرگزاری صداوسیما

• فردوســی طوســی )1389(. شــاهنامه. براســاس نســخۀ ژول مــول. بــا 	
مقدمۀ مجتبی مینوی. تهران: نگاه.

• ناشــناس و قــدری شــیرازی )1384(. جنگ‌نامــۀ کشــم و جرون‌نامــه. 	
ت‍ص‍ح‍ی‍ــح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ــق‌: م‍ح‍م‍دب‍اق‍ــر وث‍وق‍ــی‌ و ع‍ب‍دال‍رس‍ــول‌ خ‍ی‍ران‍دی‍ــش‌. 

تهران: میراث مکتوب.
• 	. ناصرخسرو قبادیانی )1403(. سفرنامه. تهران: امیرکبیر
• مارکوپولو )1350(. ســفرنامه. ت‍رج‍م‍ــه:‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه ص‍ح‍ی‍ح‍ی‌. ب‍ا م‍ق‍دم‍ۀ‌ 	

کتاب. ج‍ان‌ م‍اس‍ف‍ی‍ل‍د. تهران: بنگاه ترجمه و نشر 
• »نشـــــــریه الکترونیـــــــکی قـــــــاف ایــران بــا موضـــــــوع جنــگ رمضــان 	

منتشـــــــر شـــــــد.« )25 اســـــــفند ۱۴۰۴(. خبرگـــــــزاری صـــــداوسیـــــــما 
https://www.irib_news.ir/00O5E3
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 یک

مدت‌هاســت پرسشــی ذهنم را می‌خورد و می‌تراشد؛ مثل 
خــاری در تــن و جان. هر بار که به گذشــتۀ ادبیات فارســی 
کنم، خیل عظیمی از نویسندگان را می‌بینم که در  نگاه می‌
بحران‌های اجتماعی، ازجمله جنگ، بی‌وقفه کوشیده‌اند 
طبیعــی  وظیفــۀ  گــویی  باشــند؛  ظلم‌دیــده  ســمت  راوی 

1. نویسنده و پژوهشگر

ادبیــات ایــن بــوده کــه کنــار قربانــی بایســتد، نــه قهرمــان. 
شــاید یکی از دلایلش این باشــد که عادت کرده‌ایم بیشتر با 
کشیده همدل باشیم. ســوگواری  آدم‌هــای رنج‌دیده و ســتم‌
بــرای ســتم‌دیدگان مورد پســند ماســت؛ ســوگواری به‌مثابۀ 
فضیلــت. شــاید انســان ایرانــی، در طول تاریخ، به تماشــای 
نمایش قربانی اعتیاد پیدا کرده؛ شاید برای او، نقش قربانیْْ 
از مقاومــت و مبــارزه جلــوه  اخلاقی‌تــر و حتــی شــاعرانه‌تر 

مقــاله

ما شیفتگان زوال
تأملی بر گرایش روایــت ایرانی به سوگ و شکست

 تیمور آقامحمدی۱
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کرده؛ شــاید غمخــواری آن‌قدر در رگ‌هایمــان نفوذ کرده که 
تبدیل به بخشی از هویتمان شده؛ شاید ایستادن در طرف 
مظلومان یا حتی بخشــی از آنان بودن مصلحت‌اندیشانه‌تر 
کم این حُُسن را دارد  اســت. بودن در موضع مظلوم، دســت‌
گذارد. مظلوم می‌تواند  که مسئولیت کمتری بر دوش ما می‌
بگویــد که مورد ظلم قرار گرفته و همه بپذیرند، ولی قهرمان 

باید اثبات کند عمل قهرمانانه‌اش را.
آیا به‌راســتی ســوگواری بر سیاوش و سهراب، بر افتخار 
گناهــی  بــه کاوه و آرش رجحــان دارد؟ سیــاوش، جــوان بی‌
کــه قربانــی تهمت و دسیســه می‌شــود؛ ســهراب نیــز پیش 
از آنکــه معنای جهان را بفهمد، کشــته می‌شــود به دســت 
. هــر دو مظلومانی‌انــد که در خــون خــود غلتیده‌اند و  پــدر
ما قرن‌هاســت که بر آنــان مرثیه می‌خوانیم. در برابرشــان، 
کاوه و آرش ایســتاده‌اند: کاوه کــه بی‌سلاح و تنهــا با فریاد و 
درفش به جنگ شــاهِِ جور می‌رود؛ و آرش که هســتی خود 
کنــد. اما در  را در تیــر می‌نهــد و تنــش را خرج ســرزمین می‌
حافظۀ جمعی ما حضور کدام دسته پررنگ‌تر است؟ مرثیۀ 
سیاوش یا فریاد کاوه؟ سوگ‌نامۀ سهراب یا فتح‌نامۀ آرش؟
به‌ نظر می‌رســد ارادۀ‌ جمعی ما، در بسیاری از مقاطع 
تاریخ، نه به‌ســمت کنش و ساختن بلکه معطوف به سوگ 
و مرثیــه بوده؛ ما بیشــتر شیفتۀ‌ اشــک بوده‌ایم تا دلبســتۀ‌ 
گریه‌ کردن  خون گرم در رگ‌های حماسه؛ شاید از آن‌رو که 

همواره بی‌خطرتر است، انسانی‌تر است.
کشــاند.  کســی را مســتقیماً بــه مبــارزه نمی‌ ســوگواریْْ 
می‌شــود در حاشیه نشســت، آهی کشید، شــعری خواند و 
گفــت: »وااســفا... چه ظلمــی، چه داغی!« ولی حماســه از 
ما می‌خواهد برخیزیم، مسئولیت‌پذیر باشیم، خطر کنیم، 
فدایی بدهیم. شــاید به‌همین‌علت، به‌جای آنکه حماسه 
را به‌عنــوان نیروی برانگیزانندۀ جمعی جدی بگیریم، آن را 
، بدل به افســانه‌ای زیبا و بی‌ضرر  تبدیل به خاطره‌ای دور
گر از میدان عمل به صف ادبیاتِِ صرف  کرده‌ایم. حماسه ا
گاه است  بکوچد، از تیزی و تندی‌اش کاســته می‌شود و آن‌

که مرثیه بی‌رقیب می‌ماند.

 دو

در یــورش مغــول، آیا ســهم مــا به‌تمامی شکســت و نصیب 
دیگــری فتــح بــوده؟ مــا قرن‌هــا یــورش مغــول را به‌مثابــۀ 
کرده‌ایــم: شــهرهای ســوخته،  تکــرار  نمــاد ویرانــی و زوال 
گرفته، کشــتارها، ویرانی‌هــا. آیا واقعاً ما  کتابخانه‌هــای آتش‌
فقــط »مظلومِِ شکســت‌خوردۀ« آن واقعه‌ایم؟ در قرن‌های 
پــس از مغول، ادبیات فارســی بــه یکی از اوج‌هــای تاریخی 
خــود رسیــد؛ عرفــان مــا شــروع به درخشــش کــرد؛ زبــان ما 
لایه‌هــای تــازه‌ای از معنا پیدا کرد؛ شــهرهای ویــران دوباره 
، چهره‌هایی سر برآورد که  کستر ساخته شدند؛ و از میان خا
هنــوز هــم جهانی‌اند. آیا اینها پیروزی به حســاب نمی‌آید؟ 
آیا اینها نشــانۀ نوعی فتح آرام، پنهان و طولانی نیســت؟ ما 
فقــط قربانی مغول بودیم یــا مردمی که برابر فاجعه، زبان و 

کرد؟ فرهنگ خود را به سلاحی برای بقا و بازسازی بدل 
در نبرد اســکندر مقدونی، آیا سهم ما فقط مظلومیت 
روایت‌هــای  در  را  اســکندر  بــوده؟  قســاوت  آنــان  بهــرۀ  و 
گشایی می‌شناسیم.  کلاسیک معمولاً با خشــونت و جهان‌
آیــا مــا تنها صحنــۀ تاخت‌وتاز بوده‌ایم، زیر ســم اســبان؟ یا 
در بستر آمیزش فرهنگ‌ها و در میانۀ برخوردهای خونین، 
نوعــی بده‌بســتان فرهنگی و شــکلی از بازتعریــف و گونه‌ای 
گر ما صــرفاً قربانی بودیم، پس  بازآفرینــی هویت رخ داده؟ ا
چگونــه زبــان، اســطوره، آییــن و حافظه‌مــان باقــی مانده؟ 
چگونه سده‌ها بعد از آن، هنوز از خودمان حرف می‌زنیم، 

به زبان خودمان، با ارجاعات خودمان؟
مگــر اســاساً ذات حماســه بر این اســتوار نبــوده که ما 
را از افیــون قربانی و شکســت برهاند؟ مگر حماســه نیامده 
بود تا ملت‌ها را وادارد دســت بر زانو بگذارند و بلند شوند؟ 
حماســهْْ افســانۀ زیبــا و خونین کشــتگان که نیســت فقط؛ 
روایت برخاســتن است، نه افتادن. حماسه آمده تا بگوید: 
ک بیفتــی، امــا آنچــه مهــم اســت لحظــۀ  می‌توانــی بــر خــا

برخاستن است.
در تاریــخ مــا نیــز چنیــن موقعیت‌هــایی بسیــار بــوده؛ 
لحظــات برخاســتن. پــــــس از فروپاشــی هخامنــــــشیان، بــا 
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برآمــدن اشــکانیان، ایرانیــان بــار دیگــر قامت راســت کردند 
کــه پاســخی آرام و پیوســته بــه ســلطۀ فرهنگــی و سیاســی 
بیگانه بدهند. ســده‌ها بعد، ساسانیان کوششی دیگر برای 
بازآفرینــی نظــم و هویت ایرانــی کردند؛ برخاســتنی دوباره از 
دل دگرگونی‌های تاریخی. حتی در روزگار متأخر نیز می‌توان 
ایــن منطــق حماســی را رهگیــری کــرد: پــس از ویرانی‌هــای 

بــا  عصــر تیمــوری، ظهــور صفــــــویه _ 
کاســتی‌هایش _  همــۀ پیچیدگی‌هــا و 
گــرد آوردن ایران و  کوششــی تازه برای 
بازیــابی ارادۀ جمعــی بــود. اینهــا همه 
یادآور همان منطق خاموش حماسه 
است: درست است که افتادنْْ بخشی 
از سرگذشــت اســت، اما این ایستادن 
است که روایت اصلی به ‌شمار می‌رود.
گر حماســه را هم به مرثیه تقلیل  ا
به‌ســبب  فقــط  را  رســتم  گــر  ا دهیــم، 
پسرکشی و بعدتر مرگ ناجوانمردانه‌اش 
به یاد آوریم و نه به‌خاطر ایســتادگی‌ها 
را رســماً  و جنگیدن‌هایــش، حماســه 
گاه، به‌جــای  کرده‌ایــم. آن‌ خلــع سلاح 
آنکــه حماســه پادزهــر افیــون قربانــی‌ 
بــودن باشــد، خودش بدل به بخشــی 
از همان افیون می‌شود؛ داستانی برای 

گریستن، نه راهی برای برخاستن.
که چرا  بنابراین، می‌شود پرسید 
گرایــش مــا در نبردها همیشــه ســوی 

کــه راوی شکســت و  روایــت زوال رفتــه؟ چــرا شیفتــه آنیــم 
فروپاشــی باشیــم تا فتح و پیــروزی؟ انگار شکســت برای ما 
اصیل‌تــر از پیروزی اســت. بــه پیروزی‌ها مشــکوکیم؛ گویی 
هــر که پیــروز می‌شــود، لابد ظلمی هــم کرده. اما شکســتْْ 
مطهر است. شکســتْْ بلیت ورود به بهشت اخلاقی است: 

ک.« »ما باختیم؛ پس مظلومیم و پا
شــاید، در لایــه‌ای پنهان‌تــر، پــای ترســی قدیمــی هم در 

میان باشــد: ترس از شکســت. ترســی که گاهی مــا را تا جایی 
پیش می‌برد که قبل از آغاز هر نبرد، در ذهن خود به شکست 
رســمیت می‌دهیــم؛ انــگار بــرای آنکــه رنــجِِ باختــن را تجربــه 
کنیــم. ایــن همان منطق  نکنیــم، از پیــش اعلام بازندگــی می‌
کردن« است. چنین  تلخ و آشنای »از ترس مرگ، خودکــــشی ‌
گهانی و تحقیرآمیز جلوه  اســت که شکستْْ دیگر حادثه‌ای نا
کند؛ به سرنوشــتی پذیرفته‌شــده  نمی‌
و حتــی مقدر بــدل می‌شــود. اما بهای 
ســنگین  البتــه  ظاهــری  آرامــش  ایــن 
اســت: ملتــی که پیــش از نبرد، خــود را 
شکســت‌خورده می‌بیند، دیگر نیرویی 
بــرای آزمــودن امــکان پیــروزی در خود 

گذارد. باقی نمی‌
اینجاســــــت که پرســش اساســی 
رخ می‌نماید: مگر همۀ نبردها سطح 
صلــب و تغییرناپذیــری دارنــد: پیــروز 
و مغلــوب؟ واقــعاً چــه کســی مفاهیم 

کند؟ پیروزی و شکست را تعریف می‌
گــر معیــار فقــط نتیجــۀ نظامــی  ا
اســت، شــاید  کوتاه‌مــدت  و سیاســی 
حــق داشــته باشیــم خــود را همــواره 
گر معیارْْ  شکســت‌خورده بدانیم. امــا ا
، بازسازی، ضربه ‌زدن‌های  بقا، استمرار
کشیــدن توانمندی‌هــا،  کاری، بــه رخ ‌
خلق دوبارۀ معناهای ملی، حفظ نام 
و یاد ایران و ایرانی باشد، آن‌وقت باید 

پرسید: ما در کدام نبرد واقعاً به‌تمامی باخته‌ایم؟
آیا ایرانی‌ها پیروزی‌ها و گشایش‌هایی در نبردهای نابرابر 
نداشــته‌اند؟ مگــر تــاب‌آوری برابر ظالــم نوعی از یــک پیروزی 
بزرگ نیســت؟ پیروزی همیشــه تســخیر شــهر و فتح قلعه که 
نیســت. گاهــی پیــروزی یعنــی نرفتــن زیــر بــار ظلم«، تســلیم 
نشدن؛ گاهی یعنی محو نشدن؛ یعنی به ‌رسمیت نشناختن 
گاه زبانمــان را  ســلطه. در بسیــاری از برهه‌هــای تاریــخ، هیــچ‌

ارادۀ  جمعی ما، 
در بسیاری از مقاطع تاریخ،

نه به سمت کنش و ساختن 
بلکه معطوف به 

سوگ و مرثیه بوده؛ 
ما بیشتر شیفتۀ  اشک بوده ایم 

تا دلبستۀ  خون گرم 
در رگ های حماسه؛ 

شاید از آن رو که گریه  کردن 
همواره بی خطرتر است، 

انسانی تر است.
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نباخته‌ایم، فرهنگمان را وانگذاشــته‌ایم، شیوۀ زیســتنمان را 
به‌تمامی به دیگری نداده‌ایم.

 سه

دادخواهی از قربانیانْْ رسالت هر انسان وطن‌دوستی است. 
در کنــار آن، امــا، آیــا نباید توان عظیم ملــت را نیز به نمایش 

گذاشــت؟ آیــا نبایــد از ایــن حقیقــت 
ســخن گفت کــه همین ملــت، با همۀ 
تاریــخ،  خردکننــدۀ  چرخ‌دنده‌هــای 
هنوز ایســتاده است؟ آیا نباید به‌جای 
برگزاری تورهای ســاختمان شیشه‌ای 
صداوسیما، تورهایی برگزار کنیم برای 
دیدن مقاومت، بازسازی، خلاقیت، و 
کــه در زندگی  آن‌همــه فتح خاموشــی 

روزمره مردم شکل گرفته؟  
گر نگارخانه‌های  تا کی باید تماشا
بزرگِِ شکســت و شکســت و شکســت 
باشیــــــم، بی‌ آنکــه حتــــــی یک ســالن 
کوچــــــک به برخاســــــتن اختصــــــاص 

دهیم؟
برندۀ جنــگ ناپلئون بــا روس‌ها 
کــه بود؟ روی کاغذ،  در ۱۸۱۲ میلادی 
ناپلئــون. مگــر نه اینکه بناپارت شــهر 
به شــهر پیش رفت و درنهایت مسکو 
را به آتش کشید؟ من به چشــم خود، 
، ســاختمان‌هایی  در مســکوی امــروز

را دیــده‌ام کــه جان‌به‌دربــرده از آن حادثه‌انــد؛ یکــی از آنها 
خانــۀ ایوان تورگنیفِِ نویســنده بود کــه هنوز بعد از دو قرن 

پابرجاست.
رمان جنگ و صلح روایت شکست ملت روس است یا 
به نمایش گذاشتن قدرت تاب‌آوری و ایستادگی آن ملت؟ 
تولســتوی به‌ظاهــر از شکســت‌ها، عقب‌نشینی‌ها، فرارها و 
گوید، اما در پس داســتان، راوی فتح انســان  ویرانی‌هــا می‌

روسی است. او نیامده فقط بگوید روسیه را سوزاندند و ما از 
کوشد نشان دهد چگونه یک ملت، در دل  نو ساختیم؛ می‌
شکست نظامی، نوعی پیروزی اخلاقی و تاریخی را تجربه و 
ثبت کرده اســت؛ پیــروزی‌ای که در حافظــۀ جمعی جهان 
به‌عنــوان ملــت مقــاوم روس مانده، نه ملــت قربانی روس.

گو‌ پیرمرد  آیا رمان پیرمــــــرد و دریا راوی شکســت ســانتیا
ماهیگیر است؟ او کــــه آن ماهی عظیــــم 
را به‌سلامت به ساحل نیاورد! چیزی که 
به ســاحل رسید، جز مشتی استخوان 
نبود. همینگوی، که خود نویسنده‌ای 
ضدسیستم و روایت‌های رسمی قدرت 
اســت، درنهایــت راوی پیروزی انســان 
گو همه‌چیز را  آمریکایی اســت. ســانتیا
ازنظر مادی می‌بازد؛ آن ماهی بزرگ، در 
مسیر بازگشــت، توسط کوسه‌ها دریده 
می‌شــود. ولــی روایــتْْ شکســت او را به 
رخ ما نمی‌کشد بلکه هماوردی انسان 
بــا طبیعــت را پیــش چشــم مــی‌آورد. 
پیــروزی او در ایــن اســت کــه تــا آخرین 
حد توان می‌جنگد که تســلیم نشــود، 
کــه دوباره بتواند به دریا بازگردد، که در 
چالــش و نبرد معنا پیدا کنــد، نه صرفاً 
در نتیجــه. در این نــوع از روایت، حتی 
وقتی اســتخوان به ســاحل می‌رسد نه 
ماهی، نویســنده احســاس شکســت را 
کند؛ به‌عکس،  به خواننده منتقل نمی‌
تجربۀ نوعی کرامت و ســرفرازی در دل شکســت را پیش روی 

گذارد.  ما می‌
کــه همینگــویِِ ضدسیســتم چنیــن می‌نویســد،  حــالا 
حســاب ادبیات و هنر رسمی آمریکا که دیگر جداست: آنان 
رسماً راوی این نکته‌اند که گویا آمریکا در هیچ حادثه‌ای در 
طول تاریخ شکســت نخورده و نمی‌خورد! در سینمایشــان، 
در رمان‌های جریان اصلی‌شان، در روایت‌های رسمی‌شان، 

من، در قامت یک 
نویسندۀ ایرانی، روزی را 

انتظار می کشم که 
سهممان در این خودانگاره را
تغییر بدهیم. نه به این معنا 
که رنج را نادیده بگیریم، ستم 

را کم رنگ کنیم و ستمگر را 
نبینیم، و نه اینکه مرثیه را 

تعطیل کنیم. مرثیه هنوز برای 
بسیاری از رنج هایمان
لازم و بایسته است. 

اما دلم می خواهد، در کنار 
مرثیه، حماسه ای تازه بنویسیم؛ 

حماسه ای نه لزوماًً از جنس 
تیغ و سپر بلکه حماسۀ بقا، 
تاب آوری، ایستادن و دست 
 نکشیدن از رؤیاهای ملی.
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گــر هســت، به‌شــکل موفقیت  شکســت یــا وجــود نــدارد، یا ا
مجدد و بازگشــت قدرتمنــد بازتعریف می‌شــود. حتی وقایع 
شــرم‌آوری چــون بمبــاران اتمــی ژاپــن، در روایت رســمی، یا 
حذف می‌شــود یا آن‌قدر بزک می‌شــود که درنهایت، صورت 
نهاییْْ تصویری زیبا و حماســی از فتح اســت: پیروزی نظام 
و ملــت، پیــروزی نوع خاصی از انســان آمریکایی. این روایت 
باشــد،  یــا یک‌ســویگی  اغــراق، تحریــف  از  هرچنــد سرشــار 
کم یــک کار را به‌خــوبی انجــام می‌دهد: بــه مردمش  دســت‌
گوید »ما قــادر به پیروزی‌ایم«. این بــاور به امکانِِ  دائــماً می‌
پیروزیْْ بخشــی از موتور محرک جامعه می‌شــود؛ بخشــی از 

باور فرد نسبت به خودش و ملتش.
تولســتوی و همینگــوی شــبیه بسیــاری از نویســندگان 
کلاسیــک و برخی از مدرنیســت‌ها ازجملــه در بینوایان، کوه 
کــه مردمانشــان  کنــار نشــان‌ دادن ضرباتــی  جــادو و...، در 
خورده‌اند و قربانی شــرایط زمانه بوده‌اند، درنهایت نمایشی 
گذارند: مقتدرانه از پیروزی ملتشان را پیش روی جهان می‌

_ تولســتوی: پیــروزی روح جمعــی روس در دل جنگ 
و ویرانی؛

_ همینگوی: پیروزی انســان آمریکایی در دل طبیعت 
بی‌رحم.

 چهار

گونه بیمار شــده‌ایم؟  حــال، چرا ما نویســندگان ایرانــی این‌
چــرا افیــونِِ روایــتِِ زوالْْ مــا را از دیــدن فتوحــات انســانی 
ایرانی، در هر ســطحی، دور کرده؟ چرا به‌ســرعت به‌ســمت 
گر نگویم اصلاً، ســراغی  کندی، ا روایــت قربانی می‌رویم و به‌

گیریم؟ از روایت مقاومت و پیروزی می‌
انــگار بــرای مــا، پذیرفتــن اینکــه ایرانــی می‌توانــد پیروز 
گر بگوییم در فلان زمینه پیروز  شود، نوعی کفر است؛ گویی ا
گرفتن رنج‌ها و کاستی‌ها،  شدیم، متهم می‌شویم به نادیده ‌

هم‌دستی با قدرت، ساده‌اندیشی و غفلت از مصائب.
آیــا نمی‌تــوان هم‌زمان هم راوی رنج بــود و هم روایتگر 
پیروزی؟ آیا نمی‌توان هم از ستم گفت هم از کسی که ستم 

که بذر پیروزی  را تاب آورده؟ هم از شکست گفت هم از آن‌
کاشته؟ در دل شکست 

همیــن که ما هســتیم؛ همین‌ که هنوز بــه زبان خودمان 
کــه داریــم بدون لکنــت با جهــان حرف  می‌نویسیــم؛ همیــن ‌
که ایــران را با چنگ و دندان حفظ کرده‌ایم؛  می‌زنیــم؛ همین ‌
که در هر نســل، کسانی بوده‌اند که نگذارند نام و زبان  همین ‌
کــه برابر انبوهی از  و فرهنــگ و خاطره‌مان محو شــود؛ همین ‌
بحران‌ها، هنوز در این سرزمین، شعر و رمان و فیلم و موسیقی 
ایرانــی تولید می‌شــود؛ همین‌ کــه هنوز می‌توانیــم از ما حرف 

بزنیم؛ آیا اینها چیز کمی هستند در برابر حملات بیگانگان؟
گــر همــۀ اینهــا در روایت‌های مــا نادیده گرفته شــود؛  ا
گــر مــا در قامــت نویســندگان ایرانی، تنهــا چهــرۀ قربانی را  ا
گر هر بار که به گذشــته  در آینــۀ ادبیــات ثبت کنیم و بس؛ ا
کنیــم، فقــط زخــم ببینیــم و نــه زخم‌دیــده‌ای که  نــگاه می‌
گر هــر بار که به آینده فکر  زنــده مانــده و امیدوار به آینده؛ ا
کنیم، فقط تکرار همان زخم‌ها را پیش چشــم بیاوریم،  می‌
نه امکان التیام و بازسازی و ادامه‌ دادن را؛ آن‌وقت ما دیگر 
فقــط راوی تاریــخ نیســتیم، شــریک تولیــد یــک خودانگارۀ 

جمعی ناقصیم: »ملت همیشه شکست‌خورده«.
مــن، در قامــت یــک نویســندۀ ایرانــی، روزی را انتظــار 
کشم که سهممان در این خودانگاره را تغییر بدهیم. نه  می‌
بــه این معنا کــه رنج را نادیده بگیریم، ســتم را کم‌رنگ کنیم 
و ســتمگر را نبینیــم، و نه اینکه مرثیــه را تعطیل کنیم. مرثیه 
هنــوز بــرای بسیــاری از رنج‌هایمان لازم و بایســته اســت. اما 
دلــم می‌خواهــد، در کنار مرثیه، حماســه‌ای تــازه بنویسیم؛ 
حماســه‌ای نه لزوماً از جنس تیغ و ســپر بلکه حماســۀ بقا، 

تاب‌آوری، ایستادن و دست ‌نکشیدن از رؤیاهای ملی.
زیــاده‌روی در ســوگواری  از  کــه  آن نرسیــده  آیــا وقــت 
دســت برداریم و کمی هم به تمرین پیــروزی فکر کنیم؟ آیا 
که از افیون زوال فاصله بگیریم و به‌جای  زمان آن نرسیده 
کنیــم؟  نشســتن بــر خرابه‌هــا، ســاختن در روایــت را آغــاز 
هرچنــد روزگاری دراز شیفتــۀ زوال بوده‌ایــم، آیــا می‌توانیــم 

، راوی فتح انسان ایرانی باشیم؟  ، همین امروز امروز
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جنگ تحمیلی ســوم، که از اســفندماه ۱۴۰۴ با شــهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شــد و تا بهار 
۱۴۰۵ ادامــه یافــت، پدیــده ای خاص در تاریخ معاصــر ایران بود. آنچــه این جنگ را از تمــام جنگ های 
پیشــین متمایز می ســازد نه ماهیت نظامی بلکه خلق ادبیاتی نوپدید، مردمی و چندوجهی اســت که 
در دل خیابان ها، موکب ها و شــبکه های اجتماعی زایش یافت. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی 
و اندیشــکدۀ ادبیات پایــداری، با درک عمق این رخداد، سلسله نشســت هایی با عنوان »هم اندیشــی 
ادبیــات جــاری جنــگ تحمیلی ســوم« از فروردیــن تا خــرداد ۱۴۰۵ برگزار کردنــد تا با حضــور جمعی از 
استادان، پژوهشگران و شاعران، ابعاد گوناگون این پدیده را کاوش کنند. گزارش پیش  رو حاصل این 
شــش جلسه است که در آن، ســخنرانان از منظرگاه های تاریخی، جامعه شــناختی، فلسفی، حقوقی، 
عرفانی و تجربه محور، به تحلیل ادبیات جنگ تحمیلی سوم پرداخته اند؛ ادبیاتی که نه فقط ثبت کنندۀ 

خاطرات که رسانه ای روشنگر برای جهاد تبیین و مقابله با تحریف های دشمن است.

ادبیات پایداری

رسانه�ای برای جهاد تبیین
 گزارشی از سلسله نشستهای علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی 

با همکاری اندیشکدۀ ادبیات پایداری

گـزارش

 جلسۀ اول،  بخش اول )23 فروردین 1405(

• ســوم 	 تحمیلــی  جنــگ  »ادبیــات  نشســت:  موضــوع 
گونه‌های ادبی نوپدید« )جنگ رمضان( و 

• گــروه 	 )مدیــر  ســنگری  محمدرضــا  دکتــر  ســخنرانان: 
ادبیات اندیشۀ پژوهشگاه(، دکتر محمدرضا وحیدزاده 
کری )پژوهشگر  )استاد دانشگاه ســوره(، دکتر احمد شا
ادبیــات دفــاع مقــدس(، دکتــر حامــد تونــی )شــاعر و 

پژوهشگر ادبی(

 گزارش نشست

نشســت هم‌اندیشــی بــا موضــوع ادبیــات جنــگ تحمیلــی 
ســوم بــا حضــور جمعــی از اســتادان و پژوهشــگران حــوزۀ 
ادبیات پایداری برگزار شــد. هدف اصلی این جلسه بررسی 
)از  اخیــر  تولیدشــده در خلال جنــگ  ادبیــات  گونه‌هــای 
دی‌ماه ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵( و امکان‌سنجی پژوهش هم‌زمان 
بــا وقــوع جنــگ بــود. چهــار ســخنران اصلــی، هرکــدام، از 

زاویه‌ای متفاوت به این موضوع پرداختند.
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دکتــر ســنگری، نخســتین ســخنران، ســخن خــود را بــا 
مقدمــه‌ای تاریخــی آغاز کرد. او با اشــاره به آمــار جنگ‌ها در 
تاریخ ایران گفت که در طول دو هزار و هفتصد ســال، ایران 
هزار و صد و چهل جنگ را تجربه کرده، اما آنچه جنگ اخیر 
کند دســتاوردهای  را از تمــام جنگ‌های پیشین متمایز می‌
ادبی و هنری آن اســت. او ســه دســتاورد اصلی برای جنگ 
برشــمرد: شــناخت توانایی‌ها و ضعف‌های خــودی، فرصت 
تــدارک برای آینده، و مهم‌تر از همه، زایش پدیده‌های ادبی 
نوپدیــد. دکتر ســنگری ســپس بــه گونه‌های جدیــد ادبیات 
بلوک‌نوشــته‌ها،  خیابان‌نوشــته‌ها،  کــرد:  اشــاره  دوره  ایــن 
کوتاهــی  لقمه‌نوشــته‌ها، تابوت‌نوشــته‌ها و داســتانک‌های 
کــه عمــدتاً توســط زنــان نوشــته شــده‌اند. او چنــد نمونه از 
این داســتانک‌ها را خواند که در آنها هم‌زیســتی مســلمانان 
و مسیحیــان یا شــجاعت کــودکانْْ مرزهای معمــول ادبیات 
بــه  ســنگری  دکتــر  ادامــه،  در  بــود.  درنوردیــده  را  جنــگ 
کــرد:  گانــه« در شــعر ایــن دوره اشــاره  »حماســه‌های هفت‌
حماســۀ ایمــان، میــدان، خیابان، پیمــان، احســان، زنان و 
کید کرد که شــاعران این دوره برای  پیروزی در امتحان. او تأ

نخستین‌بار توانسته‌اند نمادهای دینی و ملی را در کنار هم 
بنشــانند و تلفیقی از »نمادهای ملی« و مفاهیم عاشــورایی 
خلق کنند. او همچنین با شــگفتی اشــاره کرد که در اشــعار 
گی‌هایی که  کدام از ویژ سروده‌شــده برای رهبر شــهید، هیچ‌
مقام معظم رهبری در پیام اخیرشان برای ایشان برشمردند 
دیده نمی‌شود. دکتر سنگری در پایان بر ضرورت جمع‌آوری 
کید کرد و گفت که  فوری و دســته‌بندی موضوعی این آثار تأ
بایــد از ظرفیــت دانشــجویان برای این کار اســتفاده شــود تا 

، کار جمع‌آوری دشوار نگردد. پس از انبوه شدن آثار
رویکــردی  بــا  ســخنران،  دومیــن  وحیــدزاده،  دکتــر 
فلســفی_هنری به موضوع پرداخت. او، با مثالی از نقاشــی 
کودکان، توضیح داد که در زندگی عادی، انسان با عواطف 
ســاده‌ای مثل ترس، خشــم و لذت روبه‌روســت، اما جنگ 
کند. در جنگ، انســان  زندگــی را عمیق‌تــر و پیچیده‌تــر می‌
بــا ترکیبــی از انــدوه، خشــم، حماســه، امید و تعهــد مواجه 
که زبان روزمره از بیان آن عاجز است و اینجاست  می‌شود 
کــه هنــر و ادبیــات وارد میدان می‌شــوند. دکتــر وحیدزاده 
کــه جنــگ، علی‌رغــم ویرانی‌هــا، ظرفیت‌هــای  کــرد  کیــد  تأ
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کنــد. او گفــت کــه در جنــگ  پنهــان انســان‌ها را شــکوفا می‌
اخیر شــاهد شکوفایی‌هایی هستیم که برای خودمان هم 
حیــرت‌آور اســت؛ حضــور چهــل‌روزۀ مــردم در خیابان‌ها و 
کاری و ایثــار که زبــان از بیان  صحنه‌هــایی از گذشــت، فــدا
آن قاصــر اســت. او با اشــاره بــه تابلوی مونالیــزا گفت که راز 
مانــدگاری این اثر در توانــایی آن برای برانگیختن هم‌زمان 
احساســات مختلــف اســت. به‌همین‌ترتیــب، صحنه‌هایی 
، مــادری که هشــت عضو خانــواده‌اش  مثــل شــهادت رهبر
یــا حضــور  از دســت داده و همچنــان رجــز می‌خوانــد،  را 
مــردم در خیابان‌ها، هرکــدام، نیازمند زبانی فراتر از کلمات 
عــادی هســتند. دکتــر وحیــدزاده با اشــاره به حجــم بالای 
کــه یــک کانــال مجازیْْ  تولیــدات ادبی در ایــن دوره گفــت 
کنــد و هــر روز بــر تعــداد  اشــعار ایــن دوره را جمــع‌آوری می‌
کردن  که دیگر فرصت دنبال  آنها افزوده می‌شــود به‌حدی 
همــۀ آنهــا را ندارد. او به دانشــجویانش در دانشــگاه ســوره 
توصیــه کرده بود که با مراجعه به همین کانال، موضوعات 
کید کرد که  پایان‌نامه‌هــای خود را پیدا کنند. او در پایان تأ
ادبیــات ایــن دوره از روزمرگی‌هــا فراتر رفته و بــا زبانی ناطق 

کند. ، فردا و جهان پیرامون گفت‌وگو  می‌تواند با امروز
نگاهــی  بــا  ســخنران،  ســومین  کری،  شــا احمــد  دکتــر 
روش‌شــناختی به موضوع پژوهش در ادبیات جنگ، بحث 
خــود را با پرســش‌های بنیادینی آغاز کرد: آیــا پژوهش ادبی 
در بحبوحــۀ جنــگ امکان‌پذیــر اســت؟ لــوازم آن چیســت؟ 
آیــا ادبیــات جنــگ رمضان بــا ادبیــات دفاع مقــدس تفاوت 
را  کری مطالعــات ادبیــات جنــگ  ماهــوی دارد؟ دکتــر شــا
بــه ســه دوره تقسیــم کــرد: پیشــاجنگ، زمان جنــگ و پس 
کنــون در  کــه ا از جنــگ. او گفــت کــه در دورۀ زمــان جنــگ )
آن هســتیم(، پژوهــش بایــد عمــدتاً بــر »احصــاء و توصیف« 
متمرکز باشــد، نه تحلیل عمیق و قضاوت قطعی. او ســپس 
به تفاوت اساســی جنگ رمضان با دفاع مقدس اشــاره کرد 
و گفت که در دهۀ 60، دشمن در ادبیات ما غایب بود و این 
غفلتْْ زمینه‌ســاز ظهور روایت‌های سیاه در دهۀ 70 شــد که 
گفتند دشــمنان بعثی شیعه بودنــد و نماز می‌خواندند.  می‌

اما در جنگ اخیر، دشــمن عریان اســت و تفــاوت بنیادینی 
کری ســپس هفت نوع معرفتی را برشــمرد که  دارد. دکتر شــا
جنگ اخیر برای جامعه ایجاد کرده است: معرفت به خود، 
به دشــمن، به رهبری، به وعدۀ الهــی، به دیگران، به هویت 
جمعــی و بــه جهــان. او همچنیــن بــه دو محدودیــت مهــم 
پژوهش در زمان جنگ اشاره کرد: زاویۀ دید محدود راویان 
که عمدتاً از منظر جبهۀ خودی اســت و مصلحت‌نگاری که 
ممکــن اســت برخــی از واقعیت‌ها را به‌درســتی روایت نکند. 
او هشــدار داد کــه ادبیــات پس از جنگ، بــا فاصله گرفتن از 
ایــن مصلحت‌ها، می‌توانــد روایت‌های متفاوتــی ارائه دهد. 
کری در پایــان، با نقل خاطــره‌ای از بمبــاران منزل  دکتــر شــا
کنش متفــاوت را بــه تصویر کشید:  همســایه‌اش، دو نــوع وا
کامــل، تمــام اثاثیــه‌اش  یکــی از بازمانــدگان، بــا بی‌تفاوتــی 
، بــا وجــود خطــر ریــزش  کــه نفــر دیگــر کــرد، درحالی‌ را رهــا 
کرد.  ســاختمان، تک‌تک وســایلش را با وســواس بررسی می‌
گر بــه روایــت درآینــد، می‌توانند  او گفــت کــه ایــن جزئیــات ا
 تصویــری واقعــی از عمــق تأثیــر جنگ بــر روحیۀ مــردم ارائه 

دهند.
دکتــر تونــی، چهارمیــن ســخنران، بــا رویکــردی ادبی_

عرفانــی بــه موضوع پرداخت. او ســخن خــود را با این بیت 
از نظامــی آغــاز کــرد کــه »پــس شــعرا آمــد و پیش انبیــاء« و 
گفــت که شــاعری نســبتی با پیــام‌آوری دارد. او بــا خواندن 
رباعی‌هایی از سید حسن حسینی از دوران دفاع مقدس، 
کید کــرد و گفت که  بــر تــداوم ایــن قالب در جنــگ اخیــر تأ
رباعی‌های این دوره، با الهام از حماســه‌های دینی و ملی، 
مفاهیــم پایــداری و غیــرت را در قالبــی فشــرده و تأثیرگــذار 
کــرد که ایــن آثار  بــه تصویــر کشیده‌انــد. او ابــراز امیــدواری 
در فرهنــگ و هویــت ایرانی_اسلامــی »ته‌نشیــن« شــوند و 

درخشندگی آن را تداوم بخشند.
در جمع‌بنــدی نهــایی، حاضــران بــر چند محــور اصلی 
بــا  اخیــر  جنــگ  ادبیــات  تمایــز  نخســت،  کردنــد:  کیــد  تأ
جنگ‌هــای پیشیــن که در دل مــردم و در فضاهای عمومی 
شــکل گرفتــه و تنــوع بی‌ســابقه‌ای دارد. دوم، تلفیق هویت 



199

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

ملی و دینی در اشــعار این دوره که نشان از عمق پیوند این 
دو هویت در بحران‌های سرنوشت‌ســاز دارد. سوم، ضرورت 
کار را  فــوری جمــع‌آوری آثــار پیــش از آنکــه حجــم انبــوه آنْْ 
دشــوار کنــد. چهــارم، چالش‌هــای پژوهش هم‌زمــان مانند 
مصلحت‌نــگاری و زاویۀ دید محدود که پژوهشــگران باید با 
روش‌های توصیفی_تطبیقــی از آنها عبور کنند. و درنهایت، 

رســانه‌ای  به‌عنــوان  ادبیــات  نقــش 
روشنگر که می‌تواند جهاد تبیین را در 
ســطحی فراتر از رســانه‌های رسمی به 
پیــش ببــرد و روایت درســت را در برابر 
تحریف‌های دشمن به تصویر بکشد.

 جلسۀ اول،  بخش دوم )ظهر(

)23 فروردین 1405(

• موضــوع نشســـــــــت: »ادبیـــــــات 	
جنــــــگ تحمـــــــیلی ســوم )جنگ 
رمضان( و گونه‌های ادبی نوپدید«

• کاموس 	 ســخنرانان: دکتر مهدی 
)پژوهشـــــــگر ادبیات پایـــــــداری(، 
حجت‌الاســـــــام مهـــــــدی جهان 
)پژوهشــگر علــوم انســانی(، دکتــر 
محمدرضــا ســنگری )مدیــر گــروه 

ادبیات اندیشۀ پژوهشگاه(

 گزارش نشست

بخـــــــش دوم نشســـــــت هم‌اندیشــی 
دو  ارائــۀ  بــا  ســوم  تحمیلــی  جنــگ  ادبیــات  موضــوع  بــا 
ســخنران اصلــی ادامــه یافــت. دکتــر کامــوس بــا رویکــردی 
جامعه‌شــناختی_فرهنگی به بررســی تجربه‌نگاری ایرانیان 
در دفــاع مقــدس ســوم پرداخــت و بــر ضــرورت خلــق زبان 
کید کرد.  جدیــد و بازنمایی چهــار پایۀ جامعه در ادبیات تأ
اســتاد جهان با نگاهی انسان‌شناختی_فلسفی به موضوع 
کــرد و روایــت را  روایــت فرهنگــی از مقاومــت ایرانــی ورود 

محصــول کنــش جمعــی دانســت. در پایان، دکتر ســنگری 
جمع‌بندی نهایی را ارائه داد.

ماهیــت  بــه  اشــاره  بــا  را  خــود  بحــث  کامــوس  دکتــر 
گی‌هــایی  بــا ویژ کــه  کــرد  آغــاز  جنگ‌هــای نســل پنجمــی 
کوتاه‌مــدت  چــون شــوک، ســرعت بــالا، فنّّاوری‌محــوری و 
کــه تجربه‌نگاری  کــرد  کیــد  بــودن شــناخته می‌شــوند. او تأ
ادبی در دفــاع مقـــــــدس ســوم بایــد 
غیـــــرتکـــــــراری  گاهـــــــانه،  آ کنـــــــشی 
از دل  کـــــــه  و شخصی‌شــده باشـــــــد 
بیــرون  روایـــــــت‌نویسی  و  پژوهـــــــش 
می‌آیــد. او بــا اشــاره به ضــرورت خلق 
گفــت که  زبــان و اصطلاحــات جدیــد 
هــر دورۀ تاریخــی زبــان ویــژۀ خــود را 
اول،  مقــدس  دفــاع  در  و  می‌طلبــد 
 ،» واژه‌هــایی مثل »بسیجــی«، »برادر
»حاجی« و »جهاد« ســاخته شــدند؛ 
که آیا  اما پرســش اساســی این اســت 
توانســته‌ایم اصطلاحـــــــات جدیــدی 
 » مثــل »ایــران همــدل«، »پــای لانچر
بــرای دفــاع  را  و »موشک‌نوشــته‌ها« 
کنیــم.  مقــدس دوم و ســوم تثبیــت 
دکتــر کاموس ســپس جامعــۀ ایران را 
بــر چهار پایۀ »دیــن، دولت، خانواده 
و زیســت شــبکه‌ای« اســتوار دانست 
کــه تجربه‌نــگاری ادبی بایــد  گفــت  و 
نشــان دهد هریــک از این چهــار پایه 
چگونه در ادبیات تولیدشــده بازنمایی شــده‌اند. در حوزۀ 
دین، باید دید ابعاد دین‌داری شامل اعتقادات، مناسک، 
تجارب دینی، عبادات و پیامدها در اشــعار و داستان‌های 
ایــن دوره دیــده می‌شــود یا نه؟ او، با اشــاره بــه پیامدهای 
کــه صنــدوق صدقــات نشــانگر عمق  دیــن‌داری، مثــال زد 
باورهــای دینــی جامعه اســت. در حــوزۀ دولت، او با اشــاره 
کــم حکیم«  بــه تاریــخ ایــران گفت کــه همــواره نیاز بــه »حا

دکتر کاموس تأکید کرد که 
تجربه نگاری ادبی در دفاع 

مقدس سوم 
باید کنشی آگاهانه، 

غیرتکراری 
و شخصی شده باشد که از دل 

پژوهش و روایت نویسی 
بیرون می آید. 

او با اشاره به ضرورت 
خلق زبان و اصطلاحات جدید 
گفت که هر دورۀ تاریخی زبان 

ویژۀ خود را می طلبد و در 
دفاع مقدس اول، 

واژه هایی مثل «بسیجی»، 
«برادر»، «حاجی» و «جهاد» 

ساخته شدند.
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برای ایجاد وحدت و عدالت احســاس می‌شده و ولی‌فقیه 
کم حکیم است؛ او پرسید که در ادبیات  مصداق همان حا
جنگ ســوم، نقش ولی‌فقیــه در تصمیماتی مثل آتش‌بس 
کــره چگونه روایت می‌شــود؟ دربــارۀ خانــواده، دکتر  یــا مذا
کید کــرد که جامعۀ ایران خانواده‌محور اســت و  کامــوس تأ
ایــن را در سیاســت خیابانی شــب‌ها می‌توان دیــد که افراد 
با خانواده‌هایشان در خیابان‌ها حاضر می‌شوند. در بحث 
زیســت شــبکه‌ای، او گفت که جامعۀ امروز به‌سمت زیست 
کــرده و معنــا در شــبکه‌های اجتماعــی  شــبکه‌ای حرکــت 
گیــرد و ادبیــات مــا بــرای ایــن جامعه چــه تولید  شــکل می‌
گی اصلی برای انسان ایرانی برشمرد:  کرده است. او سه ویژ
و  قهرمان‌ســازی،  و  اســطوره‌ای  تفکــر  استدلال‌ســتیزی، 
بازگشت به گذشته؛ و گفت که جامعۀ ایران، برخلاف تصور 
دشــمن، پس از شــهادت رهبر نه تنها تضعیف نشد بلکه با 
قدرت بیشــتری ایستاد. او در پایان، ابعاد پایداری ایرانیان 
را در پنــج حــوزۀ حفــظ جغرافیا و تمدن، هویــت و مواجهه 
بــا غرب، اقتصاد و تحریم، ســبک زندگــی، و فنّّاوری‌های نو 

کرد. خلاصه 
اســتاد جهان بــا رویکردی انسان‌شناختی_فلســفی به 
موضوع روایت فرهنگی از مقاومت ایرانی پرداخت و روایت 
را مجموعــه‌ای از گزاره‌هــای نســبت‌دار بــه همدیگر تعریف 
کــه می‌تواند به‌صــورت گفتــاری، نوشــتاری، تصویری،  کــرد 
کیــد کــرد کــه یــک  موسیقــایی یــا حجمــی ارائــه شــود. او تأ
روایــت وقتــی ادبی می‌شــود که پنــج عنصر اصلــی پیرنگ، 
شــخصیت، کشــمکش، صحنه و درون‌مایه را داشــته باشد 
»کوته‌نوشــته‌ها«،  و  »موشک‌نوشــته‌ها«  بــه  اشــاره  بــا  و 
گونه نوشــته‌ها اصــول روایــت ادبی را ندارند.  گفــت کــه این‌
کنــش جمعــی  را محصــول  روایــت  حجــت‌الاسلام جهــان 
دانســت و گفت که روایت‌های فردی، به‌دلیل حال‌به‌حال 
کــه  زد  مثــال  او  باشــند.  تأثیرگــذار  نمی‌تواننــد  بــودن، 
کتاب‌های فانتزی در ایران، به‌سبب میل عقلانی ایرانیان، 
گرایانه مثل  فــروش چندانــی ندارنــد، امــا روایت‌هــای واقع‌
کنند. او کنش‌های انســانی را  بامداد خمار امتداد پیدا می‌

بــه ســه نوع »عقلی، حســی و تقلیدی« تقسیــم کرد و گفت 
که نمی‌توان همۀ جامعه را به کنش عقلی وادار کرد؛ برخی 
کنش‌هــای تقلیــدی یــا احساســی  کنش‌هــای خیابانــیْْ  از 
هســتند که ممکن اســت فردا تغییر کنند. اســتاد جهان با 
اشــاره بــه کتــاب فیلســوفان جنــگ و صلح گفــت که جنگ 
پدیــده‌ای بدیهــی و ســاده نیســت و بــرای روایــت از جنگ 
بایــد »بداهــت کاذب جنــگ« را کنــار گذاشــت. او جنگ را 
گونه تعریف کرد: »رسیدن به نقطه‌ای از حیات تمدنی  این‌
کــه درگیری ســازمان‌یافته و خشــونت‌آمیز میــان گروه‌های 
کــه جنگ محصــول نزاع  گیــرد« و گفــت  انســانی شــکل می‌
افــراد نیســت و ســازمان ملــل هــم نمی‌توانــد جلــوی آن را 
بگیــرد. او با اشــاره بــه بحران مشــروعیت آمریکا و اســرائیل 
گفــت که این دو کشــور برای جبران این بحــران همواره در 
کنند و نگرش اســتکباری  مقابــل دیگر کشــورها قد علم می‌
باعــث تقابــل بــا ایــران شــده اســت. حجــت‌الاسلام جهان 
کیــد کــرد کــه انــقلاب اسلامــی فضــای جدیــدی را پیــش  تأ
روی مردم گشــود و منطق آن استکبارســتیزی است؛ راوی 
گر این را نداند، نمی‌تواند روایت درستی ارائه دهد.  جنگ ا
او در پایــان، چهــار پیشــنهاد عملیاتی داد: انسان‌شناســی 
فرهنگــی به معرفت عمومی تبدیل شــود، بــا ابزار حکومتی 
و نخبگانــی ایــن معرفــت بــه کنــش جمعــی تبدیــل شــود، 
ابزارهای روایی متناســب با مقاومت فرهنگی تأمین شــود، 
و سفارش‌نویسی برای تولید آثار فرهنگی به‌عنوان ضرورت 
گــر روایــت فرهنگــی از  کــه ا پیگیــری شــود. او هشــدار داد 
مقاومــت صورت نگیــرد، مقاومــت ایرانیــان در جنگ‌های 

تحمیلی اول، دوم و سوم فراموش خواهد شد.
دکتــر ســنگری در پایــان، ضمــن تقدیــر از ســخنرانان، 
 ) گفت که با تعریف استاد جهان از روایت )وجود پنج عنصر
گر جهــان را متن بدانیم، هر  مناقشــه دارد و معتقد اســت ا
چیــزی در این متنْْ روایت اســت. او پیشــنهاد کــرد که این 
بحــث در جلســات بعــدی پیگیــری شــود. دکتــر ســنگری 
گونه روایت را مطرح  سپس، با اشاره به فرهنگ قرآنی، سه 
(، »روایــت زمینــی«  کــرد: »روایــت شیطانــی« )تحریف‌آمیــز
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گرایانــه( و »روایــت آســمانی« )معنــوی و فراواقعــی(.  )واقع‌
او گفــت کــه در جنــگ تحمیلــی، روایت آســمانی به کشــته 
‌شــدن‌ها و کشــتن‌ها معنایی فراتر از مرگ عادی می‌دهد و 
این همان چیزی اســت که حضرت امام با عبارت »احدی 

کردند. الحسنیین« به آن اشاره 

 جمع بندی نهایی نشست )بخش دوم ـ ظهر(

چنــد  بــر  حاضــران  جمع‌بنــدی  بخــش،  ایــن  پایــان  در 
محــور اصلــی متمرکــز بــود: نخســت، ضــرورت خلــق زبان و 
مفاهیــم جدیــد بــرای روایــت تجربــۀ جنــگ اخیــر مطــرح 
کــه دفــاع مقــدس اول واژه‌هــایی مثــل  شــد؛ همان‌طــور 
»بسیجــی« و »جهاد« را ســاخت، جنگ اخیــر هم نیازمند 
 » تثبیــت اصطلاحاتــی مثــل »ایــران همدل« و »پــای لانچر
در ادبیــات اســت. دوم، چهــار پایــۀ جامعه )دیــن، دولت، 
پایــداری  ادبیــات  در  بایــد  شــبکه‌ای(  زیســت  و  خانــواده 
بازتــاب یابنــد. ســوم، اهمیــت روایــت فرهنگــی از مقاومت 
به‌عنــوان محصول خودشناســی تاریخی، دینــی و فرهنگی 
کید قرار گرفت و گفته شــد کــه این روایت  ایرانیــان مــورد تأ
بایــد بــا ابزارهــای متناســب و به‌عنــوان یــک کنــش جمعی 
روایــت شــود تــا فرامــوش نگــردد. چهــارم، مناقشــه دربــارۀ 
گانــۀ آن همچنان باقی اســت  تعریــف روایــت و عناصــر پنج‌
گونــه روایــت را  و دکتــر ســنگری بــا نــگاه قرآنــی خــود، ســه 
بــر نقـــــــش سفارش‌نویســی و تولیــد  کــرد. پنجــم،  مطــرح 
کید شــد تا از تحریــف تاریخ جلوگیری  محتوای هدفمند تأ
 شــود و نهادهــای فرهنگــی باید تولیــد آثــار ادبی و هنری را 

سفارش دهند.

 جلسۀ دوم،  بخش اول )31 فروردین 1405(

• ســوم 	 تحمیلــی  جنــگ  »ادبیــات  نشســت:  موضــوع 
گونه‌های ادبی نوپدید« )جنگ رمضان( و 

• ســخنرانان: مهــدی صالحــی )پژوهشــگر حــوزه زبــان و 	
ادبیــات(، دکتر محمدرضا ســنگری )مدیر گروه ادبیات 

اندیشۀ پژوهشگاه(

 گزارش نشست

سومین جلسه از هم‌اندیشی ادبیات جنگ تحمیلی سوم 
با ارائۀ اســتاد مهدی صالحــی با عنوان »ضرورت حکمرانی 
زبانــی در دوران پیشــاجنگ، جنــگ و پســاجنگ« برگــزار 
شــد. اســتاد صالحــی بــا رویکــردی بینارشــته‌ای به بررســی 
نقــش زبان و نظام‌های نشــانگانی در مدیریت بحران‌های 
ملــی پرداخــت و بــر غفلــت تاریخــی از ایــن حوزه در کشــور 
کرد. در پایان، دکتر ســنگری به جمع‌بندی مباحث  کید  تأ

پرداخت.
دکتــر صالحــی بحــث خــود را بــا اشــاره بــه خلأ نظــری 
در حــوزۀ حکمرانــی زبانــی آغــاز کــرد و گفــت علی‌رغم طرح 
مجــازی،  فضــای  و  انــرژی  آب،  حکمرانــی  مثــل  مباحثــی 
گاه به حکمرانی زبــان و ادبیات به‌عنوان یک ضرورت  هیــچ‌
»اعمــال  را  حکمرانــی  او  اســت.  نشــده  توجــه  راهبــردی 
سیاست در دوران توزیع‌یافتگی قدرت« تعریف کرد و گفت 
که در دنیای جدید، قدرت دیگر در انحصار دولت نیست و 
نهادهایی مثل مطبوعات، بخش خصوصی، سازمان‌های 
مردم‌نهــاد و مهاجــران نیز قدرت دارند؛ ازایــن‌رو، حکمران 
باید قوانین بازی را در جامعه تعیین کند و این قوانین یا با 
زور یا با گفت‌وگو اعمال می‌شوند. او به ارزش‌های حکمرانی 
مســئولیت‌پذیری،  شــفافیت،  پاســخگویی،  مثــل  خــوب 
گیری اشــاره کــرد و گفت که تمــام این ارزش‌ها  برابــری و فرا
مدخلیــت زبانــی دارند و باید برای هرکــدام، چارچوب‌های 
گفتمانی مشــخصی تعریف شــود. اســتاد صالحی سپس به 
تفکیک ســه مفهوم کلیدی پرداخت: »زبــان« را به ‌معنای 
گان و جــملات تعریــف کــرد  نظــام نشــانگانی وسیع‌تــر از واژ
کند و ســپهر  که شــامل هر چیزی اســت کــه معنا ایجاد می‌
و  را جایــگاه هنــری  »ادبیــات«  را می‌ســازد؛  مــا  شــناختی 
معنــوی زبان دانســت کــه میراث‌هــای اخلاقــی، فرهنگی و 
کنــد؛ و »حکمرانــی زبانــی« را به  تاریخــی را بســته‌بندی می‌
گیری بــرای آنها  ‌معنــای شناســایی مســائل زبــان و تصمیم‌
توســط حکمــران توصیف کرد. او با اشــاره بــه پیگیری‌های 
کــه ایشــان  گفــت  زبــان و ادبیــات  رهبــر شــهید در حــوزۀ 
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زبــان را مســئلۀ تمدنی می‌دانســتند و برای نهادســازی در 
ایــن حــوزه مثــل بنیــاد ســعدی و جامعه‌المصطفــی تلاش 
کردنــد، اما متأســفانه ایــن زاویۀ نگاه کمتر مــورد توجه قرار 
کلید  گرفته اســت. استاد صالحی ســپس با مثالی از صفحه‌
گوشــی‌های همــراه، غفلت فنّّاورانۀ کشــور در حــوزۀ زبان را 
کلید  بــه تصویر کشید و گفــت که ما به‌جای طراحی صفحه‌

اســتفاده  عــربی  نســخۀ  از  فارســی، 
کردیــم کــه بزرگ‌تریــن حفــرۀ امنیتــی 
جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، 
ناچیــز  بــا ســـــــرمایه‌ای  کـــــــه  درحالی‌
کلیدی طراحی  می‌توانســتیم صفحه‌
لهجه‌هــای  و  گویش‌هــا  کــه  کنیــم 
حتــی  و  کنــد  پشــتیبانی  را  مختلــف 
ضرب‌المثل و شــعر پیشنهاد دهد. او 
در ادامــه بــه نقش دانش‌هــای زبانی 
کــه  گفــت  کــرد و  گــری اشــاره  در اقناع‌
حکمــران بــدون دانــش اقنــاع کلامی 
بحران‌هــا  در  نمی‌توانــد  گفتمانــی  و 
کنــد؛ او بــه نمونه‌هایی  موفــق عمــل 
مثــل ماجــرای هواپیمــای اوکراینــی، 
اشــاره  عضــو  اهــدای  و  بــم  زلزلــۀ 
بــا وجــود  آنهــا  از  برخــی  کــه در  کــرد 
فرصت‌هــای  نســبی،  موفقیت‌هــای 
دســت  از  اقناع‌ســازی  بــرای  زیــادی 
رفته اســت. اســتاد صالحی سپس به 
گفــت  کــرد و  جنــگ شــناختی اشــاره 

کــه دشــمن بــا اســتفاده از داده‌هــای زبانــی و نشــانگانی، 
دستکاری‌های شناختی انجام می‌دهد و ما برای مقابله با 
کــه حکمرانی زبان را تمشیت  آن، به دســتگاهی نیاز داریم 
کنــد. او محــدودۀ حکمرانــی زبانــی را در دو حــوزۀ »داخــل 
مرزهــای سیاســی و فرهنگــی« و »خــارج از مرزهــا« تعریــف 
کــرد و گفــت کــه در داخــل، باید بــرای همراهــان، مخالفان 
و متحیران نقشــۀ زبانی مشــخصی داشــت و برای خارج از 

مرزها، باید با زبان‌های مختلف )انگلیسی، عبری، عربی( با 
دشــمن ســخن گفت و روایت درست را به جهانیان منتقل 
کرد. ایشان با اشاره به »بعثت مردم« پس از شهادت رهبر 
گفــت کــه این مردم بدون هیچ دعوتی بــه خیابان آمدند و 
هســتۀ ســخت ایران هســتند؛ وظیفــۀ حکمران این اســت 
ک‌ســازی، این ســرمایۀ عظیم را  که با گفت‌وگو، اقناع و ادرا
حفظ کند و نباید به‌ســادگی به مردم 
برچســب بزنــد، زیــرا حکمرانــی رهبــر 
شــهیدْْ حکمرانــی پدرانــه، دلســوزانه 
بــه  ادامــه  در  او  بــود.  همدلانــه  و 
جنــگ  پیشــاجنگ،  دوران  تفکیــک 
و پســاجنگ پرداخــت و گفــت کــه در 
ریزنشــانه‌های  بــا  بایــد  پیشــاجنگ، 
زبانی، گردوغبار بحران‌ها را شناسایی 
گفتـــــــمانی  کــرد و آرایـــــــش جنـــــــگی 
از  بایــد  داشــت؛ در دوران جنـــــــگ، 
دیگری‌ســازی داخلــی پرهیز کــرد و با 
گزارش‌دهــی ســریع، امید  گفت‌وگــو و 
و اعتمــاد اجتماعی را تقویت نمود؛ و 
در پســاجنگ، باید با مستندســازی، 
بایگانــی و میــدان ‌دادن بــه نخبــگان 
)فیلســوفان، ادیبان، مترجمان و...( 
از فرصت اتحاد و همدلی ایجادشــده 
برای بازسازی فرهنگی و تمدنی بهره 
گر پیشــاجنگ  کیــد کرد که ا بــرد. او تأ
ازنظــر  باشــد،  یکــی  مــا  پســاجنگ  و 
فرهنگــی و تمدنــی باخته‌ایــم؛ بنابرایــن، دانشــگاه، حوزه و 
کز فرهنگی باید مســائل جنگ را به‌عنوان دغدغه‌های  مرا
اصلــی پژوهش‌هــای خــود قــرار دهنــد. اســتاد صالحــی در 
کید  پایــان بــر ضــرورت مستندســازی جــدی این جنــگ تأ
کــرد و گفت که دشــمنان ما پیش از ما برای مستندســازی 
جنگ‌هــا برنامه‌ریزی کرده‌اند و ما نباید از این حیث عقب 
بمانیــم؛ همچنیــن باید مراقب باشیم کــه در فضای خارج 

علی رغم طرح مباحثی 
مثل حکمرانی آب، 

انرژی و فضای مجازی، هیچ گاه 
به حکمرانی زبان و ادبیات 

به عنوان یک ضرورت راهبردی 
توجه نشده است. 

او حکمرانی را «اعمال سیاست 
در دوران توزیع یافتگی قدرت» 

تعریف کرد و گفت که 
در دنیای جدید، 

قدرت دیگر در انحصار دولت 
نیست و نهادهایی مثل

مطبوعات، بخش خصوصی، 
سازمان های مردم نهاد 

و مهاجران نیز قدرت دارند.
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، صــدای وطن به ایرانیان خارج از کشــور برســد و  از کشــور
اجــازه ندهیم جنــگ به‌عنوان جنگ با جمهــوری اسلامی 

بلکه به‌عنوان جنگ با ایران و اسلام روایت شود.
دکتر ســنگری در پایان، ضمن تشکر از استاد صالحی، 
کید کرد و گفت که این  بــر اهمیت بحث حکمرانی زبانــی تأ
موضــوع یکــی از مغفول‌تریــن حوزه‌هــای مطالعاتــی کشــور 
اســت و طــرح آن در چنیــن موقعیــت حساســی ضرورتــی 
انکارناپذیــر دارد. ایشـــــــان همچنیـــــــن بــر لزوم پیگیـــــــری 
کــز علمــی   جــدی ایــن موضــوع در پژوهشــگاه و ســایر مرا

کرد. کید  تأ

 جمع بندی

در پایــان ایــن جلســه، جمع‌بندی حاضران بــر چند محور 
تبییــن  و  تعریــف  ضــرورت  نخســت،  بــود:  متمرکــز  اصلــی 
»حکمرانــی زبانی« به‌عنــوان یک حوزۀ مطالعاتی مســتقل 
و بینارشــته‌ای کــه می‌توانــد در مدیریــت بحران‌هــای ملی 
کیــد بــر اینکــه زبــانْْ تنها  نقشــی کلیــدی ایفــا کنــد. دوم، تأ
گان و جــملات نیســت بلکــه نظــام نشــانگانی وسیعــی  واژ
کــه ســپهر شــناختی جامعــه را می‌ســازد و هرگونــه  اســت 
گذاری میدان به دشــمن اســت.  غفلت از آن، به ‌معنای وا
ســوم، توجــه به این نکته که رهبر شــهیدْْ زبــان و ادبیات را 
مسئله‌ای تمدنی می‌دانستند و نهادسازی‌های ایشان در 
ایــن حوزه باید به‌عنوان الگویی برای حکمرانی زبانی مورد 
توجــه قــرار گیرد. چهارم، هشــدار دربارۀ جنگ شــناختی و 
دســتکاری‌های زبانی دشــمن که بــا اســتفاده از داده‌های 
ک عمومــی را هــدف قــرار می‌دهــد و نیــاز  نشــانگانی، ادرا
بــه ســازوکار مدون بــرای مقابلــه بــا آن وجــود دارد. پنجم، 
تفکیــک دوران پیشــاجنگ، جنــگ و پســاجنگ و طراحی 
کیــد بر پرهیز  راهبردهــای زبانی متناســب با هــر دوره، با تأ
گــری، و  گفت‌وگــو و اقناع‌ از دیگری‌ســازی داخلــی، تقویــت 
بهره‌بــرداری از فرصت اتحاد ملی برای بازســازی فرهنگی و 
تمدنی. ششــم، ضرورت مستندســازی جــدی و فوری این 
جنگ و اســتفاده از ظرفیت نخبگان )فیلســوفان، ادیبان، 

مترجمان و...( بــرای تولید روایت‌های ماندگار از این دورۀ 
تاریخی.

 جلسۀ دوم،  بخش دوم و سوم

)31 فروردین 1405(

• موضــوع نشســـــــت: »ادبیات جنـــــــگ تحمیلی ســوم 	
گونه‌های ادبی نوپدید« )جنگ رمضان( و 

• (، دکتر 	 سخنرانان: سمیه جمالی )نویسنده و پژوهشگر
حامــد صلاحــی )پژوهشــگر ادبیــات(، دکتــر محمدرضا 

گروه ادبیات اندیشۀ پژوهشگاه( سنگری )مدیر 

 گزارش نشست

ادامــۀ جلســۀ دوم هم‌اندیشــی، بــا ارائۀ دو ســخنران دیگر 
پی گرفته شــد. ســمیه جمالــی با رویکــردی تجربه‌محور به 
گــروه »خانــۀ راوی« در زمینــۀ تولیــد  گــزارش فعالیت‌هــای 
روایت‌هــای میدانــی جنــگ پرداخــت و بر ضــرورت حضور 
کید کرد.  نویســنده در میــدان و ثبت لحظه‌ای روایت‌هــا تأ
دکتــر حامــد صلاحــی بــا نگاهــی جامع‌تــر بــه رصــد میدان 
ادبی پرداخــت و گونه‌هــای مختلــف فعالیت‌های ادبی در 
ایــن دوره را معرفی کرد. در پایان، دکتر ســنگری بر ضرورت 

کرد. کید  تقسیم‌بندی موضوعی و مقوله‌بندی آثار تأ
ســمیه جمالــی بحث خود را با اشــاره به تشــکیل گروه 
کــرد و گفت که  »خانــۀ راوی« در ســاعات اولیــۀ جنگ آغاز 
ع  هــدف اصلــی این گروهْْ ثبــت روایت‌ها با جزئیات در اســر
کید  وقــت بــود تا مبــادا ایــن روایت‌ها از دســت برونــد. او تأ
کــرد کــه ایــن کار با نــگاه به آینده و برای پاســخ به شــبهات 
کــه در دفاع مقدس  احتمالــی انجــام می‌شــود، همان‌طور 
و  کم‌نوشــتن  به‌علــت  ســؤالات  از  بسیــاری  هشت‌ســاله، 
کم‌توجهی بی‌پاسخ ماند. خانم جمالی با اشاره به نام گروه 
)خانــه( گفت که این نام یــادآور »خانه بودن و خانه‌بودگی 
ک زندگــی  ایــن خــا کــه در  کســانی  وطــن« اســت و همــۀ 
ایــن خانــواده  کننــد و وطن‌فــروش نیســتند، اعضــای  می‌
محســوب می‌شوند. او از دعوت از نویسندگان، اهالی قلم، 
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اصحاب رسانه و مدیران فرهنگی به این گروه گفت و اینکه 
کنون به بیــش از پانصد نفر رسیده اســت.  اعضــای گــروه تا
کید کــرد که نویســنده باید با  خانــم جمالــی بر ایــن نکته تأ
عنــوان و پرچــم نویســندگی خــود در میــدان حضــور پیــدا 
کنــد و از نزدیک با صحنه‌ها مواجه شــود؛ او به نمونه‌های 
تاریخــی مثل ارنســت همینگــوی، اوریانا فالاچی و ســوتلانا 
آلکسیویــچ اشــاره کــرد که بــا حضــور در میدان جنــگ، آثار 
ارزشــمندی خلــق کردنــد و در داخــل کشــور نیــز بــه نقش 
اســتاد مرتضی سرهنگی و نویسندگانی مثل احمد محمود 
و قاســمعلی فراســت در دفــاع مقــدس هشت‌ســاله اشــاره 
کــرد که بــا حضور در میدان، آثاری مانــدگار مثل نخل‌های 
بی‌ســر و زمیــن ســوخته را پدیــد آوردنــد. خانــم جمالی در 
ادامــه به گــزارش فعالیت‌هــای گروه خانــۀ راوی پرداخت و 
کنون چندین مجموعۀ الکترونیک منتشر شده  گفت که تا
اســت: کتاب با وطن شــامل یادداشــت‌های ۶۲ نویســنده 
دربــارۀ مفهــوم وطــن، مجموعــۀ نوجــوان بی‌تاب آســمان، 
و مجموعــۀ کودک قلب ایــران که با همکاری نویســندگانی 
مثــل محمــد حمزه‌زاده، کلــر ژوبرت و حمیــد هنرجو تولید 
شــده اســت. او همچنیــن از تولیــد پادکســت‌های میدانــی 
کبــری دیزگاه  ک و ابراهیم ا بــا همــکاری علی‌اصغــر عزتی‌پــا
خبر داد و گفت که اعضای گروه هر شــب در نقاط مختلف 
« با مردم  شــهر حضــور می‌یابنــد و به‌عنوان »ســنگ صبــور
کنند. خانم  کنند و روایت‌هایشــان را ثبــت می‌ گفت‌وگــو می‌
جمالــی در پایــان با ابــراز گلایــه از برخی نویســندگان که، با 
وجــود توانــایی، در ایــن روزهــا همــکاری نکردنــد، گفت که 
انتظار می‌رود هرکس در جایگاه خود، جهادی علیه نفس 
خود انجام دهد و برای وطن قلم بزند؛ او اعلام آمادگی کرد 
که در پســاجنگ نیز با برگزاری کارگاه‌های آموزشــی و تولید 

محتوای تصویری، به تقویت این حرکت ادامه دهد.
دکتــر صلاحــی بــا رویکــردی جامع‌تــر بــه رصــد میدان 
گــزارش  کــه هــدف از ایــن  گفــت  ادبی جنــگ پرداخــت و 
گرفته برای آینده اســت تا بتوان  ثبــت فعالیت‌هــای صورت‌
براســاس آنهــا بــه تحلیــل و بررســی دقیق‌تــر پرداخــت. او 

ســخن خود را با اشــاره به حضور پررنگ شــعر در این دوره 
« فعالیت خود را از شب  آغاز کرد و گفت که گروه »پرچم‌دار
شــهادت رهبــر آغــاز کرد و ده‌ها شــعر در آن شــب بارگذاری 
 ، « به سرپرستی میلاد عرفان‌پور شد. او به گروه »سورۀ شعر
»گردان شــعر کوتاه« و »قرارگاه جهادی شــاعران کوتاه‌سرا« 
اشــاره کــرد کــه بــا تولید شــعرهای کوتــاه و قابــل ‌بازنشــر به 
ترویــج مضامین روز پرداختند. دکتــر صلاحی همچنین به 
گرافی اشــاره کرد  آمیختگــی شــعر و تصویــر در قالب موشــن‌
کــه دکتــر حامد صافی قرار بود دربارۀ آن ســخن بگوید و به 
نقــش شــاعران در کنــار مداحــان در خیابان‌هــا و میادیــن 
اشــاره کرد. او از انتخاب دو ســرودۀ »علاج« و »حسبی‌الله« 
به‌عنوان آثار برتر و ترندشــده یاد کرد و گفت که این نشــان 
دکتــر  دارد.  هنــری  بازنمــایی  در  شــعر  بــالای  ظرفیــت  از 
صلاحــی ســپس به حــوزۀ داســتان و ناداســتان پرداخت و 
گفــت کــه در جنــگ دوازده‌روزه و حتــی پیــش از آن )هفت 
(، نویســندگانی مثــل آقای دانشــگر بــا انتشــار روزانۀ  کتبــر ا
نوشته‌هایشان دربارۀ فلسطین، نشان دادند که نویسندگی 
در میــدانْْ محــدود بــه مرزهــای جغرافیــایی نیســت. او از 
اســدالله  مثــل مجیــد قیصــری،  حضــور داستان‌نویســانی 
کــه گفته بــود »همۀ وجــودم برای وطن اســت«(،  امــرایی )
محمدرضــا  و  سرشــار  محمدرضــا  مهدی‌دامغانــی،  فریــد 
شهســواری در ایــن عرصه خبر داد و گفت کــه برنامه‌هایی 
مثــل »نوشــتن در جنگ« بــا حضور این بزرگــواران در حال 
برگــزاری اســت. دکتــر صلاحــی ســپس بــه معرفــی گروه‌ها و 
گــروه  کانال‌هــای فعــال در حــوزۀ ناداســتان پرداخــت و از 
»خانه« )به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حرکت‌ها(، کتابفروشــی 
کانال »نوشــتن در  کتابفروش«(،  بدون مرز )با »جنگ‌نامۀ 
زمان« )آل‌یمین(، کانال »تا کوچ« )پرستو علی‌عسگرنجاد(، 
کــودک و نوجوان(،  کانــال »ســاغرنیا« )دانشــجوی ادبیات 
آزادی«  میــدان  »مجلــۀ  مهــدوی(،  )لیلا  »راوی«  کانــال 
)حســن صنوبــری و مجیــد اســطیری(، کانــال »ریحانه« )با 
روزنوشــت‌های دلنشین(، »گیل‌نوشت« )میرشمس‌الدین 
فلاح‌هاشــمی(، و »نبــض وطــن« )مریــم فرمند( یــاد کرد. او 
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« )پژوهشگاه فرهنگ و  همچنین به فعالیت‌های »شــنیدار
هنر اسلامی(، انجمن‌های ادبی مثل »خورشید« و »بانوی 
کــه با  فرهنــگ«، و حضــور چهره‌هــایی مثــل رضــا قنبــری )
وجود نشــر در ناشران غیررســمی، پای کار ضدصهیونیسم 
آمده( اشــاره کرد. دکتر صلاحی در بخش دیگری از ســخن 
ماشین‌هــا«،  »پشت‌نویســی  مثــل  پدیده‌هــایی  بــه  خــود 
کــرد که در  »موشک‌نوشــته‌ها« و »پارچه‌نوشــته‌ها« اشــاره 
تحلیــل گفتمــان و بازشناســی روایــت نقش مهمــی دارند و 
گفــت که مرتضــی قاضی متخصــص این حوزه اســت. او در 
ادامه به حوزۀ فرهنگ و زبان پرداخت و گفت که شاهنامۀ 
فردوســی در ایــن روزها جایــگاه ویژه‌ای پیدا کــرده و نقالی 
مرشــد میرزاعلــی در مــوزۀ سینما با اســتقبال مواجه شــده 
اســت. او از گروه »محتوا، زبان، هویت« به سرپرســتی ناصر 
کــرد که با هدف پاسداشــت  فیــض و محمود توســلیان یاد 
زبــان فارســی و تولیــد محتــوای هنــری در قالــب موشــن و 
کنند و از شــاهنامه و آثار کهن و معاصر  پوســتر فعالیت می‌
بهــره می‌برنــد. دکتــر صلاحــی همچنیــن از همراهــی خانــۀ 
گوی ســایر دیارها  کتاب در انتشــار اشــعار شــاعران پارســی‌
خبــر داد و گفــت که در نمایشــگاه کتــاب امســال، اتفاقات 
فرهنگــی مهمی در حــوزۀ ادبیات جنگ برنامه‌ریزی شــده 
کوچکــی بــا محوریــت  گــروه  اســت. او در پایــان از تشــکیل 
مهدی صالحی برای بررسی نقش زبان و ادبیات در جنگ 
خبــر داد و گفت که این گــروه به موضوعاتی مثل چگونگی 
کره و کشــورهای عربی  ، مذا بیان مفاهیمی مثل تنگۀ هرمز
کیــد کــرد کــه بــرکات ایــن کارهــا بعداً آشــکار  می‌پــردازد و تأ

خواهد شد.
دکتــر ســنگری در پایــان، ضمــن تقدیــر از ســخنرانان، 
گان  کــرد. او گفت که یکــی از واژ بــه دو نکتــۀ کلیدی اشــاره 
ارزشــمند رهبــر شــهید واژۀ »جََســت« بــه معنــای شــکوفه 
گهانی اســت و امروز ما شاهد جست‌های متعددی  ‌زدن نا
در عرصــۀ ادبیــات هســتیم؛ نســلی جدید از نویســندگان و 
حتــی کــودکان در حــال ورود به میدان هســتند و باید این 
لحظــات را ثبــت کرد. او همچنین بر ضــرورت تقسیم‌بندی 

کیــد کــرد و گفــت کــه بایــد  و مقوله‌بنــدی موضوعــی آثــار تأ
قومیــت،  مــکان،  )موضــوع،  مختلــف  اعتبــارات  براســاس 
ســلبریتی‌ها،  ورزشــکاران،  مثــل  اجتماعــی  طیف‌هــای 
دانش‌آمــوزان و بازگشــتگان( مقســم‌هایی تعریــف شــود تــا 

جمع‌آوری و تحلیل آثارْْ نظام‌مند و دقیق انجام شود.

 جمع بندی

در پایــان ایــن جلســه، جمع‌بندی حاضران بــر چند محور 
بــر ضــرورت حضــور  کیــد  اصلــی متمرکــز بــود: نخســت، تأ
نویســنده در میــدان و ثبــت روایت‌هــا به‌صــورت لحظه‌ای 
کــه هــر گونــه تأخیــر در ثبــت بــه‌ معنــای  و بی‌واســطه، چرا
از دســت رفتــن بخشــی از حقیقــت اســت. دوم، معرفــی و 
تقدیــر از حرکت‌های خودجوش مردمی مثل گروه »خانه« 
کــه بــا تکیه بــر ســرمایۀ اجتماعــی و بدون حمایــت نهادی 
و  بزننــد  رقــم  را  قابل‌توجهــی  ادبی  تولیــدات  توانســته‌اند 
الگــویی بــرای پســاجنگ ارائه دهند. ســوم، توجــه به تنوع 
گرفتــه تــا  گونه‌هــای ادبی در ایــن دوره از شــعر و داســتان 
گرافی، خوش‌نویسی و حتی  ناداســتان، پادکســت، موشــن‌
پدیده‌های نوظهوری مثل موشک‌نوشته‌ها و پشت‌نویسی 
کــه هرکــدام می‌تواننــد موضــوع پژوهش‌هــای  ماشین‌هــا 
مســتقل باشــند. چهــارم، غفلــت نهادهــای متولــی از ایــن 
در  آنهــا  پاســخگویی  ضــرورت  و  خودجــوش  حرکت‌هــای 
گروه‌هــای  کیــد بــر لــزوم تشــکیل  پســاجنگ؛ همچنیــن تأ
مشــابه در همۀ شهرها و حتی خارج از کشور برای پوشش 
کامل روایت‌ها. پنجم، ضرورت تقسیم‌بندی و مقوله‌بندی 
موضوعی آثار براســاس اعتبــارات مختلف )موضوع، مکان، 
قومیــت، طیف‌های اجتماعی( تا جمــع‌آوری و تحلیل آنها 
نظام‌منــد و علمــی انجــام شــود و از انبــوه ‌شــدن بی‌نظــم 

اطلاعات جلوگیری شود.

 جلسۀ دوم،  بخش چهارم )31 فروردین 1405(

• موضــوع نشـــــــست: »ادبیـــــــات جنگ تحمیلی ســوم 	
گونه‌های ادبی نوپدید« )جنگ رمضان( و 
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• کاظــم رســتمی )پژوهشــگر ادبیــات 	 ســخنرانان: دکتــر 
گــروه ادبیات  عامــه(، دکتــر محمدرضــا ســنگری )مدیر 
اندیشــۀ پژوهشــگاه(، دکتــر حامــد صلاحی )پژوهشــگر 

ادبیات(

 گزارش نشست

کاظــم رســتمی  در ادامــۀ جلســۀ دوم هم‌اندیشــی، دکتــر 
بــا رویکــردی جامعه‌شــناختی بــه بررســی نســبت جامعه و 
جنــگ و نقش ادبیات عامه‌پســند در ایــن میان پرداخت. 
او بــا طــرح ســه حالت برخــورد جامعــه با مفهــوم جنگ به 
بررســی ادبیــات مولــد جنگ )تهاجمــی(، ادبیــات پایداری 
)دفاعی( و ادبیات مقاومت )پس از شکست( پرداخت و بر 
لزوم توجه به ادبیات عامه‌پسند به‌عنوان پلی برای ارتباط 
کــرد. در پایــان، دکتــر ســنگری  کیــد  بــا توده‌هــای مــردم تأ
کــردن  نظام‌منــد  و  موضوعــی  تقسیم‌بنــدی  ضــرورت  بــر 

کرد. کید  جمع‌آوری آثار تأ
دکتر رســتمی بحث خود را با طرح یک مفهوم کلیدی 
گر جامعــه را به‌عنوان یک مفهوم کلی  آغــاز کرد و گفت که ا
و جنگ را به‌عنوان یک فلش تهاجمی در نظر بگیریم، سه 
حالت برخورد میان این دو قابل تصور است که هرکدام نوع 
کننــد. حالت اول، جامعه‌ای  خاصــی از ادبیات را تولید می‌
اســت کــه خــود مولــد جنــگ و تهاجــم اســت و بــه جوامــع 
کند؛ در چنین جامعــه‌ای، ادبیات »دور از  دیگــر تجاوز می‌
« متولد می‌شــود  انتظــار از جنگ« یا »صلح‌طلبی تنفرآمیز
کــه نمونه‌هــای آن را در ادبیات آلمان و ژاپن می‌توان دید. 
حالــت دوم، جامعــه‌ای اســت کــه مــورد هجوم جنــگ قرار 
گیــرد و مشــغول دفــاع از هویــت تاریخــی و تمدنی خود  می‌
می‌شود که همان »ادبیات پایداری« است و نمونۀ بارز آنْْ 
ادبیات دفاع مقدس ایران اســت. حالت ســوم، جامعه‌ای 
اســت کــه از حالت پایداری خارج شــده و شکســت خورده 
و مرزهای تمدنی‌اش در هم شکســته اســت؛ دراین‌حالت، 
کــه نمونۀ شــرقی‌اش  گیــرد  ادبیــات »مقاومــت« شــکل می‌
ادبیــات فلســطین و نمونــۀ غــربی‌اش ادبیات فرانســۀ پس 

از اشــغال توســط آلمان است؛ جایی که شــاعرانی مثل پل 
، با شــعرهای دست‌نوشــت خــود، الهام‌بخش مبارزان  الوار
کــه ایــن ســه  کــرد  کیــد  زیرزمینــی شــدند. دکتــر رســتمی تأ
کــه جامعه در حالــت عادی  کنــشْْ زمانــی طبیعی اســت  وا
گر جامعــه‌ای که خود مهاجم  خود قرار داشــته باشــد. اما ا
اســت، ادبیات پایداری تولیــد کند یا جامعه‌ای که در حال 
دفــاع اســت، ادبیــات تنفر از جنــگ تولید کند، این نشــانۀ 
»دســتکاری ذهنــی« یــا »نفــوذ« در بخشــی از هنرمنــدان 
آن جامعه اســت. او ســپس به مســئلۀ ادبیات عامه‌پســند 
پرداخــت و با اشــاره بــه تجربۀ خود در طــرح »دامنۀ کتاب 
مــن« در کتابخانه‌های عمومی کشــور گفــت این طرح_ که 
در آن مخاطبــان کتاب‌های موردعلاقۀ خود را درخواســت 
کردنــد_ بــه داده‌هــای بسیار ارزشــمندی دربــارۀ ذائقۀ  می‌
ادبی مردم منجر شد. او با اشاره به آمارهای به‌دست‌آمده 
گفت که رده‌های دیویی »ادبیات« و »روان‌شناسی« حتی 
از کتاب‌های کمک‌آموزشــی کنکــور نیز پرمخاطب‌تر بودند 
و در میان آثار ادبی، رمان‌های عامه‌پسند ایرانی بیشترین 
گونه‌ای که در برخی کتابخانه‌ها،  درخواســت را داشــتند به‌
کتاب‌هــا  کل امانت‌هــا بــه ایــن  هفتــاد تــا هشــتاد درصــد 
اختصــاص داشــت. او بــا اشــاره به حضــور هم‌زمــان کتابی 
کتــابی از شــهرنوش پارســی‌پور  از یــک نویســندۀ متعهــد و 
در یــک قفســه و امانــت برابــر هــر دو گفــت کــه ایــن نشــان 
می‌دهد مردم تشــنۀ دریافت ادبیات هستند، اما ما از این 
ظرفیــت غافلیم. دکتر رســتمی با نقــد نگاه‌های تند به هنر 
عامه‌پســند گفــت کــه متأســفانه در میــان اســاتید و اهالــی 
ادب، نــگاه بــه چهره‌هــایی مثل مرحوم محمدرضا آقاســی 
که  یا ابوذر یوسفی نگاهی تند و بی‌انصافانه است، درحالی‌
اشعار اینها به‌مراتب بیشتر از بسیاری از شاعران درجه‌یک 
کــه »تنزیل« و  کید کرد  میــان مردم خوانــده می‌شــود. او تأ
پاییــن ‌آمــدن ســطح ادبیات، بــرای ارتباط با مــردم، صفت 
بدی نیست و خداوند نیز قرآن را از ام‌الکتاب تا سطح فهم 
کرده است. دکتر رستمی با اشاره به تحول  انسان‌ها تنزیل 
کــه رمان‌هــای زرد  ذائقــۀ مــردم در طــول یــک دهــه گفــت 
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عامه‌پســند، که زمانــی گردش مالی بسیار بالایی داشــتند، 
رمان‌هــای  به‌ســمت  جامعــه  و  شــده‌اند  کم‌رونــق  امــروز 
طنزآمیز عامه‌پســند حرکت کرده اســت که نشان از پویایی 
و ارتقای تدریجی ســلیقۀ عمومــی دارد. او در بخش پایانی 
ســخن خــود بــه روایت‌هــای مردمــی در خیابان‌هــا اشــاره 
کــرد و گفــت کــه در این روزهــا، مردمی کــه در زندگی فردی 

و اجتماعی خود کمترین ســنخیت را 
با هم دارند در کنار هم ایســتاده‌اند و 
بــا پرچم و فریاد، جمله‌هــایی را تکرار 
کننــد که ازنظر جامعه‌شــناختی و  می‌
ادبی، بالاتریــن نــوع فریــاد یــک ملت 
محســوب می‌شــود. اما متأســفانه ما 
گروه‌ها  که برخی   ، به‌جز در حوزۀ طنز
کار  پرداخته‌انــد،  آن  جمــع‌آوری  بــه 
روایت‌هــا  ایــن  ثبــت  بــرای  جامعــی 
انجــام نداده‌ایـــــــم. او در پایـــــــان بــر 
ضــرورت توجه به ادبیات عامه‌پســند 
و عامه‌فهم به‌عنــوان وسیله‌ای برای 
ارتقــای ســطح  و  مــردم  بــا  هم‌زبانــی 

کرد. کید  فرهنگی جامعه تأ
دکتــر ســنگری در پایــان، ضمــن 
تشــکر از دکتــر رســتمی، بــر ســه نکتۀ 
کید کرد: نخســت، ضرورت  کلیــدی تأ
کـــــــردن جمـــــــع‌آوری آثــار  نظام‌منــد 
براســاس  موضوعــی  تقسیم‌بنــدی  و 
اعتبــارات مختلـــــــف مثــل ادبیـــــــات 

موشک‌نوشــته‌ها،  ادبیــات  میــدان،  ادبیــات  خیابــان، 
، ادبیات مزار شــهدا، ادبیــات تشییع، ادبیات  ادبیات رهبر
مداحــان، ادبیات قومــی، ادبیات شــبکه‌های اجتماعی، و 
ادبیــات فرامــرزی که هرکــدام به‌تنهــایی می‌توانند موضوع 
کز  یک پژوهش مســتقل باشــند. دوم، تقسیم کار میان مرا
پژوهشــی مختلــف مثل حــوزه، پژوهشــگاه علوم انســانی و 
دیگر نهادها برای جلوگیری از سه خطر »وارونگی« )تحریف 

و   ) آثــار رفتــن  دســت  )از  »گم‌شــدگی«  گونه‌نویســی(،  واژ و 
»ناقص‌الخلقــه بودن« )تحلیل‌هــای ناقص به‌دلیل کمبود 
اطلاعــات(. ســوم، تقدیــر از حرکــت گروه‌های خودجوشــی 
گروه »خانه« که با وجود گســترۀ ملی خود، می‌توانند  مثل 
بــرای جمــع‌آوری خیابان‌نوشــته‌ها و  به‌عنــوان شــبکه‌ای 

کنند. روایت‌های مردمی در استان‌های مختلف عمل 

 جمع بندی

جمع‌بنــدی  جلســه،  ایــن  پایــان  در 
حاضــران بر چند محــور اصلی متمرکز 
بود: نخست، اهمیت توجه به ادبیات 
عامه‌پســند و عامه‌فهــم به‌عنوان پلی 
بــرای ارتباط با توده‌هــای مردم و زبان 
کــه می‌توانــد نقــش  مشــترک جامعــه 
هم‌زبانــی  و  همـــــــدلی  در  بی‌بدیلــی 
ملــی در دوران جنــگ ایفا کنــد. دوم، 
کیــد بــر اینکــه هــر ســه نــوع ادبیات  تأ
مقاومــتْْ  و  پایــداری  جنــگ،  مولــد 
کنش‌هــای طبیعی جوامع هســتند  وا
و هرگونــه انحراف از این مسیر، نشــان 
از دســتکاری ذهنــی یــا نفــوذ دارد کــه 
جــدی  هشــدار  یــک  به‌عنــوان  بایــد 
گرفتــه شــود. ســوم، ضــرورت  در نظــر 
جمع‌آوری و ثبــت روایت‌های مردمی 
از  نشــان  کــه  میادیــن  و  خیابان‌هــا 
ملــت  ایــن  هنــری«  و  ادبی  »بعثــت 
آینــده  پژوهش‌هــای  بــرای  غنــی  منبعــی  می‌توانــد  و  دارد 
باشــد. چهارم، هشــدار دربارۀ ســه خطر وارونگی، گم‌شدگی 
و ناقص‌الخلقــه ‌بــودن کــه در صورت عــدم برنامه‌ریزی برای 
، گریبانگیر ادبیات این دوره خواهد  جمع‌آوری نظام‌مند آثار
کیــد بــر لــزوم تقسیم‌بنــدی موضوعــی آثــار  شــد. پنجــم، تأ
کز پژوهشی  براساس اعتبارات مختلف و تقسیم کار میان مرا
کاری و از دســت رفتــن فرصت‌ها. بــرای جلوگیــری از مــوازی‌

استاد صالحی گفت 
که دشمن با استفاده از 

داده های زبانی و نشانگانی، 
دستکاری های شناختی 

انجام می دهد و ما 
برای مقابله با آن، به دستگاهی 
نیاز داریم که حکمرانی زبان را 

تمشیت کند. 
او محدودۀ حکمرانی زبانی را 
در دو حوزۀ «داخل مرزهای 

سیاسی و فرهنگی» 
و «خارج از مرزها» تعریف کرد 

و گفت که در داخل، 
باید برای همراهان، مخالفان

و متحیران نقشۀ زبانی 
مشخصی داشت.
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 جلسۀ سوم

• ســوم 	 تحمیلــی  جنــگ  »ادبیــات  نشســت:  موضــوع 
گونه‌های ادبی نوپدید« )جنگ رمضان( و 

• کری، 	 ســخنرانان: دکتــر حامــد صافــی، دکتر احمد شــا
، دکتر محمدرضا سنگری دکتر رضا بیات، بهزاد دانشگر

 گزارش نشست

سومین جلسه از هم‌اندیشی ادبیات جنگ تحمیلی سوم 
با حضور چهار سخنران اصلی برگزار شد. دکتر حامد صافی 
به بررســی پدیدۀ »شــعرعکس« و نســبت آن بــا نظریه‌های 
کری با نگاهی  ترامتنیت ژرار ژنت پرداخت. دکتر احمد شــا
فلســفی به ظرفیت‌های شــعر و عکس در ترکیب با یکدیگر 
اشاره کرد. دکتر رضا بیات کارکرد خبری شعر را از گذشته تا 
جنگ اخیر بررســی کرد و دکتر بهزاد دانشــگر به سوژه‌های 

اجتماعی و نظامی جنگ رمضان پرداخت.
همــکاری  بــه  اشــاره  بــا  را  خــود  بحــث  صافــی  دکتــر 
کــه  کــرد و گفــت  عکاســان و شــاعران در جنــگ اخیــر آغــاز 
کردنــد و  عکاســان تصاویــری از اجتماعــات مردمــی ثبــت 
از شــاعران خواســتند بــرای آنهــا شــعر بســرایند. او پرسیــد 
کــه ایــن آثار را چگونه بایــد طبقه‌بندی کرد؟ آیا این اشــعار 
کــه عکــس را احاطــه کرده‌انــد و  »پیرامتن«هــایی هســتند 
بــدون آن هویــت مســتقلی ندارنــد یــا »فزون‌متن«هــایی 
بیناهنــری هســتند کــه با عکس بــه یگانگی رسیــده و اثری 
جدیــد به نام »شــعرعکس« را خلــق کرده‌انــد؟ دکتر صافی 
بــا توضیــح نظریۀ پیرامتنیــت ژرار ژنت گفت کــه پیرامتن‌ها 
کنند )مانند جلد  متونی هستند که متن اصلی را احاطه می‌
گر اشــعار را پیرامتــن بدانیم، بدون  ( و ا کتــاب یا پیشــگفتار
گــر آنهــا را فزون‌متن  عکــس دچــار نقصــان می‌شــوند. امــا ا
بیناهنــری بدانیــم، یعنــی متنــی کــه از عکــس الهــام گرفته 
و بــا آن بــه یگانگــی رسیده، اثــری جدید خلق می‌شــود که 
کید  کند. او تأ مخاطــب را به درنگ و تأمل بیشــتر وادار می‌
، رویکردهای  کــرد که در روزگار پیچیدگی‌های انســان امروز
تأثیرگــذاری بیشــتری دارنــد و پیشــنهاد دکتــر  بیناهنــری 

گانــۀ ترامتنیــت ژنــت در  کامــوس بــرای بررســی ابعــاد پنج‌
ادبیات میدان را پذیرفت.

کری با رویکردی فلسفی گفت که هرگونه ترکیب  دکتر شا
یا وحدت میان شــعر و عکس نیازمند پیش‌فرض‌های قوی 
در فلســفۀ شــعر و فلســفۀ عکس اســت. او پرسید که اساساً 
شــعر چیســت و عکــس چیســت و چــه تفاوت‌هــایی بــا هم 
کری به مسئلۀ تقدم و تأخر اشاره کرد و گفت  دارند. دکتر شا
غ از درخواســت عکاس از شــاعر، این پرســش مطرح  که فار
اســت که آیا شــاعر نیز می‌توانــد از عکاس بخواهد براســاس 
شــعرش عکــس بگیرد؟ او با اشــاره بــه ظرفیت کلمــه که ذاتاً 
ک مخاطــب را به همــراه دارد، پرسید  تعــدد تصاویر و اشــترا
که آیا ترکیب شــعر با عکس، شــعر را با محــدود کردن به یک 
کثــری مخاطــب بــاز نمــی‌دارد؟ او  تصویــر از مشــارکت حدا
چهار ســطح برای بررسی این پدیده مطرح کرد: پیرامتنیت 
ع(، فزون‌متنیــت )اقتباس و الهــام(، قالب واحد  )اصــل و فــر
)ترکیب در قالب جدید مثل سینما( و بینامتنیت )ارتباطات 

گستردۀ یک متن با متن‌های دیگر(.
کارکرد خبری شـــعر  دکتر بیـــات، با رویکـــردی تاریخی، 
گفـــت  کـــرد. او  را از دورۀ غزنـــوی تـــا جنـــگ اخیـــر بررســـی 
کـــه در ادبیـــات کلاسیـــک، شـــعرهای تاریخ‌مـــدار همـــواره 
گزیده‌ها حذف شـــده‌اند. در دورۀ  مغفـــول مانده‌انـــد و در 
مشـــروطه، شـــعرهای خبری ارزش ادبی چندانی نداشتند 
و در دورۀ پهلـــوی، به‌دلیل فضـــای خفقان، با نمادپردازی 
مبهـــم حـــرف زده می‌شـــد. امـــا در جنـــگ ایـــران و عـــراق، 
شـــعرهایی مثل »ســـر بریـــده« از قیصر امین‌پـــور از جنس 
کار  اثر هنری شـــدند و احســـاس و تصویر را در کنار خبر به ‌
گرفتند. دکتر بیات با اشـــاره به کثرت بی‌ســـابقۀ ســـروده‌ها 
در جنـــگ اخیـــر )روزی چهارده قطعه شـــعر در یک کانال( 
گفـــت که برخی از این شـــعرها تکرارپذیرنـــد و برخی خاص 
و منحصربه‌فـــرد. او بـــا خوانـــش شـــعری از عاطفه‌ســـادات 
موســـوی )شـــاعری گمنـــام(، کـــه وقایـــع شـــهادت رهبـــر را 
کـــه این  کـــرده، گفت  به‌صـــورت دقیـــق و شـــاعرانه روایـــت 
شـــعر به‌مراتب شـــعرتر و دقیق‌تر از بسیاری از سروده‌های 
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 دوره‌های گذـــشته اـــست و این نـــشان از ـــیک اتفاق بزرگ
در عرصۀ شعر دارد.

بهزاد دانشگر با رویکردی جامعه‌شناختی به سوژه‌های 
مهم جنگ رمضــان پرداخت. او گفت که مهم‌ترین تفاوت 
ایــن جنگ بــا جنگ‌های پیشیــن در جنبه‌های اجتماعی 
آن اســت؛ در جنگ‌هــای جدید، جنگ وارد شــهرها شــده 
گیــرد. او بــا اشــاره بــه  و ذهــن و روان مــردم هــدف قــرار می‌
شــهادت رهبــر در ابتــدای جنگ گفــت که معمــولاً جوامع 
در چنین شرایطی دچار یأس و تسلیم می‌شوند، اما مردم 
ایران با حضور خودجوش در خیابان‌ها، نشان دادند که از 
تاب‌آوری بالایی برخوردارند که حاصل دو دهه تدبیر رهبر 
شهید است. دکتر دانشگر به چند دسته سوژه برای روایت 
کرد: »اتفاقات اجتماعی« )انسجام و همدلی مردم،  اشــاره 
« و  ادارۀ موکب‌هــا، فعالیت‌هــای جهادی(، »شــهادت رهبر
تأثیر آن در بعثت مردم و مهاجرت معکوس ایرانیان خارج 
 ، ، »عملیات‌هــای نظامی« و فنّّاوری‌هــای نوظهور از کشــور
گونــه‌ای به آنها  و »خانواده‌هــای آسیب‌دیــده« کــه بایــد به‌
پرداخته شود که روحیۀ تاب‌آوری را تقویت کند، نه یأس و 
گر امروز روایت نکنیم، دیگران  کید کرد که ا ناامیدی را. او تأ

گونه خواهند نوشت. واژ
کرد:  کید  دکتر سنگری، در پایان، بر چند نکته تأ

• اخیــر 	 بــالا در جنــگ  بســامد  بــا  پدیــدۀ »شــعرعکس« 
گونۀ جدید ادبی مطرح شود. می‌تواند به‌عنوان یک 

• ضرورت روایتگری لحظه‌ای و ثبت بی‌واسطۀ رویدادها 	
گونه‌نویســی در صــورت  و هشــدار دربــارۀ تحریــف و واژ

 . عدم ثبت این آثار
او همچنیــن از طرح گونه‌شناســی ادبیــات جنگ تحمیلی 
ســوم، که آقای صمــدزاده آن را تهیه کرده اســت، قدردانی 

کرد.

 جمع بندی

در پایــان ایــن جلســه، جمع‌بندی حاضران بــر چند محور 
اصلــی متمرکــز بــود: نخســت، ظهــور پدیــدۀ »شــعرعکس« 

به‌عنــوان یــک گونــۀ جدیــد ادبی کــه در آن شــعر و عکــس 
کننــد. دوم،  بــه یگانگــی می‌رســند و اثــری جدید خلــق می‌
ضــرورت توجه بــه نظریه‌هــای ترامتنیت ژنت بــرای تحلیل 
ارتبــاط میان متون و هنرهای مختلــف در ادبیات میدان. 
ســوم، تحول کارکرد خبری شــعر و ظهور شــعرهای دقیق‌تر 
. چهــارم، اهمیــت ســوژه‌های  و شــاعرانه‌تر در جنــگ اخیــر
و  انســــجام  مثــل  رمضــــان  جنـــــگ  نظامــی  و  اجتمــــاعی 
، عملیات‌هــای فنّّاورانــه، و  همدلــی مــردم، شــهادت رهبــر
خانواده‌هــای آسیب‌دیــده. پنجــم، هشــدار دربــارۀ تحریف 
گونه‌نویســی در صــورت عــدم ثبــت و روایــت لحظه‌ای  و واژ

رویدادها.

 جلسۀ چهارم

• موضــوع نشســت: »ادبیــات جنــگ تحمیلــی ســوم و 	
دیپلماسی فرهنگی«

• )پژوهشــگر 	 مجیدی‌نیــا  امیرحامــد  دکتــر  ســخنرانان: 
ادبیــات(، دکتــر رمضــان رضایــی  حقــوق بین‌الملــل و 
کری، دکتر  )پژوهشــگر الهیات و عرفان(، دکتر احمد شــا

محمدرضا سنگری

 گزارش نشست

چهارمیــن جلســه از هم‌اندیشــی ادبیــات جنــگ تحمیلی 
ســوم بــا دو ســخنرانی اصلــی برگــزار شــد. دکتــر امیرحامــد 
مجیدی‌نیــا بــا رویکردی حقوقی_فرهنگی به بررســی نقش 
ادبیات در دیپلماســی فرهنگی و جنگ شناختی پرداخت 
و از غفلــت نظام‌هــای حقوقــی و فرهنگــی ایــران در مقابله 
با روایت‌های دشــمن ســخن گفت. دکتر رمضان رضایی با 
رویکــردی عرفانی_قرآنی به تبیین مفهوم »فتح« در قرآن و 
ادبیــات دینــی پرداخــت و بر لزوم توجه بــه معانی باطنی و 

کرد. کید  انفسی آن تأ
دکتر مجیدی‌نیا بحث خود را با اشاره به ارتباط میان 
ادبیات و حقوق آغاز کرد و گفت که ادبیات داستانی، پیش 
از هــر تهاجــم نظامــی، زمینه‌هــای پذیــرش آن را در افــکار 



210

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

کنــد و فرایند »تسهیل‌ســازی«  عمومــی جهانــی فراهــم می‌
وضعیــت  از  انتقــاد  بــا  او  می‌زنــد.  رقــم  را  )لوبریکیشــن( 
نظریه‌پردازی در حقوق بین‌الملل ایران گفت که ما در این 
حوزه صرفاً بازتولیدکنندۀ نظریات غربی هستیم و نظریه‌ای 
مبتنی‌بــر حقوق اسلامی نداریم. دکتر مجیدی‌نیا با اشــاره 
بــه آثــاری مثــل لولیتاخوانی در تهــران؛ پرســپولیس؛ و عطر 

، با  ســنبل، عطر کاج گفــت که این آثار
)دی‌هیومنیزیشــن(  »انســان‌زدایی« 
از جمهــوری اسلامــی، تصویری سیاه 
از ایــران ارائــه می‌دهنــد و زمینه‌ســاز 
مداخلــۀ بشردوســتانه و نظریه‌هــایی 
« می‌شــوند.  مثــل »جدایی چاره‌ســاز
کــه ایــن آثــار نــه فقــط  کــرد  کیــد  او تأ
که »تبلیغــات جنگ«  نقــد اجتماعی 
در  و  هســتنــــد  کنــــی«  »نفــرت‌پــــرا و 
رفتــار  مصادیــق  بین‌الملــل،  حقــوق 
 متخــلفانــــه محســــوب می‌شــــوند. او

دیــــوان  و  نورنبــــرگ  دادگاه  آرای  بــــه 
کیفــری روانــدا اشــاره کرد کــه در آنها، 
تبلیغــات نفرت‌آمیــز و دیگری‌ســازیْْ 
جــرم و قابل مجازات شــناخته شــده 
اســت. دکتــر مجیدی‌نیــا بــا اشــاره به 
شکایت قزاقســتان علیه فیلم بورات، 
و  هنــد  برداشــت  کتــاب  علیــه  هنــد 
دیوتــی  کالاف  بــازی  علیــه  مکزیــک 
ایــن  از  می‌توانیــم  نیــز  مــا  کــه  گفــت 

کــه علیه ایران  ظرفیت‌هــای حقوقــی برای مقابلــه با آثاری 
تولید می‌شــوند اســتفاده کنیم. او در ادامــه به ضعف‌های 
دیپلماســی فرهنگی ایران اشاره کرد و گفت که ما در حوزۀ 
ترجمــه و معرفــی ادبیــات اصیــل انــقلابی به جهــان بسیار 
به‌درســتی  نیــز  یونســکو  ظرفیت‌هــای  از  حتــی  و  عقبیــم 
کنیم. او با اشــاره به تجربۀ ترکیه در استفاده  اســتفاده نمی‌
گفــت  بــرای دیپلماســی فرهنگــی  گــرا  از نویســندگان چپ‌

کــه مــا باید برنامه‌ای مشــخص بــرای هر زبــان و هر منطقه 
داشــته باشیــم و از نویســندگان توانمنــد بــرای تولید آثاری 
اســتفاده کنیــم کــه تصویــری مثبــت از ایــران ارائــه دهنــد. 
دکتــر مجیدی‌نیــا در پایــان بــر ضــرورت تأسیــس دیده‌بان 
حقوقی_فرهنگــی، تدویــن نظریۀ ملی حقــوق بین‌الملل، و 
برنامه‌ریــزی بــرای ورود ادبیــات ایران به بازارهــای جهانی 

کرد. کید  تأ
دکتر رمضان رضایی با رویکردی 
تبییــــن مفهــــوم  بــــه  عرفانی_قرآنــــی 
دینــی  ادبیــات  و  قــرآن  در  »فتــح« 
پرداخــت. او بــا اشــاره به آیات ســورۀ 
کــه در ایــن ســوره، فتــح  گفــت  فتــح 
نــه فقــط یــک پیــروزی ظاهــری بلکه 
کــه بــا  امــری باطنــی و انفســی اســت 
»هدایــت«  و  »غفــــران«  »ســکــینه«، 
ا 

همــراه اســت. او با اشــاره بــه آیــۀ »إّ�نَّ
کــه  گفــت  فََتََحْْنََــا لََــکََ فََتْْــحاً مُُبیــناً« 
کــه  فتــح مبیــن فتحــی آشــکار اســت 
برای پیامبر رقم خورده و پیامدهای 
و  گناهــان  بخشــــش  مثــــل  باطــــنی 
بــه  را  مســتقیم  صــراط  بــه  هدایــت 
همــراه دارد. دکتــر رضــایی بــا اشــاره 
کــه عرفــایی  بــه نظریــۀ »روح معنــا«، 
مثــل ابن‌عــــربی و امــــام خمینــی بــه 
آن معتقدنــد، گفــت کــه الفــاظ قرآن، 
علاوه‌بر معانی ظاهری، دارای معانی 
عمیق‌تــر و باطنــی‌ای هســتند کــه بایــد بــا تأمــل در آنها به 
حقیقــت معنــا دســت یافــت. او با اشــاره به تمثیــل »جهاد 
« گفت که فتح حقیقی ابتدا در درون  « و »جهاد اصغر کبر ا
انســان و بــا جهــاد با نفــس رخ می‌دهد و ســپس در عرصۀ 
گانۀ عرفانی  بیرونی تجلی می‌یابد. او با اشــاره به عوالم پنج‌
گفــت کــه فتــح در هر عالمــی معنای خــاص خــود را دارد و 
فتــح نهــایی زمانــی رخ می‌دهــد که ســالک از همــۀ مراتب 

دکتر رستمی گفت 
در این روزها، مردمی که 

در زندگی فردی و اجتماعی 
خود کمترین سنخیت را 

با هم دارند 
در کنار هم ایستاده اند و 

با پرچم و فریاد، جمله هایی 
را تکرار می کنند که ازنظر 
جامعه شناختی و ادبی، 

بالاترین نوع فریاد یک ملت 
محسوب می شود. 

اما متأسفانه ما به جز 
در حوزۀ طنز، که برخی گروه ها 

به جمع آوری آن پرداخته اند، 
کار جامعی برای ثبت این 
روایت ها انجام نداده ایـم.



211

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

عبور کند و به فنا و بقای الهی برسد. دکتر رضایی در پایان 
بــر لزوم توجه به معانی باطنــی فتح در کنار معانی ظاهری 
کیــد کــرد و گفت که نباید بــا تفسیرهای صرفاً مادی و  آن تأ

ظاهری از قرآن، از عمق معانی آن غافل شد.
کید کرد: نخست، با  دکتر سنگری در پایان بر دو نکته تأ
اشاره به بحث دکتر مجیدی‌نیا، گفت که ما در حوزۀ حقوق 
بین‌الملل و دیپلماسی فرهنگی با خلأ نظریه‌پردازی و غفلت 
از ظرفیت‌های ادبیات مواجهیم و باید با برنامه‌ریزی جدی، 
از ایــن ابــزار قدرتمنــد بــرای مقابلــه بــا روایت‌هــای دشــمن 
استفاده کنیم. دوم، با اشاره به بحث دکتر رضایی، گفت که 
توجــه به معانی باطنی و انفســی مفاهیم قرآنی مثل »فتح« 
می‌توانــد به مــا در درک عمیق‌تر از پیروزی و مقاومت کمک 
کنــد و از ســطحی‌نگری در تفسیــر ایــن مفاهیــم جلوگیــری 

نماید.

 جمع بندی

در پایــان ایــن جلســه، جمع‌بندی حاضران بــر چند محور 
اصلــی متمرکــز بــود: نخســت، ضــرورت توجــه بــه ادبیــات 
به‌عنــوان ابــزاری قدرتمند در دیپلماســی فرهنگی و جنگ 
زمینه‌هــای  نظامــی،  تهاجــم  هــر  از  پیــش  کــه  شــناختی 
کند. دوم،  پذیرش آن را در افکار عمومی جهانی فراهم می‌
غفلــت نظام‌هــای حقوقی و فرهنگی ایــران از ظرفیت‌های 
حقــوق بین‌الملــل برای مقابلــه با آثاری کــه تصویری سیاه 
که کشــورهای دیگر با طرح  از ایــران ارائه می‌دهند درحالی‌
کننــد. ســوم،  آثــار جلوگیــری می‌ ایــن  از  دعــاوی حقوقــی 
ضرورت نظریه‌پردازی در حــوزۀ حقوق بین‌الملل مبتنی‌بر 
فرهنــگ و ارزش‌های اسلامی و تدوین برنامه‌ای مشــخص 
بــرای ترجمــه و معرفــی ادبیــات اصیــل انــقلابی بــه جهان. 
چهــارم، اهمیــت توجه بــه معانی باطنی و انفســی مفاهیم 
قرآنــی مثــل »فتــح« کــه به‌جــای تفسیرهای صــرفاً مادی و 
ظاهــری، می‌توانــد در درک عمیق‌تــر از پیــروزی و مقاومت 
کید بــر لــزوم هم‌افــزایی میان  بــه مــا کمک کنــد. پنجــم، تأ
حقوق‌دانــان، ادیبــان و پژوهشــگران برای تولیــد آثاری که 

تصویــری مثبــت و واقعــی از ایــران اسلامی ارائــه دهند و از 
کنند. تحریف‌های دشمن جلوگیری 

 جلسۀ پنجم

• موضــوع نشســت: »ادبیــات جنــگ تحمیلــی ســوم و 	
گونه‌های روایی«

• ســخنرانان: امیــن بابــازاده )پژوهشــگر ادبیــات(، دکتــر 	
شهرســتانی )فرهنگ‌پژوه و انسان‌شناس(، دکتر حامد 
صافــی )پژوهشــگر ادبیــات و نظریه‌هــای بینامتنیــت(، 

کاموس )پژوهشگر ادبیات پایداری( دکتر مهدی 

 گزارش نشست

پنجمیــن جلســه از هم‌اندیشــی ادبیــات جنــگ تحمیلــی 
ســوم بــا دو ســخنرانی اصلــی برگــزار شــد. امیــن بابــازاده با 
رویکــردی الهیاتی_تاریخــی بــه تبییــن »ادبیــات توحیــدی 
و روایــت جنــگ« پرداخــت و بــر لــزوم توجه به ســنت‌های 
کید کرد. دکتر شهرســتانی با  الهــی در روایت‌هــای جنگ تأ
رویکــردی فلســفی_فرهنگی بــه موضوع »مقاومــت زبانی و 
زبان مقاومت« ورود کرد و مفهوم شــهادت را به‌عنوان دال 
مرکزی نبرد و عنصر گذار از ســوگ به حماسه معرفی نمود. 
در ادامــه، دکتــر صافی و دکتر کاموس به طرح پرســش‌ها و 

نقدهای خود پرداختند.
گی‌های  امیــن بابــازاده بحــث خــود را بــا اشــاره بــه ویژ
جنــگ توحیدی آغاز کرد و گفت که هدف اصلی رزمندگانْْ 
خــدا بــوده و دفــاع از وطــن نیــز در ذیــل ولایت‌پذیــری و 
توحیــد معنــا می‌یافتــه اســت. او، بــا طــرح این پرســش که 
چــرا بسیــاری از روایت‌های جنگْْ شــعاری یــا ضدجنگ از 
کار درمی‌آینــد، گفــت که علت اصلیْْ غفلت از »ســنت‌های 
الهی« در روایت اســت. او سنت‌های الهی را قوانین لایتغیر 
و تغییرناپذیــری تعریــف کرد که در قــرآن و سیرۀ انبیا جاری 
هســتند و تکرار می‌شــوند؛ مانند آزمایش الهی در داســتان 
کــه خدا بــا منــع آب خوردن از چشــمه،  طالــوت و جالــوت 
مؤمنــان حقیقی را از غیرمؤمنان جدا کرد یا ســنت افزایش 
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ســختی پیــش از پیــروزی در جنــگ احــزاب کــه جان‌ها به 
لــب می‌رسیــد. بابــازاده، با اشــاره بــه جملــۀ امیرالمؤمنین 
)ع( کــه »تاریــخ تکــرار می‌شــود«، گفــت کــه منظــور از تکرار 
تاریــخْْ تکــرار ســنت‌های الهــی اســت، نه عیــن وقایــع. او با 
کــه  گفــت  کــربلا  اشــاره بــه نمونه‌هــایی از جنــگ صفیــن و 
کننــد و  روایت‌هــای مــا معمــولاً ایــن ســنت‌ها را حــذف می‌
کتفا  کبر گفتن و ســربند بســتن( ا فقط به ظواهر )مثل الله‌ا
که سنت‌های الهی، مانند کاهش دشمن  کنند درحالی‌ می‌
در چشــم مؤمنــان )آیۀ ۴۴ ســورۀ انفال( یا نصــرت الهی در 
کید  شــرایط ســخت، در جنــگ ما نیــز تکــرار شــده‌اند. او تأ
کــرد کــه توجه به ســنت‌های الهی، روایت را از شــعارزدگی و 
ضدجنــگ ‌شــدن نجــات می‌دهد و به آن عمــق و حقیقت 

می‌بخشد.
دکتر شهرستانی بحث خود را با اشاره به اهمیت زبان 
در جنگ آغاز کرد و گفت که بخشی از هژمونی سیاسی غرب 
مبتنی‌بــر رواج زبــان انگلیســی به‌عنوان زبــان رایج جهانی 
است؛ همان‌طور که دلار رکن قدرت اقتصادی آمریکاست، 
زبــان انگلیســی نیــز رکــن اقتــدار فرهنگــی و هژمونــی غــرب 
محســوب می‌شــود. در نقطۀ مقابل، گسترش زبان فارسی 
و ترویــج آنْْ نماد مقاومت زبانی ایران اســت و رهبر شــهید 
ســمبل اهتمام غیورانه به این قضیه بودند. او، با اشــاره به 
سخن شهید نصرالله که فرمود »زبان مقاومتْْ زبان فارسی 
اســت«، گفــت که جنگ در ســاحت زبــان رخ می‌دهد و ما 
در ســرحدات زبانی با دشمن می‌جنگیم. دکتر شهرستانی 
ســپس بــه وجــه درونــی زبــان پرداخــت و گفت کــه کلمات 
خاصــی مثــل »شــهادت« بــار تاریخــی، عرفانــی، فلســفی و 
دینــی ترجمه‌ناپذیــری دارنــد. او شــهادت را »دال مرکــزی 
« در تاریــخ انــقلاب اسلامــی  نبــرد« و »میدانی‌تریــن عنصــر
معرفی کرد و گفت که مفهوم شهادتْْ مرگ را از یک تروما و 
واقعــۀ انفعال‌آفرین به یک اتفاق ایجابی و ســازنده تبدیل 
کند و »ســوگ را به حماســه« بدل می‌ســازد. او با اشاره  می‌
بــه داســتان سیــاوش در شــاهنامه و داســتان یــحیی نبــی 
گفت که خون شــهید »جوشــان« اســت و »زندگی‌بخش«؛ 

ایــن خون دعوتی اســت برای انتقــام و برگرداندن بیداد به 
کید کرد که مفهوم شهادتْْ انسان  داد. دکتر شهرســتانی تأ
کنــد و در برابر هوش  را از وضعیــت پایش‌پذیــری خارج می‌
به‌عنــوان  مــدرن،  گر  اســتیلا تکنولوژی‌هــای  و  مصنوعــی 
»هوش الهی« و »شــاعرانگی« می‌ایستد. او گفت که جنگ 
مــا جنــگ انســان به‌مثابــۀ هوش الهــی با هــوش مصنوعی 
اســت و ادبیــات و هنــرْْ ســنگرگاه‌های اصلــی ایــن مواجهــه 

هستند.

 پرسش ها و نقدها

دکتـــر صافـــی بـــا دو پرســـش بـــه بحـــث دکتـــر شهرســـتانی 
کنـــش نشـــان داد. پرســـش اول ایـــن بـــود کـــه آیـــا زبـــان  وا
بـــه‌ خودی ‌خـــود می‌توانـــد عامل هژمونی باشـــد یـــا اینکه 
مؤلفه‌هـــای غیرزبانـــی )ماننـــد علـــم و قـــدرت اقتصـــادی( 
هســـتند کـــه بـــه زبـــانْْ قـــدرت می‌بخشـــند؟ او با اشـــاره به 
ضعـــف ســـاختاری زبـــان انگلیســـی در مقایســـه بـــا زبـــان 
گیـــری زبان انگلیســـی به‌علت  فارســـی و عـــربی گفت که فرا
خاســـتگاه علـــم در غـــرب اســـت، نـــه به‌خاطر خـــود زبان. 
پرســـش دوم دربـــارۀ خوانـــش پسینـــی از شـــاهنامه بـــود. 
دکتـــر صافـــی گفت کـــه نبایـــد با تحمیـــل ذهنیـــت امروزی 
بـــه شـــاهنامه، آن را از ســـنت روایی‌اش )خدای‌نامه‌هـــا و 
سیرالملوک‌هـــا( جـــدا کرد و داســـتان سیـــاوش را با مفهوم 
شـــهادت تفسیـــر نمـــود، زیـــرا سیـــاوش در اســـاطیر ایران 
باســـتان، ایـــزد نباتی اســـت و مرگـــش نماد چرخـــۀ حیات 
گیاهی، نه شـــهادت به معنای اسلامی. دکتر شهرســـتانی، 
در پاســـخ، گفـــت کـــه زبـــان یـــک پدیـــدۀ فرهنگـــی و عنصر 
مقـــوّّم زیســـت‌جهان اســـت و نمی‌تـــوان آن را صـــرفاً ابـــزار 
گی‌هـــای زبان فارســـی )ایهام  دانســـت. او با اشـــاره بـــه ویژ
و تـــوداری( و زبـــان انگلیســـی )صراحت و رک بـــودن( گفت 
گی‌ها باعث شـــده زبان انگلیســـی به‌عنوان  کـــه همیـــن ویژ
گیرتر شـــود و هژمونیک  زبـــان علوم دقیـــق و ریاضیاتـــی فرا
کـــه تفسیر وی تفسیری  گردد. در مورد شـــاهنامه، او گفت 
درون‌متنی اســـت و داســـتان سیـــاوش خودبه‌خود حاوی 



213

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

کـــه می‌تـــوان آن را بـــا مفهوم  خیزش و رســـتاخیزی اســـت 
»بعثـــت« و »شـــهادت« تطبیـــق داد؛ ضمـــن اینکـــه خـــود 
کـــرده و  فردوســـی نیـــز اســـطوره‌های پیشیـــن را بازآفرینـــی 
 نبایـــد شـــاهنامه را صـــرفاً یـــک موضـــوع باستان‌شـــناختی 

دانست.
دکتــر کاموس نیــز پرســش‌هایی مطرح کرد: چــرا زبان 
فارســی در برابــر هجوم اعــراب مقاومــت کرد و باقــی ماند؟ 
چــرا امــروز از زبــان فارســی به‌عنــوان »زبــان مقاومــت« یــاد 
که مفاهیمی مثل توحید و شهادت ریشۀ  می‌شود درحالی‌
قرآنی و عربی دارند؟ او همچنین به مســئلۀ شــر در ادبیات 
کرد و پرسید که در روایت جنگ، خداوند  توحیدی اشــاره 
در کجــای ایــن خون‌ریزی‌هــا حضــور دارد و آیــا در ادبیات 
توحیدی، تبیینی برای مسئلۀ شر وجود دارد؟ او پیشنهاد 
کرد که جلســات بیشــتری به این مباحــث کلان اختصاص 

یابد.

 جمع بندی

در پایـــان ایـــن جلســـه، جمع‌بنـــدی حاضـــران بـــر چنـــد 
محـــور اصلـــی متمرکـــز بـــود: نخســـت، ضـــرورت توجـــه بـــه 
»ســـنت‌های الهـــی« در روایت‌های جنگ به‌عنـــوان راهی 
برای خروج از شـــعارزدگی و ضدجنگ‌نویســـی؛ سنت‌هایی 
کـــه در قـــرآن و سیرۀ انبیا جـــاری هســـتند و در تاریخ تکرار 
می‌شـــوند. دوم، اهمیـــت »مقاومـــت زبانـــی« و نقش زبان 
فارســـی به‌عنوان ســـنگر مقاومت در برابر هژمونی فرهنگی 
غـــرب؛ زبانی که بـــا مفاهیمی مثل »شـــهادت«، بار تاریخی 
و معنایی ترجمه‌ناپذیری دارد. ســـوم، مفهوم »شـــهادت« 
گـــذار از ســـوگ بـــه  به‌عنـــوان دال مرکـــزی نبـــرد و عنصـــر 
حماســـه که خـــون شـــهید را »زندگی‌بخش« و »جوشـــان« 
کنترل‌پذیـــری تکنولوژیـــک  کنـــد و انســـان را از  معرفـــی می‌
خـــارج می‌ســـازد. چهـــارم، مناقشـــۀ روش‌شـــناختی میان 
مثـــل  کهـــن  متـــون  از  و پسینـــی  خوانش‌هـــای پیشینـــی 
شـــاهنامه؛ به‌ویـــژه دربـــارۀ تطبیـــق داســـتان سیـــاوش بـــا 
مفهـــوم شـــهادت کـــه نیازمنـــد تأمـــل و گفت‌وگوی بیشـــتر 

جلســـات  برگـــــزاری  ضـــــرورت  بـــر  کیـــــد  تأ پنجـــم،  اســـت. 
 تخصصیـــتر برای بررـــسی اـــین مباـــحث کلان و پیوند آنها

با ادبیات جاری جنگ.

 جلسۀ ششم

• موضــوع نشســت: »جایگاه زبــان و ادبیات فارســی در 	
نگاه رهبر شهید«

• ســخنرانان: دکتــر حامــد صافــی )پژوهشــگر ادبیــات(، 	
کامــوس )پژوهشــگر ادبیــات پایــداری(،  دکتــر مهــدی 
کری )پژوهشــگر ادبیات دفاع مقدس(،  دکتر احمد شــا
دکتــر محمدرضا ســنگری )مدیــر گروه ادبیات اندیشــۀ 

پژوهشگاه(

 گزارش نشست

ششـــمین جلســـه از هم‌اندیشـــی ادبیـــات جـــاری جنـــگ 
تحمیلی ســـوم به موضوع »جایگاه زبان و ادبیات فارســـی 
در نـــگاه رهبـــر شـــهید« اختصـــاص یافـــت. دکتـــر صافی با 
رویکـــردی تمدنی_تاریخی به تبیین زبان فارســـی به‌عنوان 
حافظـــۀ تاریخـــی، فرهنگـــی و اخلاقـــی ایرانیـــان پرداخت. 
گفتمان‌شـــناختی بـــه تحلیل  کاموس بـــا رویکـــردی  دکتـــر 
گان »قصـــه«، »داســـتان« و »رمـــان« در بیانات  کاربـــرد واژ
دفـــاع  »ادبیـــات  مرکـــزی  دال  و  پرداخـــت  شـــهید  رهبـــر 
کری با طرح  مقدس« را اســـتخراج کرد. در ادامه، دکتر شـــا
گانـــه« در فهـــم دقیـــق نـــگاه  »حجاب‌هـــای بیســـت ‌و پنج‌
 رهبری به ادبیات به آسیب‌شناســـی پژوهش در این حوزه

پرداخت.
دکتـــر حامد صافـــی بحث خود را با طرح این پرســـش 
کـــه آیا زبـــان صـــرفاً وسیله‌ای بـــرای انتقـــال پیام  آغـــاز کرد 
اســـت یا اینکـــه می‌تـــوان آن را به‌عنـــوان حافظـــۀ تاریخی، 
بـــه  ملت‌هـــا  تمدنـــی  تـــداوم  ضامـــن  و  فرهنگـــی  هویـــت 
شـــمار آورد. او بـــا اشـــاره بـــه نظریه‌های »حافظـــۀ جمعی« 
گفـــت  کـــس( و »حافظـــۀ فرهنگـــی« )یـــان آســـمن(  )هالبوا
کننـــد و  کـــه ملت‌هـــا گذشـــتۀ خـــود را در زبـــان حفـــظ می‌
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ازطریـــق زبـــان به بازتولیـــد هویت خـــود می‌پردازنـــد. او، با 
اشاره به شـــاهنامۀ فردوســـی، آن را »کاخ بلندی« دانست 
کـــه میـــراث فرهنگی ایـــران را در قالـــب زبان به نســـل‌های 
کـــرده اســـت. دکتـــر صافی، بـــا اســـتناد به  بعـــدی منتقـــل 
کارکـــرد بنیادیـــن بـــرای زبان  ســـخنان رهبـــر شـــهید، ســـه 
حافظـــۀ  »زبـــانْْ  برشـــمرد:  ایشـــان  اندیشـــۀ  در  فارســـی 
تاریخـــی ملـــت ایـــران اســـت« کـــه در متن‌هـــای کلاسیـــک 
)به‌ویـــژه شـــاهنامه( تجلی یافتـــه؛ »زبانْْ حافظـــۀ فرهنگی 
کـــه در آثـــار ســـعدی و مولوی  و اخلاقـــی ایرانیـــان اســـت« 
نمـــود دارد؛ و »زبـــانْْ مهم‌تریـــن رکـــن هویت تمدنـــی ایران 
اســـت« کـــه در طـــول قرن‌ها، حوزۀ تمـــدن ایـــران را به هم 
کیـــد رهبر شـــهید بر  پیونـــد داده اســـت. او بـــا اشـــاره به تأ
اینکه »شـــاهنامه سراســـر حکمت اسلامی اســـت« و »زبان 
فارسی اســـتعداد زبان علم شـــدن را دارد« گفت که ایشان 
زبـــان فارســـی را »قالب شـــناخت، رشـــتۀ اتصال اندیشـــه و 
مـــرز هویتـــی ایرانیـــان« می‌دانســـتند و بـــر پدافنـــد زبانی و 
گان بیگانه و   گفتمانـــی در برابر چالش‌هایی مثل نفـــوذ واژ

کید داشتند. کاهش انس با متون کلاسیک تأ
دکتــر مهــدی کامــوس بــا رویکــردی گفتمان‌شــناختی 
بــه تحلیــل کاربــرد ســه واژۀ کلیدی »قصــه«، »داســتان« و 
»رمــان« در بیانــات رهبر شــهید پرداخت. او گفــت که این 
گان به‌ترتیب ۳۲، ۲۱۷ و ۷۵ بار در بیانات ایشان از سال  واژ
گیری از  ۱۳۶۴ تــا ۱۴۰۴ بــه کار رفته‌انــد. دکتر کاموس بــا بهره‌
کلائو و موفه(  نظریه‌های تحلیــل گفتمان )فوکو، فرکلاف، لا
گان  بــه ایــن یافته‌ها رسیــد که »حــوزۀ گفتمانیتِِ« ایــن واژ
مبتنی‌بــر »رئالیســم اجتماعی« اســت و دال‌های شــناوری 
مثــل »تاریــخ«، »دفــاع مقدس«، »زبــان فارســی«، »جبهۀ 
خــودی و غیرخــودی« و »کتاب‌خوانــی« حــول دال مرکزی 
»ادبیات دفاع مقدس« مفصل‌بندی شــده‌اند. او گفت که 
در بیانات رهبری، »رمان به‌مثابۀ ســند فرهنگی« و »تاریخ 
اجتماعــی ملت‌هــا« معرفی شــده و کارکــرد آنْْ تولید معنا و 
قدرت در راستای »انقلاب اسلامی« و »امیدآفرینی« است؛ 
ازایــن‌رو، رمان‌هــایی که بــه خمودی و یــأس جامعه دامن 

می‌زننــد، از ایــن گفتمان طرد می‌شــوند. دکتر کاموس، در 
پاســخ به پرسش دکتر ســنگری دربارۀ داستان‌های قرآنی، 
گفــت که هرچند به داســتان‌های ایوب، یوســف و موســی 
)ع( اشــاره شده، اما کمیت و کیفیت پرداختن به »ادبیات 
دفــاع مقــدس« به‌مراتــب بیشــتر اســت. او همچنیــن بــه 
« اشــاره  کید رهبر شــهید بر داســتان »رســتم و اســفندیار تأ
کــرد و گفــت که ایشــان اســفندیار را »نماینــدۀ دینداری« و 
کرده‌اند و این نشــان  « معرفی  »بچه‌حزب‌اللهی‌هــای امروز

از نگاه نمادین ایشان به شاهنامه دارد.
کری بــا رویکــردی آسیب‌شناســانه بــه طــرح  دکتــر شــا
گانــه« در فهم دقیق نگاه رهبر  »حجاب‌های بیســت ‌و پنج‌
کــه ایــن حجاب‌هــا  شــهید بــه ادبیــات پرداخــت. او گفــت 
کــه میــــان مــا و واقعیــت نــگاه ایشــان  پرده‌هــایی هســتند 
گیرنــد و درک مــا را غیرممکــن، ناقــص یــا بــه ‌تأخیر  قــرار می‌
می‌اندازنــد. ازجملۀ این حجاب‌ها: »حجاب اصطلاحات« 
گانــی مثــل قصــه، داســتان و رمــان(،  )ابهــام در تعاریــف واژ
»حجــاب اجمــال نظــرات« )بیــان اجمالــی به‌جــای تفسیر 
مخاطــــب  و  )موقــف  نــــزول«  شــــأن  »حجــــاب  مفصــل(، 
بیانــات(، »حجــاب نقصان داشــته‌ها« )عدم دسترســی به 
یادداشــت‌های حاشیــه‌ای ایشــان بــر کتاب‌هــا و جلســات 
)نــگاه  دینــی«  و  سیاســی  جایــگاه  »حجــاب  خصوصــی(، 
پدرانــه و ولی‌امری که امکان نقــد و تبیین دقیق را محدود 
نظــر  )تفــاوت  نقــد«  و  تطبیــق  عــدم  »حجــاب  کنــد(،  می‌
ایشــان بــا دیگــر نظریه‌پــردازان(، »حجــاب سیاســت‌های 
در  ایشــان  بیانــات  از  نادرســت  کاربســت‌های  ( اجــرایی« 
کارکــرد  ( کلام«  موقــف  »حجــاب  گذاری(،  سیاســت‌ حــوزۀ 
کــه مانــع از اســتخراج نظــر انتقــادی  تمجیــدی تقریظ‌هــا 
گیــری مثبــت«  بیــــان و موضع‌ می‌شــود(، »حجــاب عــدم 
گیــری منفــی به‌عنوان پــدر امت(،  )پرهیــز ایشــان از موضع‌
گاهی از مبانــی نظری« )فقدان چارچوب‌های  »حجاب ناآ
کارگیری  نظری استخراج‌شــده از بیانات(، »حجاب عدم به‌
کاربــرد اصطلاحات غیرفنّّــی که باعث  اصطلاحــات فنّّــی« )
کارکردگزینی از منظــر پدر امت«  ابهام می‌شــود(، »حجــاب 
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)بیــان دلجویانــه به‌جــای بیــان تخصصی(، »حجــاب عدم 
« )لــزوم توجــه بــه عمــل و آثــار  کفایــت نظــر از عمــل و اثــر
(، »حجاب نــگاه ژانری« )مطالعۀ  ادبی ایشــان در کنــار نظر
متمرکز بر ژانر خاص مثل ادبیات دفاع مقدس(، »حجاب 
موضع و موقف ما« )انتظارات ناقص و مبهم ما از ایشــان(، 
»حجــاب عــدم تبدیــل گفته‌هــا بــه ســاختارهای علمــی«، 

از  »حجــاب عــدم تفکیــــک ســــلایق 
اصــول و مبانــی« )خلط ســلیقۀ ادبی 
نظــری(،  مبانــی  بــا  ایشــان  شــخصی 
»حجاب ساحت‌های دانش« )خلط 
کارکردهای اخلاقی، فقهی، اجتماعی 
خلــــط  »حجــــاب  ادبیــات(،  ادبی  و 
میان انواع و قوالب«، »حجاب توزین 
و عــدم توزین« )لزوم بررســی بازخورد 
ایشــان(، »حجــــاب  نظــــرات  عملــــی 
معاصرت« )نیاز به فاصلۀ زمانی برای 
تحقیــق(، »حجــاب نــگاه پسینــی در 
برابــر نــگاه پیشینــی« )نــگاه مبتنی‌بر 
نمونه‌هــای موجــود به‌جــای ترسیــم 
تفــاوت  »حجــــاب  بهیــــنه(،  صــورت 
ادبیات بومی و ترجمه‌ای«، »حجاب 
نســبت ادبیات کهن با رمان فارسی« 
)چگونگــی تبدیل شــاهنامه به رمان 
تخاطــب  عــــدم  »حجــاب  و  جدیــد( 
گفتمــان تخصصــی  علمــی« )فقــدان 
دوســویه با ایشان در حوزۀ داستان(. 

کید کــرد که رفع ایــن حجاب‌هــا پیش‌نیاز  کری تأ دکتــر شــا
هرگونــه پژوهــش دقیــق و علمــی در حوزۀ ادبیــات از منظر 

رهبر شهید است.
کــرد:  کیــد  بــر چنــد نکتــه تأ دکتــر ســنگری در پایــان 
نخســت، ضــرورت توجه بــه »پدافند زبانــی و گفتمانی« که 
کیــد داشــتند و نشــان از خطــر پیش  رهبــر جدیــد بــر آن تأ
روی زبان فارسی دارد؛ دوم، ظرفیت‌های زبانی فوق‌العادۀ 

را  آن  کــه  ترکیب‌ســازی و خوش‌آهنگــی(  )وندهــا،  فارســی 
کید رهبر شهید  کند؛ ســوم، تأ مســتعد زبان علم شــدن می‌
کنــون محقــق نشــده و  کــه تا بــر نــگارش »رمــان انــقلاب« 
نیازمند عزمی جدی اســت؛ چهارم، لزوم پژوهش در حوزۀ 
»نــگاه رهبــری به ترجمــه« و »مترجمان بــزرگ« که مغفول 
مانده؛ و پنجم، تقدیر از تلاش‌های پژوهشــی انجام‌شده و 
امید به برگزاری جلســات تخصصی‌تر 
کاوش در ابعــاد ادبی اندیشــۀ  بــرای 

رهبر شهید.

 جمع بندی

جمع‌بنــدی  جلســه،  ایــن  پایــان  در 
حاضــران بر چند محور اصلی متمرکز 
بود: نخست، زبان فارسی در اندیشۀ 
رهبــر شــهید نه یــک وسیلــۀ ارتباطی 
صرف که »حافظــۀ تاریخی«، »هویت 
فرهنــــگی« و »رکــــــن تمدنــی« ایــــران 
معرفــــی شــــده اســت. دوم، تحلیــــل 
نشــــان  ایشــــان  بیانــــات  گفــتمــــانی 
می‌دهــد که »ادبیــات دفاع مقدس« 
دال مرکــزی نــــگاه ایشــــان بــه قصــه، 
داســتان و رمان اســت و این آثار باید 
به‌مثابــۀ »ســند فرهنگــی« و »تاریــخ 
اجتمــــاعی ملــــت‌ها« روایتگــر امیــد، 
پایــداری و قــــدرت انــــقلابی باشــند. 
ســوم، فهــم دقیــق نــگاه رهبــری بــه 
گانه«ای  ادبیات نیازمند عبور از »حجاب‌های بیست ‌و پنج‌
کری برشــمرد؛ حجاب‌هــایی که تــا رفع  اســت کــه دکتــر شــا
نشوند، پژوهش در این حوزه با کج‌فهمی و نقصان مواجه 
خواهــد بــود. چهــارم، ظرفیت‌هــای زبــان فارســی )وندهــا، 
ترکیب‌ســازی، خوش‌آهنگی( و اســتعداد آن برای زبان علم 
گذاری‌های فرهنگــی و زبانی مورد  شــدن بایــد در سیاســت‌
توجــه قــرار گیــرد. پنجــم، ضــرورت پاســخ بــه دغدغه‌هــای 

دکتر رضایی گفت 
الفاظ قرآن، علاوه بر معانی 

ظاهری، دارای معانی عمیق تر و 
باطنی ای هستند که باید 

با تأمل در آنها به حقیقت معنا 
دست یافت.

او با اشاره به تمثیل «جهاد 
اکبر» و «جهاد اصغر» گفت 

که فتح حقیقی ابتدا در درون 
انسان و با جهاد با نفس 

رخ می دهد و سپس 
در عرصۀ بیرونی تجلی می یابد.
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نســل امروز با ابزارهای به‌روز )هوش مصنوعی، انیمیشــن، 
کلاسیــک و  بازی‌هــای رایانــه‌ای( بــرای انتقــال متن‌هــای 
حفظ زبان فارســی، پیشــنهاد عملی جلسه بود که باید در 

گیرد. کار قرار  دستور 

 جمع بندی نهایی

برآیند کلی این شـــش جلســـۀ هم‌اندیشـــی نشـــان می‌دهد 
کـــه جنـــــگ تحمیلـــی ســـوم، بـــا وجـــود تمـــام تلخی‌هـــا و 
و  نــوپدیـــــد، مردمـــــی  ادبیـــــاتی  زایشـــــگاه  ویرانی‌هایـــــش، 
کـــه در تاریـــخ ادبیـــات پایـــداری  چندوجهـــی بـــوده اســـت 
ایـــران بی‌نظیـــر اســـت. آنچـــه ایـــن ادبیـــات را از جنگ‌های 
گونه‌هـــای  تنـــوع  نخســـت،  می‌ســـازد،  متمایـــز  پیشیـــن 
»موشـــــک‌نوشته‌ها«،  »شـــعرعکس«،  مثـــل  جدیـــد  ادبی 
که  »خیابان‌نوشـــته‌ها« و »داستانک‌های میدانی« اســـــت 
در دل مـــردم و فضاهـــای عمومی شـــکل گرفته‌اند و تلفیقی 
از هویت ملی و دینی را بـــه تصویر کشیده‌اند. دوم، ضرورت 
گر روایت‌ها  ثبت و روایت لحظه‌ای این رویدادهاســـت، زیرا ا
امروز ثبت نشـــوند، یا از دســـت می‌روند یـــا دیگران خواهند 
گونـــه خواهنـــد نوشـــت. حرکت‌هـــای خودجوش  آمـــد و واژ
مردمـــی، مثـــل گـــروه »خانه« بـــا بیـــش از پانصد نویســـنده، 
الگویی موفق برای ثبت بی‌واســـطۀ روایت‌هـــا ارائه داده‌اند 
و نشـــان داده‌اند که نویســـنده باید با پرچم نویســـندگی در 
میدان حضور داشـــته باشـــد. ســـوم، زبان فارســـی به‌عنوان 
ســـنگر مقاومـــت در برابـــر هژمونـــی فرهنگـــی غـــرب معرفی 
شـــد؛ رهبـــر شـــهید زبـــان فارســـــی را »حافظـــۀ تاریخـــی«، 
»هویـــت فرهنگـــی« و »رکن تمدنی« ایران می‌دانســـتند و بر 
کید داشـــتند. مفاهیمی مثل  »پدافنـــد زبانی و گفتمانی« تأ
کـــه آنها را  »شـــهادت« بار تاریخـــی و ترجمه‌ناپذیـــری دارند 
بـــه »دال مرکزی نبرد« و عنصر گذار از »ســـوگ به حماســـه« 
کنـــد و انســـان را از پایش‌پذیـــری تکنولوژیـــک  تبدیـــل می‌
)هـــوش مصنوعی( خارج می‌ســـازد. چهـــارم، ادبیات ابزاری 
قدرتمند در جنگ شـــناختی و دیپلماســـی فرهنگی است؛ 
»انســـان‌زدایی«  بـــا  تهـــران،  در  لولیتاخوانـــی  مثـــل  آثـــاری 

از جمهـــوری اسلامـــی، زمینه‌ســـاز مداخلـــۀ بشردوســـتانه 
کـــه ایـــران در حـــوزۀ دیپلماســـی فرهنگی  شـــده‌اند درحالی‌
و نظریه‌پـــردازی حقوقـــی بسیـــار ضعیف عمل کرده اســـت. 
کشـــورهای دیگـــر بـــا طرح دعـــاوی حقوقـــی از تولیـــد آثاری 
جلوگیـــری  می‌دهـــد،  ارائـــه  آنهـــا  از  منفـــی  تصویـــری  کـــه 
کرده‌انـــد و این درس عبرتی برای ماســـت. پنجـــم، توجه به 
»ســـنت‌های الهی« و معانی باطنـــیْْ روایت را از شـــعارزدگی 
و ضدجنگ‌نویســـی نجـــات می‌دهـــد؛ ادبیـــات توحیدی با 
تکیه بر ســـنت‌هایی مثل آزمایش الهی در داســـتان طالوت 
و جالـــوت یـــا افزایـــش ســـختی پیـــش از پیـــروزی در جنگ 
احـــزاب که در جنگ ما نیـــز تکرار شـــده‌اند، می‌تواند روایت 
جنـــگ را عمیق‌تـــر و معنادارتـــر کنـــد. همچنیـــن، توجـــه به 
که در قـــرآن فقط  معانـــی باطنـــی مفاهیمـــی مثل »فتـــح« )
پیـــروزی ظاهـــری نیســـت بلکـــه امـــری انفســـی و معنـــوی 
اســـت( درک عمیق‌تری از مقاومـــت و پیروزی ارائه می‌دهد. 
ششـــم، فهم نگاه رهبر شـــهید بـــه ادبیات نیازمنـــد عبور از 
حجاب‌هـــای متعـــددی مثل حجاب اصطلاحـــات، اجمال 
نظرات، شـــأن نـــزول، نقصان‌ داشـــته‌ها، جایگاه سیاســـی و 
دینـــی، عـــدم تفکیـــک سلایق از اصـــول، و معاصرت اســـت. 
کیـــد ایشـــان بـــر نـــگارش »رمـــان انـــقلاب« و »شـــاهنامۀ  تأ
جدیـــد« نشـــان از عـــزم ایشـــان بـــرای تـــداوم تمدن‌ســـازی 
، ادبیـــات ایـــن  مبتنی‌بـــر زبـــان فارســـی دارد. هفتـــم و آخـــر
جنـــگْْ رســـانه‌ای روشـــنگر بـــرای جهـــاد تبیین اســـت که با 
تکیـــه بـــر حضـــور مـــردم، تنـــوع زبانـــی، تلفیـــق هویـــت ملی 
و دینـــی، و توجـــه بـــه ســـنت‌های الهـــی، می‌توانـــد میراثـــی 
مانـــدگار بـــرای نســـل‌های آینـــده بر جـــای گذارد؛ مشـــروط 
نظام‌منـــد،  جمـــع‌آوری  دقیـــق،  برنامه‌ریـــزی  بـــا  آنکـــه  بـــر 
گیری از ابزارهـــای به‌روز )هوش  کار پژوهشـــی و بهره‌ تقسیم 
گنجینۀ  مصنوعـــی، انیمیشـــن، بازی‌های رایانـــه‌ای(، ایـــن 
عظیـــم از خطـــر وارونگی، گم‌شـــدگی و ناقص‌الخلقـــه ‌بودن 
مصـــون بماند و بتواند تصویری درســـت و قـــوی از مقاومت 
 و پایداری ایرانیان در برابر روایت‌های تحریف‌شـــدۀ دشمن 

ارائه دهد. 
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یکی از دغدغه های اندیشــکدۀ ادبیات پایداری پس از وقوع دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و اســرائیل 
)جنگ 12روزه و جنگ رمضان( رصد، شناســایی و ســاماندهی آثار ادبی پدیدآمده دربارۀ این دو رویداد 
بوده اســت. درهمین راستا، نشســت هایی با محورهای مختلف دربارۀ ادبیات این دو جنگ طراحی شد 
که نشســت حاضر با موضوع ســازماندهی دانش و ضرورت شناســایی، طبقه بندی و آرشیو نظام مند 
آثار، به منزلۀ مقدمه ای برای ورود به فرایند رصد و مطالعۀ منســجم این آثار، طراحی و برگزار شــد تا 
مبانی نظری و چارچوب اولیۀ این مسیر پژوهشی تبیین شود. ارائه دهندۀ مباحث این نشست، جناب 
آقای نصرت الله صمدزاده پژوهشــگر علم اطلاعات و دانش شناســی بودند که  فعالیت ایشان سال ها 

بر مسائل این حوزه متمرکز بوده است. 
در این متن، ابتدا به تعریف و کارکردهای ســازماندهی دانش پرداخته می شود و ضرورت بهره گیری از 
آن در حوزۀ ادبیات پایداری تبیین می شود. سپس، تفاوت دسته بندی و طبقه بندی به عنوان دو شیوۀ 
نظم دهی دانش بررســی شده و نشان داده می شود که ادبیات پایداری با برخورداری از مؤلفه های یک 
حوزۀ دانشــی مســتقل، ظرفیت لازم بــرای طبقه بندی و استانداردســازی را دارد. در ادامه، پرســش از 
جایگاه این قلمرو دانش، ضرورت ســازماندهی الگوهای نوشــتاری، موانع موجود در کشــور، جایگاه 
آرشــیو در گونه شناسی ادبی و نقش سازماندهی دانش در جهانی ســازی ادبیات پایداری ایران مطرح 

می شود و در پایان، رده بندی اولیۀ پدیده های ادبی در سه سطح ارائه می شود.

گـزارش

نشست انواع و گونه‌های 
ادبیات جنگ تحمیلی دوم و سوم

 نشست دوم: از منظر سازمان‌دهی دانش
سخنران: نصرت‌الله صمدزاده
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 تعریف و کارکردهای سازماندهی دانش

»سازماندهی دانش«1 یک رشتۀ علمی و حرفه‌ای در قلمرو 
علم اطلاعات و دانش‌شناســی است که با ایجاد ساختاری 
منســجم و شــبکه‌ای از مفاهیم و امکان بازیابی اطلاعات، 
کنــد و  گــون را تضمیــن می‌ دسترســی بــه منابــع علــوم گونا
چنانچــه نباشــد، عــملاً ارتبــاط مخاطــب با دانــش و منابع 
کارکردهای ســازماندهی  دانش قطــع می‌شــود. همچنین، 
دانــش ازجمله نظم فیزیکی یا چیدمانی، تســهیل بازیابی، 
بازنمــایی مفهومــی و نقشه‌ســازی دانشــی، نظــم منطقــی 
)محتوایی(، پشــتیبانی از ناوبری )پیمایش(، کشــف دانش 
نهفتــه، استانداردســازی اصطلاحــات، ارزیــابی و مقایســۀ 
دانش‌هــا، حفــظ و مانــدگاری دانــش، تســهیل همــکاری 
و  هوشــمند  نظام‌هــای  از  پشــتیبانی  و  میان‌رشــته‌ای 
الگوریتمی، همگی، در مورد حوزۀ دانشــی ادبیات پایداری 
مصــداق دارنــد و بــه نظم‌بخشــی و در دســترس گذاشــتن 
کنند  منابع دانشــی و اطلاعات درون ایــن منابع کمک می‌

کرد. تا بتوان آنها را به‌طور مؤثر بازیابی 

 مسئلۀ اصلی: ضرورت بهره گیری

از سازماندهی دانش در ادبیات پایداری

بنای بحث بر این اســت که یک حوزۀ دانشــی ارزشمند در 
حــوزۀ ادبیات پایداری شــکل گرفته، اما به‌ســبب ضعف در 
زیرســاخت‌ها و بنیان‌هــای نظــری از اســتحکام و انســجام 
گیری  لازم برخــوردار نیســت. یکــی از عوامل مؤثر در شــکل‌
در  دانــش  ســازماندهی  از  نگرفتــن  بهــره  وضعیــتْْ  ایــن 
تکویــن ارکان ایــن حــوزه اســت؛ امــری کــه هم بــرای تداوم 
و حیــات ملــی حــوزۀ دانشــی ادبیــات پایــداری و هــم برای 
 حضــور و حیــات آن در عرصــۀ جهانــی اهمیتــی بنیادیــن 

دارد.
صــرفاً  بحــث  ایــن  در  پایــداری  ادبیــات  از  منظــور 
ادبیــات مرتبــط با جنگ تحمیلی دوم و ســوم نیســت بلکه 
کــه از انــقلاب اسلامــی و ســه  گیــرد  مجموعــه‌ای را دربرمی‌

1. Knowledge Organization

جنــگ تحمیلــی برآمــده و در قالب یک منظومــه و گفتمان 
که ادبیات جنگ  واحد قابل بررسی است. بااین‌حال، ازآنجا
تحمیلی دوم و ســوم هنوز ازنظر گســتره و انسجام به سطح 
ادبیــات جنــگ تحمیلــی اول نرسیــده اســت، محــور اصلــی 
بحــث بر ادبیــات جنگ تحمیلــی اول قــرار دارد، هرچند دو 
 جنــگ دیگر نیــز به‌عنوان اجزای این منظومه در نظر گرفته 

می‌شوند.

 چگونگی نظم دهی در گسترۀ دانش: 

دسته بندی در برابر طبقه بندی

نظم‌دهــی بــه عناصــر یــک دانــشْْ اســاس شــناخت علمــی 
انســان‌ها از آن دانــش اســت. از منظــر دانــش عمومــی، بــه 
ایــن نظم‌دهیْْ دســته‌بندی یــا مقوله‌بندی گفته می‌شــود. 
گیــرد:  می‌ صــورت  اصلــی  شــکل  دو  در  دانــش  نظم‌دهــی 
یکــی دســته‌بندی و دیگــری طبقه‌بنــدی. دســته‌بندی یــا 
مقوله‌بندی سطح عمومی دانش است. این دسته‌بندی‌ها 
و کََتِِگوری‌هــا )category( تابــع کارکردهاســت و بشــر مختــار 
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اســت بــا رعایت مصلحت زندگــی به آنها چیزهــایی اضافه یا 
کم بکند.

وقتی که دانشــی تبدیل به یک رشــتۀ علمی می‌شــود، 
کــه در آن  گیــرد  یــک حــوزۀ تخصصــی از دانــش شــکل می‌
دانشــمندان، با اســتفاده از ابــزار و روش‌های تحقیــق، الزام 
گر نرســند،  دارنــد به جامعیت در زمان خودشــان برســند و ا
ایــن دانــش امــکان استانداردســازی نــدارد. بــه ایــن نظــام 
گوینــد؛ یعنــی طبقه‌بنــدی  یــا رده‌بنــدی1 می‌ طبقه‌بنــدی 
ازطریق جامعیت به دست می‌آید. وقتی از این استانداردها 
پیروی شــود، شــبکه‌ای از دانش به وجــود می‌آید که امکان 
کــه  می‌دهــد همه‌چیــز بــه هــم وصــل شــود. دســته‌بندی، 
حاصــل دانــش متکــی بــر ذوق و ســلیقه اســت، می‌تواند به 
گونه نیست. اقتضای نیاز تغییر کند، اما در طبقه‌بندی این‌

که ادبیات پایداری  وقتی بنا بر این گذاشــته می‌شــود 
یــک حــوزۀ دانشــی و یــک رشــتۀ علمــی اســت، بایــد آن را 
طبقه‌بندی و استانداردســازی کرد و این استاندارد در کل 

1. Classification

کشور جاری شود و امکان شبکه‌سازی برایش فراهم باشد. 
گــر ایــن اســتاندارد به وجــود نیایــد، امــکان شبکه‌ســازی  ا

فراهم نخواهد شد.

 تعریف جامع سازماندهی دانش 

و هدف غایی آن

از منظــر علمــی و عملــی، ســازماندهی دانــش یــک حــوزۀ 
مطالعاتی اســت که به بررسی ماهیت، کیفیت و نظام‌های 
فراینــد ســازماندهی می‌پــردازد؛ یعنــی بــرای هــر جــایی که 
بخواهــد منابع را در دســترس قرار دهد، مجموعه‌ســازی و 
کنــد. هدف غــایی این دانــشْْ طراحی  تولیــد اطلاعــات می‌
نظام‌هایی برای نظم‌بخشــی و در دسترس گذاشتن منابع 
دانشــی و اطلاعــات درون این منابع اســت تا بتــوان آنها را 

کرد. به‌طور مؤثر بازیابی 

 چرا به سازماندهی دانش نیاز داریم؟

برای نظم فیزیکی و چیدمانی، تسهیل بازیابی منابع مرتبط 
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به یک پرسش، موضوع یا نیاز اطلاعاتی، بازنمایی مفهومی 
نقشه‌ســازی دانشــی، نظم منطقی محتوایی، پشــتیبانی از 
ناوبــری یا پیمایش، کشــف دانــش نهفته، استانداردســازی 
اصطلاحــات، ارزیابی و مقایســۀ دانش‌ها، حفظ و ماندگاری 
از  دانــش، تســــهیل همــکاری میان‌رشــــــته‌ای، پشــتیبانی 
نظام‌های هوشــمند و الگوریتمی به سازماندهی دانش نیاز 

است.

 ادبیات پایداری به مثابۀ حوزۀ دانشی مستقل

که  در حوزۀ ادبیات پایداری ایرانیان، باید مشــخص شــود 
آیــا ایــن حــوزۀ دانشــی وجــود دارد یا وجــود نــدارد؟ دانش 
دانــش  دارد؟  تفاوتــی  چــه  علمی‌تجــربی  دانــش  بــا  ادبی 
گاهی‌هــا، شــناخت‌ها و بینش‌هــایی  ادبی بــه مجموعــه آ
که ازطریق متن ادبی مثل شــعر و داســتان  گفته می‌شــود 
و نمایش‌نامــه و تجربــۀ زیباشــناختی منتقل می‌شــود، و از 
منظر فایده‌مندی، به بهبود فهم ما از زندگی انسان کمک 

کند. می‌
گزاره‌های مثبت و منفی دارد، درســت و نادرست  علمْْ 
گونــه نیســت؛ گزاره‌هــای صادق  دارد. امــا دانــش ادبی این‌
گــزاره‌ای اســت، جزئی‌نگــر و تجــربی  نــدارد و یک‌ کاذب  و 
غیرمســتقیم اســت، یعنــی خواننده بــا تجربۀ غیرمســتقیم 
کند و پشــتیبان ارزش‌هاســت. پشــت  شــناخت حاصل می‌
گزاره‌های علمی قضاوت وجود ندارد و بی‌طرفی دارد، ولی 
گونــه نیســتند؛ تأویل‌پذیرنــد، حامــل  گزاره‌هــای ادبی این‌
عاطفه هســتند، کارکرد جمعــی و تاریخی دارند. گزارۀ ادبی 
گــزارۀ علمــی در طول  در طــول تاریــخ عــوض می‌شــود، اما 
تاریــخ ثابــت اســت. گزارۀ علمــی درنهایــت ابطال می‌شــود 
کــه گزارۀ ادبی  گردد، درحالی‌ و بــه گــزارۀ دیگری تبدیــل می‌
هیچ‌وقت ابطال نمی‌شود و خوانشی مجدد در کارکردهای 
کنــد. گــزارۀ ادبی هم‌آمیختگــی صــورت و  تاریخــی پیــدا می‌
کــه صــورتِِ بیان در دانــش علمی نباید  معنــا دارد، درحالی‌

در محتوا تأثیر بگذارد.
برخــی  نیــز  و  علمــی  دانــش  مصادیــق  وجــود  صــرف 

پژوهش‌هــای عملــی در یــک حــوزه آن را بــه حوزۀ دانشــی 
کند، امــا ادبیات پایداری  در معنــای تخصصی تبدیل نمی‌
در ایــران به‌ســبب برخــورداری از جامعۀ علمــی، نهادهای 
حامــی و تولیــدات دانشــی نظری و پژوهشــی، شــرایط لازم 
بــرای شناســایی به‌عنــوان یــک حوزۀ دانشــی مســتقل در 

معنای تخصصی سازماندهی دانش را دارد.
گیری یـــک حوزۀ  در چارچـــوب تحلیـــل قلمـــرو، شـــکل‌
چـــون  شـــاخص‌هایی  هم‌زمـــانِِ  احـــراز  مســـتلزم  دانشـــی 
رشـــته‌های  متنـــوع،  و  گســـترده  دانشـــی  منابـــع  وجـــود 
تحصیلی دانشـــگاهی در مقاطع مختلـــف، آموزش نهادی و 
گذاری پژوهشی با عنوان  کادمیک، نهادهای سیاســـت‌ غیرآ
پشـــتیبان، ناشـــران تخصصی، بازار نشـــر و توزیع تخصصی، 
کتابخانه‌های تخصصـــــــــی، نشـــــریات علمــــــی‌تخصصـــــی، 
علمی‌پژوهشـــی و علمی‌ترویجـــی، رســـــــــانه‌های مســـتقل، 
آرشیوها و مجموعه‌های متمرکز اســـنادی، تولید متن‌های 
روش‌شناســـی‌ها،  و  راهنماهـــا  دایره‌المعارف‌هـــا،  مرجـــع، 
ســـرمایۀ نمادین و مشـــاهیر علمـــی، اســـتنادات و ارجاعات 
علمی درون‌حوزه‌ای، نقدهـــا، مناظره‌ها و اختلاف‌نظرهای 
گذاری  گیری و سیاست‌ روش‌شـــناختی و نیز مراجع تصمیم‌
اســـت و بـــا توجه بـــه اینکـــه تمامی ایـــن مؤلفه‌هـــا در حوزۀ 
حـــوزه  تحلیـــل  براســـاس  دارد،  وجـــود  پایـــداری  ادبیـــات 
کـــه یـــک حـــوزۀ  یـــا تحلیـــل قلمـــرو دانـــش می‌تـــوان گفـــت 
شـــکل پایـــداری«  »ادبیـــات  عنـــوان  بـــا  مســـتقل   دانشـــی 

گرفته است.

 پرسش از استواری و استحکام 

این قلمرو دانش

بــرای اثبــات یــک حــوزۀ دانشــی در ادبیــات پایــداری، این 
آیــا جایــگاه ایــن قلمــرو دانــش،  کــه  ســؤال مطــرح اســت 
متناســب با گســتردگی فعالیت‌ها، محکم و اســتوار اســت؟ 
گونــه زمانــی بــه بلــوغ  از منظــر ســازماندهی دانــش، یــک 
و  همبســته  گی‌هــای  ویژ از  مجموعــه‌ای  از  کــه  می‌رســد 
بازتولیدشــونده برخوردار باشــد که مانع از جذب آسان آن 
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توســط گونه‌های مجاور یا عام‌تر بشــود. این متمایز شدن 
گویند. این حد مقاومــت را می‌توان  را »حــد مقاومــت« می‌
با معیارهایی چون انســجام درونی، ارتباط نظام‌مند میان 
فــرم، محتــوا، کارکــرد، کثرت و تکــرار در جامعۀ نویســندگان 
و مخاطبــان، رســمیت‌یابی نهادیــن مثل انتســاب جایزه، 
و...  اصطلاح‌نامــه  ایجــاد  درســی،  برنامــۀ  در   گنجانــدن 

سنجید.

 ضرورت سازماندهی الگوهای نوشتاری

در ادبیــات، هــر پدیده‌ای که در بســتر اجتماعی_سیاســی 
گیــرد، همیشــه تبدیــل بــه ژانــر یــا قالــب ادبی  شــکل می‌
)مثــل  عمومــی  فرهنــگ  وارد  فقــط  بعضی‌هــا  نمی‌شــود؛ 
ضرب‌المثل‌ها( می‌شــوند. اینها می‌توانند الگوی نوشتاری 
باشــند و در قالب ادب عامه به حیات فرهنگی خود ادامه 
دهند. الگوهای نوشتاری هم بنابه دلایل زیر ضرورت دارد 
در حوزۀ ادبیات پایداری سازماندهی شوند: ترسیم شبکۀ 
مفهومی موجود در ادبیات پایداری، زمینه‌ســازی مباحث 
نظــری و نظریه‌پــردازی، ایجاد ســامانۀ دسترســی به منابع 
ادبیــات، جلوگیــری از خلــط مفاهیــم نزدیــک امــا متمایــز 
مثــل تاریــخ شــفاهی و خاطره‌نــگاری، ســنجش و مقایســه 
میان انواع پدیده‌هــــــــای ادبی، شناســــــــایی شــکاف‌های 
پژوهشــی و موضوعــات مغفول‌مانــده در ادبیــات پایداری، 
پایــداری، طراحــی نظام‌هــای  آمــوزش نظام‌منــد ادبیــات 
رده‌بنــدی و اصطلاح‌نامه‌هــای تخصصی، اولویت‌بندی در 
گذاری فرهنگی، امــکان فراتحلیل و پژوهش‌های  سیاســت‌
کمّّــی و کیفــی در ســطح کلان، حفــظ و ثبــت تنــوع میــراث 
ناملمــوس ادبیــات پایــداری، تســهیل ترجمــه و مطالعــات 
 تطبیقی میــان ادبیات پایداری در فرهنگ‌ها و کشــورهای 

مختلف.

 موانع سازماندهی دانش در کشور

بــرای ســازماندهی دانــش، موانعــی در ایــران وجــود دارد، 
ازجملــه: محصــور بــودن ادبیــات پایــداری در دایــرۀ نــگاه 

کمیتــی، نبــود اعتبار علمــی در نهادهــای نظارتی، نبود  حا
نــگاه تمایزبخــش بین امر فرهنگــی و امر پژوهشــی، اتکای 
کتابخانه‌هــای  کارکـــــرد معیــوب  پژوهشــگران بــه ترجمــه، 
کز علمی از اهمیت  تخصصی، شناخت ضعیف متولیان مرا

علم و اطلاعات و دانش.

 جایگاه آرشیو در گونه شناسی ادبی

بــرای گونه‌شناســی ادبی، مطالعــۀ تاریخــی لازم اســت، امــا 
کرد و  کار را آغاز  می‌توان پیش از تکمیل این مطالعات هم 
با تکیه بر شــباهت‌های جنگ‌های مختلف، دربارۀ گونه‌ها 
و پدیده‌هــای ادبی آنها فرضیه‌ســازی و دســته‌بندی اولیه 

انجام داد.
اولیــه  ســامان  اولیــه،  دســته‌بندی  بــا  آرشیوســازی، 
گیری انــواع تحلیل‌ها  کنــد و بعدها ازطریق شــکل‌ پیــدا می‌
و مطالعــات، امــکان تبدیــل بــه یــک طبقه‌بنــدی را پیــدا 
اتفــاق  آرشیــوی  امــر  بــا  گونه‌شناســی  کار  کنــد. شــروع  می‌

می‌افتد.
در نــگاه امــروزی، آرشیوهــا حافظۀ ملی مــا در مقولات 
گونــه امــر تخصصــی در یــک  مــورد مطالعــه هســتند و هــر 
ســرزمین، بــدون دسترســی بــه حافظۀ آن تخصــص، دچار 

کامی و زوال عقل خواهد شد. نا

 جهانی شدن ادبیات پایداری ایران 

و نقش سازماندهی دانش

قدرت‌هــای علمـــــی دنیـــــا ازطریــق ســـــازماندهی دانــش و 
استانداردسازی آنْْ جهانی شده‌اند. دانش مساوی قدرت 

است.
یکــی از امیدهــای مــا ایــن اســت کــه ادبیــات پایداری 
گذاری‌ها در خوانش جهانی  خوانش جهانی بشــود. هدف‌
آثــار پایداری، بدون توجه به این زیرســازی، به‌مثابۀ توجه 

به شاخ و برگ و بی‌توجهی به ریشه‌هاست.
از منظــری دیگــر، هــر چقــدر ادبیــات پایــداری بتوانــد 
ازطریــق ســازماندهی دانــش و تولیــد دانشــنامه‌های معتبر 
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علمـــــی، اصـــطلاح‌نامـــــه‌های تخصـــــصی، رده‌بنـــــدی‌های 
کاربردی، شبکه‌سازی مفاهیم و غیره مطابق استانداردهای 
گیری همان خوانش  جهانــی اهتمــام کند، زمینه را بــرای فرا
جهانــی  ایــن  کنــد.  می‌ فراهــم  نیــز  پایــداری  آثــار  جهانــی 
ـقدرت فرهنــگی ـهم ـ ـقدرت علــمی و ـ ـبه ـ  ـ ـهم منــجر  ــشدن ـ

می‌شود.

 رده بندی اولیۀ پدیده های 

ادبی/ الگوهای نوشتاری

این رده‌بندی در سه سطح انجام می‌شود:
• سطح اول: مقوله‌بندی اولیه که سه بخش دارد:  	

	1 ، شــیوۀ روایت، . موارد مرتبط با محتوا و متن )قالب آثار
نســبت با واقعیت، ایدئولوژی/ گرایش سیاســی، زبان، 

گویش و لهجه(  
	2 ، جنســیت . مــوارد مرتبــط بــا پدیــدآور )قومیت پدیدآور

، سن پدیدآور و نسل، نسبت پدیدآور با تجربۀ  پدیدآور
روایت‌شده، پدیدآور انسانی یا فنّاوری(  

	3 موارد مرتبط با گستره و بستر تولید )بوم/ مکان تولید، .
شــیء حامل، ابزار و شــیوۀ نگارش، زمان تولید نسبت 

به رویداد، مخاطب(
• گی‌هــای متمایـــــزکننده و 	 استخـــــراج ویژ ســطح دوم: 

دســته‌بندی در قالــب چنــد عنوان یا محــور موضوعی. 
گی‌ها باید:   این ویژ

	1 دارای وجه تمایز و تعیین‌کنندگی باشد.  .
	2 پاســخگوی نیازهــای پژوهشــی، نگارشــی و خوانشــی .

باشد.  
	3 برای نمایه‌پرداز سخت‌یاب نباشد.  .
	4 قابلیت تحدید در نام‌گذاری داشته باشد.  .
	5 قابلیــت تخصیــص بــه زیرمجموعه‌هــای قابــل قبــول .

)منطقی( داشته باشد.
• ســطح ســوم: برچســب انــواع پدیده‌هــا. ســطح ســوم 	

همــان دســته‌بندی اصلــی آثــار اســت. در ایــن ســطح، 
کــدام نوع تعلــق دارد.  مشــخص می‌شــود که هــر اثر به 

ایــن نوع‌ها همان‌هایی هســتند که پیش‌تر با نام‌هایی 
مثل گونه، نوع، ســبک یا فرم شــناخته می‌شدند. همۀ 
ایــن دســته‌ها بــه هم و به خــود آثار مربوط می‌شــوند و 
باعث می‌شــوند افــراد بتوانند آثار را براســاس نیازشــان 
، معیارهای  پیــدا و بررســی کنند. برای دســته‌بندی آثار
گونــی وجود دارد. برخی معیارها به خود اثر مربوط  گونا
گرایی آن.  هســتند؛ ماننــد قالب یا فرم اثر و میــزان واقع‌
برخی به نویســنده مربوط می‌شوند؛ مانند سن و نسل 
کند، تجربه  نویسنده یا اینکه خودش آنچه را روایت می‌
کــرده اســت یا نه. برخی نیز به شــرایط تولیــد اثر مربوط 
هســتند؛ مانند قالب یا رســانۀ انتشــار و زمــان تولید اثر 

نسبت به رویداد مورد اشاره. 

 جمع بندی

ادبیــات پایــداری در ایــران، براســاس شــاخص‌های تحلیــل 
قلمــرو، یــک حوزۀ دانشــی مســتقل محســوب می‌شــود، اما 
به‌ســبب بهــره نگرفتــن از ســازماندهی دانــش، از انســجام و 
اســتحکام نظــری کافــی برخــوردار نیســت. تفــاوت بنیادین 
دانـــــش ادبی بــا دانــــــش علمــی تجـــــربی )تأویـــل‌پذیـــــری، 
عاطفه‌محوری و تاریخ‌پذیری در برابر ثبات و ابطال‌پذیری( 
مانع از آن نمی‌شــود که این حوزه با استفاده از طبقه‌بندی 
تخصصــی،  اصطلاح‌نامه‌هــای  و  شبکه‌ســازی  اســتاندارد، 
به ســطح یک رشــتۀ علمی بالغ ارتقا یابــد. موانعی همچون 
کمیتــی، فقدان اعتبــار علمی، خلط امــر فرهنگی و  نــگاه حا
پژوهشــی، و کارکرد معیوب کتابخانه‌ها، این مسیر را دشــوار 
کرده‌انــد. آرشیوســازی نقطــۀ آغازین اســت و جهانی شــدن 
ادبیات پایداری بدون سازماندهی دانش و استانداردسازی 
ممکــن نیســت. رده‌بنــدی پدیده‌های ادبی در ســه ســطح 
)محتــوا، پدیــدآور، بســتر تولیــد( می‌تواند زیرســاخت لازم را 
فراهــم کند. درمجموع، این حوزه ظرفیت تبدیل شــدن به 
یــک رشــتۀ علمــی پایــدار و جهانــی را دارد، مشــروط بر آنکه 
ســازماندهی دانــش به‌منزلۀ رکــن بنیادیــن آن جدی گرفته 

شود. 
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ســی ‌و هشتمین و سی ‌و نهمین نشســت تخصصی اندیشکدۀ ادبیات پایداری حوزۀ هنری با عنوان 
«گونه های ادبیات خیابان در جنگ تحمیلی ســوم»، به همت گروه های مرجع ادبیات انقلاب اسلامی 
و ادبیــات دفــاع مقدس، در دو سه شــنبۀ پیاپی، بــه تاریخ هــای دوازدهم و نوزدهم خــرداد 1405 در 
سالن طاهره صفارزاده حوزۀ هنری برگزار شد. میزبانی و دبیریِِ هر دو نشست را حسین زحمتکش 
زنجانی مدیر گروه ادبیات انقلاب اسلامی برعهده داشت و دکتر محمدرضا سنگری، نویسنده، شاعر، 

پژوهشــگر و رئیس اندیشکدۀ ادبیات پایداری به ایراد سخن در باب موضوع نشست پرداخت.
در مورد ادبیات خیابان، نظیر این پرسش ها مطرح است: گوناگونی ادبیات خیابان به چه معناست؟ این 
گونه ها کدام اند و چه مشــخصه هایی دارند؟ ادبیات خیابان بر چه پایه‌هایی اســتوار اســت؟ چرا ادبیات 

گـزارش

نشستهای سی ‌و هشتم و سی ‌و نهم 

گونه‌های ادبیات خیابان در جنگ تحمیلی سوم
 حسین زحمتکش زنجانی
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 از جنس ادبیات مضاف

از ســخنرانی دکتــر  پیــش  و  ابتــدای نشســت نخســت  در 
کوتاه به ذکر مقدمه‌ای  سنگری، دبیر نشست در سخنانی 
گونــه وارد بحــث شــد: در ایــن  توضیحــی پرداخــت و این‌
شــب‌های بعــد از جنــگ رمضــان، به‌نوعــی بــا رزم خیابــان 
مواجه هستیم. این رزم در امتداد رزم در خط مقدم است 
و به نوعی رمز نبرد هم هســت. رزم خیابان شایستۀ روایت 
اســت؛ همچنان که رزم در میــدان جنگ و در خط مقدم. 
، نبــرد ما را معنا  ایــن رزم و آن رزم، هــر دو در کنــار همدیگــر
می‌دهنــد. ادبیــات خیابان از ســنخ ادبیات مضاف اســت. 
ایــن تعبیــر شــاید کمتر به کار برده شــده، ولی خوب اســت 
ازاین‌پــس بیشــتر بــه آن توجــه کنیــم. مــا درواقــع ادبیــات 
کــه ادبیــات خیابــان از ســنخ همیــن  مضــاف هــم داریــم 
ادبیــات مضــاف اســت و چــون روایتگر پایــداری و مقاومت 
 و مداومــت اســت، از ســنخ ادبیــات پایــداری هــم قلمــداد 

می‌شود.

 رزم خیابان و ادبیات خیابان

پرســش اصلی نشست ما این است که اولاً ادبیات خیابان 
چیســت؟ بعــد، می‌رسیم به این ســؤالات کــه از کجا آمده؟ 
چــه پیونــدی بــا ادبیــات پایــداری دارد؟ گونه‌هایــش کدام 
هســتند؟ درواقع، فصل ممیز جنــگ رمضان و جنگ‌های 
قبلــی در همیــن قضیۀ ادبیات خیابان اســت. این مســئله 
بــا جنگ‌هــای دیگــر  کــه جنــگ رمضــان  باعــث می‌شــود 
متفــاوت به نظر برســد. شــاید اصلاً رزم خیابــان در دنیا، با 
این ابعادی که الان در جنگ تحمیلی ســوم در ایران پیدا 
کرده، بی‌سابقه باشد. البته در این مورد، بدون انجام یک 

پژوهــش جامــع، نمی‌شــود قضــاوت کــرد و چنیــن ادعایی 
نیازمند راستی‌آزمایی است.

رزم خیابان نقطۀ پیوند ادبیات و بعضی منظومه‌های 
علمــی و فرهنگــی دیگــر ازجملــه جامعه‌شناســی و به‌ویــژه 
مردم‌شناسی است که قابلیت ‌بررسی زیادی دارد و می‌توان 
از آموزه‌های مردم‌شــناختی در روایت‌ها هم اســتفاده کرد، 
چــون مردم و انســان محوریــت رزم خیابان هســتند. البته 
ادبیــات خیابــان در ایــرانِِ عصــرِِ حاضرْْ مســبوق به ســابقه 
مــرداد  کودتــای 28  و  اتفاقــات ســال 1331  ماننــد  اســت؛ 
1332 و نقطــۀ اوج آن در ماجــرای پیــروزی انقلاب اسلامی 
کــه عمــدتاً در شــعارها، خیابان‌نوشــت‌ها، دیوارنوشــت‌ها، 
کرد. اینها همه  شعارنوشــت‌ها و شب‌‌نامه‌ها تجلی پیدا می‌
ادبیات خیابان را تشــکیل می‌دهند. گذشــت و گذشــت تا 
کنون داریم تبلور  رسیدیــم به ماجرای جنگ رمضــان و ما ا

کنیم. ادبیات خیابان را در این جنگ مشاهده می‌
ادبیــات خیابــان روایتگر پدیدۀ ســترگی به نــام خیابان 
اســت. ظهــور این ادبیــاتْْ تابعی از روایت حضور کنشــگرانۀ 
مــردم در صحنــۀ نبرد اســت. ســخن رهبــر شــهید را همگی 
واقعــی  ســوختِِ  مــردمْْ  »فریــاد  فرمــود:  کــه  داریــم  یــاد  بــه 
موشک‌هاســت.« ایــن به‌نوعــی می‌توانــد بیانگــر و شــاهد 
زنده‌ای بر ادبیات خیابان باشد. ادبیات خیابان هم در قالب 
نوشتار متبلور می‌شود و هم در قالب شعار و شعور. پس، در 
ادبیــات خیابــان، غیر از خیابان‌نوشــته، از پدیــده‌ای به نام 
حضــور مردم مبعوث در صحنه هــم می‌توانیم روایت کنیم.

ادبیــات خیابــان به خیابان تشــخّّص می‌دهــد؛ مانند 
اینکــه مثلاً ما در داســتان بــه موجودات غیرزنده تشــخّّص 
و شــخصیت می‌دهیم. آن موجودات غیرزنده در داســتان 

پایداری باید به مسئلۀ خیابان ورود پیدا کند؟ در ادبیات خیابان از چه چیزی روایت می کنیم؟ آیا خیابان 
در اینجا صرفاًً نماد اســت یا چیزی بیشتر از آن؟ وجه ارتباط خیابان با تاب آوری و پایداری مردم چیست؟ 
چطور و با چه شــیوه هایی می توان همۀ مظاهر ادبیات خیابان را دید و روایت کرد؟ مردم مبعوث ایران 
چطور پدیده ای ســترگ به نام خیابان را خلق کرده اند؟ و ســؤال آخر اینکه ادبیات در خیابان یا از خیابان؟ 

یعنی آیا خیابان فقط آغازگر است یا ظرف خیابان هم خودش مهم است و موضوعیت دارد؟
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کنند و حتی گاهی شــخصیت اول داستان  ایفای نقش می‌
و راوی داســتان می‌شــوند. خیابــان هــم چنیــن حالتــی را 
در ادبیــات خیابــان دارد. پس، خیابان زنده اســت و ما در 

کنیم. خیابان از یک موجود زنده و پویا روایت می‌
خیابان کنش‌مند بوده و هدفش تأثیرگذاری بر جنگ 
اســت؛ هــم در زمــان رزم و نبــرد مســتقیم و هــم در زمــان 
آتش‌بــس یــا بــه تعبیــر رهبر معظــم انــقلاب، آیــت‌الله سید 
مجتبــی خامنــه‌ای )حفظــه‌الله(، »ســکوت صحنــۀ نبــرد«. 
غرضش این اســت که می‌خواهد تأثیرگذاری داشــته باشد 
کراتی که قرار اســت به نفع کشــور ما و به سود جبهۀ  بر مذا
مقاومت باشــد. خیابان هم متکلم دارد و هم ســامع و هم 
مســموع. متکلمــش مردم هســتند، ســامع و شــنونده‌اش 
متصدیان امر حکومت اســت و مســموعش هم دیدگاه‌ها، 

نظریات و کنش‌های مردم.
خیابان گاهی ملایم است و گاه گزنده. گاهی نیش می‌زند 
و گاه می‌نــوازد. گاهی تبلور و روایتی از تشــکر و سپاســگزاری 
کند، گاهی ســؤال  مــردم مبعوث اســت، گاهــی اعتــراض می‌
دارد، گاهــی پیشــنهاد و ارائــۀ راهــکار دارد و گاهــی هم تذکار 
و یــادآوری دارد. ادبیــات خیابــان روایتگر امید، ســرزندگی و 
گی‌های خیابان  حیات همراه با عزت است. اینها همگی ویژ
و ادبیــات مربــوط بــه آن یعنــی ادبیــات خیابــان هســتند.

 جذابیت جنگ برای هنرمندان

در ادامه، دکتر محمدرضا سنگری به ایراد سخن پرداخت 
و بحــث خود را با این پرســش آغاز کــرد: چرا جنگ هرچند 
منفــور اســت و ناخوشــایند، امــا این‌قــدر بــرای هنرمندان، 
ادبــا، نویســندگان، صاحب‌نظــران و خالقــان آثــار بــزرگ در 
گون جذاب اســت؟ جنگْْ انســانِِ شــگفت  حوزه‌هــای گونا
می‌ســازد. انســان شــگفتی را دوســت دارد و هــر چیــزی که 
لحظاتــی بــرای او درنــگ ایجاد کنــد و بعد احســاس کند با 
چیــز متفاوتی مواجه شــده، برای او جذابیــت دارد. جنگ 
بــا درهم‌ریختگــی و شکســتن فضای عادی آغاز می‌شــود و 

درنتیجه، تفاوت می‌آفریند.

بنابرایــن، همیــن کــه فضــای عادی بــه هم می‌ریــزد، با 
شکسته شدن فضای عادی، وارد فضای متفاوتی می‌شویم. 
کند. پس، جنگ  فضای متفاوتْْ درنگ و شــگفتی خلق می‌
زادگاهِِ انســانِِ شــگفت اســت و همین باعث می‌شود کسانی 
انگیــزۀ توصیف آن صحنه را پیدا کنند و آثاری را خلق کنند. 
معمولاً دیرزاترین اثر در جنگ، رمان است و زودبازده‌ترین و 

اولین چیزی که خلق می‌شود، شعر است.
را  بشــری  تجربه‌هــای  عظیم‌تریــن  جنــگْْ  بــه‌علاوه، 
می‌آفریند. جنگ تنگنا می‌ســازد و انسان‌ها در تنگنا تلاش 
کند  گزیر می‌ کننــد کــه راه پیــدا کنند. جنگ انســان را نا می‌
که چیز جدید بسازد و راه جدید بیابد. انسان‌ها بزرگ‌ترین 
جنــگ  فضــای  در  را  خودشــان  آزموده‌هــای  و  تجربه‌هــا 
می‌یابنــد و همین برای آنهایی که می‌خواهند به خلق آثار 

ادبی و هنری بپردازند، جذاب و شیرین است.
نکتۀ بعدی اینکه جنگْْ تمدن‌ساز است. پیتر تورچین 
گیری جوامع  گوید: »جنگ در شکل‌ در کتاب فراجامعه می‌
بزرگ نقش‌آفرین بوده اســت؛ یعنی جنــگ درعین‌حال که 
تخریــب اســت، تعمیر هم هســت. معمــار تمدن‌هــا عمدتاً 
جنگ بوده است.« بنابراین، از این جهت هم برای کسانی 
که می‌خواهند از جنگ سخن بگویند و از جنگ بنویسند، 

جذاب خواهد بود.
کند؛ یعنی  جنــگْْ انســان را با همۀ ابعــادش خلــق می‌
پیــدا  ظهــور  و  بــروز  جنــگ  در  انســان  گی‌هــای  ویژ همــۀ 
کند. درســت اســت که جنگْْ همســایۀ مرگ اســت، اما  می‌
اتفاقاً همسایۀ زندگی هم هست و به نظر من، جنگ بیش 
از مرگ و پیش از مرگ زندگی می‌سازد. انسان را با خودش 
کند و در این مواجهۀ انسان با خودش است که  مواجه می‌
او آفریده می‌شــود. ما معمولاً در شــرایط عادی با خودمان 
کمتر مواجه می‌شــویم. اما وقتــی جنگ اتفاق می‌افتد، در 
این شرایط متفاوت، خود را می‌یابیم و خود را می‌آفرینیم. 

این انسان‌یابی در جنگ بسیار جدی‌تر اتفاق می‌افتد.
جهان ذهنی و عاطفی انســان در جنگ عوض شده و 
زیســت تازه‌ای برای او شــروع می‌شــود؛ کما اینکه ما این را 
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در جنگ‌های گذشــته و به‌خصوص در جنگ هشت‌ســاله 
کاملاً تجربه کرده‌ایم. جنگْْ انســان را با بنیادی‌ترین وجوه 
کند. مــرگ و زندگی و همۀ  هســتی خــودش هم مواجــه می‌
دوگانه‌ها به‌روشــنی خودشان را در جنگ نشان می‌دهند. 
مرگ و زندگی، عشــق و نفرت، ترس و شــجاعت، شکســت و 
کاری و خیانــت همگــی فضاهــای دراماتیکی  پیــروزی، فــدا

می‌ســازند که شاعر و نویسنده از آنها 
گیــرد. نمونــۀ آن را در رمــان  بهــره می‌
ســال‌ها از آنــی ارنو می‌شــود پیدا کرد 

که بسیار هم خواندنی است.
جنــــــگْْ نمـــایشـــــگاه فـــرهنـــــگ 
گــر قــرار باشــد  جامعه‌هاســت؛ یعنــی ا
ابعاد اعتقادی و مسائل روان‌شناختی 
و ادبی یک جامعه را بررســی کنیم، در 
جــایی بهتــر از جنــگ نمی‌شــود آن را 
کنــم، به  دیــد. اینهــایی کــه عــرض می‌
از  معنــای جنگ‌ســتایی نیســت. مــا 
گزیــر هســتیم. همیــن حــالا  جنــگ نا
ســی و یک جنگ در جهان در جریان 
اســت. مطالعــات نشــان می‌دهــد کــه 
در 3500 ســال گذشــته، 14500 جنــگ 
داشــته‌ایم. تاریخ انسان فقط سیصد 
ســال جنگ نداشــته و بــس. در طول 
ایــن جنگ‌ها، پنــج میلیــارد و سیصد 
میلیون انســان کشته شــده‌اند. پس، 

بخواهیم یا نخواهیم، جنگ هست.
جنگْْ انسان‌برانگیز هم هست؛ یعنی با پدیدۀ جنگ، 
همه عکس‌العمل به خرج می‌دهند و با این عکس‌العمل، 
بازتاب رفتارها جذاب می‌شــود. همین جذابیتْْ دیگران را 
برمی‌انگیزانــد که به توصیــف بپردازنــد. کهن‌ترین اثر ادبی 
دربــارۀ جنــگْْ نمایش‌نامۀ زنان تــروا به قلم اوریپید اســت 
که مصائب زنان را در یونان باســتان نشــان می‌دهد. ما در 
این کتاب آشکارا می‌بینیم که عکس‌العمل‌های انسانی در 

جنگ گاهی حتی شیرین و جذاب هم می‌شــود. در قلمرو 
اعتقــادی ما، جنگ چند رهــاورد دارد که در فضای قرآن و 
گاه  روایات هم می‌توانیم این را ببینیم. معمولاً جنگ جلوه‌
کند. آدم‌ها  حقیقت اســت و حقیقت آدم‌ها را را روشــن می‌
کنند، امــا وقتی به میــدان می‌آینــد، اینجا  راحــت ادعــا می‌
دیگر قصه متفاوت می‌شود. امیرالمؤمنین )ع( می‌فرماید: 
»الحــق أوســع الأشیــاء فــی التواصــف 
و أضیقهــا فــی التناصــف«؛ یعنی حقْْ 
گســترده‌ترین میــدان را بــرای حــرف 
زدن و تنگ‌ترین میدان را برای عمل 

کردن دارد.
میدان جنگْْ میدان عمل اســت 
می‌شــوند؛  شــناخته  آن  در  آدم‌هــا  و 
کنــون، در  ا مرزبنـــــدی‌ها  اینکــه  کمــا 
خود این جنگ تحمیلی سوم، خیلی 
خوب روشــن می‌شود طوری که شاید 
پیــش از ایــن نبود؛ همچنــان که حالا 
ایــن مرزبندی‌هــا  در خیابــان، مــردم 
را به‌خـــــوبی تشخیـــــص می‌دهنـــــد و 
کننـــــد و ایــن در ادبیـــــات  مطــرح می‌
خیابــان کاملاً بازتــاب دارد. بنابرایــن، 
کنندۀ حقایــق اســت و  جنــگ روشــن‌
کار  گر عنوان روشــن‌تری بخواهــم به  ا
گویــم در اینجــا شــفافیت و  ببــرم، می‌
غبــارزدایی از چهــرۀ حــق و باطــل و از 
چهرۀ کسانی که مدعیان حق هستند 
به‌وضــوح اتفــاق می‌افتد. جنگْْ عریان‌ســاز اســت. غبارها را 

کند. می‌نشاند و مسائل را برای جامعهْْ آفتابی می‌
را  توانایی‌هــا و ضعف‌هــا  اینهــا، جنــگْْ  از همــۀ  جــدا 
کبــر )ع( در  هــم آشــکار می‌ســازد؛ بــه قــول حضــرت علی‌ا
روز عاشــورا: »قــد بانــت لهــا الحقائــق و ظهــرت مــن بعدها 
کند؛  مصــادق.« جنگ ما را نســبت به خودمان روشــن می‌
اینکــه چــه توانایی‌هــایی داریــم و چــه ضعف‌هــایی داریم. 

رزم خیابان 
نقطۀ پیوند ادبیات و بعضی 

منظومه های علمی و فرهنگی 
دیگر ازجمله 

جامعه شناسی و به ویژه 
مردم شناسی است که 

قابلیت  بررسی زیادی دارد
و می توان از 

آموزه های مردم شناختی 
در روایت ها هم استفاده کرد،

چون مردم و انسان 
محوریت رزم خیابان هستند.
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جنــگ مثــل بارانــی اســت که بــر کــف خیابــان می‌نشیند و 
وقتــی اتفــاق می‌افتــد، پســتی‌ها و بلندی‌هــا، نشیب‌هــا و 

فرازها، و داشته‌ها و نداشته‌های خودمان را درمی‌یابیم.
بــه‌علاوه، دشــمن را هــم در نتیجــۀ جنــگ می‌توانیــم 
بهتر بشــناسیم. جنگْْ فرصت بازیابی و بازشــناخت دقیق 
دشــمن اســت؛ اینکه دشــمن چــه نیرنگ‌هــایی دارد؟ چه 
روش‌هــایی دارد؟ حتــی گاهی وقت‌ها، دشــمنْْ آمــوزگار ما 
می‌شــود. جنــگْْ فرصــت تــدارک آینده اســت؛ یعنــی نوعی 
آبدیدگــی، پختگــی، فرجام‌یــابی و فردانگــری، پیش‌بینــی 
و پیشــگیری را بــرای همــۀ ما فراهــم مــی‌آورد. جنگْْ عامل 
زادگاه  و  اســت  ادبی  جدیــد  پدیده‌هــای  ظهــور  و  خلــق 

بزرگ‌ترین آثار فرهنگی و ادبی جوامع.

 پدیدۀ خیابان و ادبیات آن

خیابان محصولِِ جنگ اســت. البته ما تجربه‌های خیابان 
را پیش‌تر هم داشــته‌ایم؛ اعم‌از راهپیمایی‌ها و حرکت‌ها و 
کنون پدیدۀ  تجمع‌های خیابانــی. ولی تجمعات خیابانیِِ ا
کــه تفاوت و ابعــاد و اضلاع آن قابل‌بررســی  متفاوتی اســت 
اســت. مــا تقریــباً همــۀ رمان‌هــای جنــگ را پــس از جنــگ 
کــه پیش از جنگ متولد  داریم. اما یک رمان می‌شــناسیم 
شــده و اتفاقاً جنگ آفریده. اشــاره‌ام به رمان کلبۀ عمو تام 
اســت، نوشــتۀ هریــت بیچــر اســتو. قیــام بــردگان در آمریکا 

کتاب بود. محصول این 
تمرکــز مــن در ایــن بحــث روی ادبیات خیابان اســت. 
ممکن اســت بعضــی گونه‌های ادبی وجود داشــته باشــند 
کــه در خیابــان نباشــند و مــن بــه آنهــا نپرداختــه‌ام؛ مثــل 
مزارنوشته‌ها. الان در قطعۀ 42 بهشت ‌زهرا که به شهدای 
جنــگ تحمیلــی دوم و ســوم اختصاص پیدا کــرده، فضای 
ادبی جدیــدی را می‌توانیــم مشــاهده کنیــم، امــا ایــن جزو 
کار من نیســت. یا مثلاً مزارنوشته‌های میناب و همین‌طور 
کنند،  موشک‌نوشــته‌ها. اینها همه دارنــد ادبیات خلق می‌
ولــی در بحثــی کــه تحت عنــوان ادبیــات خیابــان از آن یاد 

گنجند. کنم نمی‌ می‌

ادبیــات خیابــان در حــال تولید اســت و همچنــان زاده 
کنیــم، می‌بینیــم خیابــانْْ حــوزۀ  می‌شــود. فکــرش را کــه می‌
بسیــار گســترده‌ای دارد. به‌لحــاظ جغرافیایی، هــم در ایران 
اســت و هم در بقیۀ کشــورها. به‌عنوان نمونــه، همین نوای 
»بزن که خوب می‌زنی«، تا حالا به چند زبان خوانده شــده؛ 
مثل عبری و عربی و انگلیســی و اســپانیولی. گاهی حتی، به 
، زبان را هــم تحت‌تأثیر قرار  گواهــی دوســتان خارج از کشــور
می‌دهــد. غیــر از گســتردگی جغرافیــایی، گســترۀ طیفی هم 
دارد؛ زنــان، مــردان، و کــودکان همگــی دارند ایــن ادبیات را 
گونی  کنند. گســترۀ قالبی هم دارد. حالت‌های گونا خلق می‌
الان در خیابان هست که البته در جهان و در تاریخ ایران و 
گر بدانید،  اسلام بی‌پیشینه نیست. مثلاً شاید تعجب کنید ا

رجز در تاریخ ایران چه پیشینۀ‌ شگفت‌انگیزی دارد.
ادبیــات در خیابــان بسیــار متنــوع اســت و شــامل این 
گهی‌نما  کارد، آ موارد می‌شود: شعار، شعارنوشته یا همان پلا
یا همان بیلبورد، رجز، شعر، تواشیح، نماهنگ، سرود، ترانه، 
تصنیف، عکس‌شعر، شــعرعکس، متن‌نقاشی، نقاشی‌متن، 
پرده‌نگاری، کتاب‌بخشی و کتاب‌خوانی، متن‌های نمایشی، 
پرده‌نــگاری، تن‌نوشــته مثل ناخن‌نوشــته، پیشانی‌نوشــته، 
صورت‌نوشته، دست‌نوشته و تتو، و در پایان، شیءنوشته که 
من توانســته‌ام اینها را پیرامون آن احصا کنم: دیوارنوشــته، 
لقمه‌نوشته، لباس‌نوشته، عروسک‌نوشته، صندوق‌نوشته، 
کیسه‌نوشــته،  آسفالت‌نوشــته،  تابوت‌نوشــته،  میزنوشــته، 
لیوان‌نوشته، ویرانه‌نوشته، درخت‌نوشته، سطل‌زباله‌نوشته، 
موتورنوشــته، ماشین‌نوشــته، عینک‌نوشــته، چراغ‌نوشــته، 
ک‌نوشــته، کفن‌نوشــته و موشک‌نوشــته که  کلاه‌نوشــته، پلا

منظور، موشک دست‌ساخت است.
کــه  انــدازه  همــان  بــه  خیابــان،  ادبیــات  آفریننــدگان 
چهره‌هــای شــاخصی هســتند، ناشــناخته‌ها هم هســتند. 
که  ایــن چهره‌های ناشــناخته، همیــن مردم‌انــد. مردم‌اند 
کنند. شــگفت‌انگیزتر اینکه بخش  دارنــد ادبیات خلــق می‌
کنند. این را در  قابل‌توجهی از این ادبیات را   کودکان خلق می‌
شــعارها و شعارنوشته‌های آنها به‌خوبی می‌توانیم ببینیم.
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 پیشینۀ ادبیات خیابان

در  حضــور  و  حرکــت  بحــث  کــردم،  اشــاره  کــه  همان‌طــور 
خیابــانْْ امــر تــازه‌ای نیســت و ایــن یعنــی ادبیــات خیابانْْ 
گذشــتۀ تاریخــی  ادبیــات جدیــدی نیســت و مــا آن را در 
خودمان داریم. در کشــورهای اسلامی و جهان هم داریم، 
کنون در ایران اتفاق  . اما آنچه ا حتی در همین زمان حاضر
می‌افتد، در مقایسه با آنها، پدیدۀ بی‌نظیری است. آن‌طور 
که احصا کرده‌ام، در جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه یا بهار 

عربی، شعارهایشان بسیار محدود بود.
کتــاب شــبکه‌های خشــم و امیــد از مانوئــل کاســتلز را 
حتــماً بخوانید. جنبش‌های اجتماعــی در عصر اینترنت را 
گویــد: در کل حرکت‌هــایی که در این  کنــد و می‌ مطــرح می‌
دوره اتفاق افتاده، یازده شعار بیشتر نبوده. عجیب است؛ 
، که برجســته‌ترین  ، 82 کشــور و فقط یازده شــعار 951 شــهر
شعارشــان این اســت: »مــا 99 درصدیــم.« اینهــا را که دارم 
کنــم، برای این اســت که با زایــش و تراوایی ذهن  طــرح می‌

و ذوق مردم ایران بیشــتر آشــنا بشــویم؛ آنچه که ریشــه در 
تاریخ گذشتۀ ایران دارد. 

اولیــن نهضت خیابانــی و ادبیات خیابــان در ایران را_ 
آن‌قــدر کــه توفیــق بــوده مطالعه کنــم_ در تاریخ سیســتان 
دیده‌ام. تاریخ سیســتان کتاب بسیار ارزشــمندی اســت و 
ســال‌ها پیش با تصحیح مرحوم ملک‌الشعرای بهار منتشر 
شــد. ایــن کتــاب از بسیــاری جهــات ارزشــمند اســت. مــن 
حداقــل دو نکتــۀ شــاخص و برجســته در آن پیدا کــرده‌ام: 
یکــی مربــوط به قیــام مــردم سیســتان در ســال 41 هجری 
کــم امــوی و در اعتــراض بــه دســتور ســبّّ  قمــری علیــه حا
کننــد و او را از شــهر بیرون  علــی )ع( اســت. مــردم قیــام می‌
کنــد، مــردم در خیابــان  کــم فــرار می‌ می‌اندازنــد. وقتــی حا
جمــع می‌شــوند و در ایــن مدتــی کــه در خیابــان هســتند، 
شــعار می‌دهنــد. شعارشــان »یــا علی یــا محمد« اســت که 
بعدهــا این خــودش به‌عنوان یک شــعار برجســته در کربلا 
هم مطرح می‌شود اصلاً شاخص‌ترین شعار در کربلا همین 
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شعار است. دومی هم مربوط می‌شود به قیام سیستانی‌ها 
بعد از ســال 61 هجری قمری و شــنیدن خبر شهادت امام 
حسین )ع( در کربلا. شعارشان هم همان شعار معروف »یا 

لثارات الحسین« است.

 شعار

اولیــن عنصــر ادبی یــا ســازۀ ادبی در خیابانْْ شــعار اســت. 
اصلــش بــه معنــای فریــاد جنــگ اســت و معــادلِِ ســخن 
هماوردان، هماوردگویان یا هماوردســرایان در ایران. شعار 
در تمــام ملت‌هــا و حرکت‌هــای بــزرگ حضور داشــته و این 

چند شاخصۀ مهم را دارد: 
	1 کوتاه است؛.
	2 نمایاننــدۀ آرمــان، جهت‌گیـــــــری، انگاره‌هــا و باورهــای .

گر قرار باشــد یــک حرکت را  یــک حرکت اســت؛ یعنــی ا
کنیم؛ گزیریم شعارهای آن را بررسی  بشناسیم، نا

	3 آرمان و ایمان را، که قابل‌بحث و تفسیر است، برای ما .
، هر شــعاری تفســیرپذیر  بیــان می‌کند و به‌عبارت‌دیگر

است، یعنی می‌تواند تبیین، تحلیل و بررسی بشود؛
	4 معمولاً آهنگین و موزون است؛.
	5 وجه حماسی دارد و به‌ندرت تغزلی است؛ .
	6  دارد؛ .

ّ
وجه سلبی و ایجابی دارد، هم لا دارد و هم الّا

	7 وجه تکراری دارد و گاه در جواب شعار دیگری می‌آید..
کــه الان در خیابــان هســتند، بــه ســه دســته  شــعارهایی 

تقسیم می‌شوند: 
	1 شــعارهای مشــهور و متــداول تاریــخ انقلاب اســامی؛ .

« اســت، همچنیــن  کبــر برجســته‌ترینش همیــن »الله ا
 الله«، »هَیهات 

ّ
»نصــر مــن الله و فتح قریب«، »لا الــه الّا

لــه«، »می‌میریم می‌میریم ذلــت نمی‌پذیریم«.  مِــن الذِّ
ایــن شــعارها معمــولاً بــه دو شــکل عرضــه می‌شــوند: 
کوبنــــــدگی و  کامــاً وجــه  کوبنـــــده؛ یعنــی  آهنگیــن و 

حماسی و رجزگونگی دارند؛ 
	2 شــعارهای مشــهور بــا اندکی تغییــر و دســتکاری؛ مثل .

»مــردم، عــاج در وطــن اســت« کــه بعــد از دســتکاری 

می‌شــود: »مــردم، عــاج در فــرج اســت« یــا »خــون بر 
شمشیر پیروز است« و »خون بر موشک پیروز است«؛ 

	3 شعارهای نوساخته و نوخاسته. .
این شعارها دو خصوصیت مهم دارند: 

	1 کـــــــودکان می‌ســازند. . بخــش قابل‌توجهـــــــی از آنهــا را 
کــودکان درحالی‌که دارند به‌صــورت خانوادگی می‌آیند 
و حرکــت می‌کننــد، پرچم‌به‌دســت شــعارهایی را خلق 
می‌کننــد که این اتفــاق در نوع خود، هم جالب اســت 

و هم عجیب؛ 
	2 گون عرضه می‌شــوند، حتی به عبری . به زبان‌های گونا

و انگلیســی و فرانســوی و گاهی وقت‌ها به گویش‌های 
محلی.

 رجز

رجز به معنی حرکت تند و آهنگین است و نوعی شعر است 
که در تاریخ گذشــتۀ ما معمولاً در رویارویی بین هماوردها 
در میدان به زبان آورده می‌شده است. مثلاً، در کربلا، 167 
بیــت رجــز داریم کــه بلندتریــنِِ آن متعلق به خــود حضرت 
اباعبــدالله )ع( اســت. در هر رجزی، این ســه مطلب نهفته 

است و از زبان رجزخوان بیرون می‌جهد:
	1 معرفی خود؛ .
	2 معرفی آرمان و بیان خواسته؛.
	3 معرفی دشمن..

گر قرار باشــد قدیم‌ترین رجز را در ایران بررسی کنیم، باید  ا
بــه درخــت آســوریک بپردازیم کــه به گمان مــن، نوعی رجز 
اســت. درخــت آســوریک کهن‌تریــن منظومــۀ ایرانی اســت 
و بسیــار خواندنــی. روایتگــر برخــورد و رویــارویی درخــت 
. بز نماد ایران اســت؛ نمــاد جنبندگی و حرکت و  اســت و بز
کند، بز پیشتاز  جهش و پرش.‌ معمولاً وقتی رمه حرکت می‌
می‌شــود و ســرعت عمل زیــادی هم دارد. نقطــۀ مقابل آن 
. آسورْْ درخت است و در اینجا نماد  می‌شود سرزمین آسور
کــه معنــایی منفــی دارد.  یکجانشینــی و بی‌حرکــت بــودن 
کنند به رجــز خواندن  در تقابــل بــا هــم، هرکدام شــروع می‌
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گوینــد. ســرانجام، بــز پیــروز  گی‌هــای خودشــان می‌ و از ویژ
می‌شــود و ایــن بــه معنــای پیــروزی ایــران اســت. درخــت 
آســوریک درواقــع مناظره اســت و درعین‌حــال، رجزخوانی 
هــم هســت. مــن معتقــدم هــر مناظــره‌ای خــودش نوعــی 

رجزگویی و رجزخوانی به حساب می‌آید.
معمـــولاً رجزهـــا، بـــه اقتضای موقعیـــت، دائـــم در حال 
کنند. رجزها  تغییر هســـتند، همچنان که شـــعارها تغییر می‌
گذشـــتۀ ایـــران هســـتند. در  به‌شـــدت تحت‌تأثیـــر فرهنگ 
گاه اصلی مـــا باورهـــا و اعتقادات  جنگ هشت‌ســـاله، تکیـــه‌
کمتـــر مباحـــث ملـــی مطـــرح می‌شـــد. هـــر  بـــود و  دینـــی 
گرفتیـــم، پرچم‌هایی که بالا  کریزی یـــا هر جایی را که می‌ خا
می‌رفتنـــد، معمـــولاً »یا زهـــرا« و »یـــا حسین« و امثـــال اینها 
بودند. پیشـــانی‌بندها همه نمادهای دینی را با خودشـــان 
داشـــتند. امـــا الان، در جنـــگ تحمیلـــی دوم و ســـوم، وجه 
وطن و ملیت غلبه پیدا کرده اســـت. بااین‌حال در رجزهای 
خیابـــان، درهم‌آمیختگی این دو عنصـــر را با هم می‌بینیم و 
 اولین نمود آن را می‌توانیم در ســـرود »ای ایران« مشـــاهده 

کنیم.
و  عناصــر  بــه  نســبت  ملیــت  مــا،  روزگار  رجزهــای  در 
گســترده‌تر و وسیع‌تــر مطــرح می‌شــود و  ســازه‌های دینــی 
سرشــار از نمادهــای ملــی و وطنی و ســرزمینی و جغرافیایی 
اســت. در هیچ روزگاری، در این 47 ســالی که انقلاب شــده، 
این‌قدر شاهنامه به میدان نیامده است. جالب است اوایل 
انقلاب حتی اسمش را عوض کردند و برای اینکه کلمۀ شاه 
در آن نباشــد، گذاشــتند »نامــۀ باســتان«. اما امــروز به‌واقع 

کنیم. داریم با همان ارزش‌های گذشته‌مان زندگی می‌

 میدان معناآفرینی

ادبیات خیابان پیام‌هایی دارد که من تحت عنوان »میدان 
کنم. میدان‌دارانِِ معنا و مضمونْْ  معناآفرینــی« از آن یاد می‌
مردمی هســتند کــه الان در خیابان‌اند. ذوق سرشــار ایرانی 
در مواجهه با لحظه‌ها و واقعه‌های تلخ و شیرین به نمایش 
گذاشــته شــده و مــا می‌توانیــم ببینیــم ایرانی‌هــا چــه ذوقی 

کننــد. اولین خصوصیت  دارند و چگونه به مســائل نگاه می‌
جامعۀ ما در مواجهه با جنگ این اســت که نشــانی از وجه 
تراژیــک و از غــم و غصــه و ســوگ و توصیــف صحنه‌های درد 
که در روایت‌ها  و داغ و انــدوه در خیابــان نمی‌بینیم درحالی‌
و گزارش‌هــایی کــه از تجمعــات خیابانــی بعــد از جنگ‌های 
مختلف در طول تاریخ یا حتی در همین روزگار به دست ما 

رسیده، تکیه بر همین وجه سوگ است.
و  موقـــع‌شــناســـــی  روشـــــن‌بینی،  دومْْ  خــــصوصیــــــت 
موقعیت‌شناسی است که کاملاً در ادبیات خیابان مشهود و 
محسوس است. چه مردمی داریم، کجاها را دارند می‌بینند 
و بــه چــه مســائلی می‌پردازنــد! قــاب خیابان فرصتی اســت 

برای اینکه ببینیم ایرانی با وقایع چطور مواجه می‌شود. 
نکتــۀ بعــدیْْ پیونــد فرهنگی ایــران و ایرانی با گذشــته 
اســت. اینجا اصلاً گسســت ایجاد نشــده است. شما حضور 
ک  ادبیــات و فرهنــگ گذشــته را می‌توانید در خیابــان ادرا
کــه مــا جامعــه‌ای پیوســته  کنیــد. ایــن اســت  و احســاس 

هستیم، نه گسسته.
برخلاف این دوران، در ادبیات مشروطه کاملاً گسستگی 
کننــد.  می‌بینیــم. ســعدی را تحقیــر و حافــظ را تخطئــه می‌
حتی فردوســی هم از تیغ انکارِِ عصرِِ مشروطهْْ جان سالم به 
در نمی‌بــرد. ولــی امــروز می‌بینید که ما با ادبیــات و فرهنگ 
گذشــته پیوســتگی داریم. وطن‌دوســتی، فرهنگ‌دوستی و 
پیمــان پنهــان جان ایرانی بــا آرمان‌ها و ارزش‌هــا در ادبیات 

خیابان مشهود و محسوس است.
نکتــۀ دیگــر این اســت که ایــران و ایرانــی، در بازیابی و 
بازســازی خویش، خلاقانه، شــتابانه و اندیشــه‌ورزانه عمل 
، منتظر نهادهای  کنــد. ایرانیان، در لحظه‌های دشــوار می‌
رسمی نمی‌مانند. این در کنش و رفتار مردم دیده می‌شود. 
، ما را به  که تکثر و تنوع، در لحظه‌های دشوار روشن است 
وحدت می‌رســاند. این تصویر را هــم می‌توانیم در خیابان 
ببینیــم؛ یعنی رشــد و باروری ادبیات همکارانه و مشــترک. 
و امــا نکتــۀ آخــر اینکــه ایرانیــانْْ قهرمــانِِ مصــادرۀ تاریــخ و 
جغرافیا به نفع آرمان هســتند. آنها پی‌درپی دارند خیابان 
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و زمان و شــب و روز را به نفع باورها و آرمان‌های خودشــان 
کنند. مصادره می‌

 شیءنوشته

نوشــتن روی اشیــا پیشینــه‌ای دیرینــه و درخشــان دارد. 
آنچــه در تاریــخ فرهنگ ملــت ما و ملت‌هــای دیگر موجود 
کلاهخودنوشــته،  گورنوشــته،  اســت شــامل سنگ‌نوشــته، 
اینهــا  نظایــر  و  انگشترنوشــته  سلاح‌نوشــته،  تاج‌نوشــته، 
گــردد به  می‌شــود. قدیم‌تریــن شیءنوشــته در ایــران برمی‌
کتیبــه‌ای که متعلــق به زندیک‌ها یعنی پیــروان مانی بوده 
کس می‌تواند  اســت. این جمله در آن حک شده که »همه‌
با هر کیش و آیینی به آسمان صعود کند« و این ازنظر آنها 

نشان‌دهندۀ آزادی برای همۀ ادیان است.
ما در جنگ تحمیلی هشت‌ســاله، شیءنوشته فراوان 
داشــتیم؛ نظیر تفنگ‌نوشــته، لباس‌نوشــته، شلوارنوشــته، 
فــــانــــوسقه‌نوشــــته  کلاهــــخودنوشــــــته،  پوتیــــن‌نوشــــــته، 
و قمقمه‌نوشــــــته، سنگ‌نوشــته، سنگرنوشــــــته. اینــــــها از 
مشــهورترین اشیائــی بودند که معمــولاً رزمنده‌ها روی آنها 
: اســم، روایت، شعر و آیات قرآن.  چیزی می‌نوشــتند، اعم‌از
گاهــی از ســر تفنن و طنز می‌نوشــتند و بعضــی وقت‌ها هم 
ک  برای این بود که بعد از شــهادت، شناســایی بشوند. پلا
داشــتند، ولی بااین‌حال باز می‌نوشــتند. متأسفانه اهمال 
و غفلت باعث شــد که بخشــی از این ادبیاتْْ ثبت و ضبط 
نشــود و امــروز بــه دســت ما نرســد. امــا در جنــگ تحمیلی 
ســوم، حضــور مــردم در خیابــان و مواجهــه بــا پدیده‌هــا و 

گون، شیءنگاری متنوعی را سبب شد. گونا اشیای 

 شعر

غلبه در شعر خیابان، به‌سبب غالب بودن فضای میدان و 
خیابان، وجه شــعاری و تهییجی آن است که از این جهت 
کنــد. نکتۀ بعــدیْْ کاربرد  کاملاً شــعر را بــه رجــز نزدیــک می‌
گرماهنگ به ضرورت صحنه و موقعیت در  اوزان خیزابی و 
آن است که البته بعد از اعلام آتش‌بس، این نوع سروده‌ها 

مثنــوی،  قالب‌هــای  کردنــد.  پیــدا  کاهــش  و  تقلیــل  هــم 
کاربرد بیشتری دارند و برای  ترجیع‌بند، ترکیب‌بند و رباعی 
کــه در میــدان و خیابان حضــور دارد،  فهــم مخاطــب عــام 

کمتر شاهد پیچیدگی، تلمیحات و اشارات هستیم.
انشــایی همــراه  گاه  و  گزاره‌هــای خبــری  بــا  ســروده‌ها 
کــه وجــه اِِخبــاری در اســتمرار حضــور خیابانــی  می‌شــوند 
نســبت به وجه انشــایی غلبه دارد. وجــه ملی، یعنی عناصر 
اسطوره‌ای، پابه‌پای عناصر دینی و اسوه‌ای مطرح می‌شود؛ 
بــه ایــن معنــی کــه در شــعر خیابــان، هــم اســطوره‌ها مثــل 
آرش و رســتم حضــور دارنــد و هــم اســوه‌ها ماننــد رئیســعلی 
دلواری، شــهید خیابانی و میرزا کوچک‌خان جنگلی. گاهی 
اسطوه‌های امروز هم هستند، نظیر سید مجید موسوی که 

اسمش این روزها زیاد به گوشمان می‌رسد.
همچنیــن، چندزبانگی آشــکارا در ســروده‌های خیابان 
بــه چشــم می‌خورد، مثل فارســی، عــربی، کردی، لــری، لکی 
و حتــی عبــری. طنــز و هجو و حماســه و ســوگ در تمام این 
ســروده‌ها در هم آمیخته است. این اشعار به‌لحاظ موضوعْْ 
اقسامی دارند که پرداختن به هر کدام، خودش یک جلسۀ 
گانــه می‌خواهد و من اینجــا به‌خاطر محدودیت زمان،  جدا
گذرم: رهبرســتا،  کنــم و می‌ فقــط بــه عناوین آنهــا اشــاره می‌

ایران‌ستا، اعتراض به سکوت، شعر تبیینی و غیره.

 کتمان نام در ادبیات اساطیری ایران

در پایان هر دو نشست، برخی از حضار در راستای مباحث 
مطرح‌شــده بــه ایــراد ســخن و بیان نظــر پرداختنــد. دکتر 
کامور بخشایش، در مقولۀ رجز و پیوند آن با ادبیات  جواد 
ایــران، به فرهنــگ کتمان نام در ادبیات اســاطیری اشــاره 
گفــت: ایــن فرهنــگ در جزءجــزء شــاهنامه  کــرد و چنیــن 
و دیگــر کتاب‌هــای اســاطیری متبلــور اســت؛ به ایــن معنا 
کــه ایرانیــان بــه هیــچ وجــه اســم خودشــان را در رجزهــا 
کردنــد. این یک اصــل بــوده و در رویارویی‌های  طــرح نمی‌
پهلوانــان و قهرمانــان در شــاهنامه، هیــچ رجــزی بیــن آنها 
اتفــاق نمی‌افتد، مگر ازطرف دشــمن. ایــن دقیقاً در نقطۀ 
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مقابــل ادبیــات عرب قرار دارد که مصادیــق فراوانی از آن را 
کرد. مثلاً در واقعۀ عاشورا می‌توان ملاحظه 

به‌عنوان مثال، رســتم در مواجهه با پهلوان تورانی در 
گوید: »مرا مام من نام مرگ تو  پاســخ به اینکه کیســت، می‌
گردد به گذشــتۀ  کــرد«؛ یعنی من اســمی نــدارم. ایــن برمی‌
کــه به کتمان نــام اعتقاد داشــتند و  بسیــار دور اســاطیری 
گر بــه کُُنه هویت فــردی نفوذ اتفاق  بــر این بــاور بودند که ا
بیفتــد، به‌راحتــی می‌شــود او را شکســت داد. ایــن بحــثِِ 
کتمــانِِ نام بسیار جدی اســت و در دوره‌های مختلف هم 
کــم بوده اســت. حــالا این تغییــر رویه‌ای  در ادبیــات مــا حا
کــه اتفــاق افتــاده و پیونــد ادبیــات ملی بــا ادبیــات دینی و 
عاشــورایی و ادبیــات عرب، به نظر مــن، جریان جدیدی را 

که بسیار جای تأمل دارد. کند  ایجاد می‌
دکتر ســنگری، در پاســخ، توضیح داد که نــام در ایران 
مثــل »برنــد« در عصر حاضر اســت. بهرام وقتــی به میدان 
نوشــته.  تازیانــه‌اش  بــر  را  خــودش  نــام  مــی‌رود،  جنــگ 
می‌جنگد و از میدان که دور می‌شود، می‌فهمد تازیانه‌اش 
را نیــاورده و می‌بینــد در میــدان افتــاده. بــرای حفــظ نــام 
گــردد و ســرانجام جــان بر ســر نــام می‌دهد.  خــودش برمی‌
گاهــی نــام خودشــان را  بنابرایــن، پهلوانــان در شــاهنامه 
کردنــد. آن ســخن رســتم هم ماجــرایی دارد و  کتمــان نمی‌
برای تحقیر و تمســخر دشمنش، که اشکبوس باشد، ایراد 
شده است. گویا می‌خواهد به او بگوید که تو الان قرار است 

؟ کار به دست من کشته شوی، نام مرا می‌خواهی چه‌ 
را  خــود  ســخن  جــواب،  در  بخشــایش،  کامــور  دکتــر 
گونه تکمیل کرد که سوگ‌نامۀ رستم و سهراب به‌خاطر  این‌
گــر اینهــا همــان روز اول   ا

الّا
کتمــان نــام اســت. و ا همیــن 

کردند، نیازی بــه جنگیدن  خودشــان را بــه هم معرفــی می‌
پدر و پسر نبود. 

ایــن تبییــن به پاســخ مجــدد دکتــر ســنگری انجامید: 
عنصــری کــه باعث نــام می‌شــده از بین رفته. کســی همراه 
ســهراب اســت به اســم زنده‌رزم و قرار اســت او را به پدرش 
معرفی کند. شبی رستم با او مواجه می‌شود و با یک مشت 

کند و به این صورت، عنصری که باید نام  کارش را تمام می‌
کند، از میان می‌رود.  را آشکار 

کریمــی راهجــردی هــم وارد  در ادامــه، دکتــر محســن 
بحــث شــد و در نقــد دیــدگاه دکتــر کامــور بخشــایش گفت: 
مســئلۀ کتمان نــام به ضرب‌المثل رایجی در زبان انگلیســی 
گــردد کــه از مسیحیــت آمده اســت. پرسیده می‌شــود  بازمی‌
اســمت چیســت و پاســخ می‌دهــد اســمم بــرای دوســتانم 
است. علتش هم این است که مطابق با مسیحیت و بعدها 
گاه به همۀ نام‌ها نیست  به اعتقاد اسلام، کسی به‌جز آدم، آ
و تنهــا کســی کــه خداونــد همــۀ نام‌هــا را بــه او یــاد داد، آدم 
است. به این خاطر است که آدم شایستۀ سجدۀ فرشتگان 
می‌شــود. پس، کتمان نام ریشۀ اســاطیری ندارد و ایرانی‌ها 
گفتند. البته این  در گذشــته هر جا لازم بوده، نامشــان را می‌
ادعــا مــورد پذیــرش دکتر کامور بخشــایش قــرار نگرفــت و او 
همچنان بر این باور بود که کتمان نام ریشۀ اساطیری دارد.

 ادبیات خیابان یا فرهنگ خیابان؟

دکتر کامور بخشایش یک نکتۀ دیگر هم داشت و آن اینکه 
گویا در این بحث با سه مقوله مواجه هستیم:

	1 فرهنگ خیابان؛.
	2 ادبیات خیابانی؛.
	3 ادبیات خیابان. .

آنچــه امــروز از زبــان آقــای دکتــر ســنگری شــنیدیم، مربــوط 
گونه‌ای  می‌شود به فرهنگ خیابان. این فرهنگ خیابان به‌‌
مردم‌شناســی  و  فرهنگــی  جامعه‌شناســی  بــه  گــردد  برمی‌
فرهنگی. حالا آیا این فرهنگ را می‌شود جزو ادبیات قلمداد 
کرد؟ ادبیاتی که الان در خیابان متبلور است، عمدتاً ادبیات 
سیاســی اســت. به‌علاوه، در مورد اینکه این ادبیاتْْ ادبیات 
خیابان است یا ادبیات خیابانی، باز جای بحث وجود دارد. 
کنند؛ هم در محتوا و هم در موقعیت. این دو با هم فرق می‌

مــن،  بــه‌نظــــر  گونه‌هــــاست.  راجــــع‌به  بعــدی  نکتـــــــۀ 
بیاییــم  مــا  اینکــه  باشــد.  گونــه  نمی‌توانــد  شیء‌نوشــته 
شیءنوشته را به‌عنوان یک گونه تلقی کنیم، با آن تعریفی که 
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 ، دربارۀ گونۀ ادبی هســت، قدری فاصلــه دارد. از این رهگذر
گر بیاییم محتوای تولیدات ادبی خیابان را بررسی و تحلیل  ا
کنیم، آن‌وقت می‌توانیــم بگوییم با ادبیات جدیدی روبه‌رو 
هستیم که آن هم عمدتاً ادبیات سیاسی است و در دل آن، 
هم اندوه است هم حماسه و هم انواع و اقسام آن گونه‌های 

ادبی که در این جلسه به آنها اشاره شد.
پاســخ دکتر ســنگری به ابهــام پیش‌آمده ایــن بود: من 
کــه وجــه ادبی ندارنــد مطــرح  اصلاً شــعارها و متن‌هــایی را 
نکــردم. به‌هرحــال، ادبیات هم شــاخه‌ای از فرهنگ اســت. 
فرهنــگْْ گســترده اســت و یکــی از اضلاع و ابعــاد آنْْ ادبیات. 
مــن از ادبیــات گفتم و هرچه گفتم، چیزی نبود که از جنس 
ادبیــات نباشــد. در وهلــۀ اول هــم تفکیک کــردم و گفتم ما 
ادبیات خیابان داریم، ادبیات خیابانی داریم. یکی‌شان وجه 
وصفی دارد و دیگری وجه اضافی. اینها جدا از هم هستند. 
بااین‌حال، این سخن درست است که وجه سیاسی ادبیات 
خیابانــی بسیــار قــوی اســت. البتــه فقــط محــدود بــه وجه 
سیاســی هم نیست. بعضی از این اشیاءنوشته‌ها که مطرح 
کــردم، وجــه اخلاقــی دارنــد. ممکــن اســت بخواهیــم وجــه 
سیاســی به آنها بدهیــم، ولی جامعۀ ما جامعه‌ای اســت که 
خیلی زود فهمید نباید فقط به وجه سیاسی بپردازد و باید 
بــه مباحــث اخلاقــی، اجتماعی، فرهنگــی و غیــره هم توجه 
داشته باشد. به اعتقاد من هم تحلیل محتوا لازم است، اما 
اشــاره به هر کدام از این شــاخه‌ها، چه آنها را گونه بدانیم یا 

نوع یا هر چیز دیگری، بحث پسینی است.

 تنوع و خلاقیت در شیءنوشته ها

از دیگر کسانی که ذیلِِ ادبیات خیابانْْ طرحِِ بحث کرد، دکتر 
گر بتوانم در کنار زحمتی که  جعفر گلشن روغنی بود. او گفت: ا
آقای دکتر سنگری کشیدند، چند تا از شیءنوشته‌ها را بگویم، 
شاید بتوانم به روند بحث کمک کنم. اخیراً شیءنوشته‌های 
ایــن،  پهپادنوشــته.  ازجملــه  آمــده؛  میــدان  بــه  جدیــدی 
جدیدتریــن شیءنوشــته‌ای بــود که من توانســتم رصد کنم. 
ک‌جنگی‌نوشــته در ایــن چنــد وقــت زیــاد  بــه‌علاوه، مــن پلا

ک‌هــایی که زمانی به گردن رزمنده‌ها بود،  دیــده‌ام. همان پلا
الان به‌صــورت تزئینــی روی آنهــا شــعار نوشــته‌اند. چیزهایی 

نوشته‌اند که ادبیات حماسی جدیدی خلق کرده است. 
همیــن‌طــــور  دیــــده‌ام؛  زیــــاد  هــم  پیکســل‌نوشــــته 
و  تیرچــراغ‌برق‌نوشــــته  و  بادکنک‌نوشــــته  و  پرچم‌نوشــــته 
گونی‌نوشــته. مــثلاً جدیدتریــن پرچم‌‌نوشــته‌ای کــه دیدم، 
کــه نوشــته  مربــوط می‌شــود بــه همیــن یکــی دو روز اخیــر 
بــود: »یالثارات الخامنــه‌ای«، با توجه به آن عبارت معروف 
»یالثارات الحسین«. قبل از این یادم نمی‌آید دیده باشم. 
فقط دربارۀ همین یک مورد شاید بشود ساعت‌ها حرف زد.

می‌دانیــد کــه جعبه‌هــای بــرق و تلفــن و پســت معمولاً 
گوشــۀ خیابــان در  گوشه‌ مســتطیلی و فلــزی هســتند و در 
دســترس‌اند. روی آنهــا مطلــب زیــاد نوشــته‌اند. مــا حتــی 
کرکره‌نوشــته هــم داریــم. چیز دیگــری که من دیــده‌ام و فکر 
کنم جدید است، انگشترنوشته است. البته انگشترنوشته  می‌
ســابقۀ زیــادی دارد. همــۀ مــا در فرهنگ مذهبــی خودمان 
انگشــترهایی داریــم کــه روی آ‌نها آیات الهی نوشــته شــده و 
بیشتر هم برای حفظ و حرز و نظایر اینها مورد استفاده قرار 
گر کســی بیاید روی انگشــترش بنویسد: »چو  گیرند. اما ا می‌

ایران نباشد تن من مباد« برای ما تازگی دارد.
دو  مجمــــوع  ختــــام  حســــن  به‌عنــــوان  و  پایــــان  در 
نشســت، دکتر ســنگری، با اشــاره به آنچه در باب »یالثارات 
الخامنــه‌ای« گفته شــد، به ذکر این نکتــه پرداخت که ما در 
کرات« را هم داریــم. اینجا، منظورْْ  ایــن مورد »یا قتیــل المذا
رهبر شــهید اســت، به سیاق »یــا قتیل العبــرات«. البته این 
را هــم بــد نیســت بدانیم کــه »یالثــارات الحسیــن« اولین‌بار 
در ســال 41 هجــری قمــری و در ایران بر ســر زبان‌هــا افتاد و 
گیرندگــی اســت. حتــی در روایــات داریم که  معنایــش انتقام‌
شــعار یاران امام زمان )عج( هم همین است، با یک افزوده: 
»یا منصور اََمِِت اََمِِت«. بنابراین، این »یالثارات الخامنه‌ای« 
درواقع یادآور این اســت که ما باید انتقام خون رهبر شــهید 
را بگیریم؛ چیزی که گاهی وقت‌ها میان شــعارها و فضاهای 

سیاسی گم می‌شود. 
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اندیشــکدۀ ادبیات پایداری حــوزۀ هنری انقلاب 
مــرداد  ششــم  و  بیســت  دوشــنبه  اسلامی، 
1405، نشســت چهــل و یکــم خــود را بــا عنوان 
در  پایــداری  ادبیــات  و  فرهنگــی  «دیپلماســی 
بستر جنگ شناختی» با ســخنرانی دکتر پیروز 
غفرانــی، نویســنده و پژوهشــگر حــوزۀ جنگ 
شناختی، در سالن طاهره صفارزاده برگزار کرد. 
دبیــریِِ نشســت را حســین زحمتکــش زنجانی 
مدیــر گــروه ادبیــات انــقلاب اسلامی برعهــده 
داشــت و در خلال آن، مســائل زیــر مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت:
	1 چیستی جنگ شــناختی و نحوۀ عمل کردن .

آن؛
	2 هک کردن و برنامه‌ریزی ذهن؛.

	3 شکل‌گیری و شکل‌دهی ادراک و رفتار فردی .
و جمعی؛

	4 سازوکار تغییر باورها؛.
	5 ناتو و جنگ شناختی؛.
	6 چه باید کرد؟؛.
	7 جایــگاه ادبیات پایــداری و مقاومت در جنگ .

شناختی؛
	8 نحوۀ مقاوم‌سازی جامعه؛.
	9 شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی؛.
.	10 راهکارهای فرار از تله‌های شناختی؛
.	11 فراشناخت، سواد رسانه‌ای و واکسیناسیون 

ذهن؛
دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی.12	.

 نسبت جنگ شناختی با ادبیات پایداری

ابتدا، دبیر نشست به بیان مقدماتی در این باب پرداخت 
و بــه ایــن نکته اشــاره کرد که یــک جنگ تمام‌عیــار نظامی 
به‌مــوازات  و  گذاشــتیم  ســر  پشــت  اخیــر  جنــگ  دو  در  را 
کردیــم.  آن، یــک نبــرد تمام‌عیــار شــناختی را هــم تجربــه 
رویــارویی نظامی از نوع جنگ ســخت و پیکار شــناختی از 
، هرکــدام از آنها ابزار و  جنــس جنــگ نرم اســت. ازاین‌منظر
اقتضائــات خاص خــودش را می‌طلبد. ابــزار جنگ نظامیْْ 

مقــاله

نشست چهل و یکم 

دیپلماسی فرهنگی
و ادبیات پایداری 

در بستر
جنگ شناختی

 حسین زحمتکش زنجانی1

گروه ادبیات انقلاب اسلامی 1. مدیر 
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جنــگ تحمیلی دوم و ســوم، برخی ســؤالات مهم، ازجمله 
پرسش‌های ذیل، قابل‌تأمل و بررسی‌اند:

	1 آیا این میزان ورود آنها به صحنۀ پیکار کفایت می‌کرد؟.
	2 کار داشتند؟. آیا ابزار لازم را برای انجام این 
	3 آیا به‌درســتی توانســتند مردم را اقناع کنند و پشتیبان .

نیروهای مسلح باشند؟
	4 آیــا مقاومــت لازم را در مقابل جنگ شــناختی دشــمن .

داشتند؟
	5 آیا روش‌ها و تکنیک‌های لازم را بلد بودند؟.
	6 آیــا توانســتند رفتارهــای اجتماعی را متناســب با درک .

کنند؟ درست سازمان‌دهی 
	7 کنند؟. کسینه  آیا توانستند ذهن مردم را وا

 جنگ شناختی چیست؟

در ادامــه، دکتــر پیــروز غفرانــی بــه ایــراد ســخن پرداخــت. 
ازنظر او، جنگ شــناختی یک مفهوم میان‌رشــته‌ای اســت؛ 
یعنی در آن، هم علوم شــناختی هســت و هم روان‌شناســی 

تســلیحات و ادوات نظامــی اســت و مهم‌تریــن ابــزار جنگ 
شــناختیْْ رســانه اســت. بســتر نزاع نظامیْْ آســمان و زمین 
و دریاســت و بســتر منازعــۀ شــناختیْْ ذهن آدمــی. معمولاً 
جنگ شناختی قبل از جنگ نظامی آغاز می‌شود و زمینه 
کنــد. بــه‌علاوه، هم‌زمان با  را بــرای نبــرد نظامــی فراهــم می‌
 آن پــیش ــمی‌رود و حــتی گاهی بــعد از پاــیان آن هم ادامه

دارد.
پیــکار نظامــی  آغــاز  کــه  گفــت: همان‌طــور  او ســپس 
ازطــرف دشــمن بایــد بــا مقاومت همراه باشــد تــا درنهایت 
بــه پیروزی بینجامد، جنگ شــناختی هم نیــاز به پایداری 
دارد. هرکــدام از ایــن دو رزمْْ افســرانی دارنــد و هــر چقــدر 
افســران جنگ شــناختی قوی، زبده و کارکشته باشند، هم 
دست افسران جنگ نظامی به‌لحاظ بالا بودن سطح امید 
و انگیــزه پرتر اســت و هم تاب‌آوری مردم بیشــتر می‌شــود. 
دقیــقاً در ایــن نقطــه اســت که جنگ شــناختی بــا ادبیات 
کنــد. حال در ذیل این مبحث و  پایداری نســبت برقرار می‌
با نگاه به نحوۀ عملکرد افسران معرکۀ نبرد شناختی در دو 
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و هم زبان‌شناســی و هم مردم‌شناســی و هــم مواردی چون 
دانش‌هــای مرتبــط بــا اعصــاب و برنامه‌ریزی عصبــی زبانی. 
الان همۀ کشورها فهمیده‌اند که در معرض جنگ شناختی 
گیری  هستند و می‌دانند تصویری را که از آنها در حال شکل‌
اســت دیگران ســاخته‌اند. البته جوامع در تحریک‌پذیری با 
یکدیگــر متفاوت‌انــد؛ مــثلاً جامعۀ ایران با جامعۀ ســوئد در 

فــرق دارد، و همین‌طــور  ایــن زمینــه 
جوامع مسلمان و غربی. براین‌اساس، 
سیاســـــت‌های رســـــانه‌ای خیـــــلی از 

کند. کشورها دارد تغییر می‌
جنگ شناختی ماهیتی غیرخطی 
دارد و مهم‌تریــن بحثــش ایــن اســت 
کنـــــد: یــک،  کار می‌ کــه در ســه محــور 
شـــــکل‌دهی ذهــن، بـــــاور و اعتقـــــاد؛ 
دو، تثبیــت مفاهیـــــم؛ و ســـــه، تغییــر 
مفاهیم. منظور از تغییر در اینجا تغییر 
‌بازگشــت‌ناپذیر اســت؛ بــه ایــن معنــی 
کــه چگونــه ذهنــی را در مسیــر دلخواه 
بــه حالــت قبلــش  کــه دیگــر  بســازیم 
برنگردد. کشورهای استعمارگر به معنی 
کنون دارنــد روی روش‌های  نویــن آن ا
کننــد و حتــی  کار می‌ چنیــن تغییــری 
گاهی مباحث زیستی و نژادی را هم در 

گیرند. این زمینه جدی می‌
جنــگ شـــــناختی یکی از ابعـــــاد 
اســتعمار شــناختی اســت. اســتعمار 

شناختی بعد از گونه‌های استعمارگرایی و نواستعمارگرایی 
کرده. در پدیدۀ استعمار سنتی، سلطه بر منابع بود  ظهور 
و اســتعمارگرْْ حضور فیزیکی و نظامی داشــت. در اســتمعار 
نو، افراد را می‌بردند در کشور خودشان آموزش می‌دادند و 
کردند. آنها سپس به کشور خودشان  به‌اصطلاح تربیت می‌
گشتند و صاحب مناصب حکومتی می‌شدند و البته  بازمی‌

کردند. مناسبات خود را با کشور استعمارگر حفظ می‌

اســتعمارگرها در ایــن چهــل پنجــاه ســال اخیــر بــه این 
ســمت رفته‌اند کــه می‌تواننــد بیایند روی ذهــن جمعی کار 
کننــد و نــه ‌فقــط جامعــۀ هــدف بلکــه گســترۀ وسیع‌تــری از 
جامعــه را در ســطحی جهانــی تحت‌تأثیــر قــرار دهنــد. ایــن 
فراینــد هرچــه فربه‌تــر شــد، توانمندی‌هــای تکنولوژیــک به 
کمکــش رفــت و مطابــق با تکنیک‌هــای جدید توســعه پیدا 
کــرد. درنتیجــه، فنّّــاوری بــه خدمــت 
گرفته شده است برای اینکه استعمار 
بتواند خودش را در شکل‌های جدید 

پیش ببرد.

 نقش رسانه

در جنگ جهانی شناختی

کــه در جنگ شــناختی  نکتــۀ مهمــی 
باید مورد توجه قرار گیرد این است که 
ذهــن انســان در مقابله با دســتکاری 
ک، حالـــــت تدافعــی  و حملــه بــه ادرا
کنــد از باورهــای  گیــرد و ســعی می‌ می‌
کنــد و در جســت‌وجوی  خــود دفــاع 
مصادیــق و ادلــه‌ای باشــد کــه بــاور او 
حمـــــلۀ  ازایــن‌رو،  کننــد.  می‌ تأییــد  را 
ک مخاطـــــب، چــه  مســـــتقیم بــه ادرا

ازطـــریـــــق  و چـــــه  رســـــانه  ازطـــریـــــق 
ســخنرانی و گفت‌وگــو، اثــر منفــی دارد 
و بلکــه مخاطــب را در دفــاع از باورش 
کــرد. نمی‌تــوان  سرســخت‌تر خواهــد 
بــا تولیــد محتواهایی کــه مخاطبان را فریب‌خــورده توصیف 
کنند یا قربانی جنگ شــناختی می‌دانند، انتظار داشــت  می‌
کــه مخاطــب همراهــی کنــد و بــاورش تغییر یابــد. ازایــن‌رو، 
راهبردهــای رســانه‌ای و رویکردهــای اقناعــی از ایــن جنس 
تنها یک اشتباه راهبردی نیست بلکه نوعی تقویت و تثبیت 

باورهای ذهن مخاطب است.
کــه بــه دفــاع از  کــرد ایرانی‌هــایی  می‌تــوان مشــاهده 

استعمار شناختیْْ 
فرهنگ و باور بومی را جاهلیت، 

نشانۀ امّّل بودن و یا خرافات 
تصویرسازی می کند و علم را

نزد استعمارگر جلوه می دهد. 
متأسفانه بسیاری، 

در جوامع تحت استعمار 
شناختی، تصویر ساخته شده 
را پذیرفته اند و برای راه حل ها 

به توصیه ها و راهکارهای 
استعمارگران یا نهادهای 

برساختۀ آنها چشم دوخته اند؛ 
درحالی که خود بعضاًً هوش 

بالاتر، فرهنگ و تمدن قوی تر و 
تاریخ و سوابق تعامل مناسب تر 

با دیگران را داشته اند.
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انــقلاب بازگشــتند، به‌خاطــر لایه‌هــای عمیق‌تــر باورشــان 
بــه وطــن و عــزت و غــرور ملی، بــا نظام همــراه شــده‌اند. ما 
در کشــور بــه تدویــن اســتراتژی کلان برای تولیــد محتوای 
، مدل و  اقناعــی نیــاز داریــم، و نیز به ترسیــم حدود و ثغــور
تکنیک‌هــایی کــه بــه کار گرفتــه می‌شــوند، پی‌ریــزی قالب 
کنــش در مقابــل تک‌تــک حملات شــناختی دشــمن در  وا
عرصه‌هــای مختلف، با این رویکرد که کجای ذهن و باور را 
هــدف گرفته‌انــد و چگونه می‌توان با آنهــا مقابله کرد. عین 
کار را باید در صحنۀ منطقه‌ای و جهانی انجام دهیم. این 
رســانه‌های ما، کاملاً منفعلانه، برای همۀ تکنیک‌های 
جنــگ شــناختی دشــمن صــرفاً یــک رویکــرد دارنــد و آن 
کــه مثــل مــا فکــر  کســی اســت  فریب‌خــورده نامیــدن هــر 
کنــد. به نظر می‌رســد ما توان تولید محتــوا برای افکار  نمی‌
عمومــی داخلــی و خارجی را با شــناخت و موشــکافی روی 
فرهنگ‌هــا و باورهــای ملــی و قومــی و نــژادی مخاطبــان 
گــر بخواهیــم در عصــری کــه موشــک‌های روانی و  داریــم. ا
شــناختی دشــمن، در پهنــه‌ای جهانــی، افــکار و دل‌هــا را 
هــدف گرفته‌انــد، تــوان بــر هــم زدن معــادلات و جــو غالب 
پی‌ریــزی  مرکــز  دادن  شــکل  روی  بایــد  کنیــم،  کســب  را 
راهبردهــای ایــن حــوزه، تجمیــع کلیــۀ ظرفیت‌هــا، تعریــف 
کوسیســتم  نقــش بــرای تک‌تــک ظرفیت‌هــا و ایجــاد یــک ا
جامع برای مقابله با جنگ جهانی شــناختی که ازاین‌پس 

کنیم. حرف اول را خواهد زد، برنامه‌ریزی 

 استعمار شناختی

یکی از تکنیک‌های شایع در استعمار شناختی، که از دیرباز 
مــورد توجه اســتعمارگران بوده، پســت نشــان دادن جوامع 
تحت استعمار است. مخاطب در این مدل باید باور کند که 
کی و ضریب هوشی پست‌تر است  ازنظر فرهنگی، نژادی، ادرا
و اســتعمارگر از موهبت‌های الهی بیشــتری برخوردار بوده و 
هست. مهم‌ترین جلوۀ این تصویرسازی، زمانی که بخواهد 
تبدیــل به زمینه‌ســازی برای حملۀ فیزیکی و توجیه کشــتار 
شــود، غیرانسانی کردن کسانی اســت که به برتری غرب باور 

ندارند. از این تکنیک برای توجیه و آماده‌سازی اذهان برای 
گونه‌ای  بمبــاران، کشــتار جمعــی و... اســتفاده می‌شــود. به‌
تصویرســازی می‌شود که کسی در قبال کشته شدن ده‌ها و 
صدها غیرنظامی موضعی نگیرد، اما کشته شدن یک سرباز 
یا مقام نژادی، که برتر تصویر شده، جنایت تروریستی باشد 

یا مثلاً مسلمان یعنی تروریست.
اســتعمار شــناختیْْ فرهنــگ و بــاور بومــی را جاهلیت، 
کند و علم  نشــانۀ امّّــل بودن و یــا خرافات تصویرســازی می‌
را نــزد اســتعمارگر جلــوه می‌دهــد. متأســفانه بسیــاری، در 
جوامــع تحــت اســتعمار شــناختی، تصویــر ساخته‌شــده را 
پذیرفته‌انــد و بــرای راه‌حل‌هــا بــه توصیه‌هــا و راهکارهــای 
اســتعمارگران یا نهادهای برســاختۀ آنها چشم دوخته‌اند؛ 
، فرهنگ و تمدن قوی‌تر  که خود بعضاً هوش بالاتر درحالی‌
و تاریخ و ســوابق تعامل مناســب‌تر با دیگران را داشــته‌اند. 
اما استعمار شناختی حتی دانستن تاریخ و دانش بومی را 

کردن جلوه می‌دهد. وقت تلف 

 استعمار دیجیتالی

با ظهور استعمار دیجیتالی، این تهدید در مورد نسل‌های 
بعــدی بشــری بسیــار جدی‌تر شــده اســت. از ایــن جریانِِ 
روبه‌رشــد جهانــی حداقل چند راهبرد برای سیاســت‌های 

ملی قابل‌استخراج است:
	1 جریان‌هــای آماده‌ســازی اذهــان برای حملــۀ کثیف به .

کشــور را بایــد جدی گرفت. عادی‌ســازی حملــۀ اتمی و 
حمله به عروسی و مدرسه و بیمارستان و... پدیده‌های 
کــی از جریاناتی هســتند که  تصادفــی نیســتند بلکه حا
عادی‌ســازی برنامه‌هــای کثیف‌تــر و جنایتکارانه‌تری را 
دنبال می‌کنند و باید برای بدترین سناریوها آماده بود، 
کثری مقابله را تمهید  برنامه داشت و سازوکارهای حدا
کــرد. دعوت به شــورش داخلی برای کمتــر کردن هزینۀ 

جنایت کثیف تلقی می‌شود.
	2 باید در راهبرد ملی برای مقابله با استعمار شناختی نه .

‌فقــط در ایران بلکه بــرای کل جهان فکر کرد. اســتعمار 
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کنون به اســتعمار دیجیتالی تبدیل  شــناختی، که هم‌ا
بــر  کــم  حا الگوریتم‌هــای  ع  بلامنــاز ســلطۀ  بــه  شــده، 
پلتفرم‌هــای اجتماعــی و کســب‌وکار و تصویرســازی، بــر 
کــی مخاطبان  نحــوۀ شــکل‌گیری آیندۀ دنیــا، نظام ادرا
و رفتارســازی در جوامــع انجامیــده اســت. بایــد بــرای 
مصون‌ســازی اذهان در مقابل این استعمار دیجیتالی 
فکر کرد و سیاســت داشت. استعمار دیجیتالی به‌علت 
مزایــا، فرصت‌ها و منافعی که ایجاد می‌کند، قابل‌حذف 

نیست.
	3 اینکه همجنس‌گرایی تقریباً در تمامی فیلم‌ها و بازی‌ها .

عادی‌ســازی می‌شــود یــا مســلمان‌ها و سیاه‌پوســت‌ها 
و چینی‌هــا و... به‌عنــوان جنایتــکار بــه تصویــر کشــیده 
می‌شوند و دیگر اتفاقات از این‌دست، از روی بی‌برنامگی 
نیســت. الان برای شــکل دادن باور، پلتفرم‌های موجود 
در تلفــن همــراه، هــزاران برابــر قوی‌تــر از ماهواره‌ها عمل 
می‌کننــد و آمــوزش از راه دور، همــۀ نســل‌های بعــدی را 
در جیب استعمار دیجیتالی قرار داده. نظام آموزشی به 

بازتعریف کامل سیاست‌های ملی نیازمند است.
	4 کشــورها از مشــکلات مشــابه در . بعیــد اســت در دنیــا 

رنج نباشند. دیپلماســی فرهنگی، عمومی و رسانه‌ای 
مــا بایــد همــۀ جهــان دردمنــد را همــراه ســازد. قطعــا 
ائتلاف‌هــای جهانــی را می‌تــوان حول این مهم شــکل 
داد و حتماً این عرصه از عرصۀ اقتصادی کم‌اهمیت‌تر 
نیســت. باید شــروع کــرد؛ چــه اینکه این درد مشــترک 

هرگز به‌صورت جدا درمان نمی‌شود.

 چه باید کرد؟
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	2 بــرای . موردنیــاز  محتواهــای  تولیــد  سیاســت‌گذاری 
مقابلــه بــا جنگ نرم دشــمن و خاصــه جنگ‌افزارهای 
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	3 و . انتشــار  و  توزیــع  نحــوۀ  تعریــف  و  سیاســت‌گذاری 
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	4 حـــــوزه‌های . توســعۀ  سیاســـــت‌گذاری  و  برنامه‌ریـــــزی 

کز  فعالیت و شــکل‌دهی همــکاری و هماهنگی بین مرا
و نهادهای ذیربط؛

	5 کز جدید و کاربرد . طراحی سازوکار توسعۀ راه‌اندازی مرا
فنّاوری‌های نوین در این عرصه؛

	6 کز و پروژه‌های مرتبط با . تأمین بودجه و پشــتیبانی مرا
جنگ‌افزارهای شناختی. 



239

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

گیری »خانۀ   ایــدۀ شــکل‌
کجــا شــــــروع شــد  راوی« از 
و چطــور بــــــه مرحلــــــۀ اجرا 

رسید؟
را  قصــد  ایــن  جنــگ،  شــروع  از  قبــل 
داشــتم که با چند نفر از استادان برای 
برگــزاری کارگاه صحبــت کنم. با شــروع 
جنــگ و شــهادت آقــا، خــودم خیلــی 
بــه هــم ریختــم. برنامــۀ افطــاری‌ای از 
قبل تــدارک دیــده بودیــم بــرای دیدار 
دوســتان قدیمــی در روز 11 اســفند کــه 
چنــد نفر بیشــتر نیامدند. در همیــــــن 
کارگاه‌هــا  مــورد  در  بــود  قــرار  افطــاری 
صحبت کنیم که با شــروع جنگ دیگر 
امــکان آن نبــود. فردای آن شــب، فکر 
کــردم کــه یــک کانــال بزنــم و همه‌چیز 
12روزه،  جنــگ  در  بنویســم.  آن  در  را 
کانــال ایجــاد  نویســنده‌های مختلــف 
کردنــد و نوشــتند؛ مــن هــم در تلگــرام 
گرام هــم  اینســتا و در  کانالــی داشــتم 
را  تعامــل  کــه  ازآنجا امــا  بــودم.  فعــال 
فضــایی  می‌خواســتم  دارم،  دوســت 
بــرای گفت‌وگو بــا امکان نظــر دادن در 
مورد مطالب شــــــکل بگیرد. در روبیکا 
گرام هــم فعالیــــــت داشــتیم  و اینســتا
کردیــــــم. کلیپ،  و تولیــــــد محتــــــوا می‌
ویدئوهــای کوتــاه که دوســتان دیگری 
کــه  پوســترهایی  و  می‌دادنــد،  انجــام 
براســاس داســتان‌ها بــا کمــک هــوش 
مصنوعی ســاخته می‌شــــــدند ازجمله 
کــه در ایــن صفحه‌هــا  مطالبــی بــــــود 
بارگــذاری می‌شــد. کانالــی هــم در ایتــا 
داشــتم که برای ایجاد فضای تعاملی، 

ســمیه جمالی، متولد دی ماه 1359 در تهران، نویســنده و فعال 
حوزۀ ادبیات داســتانی اســت که فعالیت خود را با شعر سپید آغاز 
کرد و به تدریج به داستان نویســی و مستندنگاری خاطرات و تاریخ 
شــفاهی گرایش یافت. او در کنار نویســندگی، سابقۀ کارشناسی 
کتاب در رادیو و تلویزیون را نیز در کارنامه دارد و همواره در فضای 
کلمــه و قلــم حضور فعالی داشــته اســت. آنچه در ادامــه می آید، 
حاصــل گفت وگویی اســت بــا او دربــارۀ شــکل گیری، فعالیت ها و 
چشــم انداز گروه ادبی ـ فرهنگی «خانۀ راوی» که در روزهای جنگ 
رمضان متولد شد و امروز به یکی از کانون های فعال روایت نگاری 

و داستان نویسی تبدیل شده است.

گفت وگو

خانۀ راوی

مــحــــلی بـرای 
گرد آمـدن روایـت�ها

و راوی�ها 
گذار خانۀ راوی گفتوگو با سمیه جمالی پایه‌
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وضعیــت تعــدادی از اعضــا را، کــه فکــر 
کــــــردم اهل قلــــــم و صــــــاحب‌نظر  می‌
هســتند، به مدیر کانال تغییــر دادم تا 
بتوانند مطلب بگذارند. این فعالیت‌ها 

قبل از جنگ رمضان انجام می‌شد.
در روزهای جنگ، خیلی ناراحت 
بــودم از اینکــه در صحنه‌های اصابت 
موشــــــک نمی‌توانــم باشــــــم. یکــی از 
گرفتــــــه بــود، خیلی  دوســتان تمــاس 
تند حــرف زدم. پرسید: چرا ناراحتی؟ 
گفتــم: مــن می‌خواهم بــروم فلان‌جا، 
گوینــد بایــد مجــوز داشــته باشــی.  می‌
من بخواهــم بروم، باید موتور داشــته 
کســــــی هــم مــــــن را بــا موتــور  باشــم. 
نمی‌بــرد، بــا متــرو کــه نمی‌شــود رفــت 
فلان‌جا. بعضــــــی وقــــــت‌ها احســاس 
کــردم ســدی جلــوی مــن اســت و  می‌
نمی‌توانــم از آن عبــور کنــم و اعصابــم 

خرد می‌شد.
ازنظــر مــــــن، روایت‌هــای جنــگ 
کار  12روزه مغفــــــول واقــــــع شــــــــــد و 
جــدی‌ای انجــام نشــد. همیــن باعث 
کــه انگیــزۀ بیشــتری بــرای ایجاد  شــد 
ایــن گــروه پیــدا کنــم. وقتی بــه کارکرد 
کانالــم فکر کردم، دیدم به‌جای اینکه 
گروهی ایجاد  همۀ اعضا مدیر باشند، 
کنــم. بعــد از شــروع مجــدد جنگ در 
، ایــن فکــر  9 اســفند و شــهادت رهبــر
گرفــت و منجر بــه ایجاد  کم شــکل  کم‌
گروه در شــب 13 اســفند شــد. افرادی 
گروه عضو  که می‌شــناختم، در ایــن  را 
کــردم و از همان‌جــا شــروع کردیــم بــه 
حــرف زدن. همــان شــب یــک فایــل 

روزهــا ذهنــم خیلی درگیــر این بود که 
چه شــد که 18 و 19 دی آن‌طور شــد؟ 
کــه منجــر بــه ایــن  چطــور رفتــار شــد 
تنش‌ها شد؟ و در ادامۀ این فکرها، به 
کردم.  مفهوم »وطــن« خیلی فکــر می‌
کــه مردمش  کار کنــد  وطــن بایــد چــه 
و  بکننــد  امنیــت  و  راحتــی  احســاس 
دچار آشــفتگی و شلوغی نشود؟ برای 
همین اسمش را گذاشتم خانه. خانه 
جایی است مثل وطن؛ همان‌طور که 
آغوش وطن روی سلیقه‌ها و آدم‌های 
مختلــف بــاز اســت، آغوش ایــن خانه 
هــم بــه روی ســلیقه‌های مختلــف باز 

است.
اینترنــت هــم وضعیــت  آن‌موقــع 
گروه،  خوبی نداشــت. بــرای پروفایــل 
زیــاد،  زحمــت  بــا  همــکاران،  از  یکــی 
کــه پرچم ایران  نقشــه‌ای طراحی کرد 
در آن باشــد. بعداً که اینترنت باز شد، 
به چند نفر پیشنهاد دادیم برای گروه 
خانــه، لوگــو طراحی کننــد. چند طرح 
کــه ایرادهــایی داشــتند؛ نســبت  بــود 
یکــی بــا ادبیات مشــخص نبــود، یکی 
شــبیه لوگــوی بنــگاه معــاملات ملکــی 
شــده بود و... . برای همین، دوســتان 
گفتنــد لوگــو درنمی‌آیــد و بهتــر اســت 
تغییری در نام گروه ایجاد شــود. کمی 
کراه داشتم؛ گفتم همه این گروه را با  ا
نام »خانه« شــناخته‌اند، اما درنهایت 
در گــروه مطــرح کــردم که اســم جدید 
کــه »خانــه« در آن  پیشــنهاد بدهنــد 
باشــد و بــا نظر جمعــی، »خانۀ راوی« 

تأیید شد.

صوتــی گذاشــتم و گفتــم حــالا که این 
کنــار هــم هســتیم، از روایــت  شــب‌ها 
شــاید  شــما  گفتــم  نشــویم.  غافــل 
بدانیــد، ولــی بعضی‌هــا شــاید نداننــد 
کــه مــا لحظــــــه بــه لحظــــــه را نبایــد از 
دســت بدهیــم. دو روز دیگــر اینهــا را 
کنیم. همــۀ دغدغه‌های  فراموش می‌
ریز و درشــت باید ثبت شوند. اعضای 
کــم اضافه شــدند. در شــروع  گــروه کم‌
از  شــرایط  آن  در  اینکــه  بــرای   ، کار
کــه بعضاً منجر بــه از بین  تنش‌هــایی 
گروه‌هــا می‌شــوند، جلوگیــــــری  رفتــن 
گفــــت‌وگــــــوی دونفــره  شــود و خیلــی 
شــکل نگیــــــرد، مرام‌نامــــــه‌ای تنظیم 
کــردم. پرهیــز از بحث‌هــای بی‌فایده، 
برنگردانــدن پیام‌های گروه‌های دیگر 
گذاری صرفاً  ک‌ گروه، به اشــترا در این 
مطالبــی که فرد تولیدکنندۀ آن اســت 
و ارســال فراخــوان بــا هماهنگی مدیر 
ایــن  در  کــه  بودنــد  مــواردی  از  گــروه 
مرام‌نامه ذکر شــدند. شــرط هم کردم 
که  که هــر فــرد می‌تواند فقــط مطلبی 
بگــذارد.  گــروه  در  را  نوشــته  خــودش 
گفتم ما اینجا دور هم جمع شــده‌ایم 
کــه همدیگــر را بشــناسیم و حمایــت 
کنیــم؛ خانــۀ راوی برای شبکه‌ســازی 
و دور هــم جمــع کــردن نویســنده‌ها و 
شــناخت فعالان مرتبط اســت. از آنها 
و چــت  بحــث  بــا همدیگــر  خواســتم 
نکنند. برای نقد داستان‌ها هم اعلام 
کــردم زمــان مشــخصی در نظــر گرفته 

کارها نظم داشته باشد. که  می‌شود 
اســم گروه ابتــدا »خانــه« بود. آن 
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روزهــای اول، مطالــب زیــادی در 
گذاشــته می‌شــد.  ک  اشــترا بــه  گــروه 
کــه مطالب زیادی  یــک دلیل این بود 
تولید می‌شــد؛ مخصــوصاً که ما داغ از 
دســت دادن رهبــر را داشــتیم و اعضا 
می‌خواســــــــتند خودشــــــــان را تخلیه 
کننــد. راجع‌بــه مینــاب هــم مطالــب 
زیــادی می‌آمد. از یک جــایی به بعد، 
دوســتان زیادی که ســردبیر نشــریه یا 
برنامه‌هــای رادیو و تلویزیون بودند یا 
در فضاهــای دیگر بودند، درخواســت 
محتــوا داشــتند. چــون نمی‌توانســتم 
تصمیــم  باشــــــــم،  پاســخگو  تک‌تــک 
گرفتــم بعضــی از ایــن روایت‌هــا را در 
کنــم. هفدهــم اســفند  کانالــی آرشیــو 
گرفتند.  کانال قــرار  اولیــن مطالــب در 
در زمــان تأسیــس، حــدود ســی چهل 
و  هفتــاد  حــالا  و  داشــت  عضــو  نفــر 
خــرده‌ای عضــو دارد. از یــک جایی به 
بعد، تقریباً می‌شــود گفــت مطلبی در 
کانال نگذاشتم و دلیل عمده و اصلی 
آن این بود که خروجی مدنظر تبدیل 

کتاب شد. به 

کانــــــال  گــــــروه و   مطالب 
متنوع هســتند؛ در نوشــتن 
محدودیتــی بــرای یک گونۀ 

خاص وجود نداشت؟
نــه، از روز اول گفتیــم هــر کســی بــا هر 
قالبــی کــه می‌خواهد، کار کنــد. کار ما 
گــردد و  ازیک‌طــرف بــه ادبیــات برمی‌
کــردن و روایت  ازطرف‌دیگــر به روایت 
فقــط تولیــد متــن نیســت؛ فیلم‌هــای 

در خانــۀ راوی در مــورد داســتان 
کنیــم. در مــورد شــعر زیاد  صحبــت می‌
کنیم، چون تخصص خود  صحبت نمی‌
من حداقل نبوده؛ شــاید شاعر بیاوریم 
در مورد شعر صحبت بکند، اما مسئلۀ 
کــه در مــورد روایــت  اصلــی ایــن اســت 
کنــد و روایــت در قالب‌هــای  صحبــت 
مختلــــــف_ حتــی غیــــــر از قالــب ادبی_ 

مســتند، صداهای ضبط‌شــده هم در 
گــروه داشــتیم. به‌لحــاظ موضــوع هم 
تنــوع داشــتیم و بعضــی معتقد بودند 
کــه بایــد فقــط در مورد جنــگ مطلب 
گذاشــته شــود، اما من مخالفت کردم 
گــروه  گیری ایــن  گفتــم بهانــۀ شــکل‌ و 
جنــگ بــوده، ولــی بنــا نیســت مطلب 

دیگری گذاشته نشود.
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بررســی شــود و بنا بر این است که این 
گروه خود را با عنوان روایت بشناساند.

گــــروه با   مدیریــــــت این 
شماســت یــا افــراد دیگری 

هم هستند؟
اســت،  خــــــودم  بــا  گــــــروه  مدیریــت 
بــه مــن  از دوســتان  نفــر  ولــی چنــد 
کنند، ایــــــده می‌دهند، در  کمــک می‌

کنند و... . نشست‌ها کمک می‌
گروه‌هــای دیگری هــم ایجاد  مــا 
کردیــم؛ وقتــی ماجــرای لامــرد اتفــاق 
گرم شــد.  افتــاد، تنور روایت‌ها خیلی 
کــه اطلاعات  از اعضا خواســتم ازآنجا
دربــارۀ لامــرد خیلی کم اســت، از این 
اتفــاق غافل نشــوند. فکر نکنیم بقیه 
کننــد و نیــازی بــه روایــت مــا  کار می‌
گروهــی به نام  نیســت. برای همیــن، 

»یاد لامرد« ایجاد کردیم و گفتیم هیچ 
فکــری نداریم، اما هرکــس می‌خواهد، 
در آنجــا عضــو شــود و مطلــب بگذارد. 
چــون اطلاعات هم کم بــود، گفتیم از 
هــر کجا مطلب مرتبط پیدا کردید، در 

گروه بگذارید.
گفــت مــن  مــثلاً یکــی از دوســتان 
کمی با خلق‌وخو و فرهنگ لامرد آشــنا 
هستم. گفتم شما در همین مورد کمی 
در گــروه صحبــت کن کــه بتوانیــم ایده 
بگیریــم. هــر از چندگاهــی، در گــروه یاد 
کنم  کنم و یادآوری می‌ لامرد تشــکر می‌
که حواسم به این گروه هم هست و در 
تلاش هستیم تا کاری برای لامرد بکنیم.
از همکاران مستندســاز خواهش 

کرده بودم که من را هم ســر صحنه‌ها 
ببرنــد، امــا خــــــب نمی‌شــــــد. ســــــعی 
کــردم در مکان‌هــــــای مخــــــتلفی  می‌
کــه مورد حملــه قرار  ماننــد فضاهایی 
گرفتند یا بهشــت ‌زهرا )س( حاضر  می‌
شــوم و روایت‌هــای نزدیــک بــه واقعه 
کــه بــا  بنویســم. اوایــل در تجمــــــع‌ها 
همین گوشی خودم با مردم مصاحبه 
کردم، چند بار گوشــی‌ام را گرفتند.  می‌
بعــداً از ســپاه مجــوز گرفتم، امــا وقتی 
کــه آن التهــاب و هیجــان اولیــه  بــود 

کاری نداشتند. کرده بود و  فروکش 

روایت‌هــا،  ایــن  از  شــما   
کردید.  کتاب‌هــایی منتشــر 

کتابتــــــان را چطــور  اولیــــــن 
کردیــد و چــه زمانــی  آمــاده 

چاپ شد؟
اولین کتاب ما با وطن بود. این کتاب 
62 نویسنده دارد. بعضی نویسنده‌ها 
 . کارتر کم‌ معروف هســــــتند و بعضــــی 
کتــاب در زمــان جنــگ، 28 اســفند، 

به‌صورت الکترونیک منتشر شد.
کــه مطالــب را انتخــاب  از زمانــی 
کردم و در کانــــــال قرار می‌دادم، در  می‌
ذهنــم بــود کــه روزی اینــــــها را تبدیــل 
کنــــــم، ولــی نــه به‌صــورت  کتــــــاب  بــه 
تــا  دو  یکــی  زمــان،  آن  الکترونیــک. 
کــه خــوب اســت  گفتنــد  از دوســتان 
به‌صــورت  را  روزهــــــا  ایــن  روایت‌هــای 
کنیــــــم.  کتاب الکترونیــــــکی منتــــــشر 
بیســت و هشتم اســفند در اوج جنگ 
بودیم. یکی از دوســتان که مجوز نشــر 
داشت، کارهای مربوط به ارشاد را انجام 
داد و توانســتیم بــه همــت نشــر حــس 
داستان چاپش کنیم. برای کتاب شدن 
کتــاب، هیــچ هزینــه‌ای نکردیــم؛  ایــن 
کــدام  نویســــــنده، گرافیــــــست و... هیچ‌
هزینــه‌ای نگرفتنــد و این کتــاب رایگان 
در اختیــار مــردم قرار گرفت. ما ســال‌ها 
گفتیم برای مــردم می‌نویسیم و در این 
زمــان بود که باید کنــار مردم می‌بودیم. 
دارنــد  نیــاز  الان  مــردم  کردیــم  فکــر 
حرف‌های دیگران را بشنوند و احساس 
تنهــایی نکننــد. آقــای هاشــم نصیری، 
شیمــا جــوادی، مهرســا ســــــلطانی و... 
از دوســــــتانی هســتند که خیلی کمک 
دو  هــر  نصیــری  آقــای  و  مــن  کردنــد. 

روایت های جنگ 12روزه 
مغفـول واقع شـد 

و کار جدی ای انجام نشد. 
همین باعث شد که انگیزۀ 

بیشتری برای ایجاد این گروه 
پیدا کنم. 

وقتی به کارکرد کانالم فکر کردم، 
دیدم به جای اینکه همۀ اعضا 

مدیر باشند، گروهی ایجاد کنم. 
بعد از شروع مجدد جنگ 

در 9 اسفند و شهادت رهبر، 
این فکر کم کم شکل گرفت 

و منجر به ایجاد گروه 
در شب 13 اسفند شد.
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سردبیری کردیم. ما ســــفارش مطلــــب 
هم داشــتیم؛ زنگ می‌زدیم نویســـنده 
را متقاعــد کردیــم متــن بدهــد. بعضی 
و  نیســت  خــوب  حالمــان  گفتنــد  می‌
دستمان به نوشتن نمی‌رود و ما سعی 
کردیم مجابشان کنیم که بنویسند. می‌
در ایامــی کــه بــا وطــــــن را چــاپ 
کردیــم، بــه یکــی از نویســنده‌ها که از 
گفتــه  ایشــان متــن خواســته بــودم و 
گیر آوردی وســط  بــود »تو هــم وقــت 
کتاب دربیــاری!«،  جنــگ می‌خــوای 
به من گفتند »دمت گرم! تو به اندازه 
یــک وزارت ارشــاد کار کــردی تــو ایــام 
جنــگ«. البته این لطف ایشــان بود، 
ایــام  ولــی واقــعاً وزارت ارشــاد در آن 

کاری نکردند. تعطیل بود و 
اوایــــــل، نویســــــنده‌ها فعالیــــــت 
کــم فعالیت  بیشــتری داشــــــتند و کم‌

کــم شــد تــا نویســندگان  نویســنده‌ها 
کار بیشتر فرصت داشته باشند. تازه‌

در ایــام نــوروز، ذهنم خیلــی درگیر 
ایــن  بــود.  و نوجوانــان شــده  مدرســه 
فکرهــا از دیــدن یــــــک مدرســۀ خالــی 
بــود،  گرفــت؛ چقــــــدر غمگیــن  شــکل 
چقــدر بچه‌هــــــا اذیــــــت شــدند. دختر 
خــودم ســــــال آخــــــر دبیرســتان بــود؛ 
تمــام  این‌طــوری  چــرا  کــردم  می‌ فکــر 
بــدون خداحافظــی.  شــد؛ یک‌دفعــه، 
شــب‌ها هــم کــه در تجمع‌هــا می‌رفتم، 
می‌دیــدم که چقــدر نوجوان‌ها مؤثرند. 
کاری  گرفتــم  کــه تصمیــم  همیــن شــد 
کتــاب  یــک  و  بکنــم  نوجوانــان  بــرای 
منتشــر کنیــم. ایــن کار کاملاً سفارشــی 

انجــام شــد. بــه نویســنده‌ها یکی‌یکــی 
زنــگ زدم و متقاعدشــان کردم که برای 
نوجوانــــان بنویســــند؛ از آنها خواســــتم 
داســــــتانشان امیــــــدآفرین باشــد. این 
متن‌ها، که شــامل داستان و ناداستان 
هستند، در کتاب بی‌تاب آسمان منتشر 
شــدند. دوســت داشــتم اینها زودتر به 
دست نوجوان‌ها برسد. فکر کنم در ایام 
نــوروز ایــن کتــاب را هم منتشــر کردیم.
بعد از بی‌تاب آســمان، سراغ کتاب 
مثــــــل  رفتیــم.  کــــــودکان  بــرای  ســوم 
گــــــروه فراخوان  دفعــــــه‌های قبــــــل در 
دادیم و باز هم با یکسری از نویسندگان 
هماهنگ کردیم که بنویسند. ردۀ سنی 
و موضــوع را در فراخــوان می‌نوشــتیم. 

این‌بــار هم خواســتیم که داســــــتان‌ها 
خشــونت و غــم نداشــته باشــند و بــا 
نــگاه به آینــده، امیدآفریــــــن باشــــــند. 
افرادی که داســتانی می‌نوشتند، برای 
من می‌فرستادند و مــــــن و چنــــــد نفر 
را  بــا همفکــری، متن‌هــا  از دوســتان، 
کار هــم  ایــن  کردیــم. در  انتخــاب می‌
کــس هزینــه دریافت نکــرد. خانم  هیچ‌
گرافیــــــست و آقــای  مهنــاز میــــــرزایی 
نصیری ناشــر همیشــه در کارها همراه 
من بودند و این ســه کتاب را با هم کار 

کردیم.
کتاب ســوم با نام قلب ایران هم 
حدود اوایل اردیبهشــت‌ماه منتشــر 

شد.

کجــــــا منتشــر  کتاب‌هــــــا   
می‌شد؟

اعضــــــا  از  و  گذاشــــــتیم  می‌ گــــــروه  در 
گروه‌هــا و  کتاب‌هــا را در  می‌خواســتیم 
کننــد. فایل  کانال‌هــای دیگــر معرفــی 
کتاب در ســکوهای دیگــری هم مانند 
ایبنا منتشــر شــد. با هزینۀ کمی، فایل 
کتاب‌هــا در ســایت طاقچه هــم ارائه و 
قرار شــد کــه هزینه صرف چــاپ تعداد 
محدودی کتاب برای نویسنده‌ها شود.

، بعضــــــی دوســــــتان و  کار اوایــل 
ناشران ازجمله فاتحان و حوزۀ هنری 
کــه روایت‌هایم را  پیشــنهاد می‌دادند 
برای چاپ بسپارم، اما گفتم که خیلی 
زود است. در مرام‌نامۀ خانۀ راوی هم 
گفتــم که این روایت‌ها درنهایت چاپ 

خواهند شد.

روایت به خودی خود 
ارزشمند است. 
روزمرگی مردم، 

روایت های اجتماعی و... 
می توانند پایۀ آثار هنری دیگر 

قرار بگیرند. من در گروه 
خانۀ راوی به چشم دیدم که 

برای نوشتن فیلم نامه، 
داستان و... از روایت ها 

ایده می گیرند. این گروه 
باعث ارتباط افراد با یکدیگر 

شده است. 
شاید در زمان جنگ، دل آدم ها 

خیلی با هم مهربان تر بود 
و می خواستند کمک بکنند.
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بعــد از کتاب‌هــایی کــه خودمــان 
کردیم، نشــر فاتحان پیشــنهاد  چــاپ 
داد که صد روایت جمع‌آوری و در آنجا 
کــه پذیرفتیــم. با ناشــر  کنیــم  منتشــر 
کردم تا تعــداد روایت‌ها را کم  صحبت 
کرده و کیفیت را بالا ببریم. با یکســری 
از نویســندگان پیشکسوت مثل خانم 
، آقــای احســــــان رضــایی، آقای  تجــار
تمــاس  دیگــران  و  علیانــــــی  کــوروش 
گرفتــم. این‌دفعــــــه بــا آقــای نصیــری 
کــه حتماً  گیری کردیــم  خیلــی ســخت‌
نــه  و  یادداشــت  نــه  باشــند،  روایــت 
گــــــزارش. ازنظر ادبی هم  خاطــره و نه 
. تنــوع موضــوع هم خیلی  همین‌طــور
گر یک روایت  مهم بود، یعنــــــی حتی ا
ازنظــر ادبی خیلــی قــوی نبــود، ولــی 
متفــاوت  دیــدش  و  تــازه  موضوعــش 
کردیم. آخرش  بود، آن را هــم انتخاب 
ک کــه دادیم برای  کتاب شــد خط خا

که هنوز منتشر نشده است. چاپ 

کــــــی   نشســت‌هایتان از 
شروع شد؟

بعد از آتش‌بــس و خوابیدن تب‌وتاب 
جنگ، باز هم در گروه، اعضا را ترغیب 
گاهی‌اوقــــــات  کــــــردم.  به نوشــتن می‌
گفتم این  کردم، می‌ شاخــــه‌بندی می‌
کارهــا را بایــد انجــام دهیــد، راجع‌بــه 
ازآن‌طــرف  بنویســــــید.  موضــوع  ایــن 
جنبۀ ادبی را بالا می‌بردم و... و ســعی 

گروه فعال باشد. که  کردم  می‌
در  کـــه  جنـــگ  اوج  روزهـــای  در 
تجمع‌هـــا و بیشـــتر میــــــدان انـــقلاب 

اعلام  گـــروه  در  ‌بـــار  یـــک  می‌رفتـــم، 
یـــا  کـــردم: مـــن ســـاعت مـــثلاً هفـــت 
هشـــت هـــر روز جلـــوی فلان موکـــب 
می‌ایســـتم. هرکسی دوســـت داشت، 
بیایـــد آنجـــا همدیگـــر را ببینیم. چند 
از  دوســـتانی  حتـــی  آمدنـــد.  نفـــری 
که در مسیر سفرشـــان  شهرســـتان‌ها 
بـــه تهـــران می‌رسیدنـــد، برنامه‌ریـــزی 

ــشب به  ـــکرده بودـــند که بتوانند یک ـ
آن محل بیایند.

 در ایــــــــــــــــن دیــــــــدارهــــا 
گفــــت‌وگوهــــــای موضوعــی 

داشتید؟
به‌هــــــرحال  بــود و  آشــــــنایی  بحــــــث 
و  راوی  خانــــــۀ  به‌ســمت  گفت‌وگوهــا 
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داســتان‌ها می‌رفــــــت. ایــن تجمع‌هــا 
باعــث معرفــی افــراد جدیــــــد بــه ایــن 
جمع شــد و موارد زیادی داشــتیم که 
بــا ترغیب دیگر اعضا وارد گروه شــدند 
قــدم  اولیــن  ایــن  کردنــد.  فعالیــت  و 
برگزاری نشست‌ها بود. سابقۀ برگزاری 
هــم  را  قبــل  ســال‌های  در  نشســــــت 

داشتم.
اولیــــــن نشــــســــــت جمـــــــــــعه 17 
اردیبهشــــــت برگــزار شــــــد. چنــــــد بــار 
نظرســنجی کردم برای مشخص کردن 
تاریــخ و زمان. برای مکان هم مدرســۀ 
فرهنگی‌هنــری  بــه  متعلــق  کــه  قلــم، 
شــــــهرداری اســت، هماهنــــــگ شــد. 
هــم  را  دیگــر  مــــــکان  چنــد  دوســتان 
کردنــد، مانند شهرســتان ادب  معرفی 
و حوزۀ هنری که درنهایت مدرسۀ قلم 

انتخاب شد. حدود نود نفر آمدند.
بعــد از ایــن نشســت، تقریــباً هــر 
دو هفتــه یــک بــار نشســت داشــتیم. 
در ایام نمایشــگاه در بــاغ کتاب بودیم 
در  نویســنده  »کنشــگری  موضــوع  بــا 
جنــگ« کــه روایت‌هــا را می‌خواندیم و 

کردیم. در مورد آن صحبت می‌
بــرای تعییــن موضوع نشســت‌ها، 
جلســه  چنــد  بــرای  را  موضــوع  چنــد 
از موافقــت  بعــد  کــه  کــردم  پیشــنهاد 
کردیــم و بحث  دوســتان، برنامه‌ریــزی 
کردیــم در نشســت‌ها. حــــــالا هــم  می‌
هــر دو هفتــه یــک بــار، نشســت برگــزار 

کنیم. می‌
مدتــی هــم هســت کــه کارگاه‌های 
برخط با مدیریت دوســتان دیگر برگزار 

کارگاه  برگــزاری  تجربــۀ  مــن  کنیــم.  می‌
آن  پیــش دارم.  از حــدود ده ســال  را 
موقــع در کافــه‌ای داســــــتان‌هایمان را 
کردیــم. بعدها  می‌خواندیــم و نقــد می‌
نشســت‌های  کــه  داشــتیم  دفتــری 
هفتگــی داســتان‌خوانی و شــعرخوانی 
کلاس‌هــایی را هــم همان‌جــا برگــزار  و 

کردیم. می‌
حـــالا دو تا کارگاه یـــا کلاس درواقع 
برخـــــــط داریــــم: یکـــــــی کارگاه هــــوش 
کردیم  که دو جلـــــــسه برگزار  مصنوعی 
با موضـــوع »هوش مصنوعی جانشین 
نویســـنده یـــا دســـتیار نویســـنده« کـــه 
بعضـــی هـــم بـــا ایـــن کمـــی بـــد و تنـــد 
برخورد کردند و گفتند شـــما نوشتن با 
هوش مصنوعی را آموزش می‌دهیــــد. 
کارگاه هـــم خیلـــی خـــوب برگـــزار  ایـــن 
شــــــد و بحــــــث اصلـــی در اســــــتفادۀ 
 درســـت از هوش مصنوعی در نوشتن

بود.

گیری   ایــــــدۀ اولیــۀ شــکل‌
کارگاه بــا این موضوع از کجا 

آمد؟
گردد به دیگر گروه‌های  این مسائل برمی‌
کــدام از نویســنده‌ها  دوســتانۀ من. هر 
در گروه‌هــای مختلفــی هســتند و برای 
گیرند. من با آقــای دکتر  کارهــا ایــده می‌
پورحسین‌قلــی و نصیــری و چنــد نفــر 
دیگر گروهی داشــتیم کــه در آنجا آقای 
آقــای دکتــر  کردنــد  نصیــری پیشــنهاد 
پورحسین‌قلی کارگاه هوش مصنوعی را 

برگزار کنند.

 بــــــرای کارگاه‌هــــــــا هزینــه 
کنید؟ دریافت می‌

کارگاه‌ها رایگان است، ولی  جلســۀ اول 
برای جلسه‌های بعدی هزینه دریافت 

کنیم. می‌

 شما برای تأمین هزینه‌ها 
کمــــک‌هــــزینــــــه  ارگانــــــی  از 

کنید؟ دریافت می‌
کنیم.  نــه، هیچ هزینــه‌ای دریافت نمی‌
کمــک  موردنیــاز  فضــای  تأمیــن  در 
بــرای ســایر هزینه‌هــا،  داشــتیم، ولــی 
نــه. برای پذیرایی نشســت‌ها هــم یا از 
خودم هزینه کردم یا دوســتان دیگری 

این کار را کرده‌اند.

ورودی  جنــــــگ،  از  بعــد   
مطالب تغییری نکرد؟

کــم ارســال متن‌ها در گروه کم شــد  کم‌
و بعــد از آتش‌بس خیلی کم‌رنگ شــد. 
بعضی روزها خاموش بود و بعد دوباره 
می‌شــد.  آرام  دوبــاره  و  گرفــت  می‌ اوج 
کردم آتش را گرم نگــه دارم و  ســعی می‌
کــه اعضا بنویســند.  کــردم  تشــویق می‌
تــا رسیدیم به مراســم تشییــع رهبر که 

دوباره خیلی اوج گرفت.
این گروه با کانال‌ها و گروه‌های دیگر 
فــرق داشــت و همیــن باعث شــد اعضا 
کم بیشــتر شوند. در گروه تماشاچی  کم‌
زیــادی نداریــم و همــه فعــال هســتند.

بــرای   چشــم‌انداز شـــــما 
خانۀ راوی چیست؟
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و  کنــم  کــه مــن می‌ بیشــترین تلاشــی 
هدفــی کــه بــرای خانــۀ راوی دارم این 
از  تعــدادی  بتوانــم دســت  کــه  اســت 
نویسندگانی که اســتعداد خوبی دارند 
امــا ناامید هســتند و برای کارهایشــان 
دستشــان بــه جــایی نرسیــده اســت، 
بگیــرم. کمــک کنــم تــا بتواننــد رشــد و 
پیشــرفت کننــد و چنــــــد تــا نویســنده 
و  بیایــد  بیــرون  گــروه  ایــن  از  خــوب 

کتاب‌هایمان را منتشر کنیم.

 خانۀ راوی از این به بعد، 
که شــرایط نســبت بــه زمان 
کــرده، چطور  ایجــاد آن فرق 

پیش خواهد رفت؟
بعضی‌هــا پس از جنگ بــه من گفتند: 
این کار سخت است و رهایش کن. من 
گفتــم دو دلیــل دارم کــه خانــۀ راوی را 
کنم: یکی علاقــه‌ام به ادبیات  رهــا نمی‌
حــس  یــک  مــن  اینکــــــه  دوم  اســت؛ 
مادرانگــی نســبت به خانــۀ راوی دارم، 
کم دیــدم بچه‌های مختلفی  چــون کم‌
از شــهرهای مختلــف اضافــه شــدند، 
گذاشــتیم و  گــروه می‌ مطالبشــان را در 

کردیم. در موردش صحبت می‌
خانۀ راوی با جنگ شــروع شد، اما 
قــرار نیســت فقط با جنــگ ادامــه پیدا 
کند؛ من از نویســنده‌ها هم خواســته‌ام 
که همچنان فعال باشند و تصور نکنند 
که فقــط باید در مورد جنگ بنویســند 
یــا فقــط در زمــان جنــگ؛ ولــی بــاز هم 
موضــوع بــرای نوشــتن از جنــگ زیــاد 
است. یک پایۀ این گروه »جنگ« بوده 

و یــک پایــۀ آن »ادبیــات«. تــا زمانــی که 
کنم کار گروه  ادبیات هســت، ســعی می‌
ادامه پیدا کند. بیشــتر می‌خواهیم کار 
گروه به‌ســمت روایت بــرود. ولی باز هم 
کنیم. ما  در شاخه‌های مختلف کار می‌
گیریم؛ هنوز اتفاقی که  روایت را ساده می‌
باید بیفتد در روایت این وقایع، نیفتاده 
مســائلی  بــه  کنیــم  می‌ ســعی  اســت. 
بپردازیم که در جنگ مغفول مانده‌اند.
روایــت به خــودی خود ارزشــمند 
روایت‌هــای  مــردم،  روزمرگــی  اســت. 
اجتماعی و... می‌توانند پایۀ آثار هنری 
دیگــر قــرار بگیرنــد. مــن در گــروه خانۀ 
راوی به چشــم دیدم که برای نوشــتن 
روایت‌هــا  از  و...  داســتان  فیلم‌نامــه، 
گروه باعث ارتباط  گیرند. ایــن  ایده می‌
افــراد با یکدیگر شــده اســت. شــاید در 
زمــان جنــگ، دل آدم‌هــا خیلــی با هم 
کمــک  مهربان‌تــر بــود و می‌خواســتند 
بکنند. شــاید من نتوانــم به اندازۀ یک 
ارگان در این حوزه کار کنم، ولی شــاید 
ده درصد بتوانم کمک کنم. کل زندگی 
کار  کارم اســت. مــن دفتــر  بــرای  مــن 
نــدارم، امــا بیشــتر وقتــم را در خانه در 
حال کار برای همین موضوع‌ها هستم 

و بیشتر وقتم برای خانۀ راوی است.
دنبــال ایــن هســتم کــه یــک دورۀ 
اخلاق نویســندگی بــرای بچه‌هــا برگزار 
شــاید  کار  تــازه‌ نویســنده‌های  کنــم. 
کار  ایــن  اخلاقــی  اصــول  از  یکســری 
به‌خصوص در فضای مجازی را ندانند. 
من می‌بینم که گاهی مشکلاتی در این 

حوزه ایجاد می‌شود.

بیشــترین تلاش من این است که 
این گروه بدون وابســتگی به سازمان و 
نهادی بماند و خودمانی و خودجوش 
باشد. پروژۀ مشــترک انجام می‌دهیم، 
کنیم استقلالمان را حفظ  اما سعی می‌
گر کمکــی برای  کنیــم. تــا به حــال هم ا
همــکاری  خواســته‌ایم،  فضــا  تأمیــن 
کرده‌انــد، امــا خودمــان نمی‌خواهیــم 
بیش از این وابسته شویم. از هزینه‌ای 
ک دریافــت  کتــاب خــط خــا کــه بــرای 
کردیم، بیشتر نویسنده‌ها حق‌الزحمه 
گفتنــد بمانــد بــرای خانــۀ  نگرفتنــد و 

راوی.
***

ثبــت  هــــــدف  بــــــا  کــه  راوی«،  »خانــۀ 
و  جنــگ  مغفول‌مانــدۀ  روایت‌هــای 
ایجاد فضــایی تعاملــی و حمایتی برای 
امــروز  بــود،  شــده  ایجــاد  نویســندگان 
همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهد؛ 
بدون وابستگی به هیچ نهادی و با اتکا 
به همــکاری داوطلبانــۀ اعضایش. این 
کنون چهار کتاب منتشــر کرده،  گــروه تا
برگــزار  منظــم  حضــوری  نشســت‌های 
کند و کارگاه‌های آموزشــی برخط راه  می‌
انداختــه اســت. چشم‌اندازشــان بــرای 
گســترش  کار،  پرورش نویســندگان تــازه‌
بــه مســائل  روایت‌نــــــگاری از جنــــــگ 
اجتماعی و حفظ اســتقلال گــروه، امید 
می‌دهد که خانۀ راوی بتواند به یکی از 
کانون‌های پایدار ادبیات و روایت‌نگاری 
کشــور تبدیل شــود و همچنــان پناهی 
باشد برای آنهایی که حرفی برای گفتن 

دارند. 
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 واژگان کلیدی

خونابـــۀ مینـــاب، سیـــد حمیدرضـــا مهاجرانی، ســـفرنامه، 
ادبیات مقاومت، رئالیســـم جادویی، نقد روایت‌شناختی، 
جنـــوب  مردم‌شناســـی  کشـــی،  کودک‌ اسلامـــی،   عرفـــان 

ایران.

 مقدمه

»مـــن آن روز زیبـــایی و عشـــق را از زیـــر آوار بیـــرون کشیدم 
کـــه بـــر زبـــان ایوب  کـــردم.« ایـــن جملـــه،  و غبـــارروبی‌اش 
امدادگر هلال‌احمر جاری می‌شـــود، نه تنهـــا خلاصه‌ای از 
یک رویـــداد تلخ بلکه چکیدۀ تمامی جهان‌بینی نهفته در 
کتـــاب خونابۀ میناب اســـت. در روزگاری که ادبیات جنگ 
و مقاومـــت اغلـــب در دام گزارش‌هـــای خشـــک تاریخـــی یا 
که بتواند از دل  گرفتار می‌آید، اثری  کلیشـــه‌ای  شـــعارهای 
کند  ویرانـــیْْ »زیبـــایی« بیرون بکشـــد و آن را »غبـــارروبی« 
قابل‌تأمـــل خواهـــد بـــود. اثـــر فـــوق روایتی اســـت در ظاهر 
ســـفرنامه‌ای، در باطـــن مرثیـــه‌ای عرفانـــی، و در ســـاختار 
رمانـــی چندلایـــه که فاجعۀ بمباران مدرســـۀ شـــجرۀ طیبه 

ســید  از  روایــی  ســفرنامه‌ای  مینــاب  خونابــۀ 
حمیدرضــا مهاجرانی اســت کــه با زبانــی روان، 
مســتند و عرفانــی، فاجعــۀ بمبــاران مدرســۀ 
«شجرۀ طیبه» در شهر میناب را روایت می کند. 
نویســنده، در قالــب یــک ســفر چهــل روزه، بــا 
بازمانــدگان، معلمــان، آتش نشــانان، مــادران، 
کودکان و حتی اجســاد زیر آوار گفت وگو می کند 
و از لابــه لای خاطرات و اشــک های آنان، قصه ای 
سرشــار از عشــق، شــهادت، امید و نمادپردازی 
از  بهره‌گیــری  بــا  اثــر،  ایــن  می ســازد.  عرفانــی 
بــه  گســترده  ارجاعــات  و  جادویــی  رئالیســم 
متن های کلاســیک فارســی و عرفان اسلامی، از 
یک ســفرنامۀ صرف فراتر می رود و به مرثیه ای 
حماســی ـــ عرفانی برای نســلی از کــودکان بدل 
می شــود که بــا مرگشــان زندگی را معنــا دادند. 
بــا وجــود یکســویگی سیاســی و گاهــی اطنــاب 
شــاعرانه، قوت روایت، غنای مردم‌شــناختی، و 

خلق نمادهای ماندگار نظرگیر است.

1. مترجم و نویسنده

معرفی کتاب

از ویـــرانه تــا رستاخیــز
خوانـــشـی روایتشــناختی از سفـــرنامۀ عرفانی خونابۀ میــناب

کامران پارسی‌نژاد۱  
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در شـــهر میناب را دســـت‌مایۀ تأملی عمیق دربارۀ ماهیت 
زندگی، مرگ، شـــجاعت و عشـــق قـــرار می‌دهـــد. آنچه این 
کتـــاب را از هم‌ردیفـــان خـــود در ادبیـــات دفـــاع مقـــدس 
و مقاومـــت متمایـــز می‌ســـازد، نه صـــرفاً ثبت یـــک حادثه 
گیری از  کـــه شیـــوۀ روایت آن اســـت؛ شیـــوه‌ای کـــه بـــا بهره‌
رئالیســـم جـــادویی، بینامتنیـــت عرفانـــی و چندصـــدایی 
بومـــی، خرابه‌هـــای یـــک مدرســـه را بـــه صحنـــه‌ای بـــرای 
ایـــن  کاوی  کنـــد. اهمیـــت وا رســـتاخیز معنـــا تبدیـــل می‌
گفتمـــان غالـــب سیاســـی_ کـــه در میانـــۀ  اثـــر ازآن‌روســـت 
حماســـی، فضایی برای شـــنیدن صدای »دیگـــری« یعنی 
کند  گمنـــام باز می‌ کـــودکان، زنان، بازماندگان  عامۀ مردم، 
و بـــا زبـــان شـــاعرانه، از ظرفیـــت اسطوره‌ســـازی فرهنـــگ 
بهـــره  جمعـــی  زخم‌هـــای  التیـــام  بـــرای  ایرانی_اسلامـــی 
می‌بـــرد. نویســـنده، بـــا حضور فعـــال راوی اول‌شـــخص، نه 
در مقـــام یک ناظـــر بی‌طرف که به‌مثابۀ یک »ســـوژۀ دچار 
قصـــه« در میـــان آوارهـــا قـــدم می‌زنـــد و با هر شـــخصیت، 
از آتش‌نشـــانی بـــه نـــام موســـی خونه‌چیـــده تا مـــادری که 
کـــرده، گفت‌وگویی انســـانی و  کنـــار قبـــر دختـــرش بیتوتـــه 
کنـــد. همچنین، خلـــق نمادهایی  تأمل‌برانگیـــز برقـــرار می‌
شـــجاعت،  و  بیـــدار  وجـــدان  به‌عنـــوان  »آوا«  همچـــون 
کان« به‌عنـــوان کودکـــی آرمان‌خـــواه در مسیـــر کمال،  »مـــا
و »پروانـــه زیـــر ســـنگ« به‌عنـــوان رســـتاخیز معنـــا از دل 
کتـــاب درپی فراروی  که ایـــن  خاموشـــی، نشـــان می‌دهـــد 
از یـــک روایـــت صـــرفاً تاریخـــی و ورود بـــه قلمـــرویی اســـت 
کـــه مرزهـــای واقعیـــت و خیـــال، مـــرگ و زندگـــی، و زمیـــن 
و آســـمان در آن فـــرو می‌ریزنـــد. بااین‌حـــال، هـــر اثـــری در 
گزیـــر از پذیـــرش محدودیت‌ها و  بســـتر گفتمانـــی خـــود، نا
یکســـویگی‌هایی اســـت. ازســـویی، غنـــای مردم‌شـــناختی 
زیســـت‌جهان  و  گویش‌هـــا  آیین‌هـــا،  توصیـــف  در  کتـــاب 
مـــردم بندرْْ آن را به ســـند ارزشـــمندی بـــرای پژوهش‌های 
، التزام  کند و ازســـوی‌دیگر فرهنگـــی جنوب ایران بـــدل می‌
راســـخ آن به گفتمـــان »مقاومت محـــض« و حذف صدای 
طـــرفِِ مقابـــلْْ آن را از پیچیدگی‌های یـــک تحلیل تاریخی 

اطنـــاب  گاهـــی  همچنیـــن،  می‌ســـازد.  دور  چندوجهـــی 
شـــاعرانه و انبوهی ارجاعات عرفانی به مولانا، ســـهروردی، 
حافـــظ و ابن‌عـــربی، به‌جای عمق‌بخشـــی، ســـرعت روایت 
کاهـــد و ممکـــن اســـت باعـــث شـــود مخاطـــب عام از   را می‌

التزام عاطفی فاصله بگیرد.
گیـــری از رویکـــردی تلفیقـــی  مقالـــۀ پیـــش رو، بـــا بهره‌
فرهنگـــی،  گفتمـــان  تحلیـــــــل  و  روایت‌شـــناختی  نقـــد  در 
ایـــن  کالبدشـــکافی  بـــه  مرحلـــه  پنـــج  در  تـــا  کوشـــد  می‌
اثـــر بپـــردازد: نخســـــــت، بـــا بررســـی بســـترهای تاریخـــی و 
گیری روایـــت را  انگیزه‌هـــای نویســـنده، زمینه‌هـــای شـــکل‌
روشـــن می‌ســـازد. در گام دوم، ســـاختار پیچیـــدۀ زمانـــی_

کاوی  مکانـــی و نســـبت آن بـــا خاطره‌نـــگاری شـــخصی را وا
کنـــد. ســـپس، بـــا ورود بـــه سبک‌شناســـی، به بررســـی  می‌
زبان شـــاعرانه، دیالوگ‌هـــای محلی و ارجاعـــات بینامتنی 
می‌پـــردازد. در بخـــش چهـــارم، رویکردهـــای انتقـــادی اثر 
گـــرایی، و  همچـــون بازنمـــایی »دیگـــری«، میـــزان عینیت‌
 ، حذفیـــات معنـــادار را بـــه بوتۀ نقـــد می‌نهد. و دســـت آخر
در جمع‌بنـــدی، با ســـنجش نقاط قوت و ضعـــف، جایگاه 
کتـــاب را در ادبیات معاصر ایـــران ارزیابی و مخاطبان  این 
کنـــد. درنهایت، خونابۀ میناب را  احتمالی آن را معرفی می‌
گرچه در چارچـــوب یک گفتمان  بایـــد روایتی دانســـت که ا
کنـــد، امـــا بـــا تکیـــه بـــر  ایدئولوژیـــک مشـــخص حرکـــت می‌
توانســـته  انســـانی،  همدلـــی  و  غنـــی  ادبی  ظرفیت‌هـــای 
اســـت از دل یـــک فاجعۀ تاریخـــی، مرثیه‌ای بـــرای کودکان 
کـــه در آن،  کنـــد؛ مرثیه‌ای  و ســـرودی برای زیســـتن خلـــق 
حتی ســـنگ قبـــر نیـــز شیرینی شـــکلات و عطر نان تـــازه را 
، به‌جای نماد پایان، به نشـــانه‌ای برای  با خـــود دارد و آوار
رســـتاخیز معنا بدل می‌شـــود. ایـــن مقاله در صدد اســـت 
تـــا نشـــان دهد که چگونـــه یک اثـــر ادبی می‌توانـــد با عبور 
از مرزهـــای زمان و مـــکان، پیامی جهانی و انســـانی از یک 
رویداد موضعی بســـازد؛ پیامی که در آن، »عشـــق« نه یک 
ـــکه تنها پاـــسخی ممکن به خـــشونت بی‌نام و نـــشان  واژه 

است.
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 بسترشناسی )زمینه ها و پیش فرض ها(

»ســـحر«،  تخلـــص  بـــا  مهاجرانـــی،  حمیدرضـــا  سیـــد 
نویســـنده‌ای اســـت که در مقدمـــه و انتهای کتـــاب، خود را 
کند. کتاب در سال ۱۴۰۵  راوی ســـفری پژوهشـــی معرفی می‌
نوشـــته شـــده و وقایـــع آن در فروردین‌مـــاه ۱۴۰۴ و احتمـــالاً 
کلان  زمینـــۀ  می‌دهـــد.  رخ  آتش‌بـــس  از  پـــس  بلافاصلـــه 
کـــه در آن »متجـــاوزان« با  روایتْْ جنگی نامشـــخص اســـت 
پیشـــرفته‌ترین سلاح‌هـــا بـــه زیرســـاخت‌های ایـــران حمله 
به‌صراحـــت ذکـــر  نـــام طرفیـــن جنـــگ  کرده‌انـــد. هرچنـــد 
نشـــده، اما اشـــاره به آمریکا، اســـرائیل، پهپادها، موشـــک‌ها 
و نیتـــرات آمونیـــوم کـــه یادآور انفجـــار بیروت اســـت، فضای 
یـــک جنگ نیابتی یا مســـتقیم با قدرت‌هـــای فرامنطقه‌ای 

کند. فاجعۀ محوریْْ بمباران مدرســـۀ »شـــجرۀ  را تداعی می‌
کـــه منجـــر بـــه شـــهادت ده‌هـــا  طیبـــه« در مینـــاب اســـت 
دانش‌آمـــوز و معلـــم می‌شـــود. نکتـــه مهـــم و قابل‌تعمـــق 
کـــه در میـــان کشته‌شـــده‌ها دانش‌آموزان پســـر  این اســـت 
هـــم وجـــود داشـــتند کـــه مشـــخص نیســـت چـــرا نـــام آنهـــا 
درشـــت‌نمایی نشـــد و واژۀ »دختـــر« مـــورد توجه رســـانه‌ها 
 قـــرار گرفـــت. خط سیر کتـــابْْ ترکیبـــی از دو الگـــوی خطی و 

غیرخطی است:
• لایۀ خطی )اصلی(: روایت از جلسۀ انتشارات در تهران 	

شــروع می‌شــود، ســپس ســفر بــا قطــار بــه بندرعباس، 
و درنهایــت ورود بــه مینــاب. ایــن مســیر جغرافیایــی با 
گذشــت حــدود ۴۰ روز از فروردیــن تا اردیبهشــت پیش 
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می‌رود و با بازگشت راوی به تهران پایان می‌یابد. تقویم 
روایتْ نسبتاً منظم و قابل‌رهگیری است.

• لایــۀ غیرخطی )ذهنــی و خاطره‌ای(: در دل این ســیر 	
خطی، راوی مرتباً به گذشــته بازمی‌گردد؛ چه خاطرات 
شخصی خودش مثل کودکی و دکان‌های عطاری، چه 
خاطــرات جمعی روز حادثه، آواربرداری و چه خاطرات 
اســطوره‌ای یــا تاریخی داســتان کیــوان و کتایون، ســفر 
صالــح بغــدادی به عــراق، کریمــه عبوس در فلســطین. 
از  کــه  هســتند  درخت‌هایــی  ماننــد  عقب‌گردهــا  ایــن 
تنــۀ اصلــی روایــت می‌روینــد و آن را پُرمعنــا و چندلایــه 

می‌کنند.
کتاب در این زمینه، وزن بیشــتری بــه آدم‌نگاری می‌دهد، 
کند کــه خود به  امــا مکان‌هــا را چنــان جــان‌دار ترسیــم می‌

شخصیت تبدیل می‌شوند:
• مکان‌نــگاری شــاعرانه: توصیــف بــازار پارچه‌فروشــان 	

بندرعباس، کوچه‌های میناب، نخستان‌ها، آرامستان، 
و خرابه‌های مدرسه نه فقط تصویر فیزیکی بلکه حس 
، بوی نان  کســتر ، بوی خا و بــوی مــکان یعنی بوی عطر
کلوکی را منتقل می‌کند. این توصیفاتْ فضایی حســی_

گــزارش جغرافیایی  که فراتــر از یک  شــاعرانه می‌ســازند 
است.

• آدم‌نگاری محوری: بیشــترین حجم کتــاب به گفت‌وگو 	
بــا آدم‌هــا و شــنیدن قصه‌هایشــان اختصــاص دارد. هــر 
شــخصیت: مینا، صالــح بغــدادی، موســی خونه‌چیده، 
فرعــی«  »راوی  یــک  و...  ایــوب،   ، خالوقنبــر شــهرانی، 
اســت که تکــه‌ای از پازل فاجعــه را روایــت می‌کند. حتی 
کان«  شخصیت‌های نمادین و فراطبیعی مانند »آوا« و »ما
نیــز به‌مثابۀ »آدم‌های غایــب اما حاضر« عمل می‌کنند.

• پیونــد مــکان و آدم: مکان‌هــا در ایــن کتــاب، بــی ‌آدم 	
کــودکان و  معنــا ندارنــد. ویرانــۀ مدرســه، بــدون قصــۀ 
معلمانــش، فقط یک خرابه اســت. بنابراین، نویســنده 
مــکان را ظرفــی بــرای روایــت انســانی قــرار می‌دهــد، نه 

هدفی فی‌نفسه.

کتاب آمیزه‌ای است از گزارش وقایع مستند و خاطره‌نگاری 
شخصی عاطفی، اما خاطره‌نگاری بر آن چیره است:

• لایــۀ وقایع‌نگاری: شــامل ارجــاع به تاریخ‌هــای دقیق 	
نــام شــهرها،  آرامــش: ۱۴۰۴/۱۲/۹،  تاریــخ نقاشــی  مثــاً 
روســتاها چاه‌اســماعیل، دهنــو، حلوایــی، درجــادون، 
آواربــرداری، و مســــــتندات رســمی  جزئیــات عملیــات 
 ماننــد نامــۀ دانش‌آموز زهــرا انصاری یا پرونــدۀ قضایی 

شهرانی.
• بیرونــی 	 وقایــع  فقــط  نــه  راوی  خاطره‌نــگاری:  لایــۀ 

می‌کنــد:  ثبــت  را  خــودش  درونــی  کنش‌هــای  وا بلکــه 
اضطراب‌هــا، رؤیاها، خیالات، تداعی‌های ادبی حافظ، 
مولانــا، خاقانــی، ســهروردی، و گفت‌وگوهــای درونــی با 
آوا. ایــن لایــهْ کتــاب را از یک گزارش خشــک تاریخی به 

سفرنامه‌ای درونی و تأملی تبدیل می‌کند.
ایــن دو لایــه در هــم تنیــده شــده‌اند؛ مــثلاً وقتــی ایــوب از 
گوید که چهــار کودک را  بیــرون کشیدن جســد معلمــی می‌
در آغــوش دارد، ایــن »وقایــع« بــا »خاطــرۀ عاطفــی« راوی 
یعنی اشک‌ها، تعبیر شاعرانه گره می‌خورد و به یک تصویر 
ماندگار بدل می‌شــود. راوی در این کتاب به‌شــدت حاضر 
و فعــال اســت و هرگــز نقــش یــک دوربیــن مخفــی یــا ناظــر 
گرچه جنسیت راوی با نام »حمیدرضا«  بی‌طرف را ندارد. ا
مذکر است، اما لحن او گاهی مؤنث‌وار به‌ویژه در توصیفات 
کند که نه  گو« معرفی می‌ حســی اســت. او خود را »من قصه‌
کنــد بلکه دســت در رویدادها می‌بــرد. راوی  فقــط نقل می‌
در تمــام صحنه‌های کلیدی آرامســتان، مدرســه، گفت‌وگو 
بــا بازمانــدگان، مراســم عروســی، تولــد زهــرا حاضــر اســت 
ازطریــق  راوی  دارد.  تعامــل  شــخصیت‌ها  بــا  مســتقیماً  و 
تداعی‌هــای شــاعرانه، رؤیاهــا، و مکالمــات بــا آوا، خواننده 
کاوانه به  را بــه دنیای درونی خود می‌برد. ایــن حضورِِ روان‌
کتــاب عمقــی فلســفی و عرفانــی می‌دهد و نشــان می‌دهد 
که راوی نه فقط یک گزارشــگر که یک ســوژۀ دچار داستان 
گیــرد و با صدای  اســت. گاهــی راوی از خــودش فاصلــه می‌
پیــش  را  روایــت  »فیــروزه«  ماننــد  دیگــر  شــخصیت‌های 
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 می‌بــرد. ایــن تغییــر زاویــه دیــدْْ تنــوع فرمــی جــذابی ایجاد 
کند. می‌

طـــول  در  و  اســـت  متغیـــر  و  چندلایـــه  کتـــابْْ  لحـــن 
روایـــت، بیـــن گونه‌هـــای زیر در نوســـان اســـت. در مقدمه و 
بخش‌هـــای مرتبـــط بـــا مقاومـــت، شـــهادت و عشـــق مانند 
توصیـــف آواربـــرداری و دیـــدار بـــا شـــخصیت‌های نمادین، 
گان متعالـــی عشـــق،  گونه و سرشـــار از واژ لحنـــی ســـتایش‌
نـــور، بهشـــت، شـــهید، و ایثـــار دارد. در توصیـــف طبیعـــت، 
، لباس‌هـــای بنـــدری، و صحنه‌هـــای عاطفـــی ماننـــد  بـــازار
مراســـم عروســـی و تولـــد زهرا، به‌شـــدت شـــاعرانه و حســـی 
گیـــرد. در گفت‌وگو با  می‌شـــود و از صـــور خیال انبوه بهره می‌
شـــخصیت‌هایی مانند صالح بغدادی، ایـــوب، و خالوغالم، 
فضای کتاب به نقد اجتماعی و سیاســـی کشیده می‌شـــود؛ 
رنـــج مـــردم ســـخن  از فقـــر، بی‌عدالتـــی، ســـوءمدیریت، و 
گاهـــی در دیالوگ‌هـــای شـــخصیت‌های محلـــی  گویـــد.  می‌
کســـی طنـــزی تلخ و  ، یا رانندۀ تا کار ماننـــد شـــهرانی، کاشـــی‌
کاهد  عامیانـــه جـــاری اســـت که بـــار تراژیک اثـــر را کمـــی می‌
و بـــه آن رنگ‌وبـــوی زندگـــی واقعـــی می‌دهـــد. نویســـنده از 
کنـــد؛ مـــثلاً  اســـتعاره‌های مفهومـــی بلنـــدی اســـتفاده می‌
»جنگ« را به »اهریمن«، »مدرســـه« را به »باغ«، »کودکان« 
را بـــه »گل« و »پرنـــده«، و »آوار« را بـــه »کـــوه غـــم« تشـــبیه 
کند. برخی تشـــبیه‌ها بدیع و شـــخصی‌اند، مانند تشبیه  می‌
کـــوه گیاهـــان موجـــود در عطاری به سلســـله‌جبال عشـــق. 
کتـــاب مملـــو از ارجـــاع بـــه متن‌هـــای کلاسیـــک فارســـی از 
فردوســـی، مولانا، حافظ، ســـعدی، خاقانی، نظامی؛ عرفان 
؛ ادبیـــات و هنر عربِِ  اسلامـــیِِ ســـهروردی، ابن‌عـــربی، عطار
کلثـــوم، محمـــود درویـــش؛ و حتـــی کتـــاب مقـــدس مریم  ام‌
مجدلیـــه، عیســـی مسیـــح، یحیـــای تعمید‌دهنـــده اســـت. 
کند  ایـــن ارجاعـــات، لایه‌هـــای معنـــایی اثـــر را عمیق‌تـــر می‌
 و آن را در ـــسنت ـــبزرگ ادبی_عرفاـــنی جـــهان اسلام ـــجای

می‌دهد.
دیالوگ‌هــا بــا لهجــۀ محلــی مینــابی و بنــدری نوشــته 
گفتــار  ســبک  و  صــدا  کــدام  هــر  شــخصیت‌ها  و  شــده‌اند 

خــاص خــود را دارند؛ مثلاً شــهرانی با لحن طنزآلــود و تلخ، 
ک، و خالوقنبر  صالــح بغــدادی با لحنی فلســفی و اندوهنــا
بــا لحنــی اســطوره‌ای و شــاعرانه. صحنه‌هــای دراماتیــک 
و  زیرزمیــن،  کشــف  شــبانه،  حفــاری  ماننــد  تعلیق‌آمیــز  و 
کشــاند. دیالوگ‌های  رویــارویی با آوا خواننده را به جلو می‌
کاهند.  زنــده و شــخصیت‌های متنــوع از یکنواختی اثــر می‌
گاهــی توصیفات شــاعرانه و ارجاعــات عرفانی چنــان انبوه 
می‌شــوند کــه ســرعت روایــت را کاهــش می‌دهنــد و ممکن 
کننــد. همچنیــن، تکــرار برخــی  اســت خواننــده را خســته 
گاهــی بــه مرز  مضامیــن ماننــد »شــجاعت« و »مأموریــت« 

اطناب می‌رسد.

 نقد محتوایی و رویکردهای انتقادی

در سراسر کتاب، »غرب« به‌ویژه آمریکا و اسرائیل به‌عنوان 
اهریمن مطلق ترسیم شــده‌اند که با سلاح‌های پیشــرفته، 
کشی و نابودی تمدن را هدف گرفته‌اند.  کشی، نسل‌ کودک‌
ایــن نگاهْْ یک قطب‌بندی اخلاقی روشــن خیر در برابر شــر 
کند که با گفتمان رسمی انقلاب اسلامی همخوانی  ایجاد می‌
دارد. در مقابــل، نــگاه بــه مــردم عــراق در داســتان صالــح 
بغدادی و فلســطین در داســتان کریمــه عبوس همدلانه و 
همذات‌پندارانه اســت. جنگ‌های عــراق و غزه نه به‌منزلۀ 
تقابــل بــا »دیگــری« بلکه به‌عنوان رنج مشــترک بشــری در 
برابــر اســتعمار تصویر می‌شــود. ایــن نگاهْْ پیونــدی فراملی 
کند. نویســنده  و انســانی میان ملت‌های منطقه ایجاد می‌
بــا نگاهــی تمجیــدی بــه فرهنــگ بنــدری، آداب و رســوم، 
موسیقــی، لبــاس، و لهجۀ محلی می‌پــردازد و آن را اصیل و 
گراســت. راوی  کند. کتاب به‌شــدت ذهنیت‌ زیبا معرفی می‌
کنش‌های عاطفــی، تداعی‌های  نــه فقط رویدادهــا بلکه وا
کند. این  شخصی، و تأویل‌های عرفانی خود را نیز ثبت می‌
 ، امر بــه اثر عمــق روان‌شــناختی می‌دهد، اما ازســوی‌دیگر
کنــد. بااین‌حال،  مــرز میان واقعیت و خیــال را کم‌رنگ می‌
در گــزارش وقایع مانند آواربرداری، مصاحبه با بازماندگان، 
و جزئیــات حقوقی_قضــایی، کتــاب بــه مســتندات عینیت 
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تاریخ‌هــا، نام‌هــا، نقل‌قول‌های مســتقیم پایبند اســت و از 
کند. گرایی پرهیز می‌ افراط در ذهنیت‌

برخــی از عناصــر فراواقعی مانند دیدار بــا کریمۀ مرده، 
مکالمــه بــا آوا، و کشــف زیرزمیــن عرفانــی می‌تواننــد بــرای 
گــرایی و باورپذیــری روایــت را کاهش دهند.  خواننــده واقع‌
امــا در چارچــوب رئالیســم جــادویی، ایــن عناصــر نــه تنها 

نقــص بلکــه ظرفیــت معناســازی اثــر 
هستند.

کتــاب ازنظــر تاریخــی، با اشــاره به 
رویدادهــای واقعی جنگ‌هــای خلیج‌ 
فارس، اشــغال عراق، انفجــار بیروت، و 
سرکوب فلسطین و ذکر نام‌های واقعی 
ماننــــــد زها حدید، محمود درویش، و 
هنرمنــــــدان فلسطینی، تلاش دارد به 

روایــــت خود اعتبار مستند بدهد.
ازنظر مردم‌شــناختی، توصیفات 
دقیــــــق از آداب و رســــــوم، پوشــش، 
کلوکی، آش  موسیقــی، غذاهــــــا، نــان 
مراســم  محلــی  باورهــای  و  زارممــد، 
، حنابنــــــدان، و عــــــزاداری گویــای  زار
پژوهــــــش میدانــــــی نســبتاً عمیقــی 
است. بااین‌حال، برخی از توصیفاتْْ 
اسطوره‌ســازی شاعرانۀ غالب دارند و 
ممکن اســت از دقت مردم‌شــناختی 
محــض فاصله بگیرند، مثل داســتان 

. آفرینش میناب به روایت خالوقنبر
کتاب عمدتاً از منظر فرهنگ رسمی و مذهبی شیعه به 
کند و صدای اقلیت‌های دینی یا جریان‌های  ماجرا نگاه می‌
غیرهمســو در متن شنیده نمی‌شــود. هرچند به مسیحیت 
کنــد، اما این اشــاره‌ها در  مریــم مجدلیه و عیســی اشــاره می‌

چارچوب عرفان اسلامی تفسیر می‌شوند.
گاه از زبــان طــرف مقابــل عــاملان حملــه  کتــاب هیــچ‌
گوید. این یک حذف عمدی است که جنگ را  ســخن نمی‌

کند و از هرگونه روایت  به‌صورت یکسویۀ اخلاقی روایت می‌
کند. چندصدا یا پیچیدگی سیاسی_تاریخی پرهیز می‌

کتاب، بــرخلاف بسیــاری از ســفرنامه‌های جنگ  ایــن 
گیری از  گــزارش رویدادهــا می‌پردازند، بــا بهره‌ کــه صرفاً بــه 
عناصــر فراواقعــی مکالمات بــا آوا، دیدار با شــخصیت‌های 
مــردۀ تاریخــی، و کشــف زیرزمین بــه اثری چندلایــه تبدیل 
شده که هم مستند است، هم تأملی 
فلســفی، هــم مرثیــۀ شــاعرانه و هــم 
تلفیــقْْ  ایــن  حماســۀ ملی_مذهبــی. 
آن را از یــک گــزارش خبــری صــرف به 
متنــی ادبی با ظرفیت ماندگاری ارتقا 
می‌دهــد. بــا روایت‌های خــرد از زبان 
 ، کار شــخصــــیت‌های محلــــــی کاشــی‌
مامــــــا، نانــــــوا، آتش‌نشــــــان، زارممــد 
و...، کتــاب بــه تاریخ‌نــگاری از پاییــن 
نزدیــک می‌شــود و صــدای کســانی را 
گزارش‌های  به گوش می‌رساند که در 
گیْْ  رســمی معمولاً غایب‌انــد. این ویژ
ارزش انســانی و مردم‌شــناختی اثــر را 

به‌شدت افزایش می‌دهد.
نمادهــایی ماننــد »آوا« به‌منزلــۀ 
شــجاعت،  و  بیــدار  وجــــــدان  نمــــــاد 
کــــــودک  نمــــــاد  به‌منزلــــــۀ  کان«  »مــا
گمشــده و آرمانخــــــواه، »پروانــــــه زیــر 
ســنگ« به‌منزلــۀ نماد رســتاخیز معنا 
از دل ویرانی، و »درخت انجیر معابد« 
به‌منزلــۀ نمــاد پیونــد فرهنگ‌هــا بــه کتــابْْ عمقــی نمادین 
می‌بخشــند کــه فراتــر از روایــت ســطحی، به خواننــده اجازۀ 

تأویل و تفسیر می‌دهند.
کاملاً در چارچــــــوب »مــا مظلــوم و  کتــابْْ جنــــــگ را 
گاه بــه پیچیدگی‌هــای  کنــد و هیــچ‌ آنهــا ظالــم« روایــت می‌
سیاسی، اقتصادی یا تاریخی پشت این جنگ نمی‌پردازد. 
همچنین، صدای طرف مقابل حتی به‌صورت غیرمستقیم 

لحن کتابْْ چندلایه و متغیر 
است و در طول روایت، 

بین گونه های زیر 
در نوسان است. در مقدمه 

و بخش های مرتبط با مقاومت، 
شهادت و عشق مانند توصیف 

آواربرداری و دیدار 
با شخصیت های نمادین، لحنی 

ستایش گونه و سرشار از واژگان 
متعالی عشق، نور، بهشت، 

شهید، و ایثار دارد. 
در توصیف طبیعت، بازار، 

لباس های بندری، و صحنه های 
عاطفی مانند مراسم عروسی 

و تولد زهرا، به شدت شاعرانه و 
حسی می شود و از صور خیال 

انبوه بهره می گیرد.



253

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

، اثــر را از یــک »تحلیــل«  در متــن حضــور نــدارد و ایــن امــر
کنــد. در بسیــاری از  بــه یــک »بیانیــۀ عاطفی« نزدیــک می‌
بخش‌هــا، حجــم بالای اســتعاره‌ها، تشــبیه‌های پی‌درپی، 
و  مولانــا،  ســهروردی،  عرفانــی  متن‌هــای  بــه  ارجاعــات  و 
ابن‌عــربی باعــث کنــدی روایت و گسســت از فضــای واقعی 
فاجعه می‌شــود. خوانندۀ غیرمتخصص ممکن اســت این 

کننده  خســته‌ و  طولانــی  را  بخش‌هــا 
بیابــد و از التــزام عاطفــی اثــر فاصلــه 
بگیــرد. تقریــباً تمــام تمرکــز کتــاب بــر 
نمادیــن  شــخصیت‌های  و  شــهدا 
اســت و زخم‌هــای روانــی بازماندگان 
به‌جز چند اشــارۀ کوتاه به‌طور عمیق 
کاوی نمی‌شــــــود. بــــــرای نمــــــونه،  وا
کــه زنــده بیرون  سرنوشــت دخترانــی 
کــه  آورده شــده‌اند یــا خانواده‌هــایی 
بــه حاشیــه رفتــه  عضــو زنــده‌ دارنــد 
اســت. برخــی از عبارت‌هــا و مفاهیــم 
»اهریمــن«،  بــود«،  »عاشــورا  نظیــر 
«، و »نخــل مقاومت«  »شیــر بیشــه‌زار
بسیــار  مقــــــدس  دفــاع  ادبیــات  در 
تکــرار شــده‌اند و نــوآوری چندانی در 
کلیشــه‌ها،  آنهــا دیده نمی‌شــود. این 
هم‌عقیــده  مخاطــب  بــرای  هرچنــد 
آشــنا و دلنشین‌اند، اما از تازگی بیانی 

کاهند. اثر می‌
محوریت »عشــق« در خــــونابــــــۀ 

میناب، فراتر از یک درون‌مایۀ عاطفی، ریشه در بنیادهای 
هستی‌شــناختی عرفان اسلامــی دارد. در این جهان‌بینی، 
عشــق نــه یــک احســاس کــه اصــل وجــود و نیــروی محرکۀ 
آفرینــش اســت. ارجــاع مکــرر کتــاب بــه رســاله فــی حقیقه 
العشــق اثر ســهروردی، که راوی آن را در مســجد روســتای 
درجــادون می‌یابــد، کلیــد ورود بــه این لایۀ عرفانی اســت. 
سهروردی، در این رساله، عشق را به‌عنوان صفتی از »گوهر 

کــه بــه همــراه »حســن« و  کنــد  ک عقــل« معرفــی می‌ تابنــا
»حزن«، سه ‌برادر آفرینشگرند. راوی، با الهام از این الگوی 
عرفانی، فاجعۀ مدرسه را نه یک رویداد صرفاً سیاسی بلکه 

کند. صحنه‌ای برای ظهور این سه ‌برادر ترسیم می‌
ســــــفر چهــــــل‌روزۀ راوی بــه مینــــــاب، نــه یــک ســفر 
جغرافیــایی کــه ســلوکی روحانــی در قالــــــب یــک ســفرنامه 
است. چهل، در عرفان اسلامی، عدد 
»خلــوت« و »تهذیــب نفــس« اســت: 
سینــا،  طــور  در  موســی  چهــل‌روزۀ 
چهل‌روزۀ پیامبر برای دریافت وحی، 
و چهل‌روزۀ درویشــان بــرای ریاضت. 
، بــا عبور  راوی نیــز در ایــن چهــل روز
تردیــد،  تــــــرس،  مختلــف  مراحــل  از 
همدلی، شجاعت، و درنهایت، کشف 
حقیقــت، بــه نوعــی »تهذیــب نفس« 

دست می‌یابد. 
مهاجرانــــــی در توصیــــف مراسم 
»رقــص«  عنصــر  بــه  تولــد  و  عروســی 
در  دارد.  ویــژه  توجهــی  »ســماع«  و 
عرفــان اسلامــی، ســماع یعنــی رقــص 
عارفانــه نه یک لهو که عبادتی اســت 
و  روحانــی  وجــد  بــه  رسیــدن  بــرای 
کتــاب بــه  اتحــاد بــا معشــوق. ارجــاع 
گوید: یک دســت  که می‌ بیت حافــظ 
 / یــار زلــف  دســت  یــک  و  بــاده  جــام 
رقصــی چنین میانۀ میدانم آرزوســت 
و نیــز بــه »ســماع قدسیــان بــر عــرش«، ایــن نــگاه را تأییــد 
کنــد. رقــص زنــان بنــدری در مراســم حنابنــدان، رقص  می‌
مــردان بر فراز ســتون‌های امام‌زاده، و حتــی رقص کودکان 
در جشــن تولد زهرا همگی نه فقط شــادی زمینی که نماد 
وجــد روحانــی و اشــتیاق بــه وصال هســتند. ایــن آیین‌ها، 
در تقابــل بــا خشــونت جنــگ، معنــایی اعتراضی نیــز پیدا 
کنند؛ گویی مردم میناب، با این رقص‌ها، به متجاوزان  می‌

خونابۀ میناب در زمرۀ آثاری 
قرار می گیرد که می کوشند 

گونه ای تازه از روایت جنگ را 
در ادبیات فارسی بنا نهند؛ 

گونه ای که در آن، سفرنامه، 
رئالیسم جادویی، عرفان، 

و مردم شناسی بومی 
با یکدیگر درمی آمیزند و از 

دل یک فاجعۀ تاریخی، 
مرثیه ای جهانی برای کودکان 
و معلمان قربانی خشونت 

می سرایند. در مقایسه 
با آثار مشابه، این کتاب 

با تکیه بر چندصدایی روایی و 
لایه های عرفانی، 

افق تازه ای می گشاید.
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گوینــد که »شــادی« و »عشــق« سلاحی فراتــر از بمب و  می‌
موشک است. 

در عرفـــان اسلامـــی، »مـــرگ اختیـــاری«، یعنـــی مردن 
پیش از مرگ طبیعی، یکی از ارکان سیروســـلوک اســـت.  در 
گونه‌ای حماســـی_عرفانی  خونابۀ مینـــاب، این مفهـــوم به‌
کـــودکان و معلمان شـــهید نـــه با مرگ  بازتعریف می‌شـــود: 
طبیعـــی که با »مـــرگ اختیاری« ناشـــی از ایثـــار و مقاومت 
بـــه حیـــات ابـــدی دســـت می‌یابنـــد. راوی، در آرامســـتان 
مینـــاب، مـــرگ آنـــان را نه یک پایـــان که »آفرینشـــی نوین« 
کنـــد و بـــا اســـتناد بـــه آیـــۀ »خلـــق المـــوت و  توصیـــف می‌
کـــه خداوند مرگ  الحیاه« در ســـورۀ ملک، نشـــان می‌دهد 
را نیـــز »آفریـــده« اســـت؛ پس، مـــرگْْ خود می‌تواند سرشـــار 
از حیـــات باشـــد. ایـــن نـــگاه، به‌ویـــژه در صحنـــۀ جشـــن 
که  گورســـتان، بـــه اوج خود می‌رســـد؛ جایی  تولـــد زهرا در 
خفتـــگان، به‌جـــای انـــدوه، بـــا لبخنـــد و رقـــص و شیرینی، 
گیرند. این صحنـــهْْ تمثیلی از  تولدی دوبـــاره را جشـــن می‌
»عـــرس ابدی« یعنی جشـــن وصال با معشـــوق در ســـنت 
کتـــابْْ نفی  عرفانـــی اســـت. یکـــی از مســـائل مطروحـــه در 
مرزهـــای جغرافیایی و نژادی در پرتو عشـــق اســـت. راوی، 
کریمـــه عبـــوس عـــکاس فلســـطینی، صالـــح  در دیـــدار بـــا 
بغدادی غســـال عراقی، و شـــخصیت‌های محلـــی میناب، 
گـــویی همگی  که  گونـــه‌ای آنـــان را به هم پیونـــد می‌زند  به‌
پاره‌هـــایی از یک حقیقت واحد هســـتند. این نگاهْْ ریشـــه 
ابن‌عـــربی  محیی‌الدیـــن  وجـــود«  »وحـــدت  اندیشـــۀ  در 
کـــه بـــر وحدت باطنـــی همۀ موجـــودات و فـــراروی از  دارد 
کنـــد. نقل حدیـــث »الناس  کیـــد می‌ تعصبـــات ظاهـــری تأ
هُُـــم عیـــال الله«، یعنی همـــۀ مردم عیـــال خداوندند، در 

کُُ�لُُّ
توصیف مردم میناب، و نیز اشـــاره به داســـتان »عیســـی و 
مریـــم مجدلیـــه« در کنـــار آیات قرآنـــی، نشـــان می‌دهد که 
مهاجرانـــی بـــه دنبال وحدتـــی فرامذهبی و فراملی اســـت؛ 
وحدتـــی که در آن، رنج فلســـطینی، عراقـــی و ایرانی،در زیر 
چتر »عشـــق« و »انســـانیت« به هم می‌پیوندنـــد و در برابر 
کنند. ایـــن نگاه، علاوه‌بر  »اهریمـــن جنگ« صف‌بندی می‌

پیـــام صلح‌خواهانـــه، بـــه کتاب عمقـــی کیهان‌شـــناختی و 
کـــه آن را از یـــک روایـــت صـــرفاً محلی   عرفانـــی می‌بخشـــد 

فراتر می‌برد.
خونابــۀ مینــاب را بــــــدون درک لایه‌هــای عرفانــی‌اش 
نمی‌توان به‌درستی فهمید. مهاجرانی با تکیه بر مفاهیمی 
چون عشــق ازلــی، سیروســلوک، مــرگ اختیاری، ســماع، و 
وحدت وجود، فاجعۀ مدرسۀ شجرۀ طیبه را از یک رویداد 
کند که در  تلــخ تاریخــی بــه روایتی تعالی‌بخــش تبدیــل می‌
آن، درد و رنــج نــه پایــان قصــه کــه آغــازی بــرای رسیدن به 
گیــری از ظرفیت عرفان  »حیات حقیقی« اســت. او، با بهره‌
اسلامــی به‌ویــژه اندیشــۀ ســهروردی و مولانــا، بــه جنــگ 
به‌مثابــۀ یک »آزمایشــگاه روحانی« می‌نگرد؛ آزمایشــگاهی 
کتــاب اعــم‌از شــهید، بازمانــده  کــه در آن، شــخصیت‌های 
و راوی، بــا عبــور از تاریکــی تــرس و ویرانی، به نوری دســت 
می‌یابند که »هرمز بهشــتی« نام دارد. در این جهان‌بینی، 
مــرگ نــه یــک شکســت بلکــه پیــروزی عشــق بــر خشــونت 
کــه صحنه‌ای برای رســتاخیز   اســت و آوار نــه نماد نابودی 

معناست.

 نتیجه گیری

در  مهاجرانــی،  حمیدرضــا  سیــد  نوشــتۀ  مینــاب  خونابــۀ 
، ســفرنامه‌ای چهل‌روزه به شــهری در جنــوب ایران  ظاهــر
اســت کــه بــا انگیــزۀ ثبت فاجعــۀ بمباران مدرســۀ »شــجرۀ 
طیبــه« آغــاز می‌شــود و به بازگشــتی همراه با پرســش‌های 
، در باطــن، فراتــر از یــک  گــردد. امــا ایــن اثــر تــازه ختــم می‌
حماســی_عرفانی  مرثیــه‌ای  جغرافیایی_تاریخــی،  گــزارش 
کــه در آن، ویرانــی یــک مدرســه بــه صحنــه‌ای برای  اســت 
گیری  رســتاخیز معنا و نماد بدل می‌شود. نویسنده با بهره‌
کــه خــط سیــر خطــی و غیرخطــی،  از ســاختاری چندلایــه 
هــم  در  را  عاطفــی  خاطره‌نــگاری  و  محــوری،  آدم‌نــگاری 
کــه آمیــزه‌ای از  می‌آمیــزد، و نیــز زبانــی شــاعرانه و حســی 
اســت،  محلــی  طنــز  و  اجتماعــی  نقــد  عرفــان،  حماســه، 
اثــری خلــق کــرده که در عیــن وفــاداری به گفتمان رســمی 
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مقاومــت، توانســته اســت فضــایی بــرای شــنیدن صــدای 
قربانیــان گمنام کــودکان، زنان، بازماندگان محلی بگشــاید 
، به تاریخ‌نگاری از پایین نزدیک شود. یکی  و از این رهگذر
از قوی‌تریــن نقاط قوت اثرْْ نمادپردازی ماندگار آن اســت؛ 
کان«  »آوا« به‌منزلــۀ وجــدان بیدار و شــجاعت اخلاقی، »ما
به‌منزلــۀ کــودک گمشــده‌ای که در مسیر کســب معرفت به 
کمال می‌رســد، »پروانه زیر ســنگ« به‌منزلۀ اســتعاره‌ای از 
رســتاخیز معنــا از دل خاموشــی، و »درخت انجیــر معابد« 
و »نخــل ســوخته« به‌منزلــۀ نمادهــای پیونــد فرهنگ‌ها و 
مقاومــت گیاه‌وار طبیعت در برابر خشــونت، همگی نشــان 
می‌دهند که کتاب درپی فراروی از یک روایت صرفاً تاریخی 
و ورود به قلمرویی است که مرزهای واقعیت و خیال، مرگ 
و زندگــی، و زمیــن و آســمان در آن فرومی‌ریزند. همچنین، 
گیری  کتــاب، بــا بهره‌ چندصــدایی بومــی و مردم‌شــناختی 
از گویــش محلــی، دیالوگ‌هــای زنــده، و شــخصیت‌پردازی 
متنــوع از آتش‌نشــانی به نام موســی خونه‌چیــده تا مادری 
گــون  گونا کــرده، صداهــای  کنــار قبــر دختــرش بیتوتــه  کــه 
گیْْ  یــک جامعــۀ زخم‌دیده را به گــوش می‌رســاند و این ویژ
گرا به سند فرهنگی ارزشمندی  کتاب را از یک روایت نخبه‌
بــرای پژوهش‌هــای مردم‌شــناختی جنــوب ایــران تبدیــل 
، پیونــد عرفان و سیاســت در روایت  کنــد. ازســوی‌دیگر می‌
جنــگ، با ارجاع گســترده به ســهروردی، مولانــا، ابن‌عربی، 
، و تفسیــر فاجعــه در چارچــوب مفاهیمــی  حافــظ و عطــار
چــون »عشــق الهی«، »حســن و حــزن« و »شــراب صافی«، 
آزمایشــگاهی  جنــگ را از یــک رویــداد صــرفاً سیاســی بــه 
بــرای سیروســلوک روحانــی ارتقــا می‌دهــد و بــه اثــر عمقی 
کــه آن را از بسیــاری از آثــار هم‌ردیــف  فلســفی می‌بخشــد 
خود در ادبیات دفاع مقدس متمایز می‌سازد. بااین‌حال، 
نمی‌توان از کاســتی‌های اثر غافل ماند؛ یکسویگی سیاسی 
کــه جنــگ را به‌صــورت کاملاً دوقطبــی خیر مطلــق در برابر 
کنــد و صدای طــرف مقابــل را حتی  شــر مطلــق ترسیــم می‌
به‌صورت غیرمســتقیم در متن غایب می‌سازد، اثر را از یک 
تحلیل انتقادی به یک بیانیۀ عاطفی_ایدئولوژیک نزدیک 

کنــد. همچنیــن، افراط در شــاعرانگی و اطنــاب عرفانی  می‌
کاهد و خوانندۀ غیرمتخصص را  گاهی ســرعت روایت را می‌
از التــزام عاطفی فاصلــه می‌دهد و در بخش‌هایی که راوی 
به‌جــای روایــت فاجعــه، بــه تأویــل عرفانــی آن می‌پــردازد، 
تعلیــق داســتانی جای خــود را به گسســت روایی می‌دهد. 
کم‌توجهــی بــه زخم‌هــای روانــی بازمانــدگان زنــده و تکــرار 
مقــدس  دفــاع  ادبیــات  در  رایــج  گفتمانــی  کلیشــه‌های 
از دیگــر نقــاط ضعــف اثــر بــه شــمار می‌رونــد. بااین‌همــه، 
کوشــند  گیرد که می‌ خونابــۀ مینــاب در زمرۀ آثاری قــرار می‌
گونه‌ای تازه از روایت جنگ را در ادبیات فارســی بنا نهند؛ 
گونــه‌ای که در آن، ســفرنامه، رئالیســم جــادویی، عرفان، و 
مردم‌شناســی بومــی بــا یکدیگــر درمی‌آمیزنــد و از دل یــک 
کــودکان و معلمان  فاجعــۀ تاریخی، مرثیــه‌ای جهانی برای 
قربانی خشــونت می‌ســرایند. در مقایسه با آثار مشابه، این 
کتــاب بــا تکیــه بــر چندصــدایی روایی و لایه‌هــای عرفانی، 
گشــاید، هرچند ازنظر پیچیدگــی تاریخی و  افــق تازه‌ای می‌
تحلیل سیاســی، از آن دو اثر عقب‌تر می‌ایســتد. آنچه این 
کنــد  کتــاب را بــه اثــری درخــور تأمــل و مانــدگار تبدیــل می‌
صداقت عاطفی آن در روایت رنج انسان‌هایی است که در 
تقابل با خشونتی بی‌نام و نشان، به اسطوره‌هایی جاودانه 
کشــی و  کودک‌ کــه خشــونت،  بــدل شــده‌اند و در جهانــی 
کشــی همچنان ادامه دارد، آثاری از این‌دســت یادآور  نسل‌
این حقیقت تلخ و شیرین‌اند که حتی در دل آوار می‌توان 
گر کسی باشد که »عشق و زیبایی را از زیر  بوی بهار یافت، ا
آوار بیرون بکشــد و غبارروبی‌شان کند«. در پایان این سفر 
چهل‌روزه، راوی با کشف زیرزمین مدرسه، به این حقیقت 
می‌رســد کــه مینــاب نه فقط یک شــهر جغرافیــایی که یک 
حالــت وجودی اســت؛ حالتی که در آن، ویرانــی و زیبایی، 
مــرگ و زندگی، و زمین و آســمان در هــم می‌آمیزند و از این 
پیوند، معنایی تازه زاده می‌شــود؛ معنایی که شــاید همان 
»عشــق« باشــد؛ همــان واژه‌ای کــه در ایــن کتــاب نــه یــک 
مفهــوم انتزاعــی که تنها پاســخی ممکن به وحشــت بی‌نام 

و نشان است. 
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 مقدمه

شیریــن  و  تلــخ  وقایــعِِ  کشــورمان  پرفرازونشیــب  تاریــخ 
تحمیلــی  جنــگ  امــا  اســت،  دیــده  خــود  بــه  بی‌شــماری 
اسلامــی  علیــه جمهــوری  رژیــم صهیونیســتی  دوازده‌روزۀ 

1. نویسنده

ایــران، کــه از آن به‌عنــوان »جنــگ تحمیلــی دوم« هــم یاد 
می‌شــود، یکــی از وقایــع مهــم و تأثیرگــذار در عرصه‌هــای 
گــون امنیتــی و نظامــی اســت و بخشــی از ظرفیت‌ها و  گونا
توان ایستادگی نیروهای مسلح و ملت مقاوم ایران در برابر 
قدرت‌های متخاصم جهانی را به نمایش گذاشت. در این 

معرفی کتاب

روایــت دوازده روز مقاومت فراجا
 یادداشتی بر کتاب»تا آخر ایستاده‌ایم« 

روایت حضور یگان‌های ویژۀ فراجا در دفاع مقدس دوازده‌روزه
 علی‌الله سلیمی۱
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، رژیــم صهیونیســتی وارد درگیــری با ایران  جنــگ، به‌ظاهر
شــد، امــا بسیــاری از قدرت‌هــای جهانی، ازجملــه شیطان 
و  اروپــایی  کشــورهای  ســایر  و  جنایتــکار  آمریــکای  بــزرگ 
هم‌پیمانــان آنها در کشــورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس، 
همکاری‌های آشکار و پنهان با اسرائیل بسیاری داشتند و 
نیروهــای نظامی و امنیتی کشــورمان با اتــکا به ایمان الهی 
و پشتیبانی مردم مقاوم ایران، با ایثار و مقاومت توانستند 
سدی محکم در برابر این تهاجم ناخواسته ایجاد و هم‌زمان 
کننــد. وارد  صهیونیســتی  رژیــم  بــه  کوبنــده‌ای  حــملات 
آنچــه در ایــن جنگ بیــش از هر موضــوع دیگری جلب 
کنــد ایثار و مقاومــت نیروهای نظامــی و انتظامی  توجــه می‌
غیور کشــورمان است که به‌راستی حافظان امنیت و آرامش 
گذشتگی و تقدیم  کاری و ازجان‌ ملت ایران هســتند و با فدا
شــهدای والامقام توانســتند تصویــر ماندگاری از ایســتادگی 
و مقاومــت در برابــر تهاجم دشــمنان را در تاریخ ثبت کنند. 
، آنچه باعث  بــا عبــور از آن مرحلــۀ حســاس و سرنوشت‌ســاز
ماندگاری حدیث این رزم جانانه، مقاومت خســتگی‌ناپذیر 
و ایســتادگی مثال‌‌زدنــی می‌شــود روایــتِِ صحیــح وقایــع آن 
روزهای مهم و تاریخ‌ساز است که این‌بار، قلم‌ها به‌جای تیر 
و تفنــگ به میــدان می‌آینــد و راوی ماجراها و رشــادت‌های 
فرماندهان و رزمندگان جنگ تحمیلی دوازده‌روزه می‌شوند.

کتاب تا آخر ایســتاده‌ایم )روایــت حضور یگان‌های ویژۀ 
فراجا در دفاع مقدس دوازده‌روزه( به قلم حسین زحمتکش 
زنجانی، نویسنده، محقق و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس، 
از آثــار قابل‌توجــه در زمینــۀ روایــت رزم و مقاومــت نیروهای 
نظامی و انتظامی در جنگ تحمیلی دوم است. این کتاب، 
ک‌سیرت یگان‌های  که نویسنده مطالب آن را به شهدای پا
ویــژۀ فراجــا تقدیــم کــرده، بخشــی از کارنامۀ ایــن یگان‌های 
مؤثــر در کنتــرل وقایع جنگ در محــدودۀ پایتخت را از زبان 
فرماندهــان و مســئولان ارشــد یگان‌هــای ویــژۀ فراجــا بازگــو 
کند و در کنار آن، یاد شهیدان والامقام این یگان‌ها را نیز  می‌

با روایت زندگی آنها گرامی می‌دارد.

 فصل ها و محتوای کتاب

کتــاب حاضــر در ســه بخــشِِ »روایــت فرمانــده«، »کارنامــۀ 
و  شــده  تنظیــم  و  تهیــه  شــهدا«  »یادنامــۀ  عملیاتــی«و 
 ، گانۀ اثر نویســنده، قبل از ورود به روایت‌های اصلی و ســه‌
در بخش »اشــاره« با عنوان »کار کردن برای شــهدا عبادت 
اســت«، اهــداف خــود را از نــگارش این اثر ســترگ در حوزۀ 
کند این کتاب،  ادبیات دفاع مقدس مرور کرده و اشاره می‌
جــدا از ادای دیــن به دلاورمــردان عرصۀ امنیــت این آب و 
ک، از اســاس بــرای تبیین رشــادت و مقاومت نیروهای  خا
کام گذاشتن نقشه‌های دشمن  یگان‌های ویژۀ فراجا در نا
بــرای بــر هــم زدن امنیــت جامعــه و نظایــر آن بــه وجــود 
آمــده و البتــه نگاهــش محدود به ایــن یگان‌هــا و اقدامات 
امنیت‌ســاز آن در طــول دوازده روز دفــاع مقــدس بــا تکیه 
بــر حــوزۀ پایتخت اســت و به‌علاوه گوشــۀ چشــمی دارد به 
روایت‌هایی کوتاه از شــهدای مظلــوم آن، هم کادری و هم 
ســرباز وظیفــه، کــه ده دقیقه مانــده به ظهر دوشــنبه دوم 
، در حملۀ ناجوانمردانۀ دشــمن صهیونیســتی به ستاد  تیر
فرماندهی آن در بلوار بسیج به شهادت رسیدند. )ص 14(

کتــاب و بــا عنــوان »روایــت فرمانــده«،  در بخــش اول 
روایت سردار مســعود مصدق فرمانده یگان‌های ویژۀ فراجا 
با عنوان »ما همیشــه آماده‌ایم« آمده اســت. در این روایت، 
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ســردار مصدق ابتدا به مرور وقایع مهم زندگی خود از زمان 
تولــد در خرم‌آبــاد به ســال 1347 تا حضــور در وقایع انقلاب 
و  هشت‌ســاله  تحمیلــی  جنــگ  و   1357 ســال  در  اسلامــی 
همچنین جایــگاه فرماندهــی یگان‌های ویژه در ســال‌های 
روزهــای مهــم، حســاس و  بــه  اخیــر می‌پــردازد و ســپس، 
سرنوشت‌ساز جنگ تحمیلی دوازده‌روزه می‌رسد که در آن، 
نقش فرماندهی نیروها در یگان ویژه از اهمیت و حساسیت 
بالایی برخوردار بوده اســت. ســردار مصدق مواجهۀ خود با 
گونه شرح می‌دهد:  شروع جنگ تحمیلی دوازده‌روزه را این‌
»بیســت و ســوم خــرداد، نیمه‌های شــب در خانه هســتم و 
ازطریــق مرکز فرماندهی و کنترل فراجا، که ما همه‌مان آن را 
به اســم »مرفوک« می‌شناسیم، در جریان حملۀ غافلگیرانۀ 
کــه فهمیــده‌ام،  گیــرم. آن‌طــور  اســرائیل بــه ایــران قــرار می‌
هنــوز پنــج دقیقــه بیشــتر از حمله‌شــان نگذشــته. ســریع 
بلند می‌شــوم و آماده می‌شــوم و راه می‌افتم به‌طرف یگان. 
بیســت دقیقه بعد می‌رســم. رسیده و نرسیــده، اولین کاری 
کندگی  کنم، این اســت که دســتور می‌دهم اصــل پرا کــه می‌
در همۀ یگان‌ها اجرا شود. ظرف نیم‌ساعت، یگان‌ها تخلیه 
می‌شــوند و بیشــتر نیروهــا می‌روند به مقرهــای یدکی و آنجا 

کنند.« )ص 19 و 20( اجرای مأموریت می‌
او در ادامه به ترفندها و راهکارهای کنترل مهار دامنۀ 
جنگ از جایگاه فرماندهی یگان‌های ویژۀ فراجا می‌پردازد 
و انــواع اقدامــات کنترلــی در محــدودۀ تهران بــزرگ و حتی 
کند که وی در جایگاه  ورودی‌هــای پایتخــت را یادآوری می‌
فرمانده بر همۀ این اقدامات نظارت و کنترل کامل داشته 
اســت؛ به‌موقــع دســتورات لازم را داده و حتــی در قامــت 
فرمانــده در بیشــتر صحنه‌هــای جنگــی حضــور مســتقیم 
دارد. او، در ایــن روایت، توانایی‌ها و ظرفیت‌های انتظامی 
و عملیاتــی و همچنیــن چالش‌هــای پیــش‌ روی نیروهــای 
یــگان ویــژه در طول جنــگ دوازده‌روزه را با ذکــر مثال‌های 

کند. متعدد و اشاره به حضورهای میدانی خود بیان می‌
عملیاتــی«،  »کارنامــۀ  عنــوان  بــا  کتــاب،  دوم  بخــش 
مشــتمل‌بر بیان وقایــع جنــگ تحمیلــی دوازده‌روزه از زبان 

فرماندهــان و مســئولان یگان‌هــای ویژۀ فراجاســت. هریک 
از فرماندهــان ابتــدا شــرح مختصــری از زندگــی شــخصی و 
کنند و  کارنامــۀ کاری خویش در یگان‌های رزمــی را بیان می‌
در ادامه به نقش خود و حوزۀ مدیریتی تحت اختیارشان در 
زمان جنگ می‌پردازند. تعدد افراد، فرماندهان و مســئولان 
گــون یگان‌هــای ویــژۀ فراجــا در این بخش  بخش‌هــای گونا
گــون بــه فعالیت‌هــا و خدمــات  گونا باعــث شــده از زوایــای 
نیروهــای این یگان‌ها پرداخته شــود. هرکدام از فرماندهان 
و مســئولان در این بخش، با اشراف کامل، به فعالیت حوزۀ 
تحت امر خود در محدودۀ زمانی جنگ دوازده‌روزه اشاره و 

کنند. کارکردهای انتظامی و امنیتی را روایت می‌
ویــژه،  یــگان  جانشیــن  روایت‌هــای  بخــش،  ایــن  در 
کننــده، معــاون اطلاعــات، فرمانده تیپ  معــاون هماهنگ‌
یکــم حضرت امیرالمؤمنین )ع(، فرمانده تیپ دوم حضرت 
و بودجــه،  برنامــه  و  ‌جعفــر )ع(، معــاون طــرح  موســی‌بن 
فرمانــده عملیــات، رئیــس بازرســی، رئیــس مرکــز عملیــات 
ســایبری، فرمانده نوپو، فرمانده پشــتیبانی قرارگاه ســتاد و 
نیز یکی از نیروهای جمعی تیپ یکم حضرت امیرالمؤمنین 
)ع( به قلم نویسنده بیان شده است. در بخش سوم کتاب 
کــه به »یادنامۀ شــهدا« اختصاص یافتــه، روایت‌های  هم، 
شــهدای  شــخصیتی  گی‌هــای  ویژ و  زندگــی  از  نویســنده 
یگان‌هــای ویژۀ فراجا در طول جنــگ تحمیلی دوازده‌روزه 
بیــان شــده اســت. در ایــن بخــش، مخاطــب بــا زندگــی و 

شخصیت 56 شهید والامقام آشنا می‌شود.

 فرم و ساختار کتاب

زیرســاخت و پس‌زمینــۀ اصلــی مجمــوع مطالــب کتــاب تــا 
آخــر ایســتاده‌ایم بر داده‌های خاطره‌محور اســتوار اســت و 
چارچــوب کتــاب هم بر همین اســاس شــکل گرفته اســت. 
کنــد  امــا آنچــه توجــه مخاطــب را در نــگاه اول جلــب می‌
روایت‌هــای متفــاوت بــا رویکرد زمــان حال تاریخی اســت. 
مصالــح  توانســته  مؤثــر  رواییِِ  شــگرد  ایــن  بــا  نویســنده 
خاطره‌محور را به متن‌های ادبی و دراماتیک تبدیل و ابعاد 
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ادبی خاطرات را دوچندان کند. در زبان‌شناسی و بلاغت، 
کاربــرد زمــان حــال به‌جــای زمان‌هــای گذشــته هنگام  بــه 
روایــتِِ رویدادهــای گذشــتهْْ »زمان حــال تاریخــی« اطلاق 
می‌شــود که بــه آن »زمان حــال دراماتیک« یــا »زمان حال 
روایی« و حتی اغلب »زمان حال ادبی« هم گفته می‌شود. 
کار مــی‌رود  ایــن ترفنــد زبانــی معمــولاً بــه ایــن منظــور بــه 
گونه‌ای کــه گویی در حــال وقوع  کــه بــا توصیــف وقایــع، به‌
هستند، نیروی دراماتیک روایت را دوچندان کند یا برخی 
رویدادها را نســبت به رویدادهای دیگر برجســته‌تر ســازد.
تبدیــل  در  روایی  و  ادبی  شــگرد  ایــن  از  نویســنده 
خاطــرات ســاده بــه متن‌هــای ادبی و دراماتیــکْْ نهایــت 
اســتفاده را بــرده و مخاطــب هنــگام مطالعــۀ بخش‌هــای 
گــون کتــاب، خود را با یک اثــر ادبی_تاریخی با موضوع  گونا
حضور و نقش یگان‌های ویژۀ فراجا در طول دفاع مقدس 
دوم مواجــه می‌بینــد. علاوه‌بــر داده‌هــای تاریخــی، نوعــی 
می‌شــود.  دیــده  متــن  در  هــم  ادبی  احســاس‌برانگیزی 
هم‌زمان، شخصیت‌پردازی راویان کتاب به‌نوعی در فرایند 

گیرد. تبدیل خاطرات به متن‌های ادبی شکل می‌
در بخشــی از روایت ســردار مســعود مصدق، وقتی او از 
موقعیــت و حس‌وحــال خــود در مواجهه با هریــک از وقایع 
گوید، مخاطب با او احساس همذات‌پنداری  مهم جنگ می‌
کنــد و پابه‌پای این فرمانده ارشــد و میدانی در بحبوحۀ  می‌
نبــرد وارد صحنه‌هــای جنــگ می‌شــود: »نزدیــک ظهــر در 
ســطح شهر هســتم و مشــغول سرکشــی و بازدید از مقرهای 
یدکی و ایســت و بازرسی‌ها. ازطریق مرفوک خبردار می‌شوم 
کــه یگان را با چند موشــک هدف حمله قــرار داده‌اند. فقط 
هم یگان نیســت و گویا چند جای دیگر را در تهران و کرج و 
شهرری زده‌اند، ازجمله زندان اوین که یک مکان غیرنظامی 
است و هیچ قانونی در دنیا نمی‌پذیرد حمله به آن را. از قبل 
در زنــدان اوین نیرو گماشــته‌ایم و مثل اینکه چند نفرشــان 
مجــروح شــده‌اند. بااین‌حال، نظم و انضباطش را ســریع به 
گیرنــد و راه‌هــا را می‌بندند و زندانی‌هــای فراری را  دســت می‌
کننــد. تنها ده دقیقــه بعد از حملــه، بچه‌های  دســتگیر می‌

وزارت دفاع و فراجا از راه می‌رســند و خود ما هم یک گردان 
کنیم به آنجا. راه می‌افتم به‌طرف یگان ویژه. توی  اعــزام می‌
راه، دســتورهای لازم را ازطریق بی‌سیم می‌دهم و وقتی هم 
کــه می‌رســم، می‌بینم گروه‌هــای امداد و نجاتْْ کار را شــروع 
کرده‌اند. وضعیت برایمان خیلی هم غیرعادی نیست و همۀ 
اینها را از قبل تمرین کرده‌ایم. متأسفانه، چند شهید داریم 
و بسیار متأثر می‌شوم از دیدن صحنه‌ای که پیش چشمانم 
اســت. همۀ آنها را مثل بچه‌هایم دوســت داشــتم و حالا که 
نیســتند، انگار اعضــای خانوادۀ خــودم را از دســت داده‌ام. 
اما چاره‌ای نیست. باید روحیۀ خودم را حفظ کنم و محکم 
باشم تا نیروها روحیه‌شان را از دست ندهند.« )ص 27 و 28(

می‌خوانــد،  را  کتــاب  از  بخــش  ایــن  وقتــی  مخاطــب 
کنــد دقیقاً با یــک متــن ادبی_تاریخی مواجه  احســاس می‌
کم بر محیــط و آدم‌ها  اســت که جزئیــات و حس‌وحــال حا
را از دیــد یــک ناظــرِِ حاضر در صحنــه می‌بینــد. البته همۀ 
گانه از یــک الگــوی روایی  کتــاب در بخش‌هــای ســه‌ متــن 
کنــد. دو بخــش اول و دوم،  واحــد و یکدســت پیــروی نمی‌
کــه در آنهــا تمرکــز بــر  الگــوی روایی نســبتاً واحــدی دارنــد 
که  توصیف صحنه‌ها پررنگ‌تر است؛ به‌ویژه در بخش اول 
طولانی‌ترین روایت کتاب را به خود اختصاص داده اســت. 
در ایــن بخــش، نویســنده تقریباً از بسیــاری عناصر روایی_

ادبی بهره برده است: از تکنیک‌های مهم نویسندگی مانند 
گویه« و »مونولوگ« گرفته تا عنصر »شخصیت‌پردازی«  »وا
و حتی تحلیل وقایع که در دل مونولوگ‌های فردی راویان 

و شخصیت‌ها گنجانده شده است.
در بخــش دیگــری از روایــت ســردار مصــدق، او در کنــار 
شــرح وقایــع جنــگ، تحلیل‌هــای شــخصی خــود را هــم در 
از تجــارب نظامــی و  کــه برگرفتــه  مونولوگ‌هایــش مــی‌آورد 
امنیتــی اوســت: »ایــن یــک واقعیت اســت که ما با اســرائیل 
نمی‌جنگیــم، بــا همــۀ تکنولــوژی نظامــیِِ جهــان ســلطه و 
کشــورهای غــربی می‌جنگیم. غــرب همه‌چیــز در اختیارش 
گذاشته، از مستشار نظامی بگیر تا آفند و پدافند و ماهواره‌ها 
و تانکرهای سوخت‌رسان و آسمان کشورهای منطقه و غیره 



260

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

و غیــره. در مرکــز کنتــرل فرماندهــی آنها آمریــکا و ناتو حضور 
دارد و بعــداً همــۀ اســنادش درمی‌آیــد. موجودیت اســرائیل 
از بیــن رفتــه و تــوان جنگیدن با مــا را به‌تنهایی نــدارد. رژیم 
صهیونیســتی مــدام در حال جنــگ اســت و الان نه اقتصاد 
درســت و حســابی دارد و نــه مشــروعیتی دارد و نــه بخــش 
زیــادی از مردمــش دیگــر علاقه بــه ماندن در ســرزمین‌های 

اشغالی دارند. اینکه می‌آید در کشور ما 
کند، به‌خاطر این اســت  نقطه‌زنی می‌
کل دنیــا در اختیــارش  کــه تجهیــزات 
و  کرده‌انــد  کار  ســال  سالیـــان  اســت. 
گرفته‌انــد. مـــاهواره‌هـــــای  اطـــلاعــــات 
غربی‌ها در فضا در اختیارشان قرار دارد. 
از همــۀ ظرفیت‌های موجود اســتفاده 
کنند و حتی در بسترهای مختلف،  می‌
در  به‌خصــوص  کننــد،  می‌ جاسوســی 
پیام‌رســان‌ها و نقشه‌های مسیریاب.« 

)ص 23 و 24(
در بخــش دوم، کارنامــۀ عملیاتــی، 
رویکـــــــرد اصـــــــلی متـــــن‌هـــــــا ارائـــــــۀ 
از معاونت‌هــا،  دســتاوردهای هریــک 
زیرمجموعــۀ  بخش‌هــای  و  واحدهــا 
یگان‌هــای ویژۀ فراجاســت کــه راویان 
در آن، ماننــد راوی بخــش اول، ابتــدا 
شــرح‌حال مختصـــــــری از خــود ارائــه 
می‌دهنــد و در ادامــه بــه نقــش خــود 
و حــوزۀ مدیریتــی کــه در رأس آن قــرار 

دارند می‌پردازند. در این بخش هم نویسنده از تکنیک زمان 
حال تاریخی بهره برده، اما این رویکرد در بخش سوم کتاب، 
یادنامۀ شــهدا، تا حــدودی به حاشیه رفته اســت؛ چون در 
نــوع بافــت روایی این بخــش، حس‌برانگیزی بــر جنبه‌های 
تاریخی غلبه کرده و در متن‌هایی که از زبان شهدا برای یکی 
از اعضای خانوادۀ آنها بازگو شده )افرادی که مجرد بوده‌اند، 
خطــاب بــه مــادر و آنهایی کــه متأهــل بوده‌انــد، خطاب به 

همســر( روایت‌هــا به‌شــدت احساســی و عاطفــی اســت و 
روایتگر زیست اجتماعی و خانوادگی و نظامی شهداست که 

با زاویۀ دید »منِِ راوی« بیان شده است.

 گذار از خاطرات صِِرف

انتخــاب زمــان حــال تاریخی برای بیــان روایت‌هــای تا آخر 
گی خاص و متفاوتی  ایســتاده‌ایم، ویژ
کــه از جنبه‌های  بــه این اثر بخشیده 
گــون قابل‌توجه و بررســی اســت.  گونا
ایــن روش، در وهلــۀ اول، متن‌هــا را 
از حالــت خاطــرات ســاده و معمولــی 
خــارج کــرده و بــه یــک متــن ادبی بــا 
مؤلفه‌هــای شناخته‌شــده بــرای این 
نــوع آثار نزدیک کرده اســت. در بیان 
خاطــرات صِِــرف، راویــان معمــولاً، بــا 
رعایــت توالــی زمانی، رونــد وقوع یک 
حادثــه یــا اتفــاق یــا ماجــرایی را که از 
گذرانده‌اند، با یــادآوری جزئیات  ســر 
آن واقعــه، شــرح می‌دهنــد و زمــان و 
کلیــدی  نقــش  خاطــرات،  در  مــکان 
کلمــات و ترکیبات  دارند. اســتفاده از 
ادبی، که بیشــتر بــرای ایجاد لحن در 
متــن اســت، معمولاً جایــگاه چندانی 
نــدارد.  افــراد  شــخصی  خاطــرات  در 
کتــاب  کـــــــه در روایـــــــت‌های  درحالی‌
، مخاطـــــــب بــا روایت‌هـــــــایی  حاضــر
کــه ردپــای نویســنده بــا نثــر و زبــان خــاص  مواجــه اســت 

خودش به‌خوبی در آن قابل‌مشاهده است.
نویسنده کوشیده برای هریک از روایت‌ها لحن و بیان 
متفــاوت و، در مــواردی، خــاص ایجاد کند کــه در تعدادی 
از روایت‌هــا از ایــن منظــر موفــق اســت. علــت اینکــه ایــن 
خواســتۀ بحق نویســنده در همــۀ روایت‌ها به‌شــکل کامل 
محقــق نشــده، تعدد بــالای راویان اســت که تحقــق ایجاد 

زیرساخت و پس زمینۀ 
اصلی مجموع مطالب کتاب 

تا آخر ایستاده ایم 
بر داده های خاطره محور 

استوار است و چارچوب کتاب 
هم بر همین اساس شکل 

گرفته است. اما آنچه 
توجه مخاطب را در نگاه اول 

جلب می کند روایت های 
متفاوت با رویکرد زمان حال 

تاریخی است. 
نویسنده با این شگرد 

رواییِِ مؤثر توانسته مصالح 
خاطره محور را به متن های 

ادبی و دراماتیک تبدیل 
و ابعاد ادبی خاطرات را 

دوچندان کند.
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لحن متفاوت و خاص برای هریک از آنها مستلزم شناخت 
نسبی از شخصیت و ذهنیت این افراد بوده است. طبیعتاً 
اطلاعاتــی کــه از هریــک از راویــان در اختیــار نویســنده قرار 
گرفته )به غیر از برخی افراد و بیشتر فرماندهان و مسئولان 
کــه در دســترس بوده‌انــد و مصاحبه‌هــای مفصل با  ارشــد 
آنها انجام شده( به آن میزان نبوده که در همۀ روایت‌های 

در  به‌ویــژه  می‌شــود؛  دیــده  حاضــر 
بخش سوم کتاب که به یادنامۀ شهدا 
اختصــاص یافتــه و نویســنده از زبــان 
56 شــهید، روایت‌هایی دســت‌اول و 
کـــــــرده اســت. خوانـــــدنـــــــی خلـــــــق 
کــه نویســنده  بــه همــان میــزان 
کتــاب بــه  در بخش‌هــای اول و دوم 
راویــان  کلام  در  مســتند  جنبه‌هــای 
در  بــوده،  وفــادار  روایت‌هــا  اصــل  و 
بخش ســوم، به جنبه‌های احساسی 
و عاطفی در کلام شــخصیت‌ها توجه 
نشان داده و در مواردی برای پررنگ 
کردن عنصر حس‌برانگیزی، از دانش 
بــرده  بهــره  خــود  شــخصی  تصــور  و 
دربــارۀ  مختصــر  و  خــام  اطلاعــات  و 
از شــخصیت‌های شــهید در  هریــک 
ایــن بخــش را به روایت‌هــای جامع و 
کــرده اســت. طبعاً  خواندنــی تبدیــل 
در ایــن بخــش، مصالح خــام ازجمله 
خاطــرات صِِـــــــرف از زبــان شــهدا در 

کنده  دســترس نویســنده نبــوده و در عــوض، خاطــرات پرا
از زبان اطرافیان و خانوادۀ شــهید دربارۀ چگونگی زیســت 
اجتماعــی، خانوادگی و نظامی شــهید در اختیار نویســنده 
کنــده، روایــت  گرفتــه و او براســاس ایــن اطلاعــات پرا قــرار 

کرده است. منحصربه‌فرد خود از هریک از شهدا را خلق 
!«، که  کنــم مادر در روایــت »هنــوز دارم با تو زندگی می‌
نویســنده براساس زندگی و شــخصیت شهید گروهبان‌یکم 

نیما ایزدی‌آرا خلق کرده اســت، گوشــه‌هایی از این تلاش و 
خلاقیت نویســنده بــرای خلق یک روایــت ادبی از مجموع 
کنده دربارۀ یک شــهید دیده می‌شــود. اشــاره  اطلاعات پرا
نــگاه شــهید دربــارۀ موضوعــات  و  بــه جزئیــات، ذهنیــت 
گی‌هــای قابل‌توجــه در ایــن روایــت اســت:  مختلــف از ویژ
»بــه لباســم علاقــۀ زیــادی دارم. قــبلاً هــم منظم بــوده‌ام و 
عقایــدم  شـــــــده‌ام.  منظم‌تـــــــر  حــالا 
درســت و درمــان بــوده و حــالا بهتــر 
کنــم. هرچند  شــده. قرآن هــم کار می‌
مــی‌روم  آن‌طــرف  و  این‌طــرف  مــدام 
مأموریــت، امــا مأموریــت پیــاده‌روی 
اربعین یک چیز دیگر اســت. امســال 
که  ! آخ  در مرز شــلمچه هســتم مــادر
نیســتی و نمی‌بینــی چــه خبــر اســت 
آقــا  شیــدای  و  شیفتــه  همــه  اینجــا! 
امــام حسیــن )ع(. فقــط می‌خواهند 
از مــرز رد شــوند و بیفتنــد توی مسیر 
برســانند  را  خودشــان  و  پیــاده‌روی 
کــردن برای این آدم‌ها  کربلا. خدمت 
! خــودم هم  لیاقــت می‌خواهــد مــادر
یک‌ ســر مــی‌روم. قــول و قرارهــایی با 
کــه نمی‌توانم  امــام حسیــن )ع( دارم 
بگویم. شاید بعداً بفهمی.« )ص 140( 
این رویکــرد نویســنده در روایت‌های 
دیگــر ایــن بخــش هــم به شــکل‌های 
مشابه تکرار شده و هر روایت آمیخته 

به عطر و بو و احساسات آن شهید بیان شده است.

 برجسته سازی زمان در روایت

حاضــر  کتــاب  روایت‌هــای  ملمــوس  گی‌هــای  ویژ از  یکــی 
گون اســت.  خطاب قرار دادن مخاطب در شــکل‌های گونا
در همۀ روایت‌ها از این ترفند روایی اســتفاده شــده است؛ 
گاه به‌شکل دیالوگ یک‌طرفه و طولانی با شخصیت فرضی 

کتاب تا آخر ایستاده ایم 
اثری روایت محور

با ترکیبی از قالب های ادبی 
مستندنگاری و خاطره نویسی 

است که کوشیده 
تجربه های نظامی و تلاش های 

فردی و گروهی نیروهای 
یگان های ویژۀ فراجا 

در جریان جنگ تحمیلی 
دوازده روزه را

در قالب روایت های دست اول 
بیان کند و یاد و خاطره شهدای 

این مجموعه 
در آن ایام سرنوشت ساز را در 

قالب متن های 
سرشار از احساس و صمیمیت 

روایت کند.
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کــه در مقابل راوی قــرار گرفته و ظاهراً شــنوندۀ حرف‌های 
گــویی راوی در حــال مصاحبــه  اوســت. در ایــن روایت‌هــا، 
است و در مقابلش دوربینی در حال ثبت و ضبط خاطرات 
اســت. از این شــگرد روایی در بخش‌های اول و دوم کتاب 
بیشــتر استفاده شده است. راوی انگار مخاطب خود را در 
کند. مقابلش می‌بیند و برای او از خاطرات خود تعریف می‌
اما در بخش ســوم، مخاطب در جای دوری قرار دارد. 
راویْْ خــودِِ شــهید اســت که برای مــادر یا همســر خود، که 
کنند، از خود و دنیایش روایت  در جهان زنده‌ها زندگی می‌
کنون یا همــان زمان حال روایت  کنــد. موقعیت زمانی ا می‌
کتــاب انتخــاب شــده، در  کل روایت‌هــای  کــه البتــه بــرای 
بخش سوم، کارایی به مراتب بیشتری دارد و ازنظر معنایی 
هم انتخاب هوشــمندانه‌ای است. باور متعالی زنده بودن 
شهدا در همه حال و همۀ زمان‌ها، در این بخش به‌خوبی 
جــا می‌افتد. پنجاه و شــش شــهید یگان ویــژه، که در زمان 
گیری‌ روایت‌هــا همگی به شــهادت  نوشــتن کتــاب و شــکل‌
کتــاب چنــان زنــده و بانشــاط  رسیده‌انــد، در روایت‌هــای 
گویی از بهشــت برین با عزیزان بازماندۀ  که  کنند  جلوه می‌
کنون از  کنند. آنها با اینکه ا خود در روی زمین صحبت می‌
زندگی در جهان زندگان و خانواده دور هســتند و در وقایعِِ 
بعد از شــهادت خــود حضور فیزیکــی در میــان بازماندگان 
گــویی در  کــه  کننــد  نداشــته‌اند، امــا طــوری روایتگــری می‌
تمام وقایع و صحنه‌های زندگی بعد از شهادت هم حضور 
داشــته‌اند و حتی چگونگی رســاندن خبر شهادت خود به 

کنند. خانواده را هم به‌شکل تأثیربرانگیزی روایت می‌
براین‌اســاس، شــهدا گــویی در همــۀ زمان‌هــای بعــد از 
شهادت خویش هم شاهد وقایع ریز و درشت پیرامون خود 
و خانواده‌شــان هســتند و حــالا وقایــع را به زبــان خودمانی 
کنند. تلاش  بــرای فردی از اعضای خانــوادۀ خود تعریف می‌
مــواردی  در  و  متفــاوت  لحن‌هــای  ایجــاد  بــرای  نویســنده 
منحصربه‌فــرد بــرای راویــان بخــش ســوم کتاب بــا موفقیت 
بیشــتری همراه اســت، زیرا اغلب آنها با صمیمیت بیشــتری 
حرف می‌زنند، شرح واقعه می‌دهند و از نگاهشان به هویت 

گویند. ایــن رویکــرد در روایت »دل‌نوشــته‌ای  تــازۀ خــود می‌
کــه نویســنده براســاس زندگــی و شــخصیت  بــرای مــادرم«، 
شــهید ســرباز وظیفه جواد خوبازکــرد خلق کــرده، به‌زیبایی 
مشهود است: »من که بُُرده‌ام مادر! برگ برنده‌ام را دوشنبه 
کنم،  کنم و چشم که باز می‌ دوم تیر نزدیک اذان ظهر رو می‌
می‌بینــم پیکــرم روی دســتان همشــهری‌هایم دارد تشییــع 
می‌شود. چه جمعیتی هم آمده برای تشییع...! چه جالب! 
تنها هم نیستم و چند تا از هم‌خدمتی‌هایم هستند و داریم 
بــا هــم ایــن فاصلــه را تا گلزار شــهدای بهشــت فاطمه شــهر 
که  کنیم. بگذار ببینم می‌شناسمشــان... این‌ قدس طی می‌
امیرحسیــن رشــتیانیِِ خودمــان اســت... ایــن هــم از رامین 
داداشــی... چــه خوب! چه خوب که با هم هســتیم!... پس 
بــد بــه دلت راه نــده مادر! این‌قــدر هم بی‌تــابی نکن. بگذار 
بروم. بگذار با خیال راحت بروم. تو هم برو. برو و آماده باش 
برای یک زندگی جدید، برای مادر شهید بودن.« )ص 194( 
گی‌هــای بخش ســوم کتــابْْ ارائۀ اطلاعات  از دیگــر ویژ
کوتــاه و مختصــر دربــارۀ هریک از شــهدای یگان‌هــای ویژۀ 
فراجاســت کــه در ابتــدای روایــت هــر شــهید آمــده اســت. 
به‌عنــوان مثال، قبل از روایت شــهید جــواد خوبازکرد آمده 
اســت: »متولــد بیســت و پنجــم مهــر 1380، تهــران/ مجرد/ 
گلزار شهدای بهشت فاطمه )س(، شهر قدس.« این   : مزار
اطلاعــات مختصــر همراه با یــک قطعه عکس از شــهید که 
کنــد مخاطب با آمادگی  در ابتــدای روایت آمده، کمک می‌
ذهنی بیشتری، روایت شهید موردنظر را مطالعه و با حس 

معنوی نهفته در متنِِ روایت همذات‌پنداری کند.
درمجموع، کتاب تا آخر ایســتاده‌ایم اثری روایت‌محور 
با ترکیبی از قالب‌های ادبی مســتندنگاری و خاطره‌نویسی 
اســت که کوشیــده تجربه‌هــای نظامــی و تلاش‌های فردی 
و گروهــی نیروهــای یگان‌های ویژۀ فراجــا در جریان جنگ 
دســت‌اول  روایت‌هــای  قالــب  در  را  دوازده‌روزه  تحمیلــی 
بیــان کند و یاد و خاطره شــهدای این مجموعه در آن ایام 
سرنوشت‌ســاز را در قالــب متن‌هــای سرشــار از احســاس و 

کند.  صمیمیت روایت 
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 مقدمه

بیســت ‌و ســوم خرداد ۱۴۰۴، ســاعت ۳:۱۵ بامداد، اسرائیل 
غاصب با نقض قوانین بین‌المللی، حمله‌ای ناجوانمردانه 
دوازده  کــه  تهاجمــی  کــرد؛  آغــاز  عزیزمــان  کشــور  علیــه 
روز بــه طــول انجامیــد و خــود برشــی فشــرده، ملتهــب و 
سرنوشت‌ســاز از تاریــخ معاصر شــد. مرز میــان خط مقدم 
و پشــت جبهــه از میان رفــت و تمامیت جغرافیــایی ایران 
به صحنۀ ایســتادگی بدل شــد. رهبر شــهیدمان، حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای، تعبیر زیبایی در مورد جنگ دوازده‌روزه 
داشــت: »اتحاد مردم در این جنگ، هم آمریکا را شکست 

داد، هم صهیونیست‌ها را.«
ک  مجموعــۀ دوازده‌جلــدی دوازده پــرده از یــک خــا
تلاشی سترگ و مستندروایی برای ثبت این واقعه از زاویۀ 
دیــد انســانِِ ایرانی اســت. انتخاب ایــن نام، خــود، گویای 
معمــاری فکری اثــر اســت. »دوازده پرده« بــه دوازده جلد 
مستقل و دوازده زاویۀ ‌دید روایی در جنگی که دوازده روز 
به طول انجامید اشاره دارد؛ پرده‌هایی که هریک گوشه‌ای 
گــون، از فرماندهــان  از زیســت و شــهادت طیف‌هــای گونا

1. پژوهشگر

ارشــد نظامــی، ارتشیان، پاســداران، بسیجی‌هــا، نیروهای 
فراجا، دانشــمندان، مادران و پــدران، خانواده‌ها، جوانان 
ورزشــکار و نخبه، نوجوانان دانش‌آمــوز تا کودکان معصوم 
کشــد. اما آنچــه این دوازده پــردۀ متکثر را  را بــه تصویر می‌
به یک شــاهکار منســجم بدل می‌ســازد، پیونــد تمام این 
ک«  جان‌های شیفته به سرنوشت و هویت یگانۀ »یک خا

است به نام ایران.
ایــن مجموعــۀ دوازده‌جلدی، با پرهیز از شــعارزدگی 
و اسطوره‌ســازی‌های دســت‌نیافتنی، مســتقیماً به سراغ 
جزئیــات روزمره، روابط خانوادگــی، تردیدها و بزنگاه‌های 
گیری شــخصیت‌ها رفته اســت؛ آثاری که پیش از  تصمیم‌
گزارش شــهادت، بازخوانیِِ دقیق »زندگی، عشق و امید« 
هســتند. هر جلدْْ روایتی مســتند است از تولد تا شهادت 
بــا جزئیات روزمــرۀ زندگی و لحظه‌هایی که در شــمار آمار 

جنگ نبوده، اما یک زندگی انسانی تمام‌عیار هستند.

 چرا خواندن این مجموعه ضروری است؟

ک، که بــه زندگی یکصد  مجموعــۀ دوازده پــرده از یک خا
شــهید از شــهدای جنگ دوازده‌روزه می‌پردازد، ســندی 

معرفی کتاب

ک دوازده پرده از یک خا
 روایـــتی پانــــوراما از پایـــداری تمامی یک ملـــت در جنـــگ دوازده‌روزه

ک« در معرفی مجموعۀ دوازده‌جلدی »دوازده پرده از یک خا
۱ کار  معصومه زهرا
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پایــداری  و مردم‌نــگاری  از جامعه‌شناســی جنــگ  زنــده 
اســت. نثــر روان، دیالوگ‌هــای زنــده، ســاختار مســتند و 
تنــوع بی‌نظیــر راویــان، ایــن مجموعــه را بــه پیشــنهادی 
ممتــاز بــرای اهالــی تاریــخ شــفاهی، پژوهشــگران، نســل 
جــوان و تمامی دوســتداران ادبیــات پایداری بــدل کرده 

است. 
بــرای آشــنایی و درک بهتــر ایــن مجموعۀ حماســی، 
کوتاهــی از هریــک از ایــن مجلــدات  در ادامــه، بــه‌ مــرور 
کار  می‌پردازیــم. این مجلدات، از ســنگرِِ فرماندهان کهنه‌
گرفته تا اتاق‌های طراحیِِ مهندســان  و مدافعــان امنیت 
نخبــه، از میــدانِِ پرشــورِِ ورزشــکاران و پایمردی ســربازان 
و  کــودکان  و معصومیــت  گــرم خانه‌هــا  تــا حریــم  جــوان 
نوجوانــان، مسیــری اســت که ما را بــه ژرفــای تجربه‌های 
فــردی و جمعــی آن دوازده روز سرنوشت‌ســاز می‌برد. در 
ایــن معرفــی اجمالــی کوشیده‌ایــم، ضمــن حفــظ هویــت 
، پیوســتگیِِ معنــایی ایــن  مســتقل و فــرم روایی هــر اثــر
»پرده‌هــا« را در کنــار هــم به تماشــا بنشینیم تــا تصویری 
کامل، رنگارنگ و بی‌روتوش از پایداری تمام فرزندان این 

ک پیش چشم مخاطب جان بگیرد. خا

 من انتقام خود را گرفته ام

نخستین پرده از مجموعۀ دوازده‌جلدی، پردۀ فرماندهی 
اســت در کتــابی به نام »مــن انتقام خود را گرفتــه‌ام«. این 
عنــوان بیــش از آنکــه نامــی بــرای یــک اثــر باشــد، طنینــی 
کــه  اثــری  دارد؛  اتمام‌حجــت  و  خودبــاوری  صلابــت،  از 
بی‌تردیــد نقطــۀ عطــف و نبــض راهبــردی ایــن کلکسیون 
گانــه محســوب می‌شــود. ایــن اثــرْْ روایتــی اســت از  دوازده‌
کشــور  کــه ســال‌ها معمــار معــادلات بازدارندگــی  مردانــی 
بوده‌انــد؛ همان‌هایی که نامشــان با امنیــت و اقتدار ایران 
گــره خورده اســت. این کتــاب به معرفی فرماندهان ارشــد 
نظامــی پرداخته اســت؛ بزرگانی چون شــهیدان سرلشــکر 
محمد باقری، سرلشکر حسین سلامی، سرلشکر غلامعلی 
رشیــد، ســردار امیرعلــی حاجی‌زاده، ســردار محمدســعید 

ایزدی )حاج رمضان(، سردار محمود باقری، سردار مهدی 
ربانــی، ســردار غلامرضــا محــرابی، ســردار علــی شــادمانی، 
کاظمــی، ســردار محمدرضــا نصیرباغبــان  ســردار محمــد 
)محسن باقری(، سردار ابوالفضل نیکویی )حاج یونس( و 
ســردار سرلشکر محمدحســن محققی )حاج حسن(. این 
فرماندهــان، در طــول دهه‌هــا خدمــت، بار ســنگین‌ترین 
تصمیم‌های نظامی را بر دوش کشیدند تا ایرانی آباد و دور 

از گزند دشمن بسازند.
گــی برجســتۀ ایــن اثــر در ســاختار چندصــدایی  ویژ
گــزارش اداری،  آن نهفتــه اســت. کتاب به‌جــای ارائۀ یک 
بــه همــت  از ســوابق نظامــی،  خشــک و صــرفاً تقویمــی 
جمعی از نویســندگانِِ خوش‌قلم، ســراغ پرتره‌نگاری‌های 
گونه‌ای که در ذیل  دقیق، عینی و انســانی رفته اســت به‌
هر روایت، قلم و زاویۀ ‌دید نویســندۀ آن بخش مشــخص 
شده تا خواننده با تنوع لحن و ظرافت‌های متنی روبه‌رو 
شــود و تجربــه‌ای ملموس از شــخصیت این ســرداران به 
کتــاب می‌تــوان  دســت آورد. از محورهــای برجســتۀ ایــن 
بــه عقلانیــت در کنــار شــجاعت و پشــت‌صحنۀ فرماندهی 
اشــاره کرد؛ روایتی که پیوند میان حماســه، زندگی و عشق 
کشــد. نویســندگان در این اثر توانســته‌اند  را بــه تصویر می‌
تضــاد شــگفت‌انگیز میــان اقتــدار بیرونــی ایــن ســرداران 
بــا خلق‌وخــوی متواضعانــه، پیوندهــای عاطفی‌شــان بــا 
خانــواده و دغدغه‌منــدی بی‌پایــان آنهــا بــرای حفظ جان 

مردم عادی را ثبت کنند.

 شهدای سازمان بسیج

پرده‌هــای دوم، ســوم و چهــارم مجموعــۀ دوازده‌جلدی 
کوشــد  به شــهدای ســازمان بسیج کشــور می‌پردازد و می‌
ایثــار و  از زندگــی،  تصویــری نزدیــک، انســانی و مســتند 
شــهادت نیروهای همیشــه‌درصحنه ارائه کنــد. روایت‌ها 
تنهــا در لحظــۀ شــهادت نمی‌مانند؛ به خانــه و خانواده، 
گردند  رفاقت و مســجد، کار و درس و انتخاب‌هایی بازمی‌
کــه ســرانجام آنــان را بــه نقطه‌ای سرنوشت‌ســاز رســانده 
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اســت. ایــن مجلدها بر گفت‌وگو با خانواده‌ها، همســران، 
تصویــری  تــا  دارنــد  تکیــه  شــهدا  همــکاران  و  دوســتان 
روایت‌هــا  ایــن  در  شــهدا  بســازند.  آنــان  از  چندوجهــی 
جوانانی با آرزوها، دغدغه‌ها و مسئولیت‌های شخصی‌اند 
کــه در بزنــگاه حادثــه، خدمــت بــه مــردم و پاســداری از 

امنیت آنان را بر آسایش خود مقدم دانستند.

 لبخند ابدی

کتاب »لبخند ابدی«، جلد دوم این مجموعه، به زندگی 
و شــهادت شماری از شهدای ســازمان بسیج می‌پردازد؛ 
، علــی طهماســبی،  ازجملــه شــهیدان میثــم رضوانی‌پــور
مجیــد آقابراهیــم، ابوالفضــل باروت‌چــی، میلاد نماینده، 
کری، عباس صیامی، مهدی قلی‌زاده، محسن  احسان ذا
روایــت  کتــاب،  ایــن  ســلطانی.  حمیدرضــا  و  شــاه‌نظری 
مردانــی اســت که لبــاس خدمــت و غیرت بر تن داشــتند 
و حضورشــان در میــدان، از احســاس مســئولیت نســبت 
بــه مــردم و سرزمینشــان برمی‌خاســت. عنــوان »لبخنــد 

ابــدی« نیز طنیــن آرامش، رضایت درونــی و جاودانگی را 
بــا خــود دارد؛ یادآور چهره‌هــایی که حتــی در میان آتش 
کردند. در خاطرات  و دود، امیــد را از اطرافیــان دریغ نمی‌
نزدیکان، آخرین تصویر برخی از آنان با لبخند گره خورده 
اســت؛ لبخندی از اطمینان قلبی، آرامش و اســتواری در 

. لحظات دشوار
ارزش برجستۀ »لبخند ابدی« در نگاه انسان‌شناسانه 
بــر  و مردم‌نگارانــۀ آن اســت. نویســندگان به‌جــای تکیــه 
کلیشــه‌های رایــج، بــه ســراغ نزدیک‌تریــن  زبــان رســمی و 
راویــان زندگــی شــهدا رفته‌انــد؛ پــدر و مادرهــا، همســران، 
دوســتان و همکارانــی کــه از خلق‌وخــو، رفاقت‌هــا، آرزوها، 
مســئولیت‌پذیری و حضــور مؤثــر آنــان در میــدان خدمت 
از  زنــده  تصویــری  گفت‌وگوهــا  ایــن  حاصــل  گفته‌انــد. 
انسان‌هایی است که تا واپسین روزها درگیر کار و تحصیل، 
ســاختن آینده و تدارک زندگی خانوادگی بودند. در یکی از 
ایــن خرده‌روایت‌هــا، زندگی شــهید میلاد نماینــده بازتاب 
یافتــه اســت؛ جوانــی که تنها ســه روز از مراســم بله‌برونش 
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گذشــته بود و در آســتانۀ آغاز زندگی مشــترک قرار داشت. 
روایــت او، تقابــل عاطفــی اما معنادار، شیرینــی یک زندگی 
تــازه بــا انتخــابی را نشــان می‌دهــد کــه امنیــت مــردم را بر 

آسایش و آیندۀ شخصی مقدم می‌دارد.

 شبیه شعر مُُقََطََّع

ــع«، یکی  پــردۀ ســوم مجموعــه با نــام »شــبیه شــعر مُُقََ�طََّ
ایــن  از حزن‌انگیزتریــن و تکان‌دهنده‌تریــن بخش‌هــای 
کتــابْْ فصلی ســرخ از  روایــت دوازده‌جلــدی اســت. ایــن 
کنــد: دوم تیرماه ۱۴۰۴؛  جنــگ دوازده‌روزه را بازخوانی می‌
کــه ۴۸ تــن از خادمــان و پاســداران حریــم امنیــت  روزی 
گهانــی و  و خدمــت در ســازمان بسیــج، در حملــه‌ای نا
کتــابْْ انتخــابی  ســنگین، بــه شــهادت رسیدنــد. عنــوان 
ــع«  ادبی و درعین‌حــال پرمعناســت. »شــبیه شــعر مُُقََ�طََّ
کتــاب، بــا  اســتعاره‌ای از پیکرهــای بندبندشــده اســت. 
انتخــاب برش‌هایی از زندگــی و واپسین روزهای تعدادی 
کوشــد تصویری کلــی از آن واقعۀ بزرگ  از ایــن شــهدا، می‌

ارائــه دهد؛ تصویری که از خلال روایت جزءبه‌جزء زندگی 
گیرد. افراد شکل می‌

در میــان شــخصیت‌های ایــن مجلــد، نــام شــهیدانی 
چــون ســعید قره‌داغی، احــد فتوحی، حمیدرضــا حیدری، 
سیــد محمدجــواد حق‌پرســت، اسلام احمــدی علیــایی، 
محمدمعین نظری، محمد انصاری و غلامرضا ســوادکوهی 
در  فروغلتیــدن  به‌جــای  اثــر  ایــن  قلــم  می‌شــود.  دیــده 
و  حقانیــت  اساســی  مفهــوم  دو  بــر  صــرف،  مرثیه‌ســرایی 
مظلومیــت تمرکــز دارد. تنــوع ســنی و تخصصــی شــهدا از 
دیگــر وجــوه قابل‌توجه کتاب اســت؛ از نیروهــای باتجربه و 
پیشکسوت گرفته تا جوانان پرانگیزه‌ای که هریک در جایگاه 

خود، بخشی از شبکۀ خدمت‌رسانی و امنیت کشور بودند.
ایــن دو مجلــد، در کنار جلد چهارم با عنوان »نام من 
را به خون بنویس«، تصویری نزدیک از شــهدای ســازمان 
گفت‌وگوهــا،  از دل  کــه  کننــد؛ تصویــری  ارائــه می‌ بسیــج 
خاطره‌هــا و روایت‌هــای خانوادگــی برآمده اســت. اهمیت 
ایــن مجموعه در ثبــت نام‌ها و تاریخ‌ها خلاصه نمی‌شــود 
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بلکه در حفظ زندگی پشت نام‌هاست؛ زندگی انسان‌هایی 
که با همۀ تعلقات خانوادگی و آرزوهای شخصی، در لحظۀ 
نیاز، مسئولیت خدمت را برگزیدند و نامشان را در حافظۀ 

جمعی این سرزمین ماندگار کردند.

 نام من را به خون بنویس

کتــاب »نــام مــن را بــه خــون بنویــس« مجلــد چهــارم از 
شــهدای جنگ دوازده‌روزه است. این کتاب هم به‌مثابۀ 
دو جلــد قبلــی به زندگی و زمانۀ شــهدای ســازمان بسیج 
می‌پــردازد کــه دوم تیرمــاه در جریــان حــوادث آن روز بــه 
کنــد مخاطــب  کتــاب تلاش می‌ شــهادت رسیدنــد. ایــن 
را از تصویــر کوتــاه و ایســتای یــک نــام و یک تصویــر فراتر 
ببرد و او را با انســان‌هایی آشــنا کند که پیش از شهادت، 
ســال‌هایی از زندگــی خــود را در میان خانواده، مدرســه، 
میــدان  و  آموزشــی  دوره‌هــای   ، کار محیــط  دانشــگاه، 

کرده بودند.  خدمت سپری 
زندگــی  بــر معرفــی مرحله‌به‌مرحلــۀ  کتــاب  ســاختار 

گــردآوری و تنظیــم  شــهدا اســتوار اســت. نویســندگان بــا 
روایت‌ها کوشیده‌اند تصویری پیوسته از زندگی هر شهید 
ارائــه دهنــد؛ از خانواده و ریشــه‌های تربیتی تــا نوجوانی، 
تحصیــل، تجربه‌های جوانی و ســرانجام حضور در بسیج 
کتــاب   ، منظــر ایــن  از  پاســداری.  آمــوزش  دوره‌هــای  و 
گیری شخصیت‌هایی  تلاشــی برای بازسازی مسیر شــکل‌
و  دفــاع  مســئولیت  زندگــی،  از  برهــه‌ای  در  کــه  اســت 
 خدــمت را برگزیدــند و ــجان ــخود را در اــین راه از دــست

دادند.
ایــن مجلد بــه زندگی شــهیدانی چون سیــد محمود 
موســویان، حسیــن کریمی‌دوســت، محمدعلــی علیزاده، 
، حامد اصفهانی‌مقدم، محمد مرصاد  حسن مهدوی‌پور
گلــی‌زاده، علیرضــا قنبــری و  مؤمنــی طامــه، محمدعلــی 
محمــد رنجبــر زواره می‌پــردازد. قرار گرفتن ایــن نام‌ها در 
گــون زندگی آنان  کنــار هم، مخاطــب را با مسیرهــای گونا
کند؛ هریک نمایندۀ خانواده‌ای، نسلی و بخشی  آشنا می‌

از تاریخ معاصر کشورند.
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عنــوان »نــام مــن را بــه خــون بنویــس« نیــز از ابتــدا 
خواننــده  روی  پیــش  تأمل‌برانگیــز  و  جــدی  مفهومــی 
و  اســت  مانــدگاری  و  هویــت  نشــانۀ  »نــام«  گــذارد:  می‌
کــه بــرای آرمان‌هــا، امنیــت و  »خــون« یــادآور هزینــه‌ای 
باورها پرداخت شــده اســت. بااین‌همه، کتاب در ســطح 
شــعار نمی‌مانــد و ایــن مفهــوم را در زندگــی انســان‌هایی 
و  گذشــته، خاطــرات، تحصیــل  بــا خانــواده،  مشــخص، 
اثــرْْ  ایــن  کنــد.  تجربه‌هــای اجتماعــی معیــن دنبــال می‌
روایتی منســجم و پیوســته ارائه می‌دهد و می‌تواند برای 
و  مســتند  ادبیــات  علاقه‌منــدان  شــهدا،  خانواده‌هــای 
دفاعی، پژوهشــگران تاریخ معاصر و نوجوانان و جوانانی 
که می‌خواهند با زندگی نسل جدید شهدای بسیج آشنا 

شوند، خواندنی باشد.

 رد خون بر امضای گاما

ادامــــــۀ مجموعـــــۀ دوازده‌جلـــــدی شــهدای جنــگ  در 
کتــاب »رد خــون بــر امضای  دوازده‌روزه، پــردۀ پنجــم در 

گامــا« بــه زندگــی دانشــمندانی می‌پردازد کــه مسیر علم، 
ســرانجام،  و  برگزیدنــد  را  کشــور  بــه  خدمــت  و  تخصــص 
همــراه بــا شــماری از اعضــای خانواده‌شــان بــه شــهادت 
رسیدنــد. ایــن اثــر به قلــم گروهــی از نویســندگان تدوین 
کوشد تصویری انسانی و مستند از پیوند علم،  شده و می‌

مسئولیت اجتماعی و ایثار ارائه دهد. 
عنــوان کتاب نیز از دو نشــانۀ معنادار ســاخته شــده 
است: »امضا« که به هویت و اثرگذاری هر دانشمند اشاره 
دارد و »گاما« که قلمرو دانش‌های دقیق، انرژی، فنّّاوری 
کنــد. »رد خــون«،  و پژوهش‌هــای پیچیــده را تداعــی می‌
کنــار ایــن تعبیــر علمــی، روایتگــر سرنوشــت تلــخ امــا  در 
پرمعنای نخبگانی اســت که دانــش و تخصص خود را در 
کار گرفتند و زندگی‌شان با شهادت  راه پیشرفت کشور به 
گــره خــورد؛ پیونــدی میان زیســت علمــی و هزینــه‌ای که 

برای باور و مسئولیت خویش پرداختند.
گامــا« زندگــی دانشــمندانی را  »رد خــون بــر امضــای 
گــون،  گونا کــه در حوزه‌هــای تخصصــی  کنــد  روایــت می‌
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درمــان  و  پژوهــش  از  بوده‌انــد؛  اثــر  و  تجربــه  صاحــب 
بیماری‌های دشــوار ازجمله ســرطان تا دانش هســته‌ای 
درعین‌حــال  کتــاب  فنّّــی.  و  علمــی  عرصه‌هــای  دیگــر  و 
یادآور می‌شــود که نخبگی تنها به دانشــگاه و آزمایشــگاه 
محدود نیست. در میان شخصیت‌های آن، دانشمندی 
ورزشــکار و بوکســور نیز دیده می‌شــود؛ چهره‌ای که توان 
جسمی، روحیۀ مبارزه و پشتکار ورزشی را با مسیر علمی 
خــود همــراه کرده اســت. ایــن تنوع، گســترۀ اســتعدادها 
کــه هریــک  و ظرفیت‌هــای انســانی‌ای را نشــان می‌دهــد 
به‌شکلی در آبادانی، پیشرفت و اقتدار علمی ایران نقش 

داشته‌اند.
در ایــن مجلد، زندگی و شــهادت دانشــمندانی چون 
کویی کترمی، احمدرضا ذوالفقاری، سید محمدرضا  علی با
صدیقی صابر، محمدمهدی طهرانچی، فریدون عباســی، 
منصــور عســگری، سیــد امیرحسیــن فقهــی و عبدالحمید 
مینوچهــر روایت شــده اســت. ایــن نام‌ها تنها فهرســتی از 
چهره‌های علمی نیستند؛ پشت هریک، سال‌ها تحصیل، 
پژوهــش، مدیریت، آمــوزش، تجربه حرفه‌ای و مســئولیت 

خانوادگی قرار دارد.
کوشد نشــان دهد هویت علمی این شهدا  کتاب می‌
از زندگی خانوادگی و اخلاق فردی‌شان جدا نبوده است؛ 
دانــش، تعهــد، صبــوری، پشــتکار و مســئولیت‌پذیری در 
، وجــوه به‌هم‌پیوســتۀ شــخصیت آنان  برابــر آیندۀ کشــور
را شــکل داده‌انــد. حضــور خانواده‌هــا در متــن روایــت از 
گی‌هــای برجســتۀ اثــر اســت، زیــرا شــماری از اعضای  ویژ
جــان  حادثــه  ایــن  در  نیــز  دانشــمندان  ایــن  خانــوادۀ 
گســترش  کتــاب را  باختنــد. ایــن حضــورْْ دامنــۀ عاطفــی 
می‌دهــد و مخاطــب را بــه لایه‌هــای پنهان‌تــری از زندگی 
کنــار فعالیــت  کــه در  کنــد؛ خانه‌هــایی  آنــان نزدیــک می‌
علمــی و حرفه‌ای، محل عشــق، تربیــت، گفت‌وگو، امید و 

ساختن آینده بوده‌اند.
گیری از روایت‌های زندگی،  نویسندگان کتاب، با بهره‌
خاطــرات و اطلاعــات مربوط به مسیــر علمی و خانوادگی 

کردن آنان به چهره‌هایی  شــهدا، تلاش کرده‌اند از تبدیل‌
صــرفاً نمادیــن پرهیز کنند. همیــن نگاه مســتند_روایی، 
بــه اثــر ظرفیــت می‌دهد تــا در کنــار ثبت یک واقعــۀ تلخ، 
تصویــری نزدیک‌تر از زیســت نخبــگان علمی کشــور ارائه 

کند.

 عروج از ساختمان شیشه ای

ششمین پرده، با عنوان »عروج از ساختمان شیشه‌ای«، 
از  شــماری  زندگــی  بــه  کــه  اســت  مســتند_روایی  اثــری 
امــدادی  نیروهــای  و  شــهدای صداوسیمــا، خانواده‌هــا 
می‌پــردازد. کتــاب تنهــا بــر لحظــۀ شــهادت تمرکز نــدارد؛ 
گیری  مسیــر زندگی شــهدا را از کودکی و تحصیل تا شــکل‌
شــخصیت، فعالیت‌هــای اجتماعی و حرفه‌ای، شــهادت 
کســپاری، در روایت‌هــایی انســانی و نزدیــک  و آییــن خا
کند. عنوان کتاب به ســاختمان شیشــه‌ای  بازســازی می‌
صداوسیما اشــاره دارد؛ ســاختمانی که هدف حمله قرار 
گرفــت و بــه نمادی از واقعه‌ای تلخ بدل شــد. این عنوان 
هم فضای حرفه‌ای و رسانه‌ای محل کار شماری از شهدا 
کــه زندگی  کنــد و هــم عــروج انســان‌هایی را  را تداعــی می‌

کرده بودند. ، خانواده و خدمت  کار خود را وقف 
آغــاز  عظیمــی  معصومــه  شــهیده  زندگــی  بــا  کتــاب 
می‌شود و از خلال روایت او و دیگر شخصیت‌ها، شهدا را 
در تمامیت زندگی‌شــان می‌شناســاند: فرزندی در خانه، 
کار و  دوســتی در جمــع نزدیــکان، همــکاری در محیــط 
انســانی بــا علاقه‌ها، دغدغه‌هــا، رؤیاها و مســئولیت‌های 
زندگــی و شــهادت معصومــه  ایــن مجلــد،  شــخصی. در 
، اعظم میرزایی،  کار ، علی قناعت‌ عظیمــی، نیما رجب‌پور
مریم قنبریان و مجتبی ملکی سرولاتی روایت شده است؛ 
تنوعی از نقش‌ها و تجربه‌های زیسته که بر غنای انسانی 

اثر می‌افزاید.
کتاب، روایت شهیده اعظم  در میان شخصیت‌های 
گــره خــورده اســت؛ مــادری  میــرزایی بــا نقــش مــادری او 
کار که زندگــی‌اش در متــن خانواده و مهــرورزی معنا  فــدا
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می‌یابــد. شــهیده مریــم قنبریــان نیــز مادر پســری بــه نام 
از خلال خاطراتــش، وجــه خانوادگــی و عاطفــی  پارســا، 
شــهادت را پیش چشــم مخاطــب مــی‌آورد. پرداختن به 
زندگــی این مــادرانْْ کتاب را از روایت‌های صرفاً ســازمانی 
فراتــر می‌بــرد و بــه لایه‌هــای عمیق‌تــری از امیــد، تربیت و 
 ، کند. در سوی دیگر دلبستگی‌های خانوادگی نزدیک می‌
، بُُعد  شــهید مجتبی ملکی ســرولاتی، امدادگر هلال‌احمر
کند؛ انسانی که  دیگری از مفهوم خدمت را نمایندگی می‌
مسئولیت حرفه‌ای‌اش با یاری رساندن به دیگران پیوند 
، بــرای کمک به مــردم قدم  خــورده و در لحظــات دشــوار

پیش گذاشته است.
»عــروج از ســاختمان شیشــه‌ای« در رویکــرد  ارزش 
مستند_روایی آن است. نویسندگان با تکیه بر خاطرات، 
گفت‌وگوهــا و داده‌های زندگی‌نامــه‌ای، پرتره‌ای ملموس 
کــه زندگــی خانوادگی،  از شــهدا ارائــه می‌دهنــد؛ پرتره‌ای 
کار و لحظه‌های سرنوشت‌ساز  تجربه‌های فردی، محیط 
را در کنــار هــم قــرار می‌دهد. کتــاب، از بانوی رســانه‌ای و 
، یادآور می‌شــود که پشــت هر  مــادر تــا امدادگــر و همــکار
نام در فهرســت شــهدا، جهانی از محبت، تلاش، تجربه و 

مسئولیت نهفته است.

 همانی که می خواستم

کــه  »همانــی  عنــوان  بــا  اســـــت  کتــابی  پــردهْْ  هفتمیــن 
و  زندگــی  بــه  کــه  مســتند_روایی  اثــری  می‌خواســتم«؛ 
شــهادت شــماری از شــهدا ازجملــه نیروهــای پهپادی و 
فرمانــده آنــان می‌پــردازد. ایــن کتاب، بــا تمرکز بــر زندگی 
کوشد  شــخصی، مسیر خدمت و سبک زندگی شهدا، می‌
آنــان را از قــاب یک عنوان نظامی یا یک خبر کوتاه بیرون 
بیاورد و به مخاطب نشان دهد که پشت هر نام، انسانی 
انتخاب‌هــای مهــم  و  آرزو، تلاش  گذشــته، خانــواده،  بــا 

ایستاده است.
 ، در ایــن اثر از چهره‌هایی چــون محمدباقر طاهرپور
فرمانــده یگان پهپادی، عقیل محمــدی، صادق شیخی 

زارزانی، سعید محمودی، محمد بجانی جهانی، مصطفی 
غریب و هادی امیدی‌مقدم سخن گفته می‌شود. هریک 
از این شــهدا مسیر متفاوتی را پیموده‌اند؛ یکی از روســتا 
برخاســته و بــه جایــگاه فرماندهــی رسیــده و دیگــری از 
شهرســتان راهی تهران شــده، زندگی خود را ساخته و در 
مسیر پیشــرفت و خدمت گام برداشته است. این تفاوت 
در خاستگاه و تجربه‌های زیسته، تنوعی انسانی به کتاب 
می‌بخشــد و نشــان می‌دهــد کــه راه خدمــتْْ محــدود به 

گروه یا طبقه‌ای خاص نیست.
شیــوۀ  و  زندگــی  جزئیــات  کوشیده‌انــد  نویســندگان 
زیســت شــهدا را تــا حد امکان بــه خواننده منتقــل کنند. 
در ایــن روایت‌هــا، ســبک زندگی تنها بــه رفتارهای فردی 
محــدود نمی‌شــود؛ روابــط خانوادگــی، برخــورد بــا مردم، 
کاری، ساده‌زیســتی، رفاقــت و  مســئولیت‌پذیری، اخلاق 
گیری تصویر شخصیت‌ها  پایبندی به وظیفه نیز در شکل‌
نقــش دارنــد. ایــن جزئیــاتْْ مخاطــب را بــا مسیــر زندگــی 
بــه عرصــۀ  تــا جوانــی، ورود  کودکــی و نوجوانــی  از  آنــان 
ـشهادت همراه ـسرانجام ـ  خدمت، تجربه‌های حرفه‌ای و ـ

کند. می‌
کــه می‌خواســتم« روایــت سرنوشــت‌هایی  »همانــی 
متفاوت با مقصدی مشــترک اســت. شــخصیت‌های آن، 
هریــک، رؤیاها و برنامه‌هایی برای آینده، زندگی شــخصی 
جنــگ  حــوادث  امــا  داشــته‌اند،  خــود  شــغلی  مسیــر  و 
دوازده‌روزهْْ آنــان را به نقطه‌ای رســاند که خدمت و دفاع 
گی‌هــای  کشــور بــا جانشــان پیونــد خــورد. یکــی از ویژ از 
کتابْْ توجه به تفاوت خاستگاه‌های اجتماعی  خواندنی 
مسیــر  می‌دهــد  نشـــــان  اثــر  شهداســت.  جغرافیــایی  و 
کوچــک  روســتایی  از  می‌توانـــــد  اثرگــذاری  و  مســئولیت 
عرصه‌هــای  و  تهــران  بــه  دور  شــهری  از  یــا  شــود  آغــاز 
تخصصــی برســد. نثــر و ســاختار کتــاب بــر روایت‌پذیــری 
زندگی‌ها اســتوار اســت. هر شــهید قصه‌ای مســتقل دارد 
و نویســندگان، بــا تکیــه بــر جزئیــات و خاطــرات، تلاش 
گزارش‌هــای خشــک فراتــر ببرنــد  کرده‌انــد روایت‌هــا را از 
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گــون  گونا لایه‌هــای  و  انســان‌ها  از  ملمــوس  حضــوری  و 
شخصیتشان بسازند.

 بدون کارت قرمز

شــهدای  دوازده‌جلــدی  مجموعــۀ  از  پــرده  هشــتمین 
«، به زندگی، منش  جنــگ دوازده‌روزه، »بدون کارت قرمز

پاســـــداران  از  شـــــماری  شــهادت  و 
زندگــی  از  برشــی  کتــاب  می‌پــردازد. 
کند که در مسیر  مردانی را روایت می‌
پاسداری از مردم و انجام مسئولیت، 
دلبســتگی‌های  و  مــال  آســایش،  از 
خانوادگی خود گذشــتند و در بزنگاه 
حادثــه، مانــدن در میــدان خدمــت 
کارت  را برگزیدنـــــد. عنـــــوان »بــدون 
« نیز معنایی تأمل‌برانگیز دارد:  قرمز
پایــان حضــور  یــادآور   » »کارت قرمــز
اســت،  بــازی  توقـــــف  و  میــدان  در 
کــه  گویــد  امــا ایــن اثــر از مردانــی می‌
نکردنــد  تــرک  را  مســئولیت  میــدان 
و تــا آخریــن لحظــه در جایــگاه خود 
، عنــوان  ایســـــتادند. از ایــن منظـــــر
کتاب به مقاومــت، وفاداری به عهد 
و حضوری اشاره دارد که دشواری‌ها 

و خطرها متوقفش نکرد.
 ، کتاب، با رویکردی زندگی‌محور
فــردی،  گی‌هــای  ویژ زندگــی،  مسیــر 

روابــط خانوادگــی، اخلاق کاری و حضــور اجتماعــی آنــان 
را پیش چشــم مخاطب مــی‌آورد. در این روایت، پاســدار 
تنهــا یــک عنوان ســازمانی نیســت؛ فرزنــد یک خانــواده، 
، دوســت و همکاری اســت با دلبســتگی‌ها و  ، پدر همســر
، مســئولیتی  گــون کــه در لحظــۀ نیاز مســئولیت‌های گونا
گیرد. در این مجلد، زندگی و روایت  بزرگ‌تر را برعهده می‌
شهادت افرادی چون شهید مجتبی رضیئی، محمدعلی 

حسین‌دوســت اســکویی، مهــدی شیخ‌ســفلی، سیروس 
مرادی، حسیــن انواری، رضا ســلطانی، امیرحسین براتی 
و  تنــوع شــخصیت‌ها  بازگــو می‌شــود.  باقــری  احســان  و 
تجربه‌هــای زیســتۀ آنانْْ تصویــری چندلایه از پاســدارانی 
در  متفــاوت،  مسیرهــای  وجــود  بــا  کــه  می‌دهــد  ارائــه 
وفــاداری به مســئولیت و آمادگی برای پرداخت هزینۀ آن 

مشترک‌اند.
در میــان آنــان، شــهید مجتبــی 
رضیئی در کســوت پاسدار و محافظ 
دکتـــر محمـــدمهـــــدی طهـــرانـــچی، 
دانشــمند هســته‌ای شــهید، معرفی 
می‌شــود. حضــور او در ایــن جایگاه، 
بُُعــدی از مفهوم پاســداری را نشــان 
از ســرمایه‌های  می‌دهــد؛ حفاظــت 
. روایــت  کشــور علمـــــی و تخصـــــصی 
شــهدای  دیگــر  کنـــــار  در  او  زندگــی 
کتــاب، مفهــوم خدمــت را از ســطح 
شــعار بــه تجربــه‌ای عینی و انســانی 
کنـــــد. ارزش مســـــتند_ نزدیـــــک می‌

آن  در   » قرمــز کارت  »بــدون  روایی 
اســت کــه پشــت هــر نــام، جهانــی از 
، امید، خاطره  کار خانــواده، رفاقــت، 
و مســئولیت را آشــکار می‌سازد. این 
کتاب را می‌توان روایتی از ایســتادن 
دانســت؛ ایستادن انســان‌هایی آرام 
گاهی  و مســئولیت‌پذیر که با وجود آ

کنند. ، در لحظۀ آزمون، میدان را ترک نمی‌ از خطر

 در آرزوی شهادت

کتــاب »در آرزوی شــهادت«  نهمیــن جلــد از مجموعــه، 
اســت و باز هم به زندگی و شــهادت شــماری از پاسداران 
می‌پــردازد.  خدمــت  گــون  گونا رده‌هــای  و  بخش‌هــا  در 
ایــن کتــاب، از فرماندهــان و ســرداران تــا پاســداران صف 

ارزش برجستۀ «لبخند ابدی» 
در نگاه انسان شناسانه 
و مردم نگارانۀ آن است. 

نویسندگان به جای تکیه بر 
زبان رسمی 

و کلیشه های رایج، به سراغ 
نزدیک ترین راویان زندگی 

شهدا رفته اند؛ پدر و مادرها، 
همسران، دوستان و همکارانی 

که از خلق وخو، رفاقت ها، 
آرزوها، مسئولیت پذیری 

و حضور مؤثر آنان 
در میدان خدمت گفته اند.
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و نیروهــای فعــال در حوزه‌هــای تخصصــی، تصویــری از 
کند کــه با وجود تفاوت  طیفــی متنــوع از مردانی ارائه می‌
در مســئولیت‌ها و جایگاه‌هــا، در یــک حقیقــت مشــترک 
بودنــد: احســاس تکلیــف بــرای دفــاع، خدمــت و حفــظ 

. امنیت مردم و کشور
، از یـــک افق معنوی  عنـــوان کتاب، پیـــش از هر چیز
، میـــل  ایثـــار کـــه در فرهنـــگ  آرزویی  گویـــد؛  ســـخن می‌
 ، بـــه انجـــام کامـــل وظیفه و فـــدا کـــردن جـــان در راه باور
مســـئولیتی بزرگ تلقی می‌شـــود. این عنـــوانْْ مخاطب را 
که شـــهادت را  کند  کســـانی نزدیک می‌ به جهـــان درونی 
نتیجۀ حضـــور صادقانه در میدان وظیفه می‌دانســـتند. 
کـــه ایـــن  کتـــاب در آن اســـت  بااین‌حـــال، ارزش اصلـــی 
کلـــی بیـــرون مـــی‌آورد و  مفهـــوم را از ســـطح یـــک تعبیـــر 
تجربه‌هـــای  خانواده‌هـــا،  واقعـــی،  زندگی‌هـــای  خلال  از 
ملمــــــوس  را  آن  نـــزدیــــــکان،  خـــاطره‌هــــــای  و   شــــــغلی 

می‌سازد.
افــرادی  و شــهادت  زندگــی  روایــت  ایــن مجلــد،  در 
چــون محمد انصــاری، محمدجــواد رحمانیــان، حسین 
عقیقــی،  ســعید  موســوی،  حمیدرضــا  سیــد  نوریــان، 
محمدجــواد برهانــی، محمــود معــزی فرهادی‌فــر و امید 
رمضانــی گرد آمده اســت. شــهید محمدجــواد رحمانیان 
از پاســداران حــوزۀ هوافضــا معرفــی شــده و حضــور او در 
میان شخصیت‌های کتاب، بخشی از تنوع مأموریت‌ها و 
عرصه‌های خدمت پاسداران را نشان می‌دهد. مجموعۀ 
شــخصیت‌های این اثــر ازنظر مســئولیت، تجربه، جایگاه 
و مسیــر زندگــی یکســان نیســتند، اما روایت کتاب نشــان 
می‌دهد که همین تفاوت‌ها، درنهایت، در میدان تعهد و 

مسئولیت به نقطه‌ای مشترک می‌رسند.
گیری  در روایــت هــر شــهید، ردپای ســال‌های شــکل‌
مســئولیت‌های  رفاقت‌هــا،  خانــواده،  تأثیــر  شــخصیت، 
شــغلی، اخلاق فــردی و نــوع ارتبــاط او با اطرافیــان دیده 
می‌شــود. ایــن نــگاهْْ شــهدا را بــه چهره‌هــایی نزدیــک و 
در  کــه  انســـــان‌هایی  کنــد؛  می‌ بـــــدل  قابل‌شـــــناخت 

حســاس،  بزنگاه‌هــای  در  امــا  زیســته‌اند،  جامعــه  متــن 
انتخاب‌هایی دشوارتر و مسئولانه‌تر داشته‌اند. پاسداری 
از  مجموعــه‌ای  نیســت؛  عنــوان  یــک  تنهــا  اثــر  ایــن  در 
خصلت‌هــا و انتخاب‌هاســت: وفــاداری به عهــد، آمادگی 
خواســته‌های  بــر  عمومــی  منافــع  ترجیــح   ، خطــر بــرای 
شــخصی و ایستادن در جایگاه مسئولیت، حتی هنگامی 
که خطرْْ جدی و نزدیک است. از سردار تا پاسدار ساده، 
هریــک در موقعیــت خود، بخشــی از این مســئولیت را بر 

دوش کشیده‌اند.
رویکــرد مســتند_روایی کتابْْ مخاطــب را با لایه‌های 
کند. پشــت هــر نام،  انســانی‌تر ایــن زندگی‌هــا روبــه‌رو می‌
خانــواده‌ای بــا خاطــرات کودکــی و جوانــی، دوســتانی بــا 
روایــت رفاقت‌هــا و همکارانــی بــا یــاد تعهــد و توانمنــدی 
او حضــور دارنــد. کتاب با کنار هم نشــاندن ایــن صداها، 
پرتره‌ای چندوجهی از شــهدا می‌ســازد و فاصلۀ مخاطب 

امروز را با شخصیت‌های آن کاهش می‌دهد.

 صبح روز بیست و سوم

و  زندگــی  ســوم«،  و  بیســت  روز  »صبــح  پــرده،  دهمیــن 
شــهادت شــماری دیگــر از نیروهــای ســپاه را از حوزه‌هــا 
گــون بازمی‌خوانــد. کتــاب بــا تمرکــز بــر  و بخش‌هــای گونا
و  پیوندهــای خانوادگــی  زندگــی،  فــردی، ســبک  منــش 
روحیــۀ مســئولیت‌پذیری شــهدا، تصویری فراتــر از نام‌ها 
و عناویــن نظامــی آنان ارائــه می‌دهد. عنــوانِِ »صبح روز 
بیســت و ســوم« فضــایی روایی و تأمل‌برانگیــز می‌ســازد؛ 
یادآور صبحی سرنوشت‌ســاز و مــرزی میان جریان عادی 
زندگــی،  روایت‌هــای  بــزرگ.  حادثــه‌ای  وقــوع  و  زندگــی 
از روزهــای خدمــت  خاطــرات خانواده‌هــا و برش‌هــایی 
کند؛  شــهدا، مخاطب را به جهان انسانی آنان نزدیک می‌
جهانی که در آن، محبت خانوادگی، دوســتی، مسئولیت 
اجتماعــی، ایمــان، تلاش حرفــه‌ای و عشــق بــه میهن در 

هم تنیده‌اند.
زندگــی و شـــــهادت ســـــردار علــی  ایــن مجلـــــد،  در 
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جــواد  بزرگــی،  مهــدی  جمشیدیــان،  وحیــد  باباخانــی، 
شــاه‌نظری، مهدی سهرابی، محمدرضا قائم‌پناه، مهدی 
شــعبانی و سیــد علیرضــا اســماعیلی روایت شــده اســت. 
ایــن شــهدا با وجــود تفــاوت در تجربه‌هــا، توانمندی‌ها و 
مسئولیت‌هایشــان در بخش‌های مختلف ســپاه، در یک 
نقطه مشــترک‌اند: ایستادن بر سر مسئولیت و حضور در 

میدان خدمت.
باباخانــی، پیشینــۀ  علــی  زندگــی شــهید  روایــت  در 
بــرادر  و  فرزنــد  او  دارد؛  مهمــی  نقــش  نیــز  او  خانوادگــی 
هویتــی  لایه‌هــای  از  یکــی  نســبت  ایــن  و  بــود  شــهید 
زندگــی‌اش را شــکل مــی‌داد. پرداختــن به ایــن جزئیات، 
شــهادت را امتــداد تربیــت و تجربــه‌ای خانوادگــی نشــان 
کــه می‌توانــد بــه نســلی دیگــر منتقل  می‌دهــد؛ مسیــری 
شــود و در انتخاب‌هــای فــردی اثر بگذارد. شــهید وحید 
بــا روحیــۀ رزمــی و پرتحــرک خــود در  جمشیدیــان هــم 
کتاب حضور دارد؛ شــخصیتی که پیوند آمادگی جسمی، 
کند.  انضبــاط، اراده و احســاس مســئولیت را نمایــان می‌
شــهید مهدی بزرگــی نیز از نیروهای حــوزۀ هوافضا، توان 
 تخصصی و فنّّی نــسل خدمتگزار اــین روایت را نمایندگی

کند. می‌
از دیگــر چهره‌هــای برجســتۀ کتــاب، شــهید مهــدی 
شــعبانی، از شــهدای هوافضــا و نخبۀ قرآنــی و حافظ کل 
قرآن است. حضور او هم‌نشینی دانش، تخصص، معنویت 
و مســئولیت‌پذیری را آشکار می‌سازد. اهمیت »صبح روز 
کتــاب  بیســت و ســوم« در همیــن تنــوع روایت‌هاســت. 
به‌جای ساختن تصویری یکسان و کلیشه‌ای از شهدا، از 
خلال تفاوت‌های شخصیتی، خانوادگی و حرفه‌ای آنان، 
کند.  پرتره‌ای واقعی‌تر و ملموس‌تر از زندگی‌شان ارائه می‌
نویســندگان در ایــن اثــر نشــان می‌دهنــد کــه این شــهدا 
چگونه در متن زندگی عادی و در میان تعلقات طبیعی و 
خانوادگی، مســئولیت‌های بزرگ‌تری را پذیرفتند. »صبح 
از انســان‌هایی  را می‌تــوان روایتــی  روز بیســت و ســوم« 
دانســت کــه هریــک از مسیــری متفــاوت آمده‌انــد، اما در 

اخلاق خدمــت، وفــاداری بــه مســئولیت و دلبســتگی به 
ایران به نقطه‌ای مشترک رسیده‌اند.

 کسی نمی داند در کدام سرزمین می میرد

یازدهمین پرده از مجموعه، با عنوان »کسی نمی‌داند در 
کدام ســرزمین می‌میرد«، اثــری در حوزۀ ادبیات پایداری 
روایــت  را  از شــهدای جــوان  زندگــی شــماری  کــه  اســت 
گروهــی از نویســندگان  کار  کتــاب حاصــل  کنــد. ایــن  می‌
است که با تکیه بر خاطرات، روایت نزدیکان و برش‌هایی 
از زندگــی شــهدا، تصویری انســانی، ملمــوس و عاطفی از 
جوانانــی ارائــه می‌دهند کــه در آغاز راه زندگــی بودند، اما 

گره خورد. سرنوشتشان با حادثه‌ای بزرگ و شهادت 
کتـــــاب برگرفتــه از حقیـــــقتی تأمـــــل‌برانگیز  عنـــــوان 
دربــارۀ ناپایــداری و رازآلودگــی سرنوشــت انســان اســت؛ 
کــس نمی‌دانــد پایــان راهــش در چــه زمــان  اینکــه هیچ‌
کیفیــت زندگــی  کتــاب  کــدام ســرزمین رقــم می‌خــورد.  و 
جوانانــی را بازمی‌خواند که رؤیاها، علاقه‌ها، اســتعدادها، 
آینــده  بــرای  برنامه‌هــایی  و  خانوادگــی  دلبســتگی‌های 
داشتند. آنان هنوز بسیاری از تجربه‌های معمول زندگی، 
از عشــق و تشــکیل خانواده تا ســاختن فردای شخصی را 
به‌تمامــی از ســر نگذرانــده بودنــد، امــا در لحظــه آزمون، 

نامشان در شمار شهدای جنگ دوازده‌روزه ثبت شد.
کــدام ســرزمین می‌میــرد«، بــا  »کســی نمی‌دانــد در 
تمرکز بر شــهدای جوانی چون پارســا هزارجریبی، علیرضا 
وفــایی، مجید تجن‌جــاری، عرشیان افشــارمند و مهدی 
لــه، تصویــری چندبعدی از آنان می‌ســازد؛ تصویری که  لا
در لبــاس، عنــوان و لحظــۀ شــهادت متوقــف نمی‌مانــد. 
مخاطــب بــا جوانانــی روبه‌رو می‌شــود که در متــن زندگی 
روزمره حضور داشــته‌اند؛ اهــل ورزش، دانش، کارآفرینی، 
نــگاه  همیــن  رفاقــت.  و  خانــواده  فرهنگــی،  فعالیــت 
گزارشــی صــرف دربــارۀ شــهادت  کتــاب را از  زندگی‌محــورْْ 
فراتــر می‌برد و به روایتی از آرزوها، انتخاب‌ها و مسیرهای 

کند. ناتمامِِ ظاهری، اما ماندگار این نسل بدل می‌
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شهید پارسا منصور هزارجریبی، تک‌فرزند خانواده و 
علاقه‌منــد به ورزش پدل، نمونه‌ای از این چهره‌هاســت. 
امــا  بــود،  او  پرنشــاط  و  از هویــت جــوان  ورزش بخشــی 
آنچــه در نــگاه نزدیکان برجســته‌تر می‌شــد روحیۀ ملی و 
ک و ســرزمین بود؛ احساســی  دلبســتگی عمیقــش به خا
کــه حتــی در تتوهــای مرتبط با عشــق به وطــن بر بدنش 

نمــود یافتــه بــود. در کنار او، شــهید 
مجیــد تجن‌جاری، مهنــدس نخبه، 
کارآفریــن،  و  مــدرس  رایانــه،  اســتاد 
پیونــد دانش، آمــوزش و تلاش برای 
کند.  ســاختن آینــده را نمایندگی می‌
او در حوزۀ تخصصی خود فعال بود، 
کرد  دانشش را به دیگران منتقل می‌
ایجــاد  بــرای  علمــی‌اش  تــوان  از  و 

گرفت. فرصت بهره می‌
ارزش اصـــــلی کتــــــــاب در نـــــگاه 
گــویی اســت.  نزدیــک و پرهیــز از کلی‌
نویسندگان با تکیه بر جزئیات زندگی، 
خاطـــــرات  و  توانایی‌هـــــا  علاقه‌هـــــا، 
کــه  گونــه  خانوادگــی، شــهدا را همان‌
کننـــــد؛ جوانی  بوده‌انــد معرفـــــی می‌
ورزشــکار، معلــم، کارآفرین، مســتعد، 
یــا انســانی کــه از کودکــی بــا هیئــت و 
خدمت به اهل‌بیت )ع( انس داشته 
اســت. این تفاوت‌ها بخش مهمی از 
حقیقت زندگی آنان را شکل می‌دهد.

 یک شمع دیگر

دوازدهمیــن و آخریــن پــرده از مجموعــۀ دوازده‌جلــدی 
 » کتــاب »یــک شــمع دیگــر شــهدای جنــگ دوازده‌روزهْْ 
. ایــن کتاب به‌جــای تمرکز بر  اســت؛ اثــری خانواده‌محور
زندگــی یک شــهید، روایت یک خانــواده را در کانون خود 
قــرار می‌دهــد؛ خانــواده‌ای که اعضــای آن، از پــدر و مادر 

کنــار  تــا فرزنــدان خردســال و پدربــزرگ و مادربــزرگ، در 
 » یکدیگــر به شــهادت رسیدنــد. عنوان »یک شــمع دیگر
از همــان ابتــدا بــا مفهــوم روشــنایی، خانــواده و فقــدان 
پیونــد می‌خــورد. شــمع در فرهنــگ و زبــان فارســی نماد 
، محبت، گرما و ســوختن برای دیگران است. هر عضو  نور
خانــواده همچون شــمعی تصویر می‌شــود کــه در محیط 
خانــه، مدرســه، کار و روابط انســانی 
و  محبــت  ایمـــــان،  از  نــوری  خــود، 
مســئولیت‌پذیری داشــته است، اما 
حادثــهْْ ایــن روشــنایی‌های کنار هم 
را به فقدانی جمعی و جان‌سوز بدل 

کند.  می‌
زندگــی  کتـــــابْْ  اصلـــــی  محـــــور 
شهید سید مصطفی ساداتی است؛ 
زنـــــدگی  کـــــه  دانشــمند هســـــته‌ای 
و  تخصــص  دانــش،  بــا  او  حرفــه‌ای 
مســئولیت نســـــبت بــه آیندۀ کشــور 
پیوند خــورده بود. نویســندگان این 
اثــر تلاش کرده‌اند شــهید ســاداتی را 
در متــن زندگـــــی خانوادگــی‌اش نیــز 
 ، کننـــــد؛ در جایــگاه همســر روایـــــت 
، فرزنــد و عضوی از خانــواده‌ای  پــدر
کــه روابطــش بر محبــت، بــاور دینی 
و توجــه بــه تربیــت فرزنــدان اســتوار 
کتــاب در کنار  بوده اســت. ازایــن‌رو، 
مســئولیت  و  علمــی  وجــه  بازگــویی 
نزدیــک  نیــز  او  و خانــوادۀ  بــه خانــه  اجتماعــی شــهید، 
کــه بخــش مهمــی از هویــت و منــش او  می‌شــود؛ جــایی 

گرفته است. شکل 
در ادامــه، روایــت بــه زندگی شــهیده فهیمــه مقیمی 
می‌رســد؛ همسری که معلم بود و در کنار مسئولیت‌های 
کرد. حضور  خانوادگــی، در عرصۀ آموزش نیز فعالیــت می‌
او در کتــاب، وجه دیگری از زندگی این خانواده را آشــکار 

عنوان 
«نام من را به خون بنویس» 

از ابتدا مفهومی جدی و 
تأمل برانگیز پیش روی خواننده 
می گذارد: «نام» نشانۀ هویت و 
ماندگاری است و «خون» یادآور 

هزینه ای که برای آرمان ها، 
امنیت و باورها 

پرداخت شده است. 
بااین همه، کتاب در سطح شعار 

نمی ماند و این مفهوم را 
در زندگی انسان هایی مشخص، 

با خانواده، گذشته، خاطرات، 
تحصیل و تجربه های اجتماعی 

معین دنبال می کند.
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کند؛ نقش مادر در تربیت فرزندان، پیوند میان خانه  می‌
کــه تنهــا بــه ادارۀ روزمــره زندگــی  و مدرســه و دغدغــه‌ای 
محدود نمی‌شود. روایت او تصویری از زنی ارائه می‌دهد 
کــه هــم در محیــط آموزشــی و هــم در خانــواده، حامــل 
اندیشــۀ تربیــت و مســئولیت بــوده و از منظــر نزدیــکان، 
دلبســتگی عمیقــی بــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت داشــته 

است.
یکــی از بخش‌های عاطفی و اثرگــذار کتاب به زندگی 
فرزنــدان خانواده اختصاص دارد. ریحانه‌ســادات، دختر 
پانزده‌ســالۀ خانواده، در خاطــرات و روایت‌های نزدیکان 
می‌شــود؛  معرفــی  اثرگــذار  و  دغدغه‌منــد  نوجوانــی  بــه 
کرد  دختری که دوستانش را به نماز اول وقت تشویق می‌
و در فضای نوجوانانۀ خود، به ارزش‌های دینی و اخلاقی 
 ، توجه داشــت. ریحانه‌ســادات همچنین، در غیاب مادر
کوچک‌تــرش فاطمه‌ســادات، دختــر  نســبت بــه خواهــر 
در  او  کــرد.  می‌ مســئولیت  احســاس  خانــواده،  ده‌ســالۀ 
کنــار مراقبــت از خواهرش، به برادر خردســال خود، سید 
علــی چهارســاله، نیــز توجهی ویــژه داشــت. پرداختن به 
ایــن جزئیاتْْ اهمیت نگاه مســتند_روایی کتاب را نشــان 

می‌دهد. 
فاجعــه زمانــی ابعــادی گســترده‌تر می‌یابد کــه کتاب 
گوید:  از شــهادت جمعی اعضای این خانواده ســخن می‌
شــهید سید مصطفی ســاداتی، شــهیده فهیمه مقیمی و 
فرزندانشــان، در کنــار پدربزرگ خانــواده، حمید مقیمی، 
کنــار  و مادربــزرگ، ربــاب عزیــزی، همگــی در خانــه و در 
یکدیگــر بــه شــهادت رسیدنــد. ایــن شــهادت خانوادگیْْ 
کم‌نظیــر از پیونــد عمیــق  کتــاب را بــه نمونــه‌ای  روایــتِِ 

کند.  عاطفی و سرنوشت مشترک تبدیل می‌
از  کوشیده‌انــد   » دیگــر شــمع  »یــک  نویســندگان 
خلال خاطــرات، گفت‌وگوهــا و جزئیــات زندگــی، بــه ایــن 
پرســش نزدیک شــوند که ایــن خانواده از سلالۀ ســادات 
چــه شیــوه‌ای از زیســتن و چــه مبانــی تربیتــی را دنبــال 
کلــی بلکــه در  کتــاب نــه در شــعارهای  کردنــد. پاســخ  می‌

رفتارهــای کوچــک و روزمــرۀ جســت‌وجو می‌شــود؛ توجه 
، مســئولیت‌پذیری فرزنــدان، احتــرام و محبــت  بــه نمــاز
در روابــط خانوادگــی، کوشــش علمی، فعالیت آموزشــی و 

 . مراقبت از یکدیگر
در کنــار روایــت خانــوادۀ ســاداتی، کتــاب بــه زندگــی 
شــهید مهنــدس رضــا امینــی و فرزنــد دوازده‌ســاله‌اش، 
امیرعلــی امینــی، نیــز می‌پــردازد. حضور این پــدر و فرزند 
در کتــابْْ دایرۀ روایت را گســترش می‌دهــد و بُُعد دیگری 
از رنــج خانواده‌هایی را نشــان می‌دهــد که عزیزان خود را 
در جنگ دوازده‌روزه از دست دادند. پرداختن به زندگی 
کــودک و نوجوان در چنیــن آثاری اهمیت ویــژه‌ای دارد، 
زیرا نشــان می‌دهد پیامدهای جنگ تنها به میدان‌های 
آینــدۀ  و  خانــواده  خانــه،  و  نمی‌مانــد  محــدود  نظامــی 

کند. نسل‌ها را نیز درگیر می‌
کتــابی دربــارۀ خانــواده اســت؛   » »یــک شــمع دیگــر
دربــارۀ خانــه‌ای که در آن علم، آمــوزش، ایمان، محبت و 
تربیت در کنار هم جریان داشــته است. این کتاب یادآور 
کــه پشــت هــر خبــر از شــهادت یــک خانــواده،  آن اســت 
، تربیــت، تلاش و زندگــی وجود دارد؛  جهانــی از رؤیــا، مهر
جهانــی کــه گرچــه در یــک واقعــۀ تلــخ آسیــب دیــده، امــا 
روایتــش می‌توانــد چراغــی از شــناخت، تأمــل و یــادآوری 

برای نسل‌های بعد باشد.
کــه مجموعــۀ  یــادآوری شــود  اســت  پایــان، لازم  در 
دوازده‌جلــدی شــهدای جنــگ دوازده‌روزه، بــا زاویۀ دید 
سوم‌شــخص و بــه قلــم جمعــی از نویســندگان، ازجملــه 
، زهرا  کار فاطمــه بهمنی‌نیــا، زهرا خــدایی، معصومه زهــرا
شــکراللهی، رضــوان ابراهیمــی، زهــرا حاجی‌ونــد، شیرین 
، سوســن رادمان‌پــژوه، محبوبــه معظمی، سیده‌  ع‌پــور زار
زینــب سیداحمــدی و محمد گرشاســبی به رشــتۀ تحریر 
درآمــده اســت. همچنیــن دبیــری ایــن پــروژه را حسیــن 
کار برعهده داشــته‌اند  زحمتکــش زنجانی و معصومه زهرا
و مدیریــت آن بــا ســعید زاهــدی، مازیــار حاتمــی و جــواد 

کلاته عربی بوده است. 
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ادبیــات بیــداری، ادبیــات صلــح و ادبیات مقاومــت انجام 
شــد. کتابخانــۀ ملــی، کتابخانــۀ جنــگ حوزۀ هنــری، خانۀ 
کتــاب و فضــای مجــازی پایگاه‌هــایی بودنــد کــه بــرای این 

کتاب شناسایی شد. جست‌وجو به آنها مراجعه و 25 

کتاب‌شناسی پژوهش‌های ادبیات پایداری  جست‌وجوی 
کلیــدواژۀ ادبیــات پایــداری، ادبیــات  در ســال 1404 بــا ده 
جنــگ، ادبیات جنگ ایران و عراق، ادبیات دفاع مقدس، 
خاطره‌داســتان، ادبیــات انقلاب، ادبیــات انقلاب اسلامی، 

معرفی كتاب

جدول ۱: فهرست آثار منتشرشده

ف
دی

ر

تعداد ناشرمحل نشرپدیدآور عنوان
قطعصفحه

شهرزاد هزار و تهرانمحبوبه جعفرقلیادبیات پایداری ایران و روسیه 1
رقعی358یک شب

ک آزادی در شعر و داستان معاصر2 کحسینعلی بهزادیادبیات مقاومت: پژوا رقعی104قلم و فرهنگارا

؛ تحلیلی بر نثر پایداری3 وزیری227چکامه مهرتهرانابوالقاسم بهزادی گودریاز پهلوی تا امروز

این »آن«: مجموعه شعر در حوزۀ شعر آیینی و ادبیات تعلیمی 4
رقعی88مارونتهرانقاسم بدرهو پایداری

تاریــخ بی‌چهــرۀ‌ زنانه )از فراموشــی تا بازنمایی: نقــد روایت‌های 5
رقعی126شرق بنفشهشیرازسندی مؤمنیزنان در ادبیات پایداری(

تربت بهمن منیریتأثیر جنگ بر شعر معاصر ایران6
رقعی140چشم‌انداز قطبحیدریه

کتاب‌شناسی

معرفی کتاب‌های پژوهشی منتشر شده 
در سال 1404 در حوزۀ ادبیات پایداری

 زهرا قاسمی۱

گروه ادبیات دفاع مقدس 1. مدیر 
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ف
دی

ر

تعداد ناشرمحل نشرپدیدآور عنوان
قطعصفحه

تحلیل و تبیین زندگی‌نوشته‌های انقلاب اسلامی 7
وزیری278کجاوه سخنتهرانمحمدحسن شاهنگیو دفاع مقدس

: مقدمه‌ای بر شناخت ادبیات انقلاب اسلامی8 کافیدر باروی باور وزیری388کجاوه سخنتهرانغلامرضا 

درس‌نامۀ خاطره و خاطره‌نگاری )با رویکرد جنگ تحمیلی 9
دانشگاه جامع امام تهرانمحسن شاهرضاییعراق علیه ایران(

رقعی120حسین )ع(

مصطفی محدثی خراسانی؛ رضا درس‌نامۀ شعر دفاع مقدس10
دانشگاه تهراناسماعیلی

رقعی239امام حسین )ع(

کریدشمن‌شناسی در ادبیات داستانی دفاع مقدس11 پژوهشگاه فرهنگ و تهراناحمد شا
رقعی699اندیشۀ اسلامی

دگردیسی در ادبیات داستانی جنگ 12
وزیری803سروتهرانافسانه شیرشاهی)از دهۀ ۶۰ تا اواخر دهۀ 80(

رد پای جنگ در شعر کودک: نقد و بررسی شعر جنگ 13
رقعی94سومیتابندرعباسبهزاد پودات؛ پوران پوداتدر سروده‌های تقی متقی و یحیی علوی‌فرد

رمان‌پژوهی در ادبیات پایداری لبنان )پژوهشی در رمان 14
گلدمن( عین‌الجوزه اثر ابراهیم فضل‌الله براساس نظریۀ 

؛ فرهاد رجبی؛  کرم روشنفکر ا
رقعی192کادوسانرشتمریم راستروان

وزیری186کجاوه سخنتهرانحامد صافیروش تحقیق و مرجع‌شناسی در ادبیات پایداری15

رقعی235نسل روشنتهرانمعصومه سربازی‌زادهزنان بی‌قاب16

پژوهشگاه فرهنگ و تهرانمحسن ظریفی‌نیاسبک زندگی در ادبیات داستانی دفاع مقدس17
رقعی414اندیشۀ اسلامی

کاررفته در ده رمان برجستۀ ادبیات کودک و 18 شگردهای به‌
وزیری231استاد شهریارتهرانطیبه فرهادینوجوان دفاع مقدس

19 » عناصر ادبیات پایداری »آن بیست و سه نفر
که جا ماند« وزیری99استاد شهریارتهرانفاطمه برادریو »پایی 

فرهنگستان زبان و تهرانمحمدرضا ترکیمبانی ادبیات پایداری20
وزیری512ادب فارسی

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مقاومت 21
( ج 1 )دلهره‌ها و امیدها در ادبیات معاصر

سید محمدرضی مصطفوی‌نیا؛ 
وزیری556دانشگاه قمقمالهام بابلی بهمه

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مقاومت 22
( ج 2 )دلهره‌ها و امیدها در ادبیات معاصر

سید محمدرضی مصطفوی‌نیا؛ 
وزیری502دانشگاه قمقمالهام بابلی بهمه

گودرزی دیباجمسئله‌شناسی هنر و ادبیات پایداری23 پالتویی54کجاوه سخن مهرتهرانمصطفی 

نبرد بر آب‌های نیلی )خوانشی شخصیت‌محور 24
وزیری146مشکین قلمتهرانزهرا رضایی؛ احمد فروزان‌فراز پایداری در جاده‌های آبی سرخ(

کاربرد آنها در ادبیات فارسی(25 رقعی375اخترانتهرانعلی تسلیمینقد ادبی )نظریه‌های ادبی و 
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ادبیات پایداری ایران و روسیه عنوان کتاب:	
محبوبه جعفرقلی 		 نویسنده:

تهران؛ شهرزاد هزار و یک شب محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	

ــ 		 شمارگان: 
358 تعداد صفحات:

رقعی 	 قطع:	
کتــاب حاضــر بــه بررســی و مقایســۀ 
مؤلفه‌هــای مقاومــت در چهــار رمان 
برجســته از ایران و روسیه می‌پردازد. 
چــون  آثــاری  انتخــاب  بــا  اثــر،  ایــن 
نخل‌های بی‌ســر و شطرنج با ماشین 
قیامت از ادبیات ایران، و آلگ یا شهر 
در محاصره و شب‌ها و روزها از ادبیات 
روسیــه، کوشیــده اســت تا روایــت دو ملــت را در بازتــاب رنج، 
استقامت و هویت فرهنگی در بستر جنگ و بحران اجتماعی 
گیــری از روش تطبیقی و  بــه تصویــر کشــد. نویســنده، بــا بهره‌
چارچــوب نظری مطالعات میان‌فرهنگــی، مؤلفه‌هایی چون 
کاری، وحــدت، همدلی، بصیــرت، نقش زنــان و مبارزه با  فــدا
کند. یافته‌های پژوهش  کاوی می‌ ظلم را در دو سنت ادبی وا
نشــان می‌دهد که ادبیات پایداری ایرانْْ مقاومت را با هویت 
اسلامی_ایرانی، ایمان مذهبی و پیروی از رهبری دینی پیوند 
میهن‌دوســتی،  بــر  روسیــه  ادبیــات  کــه  درحالی‌ می‌زنــد؛ 
کید دارد.  کاری جمعی و هم‌ترابی ملی تأ وظیفه‌شناسی، فدا
با وجود تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی، هر دو سنت ادبی در 
مؤلفه‌هــایی چــون اســتقامت، ایثــار و همبســتگی انســانی 
کاتی عمیق دارند. این کتاب نشان می‌دهد که ادبیات  اشترا
غ از مرزهــای جغرافیــایی و سیاســی، نگرشــی  پایــداری، فــار
همدلانــه و انســانی بــه مفهــوم مقاومــت ارائــه می‌دهــد و از 
بازنمــایی رنج‌هــای مشــترک انســانی بــه تقویــت گفت‌وگــوی 

فرهنگی میان ملت‌ها یاری می‌رساند. 
محتوای کتاب برگرفته از رسالۀ دکترای مجبوبه جعفرقلی 
بــا عنــوان بررســی تطبیقــی مؤلفه‌هــای پایــداری در ادبیــات 

داســتانی معاصر ایران و روسیه )براســاس دو داســتان ایرانی 
)نخل‌های بی‌ســر و شــطرنج با ماشین قیامت( و دو داســتان 
روســی )اولگ یا شــهر در محاصره و شــب‌ها و روزها  اســت که 
کــرده اســت. در ســال 1404 در دانشــگاه ســمنان از آن دفــاع 

ک آزادی در  ادبیات مقاومت: پژوا عنوان کتاب:	
شعر و داستان معاصر 		

حسینعلی بهزادی 		 نویسنده:
ک؛ قلم و فرهنگ ارا محل نشر؛ ناشر:	

1404 سال انتشار:	
50 شمارگان:	

104 تعداد صفحات:	
رقعی 	 قطع:	

و  نظــری  پژوهشــی  حاضــر  کتــاب 
انسان‌شناســانه دربارۀ نقش و کارکرد 
ادبیــات مقاومــت در جوامــع معاصر 
اســت. نویســنده، در این اثر، ادبیات 
مقاومــت را نــه صــرفاً مجموعــه‌ای از 
متــون اعتراضی بلکــه بازتــابی از ارادۀ 
انسانی برای مقابله با ظلم، سرکوب و 
کنــد و بــر توانــایی شــعر و داســتان در  محرومیــت معرفــی می‌
کنــد.  می‌ کیــد  تأ جمعــی  و  فــردی  دغدغه‌هــای  بازنمــایی 
نویسنده، با تکیه بر قدرت زبان استعاری، روایت‌های چندلایه 
و شــخصیت‌پردازی عمیق، نشــان می‌دهد ادبیات مقاومت 
چگونه می‌تواند همذات‌پنداری مخاطب را برانگیزد، ذهن او 
را به چالش بکشــد و او را به تأمل و همدلی فراخواند. از دیگر 
مباحث محوری این اثر توجه به ابعاد روان‌شناختی ادبیات 
مقاومــت اســت که بــه کارکــرد درمان‌بخــش و آموزشــی آن در 

مدیریت هیجانات، تقویت امید و انگیزۀ عمل می‌پردازد.

از پهلوی تا امروز؛  عنوان کتاب:	
تحلیلی بر نثر پایداری 		

ابوالقاسم بهزادی گودری 		 نویسنده:
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تهران؛ چکامه مهر محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	

100 شمارگان:	
227 تعداد صفحات:	

وزیری 	 قطع:	
نویسنده در این کتاب نشان می‌دهد 
کنش  که چگونه ادبیات متعهد در وا
بــه انحرافــات سیاســی، اجتماعــی و 
فرهنگی، از خفقــان دورۀ پهلوی اول 
تا فضــای بازتر پهلــوی دوم، مسیری 
اعتراضی و مردمی را طی کرده اســت. 
او نقش روشــنفکران و مــردم عادی را 
کاوی کرده  در تقویــت روحیــۀ انــقلابی ازطریق نثــر فارســی وا
اســت. پــس از انقلاب اسلامــی و هم‌زمان بــا جنگ تحمیلی، 
تحــول نثــر پایــداری به‌ســوی ادبیــات دفاع مقــدس و تلفیق 
گرایانه را به تصویر می‌کشد.  مضامین مذهبی با گفتمان ملی‌
اثــر، بــا بررســی آثــار برجســتۀ هــر دوره، فرازونشیب‌هــای این 
ترسیــم  ایــران  تاریخی_اجتماعــی  بســتر  در  را  ادبی  جریــان 
کنــد. ایــن پژوهش درنهایت به گســترش و تعمیم عناصر  می‌
پایداری در جامعۀ امروز می‌پردازد تا افکار مخاطبان را در برابر 

استبداد و ناهنجاری‌ها روشن‌تر سازد. 
کتــاب برگرفتــه از رســالۀ ابوالقاســم بهــزادی  محتــوای 
گــودری با عنوان »سیر تحلیلی نثر پایداری از دورۀ پهلوی 
تا کنون« اســت که در ســال 1397 در دانشگاه شهید باهنر 

کرده است. کرمان از آن دفاع 

تاریخ بی‌چهرۀ‌ زنانه )از فراموشی  عنوان کتاب:	
تا بازنمایی: نقد روایت‌های زنان  		

در ادبیات پایداری( 		
سندی مؤمنی 		 نویسنده:

شیراز؛ شرق بنفشه محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	

500 شمارگان:	

126 تعداد صفحات:	
رقعی  	 قطع:	

نگارنده در این کتاب به نقد و بررسی 
شماری از آثار نویسندگان حوزۀ دفاع 
کــه  مقــدس پرداختــه اســت؛ آثــاری 
شــخصیت  و  زندگــی  از  روایت‌هــایی 
شـــــــهدا، ایثـــــارگـــــــران و آزادگـــــــان را 
گیرند. ازجمله آثار بررسی‌شده  دربرمی‌
می‌تــوان بــه اشــک حــوا، پنــج اثــر از 
فاطمــه فروتــن اصفهانــی، آخریــن فرصــت و آثــاری از طاهــره 
کوه‌کن، آثار مریم شیدا، به وقت ۳۱۵ و قرار عاشقانه اشاره کرد. 
بــه نظــر می‌رســد دغدغــۀ اصلــی مؤلفْْ بررســی کاســتی‌های 
به‌ویــژه  مقــدس،  دفــاع  بــا  مرتبــط  روایت‌هــای  در  موجــود 
بی‌توجهــی راویــان و نویســندگان بــه انتقال اطلاعــات مهم و 
کاربردی از زندگی شــخصیت‌ها و نیز ظرفیت این روایت‌ها در 
شــکل‌دهی و تقویت هویت است. از دیدگاه نویسنده، ضعف 
زبانــی و ویرایشــی، فقدان ســاختار روایی منســجم و چینش 
شــخصیت‌های  بازنمــایی  بــه  بی‌توجهــی  زمانــی،  مناســب 
کم‌رنــگ  چندبعــدی و پیچیدگی‌هــای روان‌شــناختی آنــان، 
بــودن مســئلۀ هویــت، غفلــت از ابعــاد تاریخــی و فرهنگــی، و 
نپرداختن به قهرمان‌سازی برپایۀ ارزش‌های اخلاقی ازجمله 
کاســتی‌های آثــار مــورد بررســی اســت. همچنیــن، نویســنده 
اســتفادۀ محــدود از تکنیک‌هــای روایت، ضعف فضاســازی، 
گیری روابــط کلیشــه‌ای میــان شــخصیت‌ها، غفلت از  شــکل‌
گون شخصیت زن و ظرفیت‌های درونی او،  بازنمایی ابعاد گونا
کید بیش از اندازه بر  کاربرد سطحی نمادها و در برخی موارد تأ
جنبۀ تاریخی را از دیگر مسائل قابل‌تأمل در این آثار می‌داند.

از همین نویسنده کتاب دیگری با نام معبر وصولی در 
ســال 1402 منتشــر شــده که به نقد آثاری در حــوزۀ ادبیات 

پایداری پرداخته است. 

تأثیر جنگ بر شعر معاصر ایران عنوان کتاب:	
بهمن منیری 		 نویسنده:
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تربت حیدریه؛ چشم‌انداز قطب محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	
1000 	 شمارگان:	

140 تعداد صفحات:	
رقعی 		 قطع:

گون  گونا کتاب به بررســی ابعاد  این 
تأثیر جنگ تحمیلی بر شــعر معاصر 
را تجربــه‌ای  آن  و  ایــران می‌پــردازد 
انســانی و روان‌شناختی می‌داند که 
ســاختار روحی و معنــایی جامعه را 
کــرده اســت. نویســنده، بــا  متحــول 
نگاهی میان‌رشته‌ای، شعر جنگ را 
آینــه‌ای از تجربــۀ زیســتۀ انســان ایرانــی در دوران بحــران 
کند؛ تجربه‌ای کــه از رنج و ویرانی آغاز و به معنا  معرفــی می‌
و بازســازی ختــم می‌شــود. این اثــر در چهار فصــل تدوین 
شــده اســت: فصــل نخســت بــه مبانــی نظــری و پیشینــۀ 
تاریخــی جنــگ در ادبیــات فارســی اختصــاص دارد؛ فصل 
گی‌هــا و مضامیــن محــوری شــعر دفــاع مقــدس را  دوم ویژ
کند؛ فصل ســوم به مضامین اصلی شعر جنگ  بررســی می‌
معاصــر می‌پــردازد؛ و فصل چهارم کاربردها و تأثیرات شــعر 
کنــد. از نقاط قوت  کاوی می‌ جنــگ در جامعۀ معاصــر را وا
جنبه‌هــای  بــه  توجــه  و  میان‌رشــته‌ای  رویکــرد  کتــابْْ 
روان‌شــناختی، فرهنگــی و اجتماعــی شــعر جنــگ اســت. 
بااین‌حال، گستردگی مباحث گاه از عمق برخی موضوعات 
کاســته و انســجام کلی کتــاب را تا حــدودی تحت‌تأثیر قرار 

داده است.

تحلیل و تبیین  عنوان کتاب:	
زندگی‌نامه‌نوشته‌های  		

انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 		
محمدحسن شاهنگی 		 نویسنده:

تهران؛ کجاوه سخن محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	

100 شمارگان:	
278 تعداد صفحات:	

وزیری 		 قطع:
زندگی‌نامه، به‌عنوان یکی از گونه‌های 
پربــار ادبیات انــقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس، در این کتاب مورد تحلیل و 
بررسی قرار گرفته است. نویسنده در 
گام نخست به سراغ کلیات و تعاریف 
رفتــه تــا مبانــی زندگی‌نامه‌نویســی را 
برای مخاطب روشــن کند. در ادامه، 
گانه، چارچوب نظــری، ارزش‌هــای ادبی و  با ســه گفتــار جدا
گذارد تــا این دو  تفــاوت زندگی‌نامــه با خاطره را بــه بحث می‌
گاه، در فصلی  گونۀ نزدیک به هم از یکدیگر متمایز شوند. آن‌
آثــار  ایــن  بــه طیف‌شناســی شــخصیت محــوری در  مجــزا، 
می‌پــردازد و هشــت طیــف مهــم را در زندگی‌نامه‌هــای عصــر 
و  کارویژه‌هــا  ادامــه،  در  کنــد.  می‌ معرفــی  اسلامــی  انــقلاب 
کنــد و نشــان  گونــۀ ادبی را بررســی می‌ درون‌مایه‌هــای ایــن 
می‌دهــد کــه این آثــار چــه کارکردهــای فرهنگــی و اجتماعی 
از  کلــی  ارزیــابی  پایانــی،  فصــل  در  ســرانجام،  داشــته‌اند. 
زندگی‌نامه‌هــای عصر انــقلاب اسلامی ارائــه می‌دهد و نقاط 
قــوت و ضعــف آنهــا را بازمی‌نمایــد. ایــن کتــاب، بــه ســفارش 
اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری، به‌عنــوان منبــع درســی بــرای 

گرایش ادبیات پایداری تدوین شده است. 

در باروی باور: مقدمه‌ای بر شناخت  عنوان کتاب:	
ادبیات انقلاب اسلامی 		

غلامرضا کافی 		 نویسنده:
تهران: کجاوه سخن محل نشر؛ ناشر:	

1404 سال انتشار:	
100 شمارگان:	
388 تعداد صفحات:	

وزیری 		 قطع:
کتــاب حاضــر با هدف تعریــف و تبیین مشــخصات ادبیات 
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انــقلاب اسلامــی ایــران تألیف شــده 
اســت. چارچــوب ایــن اثر براســاس 
گونه‌هایی تنظیم شده که بیشترین 
آثــار ادبی مرتبــط بــا انــقلاب در آنها 
 ، گـــــرفته‌اند؛ ازجـــــمله شـــــعر شــکل 
، نقد  داســتان، خاطره‌نویســی، طنز
ادبی و ادبیــات کودک و نوجوان که 
گانه مورد بررســی قــرار گرفته‌اند. در  هریــک در فصلــی جدا
گی‌های اختصاصی هر گونه در حوزۀ انقلاب  هر فصــل، ویژ
کاوی شده است. فصل نخست کتاب به کلیاتی  اسلامی وا
چــون تعریــف ادبیات انــقلاب اسلامی، مبانی نظــری آن، و 
چیســتی شــعر و داســتان اختصاص دارد. فصل پایانی نیز 
بــه معرفی ناموران برجســتۀ این عرصه در دو حوزۀ شــعر و 
داســتان پرداخته است. این کتاب، به سفارش اندیشکدۀ 
گرایــش  بــرای  درســی  منبــع  به‌عنــوان  پایــداری،  ادبیــات 

ادبیات پایداری تدوین شده است. 

درس‌نامۀ خاطره و خاطره‌نگاری  عنوان کتاب:	
)با رویکرد جنگ تحمیلی عراق  		

علیه ایران( 		
محسن شاهرضایی 		 نویسنده:

تهران؛ دانشگاه جامع امام حسین)ع( محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	

200 شمارگان:	
120 تعداد صفحات:	

رقعی 		 قطع:
تبدیــل  راســتای  در  حاضــر  کتــاب 
دانــش ضمنــی بــه عینــی در حــوزۀ 
اســت.  شــده  تألیــف  خاطره‌نــگاری 
آنچه نگارنده در مقدمه آورده گویای 
این اســت که خاطره مهم‌ترین گونه 
در حوزۀ ادبیات جنگ ایران و عراق 
اســت و سایر گونه‌ها مانند داستان، 

شــعر و نمایش‌نامــه از آن پدیــد می‌آینــد. ایــن اثــر در قالــب 
درس‌نامه‌ای آموزشی تدوین شده و با هدف آموزش اصول 
و مبانــی خاطره‌نویســی، به‌ویــژه در حــوزۀ دفــاع مقــدس، 
نگارش یافته است. نویسنده در این کتاب کوشیده است تا 
پیوندی معنادار میان هنر نویسندگی ادبی و تحلیل تاریخی 
گونــه‌ای که مخاطب علاوه‌بر آشــنایی با فنون  ایجــاد کند به‌
نگارش خاطره، با شیوه‌های ثبت و تحلیل وقایع جنگ نیز 
آشــنا می‌شــود. این محتوا در پنج فصل تدوین شده است: 
فصــل اول »خاطره و خاطره‌نــگاری؛ مبانی علمی و پیشینۀ 
تاریخــی«، فصــل دوم »خاطره‌نگاری و جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران«، فصل ســوم »خاطره‌نــگاری و تولید کتاب‌های 
گی‌هــای کتاب‌هــای خاطرات  خاطــره«، فصــل چهــارم »ویژ
جنــگ در ادوار مختلــف« و فصــل پنجــم »نمونه‌هــایی از 

خاطره‌نویسی جنگ برمبنای کتاب‌های معیار نسل اول«.

درس‌نامۀ شعر دفاع مقدس عنوان کتاب:	
مصطفی محدثی خراسانی؛  		 نویسنده:

رضا اسماعیلی 		
تهران؛ دانشگاه امام حسین )ع( محل نشر؛ ناشر:	

1404 سال انتشار:	
200 شمارگان:	
239 تعداد صفحات:	

رقعی 		 قطع:
آموزشــی و  اثــری اســت  کتــاب  ایــن 
آشــنایی  به‌منظـــــور  کــه  پژوهشـــــی 
گی‌ها  نظام‌مند با جریان‌شناسی، ویژ
مقــدس  دفــاع  شــعر  کارکردهــای  و 

تدوین شده است. 
ایــن کتــابْْ شــعر دفــاع مقــدس را نه 
صــرفاً پدیده‌ای ادبی بلکه بخشــی از 
گفتمان پایداری و مقاومت در ایران معاصر معرفی و بر نقش 
کند. ساختار  کید می‌ آن در تثبیت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأ
کتــاب در چهار فصل ســامان یافته اســت: فصل نخســت به 
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مبانی و ویژگی‌های شعر دفاع مقدس در دو دورۀ زمان جنگ 
و بعد از جنگ اختصاص دارد و در آن، مؤلفه‌های ساختاری، 
زبانــی و محتــوایی هــر دوره به‌تفکیــک بررســی شــده اســت. 
ازجمله مباحث مطرح در این فصل می‌توان به ظلم‌ستیزی، 
تکریــم شــهدا، تلفیق اســطوره‌های ملی بــا اســوه‌های دینی، 
روایت معنویت و سوگ‌سرایی حماسی اشاره کرد. فصل دوم 
با عنوان »جریان‌سازان شعر دفاع مقدس« به معرفی چهارده 
تن از شــاعران شــاخص این حــوزه ازجمله حمید ســبزواری، 
قیصر امین‌پور، سید حســن حسینی، سلمان هراتی، طاهره 
صفــارزاده و علیرضــا قــزوه پرداخته و ســبک شــعری هریک را 
بررسی کرده است. فصل سوم به نقش رسانه‌ها و عوامل مؤثر 
گیری، جریان‌ســازی و گســترش شــعر دفاع مقدس  در شــکل‌
می‌پردازد و به موضوعاتی چون حضور شــاعران در جبهه‌ها، 
مدیحه‌ســرایی، کنگره‌های شــعر دفــاع مقــدس و گفت‌وگو با 
چهره‌های شــاخص این عرصه اختصاص دارد. فصل چهارم 
کند  کاوی می‌ نیز کارکردهای اجتماعی شعر دفاع مقدس را وا
و به مباحثی همچون شعر رسمی و سفارشی، شعر غیررسمی 
و خودجوش، و نیز نسبت شعر دفاع مقدس با شعر اعتراض 
و شعر انتظار می‌پردازد. کتاب رویکرد آموزشی دارد، بااین‌حال 
به ‌نظر می‌رســد برخی مباحث، به‌ویــژه در بخش کارکردهای 
اجتماعــی، به‌صــورت گــذرا مطــرح می‌شــود و نیــاز بــه بســط 

بیشتری دارد.

دشمن شناسی  عنوان کتاب:	
در ادبیات داستانی دفاع مقدس 		

کری احمد شا 		 نویسنده:
تهران؛ پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشۀ  محل نشر؛ ناشر:	

اسلامی
1404 سال انتشار:	

300 شمارگان:	
699 تعداد صفحات:	

رقعی 		 قطع:
بــه گفتــۀ مؤلف، این کتاب نخســتین پژوهــش نظام‌مند در 

حــوزۀ تحلیــل مقولــۀ »دشــمن« در 
متن‌هــای داســتانی دفــاع مقــدس 
است که با نگاهی نو، روایت داستانی 
شــناختی  تولیــد  بــرای  بســتری  را 
واقعیــت  از  ماندگارتــر  و  عمیق‌تــر 
کنــد. نویســنده، بــا تکیه  معرفــی می‌
ادبیــات داســتانی  بــر ظرفیت‌هــای 
آرمان‌خــواه شیعــی، نشــان می‌دهــد کــه تصویــر دشــمن در 
داستان، فراتر از یک تقابل ساده، بخشی از سازوکار معنایی 
و کارکــردی روایــت بــرای انتقــال معــارف اسلامی اســت. این 
اثــر بــا ارائــۀ الگــویی تحلیلی_تفسیــری، چیســتی، مراتــب و 
انــواع دشــمنی را براســاس معیارهــای اخلاقــی و معرفتی در 
کند. محتوای کتاب در شانزده فصل  کاوی می‌ داستان‌ها وا
ارائــه شــده اســت: اصطلاح‌شناســی ادبیات داســتانی دفاع 
مقــدس، دشمن‌شناســی، کلیــات پژوهــش جنــگ از منظر 
دفاع، معنای لغوی و اصطلاحی دشــمن، شناخت‌شناســی 
تأخیرگــرایی  همذات‌پنــداری،  و  دشمن‌شناســی  دشــمن، 
در شناســایی دشــمن و مقولــۀ انتظــار، دشمن‌شناســی در 
موقعیــت نظامــی جنــگ و دفــاع مقــدس، دشمن‌شناســی 
و حــدود اهــداف جبهــۀ خــودی در مقابــل دشــمن، تناظــر 
دشــمن و ضدایده، دشمن‌شناســی در تــرازوی قبح فعلی و 
قبــح فاعلی، دشــمن جاهــل قاصر، دشــمن جاهــل مقصر، 
دشــمن عالم، دشمن‌شناســی و موقعیت انتقام در ادبیات 
داستانی دفاع مقدس، تئوری شکست در ادبیات داستانی 
کات انشــایی داستان  دفاع مقدس، دشمن‌شناســی و محا
برای واقعیت، مؤلفه‌های مؤثر مکتب ادبی دفاع مقدس در 

دشمن‌شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس.

دگردیسی  عنوان کتاب:	
در ادبیات داستانی جنگ 		

افسانه شیرشاهی 		 نویسنده:
تهران؛ سرو محل نشر؛ ناشر:	

1404 سال انتشار:	
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210 شمارگان:	
803 تعداد صفحات:	

وزیری 		 قطع:
کتــاب، برگرفتــه از پژوهشــی در سیــر 
تحول ادبیات داستانی دفاع مقدس، 
و  فــــرازوفــــرودهــــــا  در  کــــــاوش  بــــــه 
دگرگونی‌هــای ایــن ژانــر از دهــۀ 60 تــا 
امــروز می‌پــردازد. نویســنده، بــا روش 
بــر  تکیــــــه  بــا  و  تحلیــــلی_تاریخــــــی 
مؤلفه‌هــای جامعه‌شــناختی، ده اثــر 
داستانی برگزیده در جشنواره‌ها را از چهار دورۀ زمانی متفاوت، 
انتخــاب و تحلیــل کــرده اســت تــا تصویــری تاریخــی از رونــد 
دگردیســی این ادبیــات ارائه دهد. یافته‌های پژوهش نشــان 
می‌دهد که در دهۀ 60، نویسندگان نوقلم با بینش دینی متأثر 
و  ســاده  ســاختاری  بــا  آثــاری  کــم،  حا سیاســی  گفتمــان  از 
محتوامحــور خلق کردنــد، اما به‌مرور زمان، محتــوا و قالب به 
تناســب بیشتری دســت یافتند. در دهۀ 70، رمان‌نویسان به 
پیامدهای جنگ در بستر مناسبات خانوادگی توجه کردند و 
مضامیــن تــازه‌ای در کنار مســئلۀ دفاع مقدس ظهــور یافت. 
دهۀ 80، با غلبۀ نگاه انتقادی به درون‌مایه‌های جنگ، نقطۀ 
عطفی در این مسیر به شمار می‌رود و در دهۀ 90، نویسندگان 
با نگاهی حسرت‌آمیز و درعین‌حال فلسفی، جنگ را بستری 

برای نمایش دغدغه‌های اجتماعی و انسانی قرار دادند.
افســانه  دکتــرای  رســالۀ  از  برگرفتــه  کتــاب  محتــوای 
شیرشــاهی با عنوان »تحلیل ساختار و محتوای رمان‌های 
جنــگ و دفــاع مقــدس از ابتــدا تــا اواخــر دهۀ 80 )بــا تکیه 
بــر نُُه رمــان برتر دفاع مقدس(« اســت که در ســال 1400 در 

کرده است. دانشگاه ایلام از آن دفاع 

رد پای جنگ در شعر کودک: عنوان کتاب:	
نقد و بررسی شعر جنگ  		

در سروده‌های تقی متقی  		
و یحیی علوی‌فرد 		

بهزاد پودات؛ پوران پودات 		 نویسنده:
بندرعباس؛ سومیتا محل نشر؛ ناشر:	

1404 سال انتشار:	
500 شمارگان:	

94 تعداد صفحات:	
رقعی 		 قطع:

کتاب به نقد و بررســی شــعر دو تن از شــاعران حــوزۀ کودک و 
نوجوان، تقی متقی و یحیی علوی‌فرد، می‌پردازد. نویسندگان 
اثر، با هدف آسیب‌شناســی و شناســایی نقــاط قوت و ضعف 
اشعار این حوزه، تلاش کرده‌اند تا چالش‌های موجود در شعر 
کــودک و نوجــوان را، به‌ویــژه در زمینۀ بازتــاب مفاهیم مرتبط 
کاوی کنند.  بــا جنــگ و دفاع مقــدس، با نگاهی منتقدانــه وا
ایــن کتــاب، ضمن اشــاره بــه فعالیت‌های گســتردۀ شــاعران 
پیشکســوت و جــوان در عرصۀ شــعر کودک، به معضــل ورود 
افراد غیرمتخصص به این حوزه و تهدیدات ناشی از آن برای 
کیفیــت ادبیــات کودک می‌پــردازد. مؤلفان بر ضــرورت وجود 
نهادها و ارگان‌های دلسوز برای بازبینی و نظارت بر آثار پیش 
کید کرده و نبود نقد جدی و مستمر در شعر کودک  از چاپ تأ

را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این عرصه دانسته‌اند.

رمان‌پژوهی در ادبیات پایداری  عنوان کتاب:	
لبنان )پژوهشی در رمان عین‌الجوزه  		

اثر ابراهیم فضل‌الله  		
براساس نظریۀ گلدمن( 		

کرم روشنفکر؛ فرهاد رجبی؛  ا 		 نویسنده:
مریم راستروان 		

رشت؛ کادوسان محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	

500 شمارگان:	
192 تعداد صفحات:	

رقعی 		 قطع:
کاوی  ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر آرای لوسیــن گلدمــن بــه وا
می‌پــردازد.  لبنــان  از  معاصــر  رمــان  یــک  پنهــان  لایه‌هــای 
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پژوهشگر نشــان می‌دهد که چگونه 
بحران‌هــای  از  بازتــابی  داســتانْْ 
هویتــی و سیاســی یــک ملت اســت. 
محوریــت ایــن بررســیْْ رمانــی اســت 
چهــار  در  آن  رویدادهــای  کــه 
تــا  لبنــان  از اشــغال  مقطــع زمانــی، 
جنــگ ۳۳ روزه، روایــت می‌شــود و 
شخصیت‌های آن، در عین فردیت، یادآور اسطوره‌ای جمعی 
بــرای ایســتادگی‌اند. ایــن پژوهــش مسیــری میان‌رشــته‌ای 
را می‌پیمایــد تــا نشــان دهــد چگونــه رمــان می‌توانــد آینــۀ 

تمام‌نمای تحولات اجتماعی و آرمان‌های پایداری باشد.
کتــاب برگرفتــه از پایان‌نامــۀ مریم راســتروان  محتــوای 
بــا عنــوان »نقــد اجتماعــی رمــان عین‌الجــوزه اثــر ابراهیــم 
فضل‌الله براساس نظریۀ لوسین گلدمن« است که در سال 

کرده است. 1402 در دانشگاه گیلان از آن دفاع 

روش تحقیق و مرجع‌شناسی  عنوان کتاب:	
در ادبیات پایداری 		

حامد صافی 		 نویسنده:
تهران؛ کجاوه سخن محل نشر؛ ناشر:	

1404 سال انتشار:	
100 شمارگان:	
186 تعداد صفحات:	

وزیری 		 قطع:
کتاب حاضر اثری است کاربردی که با 
کید بر شیوۀ عملی شــناخت، گامی  تأ
نــظــــام‌مــنــــدســــــازی  جــهــــــــت  در 
برداشــته  حــوزه  ایــن  پژوهش‌هــای 
اســت. مؤلــف بــا ایــن پیش‌فــرض که 
دســتیابی بــه شــناخت علمــی بدون 
کارگیری روش‌های مناســب میســر  به‌
نیســت، تلاش کرده است با تکیه بر شواهد، تجربه، آزمایش و 
سایر ابزارهای علمی، مسیری روشن و کارآمد برای پژوهشگران 

ترسیم کند. مؤلف، در هفت فصل، مباحث را به‌شکلی منسجم 
گام تنظیــم کــرده اســت: فصــل نخســت با عنــوان »از  و گام‌بــه‌
شــناخت تا پژوهش«، به نظریه‌های شــناخت، روش‌شناسی 
پژوهش علمی، و بایسته‌ها و نابایسته‌های پژوهش می‌پردازد. 
فصل دوم، »جستاری در ادبیات پایداری«، شامل خاستگاه، 
گــون، الگویی نو بــرای تعیین محــدوده، قالب‌ها،  تعاریــف گونا
ضرورت پژوهش و آسیب‌شناســی تحقیقات این حوزه است. 
فصل سوم با عنوان »قلمروهای پژوهش در ادبیات پایداری«، 
گونه‌ها و زمینه‌های مختلف پژوهش را بررسی می‌کند. فصل 
چهــارم، »روش‌های پژوهش در ادبیات پایداری«، رویکردها و 
کنــد. فصل پنجم با  انــواع تحقیــق در ایــن عرصه را معرفی می‌
عنــوان »مراحل پژوهــش«، مراحل عملی تحقیــق را به‌ همراه 
نمونه‌ای پیشــنهادی برای ارائۀ دانشــگاهی تشــریح می‌کند. 
فصــل ششــم بــه »ابزارهــای پژوهــش در ادبیــات پایــداری« 
اختصــاص دارد و فصــل پایانی، روش‌های شناســایی منابع و 
مهم‌ترین پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه را مرور می‌کند. 
کنده‌گویی، هــم به جنبه‌های  ایــن کتاب، ضمــن پرهیــز از پرا
نظــری روش‌شناســی توجــه دارد و هم نقشــه‌ای عملــی برای 
انجام پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای در اختیار مخاطب 
قــرار می‌دهــد. ایــن کتــاب، بــه ســفارش اندیشــکدۀ ادبیــات 
پایداری، به‌عنوان منبع درســی برای گرایــش ادبیات پایداری 

تدوین شده است.

زنان بی‌قاب عنوان کتاب:	
معصومه سربازی‌زاده 		 نویسنده:

تهران؛ نسل روشن محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	

نامعلوم 		 شمارگان:
235 تعداد صفحات:	

رقعی 		 قطع:
کتــاب حاضــر به بررســی بازتــاب نقش جنگ بــر زندگی زنان 
در آثار بلقیس ســلیمانی می‌پردازد. این اثر با تکیه بر مبانی 
نظــری فمینیســم و مطالعــات زنان، تأثیر جنــگ تحمیلی را 
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بــر زندگــی شــخصیت‌های زن در نُُــه 
داســتان )بازی آخر بانــو، خاله بازی، 
به هادس خوش آمدید، سگ‌سالی، 
گورانــــــی‌ها  از  مــــــن  شــب طاهــــــره، 
مــــی‌تــــرســــم، مــــــارون، آن مــــادران 
بلقیــس  از  پیــاده(  و  دختــران  ایــن 
کند. نویسنده،  کاوی می‌ سلیمانی وا
گیری از شیوه‌های نقد فمینیستی، نشان می‌دهد که  با بهره‌
گرایانه و اغلب انتقادی  چگونه آثار ســلیمانی با نگاهی واقع‌
به آسیب‌های روانی و اجتماعی وارد بر زنان در دوران جنگ 
و پس از آن پرداخته است. این کتاب، ضمن ارائۀ تلخیصی 
از آثار مورد بررسی، به استخراج و تحلیل بازتاب‌های جنگ 
از جوانب مختلف بر زندگی زنان پرداخته اســت. یافته‌های 
پژوهش نشان می‌دهد که زندگی گروهی از زنان آسیب‌دیده 
در شرایط جنگی همواره مغفول مانده است که این موضوعْْ 
باب جدیدی برای پژوهش‌های آینده در حوزۀ زنان جوامع 
گشــاید. محتوای کتــاب برگرفتــه از پایان‌نامۀ  جنــگ‌زده می‌
معصومــه ســربازی‌زاده بــا عنــوان »بازتــاب نقــش جنــگ بــر 
زندگی زنان در آثار بلقیس سلیمانی« است که در سال 1399 

در دانشگاه شهید باهنر کرمان از آن دفاع کرده است. 

سبک زندگی در ادبیات داستانی  عنوان کتاب:	
دفاع مقدس 		

محسن ظریفی‌نیا 		 نویسنده:
تهران؛ پژوهشگاه فرهنگ  محل نشر؛ ناشر:	

و اندیشۀ اسلامی 		
1404 سال انتشار:	

300 شمارگان:	
414 تعداد صفحات:	

رقعی 		 قطع:
گیری از روش تحلیل گفتمانی ارنســتو  پژوهــش حاضر با بهره‌
کلاو به بررســی بازنمایی ســبک زندگی در ادبیات داستانی  لا
دفــاع مقــدس پرداختــه و کوشیــده اســت تــا تصویــر آن را در 

 ،60 دهــۀ  ســه  شــاخص  رمان‌هــای 
کنــد. جامعــۀ مــورد  70 و 80 ترسیــم 
مطالعــه شــامل نُُــه رمــان نخل‌هــای 
بی‌ســر، زمین ســوخته، ســفر به گرای 
۲۷۰ درجــه، ریشــه در اعمــاق، نــه آبی 
کی، روزهای آخر، ارمیا، برخورد  نــه خا
کی  و بــاغ بهشــت اســت. یافته‌هــا حا
از آن اســت کــه این آثار، ضمــن بازتولیــد مؤلفه‌های فرهنگی 
و آیینــی اقــوام ایرانــی، کنش‌هــای شــخصیت‌ها را حــول دال 
مرکزی باورهای دینی مفصل‌بندی کرده و گفتمانی همســو، 
هویت‌بخــش و مبتنی‌بر ایمــان، شــهادت‌طلبی و انگاره‌های 
عاشورایی پدید آورده‌اند. این گفتمانْْ سبک زندگی رزمندگان 
کند و کارگزارانی نظیر  را در بســتر زمانی ســه دهه بازنمایی می‌
خانواده، مساجد، مجالس مذهبی و عقبۀ مردمی را به‌عنوان 
گیری کنش‌ها و هویت جهادی معرفی  عوامل مؤثر در شــکل‌
می‌نماید. با وجود کاستی‌هایی در شخصیت‌پردازی، ازجمله 
گیری ناقص از ظرفیت تخیل و گرایش به یکدست‌نمایی،  بهره‌
مســتندنگاری قــوی و انعــکاس نظام‌منــد باورهــای دینــی، 
زمینه‌هــای تبییــن هویــت ملــی، الگــوی دفــاع همه‌جانبــه و 
ضــرورت انتقــال ایــن آموزه‌هــا بــه نســل‌های آینــده را فراهــم 
ســاخته اســت. ایــن محتــوا در پنــج فصل ارائه شــده اســت. 
محتــوای کتــاب برگرفتــه از رســالۀ دکترای محســن ظریفی‌نیا 
بــا عنوان »بررســی ســبک زندگــی در ادبیــات داســتانی دفاع 
مقــدس« اســت کــه در ســال 1396 در پژوهشــگاه فرهنــگ و 

اندیشۀ اسلامی از آن دفاع کرده است.

کاررفته در ده رمان  شگردهای به‌ عنوان کتاب:	
برجستۀ ادبیات کودک و نوجوان  		

دفاع مقدس 		
طیبه فرهادی 		 نویسنده:

تهران؛ استاد شهریار محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	
1000 شمارگان:	
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231 تعداد صفحات:	
وزیری 		 قطع:

کتــاب حاضــر بــه تحلیل شــگردهای 
داستان‌نویســی در ده رمان برجستۀ 
دفــاع  نوجــوان  و  کــودک  ادبیــات 
نویســنده  مقــدس اختصــاص دارد. 
پیرنــگ،  چــون  عناصــری 
دیــد،  زاویــۀ  شــخصیت‌پردازی، 
فضاسازی و شیوۀ شروع و پایان‌بندی 
را در آثاری مانند دود پشت تپه، عاشقانه‌های یونس در شکم 
ماهی، دشتبان و سایۀ ملخ بررسی کرده است. یافته‌ها نشان 
گاهــی از اصــول فنّّی  می‌دهــد کــه نویســندگان ایــن آثــار، بــا آ
داستان‌نویســی و ویژگی‌های مخاطب نوجوان، توانســته‌اند 
ارتباط مؤثری با نســلی برقرار کنند که از فضای جنگ فاصله 
گرفته است. در این کار تحول تدریجی نویسندگان هم مدنظر 
گونه‌ای کــه هرچه از ســال‌های ابتدایی جنگ  بوده اســت به‌
فاصلــه گرفته‌انــد، آثــار ازنظر تکنیکــی پخته‌تر و قابــل قبول‌تر 
شــده‌اند. بااین‌حــال، برخــی آثــار اولیه ماننــد عقاب‌های تپه 
شــصت و روزهــای امتحــان دچــار ضعف‌هــایی چــون نــگاه 
مستقیم و شعاری به محتوا هستند که از کیفیت داستانی آنها 
کاسته است. با وجود این کاستی‌ها، پژوهش نشان می‌دهد 
طنــز،  چــون  شــگردهایی  کارگیــری  به‌ بــا  نویســندگان  کــه 
نمادپــردازی، شــروع از وســط داســتان و توصیف‌های عینی، 
توانســته‌اند مخاطب نوجــوان را به مشــارکت در متن دعوت 
کننــد. ایــن کتاب نشــان می‌دهد کــه ادبیات داســتانی دفاع 
کــودک و نوجــوان بــرای انتقــال مفاهیــم  مقــدس در حــوزۀ 
ارزشــمند ظرفیــت دارد، هرچنــد همچنــان نیازمنــد پرهیز از 

شعارزدگی و توجه بیشتر به بافت داستانی است.
محتوای کتاب برگرفته از رسالۀ دکترای طیبه فرهادی 
کاررفتــه در ده  بــا عنــوان »بررســی و تحلیــل شــگردهای به‌
کــودک و نوجــوان دفــاع مقدس«  رمــان برجســتۀ ادبیــات 
اســت که در سال 1399 در دانشــگاه سیستان‌وبلوچستان 

کرده است. از آن دفاع 

عناصر ادبیات پایداری »آن بیست و  عنوان کتاب:	
سه نفر« و »پایی که جا ماند« 		

فاطمه برادری 		 نویسنده:
تهران؛ استاد شهریار محل نشر؛ ناشر:	

1404 سال انتشار:	
1000 شمارگان:	

99 تعداد صفحات:	
وزیری 		 قطع:

کتاب اثری پژوهشی است که با تکیه 
دفــاع  ادبیــات  شــاخص  اثــر  دو  بــر 
مقدس، آن بیست و سه نفر و پایی که 
جــا ماند، به بررســی و تبیین عناصر و 
مؤلفه‌های این گونۀ ادبی می‌پردازد. 
کــه  کتــاب نشــان می‌دهــد  ســاختار 
نویسنده ابتدا به تبیین مبانی نظری 
و مفاهیم مرتبط با ادبیات پایداری پرداخته و نسبت آن را با 
مفاهیمی همچون ادبیات مقاومت، ادبیات جنگ و ادبیات 
کند. ســپس، عناصــر و ویژگی‌های  دفــاع مقدس بررســی می‌
ادبیــات پایداری را معرفی کــرده و در ادامه، این مؤلفه‌ها را در 
دو اثر منتخب مورد تحلیل قرار می‌دهد. کتاب با جمع‌بندی 

یافته‌ها و ارائۀ منابع پژوهش به پایان می‌رسد.

مبانی ادبیات پایداری عنوان کتاب:	
محمدرضا ترکی 		 نویسنده:

تهران؛ فرهنگستان  محل نشر؛ ناشر:	
زبان و ادبیات فارسی 		

1404 سال انتشار:	
500 شمارگان:	
512 تعداد صفحات:	

وزیری 		 قطع:
نویســنده، در مقدمــه، هــدف از گــردآوری مقــالات را تجمیع 
آثــاری مرتبــط بــا مبانــی و بنیادهای نظــری ادبیــات پایداری 
بیان کرده است. این مجموعه مشتمل‌بر بیست مقاله است 
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کــه ده مورد از آنها در بــازۀ زمانی ۱۳۵۱ 
تا ۱۴۰۲ در نشــریات و کتاب‌های دیگر 
منتشر شده‌اند و ده مقالۀ دیگر فاقد 
پیشینۀ انتشار هستند. مقدمۀ کتاب 
ازحیث ارائۀ اطلاعات روش‌شناختی 
ناقص به نظر می‌رسد. انتظار می‌رفت 
نیــز  و  مقــالات  گزینــش  معیارهــای 

مبنای چیدمان آنها در این بخش مشخص شود. 
عنوان مقاله‌ها عبارت‌اند از: چیســتی ادبیات پایداری؛ 
تحلیــل سیــر تکوینــی تعاریــف ادبیــات پایــداری در ایــران؛ 
ادبی؛ مطالعــۀ جامعه‌شــناختی  انــواع  و  پایــداری  ادبیــات 
ایرانــی؛  اندیشــمندان  میــان  ملــی  هویــت  مفهــوم  تعریــف 
ادبیات متعهد؛ حماســه؛ ادبیات سیاسی در ایران؛ ادبیات 
مقــدس،  دفــاع  ادبیــات  جنــگ،  ادبیــات  پسااســتعماری؛ 
گرایی و تأثیر آن بر ادبیات داســتانی  ادبیات مقاومت؛ بومی‌
معاصر ایران؛ ادبیات زندان؛ ادبیات مقاومت در فلسطین؛ 
ادبیــات پایــداری: زمینــۀ نظــری و تاریخــی؛ ادب مقاومــت؛ 
ادبیات پایداری تشیع به زبان فارسی تا قبل از عصر صفوی؛ 
گیری ادبیــات پایــداری در جنگ‌های ایــران و روس؛  شــکل‌
گون هویت در آینۀ ادبیات پایداری؛ مبانی  بازتاب ابعاد گونا

ادبیات متعهد در اسلام؛ ادبیات انقلاب اسلامی. 
براســاس دیدگاه گردآورنده، ادبیات پایداری نه محدود 
گرایانه،  انســان‌ مفاهیــم  شــامل  بلکــه  جنــگ  ادبیــات  بــه 
عدالت‌محــور و حتــی ادبیــات صلــح می‌شــود و دامنــه‌ای 
آرای  ارائــۀ  کتــاب، به‌جــای  از تلقــی رایــج دارد.  گســترده‌تر 
قطعــی، درصدد طرح پرســش‌های نظری اســت. این کتاب 
به‌عنوان منبع درسی تدوین شده و می‌تواند به‌عنوان منبع 
پژوهشــی در زمینــۀ تعریــف ادبیــات پایــداری و شــاخه‌های 

وابسته به آن مورد استفاده قرار گیرد.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی  عنوان کتاب:	
مقاومت )دلهره‌ها و امیدها  		
در ادبیات معاصر( )3 جلد( 		

سید محمدرضی مصطفوی‌نیا؛  		 نویسنده:
الهام بابلی بهمه 		
قم؛ دانشگاه قم محل نشر؛ ناشر:	

1404 سال انتشار:	
500 شمارگان:	

جلد اول: 556؛  تعداد صفحات:	
جلد دوم: 502؛ جلد سوم 368 		

وزیری 		 قطع:
مجموعۀ سه‌جلدی حاضر مجموعه 
ملــی  همایــش  نخســتین  مقــالات 
و  مـــقاومـــــت: دلهـــــره‌ها  »ادبیـــــات 
 ۱۴۰۴ شــهریور  در  کــه  امیدها«ســت 
برگزار شده و تلاشی است برای تأمل 
در دوگانــۀ دلهــره و امیــد در ادبیــات 
مقاومت و بررســی نقش این ادبیات 
در بازتــاب رنج‌هــا و آرمان‌های ملت‌هــای آزاده. مقالات این 
عملیـــــات  بازتـــــاب  چـــــون  محورهـــــایی  در  مجموعـــــه 
طوفان‌الاقصــی، مبانــی فکــری رهبــران مقاومــت، تحلیــل 
گفتمان در اشــعار پایــداری، نقش ادبیات زنانــه، جلوه‌های 
شــعر عاشــورایی و تحلیل ادبی راهبردهــای محور مقاومت 
سامان یافته است. در این مجموعه، تنوع زبانی و رویکردی 
بــه چشــم می‌خورد؛ مقالاتی بــه دو زبان فارســی و عربی و با 
نگاه‌های تطبیقی، ســاختاری، گفتمانی و زیبایی‌شــناختی 
بــه موضــوع پرداخته‌اند. در ایــن مقاله‌ها، نــگاه توصیفی بر 
تحلیلــی غلبه یافته که از عمق نقد و اســتنتاج‌های نوآورانه 
کاسته است. کتاب در سه مجلد )22 مقاله در جلد اول، 20 
مقالــه در جلــد دوم و 16 مقالــه در جلد ســوم( انتشــار یافته 

است. 

مسئله‌شناسی هنر و ادبیات پایداری عنوان کتاب:	
معاونت علمی اندیشکدۀ  		 زیرنظر:

ادبیات پایداری؛  		
مرتضی گودرزی دیباج 	 سخنران:	
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تهران؛ کجاوه سخن محل نشر؛ ناشر:	
1405 سال انتشار:	

100 شمارگان:	
54 تعداد صفحات:	

پالتویی 		 قطع:
محتوای کتاب سخنرانی دکتر مرتضی 
گــودرزی دیباج در دهمین نشســت 
اندیشــکدۀ ادبیات پایداری است که 
گــروه بینارشــته‌ای آن را در تاریــخ 24 
خــرداد 1401 برگــزار کرده اســت. تعریف 
هنــر و ادبیــات پایــداری، مؤلفه‌هــای 
هنــر پایــداری، تأثیــر هنــر و ادبیــات 
پایــداری بر جامعه، تعامل ادبیات پایــداری و هنر پایداری در 
دوره‌های مختلف با تمرکز بر دورۀ معاصر از محورهای اصلی 
مباحــث مطرح‌شــده در این نشســت و کتاب هســتند. دکتر 
گــودرزی هنــر و ادبیات پایــداری را به‌عنــوان »هنر متعهد« با 
کنــد کــه در آرمان‌هــای  ریشــۀ دینــی و اجتماعــی تعریــف می‌
عاشورایی معنا می‌یابد و با هنر لیبرال غربی تفاوت دارد. هنر 
متعهــد نیازمنــد نــوآوری در شیوۀ بیان اســت. هنــر انقلاب و 
پایــداری در بنیان یکی هســتند و تفاوت آنهــا در زبان و شیوۀ 

بیانی متناسب با زمانه است.

نبرد بر آب‌های نیلی  عنوان کتاب:	
)خوانشی  شخصیت‌محور از پایداری  		

در بر جاده‌های آبی سرخ( 		
زهرا رضایی؛ احمد فروزان‌فر 		 نویسنده:

تهران؛ مشکین قلم محل نشر؛ ناشر:	
1404 سال انتشار:	

_ 		 شمارگان:
146 تعداد صفحات:	

وزیری 		 قطع:
مســئلۀ اصلــی پژوهــش انجام‌شــده در این کتابْْ پاســخ به 
این پرســش بوده اســت که مضامین ادبیات پایداری تا چه 

حد در شــخصیت‌پردازی این رمان نمایان هستند و نتیجه 
نشان می‌دهد هر سه مضامین مشترک، مختص و تطبیقی 
در شخصیت‌های رمان حاضر نمودار است و بسامد بیشتر 

متعلق به مضامین مشترک ادبیات پایداری است. 
محتــوای کتــاب برگرفتــه از پایان‌نامــۀ زهــرا رضــایی بــا 
عنــوان »تحلیــل شــخصیت‌های رمــان بــر جاده‌هــای آبی 
سرخ از منظر مؤلفه‌های پایداری« است که در سال 1397 

کرده است. در دانشگاه شاهد از آن دفاع 

نقد ادبی )نظریه‌های ادبی  عنوان کتاب:	
و کاربرد آنها در ادبیات فارسی( 		

علی تسلیمی 		 نویسنده:
تهران؛ اختران محل نشر؛ ناشر:	

1404 سال انتشار:	
120 شمارگان:	
375 تعداد صفحات:	

رقعی 		 قطع:
کتــاب حاضــر بــا هــدف آشناســازی 
مخاطــب ایرانی با نظریه‌هــای ادبی 
غربی و نمایــش کاربرد عملی آنها در 
بســتر ادبیــات فارســی تدوین شــده 
فصــل،  یــازده  در  اثــر،  ایــن  اســت. 
گونی از نقد ادبی را  رویکردهــای گونا
گرایــــــی و فرمــــالیســــم روسی  از متن‌
کاوی،  گرایی، خواننده‌محــــــوری، روان‌ گرفتــــــه تــا ساخــــــت‌
گرایی، پسامدرنیســم، فمینیسم و  مارکسیســم، پساســاخت‌
کند. ســاختار کتاب  نقد پسااســتعماری معرفی و تحلیل می‌
گونه‌ای اســت که هر نظریه ابتدا با اصطلاحات و مفاهیم  به‌
کلیدی خود شــرح داده می‌شــود و ســپس با نمونه‌هایی از 
شــعر و داستان کوتاه فارســی به‌صورت عملی ارائه می‌شود. 
کتــاب بــا رویکردی آموزشــی و کاربــردی، با پرهیــز از تکه‌تکه 
کردن نمونه‌ها و تمرکز بر آثار کامل، امکان مقایسه و ارزیابی 

کارکرد هر رویکرد را فراهم آورده است. 
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هشتم اردیبهشت
که لعل شد«  ترجمۀ چینی کتاب »خون دلی 

منتشر شد

ترجمــۀ چینــی کتاب خون دلی که لعل شــد بــا ترجمۀ چی 
ون دنــگ، اســتاد دانشــگاه مطالعــات بین‌المللــی پکــن، 
کتــاب پکــن  هم‌زمــان بــا ســی‌امین نمایشــگاه بین‌المللــی 
رونمــایی و در بــازار نشــر چیــن عرضــه شــد. این اقــدام در 
راســتای معرفــی آثــار مرتبــط با انــقلاب اسلامــی و مقاومت 

در خــارج از کشــور انجــام شــد. کتــاب خــون دلــی کــه لعل 
شــد حــاوی خاطــرات حضــرت آیت‌الله‌العظمــی سید علی 
انــقلاب  مبــارزات  دوران  تبعیــد  و  زندان‌هــا  از  خامنــه‌ای 
إنّّ مع الصّّبر  اسلامی است. این کتاب ترجمۀ فارسی کتاب 
نصراًً است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و 
توسط سید حسن نصرالله معرفی شد.‌ آنچه این کتاب را از 
کند بیان حکمت‌ها، درس‌ها  کتاب‌های مشابه متمایز می‌
کــه بــه فراخــور بحث‌هــا بیان شــده و  و عبرت‌هــایی اســت 
هرکــدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشــنایی مخاطب 
کتــاب به‌ویژه جوانان عزیــز با فجایع رژیم منحوس پهلوی 
و همچنیــن ســختی‌ها، مرارت‌هــا و رنج‌هــای مبــارزان و در 
مقابــل پایمردی‌ها، مقاومت‌هــا، خلوص و ایمان انقلابیان 
باشــد. زندگی‌نامــۀ خودنوشــتِِ معظم‌له، تصاویــر مرتبط و 

کتاب است. نمایه‌های مختلف از دیگر بخش‌های این 

بیست�وسوم اردیبهشت
برگزیدگان بیست �و سومین جایزۀ 

کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت معرفی شدند

نشســت اعلام نتایــج نهــایی بیســت و ســومین دورۀ کتاب 
سال دفاع مقدس با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران 
این حوزه روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سالن 
قصــر شیریــن باغ‌مــوزۀ دفاع مقــدس برگــزار و برگزیدگان آن 

معرفی شدند.
کامور بخشایش  دبیر علمی جشنواره: جواد 

گروه داوری تاریخ شفاهی  

اخبــار و رویــدادهــا
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: غلامرضا عزیزی  سرداور
 داوان: مجتبی ســلطان‌احمدی، حجت‌الاسلام ســعید 

فخرزاده، جعفر گلشن روغنی، امیرمحمد عباس‌نژاد
 اثــر برگزیدۀ هیئت محتــرم داوران، کتاب تاریخ شــفاهی 
دفــاع مقــدس، روایــت عبدالمحمــد رئوفی‌نــژاد )فرمانــده 
کوتیانــی از انتشــارات  رئــوف( نوشــتۀ عبدالمحمــد کوچک‌

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
 تقدیر هیئت محترم داوران از کتاب تاریخ شفاهی دفاع 
مقدس، روایت یعقوب زهدی نوشتۀ امیرمحمد حکمتیان 

از انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 گروه داوری پژوهش های سیاسی ـ نظامی

: علی شجاعی صائین  سرداور
حمیدرضــا  مختــاری،  مجیــد  ایــزدی،  یــدالله  داوران:   

سهیلی، حسین علایی
کتــاب آن ســوی ارونــد   تقدیــر هیئــت محتــرم داوران از 
نوشــتۀ جناب آقای احمد نصرتی از انتشــارات مرکز اســناد 

و تحقیقات دفاع مقدس

 گروه داوری زندگی نامۀ داستانی

: محسن شاهرضایی  سرداور
حبیــب  ابراهیمــی،  راضیــه  قوجــق،  یوســف  داوران:   

یوسف‌زاده، جواد کلاته عربی
کی آسمانی نوشتۀ   تقدیر هیئت محترم داوران از کتاب خا
جنــاب آقای نصرت‌الله محمودزاده از انتشــارات پیام آزادگان
کتــاب شــقایقی در بــاد   تقدیــر هیئــت محتــرم داوران از 
نوشــتۀ ســرکار خانــم لیلا صادق‌محمدی از نشــر بیســت و 

هفت بعثت

 گروه داوری خاطره

: نصرت‌الله محمودزاده  سرداور
فریــده   ، قاســمی‌پور کامــوس، محمــد  داوران: مهــدی   

داوودی‌مقدم، زهرا قاسمی

 تقدیــر هیئــت محترم داوران از کتاب بر بلندای آســمان 
از  فیاضــی  میرعمادالدیــن  آقــای  جنــاب  نوشــتۀ  وطــن 

انتشارات سوره مهر

 گروه داوری پژوهش های فرهنگی_اجتماعی

: علی شجاعی صائین  سرداور
کاموس، مهدی وحیدی  داوران: مهدی 

 تقدیر هیئت محترم داوران از کتاب زهره حریف ماه شد 
نوشتۀ سرکار خانم سمیه‌سادات شفیعی از انتشارات از نو

 گروه داوری تاریخ توصیفی_تحلیلی

: غلامرضا عزیزی  سرداور
 داوران: حجت‌الاسلام سعید فخرزاده، مجتبی سلطانی 

احمدی، جعفر گلشن روغنی، امیرمحمدعباس نژاد
در  جنــگ  کتــاب  داوران،  محتــرم  هیئــت  برگزیــدۀ    اثــر 
فراســوی مرز: قرارگاه رمضان در جنگ عراق با ایران نوشتۀ 
رضــا صادقــی از انتشــارات مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع 

مقدس

 گروه شعر و نثر ادبی

کرامی‌فر : محمودا  سرداور
 داوران: مصطفــی محدثی خراســانی، فرزانــه قلعه‌قوند، 
و حجــت‌الاسلام محمدحسیــن  عبدالرحیــم ســعیدی‌راد 

انصاری‌نژاد
 اثــر برگزیــدۀ هیئــت محترم داوران، کتــاب در رکاب صبح 
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ســرودۀ فاطمــه عارف‌نــژاد از انتشــارات مؤسســۀ فرهنگــی 
هنری شهرستان ادب

 گروه داوری پژوهش ادبی

: محمدرضا سنگری  سرداور
کری، رضا گلشن مهرجویی  داوران: سید رضا شا

کتــاب جمــال و جلال   تقدیــر هیئــت محتــرم داوران از 
کری، از انتشارات  رمان نوشــتۀ جناب آقای دکتر احمد شا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 تقدیــر هیئــت محتــرم داوران از کتــاب عمــو علاءالدیــن 
نوشــتۀ جناب آقای سیدجمال‌الدین زهرایی از انتشــارات 

پیام آزادگان

 گروه داوری ادبیات نمایشی

: محمود فرهنگ  سرداور
 داوران: محمود سالاری، رضا صفری

 تقدیر هیئت محترم داوران از کتاب محمدجواد نوشتۀ 
کاموس از انتشارات سروش  جناب آقای مهدی 

 گروه داوری ترجمه

: مسعود امیرخانی  سرداور
 داوران: فاروق صفی‌زاده، عقیل خورشا، سید اسماعیل 

اریب، رقیه رستم‌پور ملکی

 بخش ترجمه از فارسی به انگلیسی

کتــــــاب  ترجمــــــۀ  از  داوران  محتــرم  هیئــــــت  تقدیــــــر   
Peace in Baneh )نوشــتۀ فریبــا انیســی( بــه قلــم ســروش 

سادات از انتشارات پایار

 بخش ترجمه از انگلیسی به فارسی

تاریــخ  کتــاب  از ترجمــۀ  تقدیــر هیئــت محتــرم داوران   
ناتمام جنگ ایران و عراق )نوشــتۀ آنی تریسی ساموئل( به 

قلم دکتر محمد ملکی از انتشارات تاریخ ایران

 بخش ترجمه از عربی به فارسی

کسیژن   تقدیــر هیئــت محتــرم داوران از ترجمــۀ کتــاب ا
برای مرده‌ها نیست )نوشتۀ شهیده هبه کمال ابوندی( به 

کتابستان معرفت قلم انسیه‌سادات هاشمی از انتشارات 

 بخش ترجمه از فارسی به عربی

رمــاد  کتــاب  ترجمــۀ  از  داوران  محتــرم  هیئــت  تقدیــر   
العصافیر )نوشــتۀ حامد عســکری( به قلم بتول سالم دیب 

از انتشارات معارف

 گروه داوری رمان و داستان

: قاسمعلی فراست  سرداور
کامران پارسی‌نژاد  داوران: ساسان ناطق، 

 تقدیــر هیئت محتــرم داوران از کتاب خون دریا نوشــتۀ 
کتابستان معرفت سرکار خانم لیلا مهدوی از انتشارات 

یــادم نمی‌آمــد  کتــاب  تقدیــر هیئــت محتــرم داوران از   
کبر صحرایی از انتشارات  مرده باشــم نوشــتۀ جناب آقای ا

کتابستان معرفت
گاری انــار  یــک  کتــاب  تقدیــر هیئــت محتــرم داوران از   
ترک‌خورده نوشــتۀ ســرکار خانم خدیجه خانی از انتشارات 

سوره مهر

 گروه داوری مستندنگاری

: داوود قاسم‌پور  سرداور
 داوران: زهــرا شیرکوند، عباس جعفرزاده، محمدحسین 

شاهنگی، مسعود آتشگران
 اثــر برگزیدۀ هیئت محترم داوران، کتاب ســه‌جلدی مرد 
ابدی  نوشــتۀ ســرکار خانــم معصومه ســپهری از انتشــارات 

خبرگزاری تسنیم
 تقدیــر  هیئــت محتــرم داوران از کتــاب قاســم بــه روایت 
مرتضــی ســرهنگی نوشــتۀ جناب آقــای مرتضی ســرهنگی، 
محمدعلــی آقامیــرزایی، و ســرکار خانــم محبوبــه عزیزی از 

انتشارات خط مقدم
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 گروه داوری کلیات

: علی شجاعی صائین،   سرداور
کاموس، مهدی وحیدی  داوران: مهدی 

 تقدیر هیئت محترم داوران از کتاب ســه‌جلدی مدیریت 
بهداشت و درمان در دفاع مقدس نوشتۀ جناب آقای پرویز 
وزیریان و سرکار خانم زینب یزدانی از انتشارات مشکات نور

 گروه داوری ادبیات مقاومت

: سید مجتبی ابطحی  سرداور
 داوران: محســن کریمی راهجــردی، کوثر دانش، مهدی 

ناصری
 اثر برگزیدۀ هیئت محترم داوران، کتاب الشوک و القرنفل 

کتاب خار و میخک( نوشتۀ یحیی سنوار )نسخۀ عربی 
 تقدیر هیئت محترم داوران از کتاب پرتگاه پشت پاشنه 
نوشتۀ جناب آقای مجید اسطیری از انتشارات خط مقدم

 گروه داوری کودک و نوجوان

: مریم جلالی  سرداور
 داوران: حامد محقق، هادی خورشــاهیان،کبرا بابایی، 

رحمت‌الله شکری، حمیدرضا بشارتی‌نیا

 شعر کودک و نوجوان

 اثــر برگزیــدۀ هیئت محتــرم داوران، کتاب خانه ایســتاده 
کانــون پرورش  اســت ســرودۀ منیــره هاشــمی  از انتشــارات 

کودکان و نوجوانان فکری 
 تقدیــر هیئــت محتــرم داوران از کتــاب تو بــاز می‌خندی 
ســرودۀ طیبــه شــامانی از انتشــارات کانــون پــرورش فکری 

کودکان و نوجوانان

 داستان کودک و نوجوان

کتــاب رد شــدن از    اثــر برگزیــدۀ هیئــت محتــرم داوران، 
گــری از  خیابــان فیل‌هــا نوشــتۀ ســرکار خانــم مرضیــه فعله‌

انتشارات خط مقدم

بــرای  نامــه‌ای  کتــاب  از  تقدیــر هیئــت محتــرم داوران   
جنــگ، روی کاغــذ صورتــی نوشــتۀ ژیلا کیانی از انتشــارات 

به‌نشر

 بخش جنبی

 گروه داوری ویرایش

: مهدی صالحی دره‌بیدی  سرداور
 داوران: راضیه حقیقت، سعیده سادات حسینی

مــرد  کتــاب  از ویراســتارِِ  تقدیــر هیئــت محتــرم داوران   
ابدی، جناب آقای حسین صادقی‌فرد

 گروه ناشران

 ناشــر نمونۀ دولتی: تقدیر هیئت محترم داوران از نشــر 
بیست و هفتِِ بعثت

 ناشــر نمونــۀ خصوصی: تقدیــر هیئت محتــرم داوران از 
انتشارات پیام آزادگان 

 بخش منتقد برتر

 تقدیر هیئت محترم داوران از جناب آقای علی‌الله سلیمی

 بخش نوقلم برتر

 تقدیر هیئت محترم داوران از سرکار خانم فاطمه ملکی 
کتاب خیلی محرمانه نویسندۀ نوقلم 

 بخش فعال رسانه ای برتر

میثــم  آقــای  جنــاب  از  داوران  محتــرم  هیئــت  تقدیــر   
رشیدی مهرآبادی

 بخش خبرنگار برتر

 تقدیر هیئت محترم داوران از شهیده فرشته باقری

 گروه داوری کتاب صوتی

: مریم چهرقانی  سرداور



293

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

|  شماره سیزدهم  |  بهار و تابستان 1405  |

کریمی پور  داوران: مصطفی آهنگران، محمدحسین 
له‌ها   تقدیر هیئت محترم داوران از کتاب صوتی مادر آلا

نوشتۀ سعید عرب ابوزیدآبادی 

بیست�وچهارم اردیبهشت
نشست »حماسۀ حضور و نقش مردم 

در دفاع مقدس سوم« برگزار شد

سومین نشست از سلسله نشست‌های نخبگانی با موضوع 
»حماســۀ حضــور و نقــش مــردم در دفاع مقدس ســوم« به 
همت مجمع جهانی صلح اسلامی، اندیشکدۀ راهبرد تحول 
و با همکاری خانۀ اندیشه‌ورزان ایران برگزار شد. این نشست 
در خانــۀ اندیشــه‌ورزان ایــران با ســخنرانانی آقایــان مهرداد 
بذرپــاش )وزیــر پیشیــن راه و شهرســازی(، محمد اســحاقی 
)معاون آموزش و پژوهش مؤسسۀ انقلاب اسلامی(، محسن 
ک‌آییــن )ســفیر پیشین ایــران در جمهــوری آذربایجان( و  پا
داود عامری )دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی( برگزار شد.

بیست�ونهم اردیبهشت
چهار اثر مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

دربارۀ آیت�الله خامنه�ای ویژۀ نمایشگاه کتاب 
معرفی شد

چهار اثر ســند انتخاب، منظومۀ توحیــدی، مبانی اقتصاد 
در  آزادی  و  عدالــت  نســبت  و  رهبــری  نــگاه  از  مقاومتــی 

منظومۀ فکری آیت‌الله خامنه‌ای در بستۀ ویژۀ کتاب‌های 
مرتبط با رهبر شهید انقلاب معرفی شدند. 

کتــاب شــرح مفصلــی از انتخــاب   ســند انتخــاب: ایــن 
انــقلاب اسلامــی  بــه رهبــری  آیــت‌الله خامنــه‌ای  حضــرت 
است. چگونگی طرح رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس 
خبــرگان، نظریــات اعضــا و آخریــن تصمیــم سرنوشت‌ســاز 
قطعه‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی اســت که در این کتاب با 
استناد به صورت‌جلسات، فیلم‌ها و مصاحبه‌های اعضای 

خبرگان جمع‌آوری و تحلیل شده است.
کم بر کتاب براســاس   منظومــۀ توحیــدی: چارچوب حا
تحلیــل ســاختار فکری آیــت‌الله خامنــه‌ای در ذیــل اصول 
مقــام  اســت.  ایشــان  اندیشــۀ  در  اسلامــی  جهان‌بینــی 
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معظــم رهبــری اصــول جهان‌بینــی اسلامــی را در پنج اصل 
: توحید، کرامت انســان،  کــه عبارت‌انــد از معرفــی کرده‌انــد 

کمیت حق. ابدیت‌یابی، استعداد بی‌پایان انسان و حا
 مبانــی اقتصــاد مقاومتی از نگاه رهــبری: در این کتاب 
ســعی شــده اســت ایدۀ اقتصــاد مقاومتی به‌عنــوان راهبردِِ 
کلیــدی بــرای اقتصــاد حکومت‌هــای اسلامــی به‌طــور عام 
و جمهــوری اسلامــی ایــران به‌صــورت خــاص مورد بررســی 
که این رویکرد اقتصــادی را رهبر  و مداقّّــه قــرار گیــرد. ازآنجا
کرده‌انــد‌، تلاش شــده بــا  معظــم انــقلاب اسلامــی مطــرح 
بازخوانی اندیشــه‌های اقتصادی ایشــان به تبیین اقتصاد 

مقاومتی و مختصات آن پرداخته شود.

 نســبت عدالــت و آزادی در منظومــۀ فــکری آیــت�الله 
خامنــه�ای: کتــاب اثری اســت پژوهشــی که پــس از مروری 
بر تأملات اندیشــمندان غربی بر مفاهیــم آزادی و عدالت، 

با سیر در نظریات رهبر شــهید انقلاب، به تشــریح و تبیین 
دیــدگاه ایشــان دربارۀ این دو مقولــه در میدان نظر و عمل 
پرداخته و می‌تواند منبع مناســبی بــرای مطالعه و تحقیق 

بیشتر در این حوزه باشد.

دوم خرداد
جنگ در ویترین نمایشگاه مجازی کتاب

چنــد اثــر بــا موضــوع جنــگ و دفــاع مقــدس در نمایشــگاه 
کتــاب معرفــی و بررســی شــدند. ایــن آثــار بخشــی  مجــازی 
از ادبیــات و خاطــرات مکتــوب مرتبــط بــا تجربــۀ جنــگ و 
روایت‌های انســانی آن را تشــکیل می‌دهنــد. ادبیات جنگْْ 
روایتِِ رنج، مقاومت و حقیقت‌هایی است که در میان دود، 
گیرند. از جنگ عراق و آمریکا گرفته  آتش و ویرانی شــکل می‌
تــا تنش‌ها و نبردهــای منطقه‌ای ایران و آمریــکا، کتاب‌های 
جنــگ همواره کوشیده‌انــد چهرۀ پنهان سیاســت، قدرت و 

سرنوشت انسان را آشکار کنند. 

نویســندگان ایــن آثــار، چــه خبرنــگاران جنگی باشــند و چه 
کننــد تصویری  رزمنــدگان و تحلیلگــران سیاســی، تلاش می‌
کاری و پیامدهــای جنــگ ارائــه  واقعــی از تــرس، امیــد، فــدا
کتــاب »War« نوشــتۀ بــاب وودوارد،  دهنــد. آثــاری ماننــد 
جنــگ عــراق را از زاویۀ تصمیمــات سیاســی و نظامی آمریکا 
کنــد و نشــان می‌دهــد چگونــه جنــگ می‌توانــد  بررســی می‌
کتاب‌هــای  سرنوشــت ملت‌هــا را تغییــر دهــد. درمجمــوع، 
جنــگ فقــط دربــارۀ اســلحه و میــدان نبــرد نیســتند، بلکــه 
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روایت انسان‌هایی‌اند که در میان بحران‌ها برای بقا، هویت 
و آزادی تلاش کرده‌انــد. مطالعــۀ این آثــارْْ درک عمیق‌تری از 
، روابــط ایــران و آمریکا و پیامدهــای جنگ بر  تاریــخ معاصــر

زندگی ملت‌ها به ما می‌دهد.

پنجم خرداد
اختتامیۀ دو رویداد ادبی 

دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد

آییــن اختتامیــۀ بیســت ‌و هفتمیــن کنگرۀ سراســری شــعر 
دفــاع مقــدس و مقاومــت و چهاردهمین جشــنوارۀ جایزۀ 
علی‌اصغــر  دکتــر  حضــور  بــا  تهــران  اســتان  یوســف  ادبی 
جعفــری مدیرعامــل مــوزۀ ملــی انــقلاب اسلامــی و دفــاع 
امیریــان  مهــدی  بسیجــی  ســرتیپ‌دوم  ســردار  مقــدس، 
رئیــس ســازمان ادبیات و تاریــخ دفاع مقــدس و مقاومت، 
ســردار ســرتیپ‌دوم بسیجی عباس بایرامی رئیس سازمان 
اســناد و مدارک دفاع مقدس و ســردار سرتیپ‌دوم پاسدار 
مــوزۀ  مدیرعامــل  جانشیــن  شیخــی  محســن  علی‌اصغــر 
ملــی انــقلاب اسلامی و دفــاع ‌مقدس و جمعی از شــاعران، 
نویســندگان، هنرمندان، فعالان فرهنگی و مسئولان حوزۀ 
ادبیات پایداری در ســالن مهران موزۀ ملی انقلاب اسلامی 

و دفاع مقدس برگزار شد. 

نهم خرداد
سی و هفتمین نشست اندیشکدۀ ادبیات پایداری 

حوزۀ هنری با عنوان »انعکاس جنگ تحمیلی سوم 
در ادبیات جهان عرب« برگزار شد

ادبیــات  اندیشــکدۀ  تخصصــی  نشســت  هفتمیــن  و  ســی 
پایداری با عنوان »انعکاس جنگ تحمیلی سوم در ادبیات 
جهــان عرب « ‌شــنبه، 9 خرداد ۱۴۰۵، ســاعت ۱۰، در ســالن 
طاهــره صفارزاده برگزار شــد. این نشســت بــا حضور احمد 
« و دکتر راهجردی مدیر گروه  طرفی ســردبیر نشریۀ »شیراز

ادبیات بین‌الملل اندیشکده همراه بود. در مباحث سی و 
کنش  هفتمین نشســت تخصصی اندیشــکده، گزارشی از وا
شــعرا و ادبا در کشورهای عربی معطوف به جنگ تحمیلی 
کنش‌ها در مقایسه با گذشته،  سوم و نکات برجستۀ این وا

کنش‌ها ارائه شد. و ضرورت پایش و تحلیل این وا

هفدهم خرداد
غ و ققنوس« انتشار مجموعه شعر »سیمر

غ و ققنــوس بــا محوریت شــهادت قائد  کتــاب شــعر سیمــر
امت امام خامنه‌ای )ره(، شهدای مدرسۀ میناب، شهدای 
جنگ دوازده‌روزه و رمضان و وطن سرودۀ 110 شاعر استان 
اردبیل به اهتمام سید سعید اطهر نیاری به سفارش مرکز 
کل تبلیغات اسلامی اســتان  رســانه و روابــط عمومــی اداره‌
اردبیل منتشــر شــد. این مجموعه به موضوعاتی همچون 
وطــن، رهبــر شــهید، شــهدا و جنــگ تحمیلــی می‌پــردازد 
و نمونــه‌ای از تولیــد آثــار شــعر مقاومت در ســطح اســتانی 

است.

بیست�وسوم خرداد
جزئیات مراسم تشییع و تدفین 

رهبر شهید انقلاب اسلامی

ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت 
‌الزکیــه طــی  ‌نفســه  قــدّّس‌الله  آیت‌الله‌العظمــی خامنــه‌ای‌ 
اطلاعیه‌ای از جزئیات مراســم تشییع و تدفین رهبر شهید 
انــقلاب اسلامــی خبــر داد. متن ایــن اطلاعیه به شــرح زیر 

است:

بسم الله الرّّحمن الرّّحیم
َ عََلََیْْهِِ فََمِِنْْهُُم  »مِِــنََ الْْمُُؤْْمِِنِِیــنََ رِِجََالٌٌ صََدََقُُوا مََــا عََاهََــدُُوا اللَّهَ��

» لُُوا تََبْْدِِیالًا
ن یََنتََظِِرُُ وََمََا بََ�دََّ ن قََضََی نََحْْبََهُُ وََمِِنْْهُُم �مََّ �مََّ

درپی عروج خونین مرجع عالی‌قدر جهان تشیّّع، رهبر 
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حکیــم انــقلاب اسلامــی و پرچــم‌دار جبهۀ حــق و مقاومت، 
امــام مجاهــد شــهید حضــرت آیت‌الله‌العظمــی سیــد علــی 
حسینــی خامنــه‌ای )قدّّس‌الله‌ نفســه ‌الزکیه(، جهــان اسلام 
در ســوگ فقــدان بزرگمردی نشســته اســت که سراســر عمر 
پربرکــت خویــش را در راه اعــتلای کلمۀ حق، دفــاع از اسلام، 
خدمــت بــه مــردم و هدایــت امــت اسلامــی ســپری نمــود. 
آن قائــد شــهید، بــا ایمان راســخ، مجاهــدت خالصانه، صبر 
اســتوار و بصیرت الهی، همواره پرچم اســتقلال ایران عزیز و 
هدایــت و عــزت امّّــت اسلامی را برافراشــته نگاه داشــت؛ نام 
و یــاد آن یگانــۀ دوران در تاریــخ ایــران عزیز، جهــان اسلام و 
در دل آزادگان عالــم مانــدگار خواهد بود. ســتاد بزرگداشــت 
عــروج خونین امام مجاهد شــهید حضــرت آیت‌الله‌العظمی 
خامنــه‌ای )اعلی‌الله ‌مقامه ‌الشــریف(، ضمن عرض تســلیت 
بــه محضر مبــارک حضرت ولی‌عصــر )عجــل‌الله ‌تعالی ‌فرجه 
‌الشــریف(، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی 
حسینــی خامنــه‌ای )مدظله‌العالی( و همۀ ملت‌هــای آزاده 
و دلبســته بــه راه حــق، مراتــب ســپاس و قدردانــی عمیــق 
مــردم مبعوث‌شــدۀ  وفادارانــۀ  و  پرشــور  از حضــور  را  خــود 
اعلام  انــقلاب  و  اسلام  دلــدادگان  همــۀ  و  اسلامــی  ایــران 
می‌دارد. پیرو اطلاعیه‌های پیشین این ســتاد و با عنایت به 
برنامه‌ریزی‌های انجام‌شــده، به اطلاع عموم مردم شریف و 
عزادار می‌رســاند مراســم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر 
آن امام مجاهد شــهید و اعضای خانوادۀ ایشــان، شهیدان 
کنی، سیّّده ‌بشری حسینی  بزرگوار دکتر مصباح‌الهدی باقری‌
گلپایگانــی  زهــرا محمــدی  و  زهــرا حدادعــادل  خامنــه‌ای، 
)رضوان‌الله‌ علیهم اجمعین( به شــرح زیر برگزار خواهد شد:

• روزهای شــنبه ۱۳ و یکشــنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با 	
نوزدهم و بیســتم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر 

در مصلای امام خمینی )قدّس‌سرّه( تهران.
• روز دوشــنبه ۱۵ تیرمــاه ۱۴۰۵ مصــادف بــا بیســت ‌و یکم 	

ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.
• روز سه‌شــنبه ۱۶ تیرمــاه ۱۴۰۵ مصادف با بیســت ‌و دوم 	

ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.

• روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست ‌و چهارم 	
مــاه محــرم و شــب شــهادت امــام ســجاد علیه‌الســام: 
مراســم تشــییع در مشــهد مقــدس و تدفیــن در حــرم 

ملکوتی امام‌رضا )علیه‌آلاف‌التحیه و الثناء(
، آزادگان جهــان، دلــدادگان  از عمــوم مــردم شــریف و عزیــز
مکتــب اسلام و علاقه‌منــدان بــه‌ ایــران دعــوت می‌شــود با 
حضــور در ایــن مراســم باشــکوه، آن رهبــر شــهید را بدرقــه 
کننــد. در پایان، ضمن تشــکر از تمهیــد و برنامه‌ریزی‌های 
گســترد‌ۀ دســتگاه‌های مســئول و گروه‌هــای مردمــی بــرای 
کید می‌شود نقش اصلی در برگزاری  برگزاری این رویداد، تأ
ایــن مراســم را مــردم شــریف و همیشــه‌درصحنه به‌عنــوان 
صاحبان اصلی عزا برعهده خواهند داشت و جلوۀ باشکوه 
رقــم خواهــد خــورد  رویــداد مردمــی  یــک  از  و بی‌نظیــری 
ان‌شــاءالله. جزئیــات ایــن مراســم متعاقــباً بــه‌اطلاع عموم 

خواهد رسید.
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی

۲۳ خرداد ۱۴۰۵

بیست�وچهارم خرداد
آیین رونمایی از مجموعۀ »آسمان�دارها« 

در حوزۀ هنری برگزار شد

آیین رونمایی از مجموعۀ »آســمان‌دارها«، که روایت‌هایی 
از ســرداران شــهید هوافضــا در جنــگ دوازده‌روزه اســت، 
تــالار  در   ۱۷ ســاعت   ،۱۴۰۵ خردادمــاه   ۲۴ یکشــنبه،  روز 
ســورۀ حــوزۀ هنــری انــقلاب اسلامــی برگــزار شــد. مجموعۀ 
« ادای دینی است اندک به زندگی  چهارجلدی »آسمان‌دار
چهــار فرمانــده. روایتی مســتند از زندگــی و مجاهدت‌های 
چهــار تــن از فرماندهان برجســتۀ نیــروی هوافضای ســپاه 
پاســداران انــقلاب اسلامی که به‌زودی به همت انتشــارات 
فرهنگی‌هنــری  مؤسســۀ  مشــارکت  بــا  و  کاظمــی  شــهید 
»روایــت ســوره« راهی بــازار نشــر خواهد شــد. در مجموعۀ 
«، چهار عنوان کتاب منتشــر می‌شــود: مردی  »آســمان‌دار
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کــه می‌خواســت زنــده بمانــد نوشــتۀ فائضــه غفارحــدادی 
کــه بــه روایــت زندگی شــهید امیرعلــی حاجــی‌زاده فرمانده 
نیروی هوافضای ســپاه می‌پردازد؛ مردی که نمی‌خواســت 
دیــده شــود نوشــتۀ مرضیه اعتمــادی دربارۀ زندگی شــهید 
محمــود باقــری فرمانــده موشــکی هوافضای ســپاه؛ مردی 
که می‌توانســت پرواز کند نوشتۀ سید محمدیوسف جلالی 
دربارۀ زندگی شــهید محمدباقــر طاهرپور فرمانده پهپادی 
هوافضای سپاه؛ و در آخر مردی که هوای آسمان را داشت 
که روایتگر زندگی شــهید  نوشــتۀ زینب‌ســادات طباطبایی 
داوود شیخیــان فرمانــده پدافنــد هوافضــای ســپاه اســت. 
کنــون مراحــل پایانی پیش از انتشــار را  ایــن مجموعــه هم‌ا
گذارد و قرار است هم‌زمان با ایام شهادت این  پشت‌سر می‌

گیرد. فرماندهان رونمایی و در اختیار علاقه‌مندان قرار 

بیست�وششم خرداد
فراخوان ارسال روایت�های مردمی 

از دفاع مقدس منتشر شد

فراخــوان جمــع‌آوری روایت‌هــای مردمــی از دفــاع مقدس 
منتشــر شــد. ایــن طــرح، علاوه‌بــر خاطــرات رزمنــدگان، به 
روایــت مــردم، زنــان، خانواده‌هــا، جنــگ و تاریــخ شــفاهی 
توجه دارد و بر ثبت تجربه‌های مردمی به‌عنوان بخشــی از 

کند. کید می‌ ادبیات و تاریخ پایداری تأ

بیست�وششم خرداد
برگزاری همایش »جنگ تحمیلی دوم 

)جنگ دوازده�روزه(: تحلیل حقوقی و پیامدها« 
در دانشگاه شهید بهشتی

)جنــــگ  دوم  تحــمــیــــلی  »جنــــگ  تخصـــــصی  هــمایــــش 
دوازده‌روزه(: تحلیل حقوقی و پیامدها« روز سه‌شــنبه، ۲۶ 
خــرداد ۱۴۰۵، در تالار سلام مرکز تحقیقات و کرســی حقوق 
، صلح و دموکراســی یونســکو دانشگاه شــهید بهشتی  بشــر
آغــاز بــه کار کرد. این نشســت یــک‌روزه با حضــور جمعی از 
صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه‌های حقوق بین‌الملل، 
حقوق کیفری، جامعه‌شناسی، فلسفه و روان‌شناسی بود. 
ایــن همایــش بــا هــدف تبییــن ملاحظــات حقوقــی جنگ 
همچنیــن  و  بشردوســتانه  حقــوق  منظــر  از  دوازده‌روزه 
کاوی آثار فراحقوقی آن ازجمله پیامد‌های روان‌شناختی  وا
و جامعه‌شناختی بر جامعه و ضرورت‌های مدیریت دوران 
پســاجنگ، در قالــب نشســت پنــل تخصصــی برگــزار شــد. 
 : از بودنــد  عبــارت‌  ایــن همایــش  نشســت‌های تخصصــی 
»دفاع پیش‌دســتانه در رویۀ بین‌المللی«؛ »رویکرد حقوق 
بشردوســتانه به تــرور دانشــمندان هســته‌ای«؛ »حمله به 

زیرساخت‌های حیاتی«؛ »آثار فراحقوقی جنگ«.

چهارم تیر
»قشون«؛ قدیمی�ترین نشریۀ نظامی ایران

گنجینــۀ  ســی ‌و پنجمیــن روایــت از مجموعــۀ »کاوشــی در 
کتابخانــۀ ملــی ایــران« به نشــریۀ »قشــون« اختصــاص یافته 
است؛ نشریه‌ای که در سال ۱۳۴۰ هجری قمری برابر با اسفند 
۱۳۰۰ شمســی به کوشش ســرهنگ محمدحسین ‌میرزا فیروز 
ملقــب بــه میــرزا ضیاء تأسیس شــد. نشــریۀ »قشــون«، که به 
مدیریــت ســلطان افتخــار نظام به‌صــورت هفتگــی به همت 
انتشارات وزارت جنگ در مطبعۀ تمدن تهران منتشر می‌شد، 
نشــریه‌ای فنّّــی، علمی و آموزشــی بــرای نظامیان و ســودمند 
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بــرای غیــر نظامیان بــود و همچنیــن مطالبی ترجمه‌شــده از 
کتاب‌هایی در حوزۀ نظامی را شامل می‌شد. ازجمله مطالب 
ایــن نشــریه می‌تــوان بــه ابلاغیه‌هــای وزارت جنــگ، بررســی 
قشــون دنیــا در اعصار گذشــته تــا آن زمان، وظایف لشــکری، 

تلگراف‌های نظامی، مأموریت‌های قشون و... اشاره کرد.

نهم تیر
کردند رهبر با شهادتش صداقت زندگی خود را امضا 

در آیین رونمایی از اســناد منتشرنشدۀ رهبر شهید انقلاب، 
کید شــد.  بــر اهمیــت ثبت و پژوهش دربــارۀ تاریخ انقلاب تأ
حجــت‌الاسلام مصطفــی پورمحمــدی رئیــس مرکــز اســناد 
انقلاب اسلامی در نشست خبری گفت: »سبک‌ زندگی رهبر 
شــهید یک اســوه اســت که قابل انتقال اســت و زوایای این 
زندگی برای هر جوانی جذاب است. شهادت ایشان نیز نشانۀ 
صدق عمل ایشــان اســت؛ کســی کــه جان خــود و عزیزانش 
کنــد، یعنــی اینکــه در شــروع و ختــم زندگــی‌اش  را اهــدا می‌

صادقانه عمل کرده اســت. ایشــان با شهادت خود صداقت 
زندگــی هفتــاد و چندســالۀ مبارزاتــی خــود را امضــا کردند.«

چهاردهم تیر
دعوت از ناشران دفاع مقدس

برای حضور منسجم در آیین بدرقۀ رهبر

ســازمان ادبیــات و تاریــخ دفاع مقدس و مقاومت با انتشــار 
اطلاعیه‌ای از ناشران و فعالان حوزۀ دفاع مقدس و ادبیات 
مقاومت دعوت کرد تا با حضور گسترده و هماهنگ در آیین 
بدرقۀ رهبر شهید و فرمانده کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای 
)ره(، ضمــن تجدیــد میثــاق بــا آرمان‌هــای انــقلاب اسلامی، 

همبستگی جامعۀ نشر کشور را به نمایش بگذارند.

پنجم مرداد
انتشار کتاب شعر کردی »هلسیان«

هم‌زمان با پنجم مرداد، ســالروز عملیات مرصاد و روز ملی 
کتــاب هلسیــان اثــر زنده‌یــاد  کرمانشــاه، آییــن رونمــایی از 
محمدمســلم مقدســی، شــاعر آیینــی و انــقلابی، بــا حضور 
یادمــان  در  اســتان  مقــدس  دفــاع  و  فرهنگــی  مســئولان 
مجموعــه  هلسیــان  کتــاب  شــد.  برگــزار  مرصــاد  شــهدای 
شــعر ۳۷ شــاعر کُُردی‌سراســت که موضوعاتــی مانند دفاع 
را  و جبهــۀ مقاومــت  ، شــهادت، مقاومــت  ایثــار مقــدس، 
گیرد. انتشــار ایــن اثر نمونه‌ای از گســترش ادبیات  دربرمی‌

پایداری در زبان‌ها و فرهنگ‌های بومی است.

بیستم مرداد
کنگرۀ سراسری  فراخوان بیست �و هشتمین 

شعر دفاع مقدس و مقاومت منتشر شد

فراخــوان بیســت ‌و هشــتمین کنگــرۀ سراســری شــعر دفاع 
اعلام‌شــده  موضوعــی  محورهــای  بــا  مقاومــت  و  مقــدس 
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ازســوی دبیرخانــۀ ایــن کنگــره منتشــر شــد. براســاس این 
فراخوان، شاعران می‌توانند آثار خود را با هر سبک شعری 
و در محورهــای زیــر به دبیرخانۀ کنگره ارســال کنند: دفاع 
شــهدای  رمضــان؛  جنــگ  و  دوازده‌روزه  جنــگ  مقــدس، 
شاخص دفاع مقدس، جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان؛ 
جبهۀ مقاومت اسلامی با موضوع لبنان، یمن، سوریه، غزه 
و ...؛ عاشــورا و شــهدای دفــاع مقــدس و مقاومــت؛ وداع و 
تشییــع تاریخــی رهبــر شــهید و بعثــت مردمی بــا نگاهی به 
کســتان و... و همچنین  مــردم ایران، عراق، یمــن، ترکیه، پا
بازتــاب رســانه‌ای ایــن رویداد؛ بخــش ویژۀ »آقای شــهید« 
شــهید  همراهــان  و  خانــواده  شــهید،  امــام  محوریــت  بــا 
ایشــان. براســاس اعلام دبیرخانۀ بیست ‌و هشتمین کنگرۀ 
سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت، مهلت ارسال آثار تا 

۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

بیست�ویکم مرداد
فراخوان پانزدهمین جایزۀ ادبی یوسف منتشر شد

براســاس این فراخوان، علاقه‌منــدان می‌توانند آثار خود را 
در سه ردۀ سنی کودک، نوجوان و بزرگسال و در محورهای 

کنند: زیر به دبیرخانه ارسال 
	1 دفاع مقدس هشت‌ساله؛ .
	2 جنــگ تحمیلــی دوازده‌روزه، جنــگ رمضــان و تجــاوز .

آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛
	3 داستانک؛.

	4 بخــش ویــژۀ ایــن دوره بــا عنوان »امــام شــهید« که به .
دیگــر  و  خاطره‌داســتان  داســتانی،  روایــت  داســتان، 
قالب‌هــای داســتانی بــا موضــوع رهبــر شــهید انقلاب، 

امام خامنه‌ای )قدس‌سره( اختصاص دارد.

بیست�ویکم مرداد
فراخوان بیست� و چهارمین دورۀ انتخاب 

بهترین کتاب دفاع مقدس و مقاومت منتشر شد

براساس فراخوان منتشرشــده، آثار ارسالی در نُُه گروه اصلی 
تخصصــی،  پژوهش‌هــای  ادبیــات،  مســتندنگاری،  شــامل 
تاریــخ شــفاهی، توصیفــی و تحلیلــی، دایره‌المعارف‌نگاری و 
دانشنامه‌نویسی، هنر، کودک و نوجوان و ادبیات بین‌الملل 
بررســی و داوری خواهنــد شــد. براســاس اعلام دبیرخانــه، 
مهلت ارسال آثار تا پایان 30 مهرماه 1405 تعیین شده است.

بیست�وهفتم مرداد
ادبیات صدای انسانی در برابر آمار جنگ است

جــواد کامــور بخشــایش دبیر علمــی دورۀ بیســت و چهارم 
جشــنوارۀ کتاب ســال دفاع مقدس و مقاومت، در مراســم 
و  مقــدس  دفــاع  ادبی  رویدادهــای  پوســتر  از  رونمــایی 
مقاومــت، بــر نقــش ادبیــات در ثبــت وجــه انســانی جنگ 
کیــد کرد: »ادبیات می‌تواند تجربــه، رنج، ایثار و مقاومت  تأ
انســان‌ها را فراتــر از آمــار و ارقام جنگ روایــت کند. ادبیات 
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کنــد جنگ و رخداد تاریخی را از صرف یک واقعۀ  تلاش می‌
تاریخــی بــه یک مســئلۀ انســانی تبدیــل کند. جنــگ تمام 
که ادبیات وارد  می‌شود، اما رنج باقی می‌ماند و اینجاست 
کند که انســان‌ها در آن دوره  میــدان می‌شــود و روایــت می‌

چه سختی‌هایی را پشت سر گذاشته‌اند.«

بیست�وهفتم مرداد
کند کارگاه برگزار می� جشنواره فیلم ۱۰۰ در نُُه کشور 

کارگاه‌هــای تخصصــی سینمــا و رســانه بــا هــدف  سلســله 
توانمندســازی فعالان هنری و شبکه‌ســازی بین‌المللی در 
نُُه کشور جهان و ایران برگزار می‌‌شود. این رویداد آموزشی، 
که با تمرکز بر انتقال تجربیات فنّّی و مبانی نظری روایتگری 
مدرن طراحی شــده، بســتری بــرای هم‌افزایی فیلم‌ســازان 
بخــش  در  اســت.  کــرده  فراهــم  هنــر  حــوزۀ  گرهــای  بلا و 
متمرکــز ایــن پــروژه، کــه بــه میزبانــی جشــنوارۀ بین‌المللــی 
گــر از ملیت‌هــای  ۱۰۰ برگــزار می‌شــود، چهــل فیلم‌ســاز و بلا
گــون حضــور دارند. ســرفصل‌های ایــن دوره با هدایت  گونا
محســن صابــری، ســجاد ســلیمان‌نژاد و حسیــن نقــوی بر 
محوریت مستندســازی مدرن، ایده‌پــردازی در فیلم کوتاه 
کاربــرد هــوش مصنوعــی در سینمــا تدویــن شــده اســت  و 
کنندگان  تــا اســتانداردهای نویــن تولیــد محتوا بــه شــرکت‌

منتقل شود.

بیست�وهفتم مرداد
رادیو فرهنگ 

به استقبال حماسه�سازان مقاومت می�رود

برنامه‌هــایی با محوریت شــخصیت‌ها و قهرمانان مقاومت 
ایــران در رادیــو  ازجملــه شــهید حججــی و سیدالاســرای 
فرهنــگ تــدارک دیده شــد. ایــن برنامه‌هــا با هــدف روایت 
زندگــی و حماســۀ شــخصیت‌های مقاومت تولیــد و پخش 

می‌شوند.

بیست�وهشتم مرداد
نشست رونمایی از پوستر و اعطای حکم 

دبیران علمی و اجرایی سه رویداد ملی و ادبی 
دفاع مقدس و مقاومت

نشســت رونمــایی از پوســتر و اعطای حکم دبیــران علمی 
و اجرایی بیســت و چهارمین دورۀ انتخــاب بهترین کتاب، 
بیست و هشتمین دورۀ کنگره سراسری شعر و پانزدهمین 
دورۀ جایزۀ ادبی یوســف سه‌شــنبه ۲8 مرداد در موزۀ ملی 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. امیر سرتیپ‌دوم 
فریــدون کرانــی جانشین بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های 
دفــاع مقــدس و مقاومــت در ایــن نشســت اظهار داشــت: 
»دفــاع مقــدس و مقاومــت زمانــی مانــدگار خواهد شــد که 
از حافظــۀ نســل‌ها بــه ادبیات نســل‌ها تبدیل شــود و این 
وظیفــۀ نویســندگان و شــاعران اســت.« احکام دبیــران نیز 
به احســان عباسلو برای دبیری علمی چهاردهمین جایزۀ 
کرامی‌فر برای دبیری بیســت و هشتمین  یوســف، محمود ا
کنگــرۀ شــعر دفــاع مقــدس و جــواد کامــور بخشــایش برای 
کتــاب  دبیــری بیســت و چهارمیــن دورۀ انتخــاب بهتریــن 

سال دفاع مقدس اعطا شد.

سی�ام مرداد
اشعار رهبر شهید انقلاب منتشر شد

از دفتــر شــعر امیــن منتخبــی از اشــعار رهبــر شــهید انقلاب 
اســت که با آثار تایپوگرافی هنرمندان شناخته‌شــدۀ‌ عرصۀ‌ 
هنرهای ترسیمی و خوش‌نویســی آراســته شده است. این 
آثــار نتیجۀ‌ کارگاه یک‌روزه‌ای به میزبانی و هدایت مســعود 
نجابتــی مدیــر هنــری انتشــارات انــقلاب اسلامی اســت که 
در روزهای وداع تاریخی با رهبر شــهید انقلاب برگزار شــده 
، حسین چمن‌خواه، مجتبی مجلسی،  بود. حمید قربانپور
 ، محمــد روح‌الامین، حامد مغروری، محمدرضا چیت‌ســاز
، مهــران  کشــاورزی، محمــود بــازدار فرهــود مقــدم، مجیــد 
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، علیرضا حصارکی، ســعید کریمی، حسین‌رضا ونکی و  پندار
که آثارشان  خانم هاجر ســلیمی نمین هنرمندانی هستند 

کتاب منتشر شده است. در این 

سی�ویکم مرداد
انتشار فراخوان دومین رویداد بین�المللی 

» »وعدۀ صادق در آینۀ هنر

فراخــوان دومین رویداد بین‌المللــی »وعدۀ صادق در آینۀ 
 ، ، تئاتر « در هفت رشــتۀ فیلم، ادبیات داســتانی، شــعر هنر
هنرهــای تجســمی، موسیقی و پژوهش منتشــر شــد که به 
شــرح زیر اســت. نخســتین رویداد »وعــدۀ صــادق در آینۀ 
« بــا هدف فراخــوان هنرمندان متعهد و میهن‌پرســت  هنــر
کشــورمان بــرای روایــت حماســۀ وعدۀ صــادق برگزار شــد. 
ایــن رویــداد بــا اســتقبال هنرمنــدان و دوســتداران اقتدار 
ایران به یکی از جلوه‌های شــکوه هنر و تعهد تبدیل شــد. 
دومیــن دورۀ رویــداد بین‌المللــی »وعــدۀ صــادق در آینــۀ 
« در لبیک بــه پیام رهبر معظم انــقلاب مبنی‌بر بعثت  هنــر
هنرمنــدان در روایــت حماســۀ جنــگ مقــدس رمضــان و 
بعثت مردم ایران، ازســوی سازمان بسیج هنرمندان ایران 

برگزار می‌شود.

سی�ویکم مرداد
اختتامیۀ سوگوارۀ بین�المللی 

»میراث اربعین حسینی« برگزار شد

آیین اختتامیۀ ســـومین سوگوارۀ بین‌المللی میراث اربعین 
حسینـــی با هدف توســـعۀ گردشـــگری معنـــوی، صیانت از 
میـــراث ناملمـــوس اربعیـــن و تقویت همکاری‌هـــای علمی 
و فرهنگـــی در ایـــن حـــوزه بـــا حضـــور جمعـــی از مدیـــران، 
مســـئولان، اســـتادان دانشـــــــگاه، پژوهشـــگران و فعــــــالان 
فرهنگـــی و گردشـــگری در ســـالن قصرشیریـــن مـــوزۀ ملـــی 
انـــقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شـــد. ایـــن رویداد با 

 تمرکز بـــر ثبت و بازتـــاب فرهنگی و هنری میـــراث اربعین و 
مفاهیم مرتبط با فرهنگ مقاومت برگزار شد.

دوم شهریور
»خونابۀ میناب« به قلم 

سید حمیدرضا مهاجرانی منتشر شد

رمــان خونابــۀ مینــاب نوشــتۀ سیــد حمیدرضــا مهاجرانــی 
روایــت حملــۀ جنایتکارانــۀ آمریکایی‌اســرائیلی به مدرســۀ 
شــجرۀ طیبــۀ مینــاب و روایــت زندگــی و رنــج خانواده‌های 
شــهدای این حادثه اســت. خونابۀ میناب نخستین رمان 
دربــارۀ ایــن حادثه اســت که نویســنده برای نــگارش آن به 
میناب سفر کرده و با مردم، خانواده‌های شهدا و شاهدان 
کــرده اســت. مهاجرانــی در ایــن اثــر  ایــن حادثــه گفت‌وگــو 
تلاش کــرده اســت روایت این حادثــه را از زاویه‌ای متفاوت 
و از خلال زندگــی مــردم مینــاب بازگــو کند. او بــرای نگارش 
رمــان، حــدود یک مــاه در مینــاب و روســتاهای اطراف آن 
حضور داشــته و بخشــی از ایــن مدت را در آرامســتان‌های 
کرده است. منطقه و در میان خانواده‌های داغدار سپری 

سوم شهریور
برگزاری آیین�وارۀ بین�المللی »رحمه للعالمین« 

کتاب تهران در باغ 

آییــن‌وارۀ بین‌المللــی »رحمــه للعالمین« با هــدف تکریم و 
گرامیداشــت میلاد پیامبر مهربانی )ص(، پاسداشت هفتۀ 
وحــدت، تقویــت و اســتحکام »بعثــت مردمــی« و »اتحــاد 
مقــدس« درونــی کشــور و نیــز ارتقــای روحیۀ امید، نشــاط 
و همدلــی عمومــی، هماننــد ســال گذشــته بــا برنامه‌هــای 
فرهنگی‌هنــری متنــوع برگــزار خواهــد شــد. رویداد امســال 
زنــدۀ  اجــرای  اقــوام،  سیاه‌چــادر  جشــنوارۀ  قالــب  در  نیــز 
اســتادان و ســرآمدان موسیقــی نواحــی ایــران، برنامه‌های 
اســتیج و نمایشــگاه ســوغات و صنایع‌دســتی اســتان‌های 
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مختلف برای عموم شــهروندان برگزار می‌شــود و دو اجرای 
 ویــژه نیــز بــرای مهمانــان بین‌المللــی در نظــر گرفتــه شــده

است.

دهم شهریور
چهل و دومین نشست

اندیشکدۀ ادبیات پایداری برگزار شد

پایــداری  ادبیــات  اندیشــکدۀ  نشســت  دومیــن  و  چهــل 
بــا حضــور محمدرضــا ســنگری مدیــر اندیشــکدۀ ادبیــات 
پایــداری، ســمانه خلــف‌زاده شــاعر و مدرس دانشــگاه و به 
دبیری محسن راهجردی سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه در سالن 

صفارزاده برگزار شد.

بیست�وهشتم شهریور
آیین رونمایی از نخستین مجموعه آثار دانشگاهی 

گرایش ادبیات پایداری برگزار شد

کتاب‌هــای درســی  آییــن رونمــایی از نخســتین مجموعــه 
گرایــش ادبیــات پایــداری، شــنبه، ۲۸ شــهریورماه ۱۴۰۵، به 
همــت اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری در ســالن مهــر حــوزۀ 
محمدرضــا  مراســم،  ایــن  ابتــدای  در  شــد.  برگــزار  هنــری 
ســنگری رئیــس اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری بــا اشــاره بــه 
گیری ایــن اندیشــکده گفــت: از حــدود ســال ۱۳۹۸،  شــکل‌
براساس اشــارات رهبر شهید، اندیشــکدۀ ادبیات پایداری 
را شــکل دادیــم و نخســتین دغدغــۀ مــا تأمیــن نیازهــای 
علمی‌مــان بــود. در ایــن زمینــه حــدود دو ســال بحــث و 
بررسی انجام شد و درنهایت ۳۵ عنوان برای این مجموعه 
کیدات رهبر شهید این بود  گردآوری شد. او افزود: یکی از تأ
کــه فعالیت‌هــای اندیشــکده تهران‌محور نباشــد و ظرفیت 
دانشگاهی کشور را بشناسیم و از آن استفاده کنیم. زمانی 
کــه ایــن کار را آغــاز کردیم، دشــواری‌ها خودشــان را نشــان 
دادند؛ چرا که این مسیرْْ راهی ســخت و دشــوار اســت. وی 

گیری از ظرفیت‌های دانشــگاهی  با اشــاره به ضــرورت بهره‌
کشــور بــرای تولیــد آثــار نظــری در حــوزۀ ادبیــات پایــداری 
اظهار کرد: ادبیات پایداری شــاخه‌های گســترده‌ای دارد و 
پدیده‌هــای جدیــد بسیاری در فضای جامعــه و خیابان‌ها 
گیرد که پرداختن به آنها ضروری اســت. سنگری  شــکل می‌
ادامه داد: ما از ظرفیت دانشگاه‌های سراسر کشور ازجمله 
کرمــان، تربیــت مــدرس، همــدان و دیگــر   ، دانشــگاه اهــواز
کنیــم. او بــا بیــان اینکــه پیــش از این  شــهرها اســتفاده می‌
نیــز تعدادی واحد درســی در دانشــگاه‌ها در حوزۀ ادبیات 
پایداری ارائه می‌شــد، گفت: احســاس کردیــم این واحدها 
چتــر مناســبی بــرای پوشــش همــۀ ابعــاد ادبیــات پایداری 
نیســتند و پدیده‌های مغفول زیادی وجود دارد که باید به 
آنهــا نیز پرداخته شــود. رئیس اندیشــکده ادبیات پایداری 
در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه، عزیزان و همکاران 
من در اندیشــکدۀ ادبیات پایداری بسیار زحمت کشیدند 

کردند و همۀ این آثار محصول توفیق الهی است. و تلاش 

 ادبیات پایداری در ایران، 

فراتر از یک پدیدۀ زمان مند و مکان مند

در ادامــۀ ایــن آییــن، حسینعلی قبادی اســتاد دانشــگاه و 
پژوهشــگر زبان و ادبیات فارســی، با اشاره به آیندۀ ادبیات 
گــر قــرار باشــد آینــدۀ ادبیــات پایــداری را  گفــت: ا پایــداری 
بــه چالــش بکشیــم، نقطــۀ کانونــی ایــن اســت کــه ادبیات 
پایداری در این ســرزمین و جغرافیــا یک اتفاق مکان‌مند و 
زمان‌مند نیست، بلکه در سرزمینی به نام ایران، پدیده‌ای 
ماهــوی، تاریخی، تمدنی و اجتناب‌ناپذیر اســت. او افزود: 
گــر کســی سرنوشــت ادبیات پایــداری را پیــش از اسلام در  ا
ایران مطالعه کند، با یک ادبیات کم‌نظیر مواجه می‌شود. 
سرنوشــتی که ادبیات مــا طی کرده، متمایز اســت. قبادی 
گر پایداری نبود، ادبیات فارسی و شاید تمدن  ادامه داد: ا
ایرانی نیز وجود نمی‌داشــت. ایران تنها کشــوری اســت که 
مســلمان شد، اما زبانش فارســی ماند و تنها کشوری است 
کنــد. اســتاد  کــه توانســت تمــدن خــود را به‌خــوبی حفــظ 
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زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه با اشــاره بــه تأثیرگذاری و 
تأثیرپذیــری تاریــخ معاصــر ایــران از تحولات جهــان اظهار 
، تاریخ ایران هم از جهان اثر پذیرفت  کــرد: در عصر معاصر
و هــم بــر جهــان تأثیــر گذاشــت. بسیــاری از جنبش‌هــا در 
جهــان از ایران تأثیــر گرفتند که یکی از بارزترین نمونه‌های 
ادبیــات مقاومــت  ازجملــه  و  اســت  ادبیــات مقاومــت  آن 
کــه بــه ایــران آمــد،  فلســطین. همیــن ادبیــات فلســطین 
تبدیل به یک ادبیات مقاومتی و تمدنی ضداستکبار شد.

 ادبیات پایداری 

میدان جهاد علمی و فرهنگی است

کتاب  در ادامۀ این آیین، محمدحسن شاهنگی نویسندۀ 
زندگی‌نامه‌نوشــته‌های انــقلاب اسلامــی و دفــاع مقــدس و 
گــروه مطالعات بنیــادی عنوان کرد: همــۀ ما در این  مدیــر 
روزهــا و شــب‌ها در میادین حضور داریــم و این میدان هم 
گرفته شود؛ چرا که اینجا میدان مبارزه و جهاد  باید جدی 
علمــی، ادبی و آموزشــی اســت. او افــزود: ایــن فعالیت‌هــا 
را شــمه‌ای از جهــاد تبییــن می‌دانــم. منابــع چندانــی در 
مســئله،  همیــن  و  نــدارد  وجــود  پایــداری  ادبیــات  حــوزۀ 
کنــد. شــاهنگی  ایــن حــوزه را بیشــتر می‌ کار در  دشــواری 
دربارۀ زندگی‌نوشت‌های دفاع مقدس گفت: در این زمینه 
تلاش کردم زندگی شــهدا و بزرگانی را که در انقلاب اسلامی 
گفته‌های آنــان را به بهانۀ یک  زیســت کردنــد و گفته‌ها و نا
گروه مطالعات  اثر پژوهشی به مخاطبان عرضه کنم. مدیر 
کیــد بــر اینکــه ادبیــات پایــداری فراتــر از یک  بنیــادی بــا تأ
ادبیات اســت ادامه داد: ما با یک فرهنگ مواجه هستیم. 
ایــن موضــوع بایــد فرهنگ‌ســازی شــود و با ذکــر مصادیق 
کنیــم. تلاش کردم در این  بیــان شــود؛ منتها ما تبیین نمی‌

کنم. ، این نکات را عرضه  اثر

 شعر آزاد چگونه به ادبیات انقلاب پیوند خورد؟

در ادامــۀ ایــن جلســه، غلامرضــا کافــی نویســندۀ کتــاب در 
بــاروی باور؛ مقدمه‌ای بر شــناخت ادبیــات انقلاب اسلامی 

و عضــو هیئت علمی دانشــگاه شیراز اظهــار کرد: روزی این 
گر انــقلاب اسلامــی رخ نداده بود، شــعر  کــه ا کــردم  ادعــا را 
ســپید موفق‌تــر از امــروز بود. امروز شــاخص‌های شــعر آزاد 
گراتر از شعر فارسی است. چه شد که شعر  عرب بسیار زبان‌
کلاسیــک عرب امــروز نماینــده‌ای ندارد؟ کافــی ادامه داد: 
یکی از جاهایی که می‌شود این موضوع را بررسی کرد، این 
اســت کــه شــعر آزاد ما زمانــی که بــا انقلاب اسلامــی مواجه 
شد، بازماند. این در حالی است که ما در شعر پیش رفتیم 
و همــۀ مبــارزات بــرای پذیرفته شــدن شــعر نو انجام شــد. 
که ادبیات  عضو هیئت علمی دانشــگاه شیراز گفت: زمانی 
کنیم، بخــش زیادی از  انــقلاب را از ســال ۱۳۴۲ بررســی می‌
ادبیات ما شعر آزاد است. دو نفر از این شاعران، یعنی علی 
موســوی گرمــارودی و طاهره صفارزاده، در قالب شــعر آزاد 
کردنــد و ایــن دو، ادبیــات انــقلاب و پایداری را  فعالیــت می‌

کردند. نمایندگی می‌

 چالش های پژوهش در حوزۀ ادبیات پایداری

کتــاب  ایــن نشســت، حامـــــد صافــی نویســندۀ  در ادامــۀ 
روش تحقیــق و مرجع‌شناســی در ادبیــات پایــداری و عضو 
هیئــت علمی بخش زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه اهواز 
گرچــه  بــا قدردانــی از اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری گفــت: ا
حوزۀ هنری در ســاختار خود مجموعه‌ای علمی ندارد، اما 
اندیشــکدۀ ادبیات پایداری توانســته اســت یــک مجموعۀ 
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منســجم علمــی ایجــاد کنــد و همــکاری بــا ایــن مجموعه، 
بــه دشــواری‌های  اشــاره  بــا  بــود. صافــی  تجربــۀ شیرینــی 
نــگارش ایــن کتــاب عنــوان کــرد: بــرای نوشــتن ایــن کتاب 
بــودم.  مواجــه  زیــادی  دشــواری‌های  و  محدودیت‌هــا  بــا 
نداشــتن پیشینۀ پژوهشــی بــرای این اثر یکی از مشــکلات 
پایــداری  ادبیـــــات  بــه روش تحقیــق در  کـــــس  بــود. هیچ‌
کــردم، مقالــه یا  نپرداختــه بــود و هرچقــدر جســت‌وجو می‌
کردم. عضو هیئت علمی  پژوهشــی با این عنوان پیــدا نمی‌
بخش زبان و ادبیات پایداری، همســانی و هم‌پوشانی این 
عنــوان بــا برخــی موضوعــات در ادبیــات فارســی را از دیگــر 
دشــواری‌های ایــن پژوهــش دانســت و افزود: این مســئله 
نیــز از چالش‌هــای دیگری بــود که در مسیر نــگارش کتاب 
با آن مواجه شــدم. او ادامه داد: از زمان نگارش این کتاب 
کنــون، تحولات و اتفاقات جدیدی رخ داده اســت که در  تا
این اثر به آنها پرداخته نشــده؛ یکی از مهم‌ترین این موارد 
هوش مصنوعی است که باید در پژوهش‌های جدید مورد 
توجه قرار گیرد. به‌همین‌دلیل، لازم اســت از زاویه‌ای دیگر 
بــه ایــن کتــاب نگاه شــود و با توجه بــه تحــولات جدید، اثر 

بازنگری و بازنویسی شود.

 ادبیات فارسی؛ 

تلفیقی از عشق، اخلاق و مقاومت

در ادامـــۀ ایـــن آییـــن، مهـــدی شـــریفیان نویســـنده کتاب 
تحلیـــل سبک‌شـــناسیک ادبیـــات پایـــداری در متون ادب 
فارســـی؛ از آغـــاز تـــا انـــقلاب اسلامـــی و اســـتاد گـــروه زبان و 
ادبیات فارســـی با اشـــاره به پیشینه و تجربه‌های شخصی 
کرم که  خـــود در مسیـــر تألیـــف ایـــن اثـــر گفت: خـــدا را شـــا
ایـــن علاقـــه و حمیـــت در مـــن شـــکوفا شـــد و درنهایـــت 
کتـــاب انجامیـــد. شـــریفیان ادامـــه داد:  ایـــن  تألیـــف  بـــه 
در دوره‌ای کـــه دانشـــگاه‌ها تعطیـــل شـــده بـــود، در ســـپاه 
پاســـداران حضور داشـــتم و تجربـــۀ جنگ ایـــران و عراق را 
از نزدیـــک پشـــت ســـر گذاشـــتم. همچنین، چند ســـال در 
حـــوزۀ علـــوم حـــوزوی تحصیـــل کـــردم و توفیقاتـــی در این 

کـــه بـــه عضویت  زمینـــه بـــه دســـت آوردم. پـــس از آن نیـــز 
هیئـــت علمی دانشـــگاه درآمدم، به‌طور جـــدی به ادبیات 
و حوزه‌هـــای مختلـــف آن پرداختـــم. این نویســـنده افزود: 
کتـــاب تورقی بـــر زندگی شـــخصی  کنـــم ایـــن  احســـاس می‌
کـــه تجربه‌هـــای مختلـــف  اســـت، چـــرا  مـــن  و خصوصـــی 
گیری آن تأثیر داشـــته است. او با اشاره  زندگی‌ام در شـــکل‌
 ، کـــرد: در این اثر بـــه رویکردهای مختلف این کتاب اظهار 
ادبیـــات پایداری از چهار زاویه بررســـی شـــده اســـت: حوزۀ 
ادبیـــات حماســـی، حـــوزۀ ادبیات غنـــایی، حـــوزۀ ادبیات 
تعلیمـــی و حـــوزۀ ادبیات نمایشـــی. شـــریفیان با اشـــاره به 
تفـــاوت رویکـــرد ادبیـــات فارســـی بـــا برخـــی ادبیـــات دیگر 
کشـــورها گفت: بسیاری از نوشـــته‌های ادبی در کشورهای 
، ادبیاتـــی برای مقاومـــت در برابر مقاومت هســـتند،  دیگـــر
امـــا در ادبیــــــات فارســـی، شــــــاعرانی همچـــون ســـعدی، 
از عشـــق، محبـــت، اخلاق  فردوســـی و مولـــوی، سرتاســـر 
درعین‌حـــال،  و  گفته‌انـــد  ســـخن  انســـانی  رویکردهـــای  و 
 مـــیل ـــبه مقاوـــمت و ایـــستادگی نـــیز در آـــثار آـــنان دـــیده

می‌شود.
 ، در پایــان ایــن مراســم، دکتــر محمدرضــا ترکــی شــاعر
نویســنده، مترجم، محقق ادبی با اشاره به اهمیت تدوین 
و ســامان‌دهی دانش در حــوزۀ ادبیات پایداری گفت: علم 
ماننــد یــک آهوی رمنده اســت و بایــد آن را بــه قید کشید. 
زحمــت بــزرگ محمدرضا ســنگری و همــکاران او این بوده 
که این علم رمنده را که در حوزۀ ادبیات پایداری به‌صورت 
بالقوه وجود دارد و بسیار گســترده است، به‌صورت بالفعل 
بــه قید کشیده‌اند. ترکی ادامــه داد: این مجموعه تمام راه 
و تمــام کار نیســت؛ آنچه نوشــته شــده باید به‌روزرســانی و 
گر قرار باشد این آثار را دوباره بنویسیم، باید  تکمیل شود. ا
در نــگارش آنهــا بازنگری کنیم و با توجه به تحولات جدید، 

کنیم. مطالب را اصلاح و تکمیل 
در پایــان ایــن مراســم، از مجموعــه کتاب‌های درســی 
گرایــش ادبیــات پایــداری بــا حضــور جمعــی از اســتادان و 

مؤلفان این مجموعه رونمایی شد. 






